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			انبیاء و پادشاهان

			الن جی وایت

			حق چاپ و انتشارات محفوظ © و متعلق به هیئت امنای بنیاد الن جی وایت می باشد

			۱۲۵۰۱ Old Columbia Pike

			Silver Spring, Maryland ۲۰۹۰۴, U.S.A.

			ناشر فارسی: انتشارات خاور میانه

			تمامی حقوق محفوظ

			اقتباس هایی که از کتاب مقدس های ترجمه شده به فارسی صورت گرفته شامل نسخه قدیم و جدید می باشد 

		

	
		
			پیش گفتار 

			داستان انبیاء و پادشاهان بنی اسرائیل، دومین سری از پنج کتاب برجسته الن جی وایت می باشد که تاریخ الهی را پوشش میدهد. به هر حال این آخرین کتاب از این مجموعه و آخرین اثر در زمره بسیاری از نگارش هایی بود که با قلم شیوا و خدادادی بانو الن جی وایت به رشته تحریر در آمد. در طی هفتاد سال سخنرانی و نگارش در امریکا و سایر کشورها، خانم وایت همواره اهمیت سترگ از وقایع تاریخ را در مقابل عموم قرار داد و آشکار ساخت که امور بشر با تأثیرات نادیده عدالت و شرارت تشخیص داده خواهد شد؛ به زبانی ساده، دست خدا و کار دشمن بزرگ در این وقایع درکار است: داستانی از نیکی و اهریمنی.

			مولف با عمق بصیرت در امور مشیت و آینده نگری الهی، پرده ها را به کنار زده و فلسفه تاریخ را که طی آن وقایع گذشته در بردارنده مفهوم و پیامد ابدی است، هویدا میسازد. او این فلسفه را بدین گونه ابراز می دارد:

			قدرت ملتها و افراد با فرصتها و امکاناتی که بظاهر آنانرا شکست ناپذیر میسازد و در بزرگی و جاه طلبی که به آن مباهات می ورزند یافت نمی گردد. آنچه که به تنهایی میتواند آنان را عظمت یا قدرت بخشد، قدرت و هدف خداست. آنان با رفتار و نگرش خود نسبت به مقصود و هدف او، سرنوشت خود را رقم میزنند. 

			« تاریخ بشر بازگو کننده دستاوردهای انسان، پیروزیهای او در نبرد، و توفیق در صعود به عظمت دنیوی است. تاریخ خدا، انسان را از منظر و دیدگاه ملکوتی تشریح میکند ». 

			این کتاب با عنوان « انبیاء و پادشاهان »، با شرحی از سلطنت با شکوه سلیمان بر بنی اسرائیل آغاز میشود؛ یک سرزمین با حکومت متحده پادشاهی، – با داشتن معبد خداوند که کانون عبادت راستین بود. در اینجا فراز و نشیب های زندگی امت برگزیده نشان داده شده که بین تبعیت ازخدا و خدمت به بتهای اقوام اطرافشان انشقاق یافته اند. و در اینجا بطور واضح در طی دوران بحرانی تاریخ جهان، قرائنی چشمگیر از شدت گرفتن نبرد بین مسیح و شیطان برای ظفر یافتن بر قلوب و وفاداری انسانها دیده شده است. 

			این کتاب مملو از شخصیت هایی است که برای مطالعه کننده جذاب خواهد بود: سلیمان حکیم که حکمتش او را از دوری از گناه باز نداشت؛ یَرُبعام مردی که خط مشی خودخواهانه داشت و نتایج شرارتی که در طی سلطنتش ادامه یافت؛ ایلیای مقتدر و بی باک؛ الیشع، پیامبر صلح و شفا؛ آحاز دهشتناک و نابکار؛ حزقیای وفادار و خوش قلب؛ دانیال محبوب خدا؛ ارمیای محزون؛ حجی و ملاکی که انبیای مرمت و بازسازی بودند. فراتر از همه چیز، آن قیام کرده از مرگ که با شکوه و جلال یک پادشاه عظیم در شُرُف آمدن است؛ آن بره خدا، یگانه پسر محبوب که در او قربانی برای شفاعت در مراسم قربانی ها معنی و مفهوم یافت و به کمال رسید. 

			کتاب «  مشایخ و پادشاهان  » اولین کتاب از یک مجموعه، تاریخ جهان را از زمان خلقت تا خاتمه سلطنت داود پوشش میدهد؛ کتاب « آرزوی اعصار »؛ کتاب سوم، با زندگی و رسالت مسیح سر و کار دارد؛ و این کتاب، « داستان انبیاء و پادشاهان »، بین این دو گنجانده شده است. کتاب « اعمال رسولان »، چهارمین کتاب، ترسیم کننده تاریخ کلیسای اولیه مسیحیان است و کتاب « جدال عظیم » آخرین کتاب از این مجموعه، داستان نبرد در زمان ما را ترسیم نموده و سپس تا سلسله پیشگویی ها ادامه یافته تا اینکه زمین، نو و تازه شود. 

			داستان انبیا و پادشاهان از آغاز ظهور خود مورد تقاضای بسیاری از بنگاههای انتشاراتی بوده و حال با شکلی نو مجدداً به عموم ارائه میشود ولی نه با تغییر در متن یا صفحه گذاری. این چاپ جدید با تصاویر جذابی زینت داده شده است بسیاری از تصاویر از نقاشیهای اصلی عکس برداری گردیده اند. 

			امید که این نسخه با درسهای غنی خود از ایمان به خدا و به فرزند او منجی جهان و داستانهای مشیت و سرنوشت زندگی مردان و زنان بزرگ دوران عهد عتیق، تجربه های روحانی را تعمق بخشیده و اذهان همه کسانی راکه اوراق آنرا میخوانند روشن گردد که این روشنگری آرزوی خالصانه انتشارات و هیئت امنای مطبوعات الن جی وایت است. 

			تاکستان خداوند

			قصد و نیت خدا ارزانی داشتن بهترین عطایا از ملکوت به همه مردم زمین بود که بدین سبب ابراهیم را از میان خویشاوندان بت پرست خود فرا خواند و به او فرمود تا در سرزمین کنعان ساکن شود. من به تو قومي كثير خواهم داد و آنان ملتی بزرگ خواهند شد. من تو را بركت خواهم داد و نام تو مشهور و معروف خواهد شد، لذا تو خودت مايه بركت خواهي بود » (پیدایش ۱۲ آیه ۲). برای ابراهیم افتخار بزرگی بود که فراخوانده شده تا پدر امتی بشود که برای قرنها حافظان و نگهبانان حقیقت خدا برای جهان گردند، امتی که از طریق او همه اقوام زمین در ظهور مسیح موعود، متبارک خواهند گردید. 

			انسانها تقریباً معرفت و شناخت خدای راستین را از دست داده بودند. اندیشه های آنان بواسطه بت پرستی مکدر و مغشوش گردیده بود. انسانها در تلاش بودند تا احکام الهی را که « مقدّس و عادلانه و نيكوست » (رومیان ۷ آیه ۱۲)، جایگزین احکامی کنند که مقاصد ظالمانه و خودخواهانه قلبهایشان است. با این وجود، خدا به رحمت و لطف بی نظیر خویش آنان را از هستی ساقط ننمود. او قصد نمود تا از طریق کلیسای خویش به آنان فرصت و مجالی بدهد تا به شناخت وی نائل گردند. او چنین تدبیر نمود تا اصول و قوانین الهی را از طریق قوم خویش آشکار نماید که باید وسیله ای برای بازسازی و احیای تصویر معنوی (اخلاقی) خدا برای بشر باشند. 

			احکام خدا باید در اوج و رفعت قرار گرفته، اقتدار وی ابقا می گردید؛ و بدین جهت این کار عظیم و شریف به خاندان بنی اسرائیل سپرده شد. خدا آنان را از دنیا جدا نمود تا اینکه ودیعه الهی و مقدس را به آنان بسپارد. او آنان را امانت داران احکام خویش ساخت و از طریق آنان قصد داشت تا معرفت و شناخت خویش را در میان ابناء بشر حفظ نماید. از این رو نور هدایت آسمانی قرار بود به دنیایی بتابد که در تاریکی فرو رفته بود و ندایی باید شنیده میشد که از همه مردم درخواست کند تا از بت پرستی دست بردارند و خادم خدای حَیّ باشند.

			خدا « با قوت عظيم و دست زورآور »، امت برگزیده خویش را از سرزمین مصر بیرون آورد. (خروج ۳۲ آیه ۱۱). « او خادمان برگزیده خویش یعنی موسی و هارون را فرستاد. آنان قدرت خداوند را با انجام معجزات در سرزمين مصر نشان دادند و کارهای خارق العاده ای را در سرزمین حام انجام دادند » (مزامیر ۱۰۵ آیات ۲۶ و ۲۷). « او به دریای سرخ فرمان داد و دریا خشک شد؛ و قوم خود را از میان دریا از روی خشکی گذرانید » (مزامیر ۱۰۶ آیه ۹). او آنها را از وضعیت خفت بار رهایی بخشید تا اینکه آنان را به سرزمینی نیکو بیاورد، سرزمینی که با مشیت خویش بعنوان ملجایی در مقابل دشمنانشان آماده ساخته بود. او میخواست تا آنان را نزد خویش آورده و با دستان قدرتمند خویش محافظت نماید؛ و ایشان در مقام سپاسگزاری از مهربانی و لطف او باید نامش را در زمین رفعت بخشیده و تجلیل نمایند. 

			« او فرزندان یعقوب را برای خودش برگزید. او قوم اسرائیل را در بیابان و در صحرای خشک و سوزان، سرگردان یافت. او مثل تخم چشم خود، از آنها مراقبت کرد و آنها را پناه داد. مانند عقابی که به جوجه های خود پرواز میآموزد و با بالهای گستردة خود آنها را در ایمنی میگیرد، خداوند اسرائیل را از سقوط نجات داد. خداوند به تنهایی آنها را هدایت کرد، بدون کمک خدایان دیگر » (تثنیه ۳۲ آیات ۹ تا ۱۲). بدینسان او بنی اسرائیل را نزد خویش آورد تا که در زیر سایه مهر و حمایت اعلی علیین ساکن گردند. او بطور معجزه آسایی آنان را از مخاطرات بیابان محافظت نموده و سرانجام بعنوان قوم مورد عنایت و تفقد، در سرزمین موعود استقرار یافتند. 

			اشعیا بواسطه تمثیل، با حس ترحم داستان فراخوانی اسرائیل و تعلیم آنان را بازگو نمود تا در دنیا بعنوان نمایندگان یهوه پابرجا ایستاده و با اعمال و کردار نیک ثمره بیاورند:

			« اینک سرودی درباره محبوب خود و تاکستانش می سرایم: محبوب من تاکستانی بر تپه ای حاصلخیز داشت. او زمینش را کند و سنگهایش را دور ریخت و بهترین درختان مو را در آن کاشت. درون آن برج دیده بانی بساخت چرخشتی نیز در آن کند. و چشم انتظار انگور نشست » (اشعیا ۵ آیات ۱ و ۲).

			خدا بواسطه قوم برگزیده قصد داشت تا کل بشریت را متبارک گرداند. اشعیا صراحتاً اعلام نمود که « داستان تاکستان داستان قوم خداوند است.  زیرا که تاکستان یهوه خاندان اسرائیل است و مردان یهودا نهال شادمانی او میباشند » (اشعیا ۵ آیه ۷).

			سروش الهی به این قوم سپرده شده بود. آنان با فرامین و احکام او احاطه شده بودند که شامل اصول جاودان حقیقت و عدالت و پاکی بود. فرمانبرداری از این اصول، امنیت و سلامت آنان را تامین میکرد، چرا که آنان را از خودویرانگری بواسطه اعمال گناه آلود نجات میداد. و مانند برج نگهبانی تاکستان، خدا معبد مقدس خویش را در وسط زمین مستقر ساخت. 

			مسیح مربی آنان بود. در هنگامی که او در دشت و دمن در کنار ایشان بود، معلم و راهنمای آنان نیز بود. در خیمه و معبد، جلال او در سکینه مقدس بر فراز تخت رحمت ساکن بود. و بخاطر آنان دائماً غنای محبت و شکیبایی خود را آشکار نمود. 

			هدف خدا از طریق موسی با آنها در میان گذاشته شد و معیار و شرایط کامیابی برایشان مشخص گردید. خدا فرمود، « چون شما قوم مقدسی هستید که به خداوند خدایتان اختصاص یافته اید. او از بین تمام مردم روی زمین شما را انتخاب کرده است تا برگزیدگان او باشید ».

			« امروز اقرار کرده اید که او خدای شماست و قول داده اید از او پیروی نموده احکامش را بجا آورید. خداوند امروز طبق وعده اش اعلام فرموده است که شما قوم خاص او هستید و باید تمام قوانین او را اطاعت کنید. اگر احکامش را بجا آورید او شما را از همه قومهای دیگر بزرگتر ساخته اجازه خواهد داد عزت احترام و شهرت بیابید اما برای کسب این عزت و احترام باید قوم مقدسی برای او باشید » (تثنیه ۷ آیه ۶؛ ۲۶ آیات ۱۷ تا ۱۹).

			فرزندان اسرائیل باید همه قلمروهایی را تصرف می کردند که خدا برای آنان تعیین کرده بود. قومهایی که از پرستش و تسلیم گشتن به خدای حقیقی سر باز می زدند، باید آواره و محروم می شدند. ولی هدف خدا این بود که با هویدا نمودن خصلتهای خویش بواسطه قوم بنیاسرائیل، انسانها مجذوب او گردند. دعوت و بشارت انجیل به همه دنیا ارزانی گردد. بواسطه تعلیم خدمات قربانی، مسیح قرار بود تا در برابر امتها رفعت یابد و همه کسانی که به او نگاه کنند و پیرو او باشند حیات یابند. قرار بود همه کسانی که مانند راَخاب کنعانی و روت موآبی از بت پرستی رویگردان شده و خدای حقیقی را عبادت نمایند، به امت برگزیده وی بپیوندند. قرار بود وقتی تعداد اسرائیلیان افزایش یابد، آنان مرزهای خویش را گسترش داده تا اینکه اقتدار آنان تمام جهان را در بر گیرد. 

			ولی اسرائیل کهن هدف خدا را به سر انجام نرساند. خداوند اظهار داشت: « وقتی می خواستم ترا همچون نهالی بکارم با دقت بهترین بذر را انتخاب کردم. پس چه شد که نهالی فاسد و بی مصرف شدی؟ » (ارمیا ۲ آیه ۲۱). « اسرائیل مانند درخت انگوری است که شاخه های پربار دارد. ولی چه سود؟ هر چه ثروتش زیاد تر میشود، آن را برای قربانگاههای بتها خرج میکند » (هوشع ۱۰ آیه ۱). « اکنون محبوب من میگوید: ای اهالی اورشلیم و یهودا شما در میان من و باغم حکم کنید. دیگر چه میبایست برای باغ خود میکردم که نکردم؟ چرا پس از این همه زحمت بجای انگور شیرین انگور ترش آورد؟ حال که چنین است من نیز دیواری که دورش کشیده ام را خراب خواهم کرد تا به چراگاه تبدیل شود و زیر پای حیوانات پایمال گردد. تاکستانم را دیگر هرس نخواهم کرد و زمینش را دیگر نخواهم کند. آنرا وامی گذارم تا در آن خار و خس بروید و به ابرها دستور میدهم که دیگر بر آن نبارد ». « داستان تاکستان داستان قوم خداوند است. بنی اسرائیل همان تاکستان هستند و مردم یهودا نهال هایی که خداوند با خشنودی در تاکستان خود نشاند. او از قوم خود انتظار داشت تا با انصاف باشند ولی ایشان بر مردم ظلم و ستم روا داشتند ... او انتظار عدالت داشت اما فریاد مظلومان بگوشش میرسید » (اشعیا ۵ آیات ۳ تا ۷). 

			خداوند بواسطه موسی عاقبت نافرمانی را در برابرایشان قرار داد. با تمرد از رعایت به پیمان و عهدی که با او بسته بودند، آنان از زندگی کردن با خدا خود را منقطع خواهند ساخت و برکات او بر آنان نازل نخواهد گردید. گاهگاهی این هشدارها مورد توجه قرار میگرفت و برکاتی غنی بر قوم یهود ارزانی میشد و بواسطه آنان، مردم اطرافشان نیز متبارک میگردیدند. لیکن آنان اکثر اوقات با پیشینه ای که داشتند خدا را فراموش کرده و بصیرت خود را نسبت به آن امتیاز عالی خود را بعنوان نمایندگان او از دست می دادند. خداوند آنان را ملزم نموده بود تا وی را خدمت کنند ولی آنان از همنوعان خود معیار روحانی و الگوی مقدس را ربودند. 

			آنان ثمرات تاکستانی که بعنوان ناظر بر آن گماشته شده بودند را شایسته خود و برای خود میخواستند. حرص و طمع سبب شد که حتی بوسیله افراد بی دین خوار و حقیر شوند. بدین جهت غیر یهودیان موقعیتی یافته بودند تا ذات خداوند و احکام ملکوت او را به غلط تفسیر کنند. 

			خداوند با قلب پدری، امت خویش را تحمل نمود. گاهی اوقات خداوند لطف خود را نصیب آنان میساخت و از آنها درخواست میکرد تا با او همراه شوند و اگر همراه نمیشدند لطف خود را نصیب آنان نمی ساخت. او با شکیبایی گناهان آنانرا در برابر ایشان قرار داد و با مدارایی منتظر اعتراف و استغفار آنان می شد. انبیاء و رسولان فرستاده شدند تا دعوت خدا را به کشاورز اقامه کنند ولی برغم خوش آمد گوئی، با آنان مانند دشمن رفتار شد. کشاورزان آنان را شکنجه داده و کشتند. خداوند همچنان رسولان دیگری را فرستاد ولی با کشاورزان همچنان راسخ تر نفرت خود نشان دادند و همانند بار اول با آنان رفتار شد.

			دریغ نمودن رحمت و لطف الهی در طی دوران تبعید و جلای وطن باعث شد تا بسیاری توبه کنند با اینحال وقتی به سرزمین موعود بازگشتند، قوم یهود اشتباهات نسلهای پیشین را تکرار کرده و به جدالهای سیاسی با قومهای اطراف پرداختند. انبیایی که خداوند فرستاده بود تا شرارتهای شایع را اصلاح کنند، همانند پیامبران پیشین مورد تشکیک و بی حرمتی قرار گرفتند و بدین سبب از قرنها تا قرن دیگر، نگاهبانان تاکستان بر تقصیر های خود افزودند. 

			تاک های انگور که به نیکویی بواسطه زارع الهی بر روی تپه های فلسطین کاشته شده بودند بوسیله مردان بنی اسرائیل مورد تحقیر واقع شدند و از حصارهای تاکستان به بیرون انداخته شدند و آنرا زیر پاهای خود لگد مال کردند و امیدوار بودند که برای همیشه از بین رفته باشد. کشاورز درخت مو را در آورده و از نظر آنان پنهان ساخت. و دوباره آنرا کاشت ولی در آنطرف حصار و بطریقی که ساقه آن بیش از این دیده نشود. شاخه های آن بر روی دیوار آویزان شده و شاخه های دیگر به آن قلمه و پیوند خوردند ولی تنه آن در جایی قرار گرفت که دور تر از دسترس توان بشری قرار گرفت تا صدمه نبیند. 

			نگهبانان تاکستان او امروزه از ارزش خاصی برای کلیسای خداوند بر روی زمین برخوردارند – که پیامهای اندرزگونه و سرزنش هایی میباشند که بواسطه انبیاء ارزانی شده اند – آنانیکه هدف غایی حضرت اعلی را بخاطر بشر با صراحت اعلام نمودند. در تعالیم انبیاء محبت و علاقه او برای نژاد گمشده بشر و برنامه او برای رستگاری او بطور واضح آشکار گردیده است. داستان فراخوانی بنی اسرائیل؛ از توفیق و شکست هایشان، از بازگرداندن آنان به لطف و مرحمت الهی،از عدم پذیرش ارباب تاکستان و از ادامه و انجام نقشه اعصار بواسطه باقیماندگان خوب بود تا همه وعده های عهد کامل گردد – این موضوعِ پیام آورانِ خدا به کلیسای خویش در سراسر قرنهای گذشته بود. و امروزه پیام خدا به کلیسای خویش – به کسانی که تاکستان او را بعنوان کشاورزان وفادار در دست دارند – هیچ چیز جدیدی نیست بجز آنچه که بواسطه انبیای قدیم گفته شده بود: « در آنروز خداوند درباره تاکستان پر بار خود خواهد گفت: من از این تاکستان مراقبت مینمایم و مرتب آنرا آبیاری میکنم. روز و شب مواظب هستم تا کسی به آن آسیبی نزند » (اشعیا ۲۷ آیات ۲ و ۳). 

			باشد که بنی اسرائیل نسبت به خدا امیدوار باشد. ارباب تاکستان حتی الان از میان همه اقوام و مردم، آن میوه های پر ارزش را که برای مدت طولانی چشم انتظارآن بوده است، گرد آوری مینماید. او بزودی نزد کسانی که متعلق به او هستند خواهد آمد و در آن روز خوش، هدف ازلی او برای خاندان اسرائیل نهایتا کامل خواهد شد. « زمانی خواهد رسید که اسرائیل ریشه خواهد زد غنچه و شکوفه خواهد آورد و دنیا را از میوه پر خواهد ساخت » (اشعیا ۲٧ آیه ۶). 

		

	
		
			بخش اول — از اوج تا زبونی ... از قوت تا ضعف

			« مرد دانا به حكمت خود افتخار نكند و شخص نيرومند به قوت خود نبالد و ثروتمند به ثروت خود فخر نكند؛ بلكه هر كه ميخواهد افتخار كند، به اين افتخار كند كه مرا ميشناسد و ميداند كه خداوند هستم و رحمت و انصاف و عدالت را بر زمين بجا می آورم چيزهايي كه موجب خشنودي و سرور من ميباشند. زماني ميرسد كه تمام كساني را كه فقط جسماً ختنه شده اند تنبيه خواهم كرد »

			(ارمیا ۹ آیات ۲۳ و ۲۴).

		

	
		
			۱ - سلیمان

			در دوران سلطنت داود و سلیمان، اسرائیل در میان اقوام نیرومند و پرصلابت شد و فرصتهای بسیاری داشت تا تأثیر قدرتمندی بخاطر حقیقت و راستی بر دیگران بگذارد. نام یهوه باید متعال گردیده و حرمت داده میشد؛ و از هدفی که بخاطر آن جامعه اسرائیل در سرزمین موعود شکل گرفته بود، نتیجه خوبی انتظار میرفت. سدها و موانع شکسته شده بود و جویندگان حقیقت از سرزمینهای ملحد، نا خشنود بازنگشته بودند. تغییر و تحول اعتقادی صورت پذیرفت و کلیسای خدا بر زمین توسعه یافت و کامیاب گردید. 

			سلیمان در اواخر سالهای عمر پدرش داود که بخاطر لطف و طرفداری نسبت به او، از تخت سلطنت کناره گیری کرده بود، تدهین شده و بعنوان پادشاه اعلام گردید. سالهای اولیه زندگی او با وعده درخشان شده بود و این هدف خداوند بود که او قدرتمند گردیده و عزت و احترام یابد و خود را به صفات خداوند متشبه سازد و بدین سبب به امت خویش امید بخشد تا با ایمان و اعتماد مقدس خود بعنوان امانتداران حقیقت الهی، هدف خداوند را بکمال رسانند. 

			داود میدانست که هدف عالی خداوند برای بنی اسرائیل می توانست محقق گردد تنها اگر حاکمان و مردم با مراقبت پیوسته در پی نائل شدن به معیار و استانداردی باشند که در پیش روی آنان قرار داده شده است. او میدانست که بخاطر اینکه پسرش سلیمان بتواند امانت نقش (پادشاهی) را که خداوند خشنود بود تا او را بدان مفتخر سازد به خوبی ایفا کند – آن حاکم جوان نه تنها باید یک جنگجو، یک زمامدار، و یک پادشاه باشد بلکه باید قدرتمند، نیکوکار، یک معلم عادل و بعنوان الگوی صداقت و وفاداری باشد. 

			داود با اشتیاقی مشفقانه از سلیمان درخواست نمود تا جوانمرد و شریف باشد و ترحم و عطوفت خود را در امور و در همه برخوردهای خویش با قومهای زمین بکاربندد تا نام خداوند حرمت داده شده و جلال یابد و زیبایی و جمال قدوسیت را آشکار سازد. همه تلاشها و تجربیات قابل توجهی که داود در طی دوران زندگی گذراند ارزش نهادن به فضیلتهای اصیلتری را به او آموخت و او را هدایت نمود تا سلیمان که رو بموت بود داود را عهده دار کند که: « فرمانروایی که با عدل و انصاف حکومت کند و با اطاعت از خدا سلطنت نماید همچون خورشید خواهد بود که در آسمان بی ابر ظاهر میشود و یا پس از باران بر سبزه ها میدرخشید » (دوم سموئیل ۲۳ آیات ۳ و ۴). 

			وه که چه فرصت و مجالی نصیب سلیمان شده بود! چنانچه او از رهنمود های الهام شده الهی پدرش تبعیت کند حکومت او یک سلطنت عادلانه خواهد بود، همانگونه که در مزامیر هفتاد و دو شرح داده شده است:

			« از عدالت و انصاف خود به پادشاه و خاندان او عنايت كن تا او بر قوم تو عادلانه حكومت و داوري كند و مظلومان را منصفانه دادرسي نمايد... سلطنت پادشاه ما همچون باراني كه بر گياهان ميبارد و مانند بارشهايي كه زمين را سيراب ميكند، پر بركت خواهد بود. در زمان حكومت او، مردم خداشناس كامياب خواهند شد و تا وقتي كه ماه باقي باشد، صلح و سلامتي برقرار خواهد بود.

			دامنه قلمرو او از دريا تا به دريا و از رود فرات تا دورترين نقطه جهان خواهد بود... پادشاهان جزاير مديترانه و سرزمين ترشيش و نيز اهالي شبا و سبا برايش هدايا خواهند آورد. همه پادشاهان، او را تعظيم خواهند كرد و تمام قومها خدمتگزار او خواهند بود. وقتي شخص فقير و درمانده از او كمك بخواهد، او را خواهد رهانيد. بر افراد ضعيف و نيازمند رحـم خواهد كـرد... قـوم او پيوسته برايـش دعـا كننـد و او را متبارك خوانند. نام پادشاه هرگز فراموش نشـود و تا خورشيد باقي است آوازه او پايـدار بمانـد. تمام قومهاي جهان توسط او بركت خواهند يافت و او را خواهند ستود. متبارك بـاد خداونـد، خـداي اسرائيـل! تنهـا او قادر است كارهاي بزرگ و شگفت انگیز انجام دهد. شكر و سپـاس بر نام مجيـد او بـاد تا ابدالاباد! تمام دنيـا از شكوه و جلال او پر شود. آمين! آمين! » سلیمان در جوانی خویش آنچه که مورد پسند داود بود، بگوش جان خرید و برای سالها با درستی گام بر میداشت، و زندگی او شاخصی از فرمانبرداری محض از احکام خداوند بود. او در ابتدای سلطنت خویش از رایزنان ولایت جبعون مشورت میجست، مکانی در بیابان که خیمه ای در آن همچنان برپا بود همچنان برقرار بود و در آنجا با مشاوران برگزیده خود متحد شد، « سرداران هزاره و صده و داوران و هر رئیسی را که در تمامی اسرائیل بود از روسای خاندانهای آبا خواند تا نزد خداوند قربانیها تقدیم کنند و خود را تماما وقف خدمت خداوند بسازند » (دوم تواریخ ۱ آیه ۲). سلیمان با درک وظایف عظیم مرتبط با امور پادشاهی، میدانست که کسانی که بار سنگینی بر دوش دارند باید در جستجوی سرچشمه حکمت برای هدایت باشند، چنانچه بخواهند مسئولیتهای خویش را بطور پسندیده انجام دهند. این موضوع سبب شد تا مشاوران خود را صمیمانه ترغیب کند تا با وی متحد گردند تا اطمینان یابندکه مقبول خداوند واقع گردیده اند. 

			فراتر از هر خیریت زمینی، پادشاه حکمت و درایت می طلبید تا کاری را که خداوند به او سپرده شده بود بانجام رساند. او فراست ذهنی، سعه صدر و روحیه ای مشفق و دلسوز را می طلبید. « در جبعون، سليمان خداوند را در خواب ديد. خداوند به او گفت: چه مي خواهي تا به تو بدهم؟ سليمان پاسخ داد: تو هميشه به پدرم داود، محبّت فراوان نشان داده اي. او خدمتگزار نيکو و وفاداري بود و در رابطه اش با تو صادق بود و تو با دادن پسري كه امروز به جايش سلطنت كند، به محبّت خود ادامه داده اي و مهر جاودان و پايدار خود را آشکار کرده اي. اي خداوند، تو مرا پادشاه و جانشين پدرم کردي، با وجودي که بسيار جوان هستم و نمي دانم چگونه حکومت کنم. اينجا من درميان مردم برگزيده تو هستم، قومي که تعدادشان بي شمار است. پس به من حکمت بده تا بتوانم با قوم تو، به عدالت رفتار کنم و بتوانم فرق بين خوبي و بدي را تشخيص دهم. در غير اين صورت من چگونه مي توانم بر اين قوم عظيم تو حکمراني کنم. خداوند از اين درخواست سليمان خشنود گشت و به او فرمود: چون تو خواستار حکمت گشتي تا با عدالت حکومت کني و نه عمر طولاني و ثروت براي خود يا مرگ دشمنانت، آنچه را که خواسته اي به تو خواهم داد. من به تو چنان انديشه اي خردمند و بينشي روشن مي دهم که هيچ کس مثل تو نداشته و نخواهد داشت. همچنين، آنچه را هم که درخواست نکرده اي، به تو خواهم داد، يعني ثروت و افتخار که تا زنده هستي، هيچ پادشاهي به پاي تو نرسد. اگر در راه من گام برداري و مانند پدرت داود از احکام و فرامين من پيروي کني، به تو عمري دراز خواهم بخشيد » (اول پادشاهان ۳ آیات ۵ تا ۱۴)، (دوم تواریخ ۱ آیات ۷ تا ۱۲).خداوند وعده داد تا همانگونه که او پشتیبان داود بوده، بدین منوال از سلیمان نیز حمایت خواهد نمود. چنانچه پادشاه با درستی و امانت در راه خداوند گام بردارد، چنانچه او آنچه را که خداوند فرمان داده انجام دهد، تخت پادشاهی او برقرار خواهد گردید و سلطنت وی وسیله ای برای اعتلای اسرائیل خواهد بود همانگونه که « قوم حکیم و بصیر »، اقوام اطراف خود را روشنایی خواهند بخشید. (تثنیه ۴ آیه ۶). 

			کلامی که سلیمان در حین دعا نزد خدا در مقابل مذبح کهن در جبعون بکار برد، تواضع او را آشکار نمود و اینکه او شدیداً خواهان حرمت بخشیدن به خداست. او درک نمود که بدون مدد الهی مانند یک طفل درمانده است تا بتواند مسئولیت هایی را که به وی سپرده شده بانجام رساند. او میدانست که فقدان بصیرت دارد و حس نیاز عظیمی بود که او را به جستجوی حکمت خدا سوق داد. در قلب او هوسهای خودخواهانه برای دانشی که او را بر دیگران رفعت و برتری دهد وجود نداشت. او خواهان این بود تا وفادارانه به وظایفی که به او محول گردیده عمل نماید. او عطیه ای را برگزید تا سبب شود که سلطنت او خداوند را جلال بخشد. سلیمان هرگز ثروت و یا حکمت و یا فی الواقع عظمتی نداشت زیرا که در دعای خود چنین اعتراف نمود که: « اي خداوند، خداي من، تو مرا بجاي پدرم داود به پادشاهي رسانيدهاي، در حاليكه من خود را براي رهبري يك قوم، بسيار كوچك و بی تجربه ميدانم » (اول پادشاهان ۳ آیه ٧). 

			کسانی که امروز مسئولیت امانتداری را بر عهده دارند باید در پی یاد گرفتن درسی باشند که سلیمان آنرا در دعا به آنها می آموزد. هر فردی که مقام بالاتری را اشغال کرده باشد مسئولیت بزرگتری را نیز باید بر دوش بکشد و تأثیر او در اعمالش بسیط تر خواهد بود و نیاز او به وابستگی به خدا عظیمتر خواهد بود. او همیشه باید بخاطر داشته باشد که او به دور اندیشی و تدبیر در برابر همنوع خویش نیز فرا خوانده شده است. او باید در برابر خدا نگرشی همچون یک کارآموز داشته باشد. جایگاه و مقام، شخصیت را مقدس نمی کند. با تکریم و تمجید خدا و اطاعت از فرامین اوست که انسان را به واقع بزرگی می بخشد.

			خدایی را که خدمت میکنیم از افراد توانگر هواداری نمیکند. آن کسی که به سلیمان روح شناخت بصیرت و حکمت را عطا نمود تمایل دارد که همان برکت را به فرزندان امروزی خود نیز عطا کند. « اما اگر كسي از شما طالب حكمت و فهم براي درك اراده و خواست خداست، بايد دعا كند و آن را از خدا بخواهد؛ « زيرا خدا خرد و حكمت را به هر كه از او درخواست كند، سخاوتمندانه عطا مي فرمايد بدون اينكه او را سرزنش نمايد » (یعقوب ۱ آیه ۵). وقتی فردی بار سنگین مسئولیتی را بدوش میکشد بیش از ثروت و قدرت یا شهرت، باید مشتاق حکمت باشد و نومید نخواهد شد. چنین فردی از آن معلم اعظم نه تنها خواهد آموخت که چه باید کند، بلکه خواهد آموخت تا چگونه وظایف خود را انجام دهد تا مورد تأیید الهی قرار گیرد. 

			مردی را که خداوند بصیرت و توانایی بخشید، مادام که متعهد و وقف شده باقی بماند،از خود اشتیاقی برای تصدی های بالاتر نشان نمی دهد و در پی اقتدار یا کنترل نیز نیست. لاجرم انسانها باید مسئولیتی را بدوش بکشند ولی بجای تلاش برای برتری و حاکمیت، کسی که رهبر واقعی است، برای شناخت و معرفت قلبی دعا میکند تا فرق بین خوب و بد را تشخیص دهد. 

			راهی را که رهبران در آن قرار داده شده اند، مسیر آسانی نیست. ولیکن باید برای هر مشکلی دعا کنند. آنان هرگز نباید از مشورت جستن با سرچشمه حکمت ازلی دست بردارند. آنان با قوت و روشنگری حضرت اعلی قادر خواهند بود تا بر ضد تأثیرات نامقدس استوار بایستند و درست را از غلط تشخیص و خوب را از بد تمیز دهند. آنان چیزی را تصدیق خواهند کرد که خدا تأیید فرموده است و با شور و اشتیاق بر علیه اصول نادرست جهد میکنند. 

			خداوند حکمتی را که سلیمان فراتر از ثروت و شهرت و یا زندگی طولانی میخواست به او ارزانی داشت. تقاضای او برای تیز هوشی، سعه صدر و روحی لطیف اجابت گردیده بود. 

			« خداوند به سلیمان بینش و خردی شگفت انگیز و دانشی بی نهایت بخشید. سلیمان از خردمندان شرق و مصر خردمند تر بود. او خردمند ترین مرد بود. او داناتر از ایتان ازراحی و پسران ماحول یعنی حیمان، کلکول و دردع بود. شهرت او به همه سرزمینهای همسایه رسید » (اول پادشاهان ۴ آیات ۲۹ تا ۳۱).

			« و تمامي اسرائيل ... از پادشاه بترسيدند زيرا ديدند كه حكمت خدايي به جهت داوري كردن در دل اوست » (اول پادشاهان ۳ آیه ۲۸). قلوب مردم بسوی سلیمان گرایش یافت همانگونه که نسبت به داود گرایش داشتند و در تمامی امور از او اطاعت کردند. « و سليمان پسر داود در سلطنت خود قوي شد و يَهُوَه خدايش با وي مي بود و او را عظمت بسيار بخشيد » (دوم تواریخ ۱ آیه ۱).

			برای سالیان دراز زندگی سلیمان حاکی از وقف او نسبت به خدا بود، که با درستکاری و اصول پابرجا توام بود، و با اطاعت محض از فرامین خدا گام بر میداشت. او مدیریت همه فعالیت های مهم را برعهده داشت و اموری را که مربوط به فرمانروائی وی بود، با خردمندی اداره میکرد. ثروت و حکمت او، ساختمانهای باشکوه و امور عام المنفعه که در طی سالهای اولیه حکمرانی او ایجاد گردید، توانایی، پارسایی، عدالت، و بلند همتی که او در کردار و گفتار خویش آشکار نمود باعث گردید تا کسانی که تحت امر او بودند، با او پیمان وفا داری بسته و تحسین و بیعت حاکمان بسیاری از سرزمینها را برای او به ارمغان آورد.

			نام یهوه در حد اعلی در طی اولین دوره از زمامداری سلیمان حرمت داده شد. حکمت و عدالت آشکار شده توسط پادشاه شاهدی برای همه اقوام از علو صفات پروردگاری بود که او را خدمت می نمود. برای مدت زمانی بنی اسرائیل نور جهان بشمار میرفت و مظهر عظمت یهوه بود. شکوه سلیمان در سالهای اولیه سلطنت از حکمت سرشار، ثروت افسانه ای، قدرت گسترده و شهرت او نبود؛ بلکه بخاطر حرمت بخشیدن به نام خدای اسرائیل بواسطه بکار بستن حکیمانه عطایای آسمانی بود. 

			همچنان که زمان سپری میشد و شهرت سلیمان افزایش می یافت او در پی تکریم خداوند با قدرت اندیشه وقوت روحانی بود و برکاتی را که دریافت مینمود ارزانی میداشت. هیچکس بهتر از او نفهمید که بواسطه لطف و مرحمت یهوه بود که او به قدرت و حکمت و معرفت دست یافت و آن عطایایی را که به او ارزانی گردیده بود باید برای شناساندن پادشاه پادشاهان بکار میرفت. 

			سلیمان علاقه خاصی به تاریخ طبیعی داشت ولی تحقیقات او به هیچ یک از شاخه های دانش محدود نشده بودند. با مطالعه زیاد همه مخلوقات، چه جاندار چه بیجان، او به درک واضحی از خالق نائل شد. در نیروهای طبیعتی، در مواد معدنی و دنیای حیوانات و در هر درخت و بوته و گل، او مکاشفه ای از حکمت خدا دید و همچنان که در پی فراگیری بیشتر و بیشتر بود دانش او نسبت به خدا و محبت او دائماً افزایش یافت. 

			حکمتی که از طرف خدا به سلیمان الهام شده بود با سرودهای حمد و پرستش در بسیاری ازکتاب امثال ابراز گردید. « همچنين او سه هزار مَثَل گفت و يک هزار و پنج سرود نوشت. او درباره درختان و گياهان از درخت سرو لبنان گرفته تا زوفا که در روي ديوار مي رويند، سخن گفت. او همچنين درباره حيوانات، پرندگان، خزندگان و ماهيان سخن گفت » (اول پادشاهان ۴ آیات ۳۲ و ۳۳). 

			در امثال سلیمان اصول زندگی مقدسانه و اصولی که ملکوتی است فهرست گردیده که به خداشناسی و اصولی که باید در هر فعالیت و اموری از زندگی حکمرانی کند، انسانها را رهنمون میسازد. انتشار گسترده این اصول و برسمیت شناختن خدا بعنوان یگانه کسی که همه حمد و ثناها شایسته اوست، سلیمان را در اوان سلطنت به اعتلای معنوی و همچنین کامیابی دنیوی نائل نمود. 

			« خوشا به حال کسي که حکمت و دانايي پيدا مي کند. زيرا ارزش آن از طلا و نقره بيشتر است. حکمت از جواهرات گرانبهاتر و از هرچه آرزو کني باارزشتر است. حکمت به تو عمر دراز و ثروت و احترام مي بخشد. حکمت در زندگي تو را کامياب کرده و به راه امنيّت و شادماني راهنمايي مي کند. کساني که حکيم مي شوند، شادمان خواهند بود. جان و حيات را خدا مي بخشد » (امثال سلیمان ۳ آیات ۱۳ تا ۱۸).

			« تحصيل حکمت از هر کاري ارزنده تر است، پس علاوه بر همه چيزهايي که به دست مي آوري، بينش را هم بیاموز » (امثال سلیمان ۴ آیه ۷).

			« ترس از خداوند شروع حکمت است. او به کساني که از او اطاعت مي کنند، فهم و شعور مي بخشد. او را تا به ابد سپاس باد! » (مزامیر ۱۱۱ آیه ۱۰). « احترام به خداوند يعني نفرت کردن از بدي. من از غرور و تکبّر، از راههاي بد و زبان دروغگو نفرت دارم » (امثال ۸ آیه ۱۳). 

			ای کاش سلیمان در سالهای ما بعد به واژه های حیرت انگیز حکیمانه خود توجه مینمود که گفت «  لبهاي حكيمان معرفت را منتشر مي سازد، اما دل احمقان، مستحكم نيست » (امثال ۱۵ آیه ۱۷). و اگر همان سلیمان که پادشاهان بلاد دیگر را آموخت تا حمد و ثنای خود را به پادشاه پادشاهان که خداوند باشد نثار کنند و نه به او – و ایکاش این مرد با « دهان متمردانه » و با « غرور و تکبر »، شکوه و جلالی را که فقط به خدا تعلق داشت، برای خود قائل نمیشد!

		

	
		
			۲ - معبد و وقف آن

			برنامه طویل المدت و ارزشمند داود برای برپایی معبد خداوند، توسط سلیمان ادامه یافت. برای مدت هفت سال اورشلیم مملو از کارگرانی بود که مشغول تسطیح محل احداث بنا بودند، دیوارهای حافظ بنا میکردند، شالوده های عریض میریختند، – ازسنگهای عظیم، سنگهای گران قیمت، و سنگهای حجاری شده استفاده میکردند – « و الوارهای سنگینی را که از لبنان آورده شده بود را تراش میدادند تا حرم مطهر باشکوه را برپا سازند » (اول پادشاهان ۵ آیه ۱۷). 

			همزمان با آماده ساختن چوب و سنگ برای انجام وظیفه ای که هزاران نفر در آن انرژی خود را بکار میبردند، ساختن اثاثیه و لوازم برای معبد به رهبری حورام صوری بطور مستمر به پیش میرفت، « من صنعتگر پدرم، حورام را ميفرستم. او مردي دانا و با استعداد است. مادرش يهودي و از قبيله دان است و پدرش اهل صور ميباشد. او در زرگري و نقره کاری و فلزكاري بسيار ماهر است. در ضمن در سنگتراشي و نجاري و نساجي سررشته دارد. در حكاكي تجربه زيادي دارد و از عهده انجام هر طرحي بر ميآيد. او با صنعتگران تو و آناني كه سرور من داود تعيين كرده، كار خواهد كرد » (دوم تواریخ ۲ آیات ۱۳و ۱۴). 

			بدینسان بنای کوه موریاه بدون سر و صدا بر پا می شد چرا که « تمام سنگهاي ساختمان قبلاً در معدن تراشيده و آماده ميگرديد بطوري كه در فضاي ساختمان صداي تيشه و چكش و ابزار و آلات آهني ديگر شنيده نميشد ». لوازم و متعلقات زیبا مطابق با الگوئی که داود به پسرش داده بود بطور کمال درست شدند «  همه ظروفی که متعلق به خانه خدا بودند » (اول پادشاهان ۶ آیه ۷؛ ۴ آیه ۱۹). اینها شامل مجمر بخور سوختنی، میز نان مقدس، چراغدان و چراغها با ظروف و اسباب وابسته به اجراء فرایض در جایگاه مقدس همگی « از طلا بودند که طلای ناب بود » (دوم تواریخ ۴ آیه ۲۱). اثاثیه برنجی، مجمر بخور سوختنی، حوضچه بزرگ با دوازده گاو مفرغی زیر آنها، سطلها با اندازه های کوچکتر و بسیاری از ظروف دیگر، – « به دستور سليمان اين اشياء در دشت اردن كه بين سوكوت و صرده قرار داشت قالبريزي شده بود » (دوم تواریخ ۴ آیه ۱۷). این اسباب و لوازم به وفور آماده شده بودند تا هیچ کمبودی وجود نداشته نباشد. 

			ساختمان مجللی که سلیمان و وابستگان او برای خدا و نیایش او برپا کردند زیبایی استثنایی و شکوه بی نظیر داشت.آن ساختمان با سنگهای گرانبها زینت داده شده بود و حیاط وسیعی داشت که دورتا دور آن معابری وجود داشت وساختار معبد با چوبهای سرو حکاکی شده و طلای صیقل داده اسکلت بندی شده، با آویزها و پرده های گلدوزی شده و لوازم با شکوه – شایسته نشان کلیسای زنده خدا بر روی زمین بود که در طی اعصار مطابق با الگوی الهی بنا شده بود – با مصالحی از « طلا و نقره و سنگهای قیمتی »، « و پیکرهای خوش تراش صیقل داده شده بود » (اول قرنتیان ۳ آیه ۱۲؛ مزامیر ۱۴۴ آیه ۱۲). « در این معبد روحانی مسیح سنگ زاویه آن است و بواسطه او بود که بنا بطور شایسته اسکلت بندی و ساخته شد تا اینکه معبد مقدسی برای خدا باشد » (افسسیان ۲ آیات ۲۰ و ۲۱). 

			سر انجام معبدی که بوسیله داود پادشاه طراحی شده بود توسط پسرش سلیمان تکمیل شد. « پس از آنكه سليمان بناي خانه خداوند و كاخ سلطنتي خود را تمام كرد، تمام طرحهايي را كه براي آنها داشت تكميل نمود » (دوم تواریخ ۷ آیه ۱۱). و حال معبد مانند تاجی بر فرق کوه موریاه شده بود همانطور که آرزوی داود بود و مسکنی « نه برای انسان بلکه برای خداوند بود » (اول تواریخ ۲۹ آیه ۱) و مراسم تشریفاتی رسمی و موقرانه ای برای وقف کردن آن برای یهوه و عبادت او برگزار گردید. 

			منطقه ای که معبد ساخته شده بود برای مدتها بعنوان مکانی وقف شده و مقدس در نظر گرفته شده بود. این ابراهیم پدر مومنین بود که رضایت خود را برای قربانی تنها پسرش برای اطاعت از فرمان یهوه ابراز داشت. در اینجا خداوند میثاق و عهد مبارک خود را تجدید کرد که شامل وعده های باشکوه مسیح به نژاد بشر از رهایی و رستگاری بواسطه قربانی کردن پسر اعلی علیین بود. پیدایش ۲۲ آیات ۹ و ۱۶ تا ۱۸۸ را ببینید. در اینجا بود که داود قربانی هدایای سوختنی و سلامتی را پیشکش نمود تا از شمشیر انتقام فرشته ویرانگر در امان بماند و خداوند از آسمان با آتش به او پاسخ داد. اول تواریخ باب ۲۱ را بخوانید. و حال یکبار دیگر پرستندگان یهوه اینجا آمده بودند تا خداوند را ملاقات نموده و عهد خود را برای بیعت با او تجدید کنند. 

			مطلوبترین زمان برای وقف معبد انتخاب شده بود یعنی ماه هفتم آنطور که مرسوم بود مردم از اطراف و اکناف مملکت در اورشلیم گرد هم می آمدند تا عید سایبانها را جشن بگیرند. این عید موقعیتی بسیار عالی برای شادی و وجد بود. کارهای درو و برداشتن محصول خاتمه یافته و کارهای پر زحمت سال جدید هنوز آغاز نشده بود، مردم فارغ از کار بودند و می توانستند از موقعیت شاد آن زمان بهره ببرند. 

			در زمان تعین شده جماعت بنی اسرائیل با بسیاری ازنمایندگان قومهای خارجی در حیاط معبد گرد هم می آمدند. صحنه باشکوه و غیر معمولی بود. سلیمان با مشایخ اسرائیل و مردان بسیار پر نفوذ در میان مردم از جاهای دیگر شهر بازگشته بودند – جایی که از آنجا صندوق عهد را با خود آورده بودند. و « از حرم مطهر در بلندیهای جبعون همه ظروف مقدسی که در خیمه مقدس بود را آوردند » (دوم تواریخ ۵ آیه ۵) و این خاطرات گرامی داشته شده تجربیات اولیه بنی اسرائیل در طی سرگردانی در بیابان و فتح کنعان بود – و حال خانه ای دائمی در ساختمان باشکوهی که برپا شده بود یافته بود تا جای سازه قابل حمل را بگیرد. 

			با آوردن تابوت (صندوق) مقدس که شامل دو لوحه سنگی که بر روی آن احکام دهگانه با انگشتان خدا نوشته شده بود، سلیمان از الگوی پدر خویش متابعت کرد. در هر شش قدم او یک قربانی پیشکش نمود. با سرود خوانی و موسیقی و با مراسمی بزرگ « كاهنان تابوت عهد خداوند را به مكانش در محراب خانه، يعني در قدس الاقداس زير بالهاي كروبيان درآوردند » (دوم تواریخ ۵ آیه ۷). همانطور که از محوطه اندرونی حرم به بیرون می آمدند به جاهایی که برایشان تعین شده بود میرفتند. سرود خوانان – لاویان با کتانهای سفید آراسته شده بودند و سنج و قانون و چنگ با خود داشتند – و در قسمت شرقی قربانگاه می ایستادند و بهمراه آنان صدو بیست کاهن شیپور و کرنا مینواختند. آیه ۱۲ را ببینید. 

			پس واقع شد كه چون کرنا نوازان و مغنیان مثل يك نفر به يك آواز در حمد و تسبيح خداوند به صدا آمدند، و چون با کرناها و سنجها و ساير آلات موسيقي به آواز بلند مي خواندند و خداوند را حمد گفتند كه او نيكو است زيرا كه رحمت او تا ابدالاباد است، آنگاه خانه يعني خانه خداوند از ابر پر شد. و كاهنان به سبب ابر نتوانستند براي خدمت بايستند زيرا كه جلال يَهُوَة خانه خدا را پر كرده بود. 

			سلیمان با درک اهمیت این اَبر اظهار نمود: « خداوند فرموده است كه در تاريكي غليظ ساكن مي شوم. اما من خانه اي براي سكونت تو و مكاني را كه تا به ابد ساكن شوي بنا نموده ام » (دوم تواریخ ۶ آیات ۱ و ۲).

			« اي قومها بترسيد، زيرا خداوند سلطنت ميكند!

			اي تمام زمين بلرزيد، زيرا خداوند بر تخت خود كه بر بالاي سرفرشتگان قرار دارد نشسته است! خداوند در اورشليم جلوس فرموده و بر تمام قومها مسلط است. همه مردم نام بزرگ او را گرامي بدارند، زيرا او مقدس است. اي خدا، اي « پادشاه » مقدر (توانا)، تو انصاف را دوست داري. تو در اسرائيل عدالت و برابري را بنياد نهادهاي. خداوند، خداي ما را ستايش كنيد و در پيشگاه او به خاك بيفتيد زيرا او مقدس است » (مزامیر ۹۹ آیات ۱ تا ۵)

			« در وسط حیاط » معبد، جایگاه یا « سکوئی مفرغی » برپا گردیده بود. که « پنج ذراع طول و سه ذراع بلندی داشت ». و سلیمان بر روی آن ایستاده و با دستان بر افراشته جماعت عظیمی را که در مقابل او بودند برکت داد. جایی که « همه جماعت بنی اسرائیل ایستاده بودند » (دوم تواریخ ۶ آیه ۱۳ و ۳).

			سلیمان بانگ زد « متبارک باد خداوند خدای بنی اسرائیل كه آنچه را شخصاً به پدرم داود وعده داده بود، امروز با دست خود بجا آورده است... اما اكنون اورشليم را براي حرمت نام خود انتخاب کرده ام و داود را برگزیده ام تا بر قوم من حكومت كند » (آیات ۴ تا ۶).

			آنگاه سلیمان بر روی آن سکو زانو زده و در مقابل جماعت و مستمعین دعای وقف را ایراد نمود. با دستانی برافراشته بسوی آسمان در حالیکه جماعت سر تعظیم فرود آورده بودند پادشاه اینگونه دعا نمود: « اي خداوند، خداي بنی اسرائیل، در تمام زمين و آسمان خدايي همانند تو وجود ندارد. تو خدايي هستي كه عهد پر از رحمت خود را با كساني كه با تمام جان و دل احكام تو را اطاعت ميكنند، نگاه ميداري » (دوم تواریخ ۶ آیه ١۴).

			ولي آيا ممكن است كه خدا واقعاً روي زمين در ميان آدميان ساكن شود؟ اي خداوند، حتي آسمانها گنجايش تو را ندارند، چه رسد به اين خانه ای كه من ساخته ام! با وجود اين، اي خداوند، خداي من، تو دعاي مرا بشنو و آن را مستجاب فرما. چشمان تو شبانه روز بر اين خانه باشد كه براي خود انتخاب کرده ای. هر وقت در اين مكان دعا ميكنم، دعاي مرا بشنو و اجابت فرما. نه تنها من، بلكه هر وقت قوم تو اسرائيل نيز در اينجا دعا كنند، تو دعاي آنها را اجابت فرما و از آسمان كه محل سكونت توست، استغاثه ايشان را بشنو و گناهانشان را ببخش... 

			وقتي قوم تو اسرائيل گناه ورزند و در نتيجه مغلوب دشمن شوند ولي بعد بسوي تو روي آورند و اعتـراف نمايند و در ايـن خانه بحضـور تو دعا كنند، آنگاه از آسمان ايشان را اجابت فرما و گناه قوم خود را بيامرز و بار ديگر آنان را به اين سرزميني كه به ايشان و اجدادشان بخشیده ای، بازگردان. 

			وقتي قوم تو گناه كنند و آسمان بخاطر گناهشان بسته شود و ديگر باران نبارد ولي بعد آنها از گناهشان بازگشت نموده، اعتراف نمايند و بسوي اين خانه دعا كنند، آنوقت از آسمان ايشان را اجابت فرما و گناه بندگان خود را بيامرز، و راه راست را به ايشان نشان بده و بر زميني كه به قوم خود به ملكيت داده ای باران بفرست.

			هرگاه اين سرزمين دچار قحطي يا طاعون شود، يا محصول آن در اثر بادهاي سوزان و هجوم ملخ از بين برود، يا دشمن، قوم تو را در شهر محاصره كند و يا هر بلا و مرض ديگر پيش آيد، و قوم تو، هر يك دستهاي خود را بسوي اين خانه دراز كرده، دعا كنند، آنگاه تو ناله های ايشان را از آسمان كه محل سكونت توست، بشنو و گناهانشان را ببخش. اي خدا، تو كه از دل مردم آگاهي، هر كس را بر حسب كارهايشان جزا بده تا قوم تو در اين سرزمين كه به اجدادشان بخشيدهاي همواره از تو اطاعت كنند.

			« وقتي بيگانگان از عظمت نام تو و معجزات شگفت انگیز تو با خبر شوند و از سرزمينهاي دور به اينجا بيايند و رو به اين خانه دعا كنند، آنگاه از آسمان كه محل سكونت توست، دعاي آنها را بشنو و هر چه ميخواهند به آنها ببخش تا تمام اقوام روي زمين تو را بشناسند و مانند قوم خودت اسرائيل تو را احترام كرده، بدانند كه حضور تو در اين خانهاي است كه من ساخته ام. قوم تو به فرمان تو به جنگ دشمن بروند، و از ميدان جنگ بسوي اين شهر برگزيده تو و اين خانه ای كه من به اسم تو ساخته ام بدرگاه تو دعا كنند، آنگاه از آسمان دعاي ايشان را اجابت فرما و آنها را در جنگ پيروز گردان ». 

			« اگر قوم تو نسبت به تو گناه كنند و كيست كه گناه نكند؟ و تو بر آنها خشمگين شوي و اجازه دهي دشمن آنها را به سرزمين خود، خواه دور، خواه نزديك، به اسارت ببرد، هرگاه در آن كشور بيگانه به خود آيند و توبه كرده، به تو پناه آورند و دعا نموده، بگويند: خداوندا ما به راه خطا رفته ایم و مرتكب گناه شده ایم. اگر آنان واقعاً از گناهان خود دست بكشند و بطرف اين سرزمين كه به اجداد ايشان بخشيدي و اين شهر برگزيده تو و اين خانه ای كه به اسم تو ساخته ام، دعا كنند؛ آنوقت از آسمان كه محل سكونت توست دعاها و ناله های ايشان را بشنو و به داد آنان برس و قوم خود را كه به تو گناه کرده اند ببخش ».

			« بلي، اي خداي من، بر ما نظر كن و تمام دعاهايي را كه در اين مكان بحضور تو كرده ميشود، بشنو! حال اي خداوند، برخيز و با صندوق عهد خويش كه مظهر قوت توست به اين خانه وارد شو و در آن بمان. خداوندا، كاهنان تو به لباس نجات آراسته شوند و مقدسان تو بسبب اعمال نيكوي تو شادي كنند. اي خداوند، روي خود را از من كه برگزيده تو هستم برنگردان. محبت و رحمت خود را در حق داود بياد آور » (آیات ١۴-۴۲). 

			وقتی که دعای سلیمان خاتمه یافت « از آسمان آتشي فرود آمد و قربانيها را سوزانيد و حضور پر جلال خداوند عبادتگاه را پر كرد، بطوري كه كاهنان نتوانستند داخل خانه خداوند شوند ». وقتی بنی اسرائیل چنین مشاهده کردند « چون اين منظره را ديدند بر خاك افتاده، خداوند را بسبب نيكويي و محبت بی پایانش سجده و ستايش كردند ».

			« آنگاه پادشاه و مردم نزد خداوند قربانیها پیشکش نموده و خانه خداوند را تبرک نمودند » (دوم تواریخ ۷ آیات ۱ تا ۵). « برای هفت روز جمعیت از هر قسمت از مملکت از سرحدات حمات تا رودخانه مصر عید را با شادمانی نگاه داشتند. جماعت با شادمانی عید خیمه ها را هفت روز جشن گرفتند. در پایان دوره تبرک و شادمانی مردم به خانه های خویش بازگشتند، شادمان و با روحيه خوب به خاطر نيکويي که خداوند به داوود، سليمان و قوم خود اسرائيل نشان داده بود » (دوم تواریخ باب ۷ آیات ٨ و ١٠). 

			پادشاه از تمامی قدرت خویش استفاده نمود تا مردم را ترغیب نموده تا خود را کاملاً وقف خدا و برای خدمت خود را به او بسپارند و نام مقدس او را متعال سازند. و حال یکبار دیگر مانند حکومت خود در ابتدا در جبعون حاکم اسرائیل از پذیرش و برکات الهی گواهی داد. با الهام شبانه ای که خداوند به او داد چنین فرمود: « من نيايش تو را شنيده ام و اين مکان را براي قربانگاه برگزيده ام. هنگامي که آسمان را مي بندم و باراني نيست، يا فرمان مي دهم تا مَلخها کشتزارها را بخورند و يا بلايي در ميان قوم خود بفرستم، اگر قوم من که به نام من خوانده مي شوند، نزد من دعا کنند و توبه نمايند و از راههاي پليد خود باز گردند، آنگاه من از آسمانها خواهم شنيد و گناهان ايشان را خواهم بخشيد و کاميابي به سرزمين آنها خواهم داد. اکنون چشمهاي من باز و گوشهاي من متوجّه نيايشي است که در اين مکان بجا آورده مي شود. زيرا اکنون من اين خانه را برگزيده ام و تقديس نموده ام تا نام من براي هميشه در آنجا باشد و چشم من هميشه در آن خواهد بود » (دوم تواریخ باب ۷ آیات ١۲ تا ١۶).

			« اگر اسرائیل با خداوند صادق و رو راست میبود این ساختمان باشکوه تا ابد پایدار می ماند، و نشانه ای ابدی از لطف خاص خدا به امت برگزیده خود می بود. خداوند به بيگانگاني که به قوم او مي پيوندند و او را دوست دارند و به او خدمت مي کنند، سبت را نگاه مي دارند، و پيمان او را با وفاداري حفظ مي کنند، مي گويد: من تو را به صهيون، به کوه مقدّس خودم برمي گردانم و در نمازخانه من شاد خواهي بود، و قرباني هايي که تو بر قربانگاه من مي گذراني، خواهم پذيرفت. معبد بزرگ من به نام نمازخانه همه ملّتها خوانده خواهد شد » (اشعیا ۵۶ آیات ۶ و ۷).

			این تضمین ها در گرو شروطی بود و خداوند طریقه ایفای مسؤلیت را بطور ساده و آشکار در پیش روی پادشاه قرار داد. امّا اگر تو مانند پدرت، داود در حضور من گام برداري و طبق فرمانهايي که من به تو داده ام، عمل کني و دستورات و احکام مرا نگاه داري، آنگاه من تخت پادشاهي تو را استوار مي کنم و طبق پيماني که با پدرت داود بستم و گفتم: تو هميشه جانشيني در اسرائيل خواهي داشت که بر آن فرمانروايي کند، عمل خواهم کرد. (دوم تواریخ باب ۷ آیات ١۷ و ١٨). 

			اگر سلیمان با تواضع به خدمتگزاری برای خدا ادامه میداد، کل قلمرو او تفوق و نفوذ قدرتمندانه ای را برای خیریت همه قومهای اطراف بکار می بست، اقوامی که در حکمرانی پدرش داود و با کلام حکیمانه و کارهای باشکوه او در سالهای اولیه سلطنتش مورد تفقد و تحت تأثیر قرار گرفته بودند. خداوند با پیش بینی وسوسه های هولناک که کامیابی و افتخار دنیوی بهمراه داشت به سلیمان بر علیه اهریمنِ ارتداد هشدار داده بود و نتایج مهیب گناه را از پیش آگهی کرده بود. حتی درباره آن معبد زیبا که بتازگی وقف شده بود خداوند آشکارا فرموده بود که، اگر بنی اسرائیل خداوند پدرانش را فراموش و رها کند: رسوا شده، زبانزد ملتهاي ديگر خواهد شد (دوم تواریخ ۷ آیات ۲۰ و ۲۲).

			سلیمان قوت قلب یافته بود و با شنیدن پیام آسمانی از اینکه دعایش بخاطر بنی اسرائیل مورد اجابت واقع شده، به شور و وجد در آمد و حال در اوج باشکوه سلطنتش بود وقتی که « همه پادشاهان زمین » در پی شرفیابی او بودند « تا حکمتی را که خداوند در دل او گذارده بود بشنوند » (دوم تواریخ ۹ آیه ۲۳). بسیاری آمده تا شیوه حکومت او را ببینند و درباره اداره امور دشوار، راهنمایی و ارشاد شوند. 

			همچنانکه این مردم سلیمان را ملاقات میکردند، او به آنان از خدای خالقِ همهِ موجودات تعلیم میداد و آنان با مفهومی روشن تر از خدای اسرائیل و محبت او برای نوع بشر به خانه های خویش باز می گشتند. در کارهای طبیعت آنان تجلی محبت خدا و مکاشفه صفات او را مشاهده میکردند و بسیاری هدایت میشدند تا او را بعنوان خدای واقعی پرستش کنند. 

			تواضع سلیمان در زمان به تصدی گرفتن امور وقتی که در مقابل خدا مورد تصدیق قرار گرفت « من خود را براي رهبري يك قوم، بسيار كوچك و بی تجربه ميدانم » (اول پادشاهان باب ۳ آیه ۷)، عشق او نسبت به خدا، احترام عمیق او برای امور الهی، عدم اعتماد به نفس اماره، و متعال ساختن آفریننده خلایق،همگی ویژگیهای شخصیت او بودند، که شایسته تقلید بودند، همگی در خلال خدمات وابسته به تکمیل معبد آشکار گردیده بود، و در هنگام دعای وقف و تبرک با حالتی فروتنانه زانو زده و التماس مینمود. پیروان مسیح امروز باید بر ضد گرایش از دست دادن روح احترام و ترس از خدا خود را محافظت کنند. کلام به بشر تعلیم میدهد که چطور با آفریننده خود تقرب جویند – با تواضع و ترس آمیخته با احترام، بواسطه ایمان به شفاعت کننده الهی. نویسنده مزامیر چنین میگوید: « زيرا خداوند، خداي عظيمي است؛ او پادشاهي است كه بر همه خدايان فرمان ميراند... بياييد دربرابر خدا، سر فرود آوريم و او را عبادت كنيم. بياييد در حضور آفريننده خود زانو بزنيم » (مزامیر باب ۹۵ آیات ۳ تا ۶). 

			چه در جمع و چه در خلوت، این حق ویژه ماست تا وقتی استدعایی داریم در مقابل خدا زانو بزنیم. عیسی اسوه و الگوی ما « زانو زده و دعا میکرد » (لوقا ۲۲ آیه ۴۱). از نگاشته های حواریون نیز چنین بر می آید که آنان نیز « زانو زده و دعا میکردند » (اعمال رسولان ۹ آیه ۴۰). پولس گفته بود « من نزد پدر خداوندمان عیسی مسیح زانو میزنم » (افسسیان ۳ آیه ١۴). عزرا وقتی که گناهان اسرائیل را اعتراف مینمود زانو زد. عزرا ۹ آیه ۵ را ببینید. دانیال « هنگامي كه به خانه رسيد به بالاخانه رفت و پنجره ها را كه رو به اورشليم بود، باز كرد و زانو زده دعا نمود » (دانیال ۶ آیه١٠).

			احترام و تکریم واقعی برای خدا با حس کبریایی ازلی او و در حضور او الهام میشود. با حسی از نادیده ها هر قلبی باید عمیقاً تحت تأثیر قرار گیرد. زمان و مکان دعا مقدس هستند زیرا خدا در آنجا حضور دارد. و هنگامی که حرمت در رفتار و سلوک هویدا میشود احساسی که آنرا الهام نموده ژرفا خواهد یافت. زمان و مکان دعا مقدس است زیرا خدا آنجاست. نویسنده مزامیر میگوید « نام او قدّوس و مهيب است » (مزامیر ١١١ آیه ۹). فرشتگان وقتی که از آن نام سخن میگویند صورتهای خویش را می پوشانند. آنگاه با چه احترامی ما که در غرق گناهیم باید نام او را بر زبان بیاوریم! 

			بسیار بجاست که پیر و جوان در کلام خدا تعمق کنند که نشان میدهد که چطور مکان حضور خاص خدا باید در نظر گرفته شود. « کفشهای خود را از پا در آور »، در محلی که بوته مشتعل بود به موسی امر شد « چرا که مکانی که ایستاده ای مقدس است » (خروج ۳ آیه ۵). یعقوب پس از مشاهده رؤیای فرشته بانگ بر آورد « البته يهوه در اين مكان است و من ندانستم. پس ترسان شده، گفت: اين چه مكان ترسناكي است! اين نيست جز خانه خدا و اين است دروازه آسمان » (پیدایش ۲۸ آیات ۱۶ و ۱۷).

			در آنچه که در طی مراسم وقف و تخصیص معبد گفته شد، سلیمان در طلب تهی کردن ذهنهای خرافاتی و موهوم پرست در رابطه با خدا بود چرا که اذهان بی دینان را مغشوش ساخته بود. خدای آسمان مانند رب النوعهای بت پرستان ساخته دست بشر نبود که در معابد محبوس و محصور شده باشد، با این حال خداوند با روح القدس خویش با مردم ملاقات مینمود خصوصاً هنگامی که در خانه ای که وقف عبادت او شده بود گرد هم می آمدند. قرنها بعد پولس حقیقت مشابه را تعلیم داد: خدايي كه جهان و آنچه در آن است آفريد، چونكه او مالك آسمان و زمين است، در هيكلهاي ساخته شده به دستها ساكن نمي باشد و از دست مردم خدمت كرده نمي شود كه گويا محتاج چيزي باشد، بلكه خود به همگان حيات و نَفَس و جميع چيزها مي بخشد ... تا خدا را طلب كنند كه شايد او را تفحص كرده، بيابند، با آنكه از هيچ يكي از ما دور نيست. زيرا كه در او زندگي و حركت و وجود داريم چنانكه بعضي از شعراي شما نيز گفته اند كه از نسل او مي باشيم. (اعمال ١۷آیه ۲۴ تا ۲٨).

			« خوشابحال قومي كه خداوند، خداي ايشان است! خوشابحال مردمي كه خداوند، ايشان را براي خود برگزيده است! خداوند از آسمان نگاه ميكند و همه انسانها را ميبيند؛  او از محل سكونت خود، تمام ساكنان جهان را زير نظر دارد. خداوند تخت فرمانروايي خود را در آسمانها قرار داده است و از آنجا بر همه موجودات حكمراني ميكند. اي خدا، تمام راههاي تو پاك و بيعيب است! خدايي به بزرگي و عظمت تو وجود ندارد. تو آن خدايي هستي كه معجزه ميكني و قدرت خود را بر قومها نمايان ميسازي ». (مزامیر ۳۳ آیات ١٢ تا١۴؛ ١٠۳ آیه ١۹؛ ۷۷ آیات ١۳ و ١۴)

			گرچه خداوند در معابد ساخته دست ساکن نمیشود با این حال با حضور در گردهمایی جماعت خویش آنرا حرمت می بخشد. او وعده داد وقتی که مردم گرد هم آیند تا او را جستجو کنند و به گناهان خویش اعتراف نمایند و برای یکدیگر دعا کنند او با روح القدس، ایشان را ملاقات خواهد نمود. ولی کسانی که جمع شده تا او را عبادت نمایند باید شرارت خود را کنار بگذارند. در غیر اینصورت جمع آنان سودی نخواهد داشت زیرا که زیبایی قدوسیت وی و روح و حقیقت او در جایی که شرارت وجود دارد متجلی نمیشود. در چنین موردی خداوند میفرماید: « اين مردم با زبان خود به من احترام مي گذارند، اما دلشان از من دور است . عبادت آنان باطل است زيرا رسوم بشري را بجاي احكام الهي به مردم تعليم مي دهند. » چه چيز انسان را نجس مي كند؟ » (متی ۱۵ آیات ۸ و ۹). کسانی که خدا را عبادت میکنند باید « با روح و راستی او را پرستش کنند » (یوحنا ۴ آیه ٢۳).

			« خداوند در خانه مقدس خويش است؛ پس تمام جهان در حضور او خاموش باشد » (حبقوق باب ۲ آیه ۲۰).

		

	
		
			۳ - غرور کامیابی

			هنگامی که سلیمان احکام ملکوت را متعال ساخت خداوند با او بود و حکمتی به او عطا گردیده بود تا اسرائیل را با بی طرفی و از روی مرحمت حکمرانی کند. در ابتدا وقتی که ثروت و افتخار دنیوی نصیب وی شد او فروتن باقی ماند و تأثیر و نفوذ او با عظمت وسعت یافت. « قلمرو پادشاهي سليمان شامل تمام ملّتها از رود فرات و فلسطين تا مرز مصر مي بود که در تمام طول عمر او مطيع بودند و به او ماليات مي پرداختند ... قلمرو فرمانروايي او را تمام قسمت غربي رود فرات و از تِفسَح تا غزه و تمام سرزمينهاي پادشاهان ماورالنهر تشکيل مي دادند. و در سراسر سرزمينهاي اطراف او صلح و آرامش حکمفرما بود. در زمان حيات سليمان، مردم اسرائيل و يهودا در امنيّت زندگي مي کردند و هر خانواده تاکستان و باغ انجير خود را داشت » (اول پادشاهان ۴ آیات ۲۱ و ۲۴ و ۲۵).

			ولی پس از اینکه سپیده آن پیمان عظیم طلوع کرد، زندگی او با تاریکی ارتداد رو به افول نهاد. تاریخ در واقع سابقه ای حزن انگیز را ثبت نموده که او « يديديا يعني محبوب خدا خوانده میشد » (دوم سموئیل ۱۲ آیه ۲۵) – او که بواسطه خداوند عزت یافته و با لطف الهی که مرهون وی گردیده بود به چنان حکمت و فضیلتی دست یافته بود که او را شهره آفاق نموده بود؛ او که دیگران را هدایت نمود تا خدای اسرائیل را تکریم و تمجید کنند، از پرستش یهوه رویگردان شده و به بتهای بت پرستان سر تعظیم فرود آورد. 

			صدها سال پیش از اینکه سلیمان بر تخت سلطنت بنشیند خداوند خطراتی که ممکن است حاکمان اسرائیل را احاطه کند، پیش بینی کرده بود و از طریق موسی به آنان آموزه داده بود. دستور العملی داده شده بود که آن کسی که بر تخت پادشاهی اسرائیل می نشیند « بايد نسخه اي از قوانين خداوند و تعاليم او را از روي نسخه اصلي که توسط کاهنان نگهداري مي شود داشته باشد و او بايد اين کتاب را در دسترس خود نگاه دارد و در تمام طول عمرش از آن بخواند تا ياد بگيرد که چگونه خداوند را احترام بگذارد و از همه فرمانهاي او با دقّت پيروي کند. اين کار باعث مي شود که فکر نکند از ديگر مردم اسرائيل برتر است و از فرامين خداوند منحرف نشود. پس براي ساليان زيادي پادشاهي خواهد کرد و فرزندان او براي نسلها بر اسرائيل حکومت خواهند کرد » (تثنیه ۱۷ آیات ۱٨ تا ۲۰).

			در رابطه با این آموزه خداوند بطور خاص اخطار نمود که فردی که بعنوان پادشاه تدهین میشود « نبايد زنهاي فراواني داشته باشد، زيرا اين باعث مي شود که از خداوند دور بشود. او نبايد براي خود نقره و طلاي زياد جمع کند » (آیه ١۷). 

			سلیمان با این هشدارها آشنا بود و برای مدتی آنها را رعایت مینمود. بزرگترین آرزوی او زندگی و حکمرانی مطابق با احکامی بود که در کوه سینا داده شده بود. روش اداره امور حکومت بطور برجسته ای با رسوم قومهای دوره او مغایرت داشت – اقوامی که از خدا نمی ترسیدند و حاکمان آنها احکام مقدس را زیر پاهایشان لگدمال میکردند. 

			سلیمان بمنظور استحکام روابط با سلطنت مقتدر جنوبی اسرائیل به مخاطره ای دست زد و پای خود را در منطقه ممنوعه گذارد. شیطان پیامد های فرمانبرداری را میدانست و در خلال سالهای اولیه حکومت سلیمان – سالهای با شکوه بخاطر حکمت، احسان و نیکوکاری، و درستکاری – شیطان با دسیسه در پی تخریب وفاداری سلیمان نسبت به اصول و احکام بود تا بدین سبب او را از خدا جدا بسازد. و بدین سبب خصم در تلاشهای خویش موفق بود و این موضوع را از سابقه های حفظ شده می خوانیم: « سليمان با فرعون پيمان دوستي بست و با دختر او ازدواج کرد. سليمان دختر فرعون را به شهر داود آورد تا ساختن کاخ خود، معبد بزرگ و ديوارهاي اورشليم را به پايان برساند » (اول پادشاهان ٣ آیه ۱). 

			از دیدگاه بشری این ازدواج گرچه با تعالیم احکام خدا در تضاد بود، بنظر مبارک میرسید چرا که همسر بت پرست سلیمان تغییر کیش داد و با سلیمان در عبادت خدای حقیقی متحد شد. از این گذشته فرعون برای نشان دادن خشنودی خود از این اتحاد، جازر را تصرف کرد و به آتش کشيد و کنعانياني را که در آنجا زندگي مي کردند به هلاکت رساند. و بعد آن شهر را به عنوان جهیزيه به دختر خود یعنی زن سليمان داد.(اول پادشاهان ۹ آیه ١۶). سلیمان این شهر را بازسازی نمود و بظاهر قلمرو سلطنت خود را در امتداد سواحل مدیترانه مستحکم ساخت. ولی در شکل گیری یک اتحاد و پیوستگی با یک قوم بت پرست و بستن معاهده بواسطه ازدواج با یک شاهزاده بت پرست، سلیمان با بی پروائی و بی احتیاطی شرایط خردمندانه ای را که خدا برای نگاهداشتن خلوص و پاکدامنی امت خویش در نظر گرفته بود، نادیده گرفت. امیدی که همسر مصری او ممکن است تغییر کیش دهد وجود داشت ولی عذر و بهانه ضعیفی برای گناه بود. 

			برای مدتی خداوند از روی رحمت و شفقت از این اشتباه هولناک چشم پوشی کرد و پادشاه با روشی خردمندانه می توانست نیروهای شرارت آمیز را که با بی مبالاتی او به جریان افتاده بودند را بررسی کند. ولی سلیمان بصیرت خود را از مرجع قدرت و جلال خویش از دست داد. وقتی که تمایلات او بر عقل و خرد او تفوق یافت، غرور و اعتماد بنفس بیجا افزایش یافته و در پی انجام اهداف خود بطریقه خویش برآمد. او استدلال کرد که اتحاد [سیاسی – تجاری] با قومهای اطراف باعث خواهد شد تا این اقوام به دانش و معرفت خدا دست یابند و او با قومها یکی پس از دیگری اتحاد نامقدسی برقرار نمود. اغلب این اتحادها با ازدواج با شاهزادگان بت پرست بسته میشد. فرمان یهوه برای رسوم مردمان اطراف و اکناف بکناری رانده شد. 

			سلیمان خود را فریب داد که حکمت و قدرت او بعنوان یک اسوه همسران بت پرست وی را هدایت خواهد نمود تا خدای حقیقی را عبادت نمایند و همچنین این اتحادها باعث خواهد شد تا قومهای دیگر جذب اسرائیل شوند. امید بیهوده ای بود! اشتباه سلیمان با در نظر گرفتن قدرت کافی برای مقابله با تأثیرات وابستگان بت پرست مهلک بود. و نیرنگی که او را امیدوار ساخت با وجود بی توجهی به احکام خدا از سوی او دیگران ممکن است هدایت شوند تا به احکام مقدس احترام گذارده و آنها را رعایت کنند نیز مصیبت بار بود. 

			معاهدات پادشاه و روابط تجاری با اقوام بت پرست برای او شهرت و افتخار و ثروتهای این جهان را ببار آورد. او قادر شده بود تا باندازه زیادی طلا را از اوفیر و نقره را از ترشیش بیاورد. « پادشاه طلا و نقره را مانند سنگ در اورشليم کرد و چوب سرو به فراواني چوب چنار در تپّه هاي يهودا » (دوم تواریخ باب ۱ آیه ۱۵). تمول با همه وسوسه های وابسته به آن در زمان سلیمان به نزد قشر کثیری از مردم آمد ولی طلای نابِ شخصیت، مُکدّر و معیوب گردید. 

			ارتداد سلیمان چنان تدریجی بود که پیش از اینکه از آن آگاه شود، از خدا دور شده بود – مانند موج آرامی که او را به اعماق دریا میکشید. تقریباً بطور ناآشکار کم کم توکل خود را به هدایت و برکت الهی از دست داد و بر قدرت خویش مغرور شد. کم کم او از خدا دور شد، از آن فرمانبرداری راسخی که بنی اسرائیل را امتی خاص کرده بود، و او بیش از پیش خود را با رسوم اقوام مجاور تطبیق داده بود. تسلیم شدن در برابر وسوسه ها برای موفقیت و موقعیت با افتخار او ناگوار بود و او منشاء کامیابی خود را فراموش کرده بود. جاه طلبی او برای برتری مقتدرانه بر همه اقوام، او را به اهداف خودخواهانه سوق داده و منحرف ساخت – عطایای آسمانی که تا پیش از این برای جلال خدا بکار گرفته میشد. پولی که باید برای امور مقدس سرمایه گذاری شده و به نفع فقیران بکار رود و برای گسترش اصول زنده مقدس در سراسر جهان حفظ شود با خودخواهی جذب طرحهای جاه طلبانه میشد. 

			پادشاه که ظاهراً مجذوب استیلا و برتری بر قومهای دیگرشده بود از بدست آوردن زیبایی و کمالِ خصلت چشم پوشی کرد. او در پی بدست آوردن جلال و جبروت در مقابل جهان، احترام و عزت خود را فروخت. عایدی هنگفت حاصل شده بواسطه تجارت با بسیاری از سرزمینها، مالیات و خراج سنگینی را نیز به آن اضافه کرده بود. بدینسان غرور، جاه طلبی، اسراف، و افراط، ثمرات ستم و مطالبات اجباری (باجگیری) بود. وجدان و روح با ملاحظه در سالهای اولیه حکومت که در طرز برخورد با مردم مورد توجه بود حال تغییر کرده بود. او از خردمندترین و کریم ترین حاکم به یک سلطان ستمگر تغییر و رو به افول گذاشته بود. به یکباره قیّم مهربان و خداترس مردم به یک ستمگر مستبد تبدیل شده بود. مالیات و خراج یکی پس از دیگری از مردم اخذ میشد که از محل این درآمد خرج تالارهای مجلل قصر پادشاهی میشد. 

			مردم شروع به شکوه و شکایت کردند. احترام و تحسینی که قبلاً برای پادشاه روا می داشتند به تنفر و بیزاری مبدل شد. 

			بعنوان مامنی در مقابل وابستگی به زور و بازو، خداوند به کسانی که بر اسرائیل حکومت میکردند هشدار داد تا بر تعداد اسبها برای خود نیفزایند. ولی با بی توجهی زیاد نسبت به این فرمان « سلیمان اسبهایی را از مصر آورد ». « و اسبهایی را از مصر و همه سرزمینها برای سلیمان آوردند ».      

			« سليمان به جمع آوري ارّابه ها و اسبها پرداخت، او هزار و چهارصد ارّابه و دوازده هزار اسب داشت که در شهرهاي ارّابه ها و در اورشليم نزد خود، مستقر کرده بود » (دوم تواریخ ۱ آیه ۱۶؛ ۹ آیه ۲۸؛ اول پادشاهان ١٠ آیه ۲۶). 

			هر چه بیشتر و بیشتر پادشاه به تجمل گرایی و افراط توجه کرد، دنیا برایش نشانی از بزرگی و عظمت شد. زنان زیبا و جذاب از مصر و فنیقیه و ادوم و موآب و از بسیاری جاهای دیگر برای او آورده می شدند. این زنان نزدیک به صدها نفر میشدند. آنان کیش بت پرستی داشتند و به آنان تعلیم داده شده بود تا تشریفات و آداب پست و ظالمانه ای را ممارست کنند. پادشاه مسحور و شیفته زیبایی آنان شده بود و از انجام تکالیف خود نسبت به خداوند و امور مربوط به سلطنت خویش قصور میکرد. 

			زنان او تاثیر بسزایی بر او گذاردند و بتدریج بر او مستولی گردیده بطوری که به شیوه آنان عبادت کند. سلیمان به آموزه های خداوند که موانعی در مقابل ارتداد بودند بی توجهی کرد و حال خود را در پرستش بتها آزاد گذارده بود. « هنگامی که سلیمان پیر شد، ایشان او را به سوی ستایش خدایان بیگانه کشاندند. او به خداوند خدای خود مانند پدرش داوود وفادار نبود.  سلیمان عَشتورَت، خدای صیدونیان و مِلکوم خدای منفور عمونیان را ستایش می کرد » (اول پادشاهان ۱۱ آیات ۴ و ۵). 

			 بر بلندیهای جنوبی کوه زیتون، روبروی کوه موریاه معبد زیبای یهوه برافراشته شده بود. سلیمان ستونهای پر ابهت بناهایی را که قرار بود برای پرستشگاه بت پرستان استفاده شود را برپا کرده بود. او برای خشنود ساختن همسرانش بت بزرگی را قائم نمود. تمثالهای بی شکل و قواره چوبی و سنگی در میان بیشه زارهای همیشه سبز و درختان زیتون برپا شده بودند در مقابل قربانگاه رب النوعهای « كموش بت نفرت انگیز موآب و مولك بت نفرت انگیز عمون قرار داشتند و منحط ترین مراسم بت پرستی در آنجا انجام میشد. سليمان براي هر يك از اين زنان اجنبي نيز بت خانه ای جداگانه ساخت تا آنها براي بتهاي خود بخور بسوزانند و قرباني كنند » (آیه ۷). 

			طریقی که سلیمان بدان عمل نمود مجازات قطعی در بر داشت. جدایی او از خدا بواسطه گفتگو با بت پرستان، او را تباه ساخت. او با بر هم زدن بیعت خود با خدا، برتری خود را از دست داد. او سیرت اخلاقی خود را از دست داد. حساسیتهای لطیف او از بین رفت و وجدان او پژمرده شد. او همان کسی بود که در سالهای ابتدایی سلطنت، حکمت و شفقت آنچنانی را در محکمه درباره آن طفل درمانده و مادر بیچاره از خود نشان داده بود (اول پادشاهان ۳ آیات ۱۶ تا ۲٨ را ببینید) او چنان به انحطاط گرائیده بود که به برپایی بتی که بچه های خردسال برای آن قربانی میشدند تن به رضایت داده بود. کسی که در جوانی دارای درک و بصیرت بود و کسی که دردوران مردانگی به او الهام شده و نوشته بود « راههايي هستند كه بنظر انسان راست می آیند اما عاقبت به مرگ منتهي ميشوند » (امثال ١۴ آیه ١۲) در سالهای بعدی چنان از خلوص و پاکدامنی بدور افتاده بود که از شهوترانی حمایت نموده وبت کموش و اشتوره را پرستش میکرد. او که در وقف معبد به مردم خویش گفته بود « با تمـام دل از خداونـد، خدايمـان پيـروي كنيـد و ماننـد امـروز، از احكام و دستورات او اطاعت نماييد » (اول پادشاهان ۸ آیه ۶۱)، خود یک یاغی سرکش و متخلف از احکام شده بود و با قلب و سبک زندگی، گفته های خویش را نقض میکرد. او به اشتباه برای آزادی جواز صادر کرده بود. او سعی کرد – ولی به چه قیمتی! – تا تاریکی و روشنایی را بهم پیوند دهد و خوب و بد را با هم تلفیق کند و پاکدامنی و رجاست را بهم بیامیزد و مسیح را با اهریمن متفق سازد. 

			از یک پادشاه عظیم که تا کنون بدین خوبی امور را اداره کرده بود، سلیمان به یک فرد بی بند و بار و بعنوان اسیر و ابزاری برای بازی دیگران مبدل شده بود. خصایل او که سابقا شریف و مردانه بود سست و بیرنگ شد. ایمان او به خدای زنده جای خود را به شکاکان منکر خدا داده بود. بی ایمانی، شادی او را تباه نموده، و اصول و معیارهای زندگی او را تضعیف و زندگی او را به انحطاط کشید. عدالت وجوانمردی سالهای ابتدایی حکومت او به استبداد و ستمگری تبدیل گردید. چقدر ذات انسان پست و شکننده است! خداوند برای فردی که حس وابستگی به وی را از دست بدهد چه میتواند بکند. 

			در طی این سالهای ارتداد، انحطاط روحانی اسرائیل بطور پیوسته رو به فزونی گذاشت. هیچ دلیلی برای این انحراف وجود ندارد مگر اینکه پادشاهِ آنان علایق خود را با عوامل شیطانی متحد ساخته باشد. از طریق این عوامل، خصم تلاش کرد تا اذهان بنی اسرائیل را راجع به عبادت درست و غلط پریشان و مغشوش سازد و آنان طعمه آسانی برای شکارشدند. داد و ستد با اقوام دیگر آنان را به کسانی که به خدا عشق و علاقه ای نداشتند نزدیک کرد و محبت آنان را نسبت به خدا کاهش داد. حس و اشتیاق والا مرتبه مقدس آنان نسبت به خدا از دست رفته بود. آنان با نپذیرفتن راهِ اطاعت، تابعیت خود را به دشمن عدالت واگذار کردند. ازدواج با اقوام مختلف بت پرست امری عادی و متداول شده بود و بنی اسرائیل بسرعت انزجار خود را از پرستش بت ها از دست دادند. چند همسری مجاز شده بود. مادران بت پرست فرزندان خود را بگونه ای بزرگ کردند تا آئین های بت پرستی را رعایت کنند. در زندگی برخی افراد، خدمت و فرائض مذهبی خالصانه ای که توسط خداوند بنیان گذارده شده بود با بت پرستی مشمئز کننده و نفرت انگیزی جایگزین شده بود.  

			مسیحیان باید خود را از دنیا و روح دنیوی و تأثیرات آن متمایز و جدا سازند. خداوند قادر است تا از ما در این دنیا کاملاً محافظت کند ولی ما نباید هوی و هوسهای دنیوی داشته باشیم. محبت او نا معلوم و بی ثبات نیست. او همیشه و بی اندازه از فرزندان خود مراقبت میکند. ولی او بیعتی میخواهد که ناگسستنی باشد. « هيچکس دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زيرا يا از يکي نفرت خواهد داشت و به ديگري مهر خواهد ورزيد، و يا سرسپرده يکي خواهد بود و ديگري را خوار خواهد شمرد. نميتوانيد هم بنده خدا باشيد، هم بنده پول » (متی ۶ آیه ۲۴).

			به سلیمان حکمت شگفت انگیزی عطا شده بود ولی دنیا او را از خدا دور کرد. انسانهای امروزی از او قوی تر نیستند. آنان مستعد تسلیم شدن در برابر تأثیراتی هستند که باعث سقوط او شدند. همانطور که خداوند به سلیمان درباره خطری که با آن مواجه بود هشدار داد، بدینسان امروز نیز او به فرزندان خود هشدار میدهد تا جانهای خود را با نزدیک شدن به دنیا به مخاطره نیندازند: « پس، خداوند ميگويد: از ميان ايشان بيرون آييد و جدا شويد. هیچ چیز ناپاک را لمس مکنيد و من شما را خواهم پذيرفت. من شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهيد بود، خداوندِ قادر مطلق ميگويد » (دوم قرنتیان ۶ آیه ۱۷ و ۱۸).

			در قلب کامیابی، دشمن به کمین نشسته است. در تمامی اعصار، تمول و شهرت همواره در انتظار به خطر انداختن فروتنی و معنویت هستند. برای حمل یک جام خالی مشکلی نخواهیم داشت، ولی هنگامی که این جام لبالب پر است، باید با دقت در تعادل حمل شود. رنج و بدبختی ممکن است سبب حزن شود ولی کامیابی است که برای زندگی روحانی خطرناک است. اگر هدف بشر بطور دائم تسلیم اراده خدا باشد، اگر او با حقیقت خود را خالص کرده باشد، بطور مسلم کامیابی بطور طبیعی حاصل خواهد گردید. 

			در خضوع و فروتنی، انسان وابسته به خدایی است که او را تعلیم داده و گامهای او را هدایت می کند، و آنگاه ایمنی نسبی وجود خواهد داشت. ولی انسانهایی که در اوج غرور ایستاده و کسانی که بخاطر موقعیت و مقام خود به فرض باید دارای حکمت بالایی باشند – در گودال خطر ایستاده اند. مگر اینکه آن قبیل انسانها خداوند را ملجا و تکیه گاه خود نسازند حتما سقوط خواهند کرد.

			هرگاه در غرور و جاه طلبی افراط شود، زندگی تباه میگردد چرا که برای غرور احساسات وجود ندارد و دروازه قلبها بر علیه برکات ازلی ملکوت بسته میشوند. کسی که هدف او تفاخر و خودستایی است در برابر فیض خدا خود را بیچاره و بینوا خواهد یافت. زیرا بواسطه اوست که ثروتهای حقیقی و محظوظ کننده بدست می آید. ولی کسی که همه چیز خود را برای مسیح میدهد انجام وعده را خواهد دانست « خداوند انسان را ثروتمند ميسازد بدون اينكه زحمتي براي وي به بار آورد » (امثال ۱٠ آیه ۲۲). منجی با فیض لطیف خود، آشفتگی و جاه طلبی های نامقدس را دور کرده و کینه را به محبت و بی ایمانی را به اعتماد تبدیل می نماید. وقتی که او با جانها سخن می گوید که « مرا متابعت کنید »، طلسم دنیا پرستی شکسته میشود. با ندای او روح حرص و جاه طلبی از قلب می گریزد و انسان برخاسته، از قید رها شده و او را پیروی خواهد نمود.

		

	
		
			۴ - نتایج سرپیچی

			در میان عمده دلایلی که سلیمان را به عیاشی و ستمگری سوق داد، کوتاهی و قصور او در ابقا و پرورش روح از خودگذشتگی بود. 

			وقتی در دامنه کوه سینا موسی احکام الهی را به مردم خاطر نشان ساخت، خداوند به او گفت « بنی اسرائیل بايد خيمه مقدسي برايم بسازند تا در ميان ايشان ساكن شوم »، پاسخ بنی اسرائیل هدایای شایسته ای را بهمراه داشت. « اما كساني كه تحت تأثير قرار گرفته بودند با اشتياق بازگشتند و هدايايي براي آماده ساختن لباسهاي مقدس، خيمه و وسايل موردنياز جهت خدمت در آن، با خود آوردند تا به خداوند تقديم كنند » (خروج ۲۵ آیه ۸؛ ۳۵ آیه ۲۱). برای ساختن حرم مطهر به تدارکات هنگفت و وسیعی نیاز بود؛ مقدار عظیمی از نفیس ترین و قیمتی ترین مصالح و اجناس لازم بود، ولی خداوند تنها هدایای را پذیرفت که از روی اختیار و رضای دل آورده شده بودند. « به بنی اسرائیل بگو كه براي من هدايا بياورند؛ از هر كه به ميل دل بياورد، هداياي مرا بگيريد » (خروج ٢۵ آیه ٢). از خودگذشتگی برای خدا و روح فداکاری اولین پیش نیاز در آماده ساختن مکانی برای ساکن شدن اعلی علیین بود. 

			بطور مشابه، داود به سلیمان گفته بود که برای مسئولیت ساختمان معبد باید از خودگذشتگی داشته باشد. داود از جماعتی که گرد آمده بودند پرسید « چه کسي چنين هديه سخاوتمندانه اي به خدا تقديم مي کند؟ » (اول تواریخ ۲۹ آیه ۵). این از خود گذشتگی و وقف برای خدمت، همیشه در ذهن کسانی که در بنای معبد دخیل بودند باقی بود. 

			برای بنای خیمه مقدس در بیابان به مردان برگزیده، مهارت خاص و حکمت عطا شد. « سپس موسي به قوم گفت: خداوند، بصلئيل (پسر اوري) را كه نوه حور و از قبيله يهودا است برگزيده و او را از روح خود پر ساخته است و حكمت و توانايي و مهارت بخشيده، تا خيمه عبادت و تمام وسايل آن را بسازد. او در ساختن ظروف طلا و نقره و مفرغ، همچنين در كار خراطي وجواهر سازي و هر صنعتي استاد است. خدا به او و اهولياب (پسر اخيسامك از قبيله دان) استعداد تعليم دادن هنر به ديگران را عطا فرموده است. خداوند به آنها دركار طراحي، نساجي و طرازي پارچه های آبي، ارغواني، قرمز و كتان لطيف مهارت خاصي بخشيده است. ايشان صنعتگران ماهري هستند »... « صنعتگران ديگر هم با استعداد های خدادادی خود بايد بصلئيل و اهولياب را در ساختن و آراستن خيمه عبادت، طبق طرحي كه خداوند داده، كمك كنند » (خروج ٣۵ آیات ٣٠ تا ٣۵؛ ٣۶ آیه ١). فهم و بصیرت آسمانی با کارگرانی که خداوند برگزیده بود همیاری میکرد. 

			به نسلهای این کارگران در حد بالایی استعداد به ارث رسیده بود که به پدرانشان ارزانی شده بود. برای مدت زمانی این مردان یهودا و دان متواضع و فروتن باقی ماندند ولی بتدریج تقریباً بطور غیر مشهود توکل خود را نسبت به خدا از دست داده و میل آنان برای خدمتِ خاضعانه از بین رفت. آنان بخاطر برتری در مهارت بعنوان کارگران ماهر کارمزد بیشتری را برای خدمات خود طلب کردند. در برخی موارد درخواست آنان اجابت شد ولی اغلب در قومهای مجاور کار پیدا میکردند. در عوض روح شریفِ از خود گذشتگی که قلوبِ نیاکانِ برجسته آنان را لبریز کرده بود، آنان روح طمعکاری را ارج نهادند تا بیشتر و بیشتر بچنگ بیاورند. بخاطر اینکه خواسته خودخواهانه آنان اقناع شود، آنان مهارت خدادادی را در راه خدمت به پادشاهان بت پرست بکار برده و استعداد خود را برای بی احترامی به خالق خویش فروختند.  

			سلیمان در میان این مردان بدنبال کارگران استاد و زبردستی برای سرپرستی بنای معبد بر کوه موریاه می گشت. خلاصه جزییات بطور مکتوب در رابطه با هر قسمت از بنای مقدس به پادشاه واگذار شده بود و او می توانست با ایمان به خداوند چشم انتظار همیاران وقف شده باشد. کسانی که به آنان مهارت خاصی عطا شده بود تا با دقت کار خواسته شده را بانجام رسانند. « او پیامی برای پادشاه صور فرستاد و بدنبال صنعتگری ماهر بود که زرگري، نقره کاری و فلزكاري بداند و در بافتن پارچه های ارغواني، قرمز و آبي ماهر باشد تا در كنار صنعتگران يهودا و اورشليم کار کند » (دوم تواریخ ٢ آیه ۷). 

			پادشاه فنیقی در اجابت این درخواست، حورام را فرستاد که « مادرش يهودي و از قبيله دان و پدرش اهل صور بود » (آیه ١٤). حورام از جانب مادرش از نسل اهولیاب که صدها سال پیش تر از او می زیستند بود و خداوند برای ساختن خیمه مقدس به او حکمت داده بود. 

			بدینسان در سرپرستی کارگران سلیمان مردی بکار گمارده شد که تلاشهای او با خواسته ای متواضعانه هماهنگ نشده بود تا برای خداوند خدمت رسانی کند. او خدای این دنیا یعنی ثروت و مال را خدمت کرد. ریسمانهای وجود او با اصول خودخواهی تنیده شده بود. 

			حورام بخاطر مهارت خارق العاده خود مزد هنگفتی را طلب کرد. بتدریج اصول اشتباهی که توسط او گرامی داشته شده بود بوسیله کسانی که با او وابسته بودند پذیرفته شد. زیردستان و همکاران او همانطور که روز بروز با او کار میکردند تمایل پیدا کردند تا دستمزدهای خود را با او مقایسه کنند و بصیرت خود را از ویژگی کار مقدس خود از دست دادند. نتیجه، مطالبه دستمزد بالاتر بود که پذیرفته شد. 

			تأثیرات مصیبت بار به همه شاخه های کارهای خدا سرایت کرده بود و به سراسر قلمرو پادشاهی تعمیم داده شده بود. دستمزدهای بالا مطالبه و دریافت شد و این قضیه به بسیاری فرصت داد تا در تجمل گرائی افراط و تفریط کنند. فقیران توسط متمولان مورد ستم قرار میگرفتند و روح فداکاری تقریباً محو شد. اثرگذاری گسترده این تاثیرها میتواند ردیابی شود که معلول عمده ارتداد هولناک او بود – کسی که در زمره خردمند ترین انسانهای فانی بود. 

			مقایسه تنگاتنگ بین روحیه و انگیزه مردمی که خیمه مقدس را در بیابان بنا کرده بودند و کسانی که در بنای معبد سلیمان بکارگمارده شده بودند درس پر معنایی است. خود خواهی که کارگران در معبد به آن متصف شده بودند مانند و مشابه خودخواهیهای متداول جهان امروز است. روح طمعکاری برای مطالبه موقعیتهای عالی و حقوقهای بالا شایع است. 

			کارگران خیمه مقدس بندرت از خدمت اختیاری و خودانکارانه مسرور بودند. ولی این تنها روحی است که میتواند به پیروان مسیح انگیزه ببخشد. به کسانی که او فرمود « بدنبال من بياييد و من به شما نشان مي دهم كه چگونه مردم را براي خدا صيد كنيد » (متی ۴ آیه ١۹) او برای به خدمت گیری آنان مبلغی را پیشنهاد ننمود. آنان باید با خود انکاری و فداکاری با او مشارکت مینمودند.  

			ما برای دستمزدی که دریافت میکنیم زحمت نمی کشیم. انگیزه ای که ما را به فعالیت وادار می کند تا برای خدا کار کنیم، نباید در آن خودخواهی وجود داشته باشد. از خود گذشتگی و وقف خاضعانه و روح فداکاری همواره وجود داشته است و همیشه اولین شرط لازم پذیرش برای خدمت است. خداوند و آفریدگار ما چنین برنامه ریزی نموده است که حتی یک ریسمان خود خواهی نباید در کار او بافته شود. ما باید در تلاشهای خود درایت و مهارت را دخیل کنیم – دقت و حکمت را وارد نمائیم که خدای کمال از سازندگان خیمه زمینی آنرا مطالبه میکند. با این حال در تمامی کارهایمان باید به یاد داشته باشیم که عالیترین استعداد ها یا عالیترین خدمات تنها زمانی قابل پذیرش هستند که نفس بر قربانگاه گذارده شود که این امر مستلزم فداکاری است. 

			یکی دیگر از انحرافات از اصول درست که نهایتا موجب سقوط پادشاه اسرائیل شد تسلیم شدن او در برابر وسوسه ای بود که شکوه و جلالی را که فقط شایسته خدا بود را برای خود طلب میکرد. 

			از روزی که کار بنای معبد به سلیمان واگذار گردید تا زمانی که تکمیل شد هدفی که برایش پیمان بسته بود این بود که « خانه ای برای نام خدای اسرائیل بنا کند » (دوم تواریخ ۶ آیه ۷). این قصد و نیت در حضور جماعت اسرائیل که برای وقف معبد گرد آمده بودند، کاملاً تشخیص داده شد. پادشاه در دعای خویش تصدیق نمود که یهوه فرموده است که « نام من در آنجا خواهد بود » (اول پادشاهان ۸ آیه ۲۹).

			یکی از بخشهای مؤثر دعای تَبَرّک سلیمان، استدعای او از خدا برای غریبه هایی بود که از کشورهای دوردست می آیند تا بیشتر درباره او یاد بگیرند که این امر باعث شهرت او در میان اقوام بود. « وقتي بيگانگان از عظمت نام تو و معجزات شگفت انگیزت با خبر شوند و از سرزمينهاي دور براي پرستش تـو به اينجا بياينـد و در ايـن خانه دعـا كننـد آنگاه از آسمان كه محل سكونت توست، دعاي آنها را بشنو و هر چه ميخواهند به آنها ببخش تا تمام اقوام روي زمين تو را بشناسند و مانند قومت اسرائیل تو را احترام كرده، بدانند كه حضور تو در اين خانه ای است كه من ساخته ام » (اول پادشاهان ٨ آیات ۴٢ و ۴۳).

			در خاتمه مراسم، سلیمان به بنی اسرائیل نصیحت کرد تا نسبت به خدا وفادار و صادق باشند. بخاطر اینکه « همه قومهـاي جهان بدانند كه فقط خداوند، خداست و غيـر از او خداي ديگري وجـود نـدارد » (اول پادشاهان ٨ آیه۶٠).

			عظیم تر از سلیمان، طراح معبد بود؛ حکمت و جلال خدایی که در آنجا آشکار گردید. کسانی که با این واقعیت آشنا نبودند بطور طبیعی سلیمان را بعنوان طراح و سازنده تحسین نموده و ستودند؛ ولی پادشاه از حرمت دادن به بانی و برپا کننده آن استنکاف نمود. 

			از اینرو ملکه سبا بدیدار سلیمان آمد. با شنیدن حکمت و معبد پرشکوهی که ساخته بود، ملکه سبا مصمم شده بود تا سوال سختی از او بپرسد و خودش از نزدیک آن کارهای عالی را ببیند. او بهمراه خدم و حشم « ادویه جات و مقدار زیادی طلا و سنگهای قیمتی با خود آورد ». و هنگامی که نزد سلیمان آمد هر چه را که در قلب خود داشت با سلیمان در میان گذاشت. او درباره عجایب طبیعت با سلیمان گفتگو کرد و سلیمان درباره خدای طبیعت، آفریننده بزرگ که در اعلی علیین ساکن است و بر همه چیز حکومت میکند با او سخن گفت. «  چون ملكه سَبا آوازه سليمان را درباره اسم خداوند شنيد، آمد تا او را به مسائل امتحان كند. پس با موكب بسيار عظيم و با شتراني كه به عطريّات و طلاي بسيار و سنگهاي گرانبها بار شده بود، به اورشليم وارد شده، به حضور سليمان آمد و با وي از هرچه در دلش بود، گفتگو كرد. و سليمان تمامي مسائلش را برايش بيان نمود و چيزي از پادشاه مخفي نماند كه برايش بيان نكرد  » (اول پادشاهان ١٠ آیات ۱ تا ٣؛ دوم تواریخ ۹ آیات ۱ و ۲).

			« وقتي ملكه سبا حكمت سليمان را ديد و كاخ زيبا، خوراك شاهانه، تشريفات درباريان و مقامات، خدمت منظم خدمتكاران و ساقيان، و قربانيهايي كه در خانه خداوند تقديم ميشد، همه را از نظر گذراند مات و مبهوت ماند! پس به سليمان گفت: حال باور ميكنم كه هر چه در مملكتم درباره حكمت تو و كارهاي بزرگت شنیده ام، همه راست بوده است. باور نميكردم تا اينكه آمدم و با چشمان خود ديدم، حتي نصفش را هم برايم تعريف نكرده بودند. حكمت و ثروت تو خيلـي بيشتـر از آن اسـت كه تصـورش را ميكـردم. خوشابحال اين قوم و خوشابحال اين درباريان كه هميشه سخنان حكيمانه تو را ميشنوند! خداوند، خداي تو را ستايش ميكنم كه تو را برگزيده تا بر تخت سلطنت اسرائيل بنشيني. خداوند چقدر اين قوم بزرگ را دوست دارد كه تو را به پادشاهي ايشان گمارده تا به عدل وانصاف بر آنان سلطنت كني » (اول پادشاهان ١٠ آیات ۴-٨؛ دوم تواریخ ۹ آیات ۳-۷). 

			با نزدیک شدن خاتمه دیدار، سلیمان کاملاً به ملکه آموخت که منشاء حکمت و کامیابی او از کجاست که نه از انسان است بلکه : « ستایش خدایی را سزاست که او را برگزیده تا بر تخت سلطنت اسرائیل بنشیند تا به عدل و انصاف سلطنت نماید » (اول پادشاهان ١٠ آیه ۹). این تدبیر و مشیت خداست که بر هر بنی بشری مصداق دارد. و هنگامی که « همه پادشاهان جهان به حضور سليمان مي آمدند تا حکمتي را که خدا در دل او نهاده بود، بشنوند » (دوم تواریخ ۹ آیه ٢۳)، سلیمان برای مدتی با اشاره به آفریننده زمین و آسمانها، فرمانروای گیتی و همه دانش ها، خداوند را تکریم نمود. 

			چنانچه سلیمان با تواضع، توجه انسانها را در عوض خود، به خدایی که به او حکمت و ثروت و افتخار بخشیده معطوف میداشت، تاریخچه زندگی بسیار متفاوتی میداشت. ولی در حالیکه کِلکِ سروش خصایل نیک او را قلم می زد بناگاه شاهد انحطاط او نیز شد. در اوج عظمت و در برداشتن مال و ثروت، سلیمان گیج شده و تعادل خود را از دست داد و سقوط کرد. او که بطور دائم توسط بشر مورد تمجید قرار میگرفت، دیگر تاب تحمل چاپلوسی را نداشت. حکمتی که به او سپرده شده بود، باید خدای بخشنده را تجلیل می نمود ولی او را از غرور مستغرق ساخت. او نهایتا به انسانها اجازه داد تا در مورد او بعنوان فرد شایسته ستایش برای طراحی و ساخت بنای پر شکوه و بی نظیر که « نام خدای اسرائیل را تکریم کند » گفتگو کنند. 

			بدین گونه بود که معبد یهوه در سراسر قومها بعنوان « معبد سلیمان » شهرت یافت. عامل بشری، جلالی را که متعلق به « حضرت اعلی » بود به خود اختصاص داد (جامعه ۵ آیه ٨). حتی تا به امروز معبدی را که سلیمان اظهار داشته بود « خانه اي که من ساخته ام، به نام تو خوانده شده است » (دوم تواریخ ۶ آیه ۳۳) اغلب نه بعنوان معبد یهوه بلکه بعنوان معبد سلیمان شناخته میشود. 

			این ضعف بشری است که اجازه میدهد تا انسانها افتخار عطایایی که خداوند ارزانی داشته است را به خود نسبت دهد. مسیحی واقعی، خداوند را مقدمه و موخره امور خود می داند. هیچ جاه طلبی و بلند همتی محبت او را نسبت به خدا کم نمیکند. و بطور راسخ و استوار پدر آسمانی را مایه افتخار خود قرار خواهد داد. و این هنگامی خواهد بود که با وفاداری و ایمان، نام خدا را متعال میسازیم، او که انگیزه های ما تحت نظارت الهی اوست و ما را قادر ساخته است تا قدرت فکری و روحانی را رشد بدهیم. 

			عیسی آن سرور الهی همواره نام پدر آسمانی خود را تمجید میکرد. او به حواریون خود آموخت که دعا کنند « ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد » (متی ۶ آیه ۹) و آنان فراموش نمیکردند بگویند « جلال و حرمت از آن توست » (آیه ١۳). آن شفا دهنده اعظم بسیار مراقب بود که توجهات را از خود به منشاء و مصدر قدرت معطوف سازد که جماعتِ شگفت زده وقتی لنگان را خرامان، گنگان را متکلم و کوران را بینا دیدند، وی را تجلیل ننمودند بلکه « خدای اسرائیل را تمجید نمودند » (متی ١۵ آیه ٣١). در دعای شگفت انگیزی که مسیح قبل از مصلوب شدن اقامه نمود اظهار داشت « ترا در زمین جلال دادم ». او درخواست نمود «  پسرت را جلال بده » تا اینکه « فرزندت نیز ترا جلال دهد ». « اي پدر عادل، اگر چه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناخته ام و اينها مي دانند كه تو مرا فرستادي. من تو را به آنان شناسانيدم، و باز خواهم شناسانيد تا آن محبّتي كه تو نسبت به من داشته اي در آنها باشد و من در آنها باشم » (یوحنا ١۷ آیات ١ و ۴ و ٢۵ و ٢۶). 

			« خداوند مي گويد: افراد دانا نبايد به دانش خود ببالند، و آدمهاي قوي نبايد به قدرت خود افتخار کنند، و نه اشخاص ثروتمند به ثروت خويش. اگر کسي مي خواهد به چيزي ببالد، بايد به اين ببالد که مرا مي شناسد، چون محبّت من پايدار است و آنچه را راست و درست است، انجام مي دهم. اين چيزهايي است که مرا خشنود مي سازند. من خداوند چنين گفته ام » (ارمیا ۹ آیات ٢۳ و ٢۴).

			« من با سرود، خدا را ستايش خواهم كرد؛ و با شکرگزاري عظمت او را بيان خواهم کرد. اي خداوند و خداي ما، تو تنها شايسته اي كه صاحب جلال و حرمت و قدرت باشي، زيرا تو همه چيز را آفريدي و به اراده تو، آنها هستي و حيات يافتند. ما را هميشه در پناه خود نگه دار و از اين زمانه شرير محافظت فرما. آنگاه در برابر قربانگاه تو خواهم ايستاد و براي تو اي خدا، خداي من که سرچشمه شادي هستي، با بربط خواهم نواخت و سرود شکرگزاري خواهم سراييد ». (مزامیر ۶۹ آیه۳٠؛ مکاشفه ۴ آیه١١؛ مزامیر ۸۶ آیه ١٢؛ ۳۴ آیه ۳) معرفی اصولی که روح فداکاری را دور ساخته و به خودستایی متمایل کرده بود، انحراف فاحشی برای برنامه الهی اسرائیل بود. تدبیر خداوند چنین بود که امت وی نور جهان باشند. و از طریق آنان نور جلال او که در تکالیف زندگی با احکام وی آشکار شده بود. بمنظور پیش بردن چنین برنامه ای او سبب شده بود تا قوم برگزیده موقعیت راهبردی را در در زمین برای مردم جهان ایفا کنند.

			در ایام سلیمان قلمرو پادشاهی اسرائیل از حمات در شمال تا مصر در جنوب تعمیم داده شده بود و از دریای مدیترانه تا رود فرات امتداد داشت. در این خطه بسیاری از شاهراه های تجارت جهانی عبور میکرد و کاروانها از سرزمینهای دور دائماً در حال عبور و مرور بودند. از اینرو به سلیمان و امت وی فرصتی داده شده بود تا به انسانهای همه اقوام صفات و خصایل پادشاه پادشاهان آشکار گردد و به آنان حرمت و اطاعت از او آموخته شود. این شناخت و معرفت باید به همه جهان داده میشد. از طریق تعلیم، فرائض قربانی مسیح باید در برابر اقوام متعال و تجلیل میشد. 

			نور هدایت به قومی سپرده شده بود تا قومهای اطراف را هدایت کنند و سلیمان باید از حکمت خدادادی و قدرت نفوذ خوداستفاده میکرد تا عظیمی را سازمان دهی و هدایت کند تا کسانی که نسبت به خدا و حقیقت او نا آگاهند به روشنگری نائل شوند. و جماعتی که با آنان متحد شده بودند باید با احکام خداوند محافظت میشدند و اسرائیل باید از شرارتهایی که بت پرستان ممارست مینمودند محافظت شده و خدای جلال بطور عظیمی حرمت داده میشد. ولی سلیمان بصیرت خود را از این هدف عالی از دست داد. او از اعتلای این فرصت عالی برای روشن ساختن افکار کسانی که بطور مستمر از قلمرو او عبور میکردند یا در شهرهای اصلی می ماندند قصور کرد. 

			روح رسالت و تبشیر که خداوند در قلب سلیمان و همه بنی اسرائیل راستین گذارده بود، با روح تجارت و سوداگری جابجا شده بود. فرصتهای حاصل شده برای تماس با بسیاری از اقوام، برای اعزاز شخصی بکار برده شده بود. سلیمان بر آن شده بود تا موقعیت سیاسی خود را در دروازه های تجارت شهرهای حصار دار مستحکم نماید. او شهر جازر را که در نزدیکی یافا و در مسیر راه مصر و سوریه قرار داشت بازسازی نمود – همچنین بیت حورون در مسیر باختری اورشلیم مشرف به گذرگاههای شاهراه عمده از قلب یهودیه تا جازر و ساحل را ترمیم نمود – و مجدو که واقع در مسیر کاروان رو از دمشق تا مصر و از اورشلیم تا بخش شمالی بود و « تدمور در بیابان » (دوم تواریخ ۸ آیه ۴) در امتداد مسیر کاروانها از مشرق زمین را بازسازی کرد. همه این شهر ها شدیداً مستحکم شده بودند. مزیتهای تجاری بازار فروش در دماغه دریای سرخ (بحر احمر) با ساخت کشتیهایی در عصیون جابر ... در کرانه بحر احمر در سرزمین ادوم. دریانوردان ورزیده از صور با خادمان سلیمان در سفر دریایی بسوی اوفیر بودند و از آنجا طلا آوردند و مقدار زیادی چوب صندل و سنگهای قیمتی بهمراه خود آوردند. (آیه ١۸؛ اول پادشاهان ۹ آیات ٢۶ و ٢۸؛ ۱۰ آیه ۱۱).

			دارایی پادشاه و بسیاری از ملازمان او بطور شگرفی افزایش یافت ولی به چه قیمتی! بواسطه حرص و طمع و بی توجهی کسانی که به آنان الهامات خداوند رسیده بود؛ بدین سبب جماعت بیشماری که در مسیر شاهراه در مسافرت بودند در بی خبری می آمدند و در جهل از خدا باز می گشتند. 

			در مقایسه ای قابل توجه سلیمان همان طریقه ای را اتخاد کرده بود که مسیح هنگامیکه بر روی زمین بود آنرا دنبال میکرد. منجی با اینکه قدرتهای عالم در گرو اطاعت از او بود هرگز برای معزز ساختن خویش از آن بهره نگرفت. او رؤیای ظفر ها و کبریایی دنیوی را در سر نداشت که می توانست کمال خدمت وی به نوع بشر را زایل کند. او گفت « روباهان براي خود لانه و پرندگان براي خود آشيانه دارند، امّا پسر انسان جايي ندارد كه در آن بيارامد » (متی ۸ آیه٢٠). کسانی که به فراخوان زمان پاسخ داده و وارد خدمت برای سرور کارگران و زحمتکشان شدند میتوانند شیوه او را بخوبی مطالعه کنند. او در مسیر های سفر خود در راه ها، فرصت ها را مغتنم می شمرد. 

			در خلال سفرهای خود در رفت و آمد عیسی در کفرناحوم مسکن گزید که به عنوان شهر او شناخته شد (متی ۹ آیه ١). کفرناحوم در شاهراه دمشق به اورشلیم و مصر در کنار دریای مدیترانه واقع شده بود و درست در کانون کار منجی قرار داشت. مردم از بسیاری از سرزمین ها از شهر میگذشتند یا برای استراحت درآنجا می ماندند. در آنجا عیسی با همه اقوام از هر قشری برخورد میکرد و بدین جهت دروس او به ممالک دیگر انتقال می یافت و به هر خانه ای میرسید. بدین وسیله علاقه نسبت به نبوتهای اشاره کننده به مسیح افزایش می یافت و توجهات به منجی معطوف میشد و رسالت او در برابر جهان قرار میگرفت. 

			ما در این ایام فرصتهایی برای تماس برقرار کردن با مردان و زنان همه قشرها و بسیاری از ملیتها داریم. فرصتهایی که بسیارعظیم تر از دوران بنی اسرائیل است. شاهراه های سفر هزاران مسیر دارند. 

			همانند مسیح، رسولان آن حضرتِ اَعلی امروزه در این شاهراه های سفر قرار میگیرند، جایی که میتوانند با جماعت در حال گذر از همه بخشهای جهان ملاقات کنند. مانند او خود را در خداوند پنهان کنند و باید بذرهای انجیل و حقایق ارزشمند کلام مقدس را بکارند که ریشه عمیق در ذهن و قلب بدواند و برای زندگی ابدی جوانه بزند. 

			سقوط اسرائیل در خلال سالهایی که حاکمان و مردم از آن هدف متعالی که برای به کمال رساندن آن فراخوانده شده و روی برگرداندند، دروس عبرتی می باشد. در اثنای اینکه ضعیف بودند و حتی در مرز سقوط قرار داشتند، اسرائیلِ امروز، یعنی نمایندگان ملکوت که کلیسای واقعی خدا را تشکیل داده اند باید قوی باشند زیرا وظیفه دارند کاری که به انسان واگذار شده را تمام کنند و راهنمای روز جزا باشند. با این حال تأثیراتی که بر ضد اسرائیل مستولی شده بود در زمانی که سلیمان سلطنت میکرد معذالک باید برطرف میشد. نیروهای خصم باید با قدرت محاصره شوند و تنها با قدرت خدا پیروزی بدست می آید. نبرد پیش رو فراخوان برای تمرین روح خود انکاری و برای عدم اعتماد به نفس و تنها برای تبعیت و وابستگی به خدا باشد؛ که برای استفاده خردمندانه از همه فرصتها برای نجات جانهاست. برکات خدا شامل کلیسایی میشود که با اتحاد رشد میکنند و زیبایی قدوسیت را همانطور که در روح فداکاری مسیحانه عیان گردیده به دنیایی که در تاریکی فرو رفته آشکار مینماید – برای جلال الهی و نه بشری و با محبت و خدمتِ خستگی ناپذیر برای کسانی که بسیار به برکات انجیل نیازمندند.

		

	
		
			۵ - توبه و استغفار سلیمان

			در طی زمانی که سلیمان سلطنت میکرد خداوند دوبار با کلام تأیید و اندرز به او ظاهر گشت – در رؤیای شبانه در جبعون که با وعده حکمت، ثروت و افتخار همراه بود و با تذکر و هشدار بمنظور خاضع و فرمانبردار بودن؛ و پس از وقف و تبرک معبد، خداوند یکبار دیگر به او تذکر داد تا وفادار و خوش عهد باقی بماند. تذکرات و هشدارها واضح و آشکار بودند و وعده های داده شده به سلیمان شگفت انگیز بودند، با اینحال با اینکه بنظر او در خصلت و در زندگی شایسته ملکوت بود، با اینحال در وصف حال او اینگونه نگاشته شده است که « او فرمان خداوند را رعایت ننمود ». « آنگاه خداوند از سليمان خشمگين شد، زيرا دل او از خداوند خداي اسرائيل، خدايي که دو بار بر او ظاهر گشته بود، منحرف شد. به او در اين موارد فرمان داده بود که نبايد به دنبال خدايان ديگر باشد، امّا او فرمان خداوند را بجا نياورد » (اول پادشاهان ١١ آیات ۹ و ١٠) و انحراف او منتج به ارتداد او شد و قلب او چنان در تخطی و سرپیچی سخت گردید که تقریباً دیگر به او امیدی نبود. 

			سلیمان از حَظِّ مشارکت الهی روی گردانده تا به اغنا و ارضای احساسات خویش دست یابد. او از این تجربه چنین میگوید: « کارهاي بزرگي انجام دادم. براي خود خانه ها ساختم و تاکستانها غرس نمودم. باغهاي پر از گل ساختم و در آنها از هر نوع درخت ميوه دار نشاندم؛ و آب انبارهاي بزرگ براي آبياري آنها ساختم. غلامان و کنيزان بسيار خريدم و صاحب غلامان و کنيزان خانه زاد شدم. هيچ يک از کساني که پيش از من در اورشليم حکومت مي کردند، به اندازه من گلّه و رَمه و دارايي نداشتند. نقره و طلا و گنجينه هاي پادشاهاني را که من بر سرزمينشان حکومت مي کردم، براي خود جمع کردم. سرايندگان مرد و زن براي سرگرمي من مي سراييدند. هر چقدر که دلم مي خواست، براي خود زنهاي زيبا گرفتم. بلي، من شخص بزرگي بودم، بزرگتر از همه کساني که قبل از من در اورشليم زندگي مي کردند. در عين حال از حکمت و دانش نيز برخوردار بودم. هر چيزي که مي ديدم و مي خواستم به دست آوردم و خود را از هيچ خوشي و لذّتي محروم نساختم. از هر کاري که مي کردم، لذّت مي بردم و همين براي من پاداش بزرگي بود. امّا وقتي به کارهايي که کرده بودم و زحماتي که کشيده بودم فکر کردم، فهميدم که همه آنها مانند دنبال باد دويدن است، بيهوده و بي فايده بوده اند. يک پادشاه مي تواند فقط همان کاري را بکند که پادشاهان پيش از او کرده بودند. بنابراين حکمت و حماقت و جهالت را مطالعه و مقايسه کردم. ديدم، همان طور که روشني بر تاريکي برتري دارد، حکمت هم برتر از جهالت است. شخص حکيم، داناست و مي داند از چه راهي برود، امّا مرد احمق در ناداني به سر مي برد. امّا اين را هم دانستم که عاقبت هردوي ايشان يکي است. در دل خود گفتم: چون من و جاهل به يک سرنوشت گرفتار مي شويم، پس فايده حکمت چيست؟ هيچ، حکمت هم بيهوده است. زماني مي رسد که نه يادي از مرد حکيم باقي مي ماند و نه از مرد احمق، بلکه هر دو فراموش خواهند شد. مرد احمق همان گونه مي ميرد که مرد حکيم خواهد مرد. پس، از زندگي بيزار شدم، چون همه چيز آن برايم دردسر آورده است. زندگي تمامش بيهوده و به دنبال باد دويدن بود. از تمام زحماتي که در اين دنيا کشيده بودم بيزار شدم، زيرا مي دانم که بايد همه آنها براي جانشين خود واگذارم » (جامعه ٢ آیات ۴ تا ١٨).

			سلیمان با تجربه تلخی که داشت، به پوچ بودن زندگی آگاه شد که آنرا در عالی ترین امور زندگی جستجو کرده بود. او قربانگاه ها را برای بتها بر افراشته بود تنها بخاطر اینکه بداند چگونه بطالت و عبث میباشند. افکار تاریک و آزار دهنده جان روز و شب او را رنج میداد. برای او خوشی دیگری در زندگی یا آرامش فکر وجود نداشت و آینده تاریک و نومید کننده بود. با این حال خداوند او را رها نکرد. با پیامهای ملامت کننده و با اخطارهای شدیدالحن، خداوند در پی برانگیختن پادشاه برای درک روش گناه آلودِ او بود. خداوند از مراقبت او دست برداشت و اجازه داد تا دشمنان، او را آزار داده و پادشاهی او تضعیف شود. « خداوند اجداد اَدومي را که از شاهزادگان اَدوم بودند، به دشمني عليه سليمان برانگيخت. هنگامي که داوود در اَدوم بود، يوآب فرمانده ارتش، براي به خاک سپردن کشته شدگان به اَدوم رفت و همه مردان اَدوم را کشت. يوآب و همه اسرائيل به مدّت شش ماه در آنجا ماندند تا همه مردان اَدومي را کشتند. امّا هدد و گروهي از خدمتکاران پدرش به مصر گريختند، در آن زمان هدد کودکي خردسال بود. آنها از مديان به فاران رفتند، در آنجا گروهي از مردان به آنها پيوستند. آنگاه به مصر سفر کردند و به نزد فرعون پادشاه مصر رفتند، پادشاه به هدد، خانه، زمين و غذا داد » (اول پادشاهان ۱۱ آیات ۱۴ تا ۲٨).

			سرانجام خداوند از طریق یک نبی پیام تکان دهنده ای نزد سلیمان فرستاد: « پس خداوند به سليمان گفت: « چون انديشه تو چنين بوده است و پيمان و فرمانهاي مرا که به تو داده بودم، نگاه نداشتي، سلطنت را از تو خواهم گرفت و به يكي از خدمتگزارانت خواهم داد. ولي به خاطر پدرت داوود اين کار را در زمان حيات تو نخواهم کرد، بلکه در زمان سلطنت پسرت اين کار را عملي خواهم کرد » (آیات ۱۱ و ۱۲). 

			با این فتوای شدیداللحنی که بر علیه او و خانه اش ایراد گردید وجدان سلیمان از خواب بیدار شد و با نور حقیقی بلاهتِ خود را مشاهده نمود. او در روح و ذهن و جان متنبه شد. او با تشنگی از چاههای آب مخروب زمینی از پای درآمده و یکبار دیگر در طلب نوشیدن از چشمه آب حیات ازلی بر آمد. برای او سرانجام تادیبِ عذاب، کار خود را بپایان رسانیده بود. او از بیم ویرانی مطلق بخاطر ناتوانی از رویگردانی از بلاهت مدت طویلی رنج کشید ولی حال او در پیامِ داده شده، نور امید را تشخیص داد. خداوند کاملاً از او دل نبرید بلکه منتظر بود تا او را از اسارت ستمگری و بیدادگری رها سازد – از دام آن چیزی که او توان نداشت تا خود را آزاد سازد.

			سلیمان با سپاسگزاری از اقتدار و لطف و عنایت کسی که « اعلی علیین » است، با صبوری از راهِ منحط خود بازگشت و در مسیر ناب الهی وآن قدوس متعالی راهی شد. او هرگز نمی توانست نسبت به نتایج ویران کننده گناه امید به گریز داشته باشد، او هرگز نمی توانست ذهن خود را از همه خاطراتِ تن پروری و عیاشی که اتخاذ کرده بود برهاند ولی با تلاش فراوان در پی این شد تا دیگران را از مسیر پیروی از بلاهت و بطالت منصرف سازد. او میخواست تا با فروتنی به راههای خطای خود اعتراف کند و صدای خود را بلند کرده و اخطار دهد تا مبادا که براه بازگشت ناپذیر خُسران بروند – بخاطر نفوذهایی که شیطان بکار گمارده بود. 

			توبه کار واقعی نمیخواهد گناهان گذشته خود را به یاد بیاورد. او نمیخواهد – بمحض اینکه به آرامش دست یافت – نسبت به خطاهایی که کرده نمیتواند بیتفاوت باشد. او به کسانی که از طریق راههای غلط وی به گمراهی کشیده شده بودند فکر میکرد و از هر راه ممکنی میخواست تا آنان را براه راست بازگرداند. هر چه نور هدایت شفاف تر شد میل او برای قرار دادنِ گامهای دیگران در راه درست قوی تر میشد. او راههای بد خود را خوب جلوه نداد بلکه غریو اخطار را بیشتر نمود شاید که دیگران هشیار شوند. 

			سلیمان تصدیق نمود که « از تمام حوادثي که در جهان رخ مي دهند بدترين آنها اين است که اين اتّفاقات براي همه رخ مي دهد. انسان تا روزي که زنده است، از شرارت و ديوانگي دست نمي کشد » (جامعه ۹ آیه ۳). و او مجدداً اظهار نمود « چون گناهکاران فوراً مجازات نمي شوند، مردم فکر مي کنند که مي توانند گناه کنند. گرچه ممکن است يک گناهکار صد بار گناه کند و باز هم زنده بماند، امّا در واقع کساني سعادتمند خواهند بود که از خدا مي ترسند و به او احترام مي گذارند. کسي که گناه مي کند، روي سعادت را نخواهد ديد. عمر او مانند سايه زودگذر و کوتاه است، چونکه از خدا نمي ترسد » (جامعه ۸ آیات ١١ تا ١۳).

			با روح الهام، پادشاه برای نسلها تاریخ سالهای به هدر رفته خود را با درسهای هشدار دهنده قلم زد. و بدین سبب گرچه بذرهای کاشته شده او، خرمن شرارت را برای امت وی حاصل نمود ولی زندگی وقف شده او کاملاً از دست نرفت. سلیمان با فروتنی و خضوع در سالهای دیگرعمر خود « آنچه را که مي دانست به مردم تعليم داد و پس از تحقيق و تفکّر ضرب المثلهای زيادي را نوشت ». آن مرد حکيم کوشش زيادي کرد تا حقايق را با زبان ساده و عبارات شيرين بيان کند: « کلام شخص دانا مانند سُک گاورانان است و همچون ميخهايي است که محکم به زمين کوبيده شده باشند. امّا فرزندم، علاوه بر اينها، برحذر باش؛ نوشتن کتابها پاياني ندارد و مطالعه زياد انسان را خسته مي سازد » (جامعه ١٢آیات ۹ تا ١٢).

			« خلاصه کلام اينکه، انسان بايد از خدا بترسد و اوامر او را بجا آورد، زيرا که اين تمام وظيفه اوست؛ چون خدا هر کار خوب يا بد انسان را، حتّي اگر در خفا هم انجام شده باشد، داوري خواهد کرد » (جامعه ۱۲ آیات ۱۳ و ۱۴).

			نوشته های سلیمان بعدها آشکار کرد که او بیشتر و همچنان بیشتر به راههای بد خود پی برده بود؛ توجه خاص او اخطار به جوانان بر اجتناب از افتادن در دام خطایا بود تا عطایای منتخب آسمانی را بر باد ندهند. او با اندوه و شرم اعتراف کرد که در آغاز جوانی باید خداوند را تسلی دهنده و مایه آسودگی و پشتیبان و زندگی خود قرار می داده است – او از نور ملکوتی و حکمت خدایی روی گردانده بود و بت پرستی را بجای عبادت یهوه قرار داده بود. و حال بواسطه تجربه اندوهناک بلاهت و بطالت آن طریقه زندگی را آموخته بود – آرزوی او این بود تا دیگران را از ورود به تجربه تلخی که او در گذشته داشت بر حذر دارد. 

			او با حسی حُزن آلود درباره مزیتها و مسئولیتهای جوانان در قبال خدمت به خدا چنین نوشت: « زندگي شيرين و نور آفتاب دلپذير است پس براي هر سالي که زندگي مي کنيد، شکرگزار باشيد و از آن لذّت ببريد. بدانيد که روزهاي تاريکي در پيش رو خواهيد داشت و سرانجام خواهيد مرد و اميدي برايتان باقي نخواهد ماند. اي جوان، روزهاي جوانيّت را خوش بگذران و از آنها لذّت ببر. هرچه چشمت مي بيند و دلت مي خواهد انجام بده، امّا فراموش مکن که براي هر کاري بايد به خدا جواب بدهي. غم و درد را در دلت راه مده، زيرا دوران جواني کوتاه و زودگذر است ». (جامعه ١١ آیات ۷ تا١٠)

			« آفريننده خود را در روزهاي جوانيّت به يادآور، پيش از آن که روزها و سالهاي سخت برسند و بگويي: من ديگر از زندگي لذّتي نمي برم. 

			آفريننده خود را به يادآور، قبل از آن که آفتاب و ماه و ستارگان ديگر بر زندگي تو ندرخشند و ابرهاي تيره، آسمان زندگيت را تاريک کنند، دستهايت که از تو محافظت مي کنند بلرزند و پاهايت سست گردند، دندانهايت بيفتند و ديگر نتواني غذا بخوري، چشمانت کم نور و گوشهايت سنگين شوند و نتوانند سر و صداي کوچه و آواز آسياب و نواي موسيقي را بشنوند، امّا صداي پرندگان از خواب بيدارت کند، از بلندي بترسي، و با هراس راه بروي، موهاي سرت سفيد شوند، نيرويت از بين برود و اشتهايت را از دست بدهي. ما رهسپار ابديّت خواهيم شد و در کوچه ها نوحه گري خواهد بود، پيش از آنکه رشته نقره اي عمر گسسته شود و جام طلا بشکند و کوزه در کنار چشمه خُرد گردد و چرخ بر سر چاه شکسته شود. بدن ما که از خاک ساخته شده است به خاک برمي گردد و روح نزد خدا برمي گردد که آن را به ما بخشيده بود » (جامعه ۱۲ آیات ۱ تا ۷).

			نه تنها برای جوانان بلکه برای سالخوردگانی که به غروب زندگی خود نزدیک میشوند، زندگی سلیمان پر از هشدار و عبرت است. از سستی جوانان می شنویم و می بینیم – جوانان در بین درست و غلط، در نوسان قرار دارند و آنان توان ایستادگی در برابر سیل اغراض شیطانی را ندارند. در سالهای سالمندی و بلوغ فکری بدنبال این سستی و بد عهدی نیستیم؛ ما انتظار داریم که شخصیت بنا نهاده شود و اصول با استواری ریشه بدواند. ولی همیشه چنین نخواهد شد. وقتی که سلیمان مانند درخت بلوط محکم و استوار بود، او تحت قدرت وسوسه از بلندمرتبگی به زیر افتاد و سقوط کرد. وقتی که او باید در قوت خویش استوارترین شرایط میبود، دریافت که ضعیف ترین فرد بوده است. 

			از چنین مثال هایی باید بیاموزیم که مراقبه (هشیاری) و دعا تنها مامن و ملجا برای پیر و جوان است. امنیت در موقعیت های عالی و امتیازات بزرگ یافت نمیشود. فردی ممکن است برای سالها از تجربه اصیل مسیحی بودن برخوردار بوده باشد ولی او همچنان در معرض حمله های بیرحمانه شیطان است. در نبرد با گناهِ باطنی و وسوسه های ظاهری، حتی سلیمانِ حکیم و قدرتمند شکست خورد. سقوط او به ما می آموزد که هر چقدر یک انسان توانایی فکری داشته باشد و هر چقدر هم که با صداقت و وفاداری خداوند را در گذشته خدمت کرده باشد، هرگز نمیتواند با حکمت و کمال خود ضامن سلامت خود بوده و خوداتکاء باشد. 

			در هر نسلی و در هر سرزمینی شالوده و الگوی واقعی برای بنای شخصیت یکسان بوده است. احکام الهی میگوید « خداي خود را با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود دوست بدار و همسايه ات را مانند جان خود دوست بدار » (لوقا ۱۰ آیه ۲۷). « او هميشه قوم خود را حفظ و به آنها حکمت و دانش عطا مي کند. ترس و حرمت خداوند بزرگترين گنجينه آنها خواهد بود » (اشعیا ۳۳ آیه ۶).

			اکنون به همان درستی که کلام به بنی اسرائیل گفته شد تا فرامین خدا را اطاعت کنند: « اگر از آنها با دل و جان اطاعت کنيد، پيش مردم در داشتن حکمت و بصيرت مشهور مي شويد و چون مردم کشورهاي ديگر اين قوانين را بشنوند، بگويند: « اين قوم بزرگ واقعاً داراي حکمت و بصيرت هستند » (تثنیه ۴ آیه ۶).در اینجا تنها مامن برای کمال فردی – برای پاکدامنی و خلوص در خانه – برای خیریت جامعه یا ثبات یک ملت و قوم سخن گفته شده است. در میانه همه سرگشتگی ها و خطرات و کشمکش ها، یکی از قوانین قطعی و ایمن چیزی است که خدواند میفرماید:

			« دستورات خداوند درست است و دل را شاد مي کند. اوامر خداوند پاک است و به انسان آگاهي مي بخشد » و « از رباخواري پرهيز نمايد و با رشوه گرفتن، عليه مردم بي گناه شهادت ندهد. کساني که اينها را انجام دهند، هميشه استوار خواهند بود » (مزامیر ١۹ آیه ۸؛ ۱۵ آیه ۵). 

			آنانی که به هشدارهای سلیمان اعتنا میکنند، ازاولین گناهانی که بر سلیمان مستولی شدند اجتناب و دوری میورزند. تنها اطاعت از الزامات آسمانی است که انسان را از ارتداد حفظ میکند. خداوند به انسان نور عظیم هدایت و بسیاری از برکات را ارزانی داشته است ولی چنانچه این نور و برکات پذیرفته نشوند هیچ مامنی بر علیه نافرمانی و ارتداد نخواهند داشت. وقتی کسانی که خداوند به آنان موقعیت عالی واگذار نموده از او روی گردانده و به حکمت بشری بسنده میکنند نور آنان رو به تاریکی میگراید. و توانایی های واگذار شده به آنان تبدیل به دام میشود. 

			تا روزی که نبرد خاتمه یابد، افرادی یافت خواهند شد که از خداوند دوری می گزینند. شیطان شرایطی ترتیب خواهد داد که اگر با قدرت الهی محافظت نشویم بطور غیر قابل ملموس حفاظ های جان را ضعیف میگرداند. ما باید در هر گامی که بر می داریم بپرسیم که «  آیا این راه خداست؟  ». مادام که زندگی دوام دارد برای جلوگیری از ابتلاء به گناه و اغراض نفسانی باید به سختی از خود مراقبت کنیم. حتی یک لحظه نیز در امان نخواهیم بود مگر اینکه به خداوند تکیه داشته باشیم و مسیح ما را تحت پوشش خود قرار دهد. مراقبه و دعا حفاظ های پاکدامنی و خلوص هستند. 

			همه کسانی که از طریق دروازه باریک وارد شهر خدا میشوند، با تلاش و تقلا وارد میشوند چرا که « هيچ ناپاكي وارد آن نخواهد شد و نه کسي که گفتارش ناراست و كارهايش زشت و پليد است، بلكه تنها آن کساني که نامشان در دفتر حيات برّه نوشته شده است به آن وارد مي شوند » (مکاشفه ٢١ آیه ٢٧). ولی کسانی که سقوط کرده اند نباید نومید شوند. مردان سالخورده که سابقا مورد احترام خدا بوده اند ممکن است جان خود را آلوده ساخته باشند – تقوی و پاکدامنی را در مذبح شهوت قربانی کرده باشند – ولی چنانچه توبه کرده و گناه را رها کنند و بسوی خدا بازگردند همچنان برای آنان امیدواری خواهد بود. او میفرماید « از رنجي كه به شما روي مي آورد، نترسيد. البتّه ابليس بعضي از شما را به زندان خواهد افكند تا شما را بيازمايد و به مدّت ده روز رنج خواهيد كشيد ولي تا دَم مرگ وفادار بمانيد و من به شما تاج حيات را خواهم بخشيد ». « شريران راه هاي خود را ترک کنند، و بدکاران افکار خود را تغيير دهند. بگذاريد آنها به نزد خداوند، خداي ما بازگردند » (مکاشفه ۲ آیه ۱۰؛ اشعیا ۵۵ آیه ۷). خداوند از گناه بیزار است ولی گناهکاران را دوست دارد. « خداوند مي فرمايد: شما را از بت پرستي و بي ايماني شفا خواهم بخشيد و محبت من حد و مرزي نخواهد داشت، زيرا خشم و غضب من براي هميشه فرو خواهد نشست » (هوشع ۱۴ آیه ۴). 

			توبه سلیمان بی ریا و صادقانه بود ولی خُسرانی را که اُسوه شرارتکاری ببار آورده بود، جبران ناپذیر بود. در مدت ارتداد او در طی سلطنتش مردانی وجود داشتند که به امانت خود وفادار باقی ماندند و خلوص و صداقت خود را حفظ نمودند. ولی بسیاری گمراه شدند و نیروهای شیطانی با معرفی بت پرستی و اعمال دنیوی دست بکار شدند که پادشاه صبور بسادگی نمی توانست آنرا مهار کند.

			تاثیرگذاری او برای نیکی بطور شگرفی رو به تضعیف نهاده بود. بسیاری از اعتماد کامل به رهبری او تردید داشتند. گرچه پادشاه به گناه خود اقرار نمود و برای عبرت و منفعت نسلهای بعدی، بطالت و توبه خود را به رشته تحریر در آورد اما او هرگز بطور کامل امیدوار نبود که بتواند ویرانی مصیبت باری که تاثیر کردارش بود را ترمیم نماید. بخاطر جسارت او در ارتداد، بسیاری به شرارت و زشتکاری ادامه داده بودند. و در سلسله مراتب پائین تر، بسیاری از حاکمان که او را متابعت میکردند، میتوان تأثیر غم انگیز قدرت های خدادادی که به هرز رفته بود را رد یابی نمود. 

			سلیمان به تلخی از بازتاب شرارت اندوهبار مجبور به اعتراف شد « حکمت بهتر از هر سلاح جنگي است، امّا کار يک احمق خرابي هاي زيادي به بار مي آورد »، « بدي ديگر هم در اين جهان ديدم که در اثر اشتباه حاکمان به وجود مي آيد »، « به اشخاص نادان مقام و منصب عالي داده مي شود، امّا به ثروتمندان اهمیّتي نمي دهند »، « همان طور که مگس هاي مُرده شيشه عطر را متعفّن مي سازند، يک عمل کوچک احمقانه نيز مي تواند حکمت و عزّت يک شخص را از بين ببرد » (جامعه ۹ آیه ١۸؛ ١٠ آیه ۵ و ۶ و ۱).

			در میان بسیاری از دروسی که توسط زندگی سلیمان تعلیم داده شد، هیچکدام شدید تر از قدرت نفوذ برای نیکویی یا برای بدکاری نیست. هرچند دایره فعالیت ما محدود باشد اما همچنان میتوانیم برای سعادت ویا بدبختی دیگران مؤثر واقع شویم. دانش یا روش کار ما فراتر از هر چیز، برکت و یا لعنت برای دیگران ببار می آورد. ممکن است با ناخشنودی و خودخواهی یا با آلودگیهای مهلک گناه لذت بخش توام باشد یا ممکن است با قدرت حیات بخش ایمان، دلیری، و امید پر شود و با رایحه محبت عطر آگین شود. ولی قدرت نفوذ برای نیکی یا برای بدی مطمئناً وجود خواهد داشت.

			ما باید مراقب باشیم که تأثیر هلاکت باری برای دیگران نداشته باشیم و دیگران را منحرف و مغشوش نکنیم. فردی که گمراه شود سعادت ابدی را از دست میدهد – و چه کسی میتواند مقدار این خُسران را بر آورد کند! و با اینحال یک عمل عجولانه و یک واژه ناشی از بی فکری از سوی ما، تأثیر بسزایی در زندگی دیگران خواهد گذارد که موجب تباهی جان او خواهد شد. یک نقص در شخصیت میتواند بسیاری را از مسیح دور سازد. 

			وقتی بذر کاشته میشود محصولی را تولید میکند. با کاشتن بذر است که محصول چند برابر میشود. در روابطمان با دیگران این قانون واقعیت دارد. هر عمل و هر کلامی، بذری است که ثمر خواهد داد. هر عمل از روی خیرخواهی و مهربانی، از روی اطاعت، از روی خویشتنداری و ترک نفس، محصول خود را در دیگران تکثیر میکند و از طریق آنان بدیگران نیز منتقل میشود. پس هر عمل حسادت آمیز، کینه توزی یا نفاق، بذری است که جوانه زده و « ریشه تلخی » نمو خواهد کرد که بموجب آن بسیاری آلوده خواهند شد (عبرانیان ١٢ آیه ١۵). و چه بیشمار هستند که مسموم خواهند شد! پس کِشتِ نیکی یا بدی ادامه یافته و تا ابد ادامه خواهد یافت.

		

	
		
			۶ - متلاشی شدن پادشاهی

			« هنگامي که سليمان در گذشت او را در شهر پدرش داود به خاک سپردند و فرزندش رحبعام جانشين او شد » (اول پادشاهان ١١ آیه ۴۳). 

			رحبعام بلافاصله پس از جلوس بر تخت سلطنت به شکیم رفت که انتظار داشت قبایل دیگر بطور رسمی او را بپذیرند. « رحبعام به شکيم رفت، زيرا تمام قوم اسرائيل براي مراسم تاجگذاري او جمع شده بودند » (دوم تواریخ ١۰ آیه ١).

			در میان حُضّار یربعام پسر نباط حضور داشت – همان یربعام که در خلال حکومت سلیمان مشهور بود به مرد مقتدر و شجاع و کسی که اخیا نبی شیلون پیام تکان دهنده را رسانید، « من پادشاهي را از سليمان خواهم گرفت و من به تو ده طايفه خواهم داد » (اول پادشاهان ۱۱ آیات ۲٨ و ۳۱).

			خداوند از طریق رسول خویش بطور صریح با یربعام در رابطه با لزوم منقسم شدن پادشاهی سخن گفت. او اظهار داشت این تقسیم باید واقع میشد « زيرا او مرا ترک کرده است و الهه صيدونيان، کموش بت موآب و ملکوم بت عمونيان را پرستش کرد و در راههاي من گام برنداشته و آنچه را از ديدگاه من نيکوست، بجا نياورده و احکام و دستورات مرا مانند پدرش، داود پيروي نکرده است » (آیه ۳۳). 

			یربعام گفته بود که سلطنت پیش از خاتمه حکومت سلیمان منقسم نخواهد گردید. « امّا با اين وجود همه سرزمين را از دست او خارج نخواهم کرد، ولي به خاطر داود خدمتگزار برگزيده من که فرمانها و احکام مرا بجا آورد او را در طول حياتش فرمانروا خواهم ساخت » (آیه ۳۴ و ٣۵).

			گرچه سلیمان اشتیاق داشت تا ذهن رحبعام را آماده کند که جانشین منتخب او بود، تا با حکمت با بحرانی برخورد کند که توسط نبی خدا پیشگویی شده بود؛ اوهرگز قادر نشد تا تأثیر بالقوه خوبی بر ذهن پسر خویش بگذارد، زیرا که در آموزش ابتدایی او بطور بسیار ناخوشایندی غفلت گردیده بود. رحبعام متاثر از مادر عمونی خود، شخصیت در نوسان و بی ثباتی پیدا کرده بود. او گاهگاهی تلاش نمود تا خدا را خدمت کند و به او تا اندازه ای کامروایی ارزانی شد، ولی ثابت قدم نبود و سرانجام تسلیم تأثیرات شریر شد که او را از طفولیت احاطه کرده بود. اشتباهات رحبعام در زندگی و ارتدادی که سرانجام از خود نشان داد نتیجه ترسناک اتحاد سلیمان با زنان بت پرست بود. 

			قبایل برای مدتها از خطایای اندوهناک تحت اقدامات ستمکتارانه حاکم پیشین رنج کشیده بودند. حکومت تعدی گرانه سلیمان در طی ارتداد او موجب شد تا خراج سنگینی از مردم طلب کند و آنان را به انجام خدمات نوکرمابانه و پستی وادار کند. پیش از به تخت نشستن حاکم جدید، رهبران طوایف مصمم شدند تا بدانند که مسئولیت سنگینی که سلیمان بر دوش آنان گذاشته شده بود تقلیل می یابد یا نه. « پس یربعام و جمیع اسراییل نزد رحبعام رفته و گفتند: پدرت يوغ ما را سنگين کرد. پس اکنون وظايف و يوغ سنگيني را که پدرت بر ما نهاده، سبک کن و ما خدمتگذار تو خواهيم بود » (دوم تواریخ ١٠آیات ۳ و ۴). 

			رحبعام مشتاقانه پاسخ داد قبل از سیاستگذاری با مشاورانش به شور خواهد پرداخت، « مردم طايفه هاي شمالي به دنبال او فرستادند و همگي به ديدن رحبعام رفتند و به او گفتند: پدرت يوغ ما را سنگين کرد. پس اکنون وظايف و يوغ سنگيني را که پدرت بر ما نهاده، سبک کن و ما خدمتگذار تو خواهيم بود. او به ايشان گفت: « سه روز ديگر نزد من بياييد. » پس مردم رفتند. رحبعام پادشاه با ريش سفيداني که مشاور پدرش سليمان بودند، مشورت کرد و پرسيد: « به نظر شما به اين مردم چه پاسخي بدهم؟ ايشان به او پاسخ دادند: « اگر تو با اين مردم مهربان باشي و ايشان را راضي کني و با ايشان سخن خوب بگويي، آنگاه ايشان تا ابد بنده تو خواهند بود » (دوم تواریخ ١۰ آیات ۳ تا ٧).

			رحبعام با نارضایتی به مردان جوانتری که در نوجوانی و ابتدای جوانی با آنان در ارتباط بود رو کرده و از ايشان پرسيد: « شما چه پيشنهادي داريد؟ به اين مردم که مي گويند بار ما را سبکتر کن چه بگويم؟ » (اول پادشاهان ١٢ آیه ۹). مردان جوان پیشنهاد کردند که او در امور سلطنت سختگیر بوده و صراحتاً اعلام دارد که از همان ابتدا او هیچ مداخله ای در امور و خواسته های شخصی اش را تحمل نمی نماید. 

			رحبعام با خود ستایی از دیدگاه قدرت مطلقه ولایی مصمم شد تا رایزنی مشاوران مسن تر را نادیده بگیرد و مشورت رایزنان جوان را در نظر بگیرد. بدین جهت چنین واقع شد که در روز تعین شده وقتی «  یربعام و همه مردمی که نزد رحبعام آمدند  » برای دستور راجع به خط مشی و سیاستی که او قصد داشت تا دنبال کند، رحبعام پاسخ داد « پدرم يوغ شما را سنگين ساخت، اما من آن را زياده خواهم گردانيد؛ پدرم شما را با تازيانه ها تنبيه مي نمود، اما من با عقربها » (آیه های ١٢تا ١۴). 

			اگر رحبعام و مشاوران ناکارآزموده اش اراده الهی را راجع به اسرائیل درک میکردند آنگاه به درخواست مردم برای اصلاحات قطعی در امور حکومتی تن در میدادند. ولی با فرصت مغتنمی که در طی ملاقات در شکیم یافته بودند از استدلال در علت و معلول قصور کردند و بدین سبب نفوذ آنان بر گروه کثیری از مردم برای همیشه کاسته شد. عزم قاطع آنان برای دائمی کردن و اضافه کردن فشار در طی حکومت سلیمان آغاز شده بود که جنگ مستقیم با برنامه خدا برای اسرائیل بود و به مردم در حد زیادی فرصتی داد تا در صداقت به انگیزه های خویش تردید نشان دهند. در این تلاش نابخردانه و ستمگرانه برای اعمال قدرت، پادشاه و مشاوران منتخب، غرور و تفرعن حاکی ازمقام و منصب خود را عیان نمودند. 

			خداوند اجازه نداد تا رحبعام خط مشی خود را به پیش برد. در میان طوایف هزاران نفر بودند که از حکومت مستبدانه و ستم پیشه سلیمان کاملاً بستوه آمده بودند و حال حس کردند که هیچ کاری از دستشان بر نمی آید مگر اینکه بر علیه خاندان داود شورش کنند. « هنگامي که همه مردم ديدند که پادشاه به ايشان گوش فرا نمي دهد، به پادشاه چنين گفتند: ما چه سهمي از داود داريم؟ ما هيچ ميراثي از پسر يَسي نداريم. اي مردم اسرائيل به خانه هاي خود باز گرديد؛ اکنون، اي داوود، از خانه خود نگه داري کن. پس همه مردم، به خانه هاي خود رفتند » (آیه ١۶). 

			شکافی که سخنان عجولانه و نسنجیده رحبعام ایجاد کرده بود ترمیم ناپذیر بود. از آن پس دوازده طایفه اسرائیل منقسم شدند و طوایف یهودا و بنیامین تحت حاکمیت رحبعام در حکومت جنوبی یهودا ایجاد گردیدند در حالیکه ده طایفه شمالی حکومت جداگانه ای را تشکیل دادند که به سلطنت اسرائیل معروف بود و یربعام پادشاه آنان بود. بدین سبب پیشگوئی نبی در رابطه با منقسم شدن پادشاهی کامل شد. « پس پادشاه به مردم گوش فرا نداد. اين رويدادها به اراده خدا انجام مي شد تا کلامي که خداوند به اخياي شيلوني درباره يربعام، پسر نباط فرموده بود، به حقيقت بپيوندد » (آیه ١۵). 

			وقتی رحبعام دید که ده طایفه از اتحاد با او صرفنظر میکنند دست به کار شد. او از طریق یکی از مردان دارای نفوذ و قدرت « هدورام که دارای احترام بود »، تلاش کرد تا آنان را آرام کند. ولی با آن قاصد صلح رفتار مناسبی صورت نگرفت که حاکی از ضدیت با رحبعام بود. « رحبعام پادشاه، ادونيرام را که سرپرست کارگران اجباري بود فرستاد و همه مردم اسرائيل او را سنگسار کردند تا مُرد و رحبعام پادشاه با شتاب بر ارابه خود سوار شد و به اورشليم گريخت » (آیه ١۸). 

			« هنگامي که رحبعام به اورشليم آمد، همه افراد طايفه هاي يهودا و بنيامين را که يکصد و هشتاد هزار نفر جنگاور برگزيده بودند، جمع کرد تا به جنگ اسرائيل بروند و سلطنت را به رحبعام، پسر سليمان بازگرداند. اما کلام خدا بر شمعيا مرد خدا، آمد و فرمود: به رحبعام، پسر سليمان، و تمام مردم يهودا و بنيامين بگو خداوند چنين مي فرمايد: شما نبايد برويد و با برادران اسرائيلي خود بجنگيد. هرکس به خانه خود بازگردد، زيرا اين خواست من است. همه آنها فرمان خداوند را پيروي کردند و به خانه خود رفتند » (اول پادشاهان ۱۲ آیات ۲۱ تا ۲۴).

			برای سه سال رحبعام تلاش نمود تا بر این تجربه اندوهبار خود در آغاز سلطنت فایق آید و در این تلاش کامیاب شد. او « در اورشليم ماند و براي دفاع از يهوديه و بنيامين شهرهای قلعه دار ساخت ». او دژهای مستحکمی ساخت و در آنان فرماندهانی گمارد و در آنها غذا، روغن و شراب انبار کرد. او همچنین در همة شهرها سپرها و نیزه های بزرگ قرار داد و آنها را بسیار استوار کرد. به این ترتیب او یهودا و بنیامین را در کنترل خود نگاه داشت. (دوم تواریخ ١١ آیات ۵ و ١١ و ١۲). ولی راز موفقیت یهودا در سالهای اولیه حکومت رحبعام بخاطر چنین کارهایی نبود. بنا به تشخیص خداوند بعنوان حاکم مطلق بود که قبایل یهودا و بنیامین تفوق و برتری یافتند. در شمار آنان بسیاری از مردان خداترس از قبایل شمالی وجود داشتند. « کساني که پيروي کردن از خداوند، خداي اسرائيل را در دل داشتند، از همه طايفه هاي اسرائيل به دنبال کاهنان و لاويان به اورشليم آمدند تا براي خداوند، خداي نياکانشان قرباني کنند. ايشان پادشاهي يهودا را نيرومند ساختند و مدّت سه سال رحبعام، پسر سليمان را حمايت نمودند. ايشان در مدّت سه سال در راه داود و سليمان گام برداشتند » (دوم تواریخ ١١ آیات ١۶ و ۱۷).

			در ادامه چنین راهی، رحبعام فرصتی یافت تا در حد زیادی خطاهای گذشته را جبران و اعتماد به توانائی فرمانروائی با حکمت را کسب نماید. ولی کلکِ سروش سابقه اندوهباری را بر جانشین سلیمان قلم زده بود، بعنوان کسی که از وفا داری نسبت به یهوه کوتاهی کرده بود. بطور ذاتی خودسر، بی پروا، خود رای و تمایل به بت پرستی داشت؛ با این وجود چنانچه کاملاً به خدا توکل مینمود می توانست شخصیتی قوی را پرورش دهد – در ایمان استوار باقی بماند و به خواسته های الهی سر تعظیم فرود آورد. ولی همچنانکه زمان میگذشت پادشاه به قدرت مقام و قلعه هایی که ساخته بود تکیه میکرد. کم کم ضعف موروثی آشکار شد تا اینکه او را بکلی به سوی بت پرستی سوق داد. « هنگامي که پادشاهي رحبعام استوار و نيرومند شد او و تمامي يهودا قوانين خداوند را ترک کردند » (دوم تواریخ ۱٢ آیه ١).

			« و همه اسرائیل با او بودند »... این کلام چقدر اندوهناک بود. مردمی را که خداوند برگزیده بود تا چراغ و نور هدایت اقوام اطراف باشند، از مرجع خود روی برگردانیده و در پی این بودند تا مانند اقوام و ملل دیگر باشند. مانند سلیمان و همچنین رحبعام – تأثیر سوء الگوهای غلط، بسیاری را به انحراف و گمراهی کشاند. و همانند آنان در حد بالاتر یا پائین تر – امروزه هرکسی که خود را به اهریمن واگذار کند – تأثیر سوء خطاکاری به انجام دهنده خطا محدود نمیشود. هیچ فردی برای خودش زندگی نمیکند. هیچ فردی به تنهایی در شرارت و بی انصافی خود هلاک نمیشود. هر زندگی نوری است که مسیر را برای دیگران درخشان و باعث خوشی میگردد و یا تاریکی و تأثیر مخربی است که به یاس و نابودی منتهی میشود. ما دیگران را به اوج شادی و حیات جاودانی سوق میدهیم و یا اینکه به قهقرای اندوه و مرگ ابدی هدایت میکنیم. و چنانچه با کردار خود فعالیتهای قدرتهای اهریمنی را که در اطرافمان هستند تقویت و یا تحمیل کنیم، با گناه آنان شریک خواهیم شد. 

			خداوند اجازه نداد تا ارتداد حاکم یهودا بدون مجازات باقی بماند. « در سال پنجم پادشاهي رحبعام، چون به خدا وفادار نبودند، شيشق، فرعون مصر عليه اورشليم برخاست. او با هزار و دويست ارّابه و شصت هزار سواره و همراه با سربازان بي شمار ليبي يايي و سکيان و حبشي از مصر آمد. او شهرهاي حصاردار يهودا را تسخير کرد و تا اورشليم رسيد. آنگاه شمعياي نبي نزد رحبعام و رهبران يهودا که به خاطر شيشق در اورشليم جمع شده بودند آمد و به ايشان گفت: خداوند چنين مي فرمايد: شما مرا ترک کرده ايد، پس من شما را در دست شيشق رها مي کنم » (دوم تواریخ ۱۲ آیات ۲ تا ۵). 

			مردم تا آن حد در ارتداد غرق نشده بودند که مجازاتهای خداوند را خوار بشمارند. با خسارتهای قابل توجهی که از یورش شیشق متحمل شدند دستان خداوند را در کار دیدند و برای مدت زمانی خاضع شدند. آنان اعتراف کردند که « خداوند عادل است ». 

			« آنگاه رهبران اسرائيل و پادشاه فروتن شدند و گفتند: خداوند عادل است. هنگامي که خداوند ديد که ايشان فروتن شده اند، کلام خداوند بر شمعيا آمد و فرمود: ايشان فروتن شده اند، من ايشان را نابود نخواهم کرد و به ايشان رهايي خواهم داد. خشم من به دست شيشق بر اورشليم فرود نخواهد آمد. با اين وجود ايشان بنده او خواهند شد، تا تفاوت بين خدمت کردن به من و پادشاهان سرزمين هاي ديگر را بدانند. پس شيشق فرعون عليه اورشليم برآمد. او خزانه هاي معبد بزرگ و کاخ پادشاه را با خود برد، او هرچه بود را برداشت. او همه چيز را، شامل سپرهايي طلايي که سليمان ساخته بود، با خود برد. امّا رحبعام پادشاه به جاي آنها سپرهاي برنزي ساخت و آنها را به دست نگهبانان دروازه هاي کاخ پادشاه داد. هرگاه پادشاه به معبد بزرگ مي رفت، نگهبانان با او مي آمدند و سپرها را مي آوردند و سپس به اتاق نگهبانان باز مي گرداندند. چون او خود را فروتن کرد، خشم خداوند از او دور گشت و ايشان را کاملاً نابود نکرد و شرايط يهودا رو به خوبي بود » (دوم تواریخ ۸ آیات ۶ تا ۱۲).

			ولی وقتی مصیبت برداشته شد و قوم بار دیگر کامیاب شد بسیاری از آنان خداترسی را فراموش کردند و مجدداً به بت پرستی روی آوردند. در زمره آنان رحبعام پادشاه نیز بود. گرچه از مصیبت واقع شده فروتن گردیده بود ولی از این تجربه بعنوان نقطه عطفی تعین کننده، درس عبرت نیاموخت. او درسی را که خداوند تلاش کرده بود به او بیاموزد، فراموش کرده بود و به گناهی که غضب را برای قوم به ارمغان آورده بود بازگشته بود. پس از چند سال شرم آور بخاطر « پلیدی و عدم خداجوئی »، « رحبعام در گذشت و به نياکان خود پيوست. او را در شهر داوود به خاک سپردند و پسرش ابيا جانشين او شد » (دوم تواریخ ۱۲ آیات ۱۴ و ۱۶).

			با انشقاق پادشاهی در ابتدای حکومت رحبعام، شکوه اسرائیل رو به افول و اضمحلال گذارد و هیچ گاه دوباره کمال خود را بدست نخواهد آورد. گهگاهی در طی قرون که ادامه یافت تخت سلطنت داود از مردانی با شایستگی سیرت و دور اندیش اشغال گردید و تحت حاکمیت این پادشاهان برکات از سوی مردان یهودا به قومهای دیگر منتشر گردید. نام یهوه بر هر رب النوعی تفوق یافت و احکام او با حرمت نگاه داشته شد. هر چندگاه انبیای بزرگ برخاسته تا دستان حاکمان را تقویت نموده و مردم را به ادامه ایمانداری ترغیب مینمودند. ولی بذرهای اهریمن که هم اکنون جوانه زده بود، هنگامی که رحبعام پادشاه شد، کاملاً از ریشه در آورده نشد و هر چندگاه مردمی که سابقاً مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفته بودند چنان به قهقرا میرفتند که در میان بت پرستان انگشت نما و ضرب المثل میشدند. 

			با وجود انحراف کسانی که تمایل به اعمال بت پرستانه داشتند رحمت خدا با قوت خویش هر کاری را انجام میداد تا پادشاهی منقسم شده را از ویرانی مطلق نجات دهد. و همچنان با گردش سالها اهداف او در رابطه با اسرائیل بوسیله شیوه های انسانی که از عوامل شیطانی ملهم شده بود بی نتیجه و عقیم مانده بود. با اینحال خداوند نقشه رحیمانه خود را از طریق با اسارت گرفتن و بازسازی قوم برگزیده آشکار مینمود. 

			ولی منقسم شدن پادشاهی آغاز تاریخ شگفت انگیزی بود که در آن رحمت مشفقانه و حلیمانه خدا آشکار گردید. آنان از بوته آزمایش مصایب و سختیها گذر کردند زیرا گرایشهای موروثی و کِشت شده اهریمنی داشتند و کسانی که خداوند در پی تطهیر امت خاص و مجاهدان خیرخواه و نیکوکار بود در نهایت تأیید کردند: « اي خداوند، هيچ کس مثل تو نيست، تو قادري و نامت عظيم و تواناست. اي پادشاه تمام ملّتها، کيست که از تو نترسد؟ تو تنها شايسته احترامي، مثل تو در ميان تمام حکيمانِ ملّتها و در ميان ساير پادشاهان يافت نمي شود. امّا تو، اي خداوند، خداي حقيقي هستي، تو خداي زنده و پادشاه ابدي هستي. وقتي تو خشمگين شوي، جهان مي لرزد ملّت طاقت تحمّل آن را ندارند » (ارمیا ١٠ آیات ۶ و ۷ و ۱۰).

			و بت پرستان سرانجام درس عبرتی را آموختند که خدایان دروغی توان برخیزاندن و نجات دادن را ندارند. « به كساني كه بت ميپرستند بگوييد: خداياني كه در خلقت آسمان و زمين نقشي نداشته اند از روي زمين محو و نابود خواهند شد » (آیه ١١). تنها اتحاد با خدای زنده، آن آفریننده هستی بخش و حاکم بر همه چیز میتواند به انسان آرامش و صلح عطا نماید. 

			سرانجام اسرائیل و یهودای متنبه و توبه کار متفق القول رابطه خود را با یهوه، خدای پدرانشان تجدید کردند و در خصوص او اظهار داشتند: « خداوند با قدرت خود زمين را ساخت و با حکمت خويش جهان را آفريد، و با فهم خود آسمانها را گسترانيد. به فرمان اوست که ابرها مي غرّند. اوست که ابرها را از دورترين نقاط جهان مي آورد. اوست که در ميان باران برق ايجاد مي کند، و هم اوست که باد را از خزانه هاي خود بيرون مي فرستد. با ديدن چنين چيزهايي، انسانها فکر مي کنند که چقدر احمق و بي شعورند، آنها که بُتها را مي سازند آدمهاي سرخورده اي هستند، چون خداياني که مي سازند، دروغين و بي جان اند. آنها بي ارزش و منفورند. وقتي خداوند براي رسيدگي به حساب آنها بيايد، آنها همه نابود خواهند شد. خداي يعقوب مثل آنها نيست. او خالق همه چيز است، او اسرائيل را برگزيد تا قوم خاص او باشند، و نام او خداي متعال است » (ارمیا ۱۰ آیات ۱۲ تا ۱۶).

		

	
		
			۷ - یربعام

			یربعام خادم پیشین سلیمان، توسط ده طایفه اسرائیل که بر ضد خاندان داود شوریده بودند بر تخت سلطنت قرار گرفت تا در امور مذهبی و مدنی اصلاحاتی انجام دهد. تحت حاکمیت سلیمان او شایستگی و عقل سلیم را از خود نشان داده بود و دانشی را که در طی سالهای خدمت صادقانه بدست آورده بود، او را شایسته نمود تا با بصیرت فرمانروائی کند. ولی یربعام از توکل کردن به خدا قصور کرد. 

			بزرگترین ترس یربعام این بود که در زمان آینده قلوب کسانی که مطیع او هستند توسط کسی که بر تخت داود تکیه زده است ربوده شود. او استدلال کرد که چنانچه ده طایفه مجاز شمرده شوند تا کرارا به ملاقات مسند کهن سلطنت یهودی بروند جایی که فرائض معبد همچنان مانند سالهای فرمانروایی سلیمان اداره میشود، بسیاری ممکن است متمایل شوند تا با حکومتی که کانون آن اورشلیم است بیعت خود را تجدید کنند. یربعام با مشاوران خود رایزنی نموده مصمم شد تا با یک حرکت متهورانه تا آنجا که ممکن است احتمال شورش بر ضد حکومت خود را کاهش دهد. بدین سبب او بر آن شد تا دو کانون پرستش را یکی در دان و دیگری در بیت ئیل در سرحدات پادشاهی تازه تشکیل شده خود ایجاد نماید. این مکانها در عوض اورشلیم جایگزینی بمنظور گردهمایی برای عبادت میشدند. 

			برای سازماندهی این انتقال، یربعام در نظر داشت تا افکار بنی اسرائیل را مجذوب سازد و بدین جهت تمثالی قابل رویت را بعنوان سمبل و نمادی از حضور خدای نامشهود بسازد. بر این اساس باعث شد تا دو گوساله طلایی ساخته شده و در مراکز پرستشگاه ها قرار داده شوند. در این تلاش برای معارفه خدای جعلی (بت)، یربعام حکم صریح یهوه را نقض کرد که اشعار میداشت: « هيچ مجسمه و يا هيچ تمثالي از آنچه بالا در آسمان و يا پايين در زمين و يا در آبهاي زير زمين است، براي خود مساز. در مقابل هيچ بتي سجده مکن و آن را پرستش منما، زيرا من خداوند، که خداي تو هستم هيچ رقيبي را تحمّل نمي كنم » (خروج ٢٠ آیات ۴ و ۵). 

			خواسته یربعام برای دور نگهداشتن ده طایفه از اورشلیم چنان شدید بود که بصیرت و بینش خود را بواسطه نقشه سُست بنیاد خود از دست داد. او با قرار دادن سمبلها (رب النوع) که بواسطه آن اجداد ایشان با آن در طی قرنها اسارت در مصر آشنا بودند، بنی اسرائیل را در معرض خطر بزرگی قرار میداد. اقامت اخیر یربعام در مصر، بلاهتِ قرار دادن نمادهای بت پرستی در برابر مردم را باید به او گوشزد میکرد. ولی برنامه هدفدار او برای وادار نمودن طوایف شمالی بجهت ادامه ندادن به زیارتهای سالانه به شهر مقدس سبب شد تا او بی تدبیرانه ترین اقدامات را اتخاذ کند. « برای شما رفتن تا به اورشلیم زحمت است: هان ای اسراییل خدایان (بُتهای) تو که تو را از زمین مصر بر آوردند! » (اول پادشاهان ۱۲ آیه ۲۸). 

			بدین سبب آنان دعوت شدند تا در برابر تمثالهای طلایی سر تعظیم فرود آورند و شکل عجیبی از پرستش را قبول کنند. 

			پادشاه اهتمام ورزید تا تعدادی از لاویانی که در قلمرو او زندگی میکردند را ترغیب نماید تا بعنوان کاهنان در معابد تازه بنا شده در بیت ئیل و دان خدمت کنند ولی در این تلاش مذبوحانه شکست خورد. بنابراین وادار شد تا « ازميان مردم عادي كاهناني براي اين قربانگاهها انتخاب نماید » (اول پادشاهان ١٢ آیه ۳١). بسیاری از ایمانداران شامل تعداد کثیری از لاویان از عاقبت این خطر آگاه شده و به اورشلیم گریختند تا بتوانند مطابق با خواسته های الهی عبادت کنند. 

			« يربعام جشني در ماه هشتم در روز پانزدهم ماه مانند جشني که در يهودا بود برگزار کرد و در قربانگاه، قرباني تقديم مي کرد همچنين در بيت ئيل نيز در برابر گوساله هايي که ساخته بود، چنين کرد و در بيت ئيل در پرستشگاههايي که بر بالاي تپّه ها ساخته بود کاهناني گماشت » (اول پادشاهان ١٢ آیه ۳٢).

			مبارزه طلبی گستاخانه پادشاه از خدا در کنار گذاشتن اصول مقرر الهی مجازات را بهمراه داشت. حتی در حالیکه او در اجرای مراسم و سوزندان بخور در طی وقفِ مذبحِ عجیبی که در بیت ئیل برپا کرده بود مردی از خدا از سوی پادشاهی یهودا به او ظاهر گشت که فرستاده شده بود تا او را از ادامه معرفی شکلهای مختلف پرستش تقبیح کند. « او بنا به فرمان خداوند به قربانگاه گفت: اي قربانگاه، اي قربانگاه، خداوند چنين مي فرمايد: کودکي به نام يوشيا در خاندان داود به دنيا خواهد آمد. او کاهناني را که بر روي تو بُخور مي سوزانند، قرباني خواهد کرد و استخوان انسان را در روي تو خواهد سوزانيد. سپس ادامه داده گفت خداوند میفرماید: اين قربانگاه ويران خواهد شد و خاکسترهاي آن پراکنده خواهند گشت. آنگاه خواهيد دانست كه آنچه مي گويم از جانب خداوند است » (اول پادشاهان ۱۳ آیات ۲ و ۳). « بلافاصله قربانگاه ويران شد و خاکسترهاي آن بيرون ريخت همان طور که مرد خدا طبق کلام خداوند پيشگويي کرده بود » (اول پادشاهان ١٣ آیه ۵). 

			یربعام با مشاهده چنین واقعه ای از روح سرکشی بر ضد خدا پر شده و تلاش کرد تا کسی را که این پیام را آورده بود دستگیر کند. او با غضب    

			« دست خود را از قربانگاه بطرف او دراز کرد و گفت او را دستگیر کنید ». به این عمل تند و بی پروای او بلافاصله واکنش نشان داده شد. دستی که بر علیه رسول یهوه دراز شده بود بلافاصله از کار افتاد و خشک شد و نتوانست جمع شود. 

			پادشاه وحشت زده به نبی التماس کرد تا برای او از خداوند شفاعت جوید. « هنگامي که پادشاه اين سخنان را شنيد دست خود را از قربانگاه به طرف او دراز کرد و گفت: او را دستگير کنيد. دستي را که دراز کرده بود، چنان خشک شد که او نمي توانست آن را به سوي خود جمع کند... پادشاه به نبي گفت: خواهش مي کنم براي من نزد خداوند خداي خود دعا کن تا دست مرا شفا دهد. مرد خدا بحضور خداوند دعا کرد و دست او شفا يافت و مانند سابق شد » (اول پادشاهان ١۳ آیات ۴ و ۶). 

			تلاش یربعام برای وقف و تشریفات برای قربانگاه عجیب عبث بود، بزرگداشت چیزی که مایه بی حرمتی به عبادت یهوه در معبد اورشلیم بود. با پیام نبی، پادشاه اسرائیل باید توبه کرده و از اهداف شریرانه خود تبرّی می جست که مردم را از پرستش واقعی خدا دور میساخت. ولی قلب او سخت شده و مصمم بود تا براهی که خود انتخاب کرده ادامه دهد. 

			در هنگام ضیافت و جشن در بیت ئیل قلوب بنی اسرائیل بکلی سخت نشده بود. بسیاری مستعد نفوذ روح القدس بودند. خداوند مقرر داشته بود تا کسانی که بسرعت در وادی ارتداد افتاده بودند قبل از اینکه دیر شده باشد خود را کنترل کنند. خداوند رسول خود را برای توقف اقدامات بت پرستی فرستاد تا به پادشاه و مردم آشکار کند که گام برداشتن بیش از این در ارتداد عواقبی را در بر خواهد داشت. از هم گسیختن مذبح نشانی از ناخشنودی خدا از شناعتی بود که در بنی اسرائیل پدید آمده بود. 

			خداوند در پی نجات بود و نه ویرانگری. او از نجات دادن گناهکاران محظوظ میشود. « به ايشان بگو خداوند متعال مي فرمايد: به حيات خود سوگند که از مردن گناهکار خشنود نمي گردم، بلکه از اينکه پليدکار از راه خود بازگردد و زنده بماند. بازگرديد، از روشهاي پليد خود بازگرديد. اي قوم اسرائيل، چرا مي خواهيد بميريد؟ » (حزقیال ۳۳ آیه ١١). خداوند با درخواست و هشدارها، انسان ها را فرا میخواند تا از بدکاری دست کشیده و بسوی او بازگشت نموده و حیات یابند. او به رسولان برگزیده خود شجاعت مقدسانه ای عطا میکند تا کسانی که سخنان آنانرا میشنوند بترسند و به توبه روی بیاورند. مرد خدا با استواری پادشاه را سرزنش کرد! و این استواری واجب بود. به هیچ طریق دیگری شرارتهای موجود نمی توانست ملامت شود. خداوند به خادمان خویش شجاعت و دلیری میدهد که تأثیر پایداری بر کسانی که گوش شنوا دارند داشته باشد. مادامی که آنان به خدا توکل کنند نیازی نیست که ترس و واهمه داشته باشند چرا که او به آنان مأموریت میدهد، و به آنان قوت قلب میدهد که از آنان محافظت و نگهداری کند. 

			نبی با انتقال پیام قصد داشت تا بازگردد « آنگاه پادشاه به مرد خدا گفت: با من به خانه بيا و غذايي بخور و من پاداش تو را خواهم داد. مرد خدا به پادشاه پاسخ داد: اگر نيمي از خانه خود را به من بدهي من با تو وارد آن نخواهم شد و من در اينجا نان نخواهم خورد و آب نخواهم نوشيد. خداوند به من فرمان داده است که در اينجا نان نخورم و آب ننوشم و از راهي که آمده ام باز نگردم. پس او از راه ديگري رفت و از راهي که به بيت ئيل آمده بود بازنگشت » (اول پادشاهان ١٣ آیات ۷ تا ۹). 

			عاقلانه بود که نبی به هدف خود پابر جا بوده و بدون تاخیر به یهودیه بازگردد. در حالیکه از راه دیگری بطرف خانه میرفت از کنار مرد کهنسالی عبور کرد که ادعا میکرد که نبی است و او را فریفت که مرد خداست و اظهار داشت « من نيز مانند تو نبي هستم و فرشته از طرف خداوند به من گفت که تو را با خود به خانه ببرم و از تو پذيرايي کنم. امّا نبي کذاب پير دروغ مي گفت. پس او به خانه نبي پير رفت و در خانه اش نان خورد و آب نوشيد ». 

			« هنگامي که آنها بر سفره نشسته بودند، کلام خداوند بر نبي پيري که او را بازگردانده بود آمد. نبي پير فرياد برآورد و به نبي اهل يهودا گفت: خداوند مي فرمايد چون تو از کلام خداوند سرپيچي کردي و دستورات خداوند خدايت را نگاه نداشتي، چون تو بازگشتي و در آنجا نان خوردي و آب نوشيدي درحالي که او به تو گفت: نان نخور و آب ننوش پس بدن تو در گورستان نياکانت به خاک سپرده نخواهد شد » (اول پادشاهان ۱۳ آیات ۱٨ تا ۲۲).

			این پیشگوئی بد فرجام بزودی واقع شد. « بعد از صرف غذا، نبي پير الاغ نبي يهودا را حاضر کرد. نبي يهودا سوار شده به راه خود رفت. امّا در راه شيري به او حمله کرد و او را کشت. جسد او در جاده افتاده بود و الاغ و شير در کنارش ايستاده بودند. مردمي که از آنجا مي گذشتند، جسد را در راه و شيري که در کنارش بود، ديدند. پس به شهري که نبي پير زندگي مي کرد، خبر آوردند. هنگامي که نبي پير شنيد، گفت: اين نبي از فرمان خداوند سرپيچي کرد، پس خداوند شير را فرستاد تا به او حمله کند و او را بکشد، همان طور که خداوند گفته بود » (اول پادشاهان ۱۳ آیات ۲۳ و ۲۶).

			مجازاتی که بر رسول بد عهد واقع شد گواهی از حقیقت پیشگوئی بود که در قربانگاه فاش گردیده بود. چنانچه پس از نافرمانی از کلام خدا به نبی اجازه داده میشد تا به سلامت راه خود را پیش گیرد پادشاه آنگاه می توانست از این واقعیت در جهت توجیه نافرمانی خود استفاده کند. یربعام با ساختن قربانگاه جعلی، با دست افلیج و با سرنوشت شوم آن کسی که جرات تخطی به فرمان صریح یهوه را داشت، باید بسرعت ناخشنودی خدا را تشخیص میداد و این غضبها باید به او هشدار میداد تا در خطاکاری سماجت نکند. ولی یربعام از توبه و ندامت بدور بود « بعد از اين وقايع، يربعام از کارهاي پليد خود دست برنداشت و از ميان همه مردم، کاهنان براي پرستشگاههاي بالاي تپّه ها مي گماشت. او هرکسي را که مي خواست کاهن شود، به کهانت مي گماشت. اين گناه او باعث ويراني و نابودي کامل خاندان او شد » و « خداوند اسرائيل را مجازات خواهد کرد و او مانند ني اي در رودخانه خواهد لرزيد. او قوم اسرائيل را از اين سرزمين خوبي که به نياکانشان داده بود، ريشه کن خواهد کرد و ايشان را در آن سوي رود فرات پراکنده خواهد ساخت، زيرا ايشان با ساختن الهه اشره خشم او را برانگيخته اند » (اول پادشاهان ١٣آیات ۳۳ و ۳۴؛ ۱۴ آیه ۱۶). 

			مقارن با خاتمه حکومت آشفته بیست و دو ساله، یربعام بطور فجیعی در جنگ با ابیا که جانشین رحبعام بود شکست خورد « در دوران سلطنت ابيا، يربعام قدرت از دست رفته خود را باز نيافت و سرانجام خداوند او را زد و او مُرد » (دوم تواریخ ١۳ آیه ٢٠). 

			ارتدادی که در طی حکومت یربعام معرفی شده بود بیش از پیش مشخص بود و مورد توجه قرار گرفت تا اینکه نهایتا منتج به ویرانی مطلق پادشاهی اسرائیل گردید. حتی قبل از مرگ یربعام اخیا نبی کهنسال شیلوه که سالها پیش به تخت رسیدن یربعام را پیش بینی کرده بود اظهار داشت:  

			« خداوند اسرائيل را مجازات خواهد کرد و او مانند ني اي در رودخانه خواهد لرزيد. او قوم اسرائيل را از اين سرزمين خوبي که به نياکانشان داده بود، ريشه کن خواهد کرد و ايشان را در آن سوي رود فرات پراکنده خواهد ساخت، زيرا ايشان با ساختن الهه اشره خشم او را برانگيخته اند. خداوند اسرائيل را به خاطر گناه يربعام که اسرائيل را به گناه کشيد، ترک خواهد کرد » (اول پادشاهان ١۴آیات ١۵ و ١۶). 

			با اینحال خداوند دست از اسراییل نکشید و از هیچ کاری دریغ ننمود تا آنان را هدایت نموده که به تبعیت با وی در آیند. بواسطه سالهای دراز تاریک وقتی حاکمان پس از حاکمان با جسارت برخاسته و در برابرملکوت مخالفت می ورزیدند و عمیق تر و همچنان عمیق تر در بت پرستی فرو میرفتند، خداوند یکی پس از دیگری برای امت از دین برگشته خود پیام می فرستاد. 

			خداوند از طریق انبیای خود به آنان فرصتهایی داد تا از ارتداد دست شسته و بسوی او بازگردند. در خلال سالهایی که باید دنبال میشد تا پادشاهی متلاشی گردد، ایلیا و الیشع زندگی و کار میکردند و درخواستها و تضرعات هوشع و عاموس و عوبدیا در سرزمینها شنیده میشد. 

			پادشاهی اسرائیل بدون قدرت مطلق خداوند برای نجات از گناه رها نشد. حتی در تاریکترین زمانها برخی توانستند نسبت به حاکم الهی خود وفادار و درستکار باقی بمانند و در میانه بت پرستی توانستند در منظر خدای قدوس بی عیب باقی بمانند. این وفاداران در زمره باقی ماندگان ارجمند بشمار میرفتند که بواسطه آنان هدف ازلی یهوه سرانجام بوقوع بپیوندد.

		

	
		
			۸ - ارتداد قومی

			از زمان مرگ یربعام تا ظهور ایلیا قبل از اَخاب، بنی اسرائیل از یک انحطاط روحانی مداوم رنج کشید. بنی اسرائیل توسط مردانی که ترسی از یهوه نداشتند و شکلهای عجیب پرستش را ترغیب میکردند اداره میشد و تعداد کثیری از مردم بسرعت بینش خود را از تکلیف خود در خدمت به خدای زنده از دست دادند و اعمال بت پرستانه را پذیرفتند. 

			ناداب پسر یربعام کرسی سلطنت اسرائیل را فقط برای چند ماه اشغال نمود. زندگی شریرانه او بناگهان توسط یکی از سرداران بنام بعشا با دسیسه پایان یافت تا کنترل حکومت را بدست گیرد. ناداب و همه خویشاوندانش به قتل رسیدند « به مجرّدي که بعشا پادشاه شد تمام خاندان يربعام را کشت. طبق کلام خداوند که براخياي شيلوني سخن گفته بود. به خاطر گناهي که يربعام مرتکب شد و قوم اسرائيل را وادار به گناه کرد، خشم خداوند خداي اسرائيل برافروخته شد » (اول پادشاهان ١۵ آیات ٢۹ و٣٠). 

			بدینگونه خاندان یربعام هلاک گردیدند. بت پرستی که توسط او ابداع گردید بر خطاکاران غضب و کیفر آسمانی را بهمراه داشت و با این حال حاکمانی که متعاقباً پس از بعشا، ایلا، زمری و عمری در طی دوره ای نزدیک به ۴٠ سال آمدند همان مسیر مصیبت بار شریرانه را ادامه دادند. 

			در خلال بخش بزرگتری از این دورانِ ارتداد در اسرائیل، آسا درقلمرو پادشاهی یهودا سلطنت میکرد. برای سالهای زیادی « آسا آنچه را كه درنظر يَهُوَه خدايش نيكو و راست بود به جا مي آورد، و مذبح هاي غريب و مكانهاي بلند را برداشت و بتها را بشكست و اَشُوريم را قطع نمود؛ و يهودا را امر فرمود كه يَهُوَه خداي پدران خود را بطلبند و شريعت و اوامر او را نگاه دارند. و مكانهاي بلند و تماثيل شمس را از جميع شهرهاي يهودا دور كرد؛ پس مملكت به سبب او آرامي يافت » (دوم تواریخ ١۴ آیات ۲ تا ۵).

			ایمان آسا شدیداً محک زده شد وقتی که « زارح حبشی با هزار هزار سپاه و سیصد ارابه » بر ضد قلمرو پادشاهی او یورش برد (دوم تواریخ ١۴ آیه ١٠)، در این بحران، اطمینان خود را بر « شهرهای حصار دار یهودا » که دارای « دیوار ها، برجها، دروازه ها و پشت بندها » و به « مردان آموزش دیده جنگی بی باک » نگذاشت (دوم تواریخ ۱۴ آیات ۶ تا ٨). توکل و اطمینان پادشاه بر سپاه یهوه بود که با نام او اسرائیل کهن بصورت حیرت انگیزی رهایی یافته بود. او قوای خود را آرایش جنگی داد و یاری خدا را طلبید. 

			لشکریان اکنون برای مصاف رو در رو ایستاده بودند. الان زمان آزمون و محک زدن کسانی بود که خداوند را خدمت کرده بودند. آیا همه گناهان اعتراف شده بودند؟ آیا مردان یهودا اعتماد کامل به قدرت رهایی بخش خداوند داشتند؟ این قبیل افکار در اندیشه های رهبران بود. از هر دیدگاه بشری، سپاه عظیم مصر می توانست هر چه را که در مقابل او بود منهدم سازد.

			 ولی در زمان صلح و آرامش آسا در پی خوشگذرانی و تفریح خود نبود او برای هر امر غیر منتظره ای خود را آماده کرده بود. او لشکری دوره دیده برای نبرد داشت. او با جد و جهد مردم خویش را هدایت کرده بود تا با خداوند در صلح و آشتی باشند. و حال گرچه قوای او در تعداد، کمتر از دشمن بودند ولی ایمان او به یگانه کسی که به او توکل داشت متزلزل نشده بود. 

			پادشاه در ایام کامیابی اش خداجو بود و حال نیز در روز مصیبت به او توکل داشت. درخواست او نشان داده بود که او با قدرت شگفت انگیز خداوند بیگانه نبود. او التماس نموده و گفت « اي خداوند نصرت دادن به زور آوران يا به بيچارگان نزد تو يكسان است؛ پس اي يَهُوَه خداي ما، ما را اعانت فرما زيرا كه بر تو توكل مي داريم و به اسم تو به مقابله اين گروه عظيم آمده ايم، اي يَهُوَه تو خداي ما هستي پس مگذار كه انسان بر تو غالب آيد » (دوم تواریخ ١۴ آیه ١۱).

			دعای آسا باید دعایی باشد که هر ایماندار مسیحی بطور شایسته تقدیم دارد. ما در یک پیکار هستیم، نه بر علیه گوشت و خون بلکه بر علیه قلمرو ها و قدرتها و بر ضد روحهای بد کار در رتبه های بالا. افسسیان ۶ آیه ١٢ را ببینید. در کشمکشهای زندگی باید با عوامل اهریمنی برخورد کنیم که بر علیه درستکاری صف کشیده اند. امید ما به انسان نیست بلکه بر خدای زنده است. با اطمینان کامل از ایمان می توانیم انتظار داشته باشیم که او قدرت مطلق خود را با تلاشهای بشری برای جلال نام خود متحد ساخته است. خداوند با زره پوش عدالت خود ملبس گردیده و ما میتوانیم بر هر دشمنی غلبه یابیم. 

			ایمان آسای پادشاه بطور برجسته ای اجر داده شد. « و آسا يَهُوَه خداي خود را خوانده، گفت: اي خداوند نصرت دادن به زور آوران يا به بيچارگان نزد تو يكسان است؛ پس اي يَهُوَه خداي ما، مارا اعانت فرما زيرا كه بر تو توكل مي داريم و به اسم تو به مقابله اين گروه عظيم آمده ايم، اي يَهُوَه تو خداي ما هستي پس مگذار كه انسان بر تو غالب آيد. آنگاه خداوند حَبَشيان را در حضور آسا و يهودا شكست داد و حَبَشيان فرار كردند ». آسا و ارتش او تا جرار، حبشی ها را دنبال کردند و همة ایشان را از پای در آوردند، زیرا ایشان در برابر خداوند و لشکر او شکست خورده بودند. مردم یهودا غنایم فراوانی گرفتند. (دوم تواریخ ١۴ آیات ١۲ و ١٣). 

			همچنانکه لشکریان ظفرمند یهودا و بنیامین در حال بازگشت به اورشلیم بودند « روح خدا به عَزَرْيا ابن عوديد نازل شد. و او براي ملاقات با آسا بيرون آمده، وي را گفت: اي آسا و تمامي يهودا و بنيامين از من بشنويد! خداوند با شما خواهد بود هرگاه شما با او باشيد؛ و اگر او را بطلبيد او را خواهيد يافت؛ اما اگر او را ترك كنيد او شما را ترك خواهد نمود ». « اما شما قوي باشيد و دستهاي شما سست نشود زيرا كه اجرات اعمال خود را خواهيد يافت » (دوم تواریخ ١۵ باب ۱ و ۲ و ۷).

			آسا بطور عظیمی با این کلام دلگرم شده بود و بزودی دومین اصلاح و تذهیب را در یهودا رهبری کرد. « پس چون آسا اين سخنان و نبوت (پسر) عوديد نبي را شنيد، خويشتن را تقويت نموده، رجاسات را از تمامي زمين يهودا و بنيامين و از شهرهايي كه در كوهستان افرايم گرفته بود دور كرد، و مذبح خداوند را كه پيش روي رواق خداوند بود تعمير نمود و تمامي يهودا و بنيامين و غريبان را كه از افرايم و مَنَسَّي و شمعون درميان ايشان ساكن بودند، جمع كرد زيرا گروه عظيمي از اسرائيل چون ديدند كه يَهُوَه خداي ايشان با او مي بود به او پيوستند... پس در ماه سوم از سال پانزدهم سلطنت آسا در اورشليم جمع شدند... و در آن هفتصد گاو و هفت هزار گوسفند از غنيمتي كه آورده بودند، براي خداوند ذبح نمودند. و به تمامي دل و تمامي جان خود عهد بستند كه يَهُوَه خداي پدران خود را طلب نمايند ». « و تمامي يهودا به سبب اين قسم شادمان شدند زيرا كه به تمامي دل خود قسم خورده بودند، و چونكه او را به رضامندي تمام طلبيدند وي را يافتند و خداوند ايشان را از هر طرف امنيت داد » (دوم تواریخ ١۵ آیات ٨ تا ١٢ و ١۵). 

			سابقه بلند مدت خدمت صادقانه آسا با چند اشتباه ضایع گردید و آن زمانی بود که او از توکل کامل به خدا قصور نمود. وقتی در یک موقعیت پادشاه اسرائیل وارد قلمرو پادشاهی یهودا شده و رامه را بتصرف خود در آورد که شهری محصور و قلعه دار بود و از اورشلیم هشت کیلومتر فاصله داشت، در صدد اتحاد با بنهدد پادشاه سوریه بر آمد. این قصور در اعتماد و توکل تنها به خدا در زمان نیاز، بشدت توسط حنانی نبی ملامت شد که با پیام خود نزد آسا رفت و گفت: 

			« چون تو بر پادشاه سوريه تکيه کردي و نه به خداوند خداي خود، ارتش پادشاه سوريه از چنگ تو خلاصي يافت. آيا ارتش حبشه و ليبي ارتشي عظيم نبودند که ارّابه ها و سواره نظام بزرگي داشتند؟ با وجود اين، چون تو به خداوند تکيه کردي، او ايشان را به دست تو تسليم کرد. چشمان خداوند تمام جهان را زير نظر دارد تا به کساني که نسبت به او با تمام دل وفادارند، توانايي بخشد. تو کار احمقانه اي کردي. از اين پس تو در جنگ خواهي بود » (دوم تواریخ ۱۶ آیات ۷ تا ۹).

			آسا در عوض تواضع در برابر خدا بخاطر اشتباهش « آن چنان از نبي خشمگين شد که او را به زندان انداخت، چون از اين موضوع بسيار غضبناک بود. و از آن به بعد آسا با مردم با بي رحمي رفتار کرد » (دوم تواریخ ١۶ آیه ١٠).

			« در سال سي و نهم سلطنت، آسا به بيماري پا دچار شد ولي حتّي وقتي بيماري اش وخيم شد، از خداوند کمک نخواست بلکه از طبیبان ياري گرفت » (دوم تواریخ ١۶ آیه ١٢). پادشاه در سال چهل و یکم از سلطنت خود وفات یافت و پسرش یهوشافاط جایگزین او شد. 

			دو سال قبل از مرگ آسا، اَخاب حکومت خود را در قلمرو پادشاهی اسرائیل شروع نمود. از همان ابتدا حکومت او نشانی از ارتدادی عجیب و هولناک داشت. پدر او عُمري که بنیان گذار سامریه بود « بيش از پيشينيان خود عليه خداوند گناه ورزيد » (اول پادشاهان ١۶ آیه ٢۵) ولی گناهان اَخاب حتی عظیم تر بود. « همچنين او الهه اشره را ساخت. او بيش از پادشاهان پيشين گناه کرد و خشم خداوند خداي اسرائيل را برانگيخت » و « گويا گام برداشتن در راه گناه آلود يربعام، پسر نباط برايش کافي نبود که با ايزابل دختر اَتبَعَل، پادشاه صيدون هم ازدواج کرد و بت بَعَل را خدمت و پرستش نمود » (اول پادشاهان ١۶ آیات ۳۱ و ۳۳). او از چارچوب فرائض دینی که در بیت ئیل و دان پیروی میشد قانع نبوده و با گستاخی مردم را به کنار گذاردن عبادت یهوه برای پرستش بَعَل به فاحش ترین بت پرستی هدایت نمود. 

			گويا گام برداشتن در راه گناه آلود يربعام، پسر نباط برايش کافي نبود که با ايزابل دختر اَتبَعَل، پادشاه صيدون هم ازدواج کرد و بت بَعَل را خدمت و پرستش نمود. او پرستشگاه و قربانگاهي براي بَعَل در سامره ساخت (آیات ٣١ و ۳٢). 

			اَخاب نه تنها پرستش بَعَل را در پایتخت ابداع نمود بلکه تحت رهبری ایزابل مذبح هایی را در بسیاری از مکانهای مرتفع برپا داشت که در پناه بیشه زارهای اطراف توسط کاهنان و دیگران در آنجا اعمال شنیع بت پرستانه اعمال میشد و تأثیر مصیبت باری داشت تا اینکه تقریباً همه اسرائیل بَعَل را پیروی میکردند. « در واقع هيچ كسي نبود كه مانند اَخاب خود را فروخته باشد تا آنچه را که در چشم خداوند پليد بود، به جا آورد زيرا توسط زنش ايزابل تحريک مي شد. او با پرستش بُتها به شيوه آموري ها که خداوند از برابر قوم اسرائيل بيرون رانده بود به شرم آورترين گناهان دست زد » (اول پادشاهان ۲۱ آیات ۲۵ و ۲۶).

			اَخاب ضعف اخلاقی داشت. وصلت او با ازدواج با زن بت پرست که دارای شخصیت و خلق و خوی تند و جابرانه ای بود منتج به مصیبت برای خودش و قوم گردید. او در درستکاری و معیارهای عالی بی مرام بود و شخصیت او بسادگی با روح مصمم ایزابل قالب گرفت. ذات خودخواه او از قدردانی الطاف خداوند نسبت به اسرائیل ناتوان و عاجز بود. 

			تحت تأثیرات سوء ویرانگر حکومت اَخاب، اسرائیل از خدای زنده دور شد و راههای خود را به تباهی کشاند. آنان برای سالها حس حرمت و خداترسی را از دست دادند و حال بنظر میرسید هیچکسی بطور آشکار جرات مخالفت با کفر شایع شده را نداشته باشد. 

			بواسطه تأثیر و نفوذ ایزابل و کاهنان بی دین، مردم باور کرده بودند که بتهایی که برافراشته شده بودند الهی و ربانی هستند و با عناصر زمین و آتش و آب قدرت اسرارآمیر دارند. همه ارزانیها و نعمت های آسمانی – جویبارها، جریان رودخانه ها، شبنم، بارانهایی که زمین را طراوت می بخشد و سبب میشود تا فراوانی حاصل آید – به بتهای بَعَل و عَشتاروت نسبت داده میشدند – در عوض اینکه به بخشنده همه خیرات و عطایای کامل نسبت داده شوند. مردم فراموش کرده بودند که تپه ها و دره ها، رود ها و چشمه ها در دست خدای زنده هستند و اوست که خورشید و ابرهای آسمان و همه قوای طبیعت را کنترل میکند. 

			از طریق رسولان وفادار، خداوند هشدارهایی را کراراً به پادشاه و مردم مرتد فرستاد ولی کلامِ نکوهش کننده تاثیری در آنان نداشت و بیهوده بود. در تلاشی بیهوده رسولانی که به آنان الهام شده بود تا قاطعانه بگویند که این حق یهوه می باشد تا تنها خدای اسراییل باشد؛ تلاش آنان برای اینکه برای رفعت بخشیدن به احکامی که خداوند به آنان سپرده بود عبث بود. مردم شیفته نمایشهای مجلل شده و تشریفات افسون کننده بت پرستی را برگزار میکردند و از پادشاه و بارگاه او الگو گرفته و خود را تسلیم پرستش مسکرانه و پستِ شهوانی نمودند. آنان با حماقتِ کورِ خود، خداوند و عبادت او را انکار کرده بودند. نور هدایتی که رئوفانه به آنان ارزانی شده بود به تاریکی گرائید و طلای ناب جلوه خود را از دست داد. 

			افسوس که چطور شکوه اسرائیل از آنان رخت بر بست! قبلاً هرگز امت برگزیده اینچنین در منجلاب ارتداد فرو نرفته بود. از « انبیای بت بَعَل چهار صد و پنجاه جدای از چهارصد نبی الهه اشره وجود داشتند » (اول پادشاهان ١۸ آیه ١۹). هیچ چیزی مانند کار اعجاز گرانه قدرت خدا نمی توانست قوم را از نابودی مطلق حفظ کند. اسرائیل از روی اراده خود را از یهوه جدا ساخته بود با اینحال خداوند با شفقت مشتاق کسانی بود که به گناه کشیده شده بودند و او مترصد بود تا یکی از مقتدر ترین انبیای خود را بفرستند که بواسطه او بسیاری به اتحاد با خدای پدرانشان بازگردند.

		

	
		
			بخش دوم — انبیای بخش شمالی قلمرو پادشاهی

			«  کساني که دانا و خردمند هستند معني اين سخنان را درک مي کنند و آنهايي که صاحب دانش و بينش هستند گوش مي دهند، زيرا راههاي خداوند راست است و مردمان صادق و نيک آن راهها را مي پيمايند، امّا اشخاص خطاکار مي لغزند و مي افتند  »

			(هوشع ۱۴ آیه ۹).

		

	
		
			۹ - ایلیای تشبی

			این فصل بر اساس کتاب اول پادشاهان ١۷ آیات ١ تا ٧ تدوین گردیده است.

			در میان کوههای جلعاد در شرق اردن، در ایام اَخاب مردی با ایمان و خداپرست میزیست که بی باکانه به خدمت خدا می پرداخت وعازم شده بود تا از انتشار سریع ارتداد در اسرائیل جلوگیری نماید. ایلیای تشبی از شهرهای معروف بسیار دور بود و در زندگی دارای مقام و منصب عالی نبود، با اینحال برای انجام رسالت خویش با اطمینان به اهداف خدا عازم گردید تا راه را گشوده و به توفیق فراوان دست یابد. کلام ایمان و قدرت بر لبان او بود و تمامی زندگی او به کار اصلاحات اختصاص یافته بود. غریو او بطور آشکار در بیابان گناه را ملامت و موج گناه را به عقب می راند. و در حالیکه بعنوان ملامت کننده گناه، نزد مردم آمد پیام او مرهم جلعاد برای جانهای از گناه بیمارشده همه کسانی بود که شفا میطلبیدند. 

			وقتی ایلیا دید که اسرائیل هر چه عمیق تر در بت پرستی فرو میرود جان او مضطرب گردید و خشم او برافروخته شد. خداوند کارهای عظیمی برای امت خویش انجام داده بود. 

			او آنان را از اسارت رهایی بخشیده و « سرزمين بت پرستان را با تمام محصولاتش به آنها داد تا احکام او را بجا آورند و قوانين او را اطاعت نمايند » (مزامیر ۱۰۵ آیات ۴۴ و ۴۵)، ولی برنامه های خیرخواهانه یهوه تقریباً بفراموشی سپرده شده بود. 

			بی ایمانی بسرعت قوم برگزیده را از مرجع قوت آنان جدا میکرد. ایلیا با مشاهده این ارتداد از عزلت در کوه، غرق در اندوه شد. 

			او با دلتنگی نزد خداوند التماس نموده تا قومی را که سابقاً مورد تفقد و مرحمت بود، از راه شریرانه ایشان بازدارد و اگر لازم باشد بر آنان غضب کند تا اینکه ببینند که از نور هدایت واقعی ملکوتی چقدر دور افتاده اند. او اشتیاق داشت که آنان توبه کنند پیش از اینکه با اعمال اهریمنی، غضب خدا بر افروخته شده و آنان را کاملاً نابود سازد. 

			دعای ایلیا اجابت شد. التماسهای پی در پی، سرزنش ها، و هشدار ها برای وادار کردن بنی اسرائیل به توبه با شکست مواجه شده بود. زمان آن رسیده بود که خداوند با روش قاطعانه و زبان مجازات با آنان سخن بگوید. چنانچه پرستندگان بَعَل ادعا کنند که خزانه های (نعمات) آسمان، شبنم و باران از سوی یهوه نازل نمیگردد بلکه با نیروهای فرمانروای طبیعت و از طریق انرژی آفریننده خورشید است که زمین رشد کرده و غنی شده و ثمره های فراوان میدهد، آنگاه لعنت خداوند بر سرزمینهای نا مطهر نازل خواهد شد. اگر آنان با توبه بسوی خدا بازنگردند و او را بعنوان منشاء و مرجع برکات تصدیق نکنند باران و شبنم بر سرزمینهای آنان نخواهد آمد. 

			ایلیا مأموریت یافت تا پیام داوری و غضب خدا را به اَخاب برساند. او در پی این نبود که از سوی خود پیام آور خداوند باشد بلکه کلام خداوند نزد او آمد. و او برای حرمت دادن به خدا غیور بود و در اطاعت از فراخوانی الهی تردیدی بخود راه نداد، گرچه بنظر میرسید که با دعوت او ویرانی سریعی در انتظارسرزمین پادشاه نابکار خواهد بود. نبی عازم گردیده و روز و شب به سفر پرداخت تا اینکه به سامرا رسید. ایلیا در قصر اَخاب اذن دخول نکرد و منتظر نشد تا بطور رسمی شرفیاب شود. او ملبس به جامه ای خشن و ژنده بود که معمولاً توسط انبیای آن زمان پوشیده میشد و برای لحظه ای در مقابل پادشاهِ متحیر ایستاد. 

			ایلیا از حضور ناگهانی خود اعتذار ننمود. فردی عظیمتر از حاکم اسرائیل به او فرمان داده بود تا سخن بگوید و دستان خود را بسوی آسمان برافراشت و بطور جدی و موقرانه از سوی خداوند اظهار داشت که غضب اعلی علیین قرین به نزول بر بنی اسرائیل است. « به نام خداوند خداي زنده اسرائيل، که من خدمتگزار او هستم، به شما مي گويم در چند سال آينده، نه شبنمي خواهد بود و نه باران خواهد باريد، مگر من بگويم » (اول پادشاهان ١۷ آیه ١). 

			تنها با ایمان قوی در قدرت لایزال کلام خدا بود که ایلیا آن پیام را ابلاغ نمود. اگر او اعتماد مطلقی به آن کسی که او را خدمت میکرد نداشت هرگز نمی توانست در مقابل اَخاب ظاهر شود. ایلیا در راه خود بسوی سامرا از رودهای جاری و تپه هایی که با گیاهان پوشیده شده بود و از جنگلهای با شکوهی عبور کرد که خشک شدن آن بسی دور از ذهن و انتظار بود.

			هر چیزی را که چشم بر آن مینگریست به زیبایی پوشیده و مزین گردیده بود. نبی ممکن است از این شگفت زده شده باشد که چطور رودخانه ای که همیشه جریان داشته است خشک بشود یا چطور آن تپه ها و دره ها خشک و عریان شود. ولی او در ایمان خود تردید نکرد. او کاملاً اعتقاد داشت که خداوند اسرائیل، مرتد سرکش را متواضع و فروتن خواهد ساخت و آنان بواسطه غضب خدا به توبه روی خواهند آورد. حکم آسمانی ابلاغ گردیده بود و کلام خداوند تغییر نخواهد کرد و ایلیا که در خطر بود، بی پروا ماوریت خویش را انجام داد. 

			پیام داوری قریب الوقوع مانند رعدی ازآسمان شفاف بر گوشهای پادشاه بدکار نشست ولی قبل از اینکه اَخاب از حیرت و شگفتی بیرون بیاید و یا اینکه پاسخی در ذهن بیابد، ایلیا به همان سرعتی که آمده بود ناگهان ناپدید شد، بدون اینکه شاهد تأثیر پیام خود باشد. و خداوند در پیش روی او بود و راه را برایش هموار ساخت. « از اينجا به سوي شرق برو و در نزديکي وادي کَريت که در شرق رود اردن است پنهان شو. از آب جوي بنوش و من به زاغها فرمان داده ام تا براي تو خوراک بياورند » (اول پادشاهان ١۷ آیات ٣ و ۴). 

			پادشاه بسختی همه جا را گشت ولی نبی را پیدا نکرد. ملکه ایزابل ازشنیدن این پیام که خزائن آسمانی بر آنها بسته شده خشمگین گردیده زمان را برای رایزنی با کاهنان بَعَل از دست نداد، آن کسانی که با او در لعنت کردن نبی بر ضد خشم و غضب یهوه متحد شده بودند. ولی علیرغم خواسته آنان برای یافتن او که کلام پریشانی را ادا کرده بود، مقدر گردیده بود تا با نومیدی مواجه شوند.  

			و همچنین نتوانستند آگهی غضب را که دستاورد ارتداد شایع شده بود را پنهان سازند. خبر اخطار تهدید آمیز گناهان اسرائیل توسط ایلیا و از پیشگوئی او از مجازات قریب الوقوع بسرعت در سرزمین پخش شد. ترس در وجود بعضی افراد بیدار شد ولی بطور کلی پیام آسمانی مورد تمسخر و استهزاء قرار گرفت. 

			کلام نبی نتیجه آنی داشت. کسانی که در ابتدا پیام مصیبت را به سخره گرفتند سریعاً بازتاب آن را مشاهده کردند چرا که پس از چند ماه زمین بدون شبنم و باران طراوت خود را از دست داد و گیاهان پژمرده و خشک شدند. همچنانکه زمان سپری میشد جریان رودخانه که هرگز متوقف نشده بود شروع به کاهش و تنزل کرد و جویبار ها شروع به خشک شدن نمودند. 

			 با اینحال توسط رهبران به مردم اصرار میشد تا به قدرت بَعَل اعتماد داشته و کلام بیهوده پیشگوئی ایلیا را به کناری بگذارند. کاهنان همچنان پافشاری میکردند که از طریق قدرت بَعَل است که باران می بارد. و میگفتند که از خدای ایلیا واهمه نداشته باشید و از حرفهای او لرزان مشوید و اصرار داشتند که این بَعَل است که محصول فصل ها را ببار می آورد و برای انسان و بهایم توشه تدارک میبیند. 

			پیام خداوند به اَخاب به ایزابل و کاهنان او و همه پیروان بَعَل و عشتاروت فرصتی داد تا قدرت خدایان (بُتهای) خود را بیازمایند و چنانچه ممکن است اثبات کنند که کلام ایلیا غلط و نادرست بوده است. نبوت ایلیا به تنهایی در مقابل پشتگرمی های صد ها کاهن بت پرست قرار گرفته بود. چنانچه علیرغم اعلان نبی، بَعَل همچنان می توانست شبنم و باران بیاورد و سبب شود تا جریان رودخانه ادامه یابد و گیاهان رشد و نمو کنند آنگاه پادشاه اسرائیل باید او را پرستش کند و مردم بگویند که او خداست. 

			کاهنان بَعَل مصمم بودند تا همچنان مردم را در فریب و اغفال نگاه دارند و به پیشکش دادن برای بَعَل و بُتهای خود ادامه دهند و روز و شب از آنان بخواهند تا زمین را طراوت و تازگی بخشد. کاهنان با پیشکش های گزاف خود قصد داشتند تا خشم خدایان خود را فرو نشانند و با شور و حرارت و پشتکار تا دم آخر در اطراف قربانگاههای بت پرستی بوده و با جدیت برای باران دعا میکردند. فریاد و استغاثه آنان از شام تا سحر در سراسرِ سرزمینِ محکوم به فنا پیچیده بود. ولی در آسمان هیچ ابری پدیدار نشد تا بتوان از تابش سوزان خورشید پنهان شد. هیچ شبنم و بارانی زمین تشنه را سیراب نکرد. کلام یهوه بدون تغییر باقی ماند و کاهنان بَعَل هیچ کاری نتوانستند انجام دهند. 

			یکسال گذشت و هنوز خبری از باران نبود. زمین گوئی که از آتش برشته شده بود. حرارت سوزان خورشید هر گیاه کوچکی را که زنده مانده بود از بین برد. نهرها خشک شدند و گله های گاو و گوسفند و بز در پریشانی به اینطرف و آنطرف در بیابان سرگردان بودند. مراتعی که سابقاً سرسبز بودند مانند صحرای خشک و سوزان شده بود – متروک و بی حاصل. بیشه زارهایی که برای پرستش بُتها اختصاص داده شده بود بی برگ و بر شدند و درختان جنگل همچون اسکلت های نحیفی بودند که سایه ای نمی توانستند ایجاد کنند. هوا خشک و خفه کننده بود. طوفانهای شن چشمها را کور میکرد و تقریباً نفس از کار می افتاد. شهرها و روستاهایی که قبلاً پررونق بودند به مکانهای عزا تبدیل شدند. گرسنگی و تشنگی سایه موت را بر انسان و بهایم افکنده بود. قحطی دهشتناک نزدیکتر و نزدیکتر میشد. 

			ولی با وجود این قرائن از قدرت خدایی، اسرائیل توبه نمیکرد و از درسی که خداوند به آنان داده بود عبرت نمیگرفت. آنان نمی دیدند که آن کسی که آفریننده طبیعت است قوانین آنرا نیز کنترل میکند و آنها را میتواند وسیله ای از برکات و یا ویرانی بسازد. آنان از قلبهای مغرور خود شیفته و گرفتار پرستش کذب خود شده بودند و تمایلی نداشتند که خود را تحت دستان قدرتمند خداوند فروتن سازند و با اعمال ناشایست خود سبب مصیبت ها و رنج های دیگر شدند. 

			ایزابل خشکسالی را بعنوان قهر و غضب خداوند تشخیص نداده و آنرا مطلقاً انکار کرد. او با گردنکشی مصمم بود تا خدای آسمانها را به مبارزه بطلبد. او و تقریباً تمامی بنی اسرائیل، ایلیا را تقبیح کردند بدین خاطرکه اوست که مسبب همه بدبختیهای آنان شده است. آیا این شهادتی بر ضد تمثالها و شکلهای پرستش آنان نبود؟ او استدلال کرد چنانچه ایلیا کشته شود خشم بتهای آنان فرو خواهد نشست و رنجهای آنان خاتمه خواهد یافت. 

			با استدلال ملکه، اَخاب دستور داد تا همه مخفیگاه ها برای یافتن نبی جستجو شود. او قاصدانی را برای جستجوی مردی که از او تنفر داشت به قومهای دور و نزدیک فرستاد، با این حال واهمه داشت. و با تشویش خاطر دستور داده بود تا جایی که ممکن است جستجو بطور کامل انجام شود و از پادشاهان و اقوام دیگر خواست تا پیمان ببندند که اگر هر چیزی درباره نبی می دانند بگویند. ولی جستجو بیهوده بود. نبی از کینه توزی و عداوت پادشاه در امان بود که گناهان او محکومیت و مذمت را از سوی خدا برای سرزمین آنان آورده بود. 

			ایزابل در تلاش خود برای یافتن ایلیا درمانده و مصمم شد تا انتقام خود را با کشتار همه انبیای یهوه در اسرائیل بگیرد. حتی یک نفر نباید زنده بماند. آن زن خشمگین بسیاری از خادمان خداوند را به قتل رسانید. با اینحال همه کشته نشدند. عوبدیا حاکم خاندان اَخاب همچنان به خداوند وفادار بود « و هنگامي که ايزابل مي خواست انبياي خداوند را بکشد، او يکصد نفر از آنها را در دو غار در گروههاي پنجاه نفري پنهان کرد و براي ايشان نان و آب تهيّه مي کرد » (اول پادشاهان ١٨ آیه ۴). دومین سال خشکسالی سپری شد و آسمان همچنان بیرحمانه نشانی از باران از خود نشان نمیداد. خشکسالی و قحطی به ویرانی خود در سراسر قلمرو پادشاهی ادامه داد. پدران و مادران که از تسلی رنجهای فرزندان خود عاجز بودند مجبور بودند تا شاهد مرگ آنان باشند. آنان بنظر قادر نبودند تا علت رنج و محنتهای خود را تشخیص داده و توبه کنند و شفاعت الهی می توانست آنان را از قدم گذاردن به مرز مهلک باز داشته و به آمرزش ملکوتی دست یابند. 

			شرارت ارتداد بنی اسرائیل چندین برابر دهشتناک از خوف قحطی و خشکسالی بود. خداوند در پی رها ساختن مردم از اوهام خود بود و آنان را هدایت نمود تا بفهمند که به آن خالق باریتعالی که زندگی خود را مدیون او هستند باید جوابگو باشند. خداوند کوشش میکرد تا به آنان کمک کند تا ایمان از دست رفته خود را باز یابند و نازل شدن مصیبت بر آنان لازم بود. 

			« آيا گمان مي کنيد که من از مردن شخص گناهکار خوشحال مي شوم؟ به هيچ وجه! بلکه برعکس مي خواهم از راه بدي که در پيش گرفته است برگردد و زنده بماند ». « از گناهاني که در برابر من مرتکب شده ايد، دست بکشيد و قلب و روح تازه براي خود فراهم آوريد. اي قوم اسرائيل، چرا مي خواهيد بميريد؟ زيرا خداوند، خدا، مي فرمايد: من از مرگ هيچ کس شاد نمي شوم، پس بازگرديد و زنده بمانيد ». « به ايشان بگو خداوند متعال مي فرمايد: به حيات خود سوگند که از مردن گناهکار خشنود نمي گردم، بلکه از اينکه پليدکار از راه خود بازگردد و زنده بماند. بازگرديد، از روشهاي پليد خود بازگرديد. اي قوم اسرائيل، چرا مي خواهيد بميريد؟ » (حزقیال ١۸ آیات ٢۳ و ٣١ و ٣۲؛ ۳۳ آیه ۱۱).

			خداوند رسولانی را برای اسرائیل فرستاد تا از آنان بخواهد که از راههای خود بازگشته و وفادار باشند. چنانچه به این تقاضاها اعتنا میکردند، چنانچه از بَعَل رویگردانیده و بسوی خدای زنده باز می گشتند، پیام غضب ایلیا هرگز ابلاغ نمیشد. ولی پیامی که باید برای آنان زندگی بخش میشد برایشان مرگ و فغان ببار آورد. غرور آنان خدشه دار شده بود و خشم آنان بر علیه رسولان بر انگیخته گردیده بود و حال شدت نفرت خود را متوجه ایلیای نبی نمودند. به خیال خام خود اگر فقط او بدستان آنان می افتاد او را با خوشحالی نزد ایزابل میبردند و با خاموش کردن صدای او می توانستند عقوبت کلام او را متوقف کنند! در مواجهه با بدبختی، آنان همچنان مصمم بودند تا به بت پرستی خود ادامه دهند. بدین جهت آنان به تقصیرات خود افزوده و غضب آسمانی را بر سرزمین خود نازل کردند. 

			با اینحال برای بنی اسرائیل مصیبت زده یک علاج وجود داشت و آن بازگشت از گناهانی بود که بر آنان مجازات آن قادر متعال را فرود آورده بود و بازگشت بسوی خداوند با تمام قلب و وجود. به آنان اطمینان داده شده بود « هنگامي که آسمان را مي بندم و باراني نيست، يا فرمان مي دهم تا مَلخها کشتزارها را بخورند و يا بلايي در ميان قوم خود بفرستم، اگر قوم من که به نام من خوانده مي شوند، نزد من دعا کنند و توبه نمايند و از راههاي پليد خود باز گردند، آنگاه من از آسمانها خواهم شنيد و گناهان ايشان را خواهم بخشيد و کاميابي به سرزمين آنها خواهم داد » (دوم تواریخ ۷ آیات ۱۳ و ۱۴). این کار می توانست برکات شبنم و بارانی که خداوند دریغ نموده بود را با اصلاح قطعی برطرف سازد.

		

	
		
			۱۰ - آوای توبیخ شدید

			این فصل بر اساس کتاب اول پادشاهان ١۷ آیات ٨ تا ۲۴؛ ١ آیات ۱٨ و ۱۹ تدوین گردیده است.

			برای مدتی ایلیا در کنار جویبار کریت پنهان باقی ماند. برای او ماهها، بطور معجزه آسایی غذا تهیه میشد. بعدها بخاطر ادامه خشکسالی جویبار خشک شد و خداوند به خدمتگزار خود فرمان داد تا در سرزمین بت پرستان پناهگاهی بیابد. « برخیز به شهر صرفه که در نزدیکی شهر صیدون است برو و در آنجا ساکن شو. من به بيوه زني در آنجا فرمان داده ام تا به تو خوراک دهد » (اول پادشاهان ۱۷ آیه ۹).

			این زن بنی اسرائیلی نبود. او هرگز از امتیاز و برکاتی که امت برگزیده خدا از آن برخوردار بودند بهره ای نداشت ولی به خدای راستین اعتقاد داشت و در نور هدایتی که در مسیر روی او می تابید گام بر میداشت. و حال وقتی که در سرزمین اسرائیل محل امنی برای ایلیا وجود نداشت خداوند او را نزد این زن فرستاد تا پناهگاهی در خانه او بیابد. 

			« پس او برخاست و به صرفه رفت. هنگامي که به دروازه شهر رسيد، بيوه زني را ديد که هيزم جمع مي کرد. او به بيوه زن گفت: خواهش مي کنم کمي آب به من بدهيد. هنگامي که زن براي آوردن آب مي رفت او را صدا کرد و گفت: خواهش مي کنم تكّه ناني هم براي من بياور » (اول پادشاهان ١۷ آیات ١۰ و ١١).

			قحطی در این خانه بینوا، زخم خود را وارد ساخته بود و بنظر میرسید که بطور رقت آوری خوراک ناچیزدر آنجا یافت نمیشد. آمدن ایلیا در همان روزی که زن بیوه هراس داشت که او باید از زندگی دست بشوید ایمان او را در منتها درجه محک زد، توسط قدرت خدای زنده، تا نیازهای او را برآورده سازد. ولی حتی با این شدت مضیقه با اجابت کردن درخواست غریبه ای که از او آخرین غذا را طلب میکرد ایمان او محک خورد. 

			در پاسخ به درخواست ایلیا برای خوراک و نوشیدنی، بیوه زن گفت « به خداوند زنده، خداي تو سوگند، که من ناني ندارم. آنچه دارم يک مشت آرد در کاسه و کمي روغن زيتون در کوزه است. من به اينجا آمدم تا کمي هيزم جمع کنم و به خانه ببرم تا براي پسرم و خودم آن را بپزم و اين آخرين خوراک ما خواهد بود و ما از گرسنگي خواهيم مُرد. ایلیا به او گفت نگران نباش. به خانه برو و آنچه را که گفتي انجام بده، امّا ابتدا يک نان کوچک از آنچه داري براي من بپز و براي من بياور و پس از آن براي خودت و پسرت خوراکي آماده کن چون خداوند خداي اسرائيل مي گويد: تا زماني که خداوند باران بفرستد نه کاسه تو از آرد خالي خواهد شد و نه کوزه تو از روغن » (اول پادشاهان ١۷ آیات ١۲ تا ١۴). 

			هیچ آزمون ایمانی بزرگتر از این نمی توانست باشد. بیوه زن تا پیش از این با همه غریبان با مهربانی و سخاوت رفتار کرده بود. حال صرفنظر از رنجی که ممکن است به او و فرزندش برسد و اعتماد به خدای اسرائیل برای تامین همه نیازهای او با این آزمون بزرگ از مهمان نوازی « مطابق با گفته های ایلیا » مواجه شده بود. 

			مهمان نوازی که به نبی خداوند بواسطه این زن فینیقی نشان داده شد شگفت انگیز بود و ایمان و سخاوت او بطور شگفت انگیزی اجر داده شد.    « بيوه زن رفت و آنچه را ايليا گفته بود، انجام داد و همه آنها براي روزها غذاي کافي داشتند. همان گونه که خداوند به وسيله ايليا وعده داده بود، نه کاسه از آرد خالي شد و نه کوزه از روغن تهي گشت ».

			چند روز بعد پسر بيوه زن بيمار شد. حال او بدتر و بدتر شد و عاقبت مُرد. بيوه زن به ايليا گفت: اي مرد خدا، چرا با من چنين کردي؟ آيا تو به اينجا آمده اي که گناهان مرا به خداوند ياد آوري کني و باعث مرگ پسرم شوي؟

			ايليا به او گفت: پسرت را به من بده. ايليا پسرش را از آغوش او گرفت و او را به بالا خانه، در اتاقي که زندگي مي کرد برد و در بستر خواباند. آنگاه او با صداي بلند دعا کرد: اي خداوندا، خداي من! چرا چنين بلاي وحشتناکي بر سر اين بيوه زن آورده اي؟ او مرا در خانه اش پناه داده و حالا تو باعث مرگ پسر او شده اي. سپس ايليا سه بار روي جسد دراز کشيد و چنين دعا کرد: اي خداوند خداي من، اين کودک را زنده گردان. خداوند دعاي ايليا را پاسخ داد، کودک حيات دوباره يافت و زنده شد.

			ايليا کودک را برداشت و پايين نزد مادرش برد و گفت: ببين، پسر تو زنده است. زن به ايليا گفت: حالا مي دانم که تو مرد خدا هستي و هرچه مي گويي، از جانب خداوند است و حقيقت دارد.

			بیوه سفره غذای خود را با ایلیا قسمت کرد و در عوض زندگی او و پسرش حفظ شد. و همه کسانی که در زمان آزمون و احتیاج به دیگران کمک کنند و به آنان همدردی نشان دهند خداوند وعده برکات عظیم میدهد. خداوند تغییر ناپذیر است. قدرت او کمتر از ایام ایلیا نیست. و کمتر از وقتی نیست که با منجی ما سخن گفته وعده داد « هرکس نبي را به خاطر اينكه نبي است بپذيرد، اجر يک نبي را به دست خواهد آورد و هرکس شخص نيكوكاري را به خاطر اينكه نيكوكار است بپذيرد، اجر يک نيكوكار را خواهد يافت » (متی ١٠ آیه ۴١). 

			« هميشه مهمان نواز باشيد، زيرا بعضي ها با چنين كاري بي آنكه خود بدانند، از فرشتگان پذيرايي كردند » (عبرانیان ١۳ آیه ٢). این کلام، قوت خود را در طی مرور زمان از دست نداده است. پدر آسمانی ما همچنان فرصتهایی را در پیش روی فرزندان خود قرار میدهد که برکات نهانی هستند و کسانی که از این فرصتها بهره ببرند شادی عظیمی را خواهند یافت. « و اگر گرسنگان را سير کنيد، و نياز محتاجان را برآوريد، آن وقت تيره گي هاي اطراف شما، به روشنايي نيمروز مبدل خواهد شد در آن صورت هميشه شما را در مکانهاي خشک هدايت مي کنم و شما را با چيزهاي نيکو سير خواهم کرد. من شما را قوي و سالم نگاه خواهم داشت و شما مثل باغي خواهيد بود که آب فراوان دارد، و مثل چشمه اي که هيچ وقت خشک نخواهد شد » (اشعیا ۵۸ آیات١۰ و ١١). 

			مسیح به خادمان امروزی خود میفرماید « هرکه شما را بپذيرد، مرا پذيرفته و هرکه مرا بپذيرد فرستنده مرا پذيرفته است ». هیچ عمل محبت آمیزی در نام او نیست تا تشخیص داده نشود و اجر نیابد. و در همین تشخیص رئوفانه مسیح حتی از ضعیفترین و ناتوان ترین خانواده خدا استفاده خواهد کرد. « يقين بدانيد كه هرگاه کسي به يكي از كوچكترين پيروان من، به خاطر اينكه پيرو من است، حتّي يک جُرعه آب سرد بدهد، به هيچ وجه بي اجر نخواهد ماند » (متی ١٠ آیات۴٠ و۴۲). 

			در طی سالهای طولانی خشکسالی و قحطی، ایلیا با شور و حرارت دعا کرد که قلبهای بنی اسرائیل از بت پرستی به بیعت با خدا بازگردد. نبی با صبوری منتظر ماند، در حالیکه دست خداوند سختی را بر سرزمین مصیب زده گذارده بود. او رنج و نیاز را در همه جا مشاهده کرد و قلب او با اندوه پر شد و او قدرتی را آرزو کرد که سریعا تغییری صورت دهد. ولی خداوند برنامه خود را میدانست و تنها کاری که خادم او می توانست انجام دهد دعا بود و ایمان و انتظار زمانی برای اقدام قطعی. 

			ارتدادی که در ایام اَخاب شایع شده بود نتیجه سالها کار شرایرانه بود. قدم بقدم سالها پس از سالها، اسرائیل از درستکاری و راه راست دور و منحرف شده بود. نسلها پس از نسل، آنان از گام برداشتن در راه راست طفره میرفتند و سرانجام جمعیت کثیری از مردم خود را تسلیم رهبری قدرتهای تاریکی کرده بودند. 

			در حدود یک قرن که از آن زمان گذشته بود تحت رهبری داود پادشاه، اسرائیل با خوشی سرود پرستش را برای اعلی علیین میسرائید که مصدق وابستگی کلی آنان برحمت روزانه او بود. به کلام پرستشی آنان هنگامی که سرود میخواندند گوش کنید: « اي خدايي که نجات دهنده ما هستي، تو با کارهاي عادلانه و عجيب ما را نجات مي دهي.

			تو اميد مردم سراسر جهان هستي... ساکنان سراسر زمين از کارهاي عجيب تو حيرانند و کارهاي تو از يک سوي زمين تا آن سوي ديگر آن شادماني مي آفريند. باران را بر زمين مي فرستي و از آن مراقبت مي کني تا آن را سيراب و حاصلخيز کند. رودخانه ها را پُر آب مي سازي و زمين را با غلاّت بارور مي گرداني. باران فراوان بر زمين مي فرستي و با بارانهاي سيل آسا زمين را نرم و هموار مي کني تا نباتات از زمين برويند. لطف تو، حاصل فراوان به بار آورده و سراسر زمين از نعمات تو لبريز است. چمنزارها پُر از گلّه و دامنه کوهها، سرشار از شادي است. مزارع پوشيده از گوسفندان است و دشتها از غلّه لبريز هستند. همه از خوشي فرياد مي زنند و با هم سرود مي خوانند ».(مزامیر ۶۵ آیه ۵ و ٨ تا ۱۳).

			اسرائیل خداوند را بعنوان کسی که « شالوده زمین را بنیان گذارده بود » تصدیق کرد. و ایمان خود را باین سرود ابراز نمودند: « شالوده زمين را چنان استوار کردي که هرگز تکان نمي خورد. درياها آن را مانند ردا دربر گرفت و آب، کوهها را پوشانيد. از توبيخ تو، آبها خروشيدند و از شنيدن صداي فرمان تو، آنها گريختند. از روي کوهها به دشتها جاري شدند و دشتها را پُر کردند، به جاهايي که براي آنها تعيين نموده بودي. براي آنها حدودي را معيّن کردي تا از آن نگذرند و بار ديگر تمام روي زمين را نپوشانند » (مزامیر ۱۰۴ آیات ۵ تا ۹).

			با قدرت مطلق لایزال خدای بود که عناصر طبیعت در زمین و دریا و آسمان در حدود خود جای گرفتند. وخداوند این عناصر را برای خوشی مخلوقات خود بکار میبرد. « گنجینه های نیکوی او » برایگان مصرف شده اند « خداوند دريچه هاي آسمان را باز مي کند و باران را در موسمش براي شما مي فرستد. درهمه کارهايتان به شما برکت مي دهد. شما به بسياري از اقوام قرض مي دهيد، امّا وام نخواهيد گرفت » (تثنیه ٢۸ آیه ١٢). 

			« چشمه‏ها را در واديها و رودخانه‏ها را بين کوهها جاري ساختي. تا حيوانات وحشي از آنها بنوشند و الاغهاي وحشي، تشنگي خود را فرونشانند. پرندگان، بر شاخه‏هاي درختانِ نزديک آنها آشيانه مي سازند و نغمه‏سرايي مي کنند... از آسمان بر کوهها باران مي باراني و زمين را از نعماتت پُر مي سازي. براي مصرف حيوانات علف را مي روياني و براي انسانها نباتات را آفريدي تا غذاي خود را از آنها به دست آورند. تا براي شادي دل خود شراب، و براي شادابي چهره شان روغن، و جهت تقويت جسماني خود، نان تهيّه کنند ... خداوندا، کارهاي تو چه بسيار است، همه آنها را با حکمت انجام داده اي، زمين از مخلوقات تو پُر است. اقيانوسها بزرگ و وسيع هستند و حيوانات بي شمار، کوچک و بزرگ در آنها زندگي مي کنند. کشتي ها بر روي آنها حركت مي کنند و هيولاي دريايي در آنها بازي مي کند. همه آنها محتاج تو هستند، تا روزيِ آنها را بدهي. هر آنچه تو به آنها مي دهي، آنها جمع مي نمايند. تو برايشان غذا آماده مي کني و آنها را سير مي سازي » (مزامیر ١۰۴ آیات ١۰-١۵ و ٢۴-٢۸).

			بنی اسرائیل موقعیتهای زیادی برای شادمانی داشت. سرزمینی که خداوند به آنان ارزانی کرده بود سرزمین شیر و عسل بود. در طی دوران سرگردانی در بیابان، خداوند آنان را مطمئن ساخته بود که ایشان را به سرزمینی هدایت میکند که از فقدان باران هرگز رنج نخواهد برد. « اين سرزميني که شما بزودي وارد آن مي شويد، مثل زمين مصر که از آنجا آمده ايد نيست که در آن تخم مي کاشتيد و با سختي آبياري مي کرديد بلکه اين سرزمين از کوهها و دشتهايي تشکيل شده است که با آبِ باران سيراب مي شود و خداوند خدايتان آن را پرورش مي دهد و چشمان او هميشه و تمام سال متوجّه آن مي باشد » (تثنیه ۱۱ آیات ۱۱ و ۱۲). 

			« اگر شما تمام احکامي را که امروز به شما مي دهم بجا آوريد، خداوند خدايتان را دوست بداريد و با تمام قلب و جان او را خدمت کنيد، آنگاه باران را به زمينتان در بهار و پاييز مي فرستد تا غلّه، شراب و روغن فراوان داشته باشيد. چراگاهها را براي چريدن گلّه هايتان سبز و خرّم مي سازد و براي خودتان هم غذاي کافي مي دهد که بخوريد و سير شويد. احتياط کنيد مبادا فريب بخوريد و از خداوند روي برگردانيد و پيرو خدايان غير شويد و آنها را بپرستيد. خشم خداوند عليه شما برافروخته خواهد شد و او درِ آسمان را خواهد بست و باراني نخواهد بود و زمين محصولي نخواهد داد و شما بزودي در زمين خوبي که خداوند به شما داده است، نابود مي شويد » (تثنیه ١١ آیات ١٠ تا ١۷).

			« اگر از خداوند خدايتان سرپيچي کنيد و با دقّت از تمام قوانيني که امروز به شما مي دهم پيروي نکنيد، به لعنت ها گرفتار مي شويد... باران از آسمان نمي بارد و زمينِ زير پايتان مثل آهن، خشک مي شود. به جاي باران، خداوند توفان خاک و توفان شن مي فرستد تا شما را هلاک کند » (تثنیه ٢۸ آیات ۱۵ و ۲۳ و ۲۴).

			اینها در زمره پندهایی بود که یهوه به بنی اسرائیل کهن داده بود « پس اين سخنان را در دل و جان خود جاي دهيد و آن را مانند نشانه اي بر دست و پيشاني خود، به عنوان يادآوري ببنديد و به فرزندان خود تعليم بدهيد. هميشه درباره آنها صحبت کنيد؛ خواه در خانه باشيد، خواه در بيرون، خواه در بستر باشيد، خواه بيدار » (تثنیه ١١ آیات ١٨ و ١۹). این فرامین، صریح و آشکار بودند با اینحال وقتی قرنها گذشت نسل اندر نسل بینش خود را از احکام برای خیریت روحانی خود از دست داده و تأثیرات ویرانگری ارتداد همه حصارهای محافظت فیض الهی را به کناری زدند. 

			بدینسان چنین واقع شد که خداوند حال با امت خویش با سخت ترین غضب خود رفتار کند. پیشگوئی ایلیا بطور دهشتناکی عملی شد. برای سه سال رسول اندوه از این شهر به آن شهر و از این قوم به آن قوم میرفت. با فرمان اَخاب بسیاری از حاکمان پیمان بسته بودند که اگر نبیِ غریبه را دیدند او را تسلیم کنند. با این حال جستجو ادامه یافت چرا که ایزابل و انبیای بَعَل با نفرت مرگباری از ایلیا انزجار داشتند و از هیچ تلاشی برای پیدا کردن او مضایقه نمیکردند. و همچنان بارانی نبارید. 

			و بعد از روزهاي بسيار، كلام خداوند در سال سوم، به ايليّا نازل شده، گفت: « برو و خود را به اَخاب بنما و من بر زمين باران خواهم بارانيد. پس ايليا با اطاعت از دستور خداوند به نزد اَخاب رفت تا با او ملاقات کند. در آن هنگام قحطي بسيار سختي در سامره بود ».

			در آنزمان که نبی راهی سفر بسوی سامرا گردید، اَخاب به عوبدیا حاکم خاندان خود پیشنهاد کرد که جستجوی کاملی برای یافتن چشمه ها و نهرها و رودها کنند به امید اینکه مرتعی برای گله ها و رمه های گرسنه خود بیابند. حتی در سرای سلطنتی خشکسالی طویل المدت احساس میشد. پادشاه عمیقاً نگران خاندان خود بود و تصمیم گرفت تا شخصاً به خدمتگزاران خود برای جستجوی مناطق مساعد برای چرا بپیوندد. « پس آنها سرزميني را که مي بايست بررسي کنند بين خود تقسيم کردند و هر کدام به تنهايي به جهتي رفتند ». 

			« عوبديا در بين راه ناگهان ايليا را ديد. او را شناخت و سر به خاک نهاد و گفت: سرور من ايليا، شما هستيد؟ »

			در خلال ارتداد بنی اسرائیل عوبدیا وفادار باقی مانده بود. سرور او پادشاه قادر نبود تا او را از وفاداری نسبت به خدای زنده بازگرداند. حال او مفتخر بانجام ماموریتی از سوی ایلیا شده بود که گفت « برو به سرورت پادشاه بگو که من اينجا هستم ». 

			عوبدیا که بسیار ترسیده بود با شگفتی فریاد زد « مگر من چه گناهي کرده ام که مي خواهي مرا به دست اَخاب بدهي تا مرا بکشد؟ ». بردن چنین پیامی برای اَخاب مرگ حتمی را در پی داشت. او به نبی توضیح داد « به خداوند زنده، خداي تو سوگند ياد مي کنم که پادشاه در همه سرزمينهاي جهان در جستجوي تو بوده است. هرگاه فرمانرواي سرزميني خبر مي داد که تو در سرزمين آنها نيستي، اَخاب آن فرمانروا را مجبور مي کرد سوگند ياد کند که نمي توانند تو را پيدا کنند. اکنون تو مي خواهي من بروم و به او بگويم تو اينجا هستي؟ همين که از نزد تو بروم، روح خداوند تو را به جاي ناشناخته اي خواهد برد و اگر من بروم و به اَخاب بگويم كه تو اينجا هستي و او تو را نيابد، او مرا خواهد کشت ».

			عوبدیا به نبی التماس کرد که چنین کاری را از او نخواهد. « بنده ات از طفوليّت خود از خداوند مي ترسد. مگر آقايم اطلاّع ندارد از آنچه من هنگامي كه ايزابل انبياي خداوند را مي كشت كردم، كه چگونه صد نفر از انبياي خداوند را پنجاه پنجاه در مغاره اي پنهان كرده، ايشان را به نان و آب پروردم؟ و حال تو مي گويي برو و آقاي خود را بگو كه اينك ايليّا اینجاست؟ و او مرا خواهد كشت ». 

			« ایلیا نزد عوبدیا سوگند خورد و قول داد که پیغام او عبث نخواهد بود. ايليّا گفت: به حيات يَهُوَه، صبايوت كه به حضور وي ايستاده ام قسم كه خود را امروز به وي ظاهر خواهم نمود. پس عوبديا براي ملاقات اَخاب رفته، او را خبر داد؛ و اَخاب به جهت ملاقات ايليّا آمد » (اول پادشاهان ۵ آیات ١۶ تا ١٨). 

			پادشاه با شگفتیِ آمیخته با ترس پیغام مردی که از او ترس و نفرت داشت را گوش داد – کسی که برای یافتن او از پای در آمده بود. او بخوبی میدانست که ایلیا زندگی خود را تنها برای ملاقات با او بخطر نخواهد انداخت. آیا ممکن است که نبی بخواهد تا اندوه دیگری را بر ضد اسرائیل بیان کند؟ قلب پادشاه از ترس ایستاده بود. او دست خشک شده یربعام را بیاد آورد. اَخاب نمی توانست از حکم اجتناب کند و نه اینکه جرات داشت تا دست خود را بروی رسول خدا دراز کند. و آنگاه پادشاه به همراه سربازان و نگهبانان خود با پای لرزان برای ملاقات نبی راهی شد. 

			پادشاه و نبی رو در روی یکدیگر ایستادند. گرچه اَخاب لبریز از نفرت بود با اینحال در حضور ایلیا مردانگی خود را از دست داده و بی قوت شده بود. او با اولین کلام لرزان خود گفت « آیا این تو هستی که اسرائیل را مضطرب ساخته ای؟ ». او بطور ناخودآگاه احساسات درونی خود را آشکار ساخت. اَخاب میدانست که به گفته خداست که آسمانها خشک شده اند با اینحال او میخواست تا تقصیر را بگردن نبی بیندازد، بخاطر غضب سختی که بر سرزمین فرو افتاده بود. 

			این طبیعی بود که خطاکار، رسول خدا را مسئول مصیبت هایی که نتیجه مسلم جدایی از راه راستی و عدالت بود بداند. آنانیکه خود را در حیطه و دام قدرت شیطان بیندازند قادر نخواهند بود تا چیزهایی را ببینند، آنگونه که خداوند می بیند. وقتی که آینه حقیقت در مقابل آنان گذارده شود آنان از نکوهش آزرده خاطر خواهند شد. آنان توسط گناه کور شده و از توبه انکار می ورزند و احساس می کنند که خدمتگزاران خدا بر ضد آنان بوده و سزاوار شدید ترین سرزنشها هستند. 

			ایلیا که از بی تقصیری خویش آگاه بود در مقابل اَخاب ایستاده و هیچ تلاشی نکرد تا عذری بیاورد و یا اینکه تملق پادشاه را بگوید. و در پی این نبود که با خبر خوشی که خشکسالی دیگر تمام شده، از خشم پادشاه بگریزد. او هیچ عذرخواهی برای ارائه نداشت. اوکه برای حرمت خدا خشمگین و غیور بود عواقب را متوجه اَخاب نمود و بدون واهمه اعلان نمود که این گناهان پادشاه است و گناهان پدران اوست که این مصیبت وحشتناک را بر بنی اسرائیل نازل نموده است. ایلیا با شهامت گفت « من اسرائیل را پریشانحال نساخته ام بلكه تو و خاندان پدرت؛ چونكه اوامر خداوند را ترك كرديد و تو پيروي بَعَليم را نمودي ». 

			امروزه نیز نیاز به آوای توبیخ شدید است، برای گناهان تالم آوری که مردم را از خداوند جدا ساخته است. کفر و الحاد گویی که مُد روز گردیده است. « امّا اهل ولايت او، چونكه او را دشمن مي داشتند ايلچيان در عقب او فرستاده گفتند، نمي خواهيم اين شخص بر ما سلطنت كند » (لوقا ١۹ آیه ١۴). موعظه های تسلی دهنده که اغلب اوقات وعظ میشوند اثری بادوام ندارد – شیپور برخی صداها را در نمی آورد. قلب انسانها با تیزی کلام حقیقت خدا شکافته نمیشود. 

			بسیاری از مسیحیان مدعی وجود دارند که چنانچه احساسات واقعی خود را ابراز کنند خواهند گفت چه نیازی وجود دارد که چنین با صراحت سخن گفته شود؟ آنان همچنین ممکن است بپرسند چرا لازم بود تا یحیی تعمید دهنده به فریسیان بگوید « افعي زادگان، چه کسی شما را نشان داد كه از غضب آينده بگريزيد؟ » (لوقا ٣ آیه ۷). 

			چه نیازی بود تا او هیرودیس را خشمگین کرده و بگوید که زندگی با همسر برادرش هیرودیا نامشروع و حرام است؟ طلایه دار مسیح، با صراحت لهجه داشتن و رُک بودن، زندگی خود را از دست داد. چرا او نمی توانست بدون اینکه موجب شدن ناخرسندی کسانی که در گناه زندگی میکنند، با آنان مدارا کند؟

			پس مردانی که باید بعنوان نگهبانان وفادار احکام خدا باشند مجادله کردند که تا اینکه سیاست جای ایمان را غصب کرد و گناه بی آنکه مذمت گردد رخصت دخول یافت. چه وقت آوای ایمانداری که ملامت می کند باری دیگر در کلیسا شنیده خواهد شد؟ 

			« آن مرد تو هستی » (دوم سموئیل ۱۲ آیه ٧). کلام به همان وضوح و صراحتی است که توسط ناتان به داود گفته شد و بندرت امروزه در منبرهای عمومی شنیده شده و یا در مطبوعات عمومی دیده شود. اگر چنین نادر نبودند، آنگاه می توانستیم بیشتر قدرت خداوند را در میان مردم آشکار ببینیم. رسولان خدا نباید گلایه کنند که تلاشهایشان بی ثمر بوده تا اینکه از عشق به خودستایی و برآورده ساختن خواسته های مردم که آنان را به پایمال کردن حقیقت سوق میدهد، توبه کنند. 

			مبشران و کشیش هایی که در پی جلب رضایت مردم هستند و فریاد صلح و سلامتی بر می آورند در حالیکه که خداوند اصلاً از صلح و سلامتی سخنی نگفته بهتر است دلهای خود را نزد خداوند متواضع ساخته و برای ریاکاری و فقدان اخلاقی غیورمند، آمرزش بطلبند. این بخاطر دوست داشتن همسایه نیست که پیامی را که به آنان سپرده شده است تغییر داده و آرام جلوه میدهند ولی بخاطر این است که آنان خوشگذران و راحت طلب هستند. عشق و محبت واقعی، حرمت خدا و رستگاری جانها را میطلبد. آنانیکه این محبت و عشق را در وجود خود دارند از حقیقت طفره نمیروند تا خود را از نتایج ناگوار صریح سخن گفتن نجات دهند. وقتی که جانها در خطر هستند خادمان خدا خویشتن را مورد توجه قرار نمیدهند بلکه از کلامی که برای گفتن داده شده سخن خواهند گفت و عذر و بهانه نمی آورند تا اهریمن را موقتا فرو نشانند. 

			هر خادمی ممکن است قدوسیت مقام و مسئولیت و قدوسیت کار خویش را درک کند و جراتی را که ایلیا از خود بروز داد نشان دهند. بعنوان پیام آوران منسوب شده الهی، خادمان در مقام پر عظمتی قرار دارند. « در وقت و بي وقت آماده كار باش و ديگران را متقاعد و توبيخ و تشويق كن و با صبر و شكيبايي تمام تعليم بده » (دوم تیموتائوس ۴ آیه ۲). بجای مسیح آنان باید بعنوان مباشران اسرار ملکوت کار کنند و مطیعان را تشویق و نا مطیعان را هشدار دهند. سیاست و خط مشی دنیوی برای آنان دارای ارزش نیست. آنان هرگز نباید از مسیری که مسیح امر نموده منحرف گردند. آنان باید با ایمان به پیش بروند و بخاطر داشته باشند که توسط جماعتی از شاهدان احاطه شده اند. آنان نباید از کلام خود سخن بگویند ولی با کلامی متکلم شوندکه باشکوه ترین پادشاه پادشاهان به آنان امر فرموده است. پیام آنان باید این باشد که « خداوند فرموده است ». خداوند مردانی همچون ایلیا، ناتان و یحیای تعمید دهنده را فرا میخواند – مردانی که از حقیقت با رشادت سخن میگویند، با این حال برای فداکردن هر آنچه که دارند آنان را فرا میخواند. 

			خداوند نمیتواند از مردانی استفاده کند که در زمان خطر وقتی که همه قوت و رشادت و تأثیر نیاز باشد هراسان بوده و نتوانند برای راه راست استوار و راسخ بایستند. او مردانی را فرا میخواند که با ایمان بر علیه خطا ستیز کنند و بر علیه حاکمان و قدرتها بجنگند، بر ضد حاکمان تاریکی این جهان بپا خیزند، بر علیه روح شریرانه مقامهای عالی رتبه حرکت کنند. همچون چیزی که او درباره آن سخن خواهد راند: « آفرين، اي غلام خوب و امين تو در كار كوچكي امانت و درستي خود را نشان دادي و حالا كارهاي بزرگ را به تو خواهم سپرد. بيا و در شادي ارباب خود شريک باش » (متی ۲۵ آیه ۲۳).

		

	
		
			۱۱ - کَرمَل

			این فصل بر اساس کتاب اول پادشاهان ١۸ باب ۱۹ آیه ۴۰ تدوین گردیده است.

			ایلیا در مقابل اَخاب ایستاده و از او خواست تا همه بنی اسرائیل و انبیای بَعَل و اشتاروت بر کوه کرمل گردهم آیند. « اکنون همه مردم اسرائيل را گردهم آور و نزد من در کوه کرمل بفرست و همچنين چهارصد و پنجاه نبي بت بَعَل و چهارصد نبي الهه اشره را که از سفره ايزابل مي خورند نيز بفرست ». 

			این دستور توسط کسی صادر شد که گوئی در محضر یهوه ایستاده است و اَخاب فوراً اطاعت کرد گوئی که نبی پادشاه است و پادشاه فردی تحت امر است. فرستادگان چابک سوار به سراسر قلمرو پادشاهی اعزام شدند تا فراخوان ایلیا را برای رودر روئی با انبیای بَعَل و عشتاروت اعلام کنند. در هر شهر و روستا مردم آماده شدند تا در زمان تعین شده گرد هم آیند. وقتی که بسوی مکان مورد نظر عزیمت کردند قلوب بسیاری با ترس غریبی پر شد. چیزی غیر معمول در شرف وقوع است و الا چرا برای گردهمایی در کرمل فراخوان داده شده است؟ چه مصیبت جدیدی در شرف نازل شدن به مردم و سرزمین است؟

			پیش از خشکسالی، کوه کرمل مکان زیبایی بود. نهرهای آن از چشمه های لایزال سیراب میشدند و دامنه های حاصلخیز آن با گلهای ظریف و بیشه زارهایی پوشش یافته بود. ولی اکنون زیبایی آن تحت لعنتی مخرب پژمرده شده بود. مذبح ها و محرابها برای پرستش بَعَل و عشتاروت برپا شده بود و حال در بین بیشه زارهای بی برگ و بر. بر فراز قله یکی از خط الراسها، بسیار متفاوت در قیاس با آن معابد، مذبح در هم شکسته یهوه قرار داشت. 

			کرمل مُشرِف به پهنه وسیعی از آن دیار بود و بلندیهای آن از بسیاری از بخشهای پادشاهی اسرائیل قابل رویت بود. در دامنه کوه مکانی قرار داشت که منظر وسیعی را مهیا ساخته بود که بواسطه آن هر آنچه که در آن بالا اتفاق می افتاد دیده میشد. خداوند آشکارا بوسیله بت پرستان در پوشش سراشیبی جنگل بی حرمت میشد و ایلیا این ارتفاع قابل رویت را برای نمایش قدرت خدا و برای حمایت و دفاع از حرمت نام وی برگزید. 

			صبح زود در آن روز تعین شده، جماعت انبوه اسرائیلِ مرتد با انتظار و اشتیاق در نزدیکی بالای کوه جمع شدند. انبیای ایزابل با ابهت در صف گام برداشتند. با شکوه پادشاهی، پادشاه ظاهر شد و در جلوی کاهنان قرار گرفت و بت پرستان با فریاد او را خوش آمد گفتند. ولی بیم و هراسی در قلبهای کاهنان وجود داشت چرا که بخاطر داشتند که با کلام نبی سرزمین اسرائیل برای مدت سه سال و نیم از شبنم و باران تهی شده بود. بحرانی در پیش رو بود و حتمی بودن آن را حس میکردند. بتهایی که به آن اعتماد داشتند قادر نبودند ثابت کنند که ایلیا یک نبی جعلی و دروغین است. فریاد های وحشیانه آنان، دعاهایشان، اشکهایشان، تواضع ایشان، مراسم منقلب کننده آنها، قربانی های دائمی و گزاف، و هدفهای عبادتشان بطور عجیبی بی روح و بی اهمیت و سهل انگارانه بود. 

			ایلیا رو در روی اَخاب پادشاه و انبیای کذبه در گرد جماعت انبوه اسرائیل ایستاده بود – او تنها کسی بود که برای حمایت و دفاع از حرمت یهوه ظاهر گردیده بود. کسی که تمام پادشاهی او را برای اندوه و بدبختی متهم کرده بود اکنون در مقابلشان ایستاده است – او بظاهر در حضور پادشاهی اسرائیل بی دفاع بود – و در محاصره انبیای بَعَل و مردان جنگاور و هزاران نفر دیگر قرار داشت. ولی ایلیا تنها نبود. بر فراز و اطراف او فرشتگان حامی آسمان بودند که با قوت برتری داشتند.

			نبی بدون سرافکندگی و بدون واهمه در مقابل جماعت ایستاده و بطور کامل از مأموریت خویش آگاه بود تا حکم الهی را اجرا نماید. سیمای او با ابهتی موقرانه نورانی شده بود. مردم با اشتیاق در انتظار بودند تا او سخن بگوید. ایلیا ابتدا به مذبح ویران شده یهوه و سپس به جمعیت نگریسته با صراحت فریاد بر آورد « تا به کي دو دل خواهيد ماند؟ اگر خداوند خداست از او پيروي کنيد و اگر بت بَعَل، پس از او پيروي کنيد ». 

			مردم حتی یک کلمه پاسخ ندادند. حتی یک نفر در آن جمعیت کثیر جرات نداشت تا آشکارا وفاداری خود را نسبت به یهوه اعلام نماید. مانند ابری تیره، فریب و بی بصیرتی بر بنی اسرائیل چیره گشته بود. ارتداد مهلک یکباره بر آنان چنگ نینداخته بود، بلکه بطور تدریجی و لحظه به لحظه آنان از اعتنا به کلام هشدار و نکوهشی که خداوند نازل کرده بود غفلت ورزیدند. هر انحرافی از درستکاری، هر سرپیچی از توبه، گناه آنان را عمیقتر کرده بود و آنان را از ملکوت دور تر کرده بود. و حال در این بحران آنان با سماجت از هواخواهی برای خدا طفره میرفتند. 

			خداوند از بی تفاوتی و سهل انگاری و بدعهدی در زمان بحران در کار خویش نفرت دارد. کل جهان با علاقه ای غیر قابل بیان در حال دیدن صحنه های نهایی جدال عظیم بین خیر و شر است. امت خدا در نزدیکی مرزهای جهان ابدی هستند – چه چیزی مهم تر از وفادار بودن آنان به خدای آسمان است؟ در سراسر اعصار، خداوند دلاوران سیره اخلاقی داشته است و الان نیز دارد – کسانی که مانند یوسف و ایلیا و دانیال از شهادت دادن به اینکه امت خاص او هستند خجل نیستند. برکات خاص او مردان را در نبرد همراهی میکند، مردانی که از مسیر راست تکلیف خود منحرف نشده ولی با قدرت الهی جویا میشوند که « چه کسی جانب خداست؟ » (خروج ۳۲ آیه ۲۶). مردانی که تنها با بازجویی و استنطاق دست از کار نمی کشند و کسانی که با انتخاب خود می خواهند تا خود را بعنوان امت خدا هویت ببخشند باید یک گام به جلو بردارند و بطور آشکار از پادشاه پادشاهان و خدای خدایان تبعیت کنند. این قبیل مردان اراده و برنامه های خود را تابع احکام خدا قرار میدهند. برای دوست داشتن او زندگی خود را عزیز و گرامی نمیدارند. کار آنان، برگرفتن نور از کلام و تابانیدن دائمی اشعه های آن بطور شفاف به جهان است. وفاداری به خدا شعار آنان است. 

			در حالی که بنی اسرائیل بر کوه کرمل شک و تردید داشتند، صدای ایلیا دوباره سکوت را شکست: « من تنها نبي خدا هستم که باقي مانده، ولي انبياي بت بَعَل چهارصد و پنجاه نفر هستند. دو گاو نر بياوريد، يک گاو را انبياي بَعَل برگزينند، آن را بکشند، تکه تکه کنند و روي هيزم بگذارند، ولي آتش روشن نکنند. من نيز با گاو ديگر چنين خواهم کرد. آنگاه شما نام خداي خود را بخوانيد و من نام خداوند را، و خدايي که با آتش پاسخ دهد خداي حقيقي است ». 

			پیشنهاد ایلیا چنان معقول بود که مردم نتوانستند از آن طفره بروند و جرات یافتند تا پاسخ داده بگویند « نیکو گفتی ». انبیای بَعَل جرات نیافتند تا برای مخالفت صدای خود را بلند کنند و ایلیا آنان را خطاب کرده گفت « يك گاو براي خود انتخاب كرده، شما اول آن را حاضر سازيد زيرا كه بسيار هستيد و به نام خداي خود بخوانيد، اما آتش نگذاريد ». 

			بظاهر با شهامت و جسور ولی وحشت زده و با قلبهایی گناهکار، کاهنان کذاب، مذبح خود را آماده ساخته، چوب و قربانی بر آن گذاردند و آنگاه دوباره ورد و جادو خواندند. صفیر فریاد های آنان در میان جنگل و ارتفاعهای اطراف طنین می افکند، وقتی که نام بت خود را میخواندند و میگفتند « ای بَعَل ما را دریاب ». کاهنان در نزدیکی مذبح خود گرد آمدند و جست و خیز نموده و پیچ و تاب میخوردند و فریاد و غوغا میکردند و با کندن مو و بریدن گوشت بدنشان به بت خود التماس میکردند تا آنان را کمک کند. 

			صبح گذشت و ظهر رسید و هنوز دلیلی بر اینکه بَعَل فریادهای پیروان اغفال شده خود را میشنود وجود نداشت. هیچ صدا و پاسخی به دعاهای دیوانه وار آنان داده نشد. و قربانی همانطور دست نخورده باقی ماند. 

			همانطور که به دعاهای دیوانه وار خود ادامه میدادند کاهنان حیله گر مداوماً سعی میکردند تا نقشه ای تدبیر کنند که بدانوسیله مذبح شعله ور شود و مردم باور کنند که آتش مستقیماً از سوی بَعَل ساطع شده است. ولی ایلیا هر حرکتی را در زیر نظر داشت و کاهنان امید به فرصتی داشتند که تلبیس کنند و خدعه ای بیافرینند و به مراسم بی معنی و احمقانه خود ادامه دادند. 

			ایلیا آنان را استهزاء نمود. «  هنگام ظهر ايليا به ايشان مي خنديد و مي گفت: « بلندتر او را صدا کنيد، او خداست؛ شايد در انديشه عميق فرو رفته يا مشغول باشد، يا شايد به سفر رفته، شايد خوابيده باشد و بايد او را بيدار کنيد. پس انبياي بَعَل بلندتر دعا کردند و طبق مراسم خود خويشتن را با چاقو و خنجر بريدند تا خون جاري شود. آنها به هياهوي خود تا نيمروز ادامه دادند، ولي پاسخي نيامد و هيچ صدايي شنيده نشد ». 

			شیطان دوست داشت تا به کمک آنانی بیاید که فریبشان داده بود تا بخدمت او در آیند. او دوست داشت تا آتشی بفرستد و قربانی آنان را مشتعل سازد. ولی یهوه، شیطان را مقهور ساخته بود و قدرت او را محدود کرده بود و هیچ شیوه ای نتوانست جرقه ای در مذبح بَعَل ایجاد کند. 

			سر انجام صداهای آنان با فریادهایی که کشیده بودند در حنجره گرفته شد و جامه های آنان با خونی که بخود ضربت زده بودند لکه دار شد و کاهنان نومید و سرگشته شدند. با شور دیوانگی فرو ننشسته، حال بت خورشید را لعنت میکردند و ایلیا مصمم آنان را زیر نظر داشت چرا که میدانست که اگر به هر وسیله ای کاهنان موفق شوند تا مذبح خود را شعله ور سازند، او بلادرنگ تکه تکه خواهد شد. 

			شامگاه سر می رسید. انبیای بَعَل خسته و بی رمق و مغشوش بودند. فردی چیزی پیشنهاد میکرد، دیگری چیزی دیگر میگفت تا اینکه سرانجام تلاشهای خود را متوقف ساختند. جیغ و داد و لعن های آنان بیش از این در کوه طنین نمی افکند. آنان با نومیدی از مشاجره کناره گیری جستند. 

			در تمام روز مردم شاهد نمایش بی نتیجه کاهنان بودند. آنان شاهد جست و خیز وحشیانه کاهنان در اطراف قربانگاه بودند گوئی که میتوانند اشعه ای از خورشید را برای به مقصود رسیدن خود بدست آورند. مردم با ترس به کاهنان که خود را زخمی و گوشت تن خود را می کندند، نگاه میکردند و این فرصتی بود که بلاهتِ بت پرستی را ببینند. بسیاری در جمعیت از نمایش دیوپرستی خسته و بستوه آمده بودند و حال مشتاقانه منتظر حرکت ایلیا بودند. 

			زمان قربانی شامگاه بود و ایلیا به مردم فرمان داد « به نزد من آئید » و آنان با ترس و لرز نزدیک شدند و بسوی مذبح تخریب شده رفت – مکانی که قبلاً انسان، خدای آسمانها را عبادت میکرد – و آنرا مرمت نمود. برای او این توده ویرانه ارزشمند تر از همه قربانگاههای با شکوه کفر پرستی بود. 

			ایلیا با تعمیر مذبح کهن احترام خود را به عهدی که خداوند با اسرائیل بست، هنگامی که از رود اردن گذشتند تا به سرزمین موعود برسند، عیان نمود. « ايليا دوازده سنگ برداشت، هر سنگ به نشانه يک طايفه پسران يعقوب، ... او مذبح را بنام خدا ساخت ». 

			کاهنانِ نومیدِ بَعَل با تلاشهای عبثِ خود درمانده و خسته شدند و منتظر ماندند تا ببینند که ایلیا چه خواهد کرد. آنان از نبی متنفر شدند بخاطر پیشنهاد آزمونی که ضعف و ناتوانی بتهای آنان را آشکار ساخته بود، با اینحال از قدرت او هراس داشتند. مردم که همچنان در ترس بودند، در انتظار نفس در سینه حبس داشتند و ایلیا را در حالیکه خود را آماده میساخت نظاره میکردند. رفتار آرام نبی در مقایسه با رفتار دیوانه وار و بی معنی پیروان بَعَل کاملاً معکوس بود. 

			قربانگاه کامل شد و نبی، جویی در اطراف آن حفر کرد و بر روی آن چوب گذارد و گاو نر قربانی را بر آن گذارد و به مردم فرمان داد تا بر روی قربانی و قربانگاه آب جاری کنند. او گفت: « چهار کوزه از آب پر کنيد و روي قرباني و هيزمها بريزيد. او گفت: دوباره چنين کنيد و آنها براي بار دوم چنين کردند و گفت: براي سومين بار و چنين کردند. آب از روي قربانگاه جاري شد و جوي را پر کرد ».

			ایلیا ارتداد طویل المدت مردم را که غضب خدا را بر افروخته بود به آنان یاد آوری کرده و از آنان خواست تا قلبهای خود را فروتن ساخته و بسوی خدای پدرانشان باز گردند تا اینکه لعنتی که بر سرزمین اسرائیل نازل شده برداشته شود. سپس در برابر خدای نامشهود تعظیم نموده و دستان خود را بسوی آسمان بر افراشت و دعا نمود. کاهنان بَعَل از صبح زود تا قبل از غروب جیغ و داد کرده کف از دهانشان بیرون زده بود و جست و خیز کرده بودند ولی وقتی ایلیا دعا کرد هیچ داد و فریاد بی معنی بر فراز کرمل شنیده نشد. او دعا کرد گوئی که میدانست که یهوه در آنجاست و شاهد صحنه است و استدعای او را میشنود. انبیای بَعَل وحشیانه و بی ربط دعا کرده بودند. ایلیا با سادگی و شور دعا کرده از خداوند خواست تا برتری خود را بر بَعَل نشان دهد تا اینکه بنی اسرائیل بسوی او بازگشت کنند.  

			نبی دعا کرد « خداوندا، خداي ابراهيم، اسحاق و اسرائيل، بگذار امروز آشکار گردد که تو خداي اسرائيل هستي و من خدمتگزار تو هستم و من همه اين کارها را به فرمان تو بجا آورده ام مرا پاسخ بده اي خداوند، مرا پاسخ بده تا اين مردم بدانند که تو اي خداوند، خدا هستي و آنها را به سوي خود بازمي گرداني ». 

			سکوتی غم افزا و پر هیبت بر همگان چیره شد. کاهنان بَعَل از ترس برعشه افتادند. آنان از تقصیر خود آگاه بوده و در انتظار کیفر خود بودند. 

			دعای ایلیا پایان نیافته بود که شعله های آتش مانند آذرخشی از الماس درخشان از آسمان نازل شده بر قربانگاه فرود آمد و قربانی و آب خندق و حتی سنگهای مذبح را بلعید. درخشندگی شعله درخشان، کوه را منور ساخت و چشمان جماعت را خیره ساخت. در پایین دره جایی که بسیاری با نگرانی و اضطراب حرکات آنهایی را که در بالا بودند نظاره میکردند نزول آتش را بوضوح دیدند و همگی از آن منظره متحیر شدند. آن شعله شبیه ستونهای آتشی بود که در بحر احمر بنی اسرائیل را از سپاهیان مصر جدا ساخت. 

			مردم بر روی کوه از هیبت خدای نادیده بخاک افتادند. آنان جرات نکردند تا دیگر به آتشی که از آسمان فرستاده شده نگاه کنند. آنان می ترسیدند که آتش خود ایشان را برباید و و شهادت دادند که خدای ایلیا خدای پدرانشان است، کسی که مرهون بیعت با او هستند. آنان با هم فریاد میزدند گوئی که یک صدا بانگ بر آورده است. « خداوند، خداست! خداوند، خداست ». غریو وحشت در کوه طنین انداخت و صدا به مراتع پائین دست رسید. سرانجام اسرائیل از خواب غفلت بیدار شده از فریب خود آگاهی یافت و توبه کرد. سرانجام مردم دیدند که تا چه حد خداوند را بی حرمت ساخته اند. خصوصیات پرستش بَعَل در تباین و تغایر با خدمت معقولی که توسط خدای حقیقی خواسته شده است، بطور کامل آشکار شد. آن مردم عدالت و رحمت خدا را تشخیص دادند. آنان در ضیق شبنم و باران بودند تا اینکه هدایت شدند و نام او را اعتراف کردند. حال آنان آماده بودند تا اقرار کنند که خدای ایلیا مافوق همه بتها و خدایان است. 

			کاهنان بَعَل با حیرت شاهد قدرت آشکار شده و شگفت انگیز خداوند بودند. با اینحال حتی در شرمساری و تحقیر خود، از شرارتکاری خود توبه نکردند. آنان همچنان انبیای بَعَل باقی ماندند. بنابراین خود را برای هلاکت آماده نشان دادند. آن اسرائیل نادم از تطمیع و اغوای آنانیکه بایشان تعلیم دادند تا بَعَل را بپرستند محافظت شدند و ایلیا بفرمان خداوند این معلمین کذاب را نابود ساخت. خشم مردم هم اکنون بر ضد رهبران متخلف از احکام خدا برانگیخته شد و وقتی که ایلیا فرمان داد « انبياي بت بَعَل را دستگير کنيد؛ نگذاريد هيچ کس بگريزد » آنان گوش بفرمان بودند. آنان کاهنان را دستگیر کردند و به وادی قیشون برده و قبل از پایان روز که شروع اصلاحات قطعی بود خادمان بَعَل کشته شدند. حتی یک نفر اجازه نیافت تا زنده بماند.

		

	
		
			۱۲ - از یزرعیل تا حوریب

			این فصل بر اساس کتاب اول پادشاهان ١٨ آیات ۴١ تا ۴۶؛ ١۹ آیات ١تا ٨ تدوین گردیده است. 

			با کشتار انبیای بَعَل راه برای اصلاحات قدرتمندانه در میان ده قبیله پادشاهی شمالی گشوده شد. ایلیا ارتداد مردم را در پیش روی آنان نشان داد. او از آنان خواست تا قلبهای خویش را فروتن ساخته و بسوی خدا بازگردند. داوری خداوند اجرا شده بود و مردم گناهان خود را اعتراف نمودند و خداوند را بعنوان خدای زنده پدران خویش تصدیق کرده بودند. و حال لعنت آسمان برداشته میشد و برکات دنیوی زندگی، مجدداً تجدید حیات یافت. زمین با باران طراوت یافت. ایلیا به اَخاب گفت « برخیز بخور و بنوش زیرا که باران بوفور می بارد ». آنگاه نبی برای دعا به بالای کوه رفت. 

			این مطلب بخاطر قرائن ظاهری مبنی بر اینکه باران خواهد بارید نبود که ایلیا بتواند با اطمینان به اَخاب فرمان بدهد که خود را برای باران آماده سازد. نبی هیچ ابری را در آسمان ندیده بود و صدای هیچ رعد و برقی نشنیده بود. او بسادگی از روح خدا که او را بحرکت در آورده بود سخن گفت که پاسخ به ایمانی قوی بود که از آن برخوردار بود.

			در سراسر روز، او بی دریغ اراده خدا را به انجام رسانیده بود و اطمینان خود را بطور آشکار در پیشگوئیهای کلام خدا عیان کرده بود و حال با انجام همه این امور او میدانست که ملکوت میتواند برکات پیشگوئی شده خود را برایگان ارزانی دارد. همان خدایی که خشکسالی را نازل کرده بود وعده باران فراوان را نیز بعنوان اجر درستکاری داده بود و حال ایلیا در انتظار بارش وعده بود. با رفتار خاضعانه « او صورت خود را در بین زانوهای خود قرار داد » و برای اسرائیل نادم نزد خدا شفاعت کرد. 

			دوباره و دوباره ایلیا خادم خود را به نقطه ای مشرف به مدیترانه فرستاد که ببیند که آیا نشانه ای از اجابت دعای او قابل مشاهده است یا نه. هر بار خدمتکار بازگشته و گفت « هیچ چیزی نیست ». نبی ناشکیبا نشد و یا ایمان خود را از دست نداد ولی با استغاثه به درخواست خود ادامه داد. شش بار خدمتکار بازگشت و گفت که هیچ نشانه ای از باران در آسمان نیست. ایلیا بی واهمه یکبار دیگر او را فرستاد و اینبار خدمتکار بازگشته و گفت « اينك ابري كوچك به قدر كف دست آدمي از دريا برمي آيد ». 

			همین کافی بود. ایلیا منتظر نبود تا آسمان ابرهای تیره را جمع کند. او اعتماد داشت که از این ابر کوچک باران فراوانی خواهد بارید و او مطابق با ایمان خود عمل نمود و خدمتکار خود را بسرعت نزد اَخاب فرستاد « برو و به اَخاب بگو كه ارابه خود را ببند و فرود شو مبادا باران تو را مانع شود ». 

			این بدین خاطر بود که ایلیا مردی با ایمانِ سترگ بود که خداوند توانست او را در بحران سخت تاریخ اسرائیل بکار گیرد. 

			ایلیا در هنگام دعا از روی ایمان، وعده آسمانی را دریافت کرد و او به دعا ادامه داد تا اینکه درخواستش اجابت شد. او منتظر نشانی از این نشد که خداوند درخواست او را شنیده است ولی تمایل داشت تا با نشانه ای کوچک از خدا به کار و مأموریت خویش مبادرت ورزد. هر چه را که او قادر بود تا تحت قیمومیت و هدایت خدا انجام دهد دیگران نیز میتوانند انجام دهند – و برای انجام هر ماموریتی که برای آنان خوانده شده اید شما میتوانید همان کاری را که ایلیا انجام داد انجام بدهید. (اگر خداوند بشما نشان کوچکی داد که کار مورد نظر مورد تأیید اوست منتظر معجزه ای با شکوه نایستید بلکه بکار ادامه دهید). « الياس مردي بود صاحب حواس مثلِ ما و به تماميِ دل دعا كرد كه باران نبارد و تا مدّت سه سال و شش ماه باران نباريد. و باز دعا كرد و آسمان باريد و زمين ثمر خود را رويانيد » (یعقوب ۵ آیه ١۷). 

			چنین ایمانی در دنیای امروزی نیاز است – ایمانی که بر وعده های کلام خدا استوار است و از دعا دست نمیکشد تا اینکه آسمان او را اجابت کند. چنین ایمانی ما را به آسمان پیوند میدهد و بما قوت می بخشد تا از عهده قوای تاریکی بر آئیم. از طریق ایمان، « آنها سلطنت ها را برانداختند و عدل و داد را برقرار ساختند و آنچه را كه خدا به آنها وعده داده بود به دست آورند. آنها دهان شيران را بستند. آتش سوزان را خاموش كردند. از دَم شمشير رهايي يافتند. در عين ضعف و ناتواني قدرت يافتند. در جنگ شجاع گشتند و لشکريان دشمن را تارومار نمودند » (عبرانیان ١١ آیات ۳۳ و ۳٤) و بواسطه ایمان امروزه می توانیم به هدفهای عالی که خدا برای ما در نظر گرفته است دست یابیم. عيسي فرمود: « اگر بتواني ايمان بياوري، براي کسي که ايمان دارد، همه چيز ممكن است » (مرقس ۹ آیه ۲۳). 

			ایمان رکن اساسی برای دعایی نافذ است. « بدون ايمان محال است كه انسان خدا را خشنود سازد، زيرا هركس به سوي خدا مي آيد، بايد ايمان داشته باشد كه او هست و به جويندگان خود پاداش مي دهد ». « اطمينان ما در حضور خدا اين است كه اگر از او چيزي بخواهيم كه مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد. ما مي دانيم كه هرچه بخواهيم او به ما گوش مي دهد. پس اين را هم بايد بدانيم كه آنچه از او بطلبيم به ما عطا خواهد فرمود ». (عبرانیان ١١ آیه ۶؛ اول یوحنا ۵ آیات ١۴ و ١۵). با ایمان پشتکارانه یعقوب، با اصرار مداوم ایلیا، ما می توانیم درخواستهای خود را نزد پدر ببریم و همه آنچه را که وعده داده است را ادعا کنیم. او کلام خویش را حرمت می نهد.

			 وقتی که اَخاب برای پایین رفتن آماده شد تاریکی بر کوه کرمل سایه افکنده بود. « در اندک زماني ابر سياه آسمان را پوشاند. باد شروع به وزيدن کرد و باران سنگيني باريد. اَخاب سوار بر ارابه خود شد و به يزرعيل بازگشت ». وقتی که او بسوی شهر حرکت کرد در میان تاریکی و باران کور کننده، اَخاب نمی توانست راه خود را بخوبی ببیند. ایلیا که بعنوان نبی خدا اَخاب را تحقیر نمود و کاهنان بت پرست وی را کشت، همچنان او را بعنوان پادشاه اسرائیل می شناخت. و حال بعنوان فردی وفا دار و قوت یافته با قدرت خدا، در مقابل ارابه سلطنتی می دوید و پادشاه را به دروازه شهر هدایت نمود. 

			در این عمل رئوفانه، رسول خدا درسی را به پادشاه بدکار داد که چه کسانی مدعی خدمتگزاری به خداوند هستند و چه کسانی به گمان خود، متعالی هستند. افرادی هستند که حس میکنند که خود را بالاتر از وظیفه ای می دانند که باید انجام دهند و کار محول شده را پست و دون مایه میبینند. آنان حتی از انجام خدمات مورد نیاز دریغ میکنند و هراس دارند که نکند دیگران بفهمند که آنان کار یک خدمتکار را انجام می دهند. با کلام او خزاین آسمان برای مدت سه سال به روی زمین بسته شده بود؛ او آشکارا خداوند را تمجید و تکریم نموده بود و در اجابت دعاهای او بر روی کوه کرمل آتش از آسمان زبانه کشید و قربانی را بلعید؛ دستان او با کشتار انبیای بت پرست، حُکم و داوری خدا را اجرا نمود؛ درخواست او برای باران اجابت گردید. و پس از ظفرمندی های آشکار که خداوند خشنود بود تا او را در بشارت عمومی به انجام آن مفتخر سازد، او تمایل داشت تا خدمتی همچون خدمتکار دون پایه را انجام دهد. 

			در دروازه یزرعیل، ایلیا و اَخاب از هم جدا شدند. نبی بر آن شد تا بیرون از دروازه های شهر بماند و ردا را دور خود پیچید و بر روی خاک زمین دراز کشیده و خسبید. پادشاه به مامن قصر خود رسید و واقعه شگفت انگیز و مکاشفه قدرت الهی را با همسر خود در میان گذاشت که ثابت میکرد یهوه خدای حقیقی است و ایلیا پیامبر برگزیده اوست. وقتی اَخاب داستان کشتار انبیای بت پرست را به ملکه گفت ایزابل سخت دل شده و صبر خود را از دست داد و خشمگین شد. او واقعه کرمل را بعنوان مشیت خداوند انکار کرد و همچنان معاندانه با خشم اعلان نمود که ایلیا باید بمیرد. 

			آن شب یک قاصد نبی خسته را بیدار کرد و پیغام ایزابل را به او گفت: « مگر خدايان مرا بکشند، وگرنه تا فردا همين موقع، همان کاري را که با انبياي من کردي با تو خواهم کرد ». 

			بنظر میرسید که ایلیا با نشان دادن شهامت بی باکانه پس از ظفرمندی بر پادشاه و کاهنان و مردم دلنگران نخواهد شد و نخواهد ترسید. ولی کسی که با بسیاری از شواهد خدای مراقب برکت داده شده بود فراتر از انسانی ضعیف نبود و در این ساعت تاریک، او ایمان و دل و جرات از او رخت بر بسته بود. او گیج و سر در گم از خواب بلند شد. باران از آسمان می بارید و تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. او سه سال پیش را فراموش کرده بود که خداوند او را از نفرت ایزابل و جستجوی اَخاب از یک مکان به مکان دیگر برای پناه جستن هدایت کرده بود و حال نبی از ترس جان گریخت. او به بئرشبع رسید « ايليا از ترس جانش گريخت و با خدمتکارش به شهر بئرشبع در يهودا رفت و خدمتکارش را در آنجا گذاشت ». 

			ایلیا نباید از وظیفه خود می گریخت. او باید با تهدید ایزابل روبرو میشد و از کسی که به او مأموریت داده بود تا برای حرمت نام یهوه بپاخیزد تقاضای مراقبت و محافظت مینمود. او باید به قاصد میگفت که خدایی که به او توکل دارد از او در مقابل نفرت ملکه دفاع خواهد نمود. تنها چند ساعت از مکاشفه شگفت انگیز قدرت خدا میگذشت و این باید به او دلگرمی میداد که او رها نشده است. چنانچه او در همانجایی که بود می ماند، چنانچه او خداوند را ملجا و قوت خود میساخت و پابرجا برای حقیقت می ایستاد می توانست از هر آسیبی در امان بماند. خداوند می توانست نشان دیگری از داوری خویش را نزد ایزابل بفرستد و تاثیری که بر پادشاه و مردم می گذارد می توانست سبب اصلاحات عظیمی گردد.  

			ایلیا انتظار بیشتری از معجزه ای داشت که در کرمل رخ داد. او امید داشت که پس از نمایش قدرت خدا، ایزابل بیش از این نباید بر ذهن اَخاب تأثیر بگذارد و انتظار داشت تا در آنجا اصلاحات سریعی در سراسر اسرائیل رخ دهد. او تمامی روز را بدون قوت و غذا بر بلندیهای کوه کرمل تحمل کرده بود. با اینحال وقتی که او ارابه اَخاب را تا دروازه یزرعیل هدایت نمود او در شهامت قوی بود، به رغم خستگی جسمی که به او تحمیل شده بود. 

			ولی ایلیا اینچنین واکنش نشان داد. او ترسیده بود که اصلاحات آغاز شده بر کوه کرمل ممکن است دوام نیابد و این اندیشه او را پریشان ساخت. او در بلندیهای فسجه به اوج رسیده بود حال خود را در ته دره میدید. در حالیکه تحت الهام قادر مطلق بود لیکن مورد آزمون شدیدی قرار گرفته بود. ولی در این زمان تهدید ایزابل با نومیدی در گوشهایش زمزمه میکرد و شیطان همچنان بظاهر بر توطئه زن بدکار مستولی بود و او تمسک به خدا را از دست داده بود. او بیش از اندازه متعال گردیده بود و عکس العمل مهیب بود. ایلیا خدا را فراموش کرده و به فرار خود ادامه میداد تا اینکه خود را دلتنگ و عاجز و تنها یافت. او کاملاً خسته و درمانده بر زمین نشست تا در زیر درخت اردجی استراحت کند. در حالیکه نشسته بود طلب مرگ کرد. و گفت « اي خداوند بس است! جان مرا بگير زيرا كه از پدرانم بهتر نيستم ». یک فراری، دور از اماکن مسکونی، روح او با تلخی نومید کننده ای خرد شده بود و آرزو کرد که دیگر روی هیچ انسانی را نبیند. سرانجام کاملاً خسته و کوفته بخواب رفت. 

			در میان این رویدادها زمان نومیدی شدید و دلسردی مطلق رسیده بود – روزهایی که غم و غصه نصیب انسان میشود و باور آن مشکل است که خدا همچنان ولینعمت مهربان فرزندان خاکی خود باشد – روزهایی که رنجها جان را بستوه می آورد – تا اینکه مرگ بنظر بر زندگی ارجح است. و بدین سبب است که بسیاری توکل خود را بخدا از دست میدهند و اسیر و برده شک و تردید میشوند و بنده بی ایمانی میگردند. اگر بتوانیم در این قبیل زمانها با بصیرت روحانی معنی مشیت و تقدیر خدا را تشخیص دهیم باید فرشتگان را ببینیم که در پی نجات دادن ما از خودمان هستند و کوشش میکنند تا پاهای ما را بر شالوده ای بگذارند که استوارتر از تپه های جاودانی است و ایمان جدید، زندگی تازه، از چشمه هستی خواهد جوشید. 

			ایوب با ایمان به روزهای مصیبت و تاریکی خود اظهار داشت: « روزي كه در آن متولّد شدم، هلاك شود و شبي كه گفتند مردي در رحم قرار گرفت. اگر غم و اندوه مرا در ترازو وزن کنيد و مشکلات مرا بسنجيد. اي کاش خدا آرزوي مرا برآورده سازد، خواهش مرا قبول فرمايد و مرا بکشد و رشته زندگي مرا قطع کند. اگر خواهش مرا بپذيرد، با همه دردهايي که دارم، از خوشي ذوق خواهم کرد. من هرگز از احکام خدا نافرماني نکرده ام، زيرا مي دانم که او مقدّس است. از همين سبب است که نمي توانم خاموش بمانم و مي خواهم درد و رنج خود را بيان کنم بنابراين من چاره ديگري ندارم، جز اينکه خفه شوم و بميرم و به اين زندگي پر از رنج خود خاتمه بدهم. از زندگي بيزارم و ديگر نمي خواهم زندگي کنم » (ایوب ٣ آیه ٣؛ ۲ آیه ۶؛ ٨-١٠؛ ۷ آیات ١١ و ١۵ و ١۶).

			اما گرچه ایوب از زندگی خسته شده بود ولی اجازه داده نشد تا بمیرد. برای او احتمالات آینده نشان داده شده بود و به او پیام امید داده شده بود:

			« آن وقت مي تواني با سربلندي و با اطمينان کامل و بدون ترس، با دنيا روبه رو شوي. مصيبتها را فراموش مي کني و همه همچون آبِ رفته به خاطر نمي آيد. زندگي ات درخشانتر از آفتاب نيمروز و تاريکي آن مثل صبح روشن مي شود. با اميد و اطمينان خاطر زندگي مي کني و در راحت و آسايش به سر مي بري. از دشمنانت نخواهي ترسيد؛ مردم بسياري از تو کمک خواهند خواست. امّا چشمان بدکاران کور و راه گريز از هر سو به رويشان بسته مي شود و تنها اميدشان مرگ مي باشد » (ایوب ١١ آیات ١۵ تا۲٠).

			از اعماق یاس و نومیدی و دلسردی ایوب بیرون آمده و به اوج اعتماد مطلق به رحمت خدا و قدرت نجات بخش خدا رسید. او با ظفر اعلان نمود: 

			« هيچ اميدي ندارم. گرچه خدا مرا بکشد، در حضور او از خود دفاع خواهم کرد. ممکن است با راستگويي خود نجات يابم، چون شخص بي گناهي هستم، با جرأت در پيشگاه خدا مي ايستم. امّا مي دانم که نجات دهنده من در آسمان است و روزي براي دفاع من به زمين خواهد آمد. يقين دارم که حتّي پس از آن که گوشت و پوست بدنم بپوسند، خدا را مي بينم. او براي من بيگانه نيست. او را با همين چشمان خود خواهم ديد » (ایوب ١۳ آیات ١۵ و ١۶؛ ١۹ آیات ۲۵ تا ۲۷).

			خداوند ايّوب را از ميان گرباد خطاب کرد (ایوب ۳۸ آیه ١) و قدرت خود را بر خادم خویش آشکار نمود.وقتی ایوب نگاهی اجمالی از خالق خود را مشاهده نمود از خود منزجر شده و در خاک و خاکستر افتاده توبه نمود. آنگاه خداوند توانست او را برکت فراوان دهد و آخرین سالهای عمرش را بهترین سالهای عمرش بسازد. 

			امید و شجاعت برای خدمت کامل به خدا ضروری است. این ها ثمره ایمان هستند. دلسردی و نومیدی، خطا و نابخردانه است. خداوند تواناست و مایل است تا به خادمان خود برای آزمون در سختی ها قوتی را که نیاز دارند عطا کند. نقشه های دشمنانِ کارِ او ممکن است بنظر مطرح بوده و راسخ و پابرجا باشند ولی خداوند میتواند قوی ترین آنها را سرنگون سازد. واو این کار را در زمان و طریق خویش انجام میدهد وقتی که مشاهده کند که ایمان خادمان او بطور کافی محک خورده است. 

			برای کسانی که بی دل و جرات هستند مطمئناً علاجی وجود دارد – ایمان، دعا و کار. ایمان و حرکت، اطمینان و خشنودی را ارزانی داشته و روز بروز افزایش خواهد یافت. آیا فریفته شده اید که مطیع احساسات شوم باشید یا دلسردی مطلق؟ در تاریکترین ایام وقتی همه چیز بنظر در نامساعدترین وضع باشد هراسان نباشید. به خدا اعتماد و ایمان داشته باشید. او نیازهای شما را می داند. همه قدرت ها در دستان اوست. محبت لایزال و شفقت او لایزال است. از این نگران نباشید که او وعده خود را عملی نخواهد ساخت. او حقیقت جاودان است. او هرگز پیمان خود را با کسانی که دوست دارد نخواهد شکست. و به خادمان مومن وفادار خود کارایی را عطا میکند که به آن نیاز است. پولس رسول شهادت داد: « فيض من تو را كافي است، زيرا كه قوّت من در ضعف كامل مي گردد. پس به شادي بسيار از ضعف هاي خود بيشتر فخر خواهم نمود تا قوّت مسيح در من ساكن شود بنابراين، از ضعف ها و رسوايي ها و احتياجات و زحمات و تنگيها بخاطر مسيح شادمانم، زيرا كه چون ناتوانم، آنگاه توانا هستم » (دوم قرنتیان ١۲ آیات ۹ و ١٠). 

			آیا خداوند ایلیا را در زمان سختی رها کرد؟ البته که خیر! او خادم خود را دوست داشت به همان صورت که وقتی ایلیا احساس کرد که خداوند او را رها ساخته است در پاسخ به دعای او آتش از آسمان شعله ور شد و قله کوه را منور ساخت. و حال وقتی ایلیا بخواب رفت فرشته ای او را لمس نموده و با صدایی دلنشین او را بیدار ساخت. او با وحشت از خواب پرید و قصد فرار داشت و ترسید که دشمن او را یافته است. ولی صورتی که با حس ترحم بسوی او متمایل شده بود صورت یک دشمن نبود بلکه صورتی دوستانه داشت. خداوند فرشته ای را از آسمان نازل ساخته بود تا برای خادم خویش قوت و غذا ببرد. فرشته گفت: « برخیز و بخور و چون نگاه كرد، اينك در کنارش قرصي نان بر ريگهاي داغ و كوزه اي از آب بود. پس خورد و آشاميد و بار ديگر خوابيد ». 

			پس از اینکه ایلیا از غذایی که برایش مهیا شده بود تناول کرد دوباره خوابید. فرشته برای بار دوم آمد. و مرد خسته را لمس نمود و با حس ترحم آمیزی گفت « برخيز و بخور زيرا كه راه براي تو زياده است. پس برخاسته، خورد و نوشيد » و با قوتی که از غذا بدست آورده بود قادر به سفر شد « و به قوت آن خوراك، چهل روز و چهل شب تا حوريب كه كوه خدا باشد، رفت » و وارد غاری شد تا در آنجا بیتوته کند.

		

	
		
			۱۳ - اینجا چه میکنی؟

			این فصل بر اساس کتاب اول پادشاهان ١۹ آیات ۹ تا ١٨ نوشته شده است. 

			ایلیا بر کوه حوریب عزلت گرفته بود و گرچه از انسان مخفی شده بود ولی خداوند میدانست و نبی درمانده و نومید و تنها رها نشد تا با قدرتهای تاریکی که بر او هجوم می آوردند ستیز کند. در بدو ورودی غار جاییکه ایلیا پناه گرفته بود خداوند با او ملاقات کرد. بواسطه فرشته توانا از او خواست تا نیازهای خود را گفته و آنگاه هدف الهی را برای اسرائیل صراحتاً اعلام نمود. 

			تا اینکه ایلیا متوجه نمیشد که باید کاملاً به خدا توکل کند، نمی توانست کار خود را برای کسانی که با پرستش بَعَل فریفته شده بودند کامل کند. نشان ظفر بر بلندیهای کوه کرمل، راه را برای پیروزیهای عظیمتر باز کرده بود با اینحال فرصتهای شگفت انگیزی در مقابل او گشوده شده بود. ایلیا با تهدید ایزابل از آن روی گردانده بود. مرد خدا باید موقعیت برتری که خداوند برای او تدارک دیده بود را با ضعف موقعیت خود مقایسه و درک مینمود. 

			 خداوند از خادم مورد آزمون قرار گرفته خود سوال کرد « ایلیا اینجا چه میکنی؟ ». ترا به جویبار کریت فرستادم و پس از آن نزد بیوه صرفه صیدون. به تو مأموریت داده شد تا نزد اسرائیل بازگردی و در مقابل کاهنان بت پرست بر کوه کرمل بایستی و کمر ترا بقوت بستم تا راهنمای ارابه پادشاه تا دروازه یزرعیل باشی. ولی چه کسی ترا شتابزده به این بیابان فرستاد؟ چه کار و ماموریتی در اینجا داری؟

			جان ایلیا تلخ شد و با ماتم شِکوِه کرد: « اي خداوند خداي متعال، من هميشه تو را خدمت کرده ام، تنها تو را، امّا مردم اسرائيل پيمان خود را با تو شکسته اند، قربانگاههاي تو را ويران کرده اند و انبياي تو را کشته اند. من تنها باقي مانده ام و اينک آنان قصد جان مرا دارند » (اول پادشاهان ١۹ آیه١٠). 

			فرشته، نبی را فراخواند تا از غار خارج شود و به او فرمان داد تا بر روی کوه در مقابل خداوند بایستد و به کلام او گوش فرا دهد. « آنگاه خداوند از آنجا گذشت و باد شديدي فرستاد که کوه را شکافت و صخره ها را فرو ريخت، امّا خداوند در باد نبود. باد از وزيدن ايستاد، آنگاه زلزله شد، امّا خداوند در زلزله نبود. بعد از زلزله آتش بود، امّا خداوند در آتش نبود و بعد از آتش صداي ملايمي شنيده شد. هنگامي که ايليا صدا را شنيد، صورت خود را با رداي خويش پوشاند و رفت و در دهانه غار ايستاد » (اول پادشاهان ١۹ آیات ١١ تا ١۳).

			نه با آشکارسازی قدرت مطلق الهی بلکه «  با صدایی آرام  »، خداوند خود را به خادم خویش آشکار نمود. او میخواست تا به ایلیا تعلیم دهد که همیشه جلوه گری های بزرگ نیست که مقصود او را با موفقیت به انجام می رساند. در حالیکه ایلیا منتظر مکاشفه خداوند بود توفانی خروشید و رعد و برقی ظاهر شد – آتشی شرزه از کنار گذشت ولی خداوند در اینها نبود. آنگاه صدایی آرام ندا کرد و نبی صورت خود را در مقابل حضور خداوند پوشانید. تندخویی او فرونشست و روح او آرام شده و مقهور گشت. حال دانست که اعتماد و اتکاء راسخ به خدا همیشه در هنگام نیاز به یاری او خواهد رسید. 

			این همیشه جلوه های حقیقت خدا نیست که جان را محکوم و متبدل میسازد. با شیوائی سخن یا منطق و استدلال نمی توان دلهای انسان را بدست آورد بلکه با تأثیرات نوشین روح القدس که با آرامش برای تحول و رشد قطعی شخصیت فعالیت میکند. این ندای آرام و ساکت روح خداست که قدرت دارد تا قلب ها را تغییر دهد. 

			آن ندا سوال کرد « ایلیا اینجا چه میکنی؟ » و نبی پاسخ داد « اي خداوند خداي متعال، من هميشه تو را خدمت کرده ام، تنها تو را، امّا مردم اسرائيل پيمان خود را با تو شکسته اند، قربانگاههاي تو را ويران کرده اند و انبياي تو را کشته اند. من تنها باقي مانده ام و اينک آنان قصد جان مرا دارند » (اول پادشاهان ١۹ آیه١٠).

			خداوند به ایلیا پاسخ داد که بدکاران اسرائیل نباید بدون مجازات به حال خود رها شوند. انسانها مخصوصاً برگزیده میشوند تا هدف الهی را در مجازات پادشاه بت پرست کامل کنند. کار سختی باید انجام میشد که به همه فرصتی داده شده است تا جانب خدای حقیقی را بگیرند. ایلیا باید به اسرائیل باز می گشت و بار سنگین اصلاحات را با دیگران بدوش میکشید. 

			خداوند به ایلیا فرمان داد « به بيابان نزديک دمشق بازگرد، سپس وارد شهر شو و حزائيل را به پادشاهي سوريه مسح کن. همچنين ييهو، پسر نِمشي را براي پادشاهي اسرائيل مسح کن و اليشع، پسر شافاط از اهالي آبل محوله را تدهين کن تا به جاي تو نبي گردد. هرکس که از شمشير حزائيل بگريزد ييهو او را خواهد کشت و آن کس که از شمشير ييهو بگريزد، اليشع او را خواهد کشت ».

			ایلیا فکر میکرد که او بتنهایی عبادت کننده خدای حقیقی است. ولی آنکسی که از دلها آگاه است به نبی عیان کرد که بسیاری وجود دارند که در میان سالهای ارتداد به او وفادار باقی ماندند. خداوند فرمود « هفت هزار نفر را كه هنوز به من وفادارند و در مقابل بت بَعَل تعظيم نكرده اند و آن را نبوسيده اند در اسرائيل زنده خواهم گذاشت ». 

			از تجربه ایلیا در طی ایام نومیدی و بظاهر شکست، دروس بسیاری را میتوان اقتباس کرد؛ درسهایی فوق العاده گرانبها برای خادمان خدا در این زمان که همانطور که نشان داده شده است بطور کل از حقیقت بدور افتاده اند. ارتداد شایع امروزه مشابه همان ارتدادی است که در ایام نبی در اسرائیل شایع شده بود. در اعتلای بشر ورای معنویت، در ستودن رهبران عامه پسند، در پرستش ثروت و تمول و در جایگزینی علم و دانش فراتر از حقیقتهای مکاشفه، جمعیت کثیری امروزه از بَعَل پیروی میکنند. شک و بی ایمانی تأثیرات مصیبت بار خود را بر اذهان و قلبها بجای میگذارند و بسیاری از فرضیات انسانی را جایگزین احکام خداوند میسازند. بطور همگانی تعلیم داده شده است که به زمانی رسیده ایم که استدلال بشری بر تعالیم کلام رفعت یافته است. احکام خدا، معیار انصاف و عدالت الهی اعلام شده است که مؤثر نیستند. دشمن همه حقایق با قدرت اغواگر خود تلاش میکند تا زنان و مردان نهادهای بشری را جایگزین خدا بسازد و فراموش کرده اند که احکام خدا برای شادی و رستگاری نژاد انسان مقدر گردیده است. 

			با این وجود این ارتداد گسترش یافته و جهانی شده است. همه جهان گناهکار و بر علیه احکام و شرایع خدا نیستند و همه جانب خصم را نگرفته اند. خداوند هزاران نفر را دارد که سرتعظیم به بَعَل فرود نیاورده اند و بسیاری وجود دارند که مشتاق فهم کامل در خصوص مسیح و احکام هستند. و بسیاری وجود دارند که بر علیه امید به بازگشت سریع مسیح برای خاتمه حکومت گناه و مرگ هستند. و بسیاری وجود دارند که از روی جهل، بَعَل را میپرستند ولی روح خداوند در آنان همچنان جهد میکند. 

			این افراد از سوی کسانی که خدا را میشناسند و قدرت کلام او را می دانند به کمک شخصی نیاز دارند. در چنین زمانی هریک از فرزندان خدا باید فعالانه بدیگران کمک کنند. مانند کسانی که درک درستی از حقایق کتاب مقدس دارند، تلاش کنید تا مردان و زنانی را بجوئید که مشتاق نور هدایت هستند و آنگاه فرشتگان خداوند به آنان رسیدگی خواهند نمود. و جایی که فرشتگان میروند، برای پیشروی نیازی به ترس نیست. در نتیجه تلاشهای مومنانه کارگران متعهد و وقف شده، بسیاری از بت پرستی روی گردانده و خدای زنده را عبادت خواهند نمود. بسیاری از بیعت با نهادهای ساخته شده دست بشر دست کشیده و بدون ترس، جانب خدا و احکام او را میگیرند. 

			بیش ازهر چیز، به فعالیت بدون وقفه کسانی نیاز است که درستکار و وفادارند و بهمین دلیل شیطان به هر کاری دست خواهد زد تا اهداف الهی را خنثی ساخته تا آنان از فرمانبرداری دست بکشند. او سبب میشود تا برخی بصیرت خود را از مأموریت متعالی و مقدس از دست داده و با عیاشی های دنیوی ارضا شوند. شریر آنان را هدایت میکند تا در راحت طلبی رسوب کرده یا بخاطر امتیازات دنیوی از جایگاههایی که ممکن است قوتی برای خیریت باشد کنار بروند. او سبب میشود تا دیگران با نومیدی از وظیفه خود بگریزند – یا با مخالفت و یا با جفا. و ملکوت از همه اینها متاثر و مغموم میگردد. از همه فرزندان خدا که صدای دشمن در سکوت به جان آنان رخنه کرده سئوالی پرسیده میشود: « اینجا چه میکنی؟ » من بتو مأموریت داده بودم که به تمام دنیا بروی و انجیل را موعظه کنی و مردم را برای روز خدا آماده کنی. چرا اینجا هستی؟ چه کسی ترا به اینجا فرستاده است؟

			حظ و شادی که در برابر مسیح بود،آن شادی که او را در همه فداکاری ها و رنج های او تقویت کرد شادی بخاطر دیدن گناهکارانی بود که نجات داده شدند. این خوشی برای همه پیروان او خواهد بود و انگیزه ای برای امیدوار بودن به او می باشد. آنانی که حتی درک کمی دارند، معنی رستگاری برای خود و همنوعانشان را درک نموده و آن را بعنوان نیاز عظیم بشری خواهند فهمید. وقتی که فقر و نیازهای معنوی و روحانی هزاران نفر را ببینند که تحت سایه فلاکت هولناکی قرار گرفته اند، قلوب آنان برای شفقت و مهرورزی به حرکت در خواهد آمد. 

			از خانواده ها و همچنین افراد سوالی پرسیده خواهد شد که « اینجا چه می کنی؟ ». در بسیاری از کلیساها، خانواده هایی وجود دارند که در حقیقتِ کلامِ خداوند خوب تعلیم دیده اند که محیط نفوذ و تأثیر خود را با رفتن به مکانهای مورد نیاز برای خدمتی که مستعد آن هستند بسط و گسترش میدهند. خداوند خانواده های مسیحی را برای رفتن به مکانهای تاریک دنیا فرا میخواند تا خردمندانه و با پشتکار برای کسانی که در تیرگی روحانی محبوس شده اند کار کنند. 

			چنانچه تحت شرایط سخت، مردان روحانی مقتدر بیش از حد تحت فشار قرار گرفته و مایوس و افسرده شوند، چنانچه آنان هیچ چیز خوش آیندی را در زندگی نبینند که بتوانند آنرا انتخاب کنند، این چیز عجیب یا جدیدی نیست. بگذارید این قبیل افراد بیاد بیاورند که یکی از مقتدر ترین انبیا پیش ازاین با برافروخته شدن خشم یک زن، از ترس جان خود گریخت. یک فرد گریزان، خسته و درمانده از سفر، که تلخی نومیدی روحش را خرد کرده بود مرگ خود را طلب میکند. ولی این زمانی بود که امید رخت بر بسته بود و نتیجه یک عمر زندگی او، بنظر با شکست مواجه شده بود که بدین سبب او یکی از ارزشمند ترین دروس زندگی خود را فرا گرفت. در زمانی که ضعف عظیمی احساس شد او نیاز و اعتماد به خدا را تحت شرایط بسیار نامطلوب فرا گرفت. 

			کسانی که در زندگی فداکارانه خود مورد وسوسه قرار میگیرند تا راهی را برای دلسردی و بی اعتمادی باز کنند میتوانند از تجربه ایلیا شهامت یابند. مراقبت ناظرانه خداوند، محبت و قدرت او، خصوصاً برای خادمان خویش آشکار میگردد و کسانی که تلاشهایشان برای اصلاح سریع است با نفرت و مخالفت روبرو میشوند. 

			در زمانهای ضعف است که وسوسه ها و حمله های شرزه شیطان به جان فرو می افتد. و بدینسان بود که او امید داشت تا بر فرزند خدا مستولی شود چرا که با این رویه، او بر بسیاری از انسانها چیره شده بود. وقتی که قدرت اراده ضعیف شده و ایمان سقوط کند، آنگاه کسانی که برای مدت طولانی برای راستی، راست قامت و شجاع ایستاده بودند تسلیم وسوسه میشوند. موسی که برای چهل سال در بیابان خسته و سرگردان شده بود برای لحظه ای صبر و امید خود را به قدرت ازلی از دست داد. او درست قبل از رسیدن به سرزمین موعود سقوط کرد. ایلیا هم همینطور بود. کسی که در خلال سالهای خشکسالی و قحطی به اعتماد به خدا ادامه داد، او که بی واهمه در برابر اَخاب ایستاد، او که در سراسر آن روز پر مشقت بر کوه کرمل در مقابل قوم اسرائیل تنها بعنوان شاهد خدای حقیقی ایستاده بود، برای لحظه ای بخاطر خستگی اجازه داد تا ترس از مرگ بر ایمان او غلبه کند. 

			و امروز نیز همینطور است. وقتی که با شک و تردید محاصره میشویم و تحت شرایطی سرگشته و حیران می گردیم یا با تهیدستی یا اندوه دچار مصیبت میشویم، شیطان در پی ایجاد تزلزل نسبت به اعتماد به خداست. در این زمان است که او اشتباهات ما را در پیش روی ما قرار میدهد و ما را وسوسه میکند تا نسبت به خدا بی اعتماد شویم و محبت او را زیر سوال ببریم. او به نومید کردن جان و گسستن توکل ما به خدا امیدوار است. 

			کسانی که در صف جلوی نبرد ایستاده اند و با روح خداوند وادار شده اند تا کار خاصی را انجام دهند وقتی که فشار برداشته میشود مکرراً واکنشی را احساس میکنند. دلسردی، بی باک ترین ایمان را متزلزل میسازد و راسخ ترین اراده را سست میکند. ولی خداوند درک میکند و همچنان رحم و عطوفت دارد. او انگیزه ها و نیات دل ما را می داند. شکیبایی با انتظار و توکل داشتن، خصوصاً وقتی که همه چیز بنظر تاریک میرسد درسی است که رهبران و مدیرانی که در کار خدا هستند لازم است تا یاد بگیرند. ملکوت در روزهای مصیبت، آنان را بحال خود رها نمیکند. 

			هیچ چیزی بظاهر ضعیف و با اینحال شکست ناپذیر تر از جانی نیست که پوچی خود را احساس کند و کاملاً به خدا تکیه ننماید. 

			برای مردان با مسئولیت های عظیم هیچ درسی ارزشمند تر از تجربه ایلیا نیست که چطور در زمان سختیها به خدا توکل میکرد. کسی که قُوّتِ ایلیا بود قدرت دارد تا از فرزندان خویش در کشمکش ها حمایت کند، هر چقدر هم که کوچک باشد. خداوند از هر کسی وفاداری میطلبد و او به هر کسی مطابق با نیاز قدرت عطا میکند. انسان با قوت خویش ضعیف است ولی با نیروی خدا میتواند قدرت یابد تا بر اهریمن چیره شده و بدیگران نیز کمک کند تا غلبه یابند. « آنها خواهند گفت که فقط از طريق من، پيروزي و قدرت يافت مي شود، امّا همه کساني که از من متنفّرند، دچار شرمساري خواهند شد » (اشعیا ۴۵ آیه ۲۴). 

			یارانِ مسیحی! شیطان ضعف شما را می داند بنابراین به مسیح متمسک شوید. با ساکن شدن و پایدار ماندن در محبت خدا قادر خواهید بود تا در برابر هر آزمونی بایستید. عدالت مسیح بتنهایی میتواند به شما قدرت دهد تا در برابر امواج سهمگین اهریمن که بر جهان افکنده شده اند پایدار بمانید. ایمان را در تجربیات خود بیامیزید. ایمان هر بار سنگینی را سبک میکند و هر خستگی را آرامش می بخشد. مشیت ها و مقدرات الهی که اکنون اسرارآمیز است میتواند با ادامه اعتماد به خدا گشوده شود. در مسیری که خداوند تدارک دیده گام بردارید. سختیها خواهد آمد ولی به پیش بروید. اینکار ایمان شما را قوی ساخته و شما را شایسته خدمت میکند. سوابق تاریخ الهی مکتوب گردیده اند نه بخاطر اینکه تنها بخوانیم و شگفت زده شویم بلکه همان چیزی که ایمان خادمان دیرین خداوند را شکل داد، در ما نیز عمل میکند. اراده خداوند با شیوه ای نه کمتر از سابق اکنون کار میکند، در هر جایی که دلهای با ایمان مجاری قدرت او هستند. 

			کلام همانگونه که با پطرس سخن گفت با ما سخن می گوید « اي شمعون، اي شمعون، مراقب باش: شيطان خواست مِثل دهقاني كه گندم را از كاه جدا مي كند همه شما را بيازمايد. امّا من براي تو دعا كرده ام كه ايمانت از بين نرود و وقتي برگشتي بايد برادرانت را استوار گرداني » (لوقا ۲۲ آیات ٣١ و٣٢). خداوند هرگز کسانی را که برای آنها مُرد رها نخواهد کرد. ما ممکن است که او را ترک کنیم و با وسوسه ها مستغرق باشیم ولی مسیح از کسی که با فدا کردن زندگی خود جریمه گناهان ما را پرداخت، هرگز از ما روی نمی گرداند. اگر دیدگاه روحانی ما زنده شود میتوانیم جانهایی را ببینیم که زیر فشار و بارسنگین اندوه خم شده اند، مانند یک گاری که زیر بار به آن فشار آمده است و آماده است که در نومیدی از هم گسسته شود. می توانیم فرشتگانی را ببینیم که بسرعت پرواز میکنند تا این وسوسه شدگان را کمک کنند و سپاهیان اهریمنی را که آنان را محاصره کرده اند به عقب برانند و پاهای آنان را بر شالوده ای محکم قرار دهند. نبردی که در بین دو لشکر در جریان است واقعی است. برای کسانی که برای لشکرهای دنیا می جنگند و در موضوع نبرد روحانی است که سرنوشت ابدی تعین میگردد. 

			در رؤیای حزقیال نبی، ظهور یک دست در زیر بالهای کروبیان دیده می شد. این برای تعلیم خادمان خداوند بود که این قدرت الهی است که باعث توفیق میشود. کسانی راکه خداوند بعنوان پیام آوران خود بکار میگمارد نباید احساس کنند که کار خداوند محتاج و وابسته به آنان است. موجودات فانی تنها رها نشده اند تا این بار مسئولیت را حمل کنند. خدایی که نمی خوابد و دائماً در کار برای کامل کردن نقشه خود است کار خود را به پیش میبرد. او مقاصد و نیت های انسانهای بدکار را خنثی میکند و مشاوره کسانی راکه با موذی گری بر ضد امت خدا دسیسه میکنند، بر هم میزند.

		

	
		
			۱۴ - در روح و قوت الیاس

			در خلال قرنهای گذشته دیرین، از دوران ایلیا، سابقۀ یک عمر از زندگی او باعث الهام گرفتن و تشجیع کسانی شد که فراخوانده شده بودند تا برای حقیقت و راستی در میانه ارتداد قائم و پابرجا بایستند. و برای ما « روزهای آخر دنیا که به پایان خود نزدیک می شود » (اول قرنتیان ۱۰ آیه ۱۱)، اهمیت خاصی دارد. تاریخ به همان واقعیتی که ایلیا میزیست تکرار شده است. هیچ معبدی به ظاهر هویدا نیست و تصویری نیست که به آن چشم دوخت با اینحال هزاران نفر، خدایان (بتهای) این دنیا را متابعت میکنند و بدنبال ثروت و مال و شهرت و خوشگذرانی و افسانه های کذب هستند که به انسان اجازه میدهد تا از تمایلات گناهکارانه درون پیروی کند. جماعت کثیری تصور غلطی از خدا و صفات او دارند و بواقع خدایان جعلی و دروغین را مانند پرستندگان بَعَل پیروی میکنند. بسیاری از انسانها، حتی کسانی که ادعا میکنند مسیحی هستند، خود را با تأثیراتی که بطور تغییر ناپذیر بر ضد خدا و حقیقت او هستند متحد ساخته اند. بنابراین سوق داده شده اند تا از معنویت روی گردانده و به تمجید و رفعت بخشیدن بشر روی آورند. 

			روح شایع در زمان ما یکی از روحهای کفر و ارتداد است؛ گویی که روح تشخیص و بصیرت روحانی بخاطر استحصال دانش حقیقت می باشد، ولی در واقع فرض و گمانی کورکورانه است. فرضیه های بشری بزرگنمایی و علو درجه یافته اند و در جایگاهی قرار گرفته اند که خدا و احکام او باید باشد. شیطان زنان و مردان را اغوا میکند تا سرپیچی کنند، با وعده ای که با نافرمانی، آنان آزادی و اختیار خواهند داشت، که آنان را مانند بتها خواهد ساخت و خدای خود خواهند شد. روح مغایرت و ضدیت با کلام صریح و روشن خدا دیده شده است و حکمتِ کفرآمیز بشری بر مکاشفه الهی رفعت یافته است. به ذهن انسانها اجازه داده شده است تا با پیروی از رسوم دنیوی و تأثیراتی که بواسطه از دست دادن قدرت تشخیص بین نور و تاریکی و حقیقت و خطا، تاریک و مغشوش شود. انسانها بقدری از راه راست فاصله گرفته اند که بر عقاید چند فیلسوف کذایی متمسک شده گوئی که برای آنان قابل اعتماد تر از حقایق کتاب مقدس است. درخواست ها و وعده های کلام خدا، هشدارها بر علیه نافرمانی و بت پرستی؛ اینها بنظر کم قوت هستند تا قلبهای ایشان را ذوب کند. ایمانی مانند ایمان پولس، پطرس و یوحنا را آنان، بعنوان چیزی از مد افتاده و افسانه می بینند و متفکران مدرن آنرا برای اندیشیدن ناشایست میبینند. 

			در ابتدا خداوند احکام خود را بعنوان وسیله ای برای بدست آوردن خوشی و حیات جاودانی به بشر داد. تنها امید شیطان برای خنثی سازی اهداف خدا این است که زنان و مردان را به سرپیچی از احکام او هدایت کند و تلاش مستمر او بدجلوه دادن تعالیم آن و کم ارزش جلوه دادن اهمیت آن است. ضربه ماهرانه او تلاشی برای تغییر احکام است که بدانوسیله انسانهایی را به نقض احکام وا داردکه در عین حال ادعا به پیروی از آن را دارند. 

			یک نویسنده تغییر احکام خدا را به اعمال و ممارستهای شیطانی کهن پیوند داده و تشبیه کرد که تلاش نمود تا شرایع الهی را به جهت اشتباهی سوق دهد، مانند تابلوی راهنمایی که در مسیر جاده، ماشینها را به پرتگاه هدایت میکند. اغتشاش و مصیبتی که این ممارست اغلب ایجاد کرد عظیم بوده است. 

			تابلوی راهنمایی که توسط خداوند برپا شده برای کسانی است که در این جهان سفر میکنند. یک قسمت از این تابلو به اطاعت به خدا اشاره میکرد، بعنوان جاده ای بسوی سعادت و حیات، در حالیکه قسمت دیگر به نافرمانی اشاره میکرد، بعنوان معبری بسوی بدبختی و مرگ. راه سعادت و خوشی به همان وضوحی تعین شده بود که خدا مسیر را به شهر پناهگاه تحت مقدرات یهودی هدایت میکرد. دشمن بزرگ همه خیریت ها، تابلو را برگرداند و جمعیت کثیری در مسیر غلط قرار گرفتند. 

			خداوند از طریق موسی بنی اسرائیل را هدایت نمود: « به بني اسرائيل بگو: سبت، روز مخصوص من و روز استراحت را محترم بداريد. اين بين من و شما و تمام نسلهاي آينده شما، نشانه اي است تا بدانيد که من خداوند هستم، شما را قوم مخصوص خود نموده ام. شما بايد روز سبت را محترم بداريد زيرا اين روز براي شما مقدّس است. کسي که حرمت آن را نگاه ندارد، از قوم من اخراج گردد و کسي که در اين روز کار کند، بايد کشته شود. شما شش روز داريد که در آن کارهاي خود را انجام دهيد. امّا روز هفتم، روز استراحت و روز مقدّس خداوند است. هرکس که در آن روز کاري انجام بدهد بايد کشته شود. قوم اسرائيل بايد اين روز را به عنوان نشانه پيمان، نگاه دارند. اين پيماني ابدي بين من و قوم اسرائيل مي باشد. زيرا من – خداوند – آسمان و زمين را در شش روز ساختم و روز هفتم دست از کار کشيدم و استراحت نمودم » (خروج ٣١ آیات ١٣ تا ١۷).

			با این کلام، خداوند بطور واضح اطاعت را بعنوان راه شهر خدا تعریف کرد ولی انسان گناهکار تابلو را تغییر جهت داد و آنرا به جهت غلطی چرخاند. او سبت دورغینی را ترتیب داد و باعث شد که مردان و زنان فکر کنند که با پذیرفتن آن از احکام آفریدگار پیروی میکنند. 

			خداوند اعلان نمود که روز هفتم روز سبت خداست. وقتی « به اين ترتيب تمام آسمانها و زمين تمام گرديد. در روز هفتم خدا كار آفرينش را تمام كرد و از آن دست كشيد. او، روز هفتم را مبارک خواند و آن را براي خود اختصاص داد، زيرا در آن روز كار آفرينش را تمام كرد و از آن دست كشيد » (پیدایش ٢ آیات ١ تا ٣). 

			در زمان خروج از مصر، اصل سبت بطور برجسته ای در مقابل امت خدا قرار گرفت. در حالیکه آنان همچنان در اسارت بودند کارفرما های آنان تلاش کردند تا با افزایش مقدار کار در هر هفته آنان را وادار کنند که در روز سبت کار کنند. دوباره و دوباره شرایط کار سخت تر و سختگیرانه تر شد. ولی بنی اسرائیل از اسارت رها گردیدند تا احکام خدا در معرض جفا نباشد. در کوه سینا احکام خوانده شد و دو لوح سنگی « که با انگشت خدا نوشته شده بود » به موسی تحویل داده شد (خروج ٣١ آیه ١٨). و قریب به چهل سال سرگردانی بنی اسرائیل دائماً به روز استراحتِ تعین شده یادآوری شدند و در روزهای ششم هفته خداوند با معجزه خود دوبرابر (منا یا مائده آسمانی) برای آنان نازل میکرد مبنی بر اینکه یک سهم از آنرا برای تدارک روز هفتم سبت نگهدارند. 

			قبل از ورود به سرزمین موعود بنی اسرائیل، بواسطه موسی نصیحت شدند تا « سبت را نگاه دارند و آنرا مقدس بدارند » (تثنیه ۵ آیه ١٢). خداوند مقدر فرموده بود که با رعایت وفادارانه فرمان روز سبت بنی اسرائیل دائماً بیاد آورد که به او بعنوان خالق و رهایی دهنده پاسخگو هستند. در حالیکه آنان باید با روح درست سبت را نگاه میداشتند، بت پرستی نباید وجود میداشت. ولی اگر خواسته های این فرمان از ده فرمان بکناری گذارده شود، آفریدگار فراموش شده و انسان ها خدایان دیگر را عبادت میکردند. خداوند فرمود « روز سبت را نشانه پيمان خود با ايشان ساختم تا به ايشان ياد آوري شود که من خداوند، ايشان را مقدّس ساخته ام ». با این حال « ايشان قوانين مرا نپذيرفتند و چون دلهايشان به دنبال بُتهايشان بود، از احکام من پيروي نکردند و سبت را بي حرمت کردند ». و با این درخواست از آنان برای بازگشت بسوی او نظر ایشان را جلب کرد که سبت را مقدس نگاه دارند. « من، خداوند خدايتان هستم. از احکام من پيروي کنيد و با دقّت کامل دستورات مرا بجا آوريد. روز سبت مرا که به يادبود پيمان من با شما تعيين شده است نگاه داريد تا بدانيد که من خداوند خدايتان هستم » (حزقیال ۲٠ آیات ١٢ و ١۶ و ١۹ و ٢٠). 

			در جلب توجه یهودا به گناهانیکه نهایتا اسارت توسط بابلیان را در پی داشت خداوند فرمود: « اماکن مقدّس مرا خوار شمردند و روز سبت مرا بي حرمت کردند. من خشم خود را بر ايشان فرو خواهم ريخت و چون آتش ايشان را به خاطر کارهايي که کرده اند نابود خواهم ساخت » (حزقیال ٢٢ آیات ٨ و٣١). 

			در ایام نحمیا درحین بازسازی اورشلیم، با نگهداشتن سبت بطورسختگیرانه ای برخورد شد « آيا نياکان شما با چنين کاري باعث نشدند که خداي ما اين همه بلا بر ما و بر اين شهر وارد بياورد؟ و هنوز شما سبت را بي حرمت مي کنيد و خدا را بر اسرائيل بيشتر خشمگين مي سازيد » (نحمیا ۱٣ آیه ۱٨).

			 مسیح در طی رسالت خویش بر روی زمین بر سبت تأکید داشت و در همه تعالیم خویش برای بنیانی که خود، آنرا ایجاد کرده بود، حرمت قائل میشد. در ایام او سبت به انحراف کشیده شد که رعایت آن منعکس کننده شخصیت خودخواه و دلبخواه انسان بود و نه شخصیت خدا. مسیح تعالیم غلط را به کناری زد زیرا کسانی که ادعای خداشناسی داشتند جلوه غلطی از او معرفی میکردند. گرچه کاهنان بی رحم یهودی سبت را نگاه میداشتند با این وجود او خود را با آنان مطابقت نداده بلکه مستقیما سبت را مطابق با احکام خدا نگاه داشت. 

			او با زبانی صریح به احکام خدا شهادت داد: « فكر نكنيد كه من آمده ام تا تورات و نوشته هاي انبيا را منسوخ نمايم. نيامده ام تا منسوخ كنم، بلكه تا به كمال برسانم. يقين بدانيد كه تا آسمان و زمين بر جاي هستند، هيچ حرف و نقطه اي از تورات از بين نخواهد رفت تا همه آن به انجام برسد. پس هرگاه کسي حتّي كوچكترين احكام شريعت را بشكند و به ديگران چنين تعليم دهد در پادشاهي آسمان پست ترين فرد محسوب خواهد شد. حال آنكه هرکس شريعت را نگاه دارد و به ديگران نيز چنين تعليم دهد، در پادشاهي آسمان بزرگ خوانده خواهد شد » (متی ۵ آیات ١۷ تا ١۹). 

			در طی دوران تثبیت مسیحیت، دشمن بزرگ شادی و سعادت انسان، بطور خاص حکم چهارم سبت را موضوعی برای حمله قرار داد: خصم میگوید [ من در اهداف صلیب با خدا کار خواهم کرد. من به پیروانم قدرت خواهم بخشید تا یادبود خدا را کنار بگذارند که سبت روز هفتم است. بدین جهت به دنیا نشان خواهم داد که روز تقدیس شده ومتبارک بوسیله خدا تغییر کرده است. آن روز در اذهان مردم نخواهد زیست. من خاطره آنرا از ذهن مردم خواهم زدود. من روزی را که اعتباری برای خدا نخواهد داشت جایگزین خواهم کرد روزی که نشان و عهدی بین خدا و امت او نخواهد بود. من کسانی را که این روز را بپذیرند هدایت خواهم کرد تا در جایگاه مقدسی قرار گیرد که خدا در روز هفتم قرار داد.

			بواسطه نیابت و ولایتی که دارم خود را رفعت بخشیده متعال خواهم ساخت. من حاکم زمین خواهم بود، سرور جهان. روز اول تجلیل خواهد گردید و جهان پروتستان این سبت ساختگی را بعنوان اصلی خواهد پذیرفت. بواسطه عدم رعایت سبت که خدا آنرا بنیان نهاد من احکام او را خوار میشمارم. نشانی بین من و شما در سراسر نسلها. من جانب سبت خود را خواهم داشت. 

			بدین سبب جهان متعلق بمن خواهد شد. من حاکم زمین خواهم شد و سرور جهان. من چنان اذهان را تحت کنترل قدرت خودم خواهم آورد که سبت خدا موضوع خاصی برای تحقیر و اهانت شود. من رعایت روز هفتم را نشانه عدم وفاداری به حاکمان و اولیای امور در زمین نشان خواهم داد. احکام بشری چنان سخت خواهند شد که مردان و زنان جرات رعایت سبت روز هفتم را نداشته باشند. از ترس نیاز به غذا و لباس آنان در دنیا مبادرت به نقض احکام خداوند خواهند ورزید. زمین کلا تحت سیطره من خواهد بود ].

			بواسطه برپائی سبت جعلی، دشمن خیال داشت تا زمان و احکام را تغییر دهد. ولی آیا او واقعا در تغییر حکم خدا توفیق یافت؟ سی و یکمین فصل از کتاب خروج پاسخ را خواهد داد. او همان است که دیروز بود و امروز هست و برای همیشه خواهد بود، اظهار داشته است که سبت روز هفتم « روز مخصوص من و روز استراحت را محترم بداريد. اين بين من و شما و تمام نسلهاي آينده شما، نشانه اي است تا بدانيد که من که خداوند هستم، شما را قوم مخصوص خود نموده ام. شما بايد روز سبت را محترم بداريد زيرا اين روز براي شما مقدّس است. کسي که حرمت آن را نگاه ندارد، از قوم من اخراج گردد و کسي که در اين روز کار کند، بايد کشته شود. شما شش روز داريد که در آن کارهاي خود را انجام دهيد. امّا روز هفتم، روز استراحت و روز مقدّس خداوند است. هرکس که در آن روز کاري انجام بدهد بايد کشته شود. قوم اسرائيل بايد اين روز را به عنوان نشانه پيمان، نگاه دارند. اين پيماني ابدي بين من و قوم اسرائيل مي باشد. زيرا من – خداوند – آسمان و زمين را در شش روز ساختم و روز هفتم دست از کار کشيدم و استراحت نمودم » (خروج ٣١ آیات ١٣ و ١۷). تابلوی راهنمای تغییر جهت داده، راه غلطی را نشان میدهد ولی خداوند تغییر نکرده است. او همچنان خدای مقتدر اسرائیل است. ملّتها در برابر او ناچيز و مثل يک قطره آب مي باشند. و جزاير دوردست براي او از غبار سبک ترند. 

			« تمام حيوانات جنگل هاي لبنان، براي قرباني در حضور خداي ما کافي نيست، و چوب تمام درختان آن نمي تواند آتش کافي ايجاد کند. ملّتها در برابر او به حساب نمي آيند » (اشعیا ۴٠ آیات ١۵ تا ١۷). و او الان به همان اندازه امروز برای احکام خود غیور است که در ایام اَخاب و ایلیا بود. 

			ولی چگونه است که احکام نادیده گرفته شده است. مشاهده کنید که جهان امروز بطور آشکار بر ضد خدا طغیان کرده است. این نسل تا بدانجا پیش رفته است که مملو از ناشکری و ظاهرپرستی و ریاکاری و غرور و ارتداد شده است. انسانها از کتاب مقدس مسامحه ورزیده و از حقیقت نفرت دارند. عیسی میبیند که احکام او مردود و محبت او خوار شمرده شده است وبا فرستادگان او با بی تفاوتی رفتار گردیده است. او با رحمت خود سخن گفته است ولی قدر آن دانسته نشده است. او با هشدار سخن گفته است ولی به آن بی اعتنایی شده است. معبدِ جانِ بشر به مکان و گذرگاه نامقدسی تبدیل شده است. خودخواهی و حسد و تکبر و کینه توزی گرامی داشته شده اند. 

			بسیاری از استهزاء کلام خدا تردید بخود راه نمیدهند. اهانت فزاینده ای نسبت به قوانین و مقررات رو برشد است که مستقیما تخطی آشکار از احکام خدا هستند. خشونت و جنایت نتیجه چرخش از مسیر اطاعت است. بدبختی و نکبت جمعیت کثیری را ببینید که در پرستشگاه های بتها عبادت میکنند و کسانی را ببینید که در باطل بدنبال شادی و آرامش هستند. ببینید که جهان تقریباً حکم سبت را مورد بی اعتنایی قرار میدهد. همچنین بی تقوایی گستاخانه کسانی را بنگرید که در حین قانونی کردن روز اول هفته بجای روز هفتم هفته هستند و همزمان فروش مشروب الکلی را در روز اول هفته قدغن کرده اند. آنان به زور به ذهن انسان تحمیل میکنند در حالیکه سوگند خود را به اهریمنی عاریه میدهند که با وحشیگری هستی هایی را که با شمایل خداوند خلق گردیده اند را نابود میسازند. این خود شیطان است که چنین قوانینی را الهام میکند. او بتدقیق می داند که لعن خدا بر کسانی واقع خواهد شد که مصوبه های قانونی بشری را بالاتر از الهی قرار میدهند و او همه اینها را با قدرت خویش انجام میدهد تا انسانها را به راههای عریض تری هدایت کند که پایان آن نابودی است. 

			برای مدتهای طولانی، بشر نظرات انسانی و نهادهای بشری را ستوده است بطوری که تقریباً همه دنیا از بتها پیروی میکنند. و کسی که تلاش کرده است تا احکام خدا را تغییر دهد، هر نیرنگی را بکار گرفته تا مردان و زنان را بر ضد خدا و نشانه ای که با آن عدالت و انصاف شناخته شده است، بصف در آورد. ولی خداوند نمی گذارد تا شکستن و تحقیر احکام بی مجازات بماند. زمانی فرا خواهد رسید که « غرور و تکبّر مردمان از بين مي رود و فقط خداوند جلال مي يابد » (اشعیا ۲ آیه ١١). فلسفه شک گرایی ممکن است تا درباره خواسته های احکام خدا با طعنه، تمسخر و انکار برخورد کند. روح دنیاپرستی ممکن است بسیاری را آلوده سازد و تعداد کمی را تحت کنترل خود در آورد و ارکان خدا تنها با تلاشهای شدید و از خودگذشتگی دائمی در جای خود باقی بماند، با این وجود در خاتمه، حقیقت شکوهمندانه ظفر خواهد یافت. 

			در خاتمه کار خدا بر روی زمین، معیار احکام او مجدداً رفعت خواهد یافت. مذاهب جعلی ممکن است شایع شوند، بی انصافی ممکن است فراوان شده باشد، محبت بسیاری ممکن است بسردی گرائیده باشد، صلیب ممکن است بینش خود را از دست داده باشد و تاریکی مانند قبر مردگان شده باشد و ممکن است در جهان گسترده شده باشد، تمامی سرزمینهای مشهور ممکن است بر علیه حقیقت روی آورده باشند، نقشه پس از نقشه ممکن است کشیده شده باشد تا امت خدا را بر اندازد ولی در ساعتهای پر مخاطره، خداوند ایلیا را برای بشر بر خواهد خیزاند تا پیامی را حمل کنند که خاموش و بی صدا نخواهد بود. در شهرهای پرجمعیت و در مکانهایی که انسانها باندازه زیادی بر ضد اعلی علیین سخن رانده اند، ندای ملامت شنیده خواهد شد. مردان خدا با تهور و بی باکی اتحاد کلیسا و دنیا را تقبیح میکنند. آنان با جدیت مردان و زنانی را فرا میخوانند تا از رعایت چیزی که بنیان انسانی دارد بازگشته و سبت حقیقی خدا را رعایت کنند. « او با صدايي بلند فرياد مي زد: از خدا بترسيد و او را حمد گوييد، زيرا كه ساعت داوري او آمده است. او را كه آسمان و زمين و دريا و چشمه ها را آفريد، پرستش نماييد. آنگاه فرشته ديگر، يعني فرشته دوم ظاهر گشت و فرياد برآورد: بابل بزرگ – آن زني كه تمام ملّتها را مجبور كرده است از شراب شهوت و زناكاري او بنوشند – منهدم شد. فرشته سوم آمد و با صداي بلندي فرياد زده گفت: هر آن کس كه حيوان وحشي و پيكره او را پرستش نمايد و نشانه او را بر پيشاني و يا دست خود بگيرد، شراب غضب خدا را خواهد نوشيد. يعني شرابي كه رقيق نگشته در جام خشم او ريخته مي شود. آنها در برابر فرشتگان مقدّس و در برابر برّه در شعله هاي آتش و گوگرد عذاب خواهند ديد » (مکاشفه ١۴ آیات ٧ تا١٠). 

			خداوند عهد خویش را نخواهد شکست و هر آنچه که از زبانش جاری شده است را تغییر نخواهد داد. کلام او محکم و پابرجا خواهد بود و مانند همیشه مانند ملکوتش تغییر ناپذیر خواهد بود. در روز داوری این عهد آورده خواهد شد که با صراحت توسط انگشت خداوند نوشته شده است و جهان در پشت میله های داوری ازلی کیفرخواست خواهد شد تا حکم خود را دریافت کند. 

			امروز همچون ایام ایلیا بین امت رعایت کننده سبت خدا و پرستندگان خدایان جعلی، مرزی کشیده شده است. « تا به کي دو دل خواهيد ماند؟ اگر خداوند خداست از او پيروي کنيد و اگر بت بَعَل، پس از او پيروي کنيد. مردم حتّي يک کلمه پاسخ ندادند » (اول پادشاهان ١٨آیه۲١). و پیام برای امروز چنین است: « بابل سقوط كرده است! بابل بزرگ سقوط كرده است! بابل، مسكن ديوها، و مکان ارواح خبيث و قفس پرندگان نجس و نفرت انگيز شده است، آنگاه صداي ديگري از آسمان شنيدم كه مي گفت: از او بيرون آييد. اي قوم من، مبادا در گناهان او سهيم شويد و در بلاهايش شريک گرديد زيرا گناهان او تا به فلک انباشته شده و خدا تبهكاري هايش را از ياد نبرده است » (مکاشفه ۱٨ آیات ۲ و ۴ و ۵). 

			زمانی فرا خواهد رسید که هر جانی محک بخورد و آنروز دور نخواهد بود. رعایت سبت جعلی به ما اصرار خواهد شد. مشاجره بین احکام خدا و احکام انسان وجود خواهد داشت. کسانی که پله پله خود را تسلیم مطالبات دنیوی کرده اند و خود را با رسوم دنیوی مطابقت داده اند آنگاه تسلیم قدرتهایی خواهند شد که خود را در معرض استهزا و توهین و تهدید به زندان و مرگ خواهند کرد. در آن زمان طلا از تفاله ها جدا خواهد شد. خداشناسی واقعی بطور واضح از زرق و برقهای دنیوی جدا خواهند شد. بسیاری که ستاره ای را بخاطر درخشندگی آن ستودند آنگاه در تاریکی فرو خواهند رفت. کسانی که بظاهر گوهرهای حرم مطهر، فرض شده بودند ولی با عدالت مسیح ملبس نشده اند، آنگاه با سرافکندگی عریانی ظاهر خواهند گردید. 

			در میان ساکنان زمین که در سرزمینها متفرق هستند کسانی هستند که به بَعَل تعظیم نکرده اند. مانند ستارگان آسمان که تنها در شب ظاهر میشوند. این ایمانداران وقتی که تاریکی زمین را می پوشاند خواهند درخشید. در آفریقای بت پرست، در سرزمینهای کاتولیک اروپا و امریکای جنوبی، در چین و در هند، در جزایر اقیانوسها و در همه نقاط تاریک زمین خداوند افراد برگزیده ای را ذخیره کرده است که با این وجود در میان تاریکی میدرخشند و بطور واضح به جهان مرتد، قدرت تبدیل کننده اطاعت به احکام وی را نشان خواهند داد. حتی الان در هر قومی ظاهر میشوند و در میان هر زبانی از مردم و در زمانهای ژرف ارتداد وقتی که تلاشهای منتها درجه شیطان سبب میشود که « روي دست راست يا پيشاني خود علامت مخصوصي داشته باشند » تا نشان اتحاد برای روز استراحت غلط را با تهدید مجازات مرگ دریافت کنند. این ایمانداران وفادار « بی تقصیر و معصوم، فرزندان بي عيب خدا بوده و مانند ستارگان در جهان تاريک می درخشند » (مکاشفه ۱۳ آیه ١۶)؛ (فیلیپیان ٢ آیه ۱۵). هر چه که شب تاریکتر باشد آنها بیشتر می درخشند. 

			چه کار عجیبی را ایلیا در شمارش بنی اسرائیل در زمان داوری خدا انجام داده است. او می توانست تنها یکی را در برای خدا شمارش کند. ولی وقتی که گفت « اي خداوند خداي متعال، من هميشه تو را خدمت کرده ام، تنها تو را. امّا مردم اسرائيل پيمان خود را با تو شکسته اند، قربانگاههاي تو را ويران کرده اند و انبياي تو را کشته اند. من تنها باقيمانده ام و اينک آنان قصد جان مرا دارند ». « با اين وجود هفت هزار نفر را كه هنوز به من وفادارند و در مقابل بت بَعَل تعظيم نكرده اند و آن را نبوسيده اند در اسرائيل زنده خواهم گذاشت » (اول پادشاهان ١۹ آیات ١۴ و ١٨). 

			پس نگذارید که انسان به شمارش بنی اسرائیل امروز مبادرت ورزد ولی بگذارید هر کس که قلبی رئوف و مهربان دارد مانند قلب مسیح برای نجات گمشدگان جهان بپاخیزد.

		

	
		
			۱۵ - یهوشافاط

			یهوشافاط در سن سی و پنج سالگی به تخت سلطنت فراخوانده شد و آسای پادشاه الگوی خوبی برای او بود چرا که « آسا هرآنچه را که در چشم خداوند نيکو بود، مانند جدش داود بجا مي آورد » (اول پادشاهان ١۵ آیه ١١). یهوشافاط در خلال بیست و پنج سال حکومت موفقیت آمیز « در تمامي طريقهاي پدرش، آسا سلوك نموده، از آنها تجاوز نمي نمود و آنچه درنظر خداوند راست بود، بجا مي آورد ». 

			یهوشافاط برای اینکه خردمندانه حکومت کند مجاهدت نمود تا آنانی که تحت تسلط او هستند را ترغیب کند تا با عزم راسخ بر ضد ممارستهای بت پرستی بایستند. بسیاری از مردم در قلمرو او « قرباني مي کردند و بُخور مي سوزاندند » (اول پادشاهان ۲۲ آیه ۴۳). پادشاه یکمرتبه این معابد را ویران نساخت بلکه از ابتدا تلاش کرد تا یهودا را از گناهان متصف به قلمرو شمالی پادشاهی تحت حکومت اَخاب حفظ کند، از کسی که برای سالها با آن معاصر بود. یهوشافاط به خداوند وفادار بود. « خداوند به يهوشافاط برکت داد، زيرا او در اوايل در همان راهي که جدش داوود مي رفت گام برمي داشت و بت بَعَل را نپرستيد، بلکه به دنبال خداي اجدادش رفت و در راه فرمانهاي او اطاعت کرد، خلاف روشهاي اسرائيل. در نتيجه خداوند پادشاهي را در دستهاي او استوار نمود. تمام يهودا براي يهوشافاط هديه آوردند و او دولتمند و مورد احترام بود » (دوم تواریخ ١۷ آیات ۳ تا ۵). 

			« تمامی یهودا هدایا برای یهُوشافاط آوردند و دولت و حشمت عظیمی پیدا کرد. و دلش به طریقهای خداوند رفیع شد، و نیز مکانهای بلند و اَشَیرهها را از یهودا دور کرد. او با دل و جان به خداوند وفادار بود. او همچنين پرستشگاههاي بالاي تپّه ها و الهه هاي اشره را از يهودا برداشت » (آیه ۵ و۶). و باقیماندگان سدومی که در ایام پدرش آسا باقی مانده بودند را از سرزمین بیرون کرد (اول پادشاهان ٢٢ آیه ۴۶). بدینسان بتدریج ساکنان یهودا از مخاطراتی که رشد روحانی آنان را تهدید میکرد فارغ شدند. 

			در سراسر قلمرو پادشاهی، مردم به راهنمایی و ارشاد احکام خدا محتاج بودند. آنان با درک اینکه تحت لوای احکام امنیت دارند و با مطابقت دادن زندگی خویش نسبت به خواسته های احکام، هم نسبت به خداوند و هم نسبت به انسان وفادار بودند. با آگاهی از این قضیه، یهوشافاط گام برداشت تا به مردم خود بواسطه ارشادات و رهنمود های کلام مقدس اطمینان دهد. زمامدارن متصدی در بخشهای مختلف قلمرو او هدایت شدند تا ترتیبی اتخاذ کنند که کاهنان را تعلیم دهند. بواسطه انتصاب این معلمان « در سال سوم سلطنتش مأموران خود، ... به همه شهرهاي يهودا رفتند و به مردم تعليم مي دادند » (دوم تواریخ ١۷ آیات ۷ تا ۹). و همچنانکه بسیاری کوشیدند تا خواسته های خداوند را درک کنند و گناه را کنار بگذارند، احیای روحانی صورت پذیرفت. 

			کامیابی هایی را که یهوشافاط بعنوان حاکم داشت باعث شده بود تا بمنظور رسیدگی به نیازهای روحانی زیردستانش، تدارکات حکیمانه ای اتخاذ کند. اطاعت از فرامین خدا منفعت عظیمی بهمراه دارد. مطابقت و همنوایی با خواسته های الهی قدرت متحول کننده ای است که آرامش و رضامندی را در میان انسانها خواهد آورد. اگر تعالیم کلام خدا در زندگی هر مرد و زن تأثیر کنترل کننده ای داشته باشد، چنانچه ذهن و قلب تحت قدرت مهار کننده ای قرار گیرد، شرارتهایی که حال در زندگی قومی و اجتماعی موجود است جایگاهی نخواهد داشت. از هر خانه ای نوری متجلی خواهد شد که مردان و زنان را در بصیرت روحانی و در نیروی معنوی تقویت نموده و بدینسان قومها و افراد در موقعیت برتری قرار خواهند گرفت. 

			یهوشافاط برای سالها در آرامش زندگی کرد و از سوی قومهای مجاور مورد تعدی قرار نگرفت. « ترس خداوند تمام سلطنت هاي کشورهاي اطراف يهودا را فراگرفت و از جنگ با يهوشافاط خودداري کردند » (دوم تواریخ ۱٧ آیه ۱۰). او از فلسطین پول و هدایا دریافت کرد و از عربها گله بزرگی از گوسفندان و بزها هدیه گرفت. « قدرت و شهرت يهوشافاط روزافزون بود. و در يهودا قلعه ها و شهرها براي ذخيره و انبار ساخت. او در شهرهاي يهودا کارهاي بزرگي انجام داد. او سربازان تواناي جنگجويي در اورشليم داشت. اين است نامهاي ايشان طبق نياکانشان: از يهودا فرمانده گروههاي هزار نفري: ادُنه با سيصد هزار رزمنده نيرومند. بعد از او يهوحانان، فرمانده دويست و هشتاد هزار نفر، پس از او عمسيا، پسر زکري که براي خدمت به خداوند داوطلب شده بود، فرمانده دويست هزار نفر، از بنيامين، الياداع، رزمنده اي نيرومند، با دويست هزار نفر مسلّح به کمان و سپر. در کنارش يهوزاباد با صد و هشتاد هزار نفر آماده جنگ. ايشان در خدمت پادشاه بودند، به علاوه کساني که پادشاه در شهرهاي مستحکم در سراسر يهودا مستقر کرده بود » (دوم تواریخ ۱٧ آیات ١۲ تا ١۹). او « ثروت و حشمت » فراوانی یافت و قادر بود تا با نفود خود بخوبی همه چیز را برای حقیقت و عدالت اداره کند. (دوم تواریخ ١٨ آیه ۱). 

			پس از سالها نشستن بر تخت سلطنت، یهوشافاط حال در اوج کامیابی بود و موافقت کرد تا پسرش یهورام با عتلیا دختر اَخاب و ایزابل ازدواج کند. با این وصلت اتحادی بین پادشاهی یهودا و اسرائیل بسته شد که در زمان بحران مطابق با دستور خدا نبود و برای پادشاه و کسانی که تحت فرمان او بودند مصیبت ببار آورد. 

			در یک موقعیت یهوشافاط، پادشاه اسرائیل را در سامرا ملاقات کرد. برای مهمانان سلطنتی از اورشلیم، تکریم خاصی نشان داده شد و قبل از خاتمه بازدید ترغیب گردید تا باتفاق پادشاه اسرائیل در جنگ بر علیه سوریان متفق شوند. اَخاب امید داشت که با پیوستن قوایش با قوای یهودا بتواند راموت یکی از شهرهای قدیمی پناهندگان را دوباره تصرف نماید که مدعی بود که مسلماً متعلق به بنی اسرائیل است. 

			گرچه یهوشافاط در زمان ضعف از روی بی احتیاطی قول داد تا برای جنگ بر علیه سوریان به اسرائیل بپیوندد با اینحال قضاوت بهتر، او را هدایت نمود تا در پی یافتن اراده خدا باشد. « امّا يهوشافاط به پادشاه اسرائيل گفت: ابتدا از کلام خداوند راهنمايي بگيريم. پس پادشاه اسرائيل تمام انبيا را که جمعاً چهارصد نفر بودند جمع کرد و از آنها پرسيد: آيا براي جنگ به راموت جلعاد برويم يا نه؟ آنها جواب دادند: برويد و خدا پادشاه را پيروز خواهد کرد » (دوم تواریخ ١٨ آیات ۴ و ۵). 

			یهوشافاط که از این موضوع راضی نبود اراده خدا را طلبید. « آيا ديگر نبي اي از خداوند اينجا نيست که با او مشورت کنيم؟ » (دوم تواریخ ۱٨آیه ۶). « اَخاب پاسخ داد: يک نفر ديگر به نام ميکايا، پسر يِمله. امّا من از او بيزار هستم، زيرا او هرگز در مورد من پيشگويي خوبي نکرده است و هميشه بد مي گويد. يهوشافاط پاسخ داد: نبايد چنين بگويي » (اول پادشاهان ۲۲ آیه ٨). یهوشافاط در خواسته خود راسخ بود که مرد خدا باید چنین باشد و بمجرد حاضر شدن در برابر آنان و قسم یاد کردن در کنار اَخاب، میکایا گفت: « من قوم اسرائيل را ديدم که مانند گوسفندان بدون شبان در تپّه ها پراکنده شده اند و خداوند فرمود: اين مردم رهبري ندارند. بگذاريد هريک به سلامتي به خانه خود بازگردند » (اول پادشاهان ۲۲ آیه ۱۶ و ۱۷). 

			کلام نبی باید کفایت می کرده است تا به پادشاهان نشان دهد که نقشه آنان پسندیده و مورد توجه ملکوت نیست ولی حاکم احساس نکرد تا به هشدار اعتنا کند. اَخاب راه خود را مشخص کرده بود و مصمم بود تا آنرا دنبال کند. یهوشافاط موافقت ضمنی خود را اعلام کرد « ما در جنگ با شما خواهیم بود » و پس از این که قول داد تمایلی نداشت تا قوای خود را بیرون بکشد. (دوم تواریخ ۱٨آیه ۳). « پس اَخاب و يهوشافاط، پادشاه يهودا به راموت جلعاد رفتند » (اول پادشاهان ۲۲ آیه ۲۹). 

			در طی نبردی که در گرفت اَخاب مورد اصابت پیکانی قرار گرفت و در شامگاه مُرد. « نزديکي غروب آفتاب، به سربازان دستور داده شد که به شهر و سرزمين خود بازگردند » (اول پادشاهان ۲۲ آیه ۳۶). بدینسان کلام نبی به واقعیت پیوست. 

			پس از این نبرد فجیع، یهوشافاط به اورشلیم بازگشت. همچنانکه به شهر نزدیک میشد ییهوی نبی با سرزنش با او برخورد کرد: « ييهوي نبي، پسر حناني براي ملاقات او رفت و به يهوفاشاط پادشاه گفت: آيا بايد پليدان را ياري دهي و کساني که از خداوند نفرت دارند دوست بداري؟ به همين سبب خشم خداوند بر تو فرود خواهد آمد. با اين وجود، نيکويي در تو يافت مي شود، تو الهه هاي اشره را در اين سرزمين نابود ساختي و دلت درپي خداست » (دوم تواریخ ١۹ آیه ٢ و ۳). 

			سالها بعد سلطنت یهوشافاط صرف تقویت ملی و روحی استحکامات یهودا شد. « يهوشافاط در اورشليم ساکن شد، آنگاه دوباره از بئرشبع تا کوهپايه هاي افرايم در ميان مردم رفت و ايشان را به سوي خداوند، خداي نياکانشان بازآورد » (دوم تواریخ ۱۹ آیه ۴). 

			یکی از مهمترین گامهای برداشته شده توسط پادشاه، تشکیل و ابقای دادگاههای عدالتِ کارآمد بود. « او در همه شهرهاي مستحکم يهودا داوران گماشت و به داوران گفت: مواظب باشيد که چه کار مي کنيد، زيرا شما از جانب انسان قضاوت نمي کنيد، بلکه از جانب خداوند. او در داوريهاي شما با شما خواهد بود. اکنون بگذاريد ترس خداوند بر شما باشد، در کاري که مي کنيد دقّت داشته باشيد، زيرا در داوري خداوند خداي ما، جايي براي بي عدالتي و طرفداري و رشوه خواري نيست » (دوم تواریخ ۱۹ آیات ۵ تا ۷).

			سیستم قضایی با بنیان گذاری دادگاه عالی در اورشلیم تکمیل شد مکانی که یهوشافاط « در اورشليم گروه خاصي از لاويان، کاهنان و سران قوم اسرائيل را برگزيد تا براي خداوند داوري کنند و به حل اختلافات بپردازند، تخت داوري ايشان در اورشليم بود » (دوم تواریخ ۱۹ آیه ۸).

			پادشاه قویاً از این قاضیان خواست تا به او وفادار باقی بمانند. 

			« دستوراتي كه او به آنها داد چنين بود: « شما بايد هميشه با خداترسي و با صداقت رفتار كنيد. هرگاه قضات شهرهاي ديگر قضيهاي را به شما ارجاع كنند، خواه قضيهاي مربوط به قتل باشد يا تخلف از احكام و قوانين، شما مؤظف هستيد ايشان را در تشخيص جرم كمك نماييد تا حكم را درست صادر كنند، اگر نه خشم خداوند بر شما و آنها افروخته خواهد شد. پس طوري رفتار كنيد كه قصوري از شما سر نزند. امريا، كاهن اعظم، بالاترين مرجع درمورد مسايل مذهبي و زبديا (پسر اسماعيل)، استاندار يهودا، بالاترين مرجع در امور مملكتي خواهند بود و لاويان نيز همراه شما خدمت خواهند كرد. وظايف خود را انجام دهيد و از كسي نترسيد. خداوند پشتيبان كساني است كه به راستي عمل ميكنند » (دوم تواریخ ۹ آیات ۱۱ تا ۱۹).

			با حفظ دقیق حقوق افراد تحت امر خود، یهوشافاط تأکید کرد که خداوند عادل به هر عضوی از خانواده بشری که حاکم به همه امور است توجه دارد. « خدا در دادگاه آسماني خود بر مسند قضاوت نشسته قاضيان را محاکمه مي نمايد... از حق بيچارگان و يتيمان دفاع کنيد، و با محتاجان و درماندگان با انصاف رفتار کنيد. آنان را از چنگ ظالمان برهانيد » (مزامیر ۸۲ آیات ۱ و ۳ و ۴). 

			مقارن با خاتمه حکومت یهوشافاط، پادشاهی یهودا توسط یک قشون مورد تهاجم قرار گرفت « پس از مدّتي موآبيان و عمونيان با عدّه اي از معونيان به جنگ يهوشافاط آمدند ». خبر این یورش از طریق یک قاصد با این پیام تکان دهنده به پادشاه رسید. « قاصدان آمدند و به يهوشافاط گفتند لشکر بزرگي از سوريه، از آن سوي دریای (بحرالمیت) به تو حمله کرده اند و تاکنون به حصون تامار که نام ديگرش عين جدّي است رسيده اند » (دوم تواریخ ۲۰ آیات ۱ و ۲). 

			یهوشافاط مرد دلاور و بی باک بود. برای سالیان دراز او لشکریان و استحکامات خود را تقویت کرده بود. او بخوبی آماده برخورد با دشمنان بود با اینحال در این بحران او به گوشت و سلاح اطمینان نکرد. نه با لشکریان منظم و شهرهای حصاردار بلکه با ایمان زنده به خدای اسرائیل او امید به نائل شدن به پیروزی بر این بت پرستان بود که به قدرت خود مباهات میکردند تا یهودا را در مقابل چشمان اقوام تحقیر و خفیف سازند. 

			« يهوشافاط از اين خبر بسيار ترسيد و از خداوند كمك خواست. سپس دستور داد تمام مردم يهودا روزه بگيرند. مردم از سراسر يهودا به اورشليم آمدند تا دعا كرده، از خداوند كمك بخواهند » (دوم تواریخ ۲۰ آیات ۳ و ۴). 

			یهوشافاط در مقابل مردم خویش ایستاده و جان خود را از دعا لبریز ساخت و با اقرار به درماندگی اسرائیل وعده های خداوند را درخواست نمود. او تظلم خواهی کرده و گفت « اي خداوند، خداي اجداد ما، يگانه خداي آسمانها، فرمانرواي تمام ممالك دنيا، تو قدرتمند و عظيم هستي. كيست كه بتواند دربرابر تو بايستد؟ تو خداي ما هستي. هنگام ورود قوم اسرائيل به اين سرزمين، تو اقوام بتپرست را از اينجا بيرون راندي و اين سرزمين را تا به ابد به فرزندان دوست خود ابراهيم بخشيدي. قوم تو در اينجا ساكن شدند و اين عبادتگاه را براي تو ساختند تا در چنين مواقعي كه بلاي جنگ و مرض و قحطي دامنگير آنان ميشود، در اين خانه در حضورت بايستند زيرا كه تو در اينجا حضور داري، و براي نجات خود به درگاه تو دعا كنند و تو دعاي ايشان را اجابت فرموده، آنان را نجات دهي. حال ملاحظه فرما كه سپاهيان عمون و موآب و ادوم چه ميكنند! تو به اجداد ما كه از مصر بيرون آمدند، اجازه ندادي به اين ممالك حمله كنند. پس سرزمينشان را دور زدند و آنها را از بين نبردند. ببين اكنون پاداش ما را چگونه ميدهند! آمده اند تا ما را از سرزميني كه تو آن را به ما بخشیده ای، بيـرون كنند. اي خداي ما، آيا تو آنها را مجازات نخواهي كرد؟ ما براي مقابله با اين سپاه بزرگ قدرتي نداريم. كاري از دست ما برنميآيد، جز اينكه منتظر كمك تو باشيم » (آیات ٣ تا ۱۲). 

			یهوشافاط با اطمینان توانست بگوید که « خدایا چشمان ما به سوي تو است ». برای سالها به مردم آموخته بود که به آن یگانه ای که در اعصار پیشین مکرراً برای نجات برگزیدگان خویش از نابودی مطلق شفاعت کرده بود متوسل شوند و حال که پادشاهی در مخاطره قرار گرفته بود نیز یهوشافاط تنها نبود « و تمامي يهودا با اطفال و زنان و پسران خود به حضور خداوند ايستاده بودند » (دوم تواریخ ۲۰ آیه ۱۳). آنان متفقاً به روزه و دعا پرداختند و متحدا از خداوند استدعا کردند تا دشمنانشان را پریشان سازند تا اینکه نام یهوه جلال یابد. 

			« اي خدا، ساكت منشين! هنگامي كه دعا ميكنيم، خموش و آرام مباش! برخيز و ما را نجات ده! ببين چگونه دشمنانت شورش ميكنند و آناني كه از تو نفرت دارند به مخالفت و دشمني بر خاستهاند. آنها بر ضد قوم خاص تو نقشههاي پليد ميكشند و براي كساني كه به تو پناه آورده اند، توطئه ميچينند.

			ميگويند: بياييد قوم اسرائيل را نابود كنيم تا نامش براي هميشه محو شود. همه دشمنان با نقشه نابودي ما موافقت نموده اند و بر ضد تو همدست شده اند: ادوميان، اسماعيليان، موآبيان، هاجريان، مردمان سرزمينهاي جبال، عمون، عماليق... خداوندا، همان بلايي را كه در دره قيشون بر سر مديان و سيسرا و يابين آوردي... بر سر اين دشمنان نيز بياور. آنها را چنان مغبون كن كه به تو التماس كنند. آنها را در انجام نقشه هایشان با شكست مواجه ساز. بگذار در ننگ و رسوايي جان بسپارند و بدانند كه تنها تو خداي متعال هستي و در سراسر جهان حكومت ميكني » (مزامیر ۸٣) .

			همانطور که مردم به پادشاه پیوستند تا خود را در محضر خداوند فروتن نمایند و از او مدد بجویند، روح خداوند بر یحزئیل نازل شد: 

			« آنگاه روح خداوند بر يكي از مرداني كه در آنجا ايستاده بود، نازل شد. نام اين مرد يحزئيل بود. (يحزئيل پسر زكريا، زكريا پسر بنايا، بنايا پسر يعيئيل و يعيئيل پسر متنياي لاوي از طايفه آساف بود.) يحزئيل گفت: اي مردم يهودا و اورشليم، اي يهوشافاط پادشاه، به من گوش دهيد! خداوند ميفرمايد: نترسيد! از اين سپاه نيرومند دشمن وحشت نكنيد! زيرا شما نميجنگيد، بلكه من بجاي شما با آنها ميجنگم. فردا براي مقابله با آنها برويد. شما آنها را خواهيد ديد كه از دامنه های صيص، در انتهاي درهاي در بيابان يروئيل بالا می آیند. اما اي مردم يهودا و اورشليم لازم نيست شما با آنها بجنگيد. فقط بايستيد و منتظر باشيد؛ آنگاه خواهيد ديد خداوند چگونه شما را نجات ميدهد. نترسيد و روحيه خود را نبازيد. به مقابله با دشمن برويد، زيرا خداوند با شماست. يهوشافاط پادشاه و تمام مردم يهودا و اورشليم كه در آنجا ايستاده بودند در حضور خداوند به خاك افتادند و او را سجده كردند. سپس لاويهاي طوايف قهات و قورح بلند شدند و با صداي بلند در وصف خداوند، خداي اسرائيل سرود خواندند. صبـح زود روز بعـد، سپـاه يهـودا به بيابان تقـوع رهسپار شد. در اين ضمن يهوشافاط ايستاد و گفت: اي مردم يهودا و اورشليم گوش كنيد: به خداوند، خداي خود ايمان داشته باشيد تا پيروز شويد. سخنـان انبيـاي او را باور كنيد تا موفـق شويـد. يهوشافاط بعد از مشورت با سران قوم، دستور داد كه دسته سرايندگاني آراسته به جامههاي مقدس تشكيل گردد و پيشاپيش سپاه برود و در وصف خداوند بسرايد و بگويد: خداوند را حمد و ستايش كنيد، زيرا محبت او ابدي است » (دوم تواریخ ۲۰ آیات ۱۴ تا ۲۱). این سرایندگان در مقابل لشکریان پیش میرفتند و با صدای بلند خداوند را برای وعده های پیروزی حمد میخواندند. 

			این راهی منحصر بفرد برای رفتن به جنگ بر علیه لشکر دشمن بود – ستایش خداوند با سرود خوانی و تمجید خدای اسرائیل. این سرود جنگ بود. آنان از زیبندگی قدوسیت برخوردار بودند. چنانچه ستایش خداوند اکنون بیشتر گردد، امید و شجاعت و ایمان بطور پیوسته افزایش می یافت. و آیا این روش دستان سربازان شجاع را که امروز برای دفاع از حقیقت ایستاده اند تقویت نخواهد نمود؟ 

			« همين كه ايشان مشغول سراييدن و حمد گفتن شدند، خداوند سپاهيان موآب و عمون و ادوم را به جان هم انداخت. سپاهيان عمون و موآب بضد سپاه ادوم برخاستند و همه را كشتند. بعد از آن عمونيها و موآبيها به جان هم افتادند. وقتي سربازان يهودا به برج ديدهباني بيابان رسيدند، ديدند اجساد دشمنان تا جايي كه چشم كار ميكرد بر زمين افتاده و همه از بين رفته بودند » (دوم تواریخ ۲۰ آیات ۲۲ تا ۲۴).

			در این بحران خدا قوت یهودا بود و قوت امت خویش برای این ایام حاضر نیز هست. ما نباید به سلاطین متوسل شویم و یا اینکه انسان را در جایگاه خداوند قرار دهیم. ما باید بیاد داشته باشیم که بشر جایزالخطا و گناهکار است و اینکه او که همه قدرتها را در دست دارد قلعه مستحکم ماست. در هر رویداد غیر منتظره ای ما باید احساس کنیم که او برای ما خواهد جنگید. منابع او بی حد و حصر است و چیزی که غیر ممکن مینماید با قوت خداوند امکان پذیر خواهد شد. 

			« بگوييد: اي خداي نجات دهنده ما، ما را نجات ده، ما را جمع كن و از ميان قومها برهان، تا نام مقدس تو را سپاس گوييم و با فخر تو را ستايش كنيم » (اول تواریخ ۱۶ آیه ۳۵).

			لشکریان یهودا با غنایم فراوان بازگشتند « سپس سپاهيان يهودا با خوشحالي تمام از اينكه خداوند ايشان را از چنگ دشمن نجات داده بود بدنبال يهوشافـاط پيروزمندانـه به اورشليم بازگشتند. آنها با صداي عود و بربط و شيپور به اورشليم آمدند و به خانه خداوند رفتند » (دوم تواریخ ۲۰ آیات ۲۷ و ۲۸). انگیزه شادی آنان عظیم بود. به آنان فرمان داده شد: « اما اي مردم يهودا و اورشليم لازم نيست شما با آنها بجنگيد. فقط بايستيد و منتظر باشيد؛ آنگاه خواهيد ديد خداوند چگونه شما را نجات ميدهد. نترسيد و روحيه خود را نبازيد. به مقابله با دشمن برويد، زيرا خداوند با شماست » (دوم تواریخ ۲۰ آیه ۱۷).

			« خدا با ماست خدا پناهگاه و قوت ماست! او مددكاري است كه در سختيها فوراً به كمك ما ميشتابد. بنابراين، ما نخواهيم ترسيد اگرچه زمين از جاي بجنبد و كوهها به قعر دريا فرو ريزند، دريا غرش نمايد و كف برآرد و طغيانش كوهها را بلرزاند!  نهريست كه شعبه هایش شادماني به شهر خدا می آورد و خانه مقدس خدا را پرنشاط ميسازد. اين شهر هرگز نابود نخواهد شد، زيرا خدا در آن ساكن است. پيش از آنكه اتفاقي رخ دهد خدا به ياري آن خواهد شتافت.  قومهاي جهان از ترس فرياد بر می آورند؛ حكومتها لرزانند؛ خدا ندا ميدهد و دنيا مانند موم گداخته ميشود. خداوند قادر متعال با ماست! خداي يعقوب پناهگاه ماست!  بياييد كارهاي خداوند را مشاهده كنيد. ببينيد در دنيا چه خرابيها برجاي نهاده است. او جنگها را در سراسر دنيا متوقف خواهد ساخت؛ كمانها را خواهدشكست، نیزه ها را خرد خواهد كرد و عرابه ها را به آتش خواهد كشيد. آرام باشيد و بدانيد كه من خدا هستم و در ميان قومهاي جهان مورد عزت و احترام خواهم بود. خداوند قادر متعال با ماست! خداي يعقوب پناهگاه ماست » (مزامیر ۴۶).

			« تو مورد ستايش همه مردم هستي؛ آوازه تو به سراسر جهان رسيده است؛ تو با عدل و انصاف حكمراني ميكني. بسبب داوريهاي عادلانه تو ساكنان اورشليم شادي ميكنند و مردم يهودا به وجد ميآيند. اي قوم خدا، صهيون را طواف كنيد و برجهايش را بشماريد. به حصار آن توجه كنيد و قلعه هایش را از نظر بگذرانيد. 

			آن را خوب نگاه كنيد تا بتوانيد براي نسل آينده آن را تعريف كنيد و بگوييد:  اين خدا، خداي ماست و تا به هنگام مرگ او ما را هدايت خواهد كرد » (مزامیر ۴۸ آیات ۱۰ تا ۱۴).

			بواسطه ایمان حاکمان یهودا و لشکریان او « وقتي قومهاي همسايه شنيدند كه خداوند با دشمنان اسرائيل جنگيده است، ترس خدا آنها را فرا گرفت. در سرزمين يهوشافاط صلح برقرار شد، زيرا خدايش به او آسايش بخشيده بود » (دوم تواریخ ۲۰ آیات ۲۹ و۳۰).

		

	
		
			١۶ - سقوط خاندان اَخاب

			این فصل بر اساس کتاب اول پادشاهان باب ٢١؛ کتاب دوم پادشاهان باب ١ تدوین شده است.

			تأثیر اهریمنی که ایزابل بر اَخاب گذارده بود در طی سالهای بعدی زندگی او ادامه یافته و منتج به کردارهای شنیع و خشونت آمیز گردید.

			« هيچكس نبود كه مثل اَخاب پادشاه تا اين حد خود را به گناه فروخته باشد زيرا زنش ايزابل او را اغوا ميكرد » (اول پادشاهان ٢١ آیه ٢۵). 

			تمایل ذاتی آزمندانه اَخاب قوت گرفته و توسط ایزابل مورد ترغیب قرار گرفته بود و بدین سبب قلب او را از شرارت پر ساخت تا اینکه بطور کامل تحت سلطه روح خودخواهانه قرار گرفت. او نمی توانست خواسته های خود را رد کند و چیزهایی که او میخواست در نظر او محقانه تلقی میگردید. 

			این خصیصه برجسته اَخاب که بطور فاجعه باری متجلی شده بود و در رویدادی واقع گردید در حالیکه ایلیا همچنان نبی اسرائیل بود. در نزدیکی قصر پادشاه تاکستانی وجود داشت که متعلق به نبوط یزرعیلی بود. اَخاب مصمم شد تا این تاکستان را تصرف کند. او پیشنهاد کرد تا آنرا خریداری کند و یا اینکه آنرا با زمین دیگری معاوضه کند. « روزي اَخاب بديدن نبوط رفت و به او گفت: تاكستان تو نزديك خانه من است. آن را به من بفروش، چون براي سبزيكاري به آن احتياج دارم. اگر بخواهي قيمتش را به نقره ميپردازم، يا اينكه بجاي آن، تاكستان بهتري به تو ميدهم » (اول پادشاهان ۲۱ آیه ۲). 

			این تاکستان برای نبوط ارج و قرب داشت زیرا متعلق به ابا و اجدادش بود و از صرفنظر کردن از آن امتناع ورزید. او به اَخاب گفت « خداوند مرا منع نموده است تا ارثیه پدرانم را به تو واگذار کنم ». بر اساس قانون لاویان هیچ زمینی نمی توانست بطور دائمی فروخته و یا معاوضه شود و هر یک از فرزندان اسرائیل باید « میراث قوم پدران خویش را نگاه دارد » (اعداد ۳۶ آیه ۷). 

			امتناع نبوط باعث اوقات تلخی پادشاه خودخواه شد. «  اَخاب پادشاه از اين جواب رد چنان پريشان و ناراحت شد كه به كاخ سلطنتی اش برگشت و در بستر خود دراز كشيد و رويش را از همه برگردانيد و لب به غذا نزد » (اول پادشاهان ۲۱ آیه ۴). 

			ایزابل بزودی از جزییات با خبر شد و از اینکه فردی از درخواست پادشاه امتناع نموده خشمگین شد و به اَخاب اطمینان داد که دیگر نیازی نیست تا اندوهگین باشد. « ايزابل به او گفت: مگر تو در اسرائيل پادشاه نيستي؟ بلند شو و غذا بخور و هيچ ناراحت نباش؛ تاكستان نبوط را من خودم برايت ميگيرم » (اول پادشاهان ۲۱ آیه ۷). 

			اَخاب متوجه نشد که همسر او با چه وسیله ای مقصود او را برآورده خواهد ساخت و ایزابل بلادرنگ اقدام به نیت شریرانه خود کرد. او نامه هایی را بنام پادشاه نوشت و با انگشتر اَخاب آنرا مهر نمود و آنها را برای مشایخ و بلندپایگان شهری که نبوط میزیست فرستاده که میگفت:     

			« اهالي شهر را به روزه فرا خوانيد و نبوط را در صدر مجلس بنشانيد. سپس دو ولگرد اجير كنيد تا بيايند و شهادت بدهند كه نبوط به خدا و پادشاه ناسزا گفته است. آنگاه او را از شهر بيرون كشيده، سنگسارش كنيد » (اول پادشاهان ۲۱ آیات ۹ و ۱۰). 

			فرمان اطاعت شد. مردان شهر و حتی مشایخ و بلندپایگان به آنچه که ایزابل در نامه ارسالی خود گفته بود عمل نمودند. آنگاه ایزابل نزد پادشاه رفته و او را دعوت کرد تا برخاسته و تاکستان را تصرف نماید. و اَخاب بدون اعتنا به عواقب کورکورانه از نظریه او پیروی کرده و رفت تا ملک مورد نظر خود را تصرف نماید. 

			به پادشاه اجازه داده نشد تا بدون توبیخ و مجازات از آنچه که با شیادی و خونریزی غصب کرده بود لذت برده و بهره مند گردد. « در اين هنگام خداوند به ايلياي نبي فرمود: برخيز و به شهر سامره، نزد اَخاب پادشاه برو. او به تاكستان نبوط رفته است تا آن را تصرف كند. اين پيغام را از جانب من به او برسان: آيا كشتن نبوط كافي نبود كه حالا ميخواهي اموال او را نيز غارت كني؟ » و خداوند به ایلیا فرمود تا عقوبت و کیفرسختی را به اَخاب اعلام نماید. 

			نبی با عجله برای رساندن پیام الهی راهی شد. حاکم تقصیر کار قاصد خداوند را در تاکستان رو در رو دید که حامل پیام سختی است و با صدایی وحشت زده گفت « ای دشمن من، باز هم تو بسراغم آمدي؟ ».

			رسول خداوند بلادرنگ پاسخ داد « بلي، من بسراغت آمده ام، زيرا تو خود را به گناه فروخته ای و برخلاف ميل خداوند عمل ميكني. بدان كه بزودي خداوند، تو را به بلاي بزرگي گرفتار خواهد ساخت و نسل تو را از روي زمين برخواهد داشت بطوريكه حتي يك مرد هم از نسل تو باقي نخواهد ماند ». هیچ ترحمی نشان داده نخواهد شد و خاندان اَخاب بطور کامل نابود میشد. « افراد خاندان تو را مثل خاندان يربعام و بعشا از بين ميبرد، چون خداوند را خشمگين نموده ای و تمام بنی اسرائیل را به گناه کشانده ای ». 

			و درباره ایزابل گفت: « كه سگها بدن او را در يزرعيل پاره پاره خواهند كرد. از خانواده تو هر كه در شهر بميرد، سگها او را ميخورند و هركه در بيابان بميرد لاشخورها او را ميخورند ». 

			وقتی که پادشاه این پیام خوفناک را شنید « لباس خود را پاره كرد و پلاس پوشيده، روزه گرفت. او در پلاس ميخوابيد و ماتم زده راه ميرفت و با كسي حرف نميزد ». 

			« پيغام ديگري از جانب خداوند به ايليا رسيد: ببين اَخاب چگونه در حضور من متواضع شده است. حال كه اينچنين در حضور من فروتن شده است، مادامي كه زنده است اين بلا را بر سرش نميآورم بلكه در زمان سلطنت پسرش بر خاندان او اين بلا را ميفرستم ». 

			کمتر از سه سال نبود که اَخاب پادشاه بدست سوریان به هلاکت رسید. « اخزیا جانشین او آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، بجا مي آورد و به طريق پدرش و طريق مادرش و طريق يَرُبْعام بن نَباط كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته بود، سلوك مي نمود. و بَعَل را خدمت نموده، او را عبادت كرد و بر حسب هرچه پدرش عمل نموده بود، خشم يَهُوَه خداي اسرائيل را به هيجان آورد » (اول پادشاهان ٢٢ آیات ۵٢ و۵٣). ولی خشم و غضب خداوند گناهان پادشاه سرکش را فرو نشاند. جنگی فجیع با موآبیان و سپس واقعه ای که زندگی خود او را تهدید کرد شاهدی بر غضب خداوند بر علیه او بود. 

			اخزيا از ايوان طبقه بالاي کاخ خود افتاده و زخمي شده بود و بیمناک از پیامد احتمالی، خادمان خود را برای درخواست از بَعَل زبوب خدای (بت) عقرون فرستاده که از او بپرسد که آیا او شفا می یابد یا نه. کاهنان خیال میکردند که خدای عقرون توانایی دارد که درباره وقایع آینده خبر دهد. تعداد کثیری از مردم برای جستار راهی شدند ولی پیشبینی اعلان شده از سوی اهریمن صادر شده بود. 

			خادمان اخزیا با مرد خدا روبرو شدند که آنان را با این پیام بسوی پادشاه بازگرداند: « آيا فکر مي کنيد که در اسرائيل خدايي وجود ندارد؟ پس اکنون خداوند مي فرمايد: تو بستري را که به آن رفته اي ترک نخواهي کرد و حتماً خواهي مرد ». پس ايليا رفت و به آنها خبر داد. و با رساندن این پیام نبی از آنان جدا شده و رفت. 

			خادمان متحیر با عجله به سوی پادشاه بازگشتند و کلام مرد خدا را به او بازگوکردند. پادشاه پرسید : « او چگونه شخصي بود؟ آنها جواب دادند: او ردايي پوستين پوشيده بود و کمربندي چرمي به کمر داشت. پادشاه گفت: او ايلياي تشبي است ». او میدانست کسی که با خادمان او روبرو شده بواقع ایلیای نبی است که کلام نابودی را رسانده است. او بیمناک برای پیشگیری احتمالی از غضب مصمم شد تا بدنبال نبی بفرستد. 

			اخزیا دوبار گروهی از سربازان را فرستاد تا نبی را بترساند که دوبار غضب خداوند بر آنان فروریخت. سومین رهبر گروه سربازان خاضعانه در برابر خدا و نزد رسول خدا رفته زانو زده و گفت « اي مرد خدا، از تو تمنّا مي کنم که به من و همراهانم رحم کني ».

			« آنگاه فرشتـه خداوند به ايليا گفت: نترس! همراه او برو. پس ايليا همراه آن سردار نزد پادشاه رفت. ايليا به پادشاه گفت: خداوند ميفرمايد: چرا قاصدان نزد بَعَلزبوب خداي عقرون ميفرستي تا درباره بهبوديت از او سؤال كنند؟ آيا به اين دليل چنين كردي كه در اسرائيل خدايي نيست تا از او بپرسي؟ چون اين كار را كردهاي، از بستر بيماري برنخواهي خاست و خواهي مرد ».

			اخزیا در طی حکومت پدر خود شاهد کارهای شگفت انگیز خدا بود. او قرائن دهشت انگیزی را دیده بود که خداوند نصیب اسرائیل مرتد کرده بود چرا که احکام او را بکناری گذارده بودند. اخزیا چنان عمل کرده بود که گوئی این واقعیت های مهیب داستانهای بیهوده ای هستند. اخزیا که متمرد بود و میلی به توبه نداشت مُرد، مطابق با کلامی که خداوند از طریق ایلیا گفته بود. 

			تاریخچه زندگی گناهکارانه اخزیا و مجازات او هشدار و درس عبرتی را در بطن دارد و آن این است که هیچ کسی نمیتواند از مجازات مصون بماند. انسانهایی امروزی ممکن است با مشرکان بیعت نکنند با اینحال هزاران نفر در معابد شیطان همانطور که پادشاه اسرائیل چنان نمود پرستش میکنند. روح بت پرستی در جهان امروزی شایع شده است گرچه تحت نفوذ علم و آموزش بنظر مهذب تر و جذابتر از ایامی است که اخزیا در پی خدای عقرون بود. هر روز شواهد اندوهناک افزوده میشود که ایمان به کلام محققِ نبوت تقلیل می یابد و در عوض، موهوم پرستی و خرافات و جادوگری شیطانی اذهان بسیاری را اسیر خود نموده است. 

			امروز عبادت نامفهوم و اسراسر آمیز بت پرستان با انجمنها و جلسات مخفیانه ابهام انگیز و گیج کننده با واسطه های روحگرایی جایگزین شده است. هزاران نفر از مردمی که نور هدایت کلام الهی یا روح خدا را رد کرده اند مکاشفات این واسطه ها را با اشتیاق پذیرفته اند. معتقدین به روحگرایی ممکن است که بتوانند مانند جادوگران کهن سخن بگویند ولی فریب دهنده بزرگ وقتی که خود را تسلیم هنرنمایی های مختلف او میکنند به آنان می خندد و آنان را تمسخر میکند. 

			بسیاری از افراد وجود دارند که از اندیشه مشاوره با واسطه های روحگرایی از ترس بخود جمع میشوند ولی مجذوب اشکال مختلف روحگرایی میشوند. دیگران با تعالیمِ (مسیحیت عِلمی) فریب خورده و گمراه میشوند و با روی آوردن به تصوف و عرفان گرایی و دیگر مذاهب شرقی گمراه میگردند. 

			قریب به اتفاق تمامی پیروان اَشکالِ روحگرایی ادعا میکنند که قدرت شفا دهنده دارند. آنان این قدرت را به برق، مغناطیس، علاج های باصطلاح از طریق همدردی، یا نیروهای نهفته در ذهن انسان نسبت میدهند. و مسیحیان حتی در این عصر در عوض توسل به قدرت خدای زنده و مهارت طبیبان، نزد این شفادهندگان میروند. مادری که در تخت بیمار فرزندش به مراقبت نشسته اقرار می کند هیچ کاری از دستش بر نمی آید. آیا طبیبی نیست که قدرت احیای فرزند مرا داشته باشد؟ به او سفارش شده که برای علاج های حیرت آوری که بوسیله بعضی درون نگرا ها و شفا دهندگان مغناطیسی اجرا میشود رفته و او نیز عزیز خود را بدست این قبیل افراد میسپارد و در دستان شیطان میسپارد، گویی که او در کنارش ایستاده است. در بسیاری موارد زندگی آینده کودک با قدرتهای شیطانی کنترل میگردد که بنظر رها ساختن از آن ناممکن می نماید. 

			خداوند از بی ایمانی اخزیا ناخشنود بود. خداوند چه کاری برای مردم اسرائیل انجام نداده بود که به او اعتماد نداشتند؟ برای اعصار، او به امت خویش مهربانی و محبت بی نظیری را بطور شگفت انگیزی آشکار نموده بود. از ابتدا او نشان داده بود که « دنيا و انسانهايي كه او آفريده بود مايه خوشي او بودند » (امثال ٨ آیه ٣۱). او همیشه برای کمک به کسانی که با خلوص در طلب او بودند آماده کمک بود. با اینحال اکنون پادشاه اسرائیل از خدا روی گردانیده و از بدترین دشمن امت خویش استمداد میطلبد و اعلان می دارد که او بیشتر از خدای آسمانها به بت ها اعتماد دارد. در روشی مشابه مردان و زنان، خداوند را بی حرمت می سازند، خصوصاً هنگامی که از منشاء و مرجع قوت و حکمت روی گردانیده و از قدرتهای اهریمنی مشاوره و مدد می جویند. اگر خشم خداوند با کردار اخزیا بر افروخته شد چگونه نسبت به کسانی که نور هدایت عظیمتری دارند و همان روش مشابه را دنبال میکنند بر خورد خواهد کرد؟

			کسانی که خود را به افسونگری شیطان وا می گذارند از منعفتی که دریافت کرده اند مباهات میکنند ولی آیا خط مشی آنان حکیمانه و ایمن است؟ اگر زندگی طولانی شود چطور میشود؟ اگر دستاوردهای دنیوی حفظ شوند چطور میشود؟ آیا اینها در آخر سودی خواهد داشت که اراده خدا مورد بی توجهی قرار گیرد؟ همه آن قبیل دستاوردهای ظاهری سرانجام ضرر جبران ناپذیری را ثابت خواهد کرد. با مصونیت نمیتوانیم موانعی را که خداوند برپاداشته تا امت خویش را از قدرت شیطان محافظت کند از سر راه برداریم. 

			نظر باینکه اخزیا پسری نداشت برادرش یهورام جانشین او شد که بر ده قبیله برای دوازده سال حکومت کرد. در سراسر این سالها مادرش ایزابل همچنان زنده بود و او به تأثیر گذاریِ شیطانی خود بر امور قوم ادامه داد. رسوم بت پرستی همچنان توسط بسیاری از مردم ممارست میشد. یهورام خودش « آنچه را در نظر خداوند پليد بود، بجا آورد، امّا نه به بدي پدر و مادرش، زيرا او بت بَعَل را که پدرش ساخته بود، نابود کرد. امّا او نيز مانند يربعام پادشاه، پسر نباط، مردم اسرائيل را به گناه کشيد و از کار خود دست برنداشت » (دوم پادشاهان ۳ آیات ۲ و ۳).

			در دوران حکومت یهورام بر اسرائیل بود که یهوشافاط مُرد و پسر یهوشافاط نیز یهورام نام داشت و بر تخت پادشاهی یهودا جلوس کرد. با ازدواج خود با دختر اَخاب و ایزابل، یهورام اهل یهودا بطور نزدیکی با پادشاه اسرائیل مرتبط شد و در حکومت او از بَعَل پیروی شد « همانگونه که خاندان اَخاب چنین کرده بودند ». « او حتّي پرستشگاه هايي در بالاي تپّه هاي يهودا ساخت و مردم يهودا و اورشليم را به گناه عليه خداوند کشاند » (دوم تواریخ ۲۱ آیات ۶ و ۱۱). 

			پادشاه یهودا مختار نشده بود تا به ارتداد دهشتناک خود بدون مجازات ادامه دهد. ایلیای نبی هنوز متبدل نشده بود و نمی توانست ساکت باقی بماند در حالیکه پادشاهی یهودا همان طریق تباهی را دنبال میکرد که به قلمرو پادشاهی بخش شمالی آورده شده بود. نبی نزد یهورام و یهودا نوشته ای ارسال نمود تا پادشاه نابکار آنرا بخواند: 

			« ايلياي نبي نامه اي براي يهورام فرستاد و در آن چنين نوشته بود: خداوند، خداي جدّ تو داود، تو را محکوم مي کند، زيرا تو الگوي پدرت، يهوشافاط پادشاه يا پدر بزرگ خود آساي پادشاه را دنبال نکردي، در عوض تو از الگوي پادشاهان اسرائيل پيروي کردي و باعث شدي که مردم يهودا و اورشليم نسبت به خدا وفادار نباشند، همان طور که اَخاب و جانشينان او مردم اسرائيل را به بي وفايي کشيدند. تو حتّي برادران خود را که از تو بهتر بودند کشتي، در نتيجه، خداوند به سختي قوم تو، فرزندان تو و همسران تو را مجازات خواهد کرد و اموال تو را نابود خواهد ساخت. خود تو از بيماري دردناک روده رنج خواهي برد که هر روز بدتر خواهد شد » (دوم تواریخ ۲۱ آیات ۱۲ تا ۱۵). 

			در تکمیل شدن این پیشگوئی، « گروهي از فلسطينيان و اعراب در نزديکي حبشيان که در کنار دريا بودند، زندگي مي کردند. خداوند ايشان را برانگيخت تا به جنگ يهورام بروند. ايشان يهودا را اشغال کردند، کاخ سلطنتي را چپاول نمودند و همه زنان و پسران پادشاه، به جز پسر کوچکش، يهواخاز را به اسارت بردند  » (دوم تواریخ ۱۲ آیه ۱۶). « يهورام درگذشت و در گورستان سلطنتي در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش اخزيا به جاي او پادشاه شد » (دوم پادشاهان ۸ آیه ۲۴). 

			یهورام پسر اَخاب همچنان بعنوان پادشاه اسرائیل سلطنت میکرد وقتی که پسر خواهر او اخزیا برتخت یهودا نشست. اخزیا فقط یکسال سلطنت کرد و در طی این سال « عتلیا مشاوره بدکارانه ای به او میداد ». « او نيز در راه خاندان اَخاب گام برداشت، زيرا مادرش در انجام کارهاي پليد او را تشويق مي کرد. او مانند خاندان اَخاب، آنچه را در نظر خداوند پليد بود، انجام داد. زيرا پس از مرگ پدرش، ايشان مشاوران او بودند و وي را به نابودي کشاندند » (دوم تواریخ ۲۲ آیات ۳ و ۴)؛ (دوم پادشاهان ۸ آیه ۲۷). ایزابل مادربزرگش هنوز زنده بود و گستاخانه با یهورام اسرائیل متفق شد. 

			اخزیای یهودا در خاتمه، سرنوشت فجیعی داشت. اعضای باقیمانده خاندان اَخاب در واقع « مشاوران او بودند و وي را به نابودي کشاندند » (دوم تواریخ ۲۲ آیات ۳ و ۴). در حالیکه اخزیا عمویش را در یزرعیل ملاقات میکرد، الیشع نبی از جانب خدا هدایت شد تا یکی از پسران انبیا را به راموت جلعاد فرستاده تا ییهو را به پادشاهی اسرائیل تدهین کند. قوایی که مرکب از یهودا و اسرائیل بود در آن زمان در حای عملیات جنگی بر ضد سوریهای راموت جلعاد بودند. یهورام در نبرد زخمی شد و به یزرعیل بازگردانده شد و ییهو را در تصدی لشکریان سلطنتی گماشت. 

			الیشع رسول در تدهین ییهو « برخاست و به داخل خانه رفت و نبي جوان روغن را بر سرش ريخت و گفت: خداوند خداي اسرائيل چنين مي گويد: من تو را به پادشاهي قوم خدا در اسرائيل مسح مي کنم. تو بايد خاندان سرور خود، اَخاب را نابود کني تا من انتقام خون انبياي خدمتگزار خود و خون همه خدمتگزاران خدا را از ايزابل بگيرم. تمام خانواده اَخاب هلاک مي شوند و مرد، زن، برده و آزادشان را نابود مي کنم » (دوم پادشاهان ۹ آیات ۶ تا ٨).

			پس از اینکه او توسط سپاهیان، بعنوان پادشاه اعلان گردید، ییهو با شتاب به یزرعیل رفت مکانی که او کار اعدام کسانی را که تعمداً به گناه ادامه داده و دیگران را به گناه کردن هدایت میکردند شروع کرد. یهورام اسرائیل، اخزیای یهودا، و ایزابل ملکه مادر به همراه « بقيّه خاندان اَخاب و همه بزرگان، دوستان و کاهنان او را کشت تا ديگر کسي از آنها باقي نماند ». « همه انبیای بَعَل و همه خادمان او و همه کاهنان او » که در مرکز پرستشگاه بَعَل در سامرا ساکن بودند به شمشیر سپرده شدند. بتها شکسته و سوزانده شد و پرستشگاه بَعَل ویران گردید. « ييهو بدین گونه اسرائيل را از وجود بَعَل پاکسازي کرد » (دوم پادشاهان ١٠ آیات ١١ و ١۹ و ٢٨). 

			اخبار این اعدام عمومی به عتلیا دختر ایزابل رسید که همچنان مقام فرماندهی در قلمرو پادشاهی یهودا را در دست داشت. وقتی که دید که پسرش پادشاه یهودا مرده است « دستور داد تا تمام اعضاي خاندان سلطنتي يهودا را نابود کنند. در این قتل عام همه نسلهای داود که واجد شرایط سلطنت بودند نابود شدند و یک نفر باقی ماند بنام یهوآش که همسر یهویاداع، کاهن اعظم، وی را در معبد پنهان نمود. برای مدت شش سال کودک پنهان بود در حالیکه عتلیا بر سرزمین حکومت میکرد » (دوم تواریخ ۲۲ آیات ۱۰ و ۱۲).

			در پایان این دوره « لاویان و تمامی یهودا » (دوم تواریخ ۲۳ آیه ۸) با یهویاداع کاهن اعظم متحد شده و یهوآش کودک را تاجگذاری و تدهین نموده و بعنوان پادشاه خود اعلام نموند. « آنگاه او پسر پادشاه را بيرون آورد و تاج بر سرش نهاد و به او نسخه اي از قوانين پادشاهي داد و او را مسح نموده و بعنوان پادشاه اعلام نمود. مردم کف زدند و گفتند: زنده باد پادشاه » (دوم پادشاهان ۱۱ آیه ۱۲). 

			« وقتي عتليا صداي دويدن و شادماني مردم را براي پادشاه شنيد به سوي ايشان که در معبد بزرگ گرد هم آمده بودند، رفت » (دوم تواریخ ۲۳ آیه ۱۲).

			هنگامي که نگاه کرد، ديد که پادشاه نزديک ستون برحسب سنّت ايستاده و افسران و شيپورچي ها پادشاه را احاطه کرده بودند و همه مردم سرزمين شادماني مي کنند و شيپور مي نوازند. « عتليا جامه خود را دريد و فرياد زد: خيانت، خيانت! » (دوم پادشاهان ۱۱ آیه ۱۴). ولی یهویاداع به فرماندهان دستور داد تا عتلیا و همه پیروان او را دستگیر کنند و آنانرا به بیرون هدایت کرد، مکانی که باید اعدام و کشته میشدند. 

			بدین سبب آخرین عضو خاندان اَخاب هلاک گردید. شرارت سهمناکی که شکل گرفته بود بواسطه وصلت او با ایزابل ادامه یافت تا آخرین فرد از نسل او هلاک گردید. حتی در سرزمین یهودا که پرستش خدای حقیقی رسما کنار گذاشته نشده بود عتلیا بسیاری را فریفته و گمراه کرده بود. بلافاصله پس از اعدام ملکه توبه ناپذیر « مردم به پرستشگاه بَعَل رفتند و آن را ويران نمودند و قربانگاهها و بُتهايش را شکستند و متان کاهن بَعَل را به قتل رسانيدند. يهوياداع براي معبد بزرگ محافظين گماشت » (دوم پادشاهان ۱۴ آیه ۱۸). 

			اصلاحات ادامه یافت. آنانیکه اعلان نمودند که یهوآش پادشاه است با او رسما پیمان بستند « يهوياداع بين خود و همه مردم و پادشاه پيمان بست که قوم خداوند باشند. » « همگي سرشار از خوشي بودند و شهر بعد از کشته شدن عتليا آرام شد » (دوم تواریخ ٢٣ آیات ۱۶ و ٢١).

		

	
		
			۱۷ - فراخوان الیشع

			خداوند به ایلیا امرکرده بود تا فرد دیگر را بجای او برای نبوت تدهین کند. او گفته بود « همچنين ييهو، پسر نِمشي را براي پادشاهي اسرائيل مسح کن و اليشع، پسر شافاط از اهالي آبل محوله را تدهين کن تا به جاي تو نبي گردد » (اول پادشاهان ۱۹ آیه ۱۶). و در اطاعت از فرمان ایلیا راهی شد تا الیشع را بیابد. وقتی که بطرف شمال مسافرت میکرد صحنه تغییر کرد. زمین های لم یزرع و کشتزارهای رها شده ای وجود داشتند که بمدت سه سال و نیم بخاطر فقدان شبنم و باران خشک شده بودند. حال در هر جهت گیاهان رشد و نمو میکردند تا زمین را از خشکی و قحطی رهایی دهند. 

			پدر الیشع یک زارع متمول بود، مردی که هیچیک از خاندان او در دوران ارتداد جهانی، سر تعظیم بر بَعَل خم نکردند. خانه آنان مکانی بود که خداوند در آن حرمت داده میشد و مکانی که تبعیت از ایمان اسرائیل کهن، قانون روزانه زندگی آنان بود. در چنین شرایطی، سالهای اولیه الیشع سپری شد. او زندگی روستایی آرام و ساده ای داشت، تحت تعالیم خدا و طبیعت و تربیت و انضباط با کار مفید، او در عادات فروتنی و بی آلایشی و اطاعت از والدین خویش و خدایی که او را مدد نمود تا شایسته تصدی مقامی عالی در آینده بشود. 

			الیشع برای نبوت فرا خوانده شد در حالیکه با خادمان پدرش در مزرعه در حال شخم زدن بود. او قابلیت رهبری در میان انسانها را داشت و فروتنی کسی را داشت که آماده برای خدمت است. او روح آرامی داشت با این وجود پر انرژی و ثابت قدم بود. درستی، صداقت و محبت و خداترسی در زمره صفات او بود و در مشقّات روزانه با فروتنی برای اهداف، قوت یافت و خصلت نجیبانه ای را در وجود خود متجلی گردانید و بطور مستمر فیض و معرفت او افزونی یافت. در حالیکه با پدرش در وظایف خانه همکاری میکرد او می آموخت که چگونه با خداوند همکاری کند. 

			با امانت داری و صداقت در چیزهای کوچک، الیشع برای کارهای سنگینتری آماده میشد. روز بروز بواسطه تجارب عملی او برای کارهای بزرگتر و وسیعتری صلاحیت یافت. او آموخت تا خدمت کند و در فراگرفتن آن همچنین آموخت تا ارشاد نموده و رهبری کند. این درسی برای همگان است. هیچ کسی نمیتواند بداند که چه چیزی ممکن است هدف خداوند در تعلیم او باشد ولیکن همه چیز میتواند محتوم باشد که صداقت در امور کوچک نشانه ای از برازندگی و صلاحیت برای مسئولیتهای بزرگتر است. هر کردار در زندگی مکاشفه ای از شخصیت است و در وظایف کوچک « منتهاي كوشش خود را کرده تا مانند کارگري كه از كار خود خجل نيست و پيام حقيقت را به درستي تعليم مي دهد، در نظر خدا کاملاً مورد پسند باشد » (دوم تیموتائوس ۲ آیه ۱۵). 

			کسی که احساس میکند که وظایف کوچکتر بی نتیجه و بیهوده است، برای مناصب عالی تر شایستگی ندارد. او ممکن است خود را کاملاً صلاحیت دار بپندارد تا وظایف بزرگتری را عهده دار شود، ولی خداوند به سطح نمی نگرد بلکه به اعماق اندیشه های انسان نگاه میکند. 

			پس از آزمون و سختیها بر ضد او حکمی نوشته شد: « ثقيل يعني وزن شده. خدا تو را در ترازوي خود وزن كرده و تو را ناقص يافته است ». بدعهدی او بخودش منعکس میگردد. او از نائل شدن به فیض و قدرت و نیروی شخصیت قصور می ورزید که بواسطه بی قیدی بود. 

			بخاطر اینکه آنان مستقیماً به کار روحانی مرتبط نیستند بسیاری احساس میکنند که زندگی آنان بی فایده است چرا که هیچ کاری را برای پیشرفت ملکوت خدا انجام نمیدهند. اگر به آنان کار و مسئولیت بزرگی محول شود با خوشحالی آنرا می پذیرند این در حالی است که اگر به آنان کار کوچکی داده شود خود را توجیه میکنند که این کار کوچک شایسته من نیست و یا اینکه ارزش صرف انرژی و زمان را ندارد. در این مورد آنان در خطا هستند. یک مرد ممکن است در خدمت به خدا فعال باشد در حالیکه در کارهای معمولی و روزمره مشغول است، در حینیکه درخت ها را هرس میکند و زمین را جارو میکند یا مزرعه را شخم میزند. مادری که فرزندان خود را برای مسیح و خدا تربیت میکند، مانند مبشری است که در منبر موعظه میکند. 

			بسیاری آرزوی داشتن استعدادی خاص را دارند تا کار شگفت انگیزی انجام دهند در حالیکه تکالیف در مقابلشان چیده شده است و انجام آن میتواند زندگی را مطبوع میکند، ولیکن بصیرت خود را از دست داده اند. این قبیل افراد باید در مسیر زندگی وظایف خود را در دست گیرند. این داشتن استعدادهای عالی نیست که ما را قادر میسازد تا خدمت قابل قبولی ارائه دهیم ولی انجام کارها با وظیفه شناسی در انجام تکالیف روزانه با روح قانع، با بی ریایی و خلوص در اصل برای خیریت به دیگران است. در پست ترین کارهاست که میتوان به عالی ترین چیز دست یافت. انجام وظایف پیش پا افتاده با صداقت و راستی است که در نظر خداوند زیبا جلوه میکند. 

			همچنانکه ایلیا از جانب خدا هدایت شد تا در پی جانشین باشد، از کنار مزرعه ای گذشت که الیشع در آنجا شخم می زد. او دست بر شانه مرد جوان گذارد. در خلال قحطی، خانواده شافاط با رسالت ایلیا آشنا شده بودند و حال روح خدا بر قلب الیشع تأثیر گذارد. برای او این نشانه ای بود که خدا او را فراخوانده است تا جانشین ایلیا شود. 

			« اليشع گاوها را گذاشت، بدنبال ايليا دويد و گفت: اجازه بده اول بروم پدر و مادرم را ببوسم و با ايشان خداحافظي كنم، بعد با تو بيايم. ايـليا به او گفت: اشكالـي ندارد، برو و زود برگرد » (اول پادشاهان ۱۹ آیات ۲۰ و ۲۱). این آزمون ایمان بود. الیشع بایستی میدانست که کار او به چه قیمتی تمام میشود تا اینکه فراخوان را بپذیرد و یا اینکه انکار کند. چنانچه میخواست تا به خانه و مزایای آن وابسته باشد او اختیار داشت تا در آنجا باقی بماند. ولی الیشع معنی فراخوان را فهمیده بود. او میدانست که فراخوان از سوی خداست و از اطاعتِ امر، تردیدی بخود راه نداد. بخاطر امتیاز دنیوی نبود که او از هر چیز چشم پوشی نموده تا پیامبر خدا بشود. « آنگاه اليشع يك جفت گاو خود را سر بريد و با همان چوبهاي يوغ و خيش گاوآهن آتشي درست كرد و گوشت گاوها را پخت و به كساني كه همراهش بودند داد و آنها خوردند. سپس اليشع همراه ايليا رفت و به خدمت او مشغول شد » (اول پادشاهان ۱۹ آیات ۲۰ و ۲۱). او بدون تأمل خانه را رها کرده تا در ملازمت نبی در زندگی نامعلوم خود رهسپار شود.  

			چنانچه الیشع از ایلیا میپرسید که چه انتظاری از او دارد – کار او چه خواهد بود – او پاسخ میداد: خدا می داند و او وظیفه تو را خواهد گفت. اگر منتظر خدا باشید، او پاسخ هر سوال شما را خواهد داد. بدنبال من بیا اگر نشانه ای داری که خداوند ترا فراخوانده است. بدان که خداوند پشتیبان من و توست و این صدای خداست که آنرا میشنوی. اگر می توانی بهمراه من بیایی اگر متقاعد شده باشی که خداوند ترا فرا خوانده است آنگاه بیا. 

			داستان الیشع مانند آن حاکم جوانی بود که از مسیح پرسید: « چه کار خوبی باید انجام بدهم تا وارث حیات جاودان باشم؟ ». مسیح پاسخ داد « برو بلادرنگ هر چه داری به فقیر بده و آنگاه گنجی در آسمان خواهی داشت آنگاه آمده مرا متابعت کن » (متی ۱۹ آیات١۶ و ٢١). 

			الیشع دعوت به خدمت را پذیرفت و به خوشی ها و آسایشی که آنرا رها میکردنگریست. حاکم جوان وقتی که کلام منجی را شنید « با دلي افسرده از آنجا رفت زيرا ثروت بسيار داشت » (متی ١۹ آیه ٢٢). او تمایلی به از خودگذشتگی نداشت. علاقه او به ثروت و دارایی عظیم تر از علاقه و دوستی با خدا بود. او با رد درخواست مسیح، بخود ثابت کرد که شایستگی خدمت به سرور را ندارد. 

			خداوند هرکسی را برای خدمت کردن فرا میخواند و او را دعوت میکند. همه ما فرا خوانده نشده ایم تا مانند الیشع خدمت کنیم و به ما نیز امر نشده است تا هر چه که داریم بفروشیم. ولی خداوند از ما میخواهد تا خدمت کردن به او را در اولویت امور زندگی خود قرار دهیم و اجازه ندهیم که هیچ کاری بر کار خداوند ارجحیت داشته باشد. او از همه انتظار خدمتی مشابه را ندارد. یکی ممکن است فرا خوانده شود تا در سرزمین خارجی خدمت کند، از دیگری ممکن است خواسته شود تا توانایی خود را برای حمایت از کار انجیل بکار برد. خداوند خدمات و هدایای هر کسی را میپذیرد. این تخصیص و وقف زندگی و همه منافع آن است که ضروری است. کسانی که چنین وقفی کنند، دعوت آسمانی را شنیده و از آن اطاعت میکنند. 

			خداوند به هر کسی که در فیض او سهیم شود کاری را محول میکند. ما شخصا با همان موقعیت و وضعیت شغلی و تحصیلی که در آن هستیم باید ایستاده و بگوئیم « مرا بفرست، من خواهم رفت » (اشعیا ۶ آیه ٨). خواه فرد مبشر کلام باشد و خواه طبیب، خواه یک تاجر باشد و خواه کشاورز؛ متخصص باشد یا مکانیک؛ او عهده دار مسئولیتی است. این وظیفه اوست تا به دیگران انجیل را برای رستگاری آشکار سازد. در هر کاری که او مشغول باشد باید از تمام توان خود استفاده کند.

			در ابتدا انجام کار بزرگی از الیشع خواسته نشد و کارهای معمولی همچنان ادامه می یافت. او بر دستان استادش ایلیا آب می ریخت. او مایل بود تا هر کاری را که خداوند هدایت میکند انجام دهد و در هر گامی درسهایی از خضوع و خدمت را آموخت. او مانند همراه و ملازم شخصی نبی به کار خود ادامه داد تا در امور کوچک صداقت خود را ثابت کند، در حینیکه با اهداف تقویت کننده روزانه، او خود را وقف ماموریتی ساخته بود که خدا برای او تعین کرده بود. 

			زندگی الیشع پس از اتحاد با ایلیا عاری از وسوسه نبود. سختیها و مشقات فراوانی وجود داشت ولی در هر پیشامدی او به خداوند تکیه کرد. او وسوسه شده بود تا به خانه ای که رها کرده بود بیندیشد ولی او به این وسوسه اعتنا نکرد. وقتی مصمم شده بود تا رو به جلو گام بردارد دیگر به عقب نگاه نمیکرد و بواسطه آزمون و مشقات اعتماد واقعی خود را ثابت کرد. 

			محتوای خدمت بسی بیشتر از موعظه کلام است. همانند تربیت و ارشاد مردان با کارهای معمولی و مسئولیت دادن برای تقبل کردن مسئولیت، همانگونه که ایلیا به الیشع تعلیم میداد : ابتدا مسئولیتهای کوچک و بعد مسئولیتهای بزرگ وقتی که تجربه کسب نموده و استحکام یافتند. کار بشارت و خدمت مردانِ ایمان باید با دعا توام باشد. مردانی که میتوانند بگویند « درباره كلمه حيات به شما مي نويسيم – كلامي كه از ازل بود و ما آن را شنيده و با چشمان خود ديده ايم – آري، ما آن را ديده ايم و دستهايمان آن را لمس كرده است. آن حيات ظاهر شد و ما آن را ديديم. پس ما درباره آن شهادت مي دهيم و از حيات جاوداني كه با پدر بود و به ما شناسانيده شد، شما را آگاه مي سازيم. آري، آنچه را كه ما ديده و شنيده ايم به شما اعلام مي کنيم تا در اتّحادي كه ما با پدر و پسر او عيسي مسيح داريم، شما هم با ما شريک شويد » (اول یوحنا ۱ آیات ۱ تا ۳). کارگران جوان بی تجربه باید با کار واقعی بواسطه خادمان مجرب خدا تعلیم ببینند. 

			آنانیکه عهده دار کارآموزی این کارگران جوان میشوند، خدمت با شکوهی انجام میدهند. خداوند، خود نیز در تلاش های آنان همکاری میکند. و مردان جوانی که کلام تخصیص و وقف به آنان گفته شده است امتیاز دارند که به معاشرت نزدیک کارگرانِ خداترس و پر شور در آیند و باید از این فرصت حد اکثر بهره را ببرند. با برگزیده شدن، خداوند آنان را معزز ساخته تا او را خدمت کنند و با قرار دادن آنان در جایی که بتوانند آمادگی بهتری کسب کنند باید فروتن، وفادار، مطیع و مایل به فداکاری باشند. چنانچه مطیع تعلیم خدا بوده رهنمود های او را عمل نموده و خادمان خداوند را بعنوان مرشد خود انتخاب کنند آنان مردانی استوار، منصف و پایبند به اصول خواهند شد که خداوند بتواند مسئولیت ها را به آنان واگذار نمایند. 

			همچنانکه انجیل در خلوص خود اعلام نموده، مردان از شخم زنی در مزارع و کارهای معمولی خود فرا خوانده شده تا با ارتباط با مردان کارآزموده تعلیم ببینند. همچنانکه یاد میگیرند تا بطور مؤثری کار کنند، با قدرت حقیقت را اعلام میدارند. بواسطه کارهای شگفت انگیز که مشیت الهی مقدر نموده کوههای مشکلات برداشته شده و به دریا انداخته میشود. پیامی که برای ساکنان زمین بسیار با ارزش است شنیده شده و درک خواهند شد. انسانها خواهند دانست که حقیقت چیست. با حرکت به جلو، کار پیشرفت نموده تا اینکه کل زمین آگاه شود و آنگاه تاریخ جهان خاتمه خواهد یافت. 

			برای سالیان سال پس از فراخوانی الیشع، ایلیا و الیشع با هم کار کردند. مرد جوان تر روزانه آمادگی بیشتری برای کار خود کسب نمود. ایلیا وسیله ای برای برانداختن شرارتهای غول پیکر شده بود. بت پرستی که بواسطه اَخاب و ایزابل کافر تقویت شده و قوم را فریفته بود باید بطور قطعی کنترل میشد. انبیای بَعَل به قتل رسیده بودند. کل جماعت بنی اسرائیل به حرکت در آمده بودند و بسیاری به عبادت خدا بازگشته بودند. الیشع بعنوان جایگزین ایلیا با آموزش صبورانه و دقیق باید جد و جهد مینمود تا اسرائیل را در مسیر امنی هدایت کند. ارتباط او با ایلیا که سرآمدترین نبی از زمان موسی بود، خود را برای کاری آماده کرد که بزودی باید به تنهایی عهده دار آن میشد. 

			در خلال این سالهای خدمت مشترک، ایلیا هر چند وقت یکبار فراخوانده میشد تا با شرارتهای علنی به سختی برخورد کند. وقتی که اَخاب نابکار تاکستان نبوط را تصرف کرد این صدای ایلیا بود که سرنوشت شوم او و خاندان او را پیشگوئی کرد. و وقتی اخزیا پس از مرگ پدر خویش اَخاب از خدای زنده رویگردان شده و به بَعَل زبوب خدای عقرون روی آورد این صدای ایلیا بود که یکبار دیگر اعتراض خود را نشان داد. 

			مدرسه انبیا توسط سموئیل بنیان گذاری گردید و در سالهای ارتداد اسرائیل به انحطاط گرائیده بود. ایلیا این مدارس را مجدداً بازگشایی کرد و شرایطی را برای مردان جوان مهیا کرد تا به آموزشی نائل گردند که می توانست احکام را بزرگنمایی نموده و مُعزّز دارد. سه مدرسه یکی در جلجال یکی در بیت ئیل و یکی در اریحا وجود داشت که در کلام مسبوق بسابقه است. تنها قبل از اینکه ایلیا به آسمان برده شود، او و الیشع از این مراکز آموزشی دیدن کردند. حال، او دروسی را که انبیای خداوند در ملاقات پیشین مطرح کرده بودند، مجدداً تکرار نمود. او مخصوصاً آنانرا در رابطه با امتیازو رجحان بالایی که در وفادار بودن به تبعیت از خداست، گوشزد نموده بود. او همچنین به ذهنهایشان اهمیت بی آلایشی در آموزش را القا نموده بود. تنها بدین روش آنان می توانستند پذیرای الگوی آسمانی باشند و برای کار به پیش روند، همان طریقی که خداوند میخواهد. 

			قلب ایلیا به وجد آمد وقتی که دید بواسطه این مدارس چه فضلی بدست آمده است. کار اصلاحات کامل نبود ولی او می توانست بازبینی کلام خدا را در سراسر قلمرو پادشاهی اسرائیل مشاهده کند « با اين وجود هفت هزار نفر را كه هنوز به من وفادارند و در مقابل بت بَعَل تعظيم نكرده اند و آن را نبوسيده اند در اسرائيل زنده خواهم گذاشت » (اول پادشاهان ۱۹ آیه ۱۸). 

			همانگونه که الیشع، ایلیای نبی را در خدمت دوره ای، از مدرسه ای بمدرسه دیگر همراهی میکرد، ایمان و عزم او بیشتر محک میخورد. در جلجال و دوباره در بیت ئیل و اریحا او بوسیله نبی دعوت شده بود که بازگردد. ایلیا گفت «  تو اينجا بمان، زيرا خداوند به من امر فرموده است که به بيت ئيل بروم  ». ولی الیشع در کار شخم زنی خود آموخته بود که نباید نومید شود و حال که دستان خویش را درگیر شخم زنی مسیر دیگری از وظایف کرده بود او از مقصود خویش منحرف نمیگشت. او از سرور خود جدا نمیشد تا اینکه از فرصتهای بدست آمده برای صلاحیت یافتن برای خدمت استفاده نماید. ایلیا نمیدانست که مریدان او در مدارس انبیاء متبدل شدن او را برای عروج درک نموده اند و این امر بالاخص برای الیشع هویدا بود. و حال خادم محک خورده نمی خواست خود را از آن مرد خدا دور نگاه دارد. اغلب بطور مکرر از او دعوت میشد که بازگردد و پاسخ او این بود: « به حيات خداوند و به زندگي تو سوگند، که تو را ترک نخواهم کرد » (دوم پادشاهان ۲ آیه ۴). 

			« و هر دوی ایشان به پیش رفتند ... و هر دوی ایشان در کنار رود اردن ایستادند. ایلیا ردای خویش را گرفت و آن را پیچید و آب را زد، آب شکافته شد و آنها از روی خشکی به آنطرف رود رفتند. آنجا ایلیا به الیشع گفت: قبل از اینکه برداشته شوم چه کاری میخواهی برایت انجام دهم؟ الیشع پاسخ داد لطفاً دوبرابر روح خود را به من بده ». 

			آنچه که او آرزو کرده بود مقدار زیادی از روح بود که خدا به آن کسی که به متبدل شدن مفتخر شده بود ارزانی کرده بود. 

			 او میدانست که روح خداست که تنها می تواند ایلیا را شایسته گرداند تا جایگاه اسراییل را پر کند، برای منظوری که خدا او را فرا خوانده است و سپس او درخواست نمود: « استدعا دارم که دو برابر روحی که در تو ساکن است بر من ساکن گردد. ایلیا در پاسخ گفت تو درخواست دشواری کرده ای. به هر حال هنگامی که من برداشته میشوم، اگر مرا ببینی درخواستت اجابت خواهد شد و اگر مرا نبینی چنین نخواهد شد. همچنانکه به راه رفتن و گفتگو ادامه میدادند، ارابه و اسبهای آتشین ایشان را از هم جدا کردند و ایلیا در گردبادی به آسمان برده شد » (دوم پادشاهان ۲ آیات ۱ تا ۱۱ را ببینید). 

			ایلیا از طیف مقدسینی بود که در زمان بازگشت و ظهور ثانی مسیح بر زمین خواهد بود و « در يک لحظه با يک چشم بهم زدن به محض آنكه شيپور آخر شنيده شود، تغيير خواهيم يافت زيرا شيپور به صدا در مي آيد و مردگان براي حيات فناناپذير زنده مي شوند و ما نيز تغيير خواهيم يافت » (اول قرنتیان ۱۵ آیات ۵۱ و ۵۲). این معرف کسانی است که همانگونه که ایلیا متبدل شد، آنان نیز چنین شوند. درست در نزدیکی خاتمه رسالت زمینی مسیح بود که موسی و ایلیا در کنار منجی بر کوه تبدیل هیئت، ظاهر شدند. حواریون این جلال یافتگان را به مقیاس کوچکتری از نمایش ملکوت رهایی یافتگان دیدند. آنان عیسی را مشاهده کردند که بنور ملکوت ملبس گردیده و « صدایی را از بین ابرها شنیدند » (لوقا ۹ آیه ۳۵) که شهادت میدادند که او پسر خداست. آنان موسی را مشاهده کردند که معرف کسانی است که در زمان بازگشت ثانی از مرگ قیام یافته اند و همچنین ایلیا را دیدند که معرف کسانی است که در نزدیکی خاتمه تاریخ زمین، از فناپذیری به فناناپذیری متبدل شده و بدون اینکه مرگ را ببینند به آسمان برده خواهند شد. 

			ایلیا در بیابان، در تنهایی و نومیدی گفته بود که زندگی برایش کافی است و دعا کرد که بمیرد. ولی خداوند به رحمت خویش، به گفته او عمل ننمود. هنوز کار بزرگی مانده بود که ایلیا انجام دهد و وقتی که کار پایان گرفت او در نومیدی و عزلت نمی بایست بمیرد. جای او فرو رفتن در قبر نبود بلکه صعود با فرشتگان خدا به محضر پر جلال او. 

			« اليشع اين را بديد و فرياد برآورد: اي پدرم، اي پدرم، اي مدافع نيرومند اسرائيل، تو رفتي! و پس از آن ايليا را ديگر هرگز نديد. اليشع از اندوه رداي خود را دريد و به دو نيم کرد. آنگاه رداي ايليا را که افتاده بود، برداشت و به کنار رود اردن بازگشت و آنجا ايستاد و با رداي ايليا آب را زد و گفت: کجاست خداوند خداي ايليا؟ سپس دوباره آب را زد و آب کنار رفت و به آن سوي رود رفت. پنجاه نفر نبي اهل اريحا که او را تماشا مي کردند، گفتند: روح ايليا بر اليشع ساکن است. و به ملاقات او رفتند و به او تعظيم کردند » (دوم پادشاهان ۲ آیات ۱۲ تا ۱۵). 

			وقتی که مشیت الهی افراد را برای کار شایسته ساخت، به آنان حکمت بخشیده و جانشینان آنان را اگر از او مدد جسته و بخواهند که براه او گام بردارند تقویت نموده و یاری خواهد رساند. آنان حتی ممکن است با حکمت تر از پیشینیان خود باشند چرا که آنان از تجارب خویش بهره برده و از اشتباهات خود درس میگیرند. 

			از این پس الیشع در جایگاه ایلیا قرار گرفت. او که در کوچکترین چیزها وفادار بود ثابت نمود که در بزرگترین ها نیز وفادار خواهد بود.

		

	
		
			۱۸ - شفای آب

			در عصرمشایخ یا (بزرگ خاندان های اسرائیل)، دره اردن مانند باغ خداوند پر آب بود. در این دره زیبا بود که لوط در آن سکنی گزید و « خیمه خود را بسوی سدوم برافراشت » (پیدایش ۱۳ آیات ۱۰ و ۱۲). در زمانی که شهرهای مسطح ویران گردید آن منطقه بطور کامل متروک و از بین رفت و از آن زمان قسمتی از صحرای یهودیه را تشکیل داد. 

			بخشی از دره زیبا باقی مانده بود، با چشمه ها و نهرهای حیات بخش تا قلب انسان را محظوظ نماید. جماعت اسرائیل پس از عبور از رود اردن در این دره که از مراتع و غلات و نخلستانهای خرما و دیگر درختان از میوه غنی بود اردو زده و از میوه های نوبرانه سرزمین موعود بهره بردند. در مقابل آنان دیوارهای اریحا برافراشته شده بود که قلعه بی دینان و مرکز پرستش بت اشتورت بود – که شنیع ترین و منحط ترین نوع بت پرستی کنعانی ها بود. بزودی دیوارهایش فرو ریخته و ساکنین آن بقتل رسیدند و در زمان سقوط آن در حضور اسرائیل با شدت کلام اعلان گردید: « لعنت خداوند بر كسي كه اقدام به بازسازي شهر اريحا كند. او به قيمت جان پسر ارشدش پایه های آن را خواهد نهاد و به قيمت جان پسر كوچكش دروازه های آن را برپا خواهد نمود » (یوشع ۶ آیه ۲۶). 

			پنج قرن گذشت. آن منطقه با لعنت خدا متروک ماند. حتی چشمه هایی که برای بخشی از اقامت گزیدگان دره خوشایند بود از تأثیرات لعنت در مضیقه بود. ولی در ایام ارتداد اَخاب و بواسطه نفوذ ایزابل، پرستش بت اشتورت احیا گردید. اریحا جایگاه کهن این پرستشگاه بازسازی شد گرچه بقیمت جان سازنده تمام شد. حیئیل بیت ئیلی « اريحا را بنا كرد و بنيادش را بر نخست زاده خود ابيرام نهاد و دروازه هايش را بر پسر كوچك خود سُجُوب برپا كرد، موافق كلام خداوند كه به واسطه يوشع بن نون گفته بود » (اول پادشاهان ۱۶ آیه ۳۴). 

			در مکانی که از اریحا دور نبود در میانه باغستان های میوه، یکی از مدارس انبیا وجود داشت و پس از صعود ایلیا، الیشع آنطرف تر رفت. در طی اقامت موقتی در میان ایشان، مردان شهر نزد نبی آمده و گفتند « اينك موضع شهر نيكوست چنانكه آقاي ما مي بيند؛ ليكن آبش ناگوار و زمينش بي حاصل است ». این چشمه که در سالهای پیشین گوارا و حیاتبخش بود و به مقدار زیادی آب شهر و مناطق اطراف را تامین میکرد دیگر قابل استفاده نیست. 

			در پاسخ به درخواست مردان اریحا الیشع گفت « نزد من طشت نوي آورده، نمك در آن بگذاريد. پس برايش آوردند. و او نزد چشمه آب بيرون رفته، نمك را انداخت و گفت: خداوند چنين مي گويد: اين آب را شفا دادم كه بار ديگر مرگ يا بي حاصلي از آن پديد نيايد » (دوم پادشاهان ۲ آیات ۱۹ و ۲۱). 

			شفای آب اریحا کامل گشت، نه با تدبیر انسان بلکه با وساطت معجزه گرانه خدا. کسانی که شهر را بازسازی کردند لایق لطف ملکوت نبودند با اینحال او « آفتاب خود را بر بدان و نيكان طالع مي سازد و باران بر عادلان و ظالمان مي باراند » (متی ۵ آیه ۴۵). 

			احیا و بازسازی دائمی بود « پس آب تا به امروز برحسب سخني كه اَليشَع گفته بود، شفا يافت » (دوم پادشاهان ۲ آیه ۲۲). برای اعصار آبها جاری شدند و از آن بخش از دره واحه ای زیبا پدید آمده بود. 

			از این داستان شفای آبها درسهای روحانی بسیاری میتوان گرفت. کوزه نو، نمک و چشمه، که همگی نمادین هستند. 

			با ریختن نمک به چشمه تلخ، الیشع همان درس مشابهی را آموخت که در قرنها بعد توسط منجی به حواریون گفته شد: « شما نمك جهانيد » (متی ۵ آیه ۱۳). 

			نمکی که با چشمه آلوده عجین شد آب آن را خالص نمود و حیات و برکت را بجایی که ویرانه و مرگ بود باز آورد. هدف خدا در انتخاب مردم در برابر همه جهان تنها این نبود تا آنان را بعنوان پسران و دختران خویش بپذیرد بلکه بواسطه آنان جهان فیض یافته و رستگاری یابد. وقتی که خداوند ابراهیم را برگزید محض دوستی خاص با خدا نبود بلکه بعنوان واسطه ای از امتیازات خاص باشد که مورد نظر خداست تا بر قومها ارزانی گردد. 

			جهان به شواهد خالصانه مسیحی نیاز دارد. سم گناه، قلب جامعه را مسموم ساخته است. شهرهای بزرگ و کوچک در گناه و فسادهای اخلاقی فرو رفته است. دنیا مملو از بیماری رنج و بی انصافی است. دور و نزدیک، جانها در فلاکت و محنت افتاده و به تقصیر و هلاکت کشیده شده اند. انجیل حقیقت همیشه در مقابل آنان قرار گرفته است با اینحال آنان هلاک میشوند زیرا الگوئی که آنان باید وسیله نجات زندگی باشند، به الگوی مرگ مبدل شده است. جانهای آنان آب تلخ را می نوشد زیرا چشمه ها مسموم شده اند در حالیکه باید مانند چاه آبی باشند که حیات جاودان از آن تراوش کند.

			 نمک باید با ماده ای که به آن اضافه شده مخلوط شود. باید در آن حل شود تا آن را حفظ کند. پس بواسطه ارتباط شخصی و مشارکت است که انسانها به قدرت نجات دهنده انجیل دست یافته اند. آنان بطور دسته جمعی نجات نیافته اند بلکه بطور انفرادی. نفوذ شخصی، یک قدرت است. این تأثیر کار مسیح است که وقتی مسیح رفعت یابد کارها رفعت خواهد یافت و وقتی اصول راستین ارزانی شود، پیشرفت فساد در دنیا را متوقف خواهد نمود. این کار برای منتشر نمودن فیضی است که مسیح بتنهایی میتواند آنرا تفویض کند. این کار برای متعالی ساختن است. برای شیرین ساختن زندگی و بنا کردن شخصیتهای دیگران با نمونه ای ناب که با ایمان و محبت پرشور بهم آمیخته است. 

			خداوند درباره چشمه ای که سابقا در اریحا آلوده بود اظهار داشت « اين آب را شفا دادم كه بار ديگر مرگ يا بي حاصلي از آن پديد نيايد  » (دوم پادشاهان ۲ آیه ۲۱). نهر آلوده معرف جانی است که از خدا جدا شده است. گناه نه تنها ما را از خدا جدا میسازد بلکه ظرفیت شناخت او را نیز زایل میگرداند. به واسطه گناه پیکرۀ انسان بطور کامل مختل گردیده، ذهن منحرف شده، پندارها به فساد کشیده شده و توانایی های جان به انحطاط گرائیده است. فقدان دین ناب و قدوسیت دل وجود دارد. قدرت متبدل کننده خدا، شخصیت ها را شکل نداده است. جان ضعیف شده و توان رویارویی با امیال نفسانی را ندارد و بدان جهت پست و آلوده شده است. 

			قلبی که خلوص یابد همه چیز را تغییر میدهد. تحول شخصیت به جهان شهادت میدهد که مسیح در آن ساکن گردیده است. روح خدا زندگی جدیدی در جان خلق میکند و افکار و خواسته ها را به اطاعت از اراده مسیح در می آورد و در باطن انسان، تمثال خداوند بازسازی میشود. انسانهای ضعیف و خطاکار به جهان نشان میدهند که قدرت رهایی بخشِ فیض میتواند شخصیت مخدوش را اصلاح و ثمره فراوان بیاورد. 

			قلبی که کلام خدا را میپذیرد مانند حوضچه ای نیست که بخار شود و مانند آب انبار ترک خورده ای نیست که موجودی گرانبهای خود را از دست بدهد. بلکه مانند نهری در کوه است که از چشمه های لایزال تغذیه شده و خنک و شفاف است که از صخره ها تراوش میکند و فرد خسته و تشنه و گرانبار را سیراب و با نشاط میسازد. همانند رودی دایما جاری است و همچنان که به پیش میرود، عمیق تر و پهن تر میشود تا اینکه آبهای حیات بخش آن در همه جای زمین پخش شود. 

			فرزندان واقعی خدا نیز چنین هستند. مذهب مسیح بعنوان یک روح انرژی زا و زنده و حیات بخش خود را آشکار میسازد. وقتی که قلب به روی تأثیر ملکوتی و محبت گشوده شود، این اصول دوباره مانند رودی در بیابان جاری میشود که باعث حاصلخیزی مکانی میشود که حال بیحاصل و خشک است. 

			وقتی کسی بواسطه شناخت حقیقت کتاب مقدس تطهیر و تقدیس میشود، در حقیقت به چشمه آب حیات مبدل میشود. و همچنانکه روزانه از چشمه لایزال فیض و معرفت مینوشند، خواهند یافت که قلوب آنان از روح سرور خود لبریز گردیده و بموجب آن و بواسطه خدمت خاضعانه، بسیاری از نظر جسمی و ذهنی و روحی منفعت می یابند. خستگان، نیرو یافته و بیماران به سلامت خود دست یافته وگرانبارانِ گنهکار رهایی می یابند. از کشورهای دوردست شکرگزاری از لبهای کسانی که قلبهای خود را در خدمت برای عدالت از گناه بازگردانده اند شنیده میشود. 

			« بدهيد كه به شما داده خواهد شد، پيمانه درست و فشرده و تكان داده شده و لبريز در دامن شما ريخته خواهد شد، زيرا با هر پيمانه اي كه به ديگران بدهيد با همان پيمانه، عوض خواهيد گرفت ». « تو مانند چشمه آب حيات هستي که از کوههاي لبنان جاري است و باغ را سيراب مي سازد » (لوقا ۶ آیه ۳۸؛ غزل غزلها ۴ آیه ۱۵).

		

	
		
			۱۹ - پیامبر صلح

			این فصل بر اساس کتاب دوم پادشاهان فصل ۴ تدوین گردیده است. 

			کار الیشع بعنوان یک پیامبر در برخی جهات از ایلیا بسیار متفاوت بود. برای ایلیا پیام محکومیت و داوری و بانگ توبیخ برای فرا خوانیِ پادشاه و مردم به بازگشت از راههای شریرانه بود. مأموریت الیشع بیشتر صلح جویانه بود. کار او بنا کردن و استحکام بخشیدن کاری بود که ایلیا آغاز کرده بود که همانا برای تعلیم مردم براه خداوند بود. سروش الهی او را بعنوان فردی بتصویر کشیده بود که بطور شخصی نزد مردم می آید، توسط پسران انبیاء احاطه شده و معجزات و شفا و خوشی را بشارت میدهد. 

			الیشع مردی ملایم و روحی مهربان داشت ولی در عین حال می توانست سختگیر هم باشد، همانند زمانیکه در راه بیت ئیل با جوانان خدانشناسی که به بیرون از شهر آمده بودند مورد استهزاء قرار گرفت. این جوانان روایت معراج ایلیا را شنیده بودند و این واقعه را موضوع طعنه و تمسخر خود قرار دادند و به الیشع گفتند « اي كچل از اينجا برو. اي كچل از اينجا برو ». با صدای مسخره آمیزِ آنان، نبی برگشت و تحت الهام آن قادر مطلق، آنان را لعن گفت. عقوبت مهیبی از طرف خداوند واقع گردید. « نگاه دو خرس از جنگل بيرون آمدند و چهل و دو نفر از آنان را دریدند » (دوم پادشاهان ۲ آیات ۲۳ و ۲۴). 

			اگر الیشع اجازه میداد تا استهزاء نادیده گرفته شود آنگاه توسط طبقات پائین اجتماع ریشخند شده و به او ناسزا گفته میشد و مأموریت او برای ارشاد و نجات در زمان سختی که قوم در مخاطره بود می توانست با شکست مواجه شود. این واقعه سخت کفایت میکرد که در سراسر زندگی اش مورد احترام واقع شود. برای پنجاه سال او بداخل و خارج دروازه بیت ئیل رفت و در سرزمین به آمد و شد می پرداخت. شهر به شهر از بین جمعیت تنبل و خشن و جوانان فاسد میگذشت، ولی هیچ کسی او را استهزاء نکرد و یا صلاحیت پیامبری آن خدای اعلی علیین را خوار نشمرد. 

			حتی مهربانی نیز حد و حدود دارد. اداره امور باید با سختگیری راسخ، ابقا و حفظ شود یا اینکه مورد استهزاء و توهین واقع شود. اصطلاح ملایمت، نوازش کردن و لطف که از طرف والدین و پرستاران مورد استفاده میشود، یکی از بدترین شرارتهایی است که بر آنان واقع میگردد. در هر خانواده ای ثبات عزم، استواری و قاطعیت در خواسته ها ضروری هستند. 

			حرمت و احترام، فیضی است که باید بدقت گرامی نگاه داشته شود. هر کودکی باید بیاموزد که حرمت واقعی را برای خداوند نشان دهد. نام او هرگز نباید خفیف و سبک شمرده شود و با بی قیدی برزبان آورده شود. فرشتگان وقتی با او سخن میگویند صورتهای خویش را میپوشانند. حال ما که سقوط کرده و گناهکار هستیم، چگونه باید با زبان و کلام خود برای پروردگار جهانیان حرمت قائل شویم!  

			برای نمایندگان خداوند باید حرمت قائل شد – برای مبشران، معلمان، و اولیاء که فرا خوانده شده اند تا از طرف او سخن گفته و عمل نمایند. با نشان دادن احترام به آنان، خداوند حرمت داده میشود. 

			ادب و نزاکت نیز یکی از فیوضات روح القدس است و باید توسط همه رشد و پرورش یابد. ادب، قدرت دارد تا باطن و درون را ملایم نموده که بدون آن انسان خشن و زمخت میشود. آنانیکه ادعای پیروی از مسیح را دارند و در همان زمان تندخو و نامهربان و بی نزاکت هستند از عیسی چیزی یاد نگرفته اند. خلوص آنان نباید مورد تردید واقع شود. راستی و درستی آنان نباید زیر سوال برود ولی بی ریایی و درستکاری نمیتواند جبران فقدان مهربانی و ادب را بنماید. 

			روح مهربانی که الیشع را قادر ساخت تا تأثیر قدرتمندی را بر زندگی بسیاری در اسرائیل اعمال کند، در داستان رابطه دوستانه او با خانواده ای ساکن در شونیم عیان میگردد. در، آمد و شد هایی که به سراسر قلمرو پادشاهی داشت، « روزي اليشع به شونيم رفت. در آنجا زن ثروتمندي زندگي مي کرد. او با اصرار وی را به غذا خوردن دعوت کرد. بعد از آن هرگاه به شونيم مي رفت در آنجا غذا مي خورد » (دوم پادشاهان ۴ آیه ٨). خانم خانه درک نمود که الیشع « یک مرد مقدس خداست » و به شوهر خود گفت: « بيا در روي بام اتاق کوچکي بسازيم و در آن تخت و ميز و صندلي و چراغي بگذاريم، تا او هرگاه به اينجا مي آيد بتواند در آنجا بماند ». بهمین خاطر اغلب، الیشع وقتی باز میگشت بخاطر این مسکنِ راحت سپاسگزار بود. و خدا نیز مهربانی آن زن را در نظر میگرفت. آن خانه بدون اولاد بود و حال خداوند با دادن پسری اجر محبت و خیریت آنان را داد. 

			سالها گذشت. کودک باندازه کافی بزرگ شده بود تا به مزرعه رفته و با دروگران همراه شود. یک روز او گرما زده شد « و به پدر خویش گفت آه سرم! آه سرم! ». پدر به پسر جوانی گفت تا این کودک را نزد مادرش ببرد. « خدمتکار او را برداشت و نزد مادرش برد. کودک تا ظهر روي پاي مادرش نشست و آنگاه مُرد. مادر پسرش را بالا برد و در بستر اليشع خواباند. در را بست و پايين رفت ». 

			زن شونمی با اضطراب تصمیم گرفت تا نزد الیشع برود و مدد بجوید. نبی بر کوه کرمل بود و زن همراه با خدمتگزارش بلادرنگ رهسپار شد. «  پس زن روانه شد و در کوه کرمل، به مرد خدا رسيد. هنگامي که مرد خدا ديد که او مي آيد به خدمتکار خود جيحزي گفت: نگاه کن زن شونمي مي آيد. عجله کن و به استقبالش برو و ببين آيا حال خودش، شوهرش و فرزندش خوب است. زن به جيحزي گفت: همه چيز خوب است؟ امّا وقتي به سر کوه نزد اليشع رسيد، به پاهايش چسبيد. جيحزي آمد تا او را از پاهايش دور کند، اليشع گفت: او را رها کن، مگر نمي بيني او عميقاً ناراحت است؟ و خداوند در مورد آن چيزي به من نگفته است. آنگاه زن گفت: آيا من از شما فرزندي خواستم؟ آيا از شما خواهش نکردم که مرا فريب ندهيد؟ اليشع به جيحزي گفت: « عجله کن، عصاي مرا بردار و برو. اگر کسي را ديدي، سلام نکن و اگر به تو سلام کردند، جواب نده. عصاي مرا روي صورت پسر بگذار ». 

			ولی مادر قانع نشد تا اینکه الیشع بهمراه او رفت. « به خداوند زنده و به جان تو سوگند که من بدون تو اينجا را ترک نمي کنم. و او برخاسته و بدنبال او رفت. و جیحزی جلوتر رفت و عصای خود را بر صورت کودک گذارد امّا هيچ صدا و علامتي از حيات نبود. پس بازگشت و به اليشع گفت: کودک بيدار نشد ». 

			وقتی آنان بخانه رسیدند الیشع به خانه رفت، جائی که فرزند مرده خوابانیده شده بود « او در را بست و به درگاه خداوند دعا کرد. بعد برخاست در بستر به روي طفل دراز کشيد و دهان، چشمان و دستهاي خود را بر دهان، چشمان و دستهاي طفل گذاشت و درحالي که روي او خميده، دراز کشيده بود، بدن او گرم شد. سپس از بستر پايين آمد و در اتاق يک بار بالا و پايين قدم زد. بعد دوباره آمد و به روي کودک خم شد. آنگاه کودک هفت بار عطسه زد و چشمان خود را باز کرد ». 

			الیشع جیحزی را صدا زده و گفت که او را نزد مادرش ببرد. « آن زن آمد و به پاهاي او افتاد و بر روي زمين سجده کرد. سپس پسرش را برداشت و بيرون رفت ». 

			ایمان این زن اجر خود را یافته بود. مسیح، آن حیات بخش عظیم پسرش را به او بازگرداند. به همان روش کسانی که به او وفادارند نیز اجر خواهند یافت، هنگامی که بازگردد، مرگ نیش خود را از دست داده و زندگی بر مرگ ظفر خواهد یافت. آنگاه او فرزندانی را که از مرگ نجات داده را به خادمان خویش خواهد سپرد. « خداوند مي گويد: صدايي از رامه به گوش رسيد، صداي گريه و ماتم عظيم. راحيل براي فرزندان خويش مي گريد، آنها از بين رفته اند و او تسلّي نمي پذيرفت. ديگر گريه نکن و اشکهايت را پاک کن. آنچه براي فرزند خود کردي، بي پاداش نخواهد ماند. آنها از سرزمين دشمن برمي گردند. به آينده اميدوار باش، فرزندانت به وطن برمي گردند. من، خداوند چنين گفته ام » (ارمیا ٣١ آیه ١۵ تا ١۷). 

			عیسی اندوه های ما را برای مرگ با پیام امید سرمدی تسلی می بخشد « آيا او را از دنياي مردگان و از چنگال مرگ نجات بدهم؟ اي مرگ بلاهايت را نشان بده و اي دنياي مردگان نابودي و هلاکت را بياور، زيرا ديگر رحم نمي کنم » (هوشع ۱۳ آیه ۱۴). « من زنده بودم و مُردم و اكنون تا به ابد زنده هستم و كليدهاي مرگ و جهان مردگان را در دست دارم » (مکاشفه ۱ آیه ۱۸).

			« در همان موقع كه فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور خداوند شنیده میشود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مردهاند، خواهند برخاست و سپس آن کساني که از ميان ما زنده مي مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمايند و به اين ترتيب ما هميشه با خداوند خواهيم بود » (اول تسالونیکیان ۴ آیه ١۶ و ١۷).

			الیشع در رسالت خویش در میان انسانها کار شفا را با تعلیم عجین کرد که نمونه ای از کار مسیح بود. الیشع با ایمان خستگی ناپذیر در تمامی کارهای مؤثر و طولانی خویش تلاش کرد تا کار آموزش و سرپرستی و مدارس انبیاء را به پیش برد. با مشیت الهی، کلام هدایتگر او برای گروههای مشتاق جوانی که گرد آمده بودند، با روح القدس تایید گردید و در زمانهایی بواسطه قرائن و شواهدی که شک و تردیدی در آن نیست، بعنوان خادم خداوند تأیید گردید. 

			در یکی از بازدیدهای او در مدرسه ای که در جلجال تاسیس شده بود، مسموم ها را شفا داد. « هنگامي که اليشع به جلجال بازگشت، قحطي بود. درحالي که به گروهي از انبيا تعليم مي داد، او به خدمتکار خود گفت: ديگ بزرگ را بار کن و براي ايشان آش بپز. يکي از آنها براي آوردن سبزي به صحرا رفت و بوته کدوی وحشی يافت و دامن خود را از کدوی وحشی پر کرد و آمد و آنها را بدون آن که بداند چيست، خُرد کرد و در ديگ ريخت. براي مردان آش کشيدند تا بخورند ولي به محض اينکه آن را چشيدند به اليشع گفتند: اين سمي است و نتوانستند بخورند. اليشع گفت: آرد بياوريد. و او آن را در ديگ ريخت و گفت: براي مردان بکشيد تا بخورند. و چيز مضري در ديگ نبود ». 

			در جلجال نیز در حالیکه همچنان در سرزمین قحط و قلا بود، الیشع یکصد نفر را با هدیه ای که برای او از بَعَل شلیشه آورده شده بود با نان و نوبرهای میوه بیست قرص نان جو و ذرت و خوشه های تازه اطعام نمود. کسانی با او بودند که مطمئناً به غذا نیاز داشتند. « و مستخدم او گفت چطور میتوانم این ها را جلوی صد نفر بگذارم؟ الیشع دوباره گفت اینها را به مردم بده تا بخورند: زيرا خداوند مي فرمايد که همه سير مي شوند و چيزي هم باقي مي ماند. پس خادم نان را جلوي آنها گذاشت و همان طور که خداوند فرموده بود، خوردند و چيزي هم باقي ماند ». 

			چه مناعت و عطیه ای از سوی مسیح بود که بواسطه رسول خویش این معجزه را انجام داده تا گرسنگان را سیر گرداند. دوباره و دوباره از آن زمان گرچه همیشه این شیوه قابل درک و پیش بینی نبود، عیسای خداوند نیاز بشر را برآورده ساخت. اگر قدرت تشخیص روحانی واضحتری داشتیم می توانستیم آسانتر و بیشتر ترحم و شفقت خدا را با فرزندان بشر تشخیص بدهیم. 

			این فیض خدا در چیزهای کوچک است که برای همه چیز کفایت میکند. دست خداوند میتواند چیزها را چند صد برابر کند. 

			او از منابع و گنجینه خویش میتواند سفره ای در بیابان بگشاید. او با اشاره دستی میتواند توشه اندک را افزون کند که برای همه بمقدار کافی باشد. این قدرت او بود که قرصهای نان و ذرتها را در دستان فرزندان انبیاء زیاد کرد. 

			در ایام رسالت مسیح بر زمین، وقتی که او معجزه مشابهی را برای اطعام جمعیت انجام داد، همان بی ایمانی که توسط وابستگان نبی کهن نشان داده شد عیان گردید. « او پاسخ داد: شما خودتان به آنان غذا بدهيد. امّا شاگردان گفتند: ما فقط پنج نان و دو ماهي داريم، مگر اينكه خودمان برويم و براي همه اين جماعت غذا بخريم » (لوقا ۹ آیه ۱۳). این چه نوع بی ایمانی است که در میان بسیاری از مردم شایع است؟ 

			این درس برای فرزندان خدا در هر عصر و زمانی میتواند باشد. وقتی که خداوند برای انجام کاری امر میکند، انسان نباید ایستاده و منطقی بودن آن فرمان را استدلال کند. توشه در دستان آنها ممکن است بنظر کم باشد تا نیاز را برطرف نماید ولی بدستان خداوند بیش از اندازه کفایت میکند. « خادم سفره را جلوی آنان چید و آنان خوردند و از آن باقی هم ماند مطابق آنچه که کلام خداوند گفته بود ». 

			حس کاملتری از ارتباط خدا با کسانی که او آنان را با هدیه پسر خویش خریداری نموده است – ایمان عظیمتری در پیشبرد اهداف او در زمین – این نیاز مبرمی است که امروزه کلیسا بدان نیازمند است. نباید برای ضیق موجودیهای قابل رویت، وقت را به هدر داد. چیزهای ظاهری ممکن است مایوس کننده بنظر بیاید. استدعا برای قوت و اعتماد به خدا، موجودیها را افزایش خواهد داد. هدیه ای که نزد او آورده شد، با شکرگزاری و با دعا برای برکات او، طعام را مانند طعامی که به پسران انبیاء و جمعیت خسته داده شد افزون گردانید.

		

	
		
			۲۰ - نعمان

			این فصل بر اساس کتاب دوم پادشاهان فصل ۵ نوشته شده است. 

			« پادشاه سوريه، براي فرمانده ارتش خود نعمان، ارزش و احترام فراوان قايل بود. زيرا توسط او خداوند به سوريه پيروزي بخشيده بود. با وجودي که او رزمنده اي مقتدر بود، ولي از بيماري جذام رنج مي برد » (دوم پادشاهان ۵ آیه١).

			 بِنهدد پادشاه سوریه در نبردی لشکریان اسرائیل را شکست داده بود که موجب مرگ اَخاب گردید. از آن زمان سوریان نبرد دائمی وسیعتری را بر ضد اسرائیل ادامه دادند و در یکی از یورشهایشان یک پیشخدمت جوان را به اسارت بردند، « که او همسر نعمان را خدمت میکرد ». این پیشخدمت اسیری دور از خانه بود، با این وجود شاهدی برای خداوند بود و بطور ناخودآگاه هدف خدا که اسرائیل را بعنوان امت خود برگزیده بود، کامل میکرد. همانطور که او در خانه بی دینان خدمت میکرد، برای ارباب خود همدردی کرد و معجزات شفا بوسیله الیشع را بیاد آورد و به کدبانوی خود گفت « اگر سرورم نزد نبي اي که در سامره است مي بود، او مي توانست وي را از جذامش شفا دهد ». او میدانست که قدرت ملکوت با الیشع است و او ایمان داشت که با این قدرت نعمان شفا خواهد یافت. 

			رفتار خدمتکار اسیر با رفتار و سلوکی که در خانه بی دینان داشت شاهدی قوی برای آن قدرت تعلیمی بود که در خانه دیده بود. هیچ امانتی بزرگتر از تعهد پدران و مادران در مراقبت و آموزش به فرزندان خویش نیست. والدین با اساسی ترین عادات و شخصیت سر و کار دارند. الگوی آنان و تعلیم فرزندانشان برای آینده آنان موثر خواهد بود. 

			خوشا بحال والدینی که زندگی آنان منعکس کننده واقعی الهی است که بدان سبب وعده ها و فرامین خداوند باعث حرمت و سپاسگزاری آنان شده و تعلیم آنان موجب دوستی و توکل و اطاعت از پدر آسمانی آنان خواهد شد. والدینی که بفرزندان خود چنین هدیه ای می بخشند به او گنجینه ای ارزشمندتر از ثروتهای همه اعصار میدهند، گنجی که تا به ابد دوام خواهد یافت. 

			ما نمیدانیم که در چه مسیری فرزندان ما برای خدمت فرا خوانده خواهند شد. آنان ممکن است زندگی خود را در حلقه خانواده بگذرانند. آنان ممکن است خود را درگیر حرفه و پیشه ای کنند، یا بعنوان معلمان انجیل به سرزمینهای بی دین بروند، ولی همگی بطور یکسان برای خدمت به خداوند فرا خوانده شده اند که مبشر لطف و رحمت خداوند به جهان باشند. آنان باید تحصیلی را کسب نمایند که به آنان کمک کند تا در کنار مسیح برای خدمت متواضعانه بایستند. 

			والدین آن خدمتکار عبرانی همچنانکه از خداوند به او تعلیم میدادند، نمیدانستند که سرنوشت او چه خواهد شد. ولی آنان به پشتگرمی او توکل داشتند و در خانه آن فرمانده قشون سوری، فرزند آنان شاهدی برای خداوندی شد که فرا گرفته بود تا او را حرمت دهد. 

			نعمان سخنان خدمتکار را که به کدبانوی خانه گفته بود شنید و از پادشاه رخصت خواست و در پی شفا یافتن رهسپار شد و با خود سي هزار تکّه نقره، شش هزار تکّه طلا و ده دست لباس برد. او همچنین نامه ای از پادشاه سوریه نزد پادشاه اسرائیل برد که در آن پیام نوشته شده بود « به وسيله اين نامه من خدمتگذار خود نعمان را به تو معرّفي مي کنم تا او را از مرض جذام شفا دهي » وقتی که پادشاه اسرائیل آن نامه را خواند « جامه خود را پاره کرد و گفت: مگر من خدا هستم که مرگ يا زندگي ببخشم که اين مرد براي من پيام مي فرستد که نعمان را از جذام شفا دهم؟ ببينيد چگونه بهانه جويي مي کند ». 

			خبر آن موضوع به الیشع رسید و پیامی به پادشاه فرستاده و گفت « چرا جامه خود را پاره کرده اي؟ بگذار نزد من بيايد تا بداند در اسرائيل نبي اي هست ». 

			« پس نعمان با اسب و ارّابه اش رفت و در جلوي خانه اليشع ايستاد ». نبی بواسطه فرستاده خود او را امر نمود « برو خود را هفت بار در رود اردن بشوي تا از مرض خود شفا بيابي ». 

			نعمان انتظار داشت تا قدرت خارق العاده ای را از آسمان ببیند. « من فکر کردم او حداقل نزد من بيرون خواهد آمد و خواهد ايستاد و نام خداوند خداي خود را خواهد خواند و دستش را روي زخم من تکان خواهد داد و جذام من شفا پيدا خواهد کرد ». وقتی که به او گفته شد تا خود را در رود اردن بشوید غرور او جریحه دار شد و با رنج و نومیدی بانگ برآورد « آيا رودهاي ابانه و فَرفَر دمشق، از همه رودهاي اسرائيل بهتر نيستند؟ آيا نمي توانستم در آنها شست وشو کنم و پاک گردم؟ » او بازگشت و با خشم رفت. 

			روح مغرور نعمان از شیوه ای که الیشع به او بازگفته بود طغیان نمود. رودخانه هایی که توسط فرمانده سوری اشاره شد زیبا و با بیشه زارهایی احاطه شده بود و بسیاری به کرانه های این رودخانه های مصفا ازدحام برده تا بتهای خود را بپرستند. نعمان با فرو رفتن در آن رودخانه ها تحقیر نمیشد. ولی تنها با پیروی از راهنمایی های خاص نبی بود که می توانست شفا یابد. میل به فرمانبرداری، به تنهایی می توانست نتیجه دلخواه را ببار آورد. 

			خادمان نعمان از او خواستند تا به راهنمایی الیشع عمل کند: « اگر نبي از شما مي خواست کار دشواري را انجام دهيد، آيا بجا نمي آورديد؟ حالا چرا همان طور که او گفته خود را نمي شوييد تا شفا پيدا کنيد؟ ». ایمانِ نعمان در بوته آزمایش قرار گرفته بود در حالیکه کبر ِغرور او را در خود اسیر کرده بود. ولی ایمان غالب شد و سوریِ متکبر غرور خود را شکست و تسلیم اراده خداوند شد. « او هفت مرتبه در رود اردن فرو رفت و ایمان او محترم شمرده شد و طبق کلام مرد خدا شفا يافت و بدنش مانند يک کودک، سالم و پاک گرديد ». 

			او با سپاسگزاری نزد مرد خدا بازگشت و در حضور وي ايستاد و گفت « اکنون مي دانم که در تمام جهان خدايي به جز خداي اسرائيل نيست. خواهشمندم اين هدايا را از خدمتکار خود بپذيريد ». 

			طبق رسومِ آن زمان، نعمان از الیشع خواست تا هدیه گرانبها را بپذیرد. ولی نبی آنرا رد کرد. برکتی که بواسطه رحمت خدا بر او ارزانی شده بود قیمت نداشت. « به خداوند زنده اي که او را خدمت مي کنم، سوگند که هديه اي از تو نخواهم پذيرفت. نعمان اصرار کرد که او آن را بپذيرد، امّا او نپذيرفت ». 

			« پس نعمان گفت: حالا که هداياي مرا نمي پذيري، اجازه بده که دو بار قاطر از خاک اينجا به کشورم ببرم، زيرا پس از اين قرباني و هدايايي سوختني به هيچ خدايي به جز خداوند تقديم نخواهم کرد ».

			اميدوارم که خدا هنگامي که همراه پادشاه به پرستشگاه رمون، خداي سوريه مي روم، مرا ببخشد زيرا پادشاه به بازوي من تکيه مي کند و هنگامي که آنجا سجده مي کنم خداوند مرا به اين خاطر ببخشد. اليشع گفت: به سلامت برو و نعمان دور شد.

			جیحزی، خدمتکار الیشع فرصت داشت تا در طی سالها روح ترک نفس را طی زندگی خود با ارباب خویش متعالی گرداند. این امتیاز او بود تا الگوی ایده آلی در لشکر خداوند باشد. بهترین هدیه آسمان در دسترس او بود با اینحال از این برکتها رویگردان شده و برای مال و مطامع دنیا طمع کرده بود. و حال خواسته ها و تمایلات پنهان روحِ آزمند، او را سوق داد تا به وسوسه مقهور کننده ای تسلیم شود. « او با خود انديشيد: سرورم بدون اينکه هدايا را بپذيرد، اجازه داد نعمان برود! به خداي زنده سوگند که دنبال او خواهم دويد و چيزي از او خواهم گرفت ». و آنچه که نهان بود عیان گردید. 

			وقتی نعمان دید که او بدنبالش میدود او ارابه را آهسته راند تا او را ببیند و به او گفت آیا همه چیز مرتب است؟ و او گفت همه چیز خوب است. آنگاه جیحزی تعمدا دروغ گفت. که اربابش گفته است « سرورم مرا فرستاد تا به شما بگويم که دو نفر از گروه انبياي منطقه کوهستاني افرايم رسيده اند و او مي خواهد که شما به آنها سه هزار تکّه نقره و دو دست لباس بدهيد ». « نعمان گفت: خواهش مي کنم شش هزار تکّه نقره بگيريد. و اصرار کرد و آنها را در دو کيسه گذاشت و با دو دست لباس به دو نفر از خدمتکارانش داد و آنها را جلوتر از جيحزي روانه کرد ». 

			وقتی جیحزی نزدیک خانه الیشع رسید او خدمتکاران را مرخص نموده و نقره ها و جامه ها را مخفی نمود. 

			او به درون خانه رفت و اليشع از وي پرسيد: کجا بودي؟ او پاسخ داد: سرورم هيچ کجا. امّا اليشع گفت: آيا هنگامي که آن مرد از ارّابه اش به استقبال تو آمد روح من آنجا نبود؟ اکنون زماني نيست که پول و لباس، باغهاي زيتون و تاکستانها، گوسفند و گلّه و خدمتکار پذيرفت! پس اکنون بيماري نعمان بر تو خواهد آمد و تو و فرزندانت براي هميشه به آن دچار خواهيد بود. هنگامي که جيحزي رفت، به بيماري دچار شده پوستش مانند برف سفيد شد. 

			درس عبرتی جدی به کسی که از امتیازات عالی و مقدس بهره مند بود داده شده بود. این کار جیحزی نور هدایت شگفت انگیزی را که در اندیشه نعمان قرار گرفته بود برای خدمت به خدای زنده مکدر ساخته بود. چرا که برای دغل بازی جیحزی هیچ عذر و بهانه ای موجود نبود. او تا زمان مرگ جذامی باقی ماند و مورد لعن خدا قرار گرفته و اطرافیانش از وی دوری گزیدند. 

			« شاهد دروغگو بي سزا نمي ماند و کسي که هميشه دروغ مي گويد، جان سالم به در نخواهد برد » (امثال سلیمان ١۹ آیه ۵). انسانها فکر میکنند که میتوانند کردار شریرانه خویش را از چشمان بشر مخفی کنند ولی نمیتوانند خدا را فریب دهند. « در آفرينش چيزي نيست كه از خدا پوشيده بماند. همه چيز در برابر چشمان او عریان و آشکار است و همه ما بايد حساب خود را به او پس بدهيم ». جیحزی خیال کرد که میتواند الیشع را فریب دهد ولی خداوند به نبی خویش کلامی که جیحزی به نعمان گفته بود را آشکار کرد و همه جزییات را بین آن دو نفر بر ملا ساخت. (عبرانیان ۴ آیه ۱۳). جیحزی به خیال خود الیشع را فریب داد ولی خداوند حرفهایی را که جیحزی به نعمان گفته بود را با تمام جزییات آن برای نبی خود آشکار نمود. 

			حقیقت از خداست و فریب و خدعه با صورتهای هزارگانه اش از شیطان است و هر کسی که به هر طریق از صراط مستقیم حقیقت جدا شود بخود خیانت ورزیده و در دامن قدرتمند شریر افتاده است. آنانیکه که مسیح را شناخته اند « در انجام كارهاي بيهوده ظلمت شريک نمی شوند » (افسسیان ۵ آیه ١١). آنان در گفتگو و زندگی بی آلایش و درستکار و راستگو خواهند بود چرا که خود را برای معاشرت با مقدسینی که زبانشان مکار و حیله گر نیست آماده میکنند (مکاشفه ١۴ آیه ۵ را ببینید). 

			قرنها پس از اینکه نعمان به خانه سریانی خود رسید، با جسمی شفا یافته و روحی متبدل شده، توسط منجی به ایمان شگفت انگیز او بعنوان درسی موضوعی برای تمامی کسانی که ادعا میکنند که خدا را خدمت میکنند اشاره گردید. « همين طور در زمان اليشع نبي، جذاميان بسياري در اسرائيل بودند ولي هيچ كدام از آنان جز نعمان سرياني شفا نيافت » (لوقا ۴ آیه ٢٧). خداوند به بسیاری از جذامیان اسرائیل بی توجهی کرد بخاطر اینکه بی ایمانی آنان درب رحمت را بروی آنان بسته بود. یک سردمدار بی دین که درستکار و صادق بود و نیاز به کمک را احساس کرد در نظر خداوند ارزشمند تر از مصیبت دیدگان اسرائیل بود که امتیازات خدادادی خود را حقیر و خوار شمرده بودند. خداوند برای کسانی کار میکند که لطف او را مورد تقدیر قرار میدهند و به نور هدایت داده شده از ملکوت پاسخ میدهند. 

			امروزه در هر سرزمین کسانی هستند که در قلب خویش درستکار و امین هستند و بر آنان نور ملکوت تابان است. اگر به وفاداری خود به پیروی از آنچه که فهمیده اند مکلف باشند نور بیشتری خواهند یافت تا اینکه مانند نعمانِ عهد عتیق ملزم گردند تا تصدیق کنند که « در تمام جهان خدايي به جز خداي اسرائيل نيست » او که خدای زنده رستگار کننده و آفریدگار است. 

			به همه جانهای مخلص که در تاريکی گام بر می دارند و نور هدایتی ندارند، دعوتنامه ای داده شده است تا در بنام خداوند توکل کنند و به او متمسک شوند. هيچ وقت کسي خداوندي مثل او را نديده و درباره کارهايي که او – براي آنهايي که به او اميد دارند – انجام داده چيزي نشنيده اند. او کساني را که کارهاي درست را با خوشي انجام مي دهند و بياد مي آوردند که او مي خواهد چگونه زندگي کنند، به حضور مي پذيرد. او نسبت به ما خشمگين بود ولي ما از گناه دست برنداشتيم. عليرغم غضب او ما از همان زمانهاي قديم به خطاهاي خود ادامه داده ايم. (اشعیا ۵۰ آیه ۱۰؛ ۶۴ آیه ۴ و ۵).

		

	
		
			۲۱ - خاتمه خدمت و رسالت الیشع

			الیشع زمانی برای نبوت فراخوانده شد که اَخاب همچنان حکومت میکرد. الیشع در زندگی خود بسیاری وقایع و تحولات را در پادشاهی اسرائیل دید. عقوبت پشت عقوبت در طی سلطنت حزاییل سوری بر بنی اسرائیل فرو می افتاد. اصلاحات شدیدی توسط ییهو بنیان نهاده شد و منتج به کشتار خاندان اَخاب گردید. در ادامه نبرد با سوریان، یهوآخاز جانشین ییهو شهرهایی را در محاذات شرق اردن از دست داد. برای مدتی بنظر میرسید که سوریان ممکن است کنترل تمامی اسرائیل را بدست گرفته باشند. ولی اصلاحات توسط ایلیا آغاز شده بود و بوسیله الیشع ادامه یافت و بسیاری را بر آن واداشته بود تا در جستجوی خدا باشند. مذبح های بَعَل فراموش شده بودند و با آرامش و بطور حتم، اهداف خدا با زندگی کسانی که خدمت به او را با تمام قلب و وجود خود انتخاب کردند، انجام شد. 

			این محبت خدا نسبت به اسرائیل خاطی بود که به سوریان اجازه داد تا آنان را تنبیه کند. بخاطر رحمت و شفقت برای کسانی که بنیه اخلاقی ضعیفی داشتند، او ییهو را بر خیزاند تا ایزابل بدکار و همه خاندان اَخاب را بقتل برساند. یکبار دیگر از طریق مشیت رحمانی خداوند، کاهنان بَعَل و اشتاروت بکنار گذارده شده و قربانگاههای بت پرستی ویران گردیدند. خدا با حکمت خویش پیش بینی کرده بود که اگر وسوسه ها برداشته شود ممکن است برخی از بت پرستی دست کشیده و به ملکوت روی آورند و به این خاطر بود که او اجازه داد تا مصیبت پشت مصیبت بر آنان فرود آید. عقوبتهای او با رحمت همراه بود و وقتی هدف او کامل شد او جریان را به نفع کسانی که آموخته بودند تا در پی او باشند باز گردانده بود. 

			در حالیکه تأثیرات خوب و بد بکار گرفته شده بودند تا تعالی و خیریت چیره شود و شیطان همه قدرت خود را برای اتمام ویرانگریاش که در زمان سلطنت ایزابل و اَخاب انجام میداد، بکار ببرد، ولی الیشع به شهادت دادن کار خدا ادامه داد. او با مخالفین روبرو شده بود ولی با اینحال هیچکس نتوانست با او مخالفت کند. در سراسر قلمرو پادشاهی، او مورد تکریم و احترام قرار میگرفت. بسیاری برای اخذ مشاوره نزد او می آمدند. در حینیکه ایزابل هنوز زنده بود یورام، پادشاه اسرائیل در پی مشورت با او بود و در دمشق او با فرستادگانی از سوی بنهدد پادشاه سوریه ملاقات کرد که میخواست بداند که آیا بیماری او منجر به مرگ او خواهد شد یا خیر. همه انبیاء در زمانهایی که حقیقت از هر سو منحرف شده بود، به خداوند شهادت میدادند ولی جمعیت کثیری از مردم آشکارا بر ضد ملکوت طغیان ورزیده بودند. 

			خدا هرگز پیامبران برگزیده خود را رها نمیکند. در یک واقعه در خلال حمله سوریان، پادشاه در پی هلاکت الیشع بر آمد، زیرا نقشه او را برای پادشاه اسرائیل برملا کرده بود. پادشاه سوری  با خادمان خویش رایزنی کرده بود « و محل اردوگاه را برگزيد ». این نقشه توسط خداوند به الیشع آشکار گردید که گفته بود مواظب باشيد و از اين محل عبور نکنيد زيرا ارتش سوريه در آنجاست. پادشاه اسرائيل به افرادي که آنجا بودند هشدار داد و آنها مراقب بودند. اين رويداد چند بار تکرار شد. 

			« به خاطر اين موضوع فکر پادشاه سوريه بسيار آشفته گشت. او افسران خود را فرا خواند و از ايشان پرسيد: چه کسي در ميان شما طرفدار پادشاه اسرائيل است؟ آنگاه يکي از افسران او گفت: هيچ کس اي پادشاه. اين اليشع، نبي اسرائيل است که آنچه را شما حتی در اتاق خواب خود مي گوييد، به پادشاه اسرائيل مي گويد ».

			پادشاه سوری مصمم شده بود تا از دست نبی خلاص شود و چنین دستور داد: « برويد و ببينيد که او کجاست تا من بفرستم او را دستگير کنند ». به او گفتند که اليشع در دوتان است. پس او سواران و ارّابه ها و سپاه بزرگي به آنجا فرستاد. آنها در شب آمدند و شهر را محاصره کردند. صبحگاه، هنگامي که خادم اليشع برخاست و بيرون رفت و ديد، سپاهي با اسبان و ارّابه ها شهر را محاصره کرده اند، به اليشع گفت: « اي سرورم، چه بايد کرد؟ ». 

			الیشع پاسخ داد، « نترس، تعداد کساني که با ما هستند بيشتر از آنهاست ». و آنگاه او دعا کرد و گفت: « اي خداوندا، چشمان او را باز کن تا ببيند ». « خداوند دعاي او را پاسخ داد و خدمتکار اليشع نگاه کرد و ديد کوهها پر از اسبها و ارّابه هاي آتشين در اطراف اليشع هستند ». بین خادم خدا و فوج لشکریان گروهی از فرشتگان آسمان حلقه زده اند. آنان با اقتدار پائین آمده بودند نه اینکه نابود کنند و نه برای تحمیل بیعت، بلکه دورتا دور اردو بزنند و به افراد درمانده و ضعیف کمک کنند. 

			وقتی که امت خدا در تگنا قرار میگیرند، ظاهراً هیچ راه گریزی برای آنان نیست و آنان باید مطلقاً به خداوند تکیه کنند.

			وقتی دسته سربازان سوری متهورانه به پیش تاختند از لشکر نامرئی خداوند نا آگاه بودند. « اليشع دعا کرد: اي خداوند اين مردان را کور کن. خداوند پاسخ دعاي او را داد و آنها را کور کرد. اليشع به ايشان گفت: راه اين نيست و اين شهري نيست که دنبال آن مي گرديد، مرا دنبال کنيد و شما را نزد مردي که در جستجويش هستيد خواهم برد. او ايشان را به سامره برد. پس از ورود به سامره اليشع بي درنگ دعا کرد و گفت: خداوندا، چشمان ايشان را باز کن تا ببينند. خداوند ايشان را بينا ساخت و ديدند که در سامره هستند. هنگامي که پادشاه اسرائيل ايشان را ديد از اليشع پرسيد: اي پدر، آنها را بکشم؟ آنها را بکشم؟ اليشع پاسخ داد: تو آنها را نخواهي کشت. آيا کساني را که با شمشير و کمان اسير مي کني، مي کشي؟ به آنها آب و نان بدهيد تا بخورند و بنوشند و نزد سرور خود بازگردند. پس او ضیافت بزرگي براي ايشان برگزار کرد و هنگامي که خوردند و نوشيدند ايشان را روانه ساخت و ايشان نزد سرور خود بازگشتند. ارتش سوريه پس از آن به خاک اسرائيل حمله نکرد » (دوم پادشاهان باب ۶ را بخوانید).

			برای مدت زمانی پس از این ماجرا، اسرائیل از حمله های سوریان در امان بود. ولی بعداً تحت رهبری پرتکاپوی پادشاه مصمم، حزائیل پادشاه، سپاه سوری سامرا را محاصره کرد. اسرائیل هرگز تحت تگنای عظیمی همچون این محاصره نیفتاده بود. گناهان پدران در واقع به فرزندان و فرزندانِ فرزندان رسیده بود. وحشت طولانی از خشکسالی به اندازه زیادی پادشاه اسرائیل را بیچاره کرده بود، وقتی که الیشع رهایی از آنرا در روز بعد پیشگوئی کرد. 

			در هنگامه طلوع صبح روز بعد، خداوند « موجب شده بود تا ارتش سوريه صداي ارّابه ها و اسبها و ارتش بزرگي را بشنوند »، پس آنها به يکديگر گفتند: « پادشاه اسرائيل، پادشاهان حِتّيان و مصريان را بضد ما اجير کرده است تا با ما بجنگند و آنها از ترس جان خود، همه آنان گريختند و چادرها و اسبها و الاغها و اردوي خود را همان طور که بود، رها کردند. آنان نایستادند تا اینکه از رود اردن گذشتند ». 

			در طی شبِ گریز، چهار جذامی در دروازه شهر که از گرسنگی عاجز شده بودند، اندیشه کردند تا وارد اردوی سوریان شده و از محاصره کنندگان لطف و رحمت بجویند، شاید که دل آنان بدرد آید و به آنان غذا بدهند. وقتی که وارد اردوگاه شدند، از اینکه هیچ کسی را ندیدند، حیرت زده شدند. « هیچ کسی معارض یا مانع آنان نشد » و به یکی از چادرها رفته، خوردند و نوشیدند و از آنجا نقره و طلا و جامه بهمراه خود برده، مخفی کردند و دوباره آمدند و وارد چادر دیگری شدند و از آنجا نیز بهمراه خود بردند و آنها را مخفی کردند. آنگاه به یکدیگر گفتند ما کار درستی نمیکنیم. این روز، روز خبر خوش است و ما خاموش میمانیم. آنان با سرعت با این خبر خوش به شهر بازگشتند. 

			غنیمت زیاد بود؛ ملزومات آنقدر فراوان بود که آن روز « يك كيل آرد نرم به يك مثقال و دو كيل جو به يك مثقال به موجب كلام خداوند به فروش رفت »، همانگونه که توسط الیشع در روز قبل پیشگوئی شده بود. یکبار دیگر نام خدا در برابر بت پرستان « مطابق با کلام خداوند » بواسطه نبی اسرائیل رفعت و جلال یافت. (دوم پادشاهان ۷ آیات ۵ تا ۱۶ را ببینید)

			بدین سبب مرد خدا به کار خود از سالی به سال دیگر ادامه داد و با رسالت صادقانه خود به مردم نزدیک شد و در زمانهای بحران بعنوان رایزن خردمند در کنار پادشاهان ایستاد. سالهای طویل سیر قهقرایی بت پرستی در بخش حاکمان و مردم، کار مصیبت باری را شکل داده بود؛ سایه تاریک ارتداد همچنان در هر کجا معلوم بود، با اینحال در اینجا و آنجا کسانی بودند که با عزمی راسخ از زانو زدن در برابر بَعَل امتناع ورزیدند. همچنانکه الیشع بکار اصلاحات ادامه میداد، بسیاری از کفر دست شستند و اینها فهمیدند که حظ و شادی در خدمت به خدای حقیقی وجود دارد. نبی به واسطه این معجزات فیض الهی، به وجد می آمد و بیشتر امیدوار میشد تا همه راست دلان را نجات دهد. او هرجا که بود، جد و جهد میکرد تا معلم عدالت باشد. 

			از نقطه نظر بشری، چشم انداز برای احیای روحانی قوم به همان اندازه نومید کننده بود که چشم انداز امروز در مقابل خادمان خدا که در مکانهای تاریک زمین کار میکنند، چنین است. ولی کلیسای مسیح دفتر نمایندگی خدا برای انتشار حقیقت است و کلیسا بوسیله خداوند قدرت یافته است تا کار خاصی را انجام دهد و اگر کلیسا به خدا وفادار باشد و مطیع فرامین او باشد، قدرت الهیِ برتری در آن ساکن خواهد بود. اگر کلیسا با متحدان خود صادق باشد، هیچ قدرتی نمیتواند در برابر آن بایستد. قوای دشمن بیش از این قادر نخواهند بود تا او را مضمحل کنند، همانطور که یک کاه نمیتواند در برابر گردباد مقاومت نماید. 

			در مقابل کلیسا طلوع فجر و روز با شکوهی در پیش خواهد بود، اگر ردای عدالت مسیح را بر دوش بگذارد و از اتحاد با دنیا صرفنظر کند. 

			خداوند وفاداران خویش را فرا میخواند تا کسانی را که بی ایمان و نا امید هستند، ترغیب کنند. اي اسيراني كه در انتظار آزادي هستيد، به شهر امن خود بازگرديد. امروز به شما قول مي دهم كه سختيهايي را كه كشيده ايد دو برابر جبران كنم. از خدا قوت بجوئید که خدای زنده است. ایمان متواضع و غیر متزلزلی را با قدرت او نشان دهید و بگوئید که او مایل است تا شما را نجات دهد. وقتی با ایمان به قدرت او دست یابیم او ما را متحول خواهد ساخت. تحولی شگفت انگیز که نومیدان و دلمردگان را متبدل خواهد ساخت. او این کار را برای جلال نام خویش انجام خواهد داد. 

			مادامی که الیشع قادر بود تا از یک مکان به مکان دیگر در سرتاسر قلمرو پادشاهی اسرائیل سفر کند، با علاقه و بطور فعال به استحکام بخشیدن مدارس انبیا ادامه داد. هر کجا که بود، خدا با او بود و به او واژگانی میداد که سخن بگوید و قدرتی که به اذن خداوند معجزه نماید. « در یک واقعه روزي گروهي از انبيا به اليشع گفتند: جايي که ما زير نظر تو در آن زندگي مي کنيم براي ما کوچک است. اجازه بدهيد ما به رود اردن برويم و الوار جمع کنيم و خانه اي براي خود در آنجا بسازيم تا در آن زندگي کنيم. اليشع پاسخ داد: بسيار خوب » (دوم پادشاهان ۶ آیات ۱ و ۲). الیشع با آنان به اردن رفت و با حضور خود آنان را ترغیب نمود و آنان را ارشاد کرد و حتی معجزاتی ارائه نمود تا در کار به آنان کمک کند. امّا زماني که يک نفر از ايشان درختي را مي بريد، تيغه تبرش در آب افتاد. او فرياد زد و گفت: اي سرورم، من اين تبر را امانت گرفته بودم. مرد خدا از او پرسید، کجا افتاد؟ 

			و او مکانی را که تبر افتاده بود نشان داد. و او یک شاخه را کند و در آنجا انداخت و تيغه تبر به روي آب آمد. آنگاه به او گفت آن را بردار. پس او دستش را دراز کرد و آن را برداشت (دوم پادشاهان ۶ آیات ۵ تا ۷). 

			رسالت او چنان مؤثر و نفوذ آن گسترده بود که وقتی بر بستر مرگ بود، حتی یهوآش پادشاه جوان بت پرست با کمی احترام برای خدا، نبی را پدر اسرائیل شناخت و تصدیق کرد که حضور وی در میان آنان ارزشمند تر از لشکریان، ارابه ها و اسبها بود. طبق آنچه که مکتوب است: هنگامي که اليشع نبي به بيماري کشنده اي مبتلا شد و در بستر مرگ افتاد، يهوآش پادشاه اسرائيل به عيادت او رفت و درحالي که گريه مي کرد گفت: اي پدرم، اي پدرم، اي ارّابه و اي سوار اسرائيل (دوم پادشاهان ۱۳ آیه ۱۴). 

			برای بسیاری جانهای دردمندِ نیازمند به کمک، نبی بعنوان یک پدر خردمند و همدرد عمل کرده بود. و در این وهله او از جوان خدانشناس روی نگرداند که مستحق مقام و مسئولیتی که اشغال کرده بود نبود و با اینحال بسیار زیاد به اندرز نیاز داشت. خدا با مشیت خویش موقعیت و فرصتی مهیا ساخته بود تا افتادگانِ پیشین را رهایی بخشیده و پادشاهی او را در موقعیت برتری قرار دهد. سوریان متخاصم که حال خطه شرقی اردن را تصرف کرده بودند باید به عقب رانده میشدند. یکبار دیگر قدرت خدا باید بخاطر اسرائیل خطاکار عیان شود. 

			نبی رو بموت بود و به پادشاه امر نمود « تیر و کمان را بردار » و یهوآش اطاعت کرد. سپس نبی گفت، « و آماده افکندن تیر باش ». یهوآش کمان را گرفت و الیشع دست خود را بر دست پادشاه گذاشت. و گفت، « پنجره رو بمشرق را باز کن »، – بسمت شهرها آنسوی اردن که در تصرف سوریان است. پادشاه پنجره مشبک را باز کرد و الیشع به او دستور داد تا تیر را رها کند. وقتی که پیکان با شتاب بسوی مسیر خود رفت، نبی ملهم گردیده و گفت « تو پيکان خداوند هستي که به وسيله آن بر سوريه پيروز خواهد شد. تو با سوري ها در افيق نبرد خواهي کرد تا آنها شکست بخورند ». 

			و نبی اکنون ایمان پادشاه را در بوته آزمایش قرار داد. او به یهوآش فرمان داد تا تیری بردارد و گفت « آنرا به زمین بزن ». پادشاه به زمين سه بار ضربه زد و ايستاد. آنگاه مرد خدا از او خشمگين شد و به او گفت: « تو بايد پنج يا شش مرتبه به زمين ضربه مي زدي. آنگاه مي توانستي پيروزي کامل بر سوريه داشته باشي امّا حالا آنها را فقط سه بار شکست خواهي داد » (دوم پادشاهان ۱۳ آیات ۱۵ تا ۱۹). 

			این درس برای تمامی کسانی است که پُست و مقامی در دست دارند. وقتی که خدا راهی را برای انجام برخی کارها می گشاید و برای توفیق ضمانت میدهد، واسطه برگزیده باید با تمام قدرت خویش عمل کند تا نتیجه موعود بوقوع بپیوندد. متناسب با شور و جدیت و پشتکار که بدان سبب کار به پیش میرود، توفیق اعطا میگردد. خداوند میتواند برای امت خویش اعجاز نماید تنها وقتی سهم خویش را در کار با نیرو و خستگی ناپذیری ایفا نمایند. او مردان متعهد و جانسپار را برای کار خویش فرا میخواند، مردان با روحیات معنوی، با محبت و عشق پرشور برای نجات جانها و با غیرتی که هرگز از پا نمی افتد. این قبیل کارگران وظایف را دشوار و هیچ چیزی را نومیدانه نمی بینند. آنان در کار به پیش میروند و واهمه ای ندارند تا اینکه شکست ظاهری به پیروزی شکوهمندانه متبدل شود. نه دیوارهای زندان و نه چوبه دار موجب نمیشود تا از اهداف خود در کار عدول کنند و متفقاً با خدا برای بسط و بنا کردن ملکوت وی کار خواهند نمود. 

			با اندرز و تشویقی که به یهوآش داده شد، کار الیشع خاتمه یافت. کسی که روح ایلیا در حد کامل بر او بود، ثابت کرد تا به آخر وفادار و متعهد است. او هرگز متزلزل نشد. و هرگز اعتماد خود را به قدرت قادر مطلق از دست نداد. همواره وقتی که راهی مطلقاً بروی او بسته بود، همچنان با ایمان به پیش میرفت و خدا اعتماد او را عزت داده و راه را در مقابل وی گشود. 

			به الیشع اجازه داده نشد تا مرشد خود را با ارابه ای آتشین دنبال کند. خداوند روا داشت تا او با بیماری که داشت با تاخیر از این جهان گذر کند. در خلال زمانهای طولانی ضعف و رنج بشری، ایمان او به وعده های خدا پابرجا بود و او همیشه در اطراف خود فرشتگان را مشاهده میکرد که او را تسلی و آرامش میدادند. وقتی بر بلندیهای دوتان بود، فرشتگان آسمانی را دیده بود که با ارابه های آتشین در اطراف اسرائیل و اسب سواران حلقه زده اند، پس حال او از حضور فرشتگان دلسوز آگاه بود و تحت حمایت آنان قرار داشت. او در سراسر زندگی خویش ایمان قوی را بکار برده بود و وقتی دانش، مشیت و تقدیر خدا از رحمت و مهربانی، او را به پیش برده بود، ایمان او در پایداری توکل به خدا به کمال رسیده بود و وقتی مرگ او را ندا می داد، او آماده بود که از کارهای خویش مستریح گردد. 

			« مرگ مؤمنين براي خداوند بسيار ناگوار است » (مزامیر ۱۱۶ آیه ۱۵). « مردم خداشناس وقتي بميرند، پناهگاهي خواهند داشت، امّا گناهکاران به وسيله گناهان خودشان تباه مي شوند » (امثال ۱۴ آیه ۳۲). همراه با نویسنده مزامیر، الیشع با تمامی اطمینان توانست بگوید: « امّا خداوند، جان مرا از دنياي مردگان مي رهاند و نجات مي دهد » (مزامیر ۴۹ آیه ۱۵). و او با وجد توانست شهادت دهد: « امّا مي دانم که نجات دهنده من در آسمان است و روزي براي دفاع من به زمين خواهد آمد » (ایوب ۱۹ آیه ۲۵). « امّا من روي تو را خواهم ديد، چون خطايي مرتکب نشده ام و چون برخيزم، از ديدن روي تو شادمان خواهم شد » (مزامیر ۱۷ آیه ۱۵).

		

	
		
			۲۲ - نینوا، آن شهر عظیم

			در میان شهرهای دنیای کهن، در ایامی که اسرائیل تقسیم شده بود، یکی از بزرگترین شهرها، نینوا پایتخت قلمرو آشوریان بود. بنیان آن در کرانه حاصلخیز رود دجله بود و به مجرد پراکندگی از برج بابل، در طول قرنها آباد گردیده بود، که وسعت آن متجاوز از سه روز مسافرت بود (یونس ۳ آیه ۳). 

			در زمان کامیابی موقتی، نینوا مرکز جنایت و بدکاری بود. سروش الهی آن را شهر خون ریز که مملو از قتل و غارت بود، توصیف کرده بود. بزبان تمثیلی ناحوم نبی نینوا را به شیر گرسنه و بیرحم تشبیه کرده بود، که برای شکستگی آن التیامی نیست و جراحت آن علاج نمیپذیرد و همه کسانی که خبر نابودی آنرا میشنوند، دست میزنند زیرا کسی نیست که از دست او ظلم و ستمی ندیده باشد. (ناحوم ٣ آیات ١ و ١۹). 

			با این وجود نینوا گرچه بدکار شده بود کاملاً در دستان شیطان نیفتاده بود. « از آسمان خداوند نظر افكند و جميع بني آدم را نگريست » (مزامیر ۳۳ آیه ۱۳) و « چشم او هر چیز نفیس را میبیند » (ایوب ۲۸ آیه ۱۰) و تشخیص داده شده بود که در آن شهر بسیاری در صدد رسیدن به چیزی بهتر و متعالی تر هستند و اگر به کسانی فرصت داده شود تا از خدای زنده آگاه شوند، اعمال شریرانه خود را رها کرده و او را عبادت خواهند نمود. و بدین سبب خدا با تدبیری خالی از اشتباه راهی را به آنان عیان خواهد نمود تا آنان را چنانچه ممکن باشد به توبه هدایت نماید. 

			واسطه ای که برای این کار انتخاب شده بود، یونس نبی پسر امیتای بود. کلام خداوند نزد او آمده و فرمود « به نينوا، شهر بزرگ برو و به مردم آنجا بگو که ظلم و شرارت آنها به پيشگاه من رسيده است » (یونس ۱ آیات ۱ و ۲). 

			وقتی که نبی به مشکلات احتمالی و غیرممکن بودن این مأموریت اندیشید، کنجکاو شد تا دلیل این فراخوان را جویا شود. از نقطه نظر بشری بنظر هیچ چیزی نمی توانست در این شهر متکبر نتیجه ای از این پیام حاصل کند. او برای لحظه ای فراموش کرد که خدایی را که خدمت میکرد، حکیم مطلق و قادر مطلق است. در حالیکه او مردد بود و همچنان شک داشت، شیطان او را با نومیدی مستغرق ساخت. خوف عظیمی نبی را در ربود و « برخاسته و به ترشیش فرار کرد ». یک کشتی در بندر پهلو گرفته بود که برای عزیمت به یافا آماده حرکت میشد. « يونس كرايه خود را پرداخت و سوار كشتي شد » (آیه ٣). 

			در دستوری که به یونس داده شد، وی عهده دار مسئولیت سنگینی شده بود، با اینحال خداوندی که به او امر کرده بود تا به پیش برود قادر بود تا خادم خویش را حفظ کند و توفیق را نصیب او گرداند. چنانچه نبی بدون هیچ سوالی او را اطاعت کرده بود، می توانست از بسیاری از تجربیات تلخ راحت باشد و بوفور برکت یابد. با اینحال در زمانی نومیدی یونس، خداوند او را رها نکرد. در میان یک سری از مشقات و تقدیر های عجیب، اعتماد نبی به خدا و به قدرت ازلی او برای رستگاری و نجات باید احیا میشد. 

			چنانچه زمانی که فرا خوانده شد، یونس از اندیشه آسایش داشتن حذر می نمود، او می توانست درک کند که تلاش برای گریز از مسئولیتی که به او سپرده شده بود، تا چه اندازه ابلهانه است. ولی به او اجازه داده شد تا برای مدتی کوتاه به گریز دیوانه وار خود بدون اختلال ادامه دهد. « امّا خداوند باد شديدي بر دريا فرستاد. توفان به قدري شديد بود که نزديک بود کشتي درهم شکسته شود. ملوانان ترسيدند و هرکدام نزد خداي خود فرياد مي کرد و کمک مي طلبيد. سپس براي اينکه کشتي را سبک کنند، بارهاي کشتي را به دريا انداختند. در اين هنگام يونس در پايين کشتي دراز کشيده و به خواب سنگيني فرو رفته بود » (آیات ۴ و ۵). 

			همچنانکه ملوانان از خدایان (بتهای) خود استمداد میطلبیدند، فرمانده کشتی که بی اندازه مضطرب شده بود در پی یونس فرستاد و گفت « چرا خوابيده اي؟ بلند شو و نزد خداي خود دعا کن، شايد بر ما رحم کند و جان ما را نجات دهد » (آیه ۶). 

			ولی دعای مردی که از مسئولیت شانه خالی کرده بود، اجابت نمیشد. ملوانان با اندیشه ای متأثر شدند که این طوفان تند و عجیب حاکی از غضب خدایانشان است و بعنوان آخرین راه نجات پیشنهاد کردند تا قرعه بیندازند. ملوانان به يکديگر گفتند: « بياييد قرعه بياندازيم و ببينيم به خاطر چه کسي به اين بلا دچار شده ايم. آنها قرعه انداختند و قرعه به نام يونس افتاد. آنها به يونس گفتند: به ما بگو تقصير کيست؟ شغل تو چيست؟ از کجا آمده اي و اهل کجا هستي؟ » 

			« يونس گفت: من عبراني هستم و خداوند، خداي آسمان را كه زمين و دريا را آفريد مي پرستم ».

			« سپس به ايشان گفت كه از حضور خداوند فرار كرده است. آنها وقتي اين را شنيدند بسيار ترسيدند و گفتند: چرا اين كار را كردي؟ تلاطم دريا هر لحظه زيادتر میشد، پس به او گفتند: با تو چه كنيم تا طوفان آرام شود؟ »

			« يونس گفت: مرا به دريا بيندازيد و دريا دوباره آرام میشود؛ چون میدانم اين طوفان وحشتناك بسبب من دامنگير شما شده است ».

			« ملوانان كوشش كردند كشتي را به ساحل برسانند، ولي موفق نشدند. طوفان شديدتر از آن بود كه بتوان با آن دست و پنجه نرم كرد! پس آنها به رسم خودشان نزد خداوند، خداي يونس دعا كرده، گفتند: اي خداوند، ما را براي مرگ اين شخص هلاك نكن و ما را مسئول مرگ او ندان؛ زيرا همه اينها خواست تو بوده است. آنگاه يونس را برداشته، او را به درياي خروشان انداختند و طوفان قطع شد! »

			« آنها از خداوند ترسيدند و قرباني تقديم او نمودند و نذرها كردند. همان موقع خداوند ماهي بزرگي فرستاد و ماهي يونس را بلعيد و يونس سه روز و سه شب در شكم ماهي ماند ». 

			« آنگاه يونس ازشكم ماهي نزد خداوند، خداي خود دعا كرده گفت: به هنگام سختي، خداوند را خواندم و او مرا اجابت فرمود. از عالم مرگ فرياد برآوردم و تو اي خداوند، به داد من رسيدي! مرا به اعماق دريا انداختي. در سيلابها غرق شدم و امواج خروشانت مرا پوشانيد. به خود گفتم كه مرا از نظر خود دور انداخته اي و ديگر نمي توانم خانه مقدست را ببينم. در امواج دريا فرو رفتم. مرگ بسيار نزديك بود. آبها مرا احاطه كردند و علفهاي دريا دور سرم پيچيدند. تا عمق كوهها فرو رفتم. درهاي زندگي به رويم بسته شد و در ديار مرگ زنداني شدم. ولي اي خداوند، خداي من، تو مرا از چنگال مرگ رهانيدي! 

			وقتي كه تمام اميد خود را از دست داده بودم، بار ديگر تو را اي خداوند به ياد آوردم و دعاي قلب من در خانه مقدست به حضور تو رسيد. 

			كساني كه بتهاي باطل را مي پرستند از پيروي تو برگشته اند، ولي من با سرودهاي تشكر براي تو قرباني خواهم كرد و نذر خود را به تو ادا خواهم نمود. نجات فقط از جانب خداوند است » (یونس ۱ آیه ۷ تا باب ۲ آیه ۹).

			سرانجام یونس درسی گرفت که « نجات از جانب خداوند می آید و اوست كه به قوم خود بركت ميدهد » (مزامیر ۳ آیه ۸). با طلب مغفرت و تشخیص فیض نجات دهنده خدا، رهایی حاصل شد. یونس از اعماق شکم ماهی بزرگ به بیرون و زمین خشک انداخته شد. 

			یکبار دیگر خادم خدا مأموریت یافت تا به نینوا هشدار دهد. « آنگاه خداوند بار ديگر به يونس فرمود: به شهر بزرگ نينوا برو و همانطور كه به تو گفتم، به آنها هشدار بده كه سرنوشت شومي در انتظار آنهاست! يونس اطاعت كرده، به نينوا رفت. نينوا شهر بسيار بزرگي بود بطوري كه سه روز طول ميكشيد تا كسي سراسر آن را بپيمايد » (یونس ۳ آیات ۱ تا ۳). 

			وقتی که یونس وارد شهر شد، یکمرتبه بانگ برآورد و گفت بعد از چهل روز نينوا ويران خواهد شد (آیه ۴). از کویی به کویی دیگر میرفت و هشدار میداد.

			پیام بیهوده و عبث نبود. آن بانگ و پیام دهشت انگیز از میان کوچه های شهر بی خدا زبان به زبان در همه مکانهای مسکون شنیده شد. روح خدا ضرورت پیام را در همه قلبها مؤثر واقع نمود و سبب شد تا جماعت بخاطر گناهانشان به لرزه در آیند و با تواضع آمرزش طلبیده و توبه کنند. 

			« اهالي شهر حرفهايش را باور كرده، به همه اعلان كردند كه روزه بگيرند؛ و همه، از بزرگ تا كوچك، پلاس پوشيدند. هنگامي كه پادشاه نينوا شنيد كه يونس چه گفته است از تخت خود پايين آمده، لباس شاهانه را از تن درآورد و پلاس پوشيده، در خاكستر نشست. پادشاه و بزرگان دربار او اين پيغام را به سراسر شهر فرستادند: نه مردم و نه حيوانات، هيچكدام نبايد چيزي بخورند و حتي آب بنوشند. همه مردم بايد پلاس پوشيده، به درگاه خداوند التماس كنند و از راههاي بد خود بازگشت نموده، از اعمال زشت خود دست بكشند. كسي چه می داند، شايد خدا از خشم خود برگردد و بر ما ترحم كرده، ما را از بين نبرد » (آیات ۵ تا ۹)

			وقتی پادشاه و بلندپایگان بهمراه مردم عامی چه عالیرتبه و چه دون پایه با موعظه یونس توبه کردند (متی ۱۲ آیه ۴۱) و متحدا خدای آسمان را طلبیدند و رحمت وی شامل حال آنها گردید. « وقتي خدا ديد آنها از راههاي بد خود دست كشيده اند بر آنها ترحم كرده، بلايي را كه گفته بود بر ايشان نفرستاد » (یونس ۳ آیه ۱۰). سرنوشت شوم آنان تغییر یافت. خدای اسرائیل در سراسر نواحی بت پرست متعال شده و تکریم گردید و احکام او حرمت داده شد. نینوا برای سالیان دراز در دام قومهای مجاور بواسطه بی توجهی به خدا نیفتاد. (برای مشروح سقوط آشوریان فصل ۳٠ را ببینید). 

			وقتی یونس از مقصود خدا برای بخشیدن شهر آگاه شد، علیرغم تبهکاری آن، کل شهر پلاس پوشیده و در خاکستر نشسته و توبه نمودند. او باید اولین فردی میبود که بخاطر فیض شگفت انگیز خدا شادی و وجد مینمود، ولی در عوض در ذهن خود احساس نمود که نبی کذاب است. او بصیرت خود را از ارزش عظیمتر جانها در شهر بیچاره و مفلوک از دست داد. شفقتی که خدا به نینوای توبه کار نشان داد، یونس را ناراحت و خشمگین ساخت. « او نزد خداوند دعا كرد و گفت: خداوندا، وقتي در مملكت خود بودم و تو به من گفتي به اينجا بيايم، میدانستم كه تو از تصميم خود منصرف خواهي شد، زيرا تو خدايي مهربان و بخشنده هستي و دير غضبناك میشوی و بسيار احسان میکنی. براي همين بود كه خواستم به ترشيش فرار كنم » (یونس ۴ آیات ۱ و ۲).

			یکبار دیگر او تسلیم هوای نفس گردیده تا جستار نموده و تردید کند و یکبار دیگر او غرق در نومیدی شد. او بینش خود را از علاقه بدیگران از دست داده و احساس کرد که بهتر است بمیرد تا اینکه زنده بماند و شهر را سالم ببیند و در ناخشنودی خویش اظهار داشت « خداوندا، اينك جانم را بگير، زيرا براي من مردن بهتر از زنده ماندن است ».

			« آنگاه خداوند به وي فرمود: آيا درست است كه از اين بابت عصباني شوي؟ يونس از شهر خارج شده، بطرف شرق رفت. در خارج از شهر براي خود سايباني ساخته، زير سايه آن منتظر نشست تا ببيند بر سر شهر چه مي آيد. آنگاه خداوند بسرعت گياهي رويانيد و برگهاي پهن آن را بر سر يونس گسترانيد تا بر او سايه بيندازد و به او راحتي ببخشد. يونس از سايه گياه بسيار شاد شد » (یونس ۴ آیات ۳ تا ۶). 

			آنگاه خداوند به یونس درسی تجربی داد. « صبح روز بعد خدا كرمي بوجود آورد و كرم ساقه گياه راخورد وگياه خشك شد. وقتي كه آفتاب برآمد و هوا گرم شد، خداوند بادي سوزان از جانب شرق بر يونس وزانيد و آفتاب چنان بر سر او تابيد كه بي تاب شده، آرزوي مرگ كرد و گفت: براي من مردن بهتراز زنده ماندن است ». 

			خدا دوباره با پیامبر خویش سخن گفت « آیا از خشك شدن گياه بايد عصباني شوي؟ » و یونس جواب داد « بلي، بايد تا به حد مرگ هم عصباني شوم ». 

			خداوند فرمود: براي گياهي كه در يك شب به وجود آمد و در يك شب از بين رفت دلت سوخت، با آنكه برايش هيچ زحمتي نكشيده بودي؛ پس آيا دل من براي شهر بزرگ نينوا نسوزد كه در آن بيش از صد و بيست هزار بچه معصوم و بيگناه، و نيز حيوانات بسيار وجود دارد؟ (یونس ۴ آیات ٧ تا ١۱). 

			یونس کاملاً مشوش و تحقیر شده و از درک مقصود خدا در بخشیدن نینوا ناتوان شده بود. با این وجود مأموریت سپرده شده درباره اخطار به شهر بزرگ انجام شده و مقصود خدا عملی گردیده بود. شکوه فیض او در میان بت پرستان آشکار گردیده بود. کسانی که برای مدتها در تاريكي و سايه موت نشسته بودند، كه در مذلّت و آهن بسته شده بودند، در تنگي خود نزد خداوند فرياد برآوردند و ايشان را از تنگيهاي ايشان رهايي بخشيد. او آنان را از تاریکی و سایه مرگ بیرون آورده و زنجیرهای اسارت آنان را برید. كلام خود را فرستاده، ايشان را شفا بخشيد و ايشان را از هلاكتهاي ايشان رهانيد. (مزامیر ۱۰۷ آیات ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۲۰). 

			مسیح در طی رسالت خویش بر زمین، به کار خوب موعظه یونس در نینوا اشاره کرد و ساکنین آنرا در آن کانون بت پرستی با امت معترف بخدا در ایام خویش قیاس نمود. زيرا همچنانكه يونس سه شبانه روز در شكم ماهي ماند، پسر انسان نيز سه شبانه روز در شكم زمين خواهد بود. « مردمان نینوا در روز داوري با اين طايفه برخاسته، بر ايشان حكم خواهند كرد زيرا كه به موعظة يونس توبه كردند و اينك بزرگتري از يونس در اينجا است » (متی ۱۲ آیات ۴۰ و ۳۷). در این دنیای شلوغ که از بلوای تجارت و مجادلات بر سرِ داد و ستد لبریز است و انسانها تلاش میکنند تا آنجا که ممکن است همه چیز را برای ارضای نفس خود بدست بیاورند، مسیح آمده است و فراتر از آشفتگی، ندای او مانند صدای شیپور خدا شنیده شد:

			« زيرا كه شخص را چه سود دارد هرگاه تمام دنيا را ببرد و نَفْس خود را ببازد؟ يا آنكه آدمي چه چيز را به عوض جان خود بدهد؟ » (مرقس ۸ آیات ۳۶ و ۳۷). 

			همانطور که موعظه یونس زنگ خطری برای نینوا بود، موعظه مسیح نیز زنگ خطری برای نسلهای اوست. ولیکن چه مقایسه ای در پذیرش کلام است. با اینحال وقتی منجی با بی تفاوتی و استهزاء مواجه گردید، بکار خود ادامه داد تا اینکه مأموریت خویش را به پایان رسانید. 

			این درس برای فرستادگان امروزی خداست، چرا که شهرها و قومها حقیقتاً به شناخت صفات و مقاصد خدای حقیقی مانند نینوای کهن نیاز دارند. سفیران مسیح باید انسانها را به جهانی باشکوه تر هدایت کنند که بینش و بصیرت آن به اندازه زیادی از دست رفته است. مطابق با تعلیم کلام مقدس، تنها شهری که دوام خواهد آورد شهری است که خدا بنا کننده آنست. انسان با چشم ایمان میتواند دروازه آسمان و ملکوت را ببیند که از جلال جاودان خدا گلگون شده است. خداوند عیسی بواسطه مبشران خدمتگزار خویش، انسانهایی را فرا میخواند تا با بلند همتی تقدیس شده، جهد کنند تا میراث فناناپذیر را حفظ کنند. او به آنان اصرار می ورزد تا گنجهای خود را در کنار بارگاه خداوند بیندوزند. 

			بخاطر تداوم در شرارت تمامی مناطق مسکون در زمین تقصیر کار میشوند. قلم بشری از نگارش و تشریح فساد شایع شده بر نمی آید. هر روز نزاعی جدید، ارتشاء و کلاهبرداری زائیده میشود و هر روزه تاریخچه بیمار کننده ای از خشونت و بی قانونی ثبت میگردد: از لاقیدی به رنج بشری – از وحشیگری – تباهی سبعانه زندگی بشر. هر روز خبر جنون قتل و خودکشی شنیده میشود. 

			از هر دوره ای به دوره دیگر شیطان میخواهد تا انسان را نسبت به برنامه رحیمانه خدا در جهل و نادانی نگاه دارد. او تلاش نموده است تا دیدگاه آنان را از امور بزرگ احکام خدا مخفی نماید. اصولی که از عدالت، رحمت و محبت و از این حیث حکایت میکند. انسان از پیشرفت شگفت انگیز و عصر روشنگری که در آن زندگی میکنیم مباهات میکند. ولی خداوند زمین را مشاهده میکند که از بی انصافی و خشونت لبریز گردیده است. انسانها اظهار میدارند که احکام خداوند منسوخ شده است و کتاب مقدس موثق نیست و در نتیجه موج خروشان شرارت که از زمان طوفان نوح و اسرائیل مرتد دیده نشده جهان را در می نوردد. شرافت و منزلت جان، نجابت و تقوی، پایمال گردیده تا شهوت و حرص چیزهایی که نهی شده است را ارضا نماید. سابقه سیاه جنایت مرتکب شده بخاطر منافع کافی است تا به خونریزی دامن زده و جان را از وحشت لبریز سازد.

			خدای ما خدای رحمت است. او با شکیبایی و دلسوزی با متجاوزین به احکام برخورد میکند. و با اینحال در این ایام ما، وقتی مردان و زنان فرصتهای زیادی دارند تا با احکام الهی آشنا شوند، همانگونه که در کلام مقدس آشکار گردیده است، فرمانروای بزرگ جهان نمیتواند نظاره گر خشنودی شهرهای بدکار باشد جایی که خشونت و جنایت بیداد میکند. خاتمه مدارای خداوند با آنانیکه در نافرمانی پافشاری میکنند بسرعت نزدیک میشود. 

			آیا انسانها باید از تغییر ناگهانی و غیر قابل انتظار برخورد حاکم اعظم با ساکنین جهان سقوط کرده غافلگیر شوند؟ آیا بایستی غافلگیر شوند وقتی مجازات بر سرپیچی و جنایات افزایش یافته، فرود آید؟ آیا خدا باید نابودی و مرگ را بر آنانی که دستاوردهای نامشروع و حرام را با فریب و کلاهبرداری بدست آورده اند، غافلگیر نماید؟ با وجود این واقعیت که نور هدایت در رابطه با خواسته های خدا بطور افزون بر راههای آنان تابیده است، بسیاری منکر شناخت حاکمیت خداوند شده و برگزیده اند تا در زیر بیرق بنیان گذارِ طغیان و تمرد بر ضد ملکوت باقی بمانند. 

			شکیبایی و مدارای خدا عظیم است – چنان عظیم که وقتی بی حرمتی مداوم به فرامین مقدس او را مورد توجه قرار میدهیم، شگفت زده میشویم. آن قادر مطلق قدرت مهار کننده ای را اعمال نموده است. ولیکن او مسلماً برخاسته تا بدکاران را مجازات کند، آنانکه گستاخانه مطالبات عادلانه ده فرمان را بمبارزه می طلبند. 

			خدا دوره ای برای آزمایش انسان در نظر گرفته است، ولی صبر الهی حد و حدودی دارد و عقوبت خدا مطمئناً دامنگیر خواهد گردید. خداوند با انسان خیلی مدارا میکند ولی زمانی خواهد رسید که التماس و تضرع برای لطف و بخشش شنیده نخواهد شد و عامل طغیانگری که مداوماً نور هدایت و حقیقت را رد میکند، محو خواهد شد. آنان می توانستند به خودشان و کسانی که می توانستند برای آنان الگوی تأثیرگذاری باشند، رحم کنند. 

			زمان اندوهِ جهان نزدیک شده است که هیچ بشری برای شفا مرهمی نخواهد یافت. روح خدا باز پس گرفته خواهد شد. بلایا از دریا و خشکی یکی پس از دیگری ادامه خواهند یافت. تا کنون چند بار از زلزله و گردباد شنیده ایم – و تاکنون چه تعداد از خانه ها و زمینها با آتش فَوَران آتشفشان و سیل از بین رفتهاند! ظاهراً این مصایب هر از گاهی همه چیز را بهم می ریزد، با نیروهای غیر قابل کنترل طبیعت که کاملاً فراتر از کنترل بشری هستند و در همه آنها مقصود خدا را میتوان دید. خدا با عوامل خود در پی این است تا حس خطر را در مردان و زنان بر انگیزد. 

			فرستادگان خدا در شهرهای بزرگ نباید بخاطر بدکاری و بی انصافی و فساد نا امید شوند و باید با تلاش و پشتکار خبر خوش نجات را اعلان نمایند. خداوند چنین کارگرانی را با همان پیامی که به پولس رسول در قرنتس نابکار داد، تشویق میکند: « شبي خداوند در رؤيا به پولس گفت: ترسان مباش، بلكه سخن بگو و خاموش مباش زيرا كه من با تو هستم و هيچ كس تو را اذّيت نخواهد رسانيد زيرا كه مرا در اين شهر خلقِ بسيار است » (اعمال رسولان ۱۸ آیات ۹ و ۱۰). آنانی که در کار نجات جانها مشغولند، به یاد داشته باشند که در حالیکه بسیاری به اندرزهای خدا در کلام وی اعتنا نمیکنند، ولی تمام دنیا از نور هدایت و حقیقت و از دعوت صبورانه و حلیمانه منجی روی بر نمیگرداند. در هر شهر گرچه ممکن است پر از جنایت و خشونت باشد، کسانی هستند که با تعلیم مناسب می آموزند تا از عیسی پیروی کنند. بنابراین هزاران نفر میتوانند با حقیقت نجات یافته و هدایت گشته تا مسیح را بعنوان منجی شخصی خود بپذیرند. 

			پیام خدا برای ساکنین زمین، امروزه اینست: « لهذا شما نيز حاضر باشيد، زيرا در ساعتي كه گمان نبريد، پسر انسان مي آيد » (متی ۲۴ آیه ۲۴). شرایط مستولی در جامعه و خصوصاً در شهرهای بزرگ با بانگ عظیمی اعلان میدارند که ساعت داوری خدا فرا رسیده است و خاتمه همه چیز نزدیک است. ما در آستانه بحرانهای زمان ایستاده ایم. غضب خدا بسرعت یکی پس از دیگری خواهد آمد – آتش و سیل و زلزله با جنگ و خونریزی. ما از وقایع زمان شگفت زده نمیشویم، چرا که فرشتگان رحمت نمیتوانند بیش از این توبه ناپذیران را محافظت نمایند. 

			« اينك خداوند از مكان خود بيرون مي آيد تا سزاي گناهان ساكنان زمين را به ايشان برساند. پس زمين خونهاي خود را مكشوف خواهد ساخت و كشتگان خويش را ديگر پنهان نخواهد نمود » (اشعیا ۲۶ آیه ۲۱). طوفان غضب خدا در حال اجتماع است و تنها کسانی میتوانند ایستادگی کنند که به دعوت رحمت پاسخ گفته اند، همانطور که ساکنین نینوا با موعظه یونس پاسخ گفته و بواسطه اطاعت از احکام الهی تطهیر گردیدند. فرد عادل شده مسیح در خدا، بتنهایی میتواند پناهگاهی داشته باشد تا اینکه ویرانی تمام شود:

			« هیچ ملجایی ندارم تا جانم بیاسایم ترکم مکن ای منجی باش تکیه گاه و آرامش جانم در ملجایی ایمن پنهانم کن ای منجی و در آخر پذیرای جانم باش! »

		

	
		
			۲۳ - اسارت آشوریان

			خاتمه سالهای شوم اسرائیل با خشونت و خونریزی مشخص شده است، بطوریکه حتی در بدترین دوران کشاکش و آشوب تحت خاندان اَخاب هرگز شاهد آن نبوده است. برای دو قرن و بیشتر حاکمان ده قبیله اسرائیل که باد میکاشتهاند، اکنون گردباد درو میکنند. پادشاه پس از پادشاه به قتل رسیده تا راه را برای جاه طلبیهای دیگران بگشاید. « آنها بدون مشورت من، براي خود پادشاه تعيين کردند و رهبران خود را بدون موافقت من برگزيدند. براي خود بُتهايي از طلا و نقره ساختند، بنابراين نابود خواهند شد » (هوشع ۸ آیه ۴). تمام اصول عدالت به کنار گذاشته شده بود. کسانی که باید در مقابل اقوام زمین بعنوان امانت داران فیض الهی می ایستادند، به خداوند و به یکدیگر خيانت کرده اند (هوشع ۵ آیه ۷). 

			با توبیخی سخت، خدا قوم توبه ناپذیر را بر انگیخت تا از خواب غفلت برخاسته و خطر قریب الوقوع ویرانی مطلق را درک کنند. خداوند از طریق هوشع و عاموس نبی به ده قبیله یکی پس از دیگری پیام فرستاد و به آنان اصرار ورزید که توبه کنند و آنان را تهدید کرد که نتیجه ادامه تخطی و سرپیچی آنان، مصیبت را در پی خواهد داشت. « امّا شما تخم بدي و شرارت را کاشتيد و محصول ظلم و بي انصافي را درو کرديد و ثمره دروغهايتان را خورديد. زيرا شما به قوّت و تعداد جنگجويان خود تکيه کرديد، جنگ مردم شما را دربر مي گيرد و همه دژهاي شما ويران خواهند شد. همان گونه که شلمان شهر بيت اربيل را در جنگ ويران کرد و مادران و فرزندانشان را کشت. اي مردم بيت ئيل، به خاطر کثرت گناهانتان شما هم به همين سرنوشت گرفتار مي شويد و در همان ابتداي جنگ، پادشاه اسرائيل کشته خواهد شد » (هوشع ۱۰ آیات ۱۳ تا ۱۵). 

			نبی درباره افرایم شهادت داد « آميزش با اقوام بيگانه نيرويش را از بين برده است، امّا خودش نمي داند. موي سرش سفيد شده است، ولي او از آن بي خبر است ». « اسرائيل نيکويي را ترک کرده است، بنابراين دشمنان در تعقيب آنها هستند ». « اسرائيل مورد قهر من قرار گرفته است و در روز محاکمه درهم کوبيده مي شود، زيرا پيرو چيزهاي باطل گرديده است ». « خداي من آنها را ترک خواهد کرد. آنها در بين اقوام ديگر سرگردان و آواره خواهند شد، زيرا به کلام خدا گوش ندادند » (هوشع ۷ آیه ۹؛ ۸ آیه ۳؛ ۵ آیه ۱۱؛ ۹ آیه ۱۷). 

			بعضی از رهبران اسرائیل شدیداً از دست دادنِ حیثیت و آبروی خود را حس کردند و آرزو کردند که ایکاش دوباره آبروی رفته را باز یابند. ولی برغم رویگردانی از اعمال زشت که ضعف را برای پادشاهی بارمغان آورد آنان به بی انصافی ادامه دادند، تملق یکدیگر را گفتند تا قدرت سیاسی بدست آورند و خود را با بت پرستان متفق ساختند « وقتي اسرائيل ديد که تا چه حد بيمار است و يهودا که جراحت او تا چه حد است، افرايم به کشور آشور روي آورد و به پادشاه بزرگ آن پناه برد. امّا امپراتور آشور قادر نيست که او را شفا بدهد و يا زخمش را مداوا نمايد ». « اسرائيل مانند کبوتر، نادان و بي شعور است. او گاهي از مصر کمک مي خواهد و گاهي به طرف آشور مي رود ». « کارهاي مردم اسرائيل از صبحگاه تا شامگاه بيهوده و ويرانگر است. خيانت و خشونت در ميان ايشان فزوني خواهد يافت. ايشان با آشور پيمان مي بندند و با مصر بازرگاني مي کنند » (هوشع۵ آیه ۱۳؛ ۷ آیه ۱۱؛ ۱۲ آیه ۱). 

			از طریق مرد خدا که در مقابل قربانگاه بیت ئیل ظاهر گردیده بود؛ از طریق ایلیا و الیشع، از طریق عاموس و هوشع – خداوند کراراً شرارتهای نافرمانی را در مقابل دیدگان ده قبیله قرار داد. ولی با وجود توبیخ و استدعا همچنان بیشتر و بیشتر در ارتداد فرو رفتند. « مردم اسرائيل مانند گوساله سرکش هستند، خداوند چگونه آنها را به چراگاههاي سرسبز ببرد؟ ». « قوم من تصميم گرفته اند که مرا ترک کنند. حتّي اگر آنها نزد قادر متعال التماس کنند، هيچ کس به فريادشان نخواهد رسيد » (هوشع ۴ آیه ۱۶؛ ۱۱ آیه ۱۷). 

			زمانی بود که عقوبت آسمان بسختی بر مردم طغیانگر فرو افتاد. « به همين دليل من انبياي خود را فرستاده ام تا پيام مرا به شما برسانند که هلاکت شما حتمي و داوري من مانند صاعقه اي بر شما فرود خواهد آمد. من از شما محبّت پايدار مي خواهم نه قرباني. من خواهان هداياي سوختني شما نيستم، بلکه از شما توقع دارم که مرا بشناسيد. امّا آنها مانند آدم، پيمان مرا شکستند و به من خيانت کردند » (هوشع ۶ آیات ۵ تا ۷).

			« اي بني اسرائيل، به کلام خداوند گوش بدهيد. خداوند ساکنان اين سرزمين را محاکمه مي کند، زيرا در آنجا وفاداري، صداقت و خدا شناسي وجود ندارد ». « قوم من به خاطر اينکه مرا نمي شناسند، هلاک مي شود. شما اي کاهنان نخواستيد که مرا بشناسيد و تعاليم مرا رد کرديد، پس من هم شما را طرد مي کنم و پسران شما را به عنوان کاهن نخواهم شناخت. هرچقدر تعداد شما زيادتر شد، گناهان شما هم نسبت به من زيادتر شد. پس من هم جلال شما را به ننگ تبديل مي کنم. کاهنان از گناهان مردم براي منفعت شخصي خود استفاده مي کنند و بنابراين مردم را به گناه کردن تشويق مي نمايند، پس هم کاهنان و هم مردم را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد » (هوشع ۴ آیات ۱ و ۶ تا ۹). 

			بی انصافی در اسرائیل در طی نیمه آخر قرن قبل از اسارت آشوریان مانند ایام نوح بود و از هر سنی انسانها خدا را انکار و خود را کاملاً تسلیم شرارتکاری نمودند. متعالی ساختن طبیعت بیش از خالق طبیعت، و عبادت مخلوقات در عوض خالق، همیشه منتج به شرارتهای فاحش گردیده است. بدین سبب وقتی قوم اسرائیل در پرستش بَعَل و عشتاروت با طبیعت بیعت بستند، آنان خود را از او که متعال و شریف بود منفصل ساخته و در دام وسوسه ها افتادند. با حفاظت از جان از پای در آمده، پرستندگانِ گمراه، مانعی بر علیه گناه نداشتند و خود را تسلیم وسوسه های شریر نمودند. 

			در مقابل ستمگریهای مشخص، بی انصافی های پلید، عیاشی های غیر عادی و هرزگی، ضیافت های بیشرمانه و بد مستی، هرزگی و فسق و فجور دوران آنها، انبیاء بانگ بر آوردند ولی مخالفت آنان عبث بود و محکومیتهای گناه بیهوده بود. « شما از کساني که پيرو عدالت و راستگو هستند، نفرت داريد ». « زيرا من مي دانم که گناهان زياد و خطاهاي بزرگي را مرتکب شده ايد. به اشخاص درستکار آزار مي رسانيد، رشوه مي گيريد و عدالت را از مردم مسکين بازمي داريد » (عاموس ۵ آیات ۱۰ و ۱۲). 

			نتیجه کار شنیع آنان برپا کردن دو گوساله طلایی توسط یربعام بود. اولین انحراف از شکلهای بنیان نهاده شده پرستش به معرفی شکلهای زشت تری از بت پرستی سوق داده شد تا اینکه سرانجام تمامی ساکنین سرزمین را شیفته اعمال طبیعت پرستی نمود. اسرائیل آفریننده خود را فراموش نموده بي نهايت خود را فاسد ساخته اند (هوشع ۹ آیه ۹). 

			انبیا به مخالف بر ضد این شرارتها ادامه دادند و آنان را به درستکاری ترغیب نمودند. 

			« پس تخم عدالت بکاريد تا محصول محبّت پايدار درو کنيد. زمين سخت دلهاي خود را نرم سازيد، زيرا اکنون وقت آن است که طالب خداوند باشيد تا او نيز باران رحمت و عدالت خود را بر شما بباراند ». « پس اي اسرائيل، به سوي خداي خود بازگرد. با دوستي و عدالت زندگي کن و با صبر و بردباري هميشه منتظر خدا باش ». « اي اسرائيل، به سوي خداوند خدايت بازگرد، زيرا گناهانت باعث لغزش تو شده اند. به سوي خداوند بازگرديد و بگذاريد تا اين دعا هديه اي براي او باشد: همه گناهان ما را ببخش و دعاي ما را بپذير و ما تو را همان گونه که قول داده ايم، ستايش خواهيم کرد » (هوشع ۱۰ آیه ۱۲؛ ۱۲ آیه ۶؛ ۱۴ آیات ۱ و ۲). 

			به طغیانگران فرصتهایی داده شد تا توبه کنند. در ژرفای ارتداد و عظیمترین نیاز پیام خدا به آنان، آمرزش و امید بود. « اي اسرائيل، اگر تو را از بين ببرم، آيا کسي مي تواند به تو کمک کند؟ تو خواستي که پادشاه و رهبراني داشته باشي، پس حالا آنها کجا هستند؟ آيا آنها مي توانند تو را نجات بدهند؟ » (هوشع ۱۳ آیات ۹ و ۱۰). 

			« مردم مي گويند: بياييد به سوي خداوند بازگرديم، زيرا او که ما را دريده است، ما را شفا نيز مي بخشد و او که ما را مجروح ساخته، ما را درمان نيز خواهد کرد. پس از دو يا سه روز ما را زنده خواهد ساخت و ما در حضور او زندگي خواهيم کرد. پس بايد بکوشيم تا خداوند را بشناسيم. همان گونه که دميدن سپيده صبح و ريزش باران بهاري قطعي است، خداوند نيز به سوي ما باز خواهد گشت » (هوشع ۶ آیات ۱ تا ۳).

			خداوند به کسانی که بصیرت خود را از نقشه اعصار برای رهایی گناهکاران فریب خورده با قدرت شیطان از دست داده بودند، صلح را پیشکش نمود. « خداوند مي فرمايد: من قوم خود را به سوي خود بازمي گردانم. آنها را از صميم قلب دوست خواهم داشت، ديگر از ايشان خشمگين نيستم. من براي بني اسرائيل، چون باران در بيابان خواهم بود. ايشان چون گُل شکوفا خواهند شد، چون درختان سرو لبنان با استحکام ريشه خواهند دواند. با جوانه هاي تازه، زنده و چون درخت زيتون زيبا خواهند شد. همچون درختان سرو لبنان عطرآگين خواهند گشت. بار ديگر تحت حفاظت من خواهند زيست. محصولات غلّه خواهند کاشت و چون تاکستان بارور خواهند گرديد، چون شراب لبنان مشهور خواهند شد. مردم افرايم ديگر با بُتها سرو کاري ندارند. من دعايشان را مي پذيرم و از آنها مراقبت مي کنم و مانند درختِ هميشه سبز، برايشان ميوه بار مي آورم ». 

			شما را از بت پرستي و بي ايماني شفا خواهم بخشيد و محبت من حد و مرزي نخواهد داشت، زيرا خشم و غضب من براي هميشه فرو خواهد نشست. من همچون باران بر اسرائيل خواهم باريد و او مانند سوسن، خواهد شكفت و مانند سرو آزاد لبنان، در زمين ريشه خواهد دوانيد. شاخه هايش به زيبايي شاخه هاي زيتون گسترده خواهد شد و عطر و بوي آن همچون عطر و بوي جنگلهاي لبنان خواهد بود. مردم بار ديگر زير سايه اش استراحت خواهند كرد و او مانند باغي پر آب و مانند تاكستاني پر شكوفه و همچون شراب لبنان معطر خواهد بود. اسرائيل خواهد گفت: مرا با بتها چه كار است؟ و من دعاي او را اجابت كرده، مراقب او خواهم بود. من همچون درختي هميشه سبز، در تمام مدت سال به او ميوه خواهم داد. هر كه داناست اين چيزها را درك كند. آن كه فهم دارد گوش دهد، زيرا راههاي خداوند راست و درست است و نيكان در آن راه خواهند رفت، ولي بدكاران لغزيده، خواهند افتاد. هوشع ۱۴ آیات ۴ تا ۹.

			ترجمه شعر: « گرکه حکیمی بدان عاقل و فرزانه شو راست بُوَد راه حق در ره او پیش رو ور نه بیفتد به چاه منکر راه برین ».

			به آنان قویاً اصرار گردیده بود تا از منفعت خداجویی بهره ببرند. « مرا بطلبيد و زنده بمانيد ». « بيت ئيل را مطلبيد و به جلجال داخل مشويد و به بئرشبع مرويد، زيرا جلجال البّته به اسيري خواهد رفت و بيت ئيل نيست خواهد شد ». « نيكويي را بطلبيد و نه بدي را تا زنده بمانيد و بدين منوال يَهُوَه خداي لشكرها با شما خواهد بود، چنانكه مي گوييد از بدي نفرت كنيد و نيكويي را دوست داريد و انصاف را در محكمه ثابت نماييد، شايد كه يَهُوَه خداي لشكرها بر بقيّه يوسف رحمت نمايد » (عاموس ۵ آیات ۴، ۵، ۱۴ و ۱۵). 

			بمراتب تعداد بیشتری از کسانی که این دعوتها را شنیده بودند آنرا نپذیرفتند تا از آن منتفع گردند. کلام فرستادگان خدا آنقدر با خواسته های شرارت بار توبه ناپذیران مغایرت داشت که کاهنی بت پرست از بیت ئیل به حاکم اسرائیل فرستاده شد که میگفت « عاموس در ميان خاندان اسرائيل بر تو فتنه مي انگيزد و زمين سخنان او را متحمل نتواند شد » (عاموس ۷ آیه ۱۰). 

			بواسطه هوشع خداوند فرمود « وقتی که اسرائیل را شفا دادم آنگاه بی انصافی افرایم و تبهکاری سامرا منکشف گردید ». « فخر اسرائيل پيش رويش شهادت مي دهد اما ايشان به يهوه خداي خود بازگشت نمي نمايند و با وجود اين همه او را نمي طلبند » (هوشع ۷ آیات ۱ و ۱۰). 

			خداوند نسلهای فرزندان متمرد خود را تحمل نمود و حتی الان در برابر شورشیان معاند او همچنان اشتیاق دارد تا خود را آشکار و آنانرا رستگار سازد. « اي افرايم با تو چه كنم؟ اي يهودا با تو چه كنم؟ زيرا نيكويي تو مثل ابرهاي صبح و مانند شبنم است كه بزودي مي گذرد » (هوشع ۶ آیه ۴).

			شرارتهایی که در سرزمین منتشر گردیده بود علاج ناپذیر بود و حکم وحشتناک بر علیه اسرائیل صادر گردید « افرايم به بتها ملصق شده است؛ پس او را واگذاريد ». « ايّام عقوبت مي آيد. ايّام مكافات مي رسد و اسرائيل اين را خواهند دانست. نبي احمق گرديد و صاحب روح ديوانه شد، به سبب كثرت گناه و فراواني بغض تو » (هوشع ۴ آیه ۱۷؛ ۹ آیه ۷). 

			ده قبیله اسرائیل باید میوه ارتدادی را که قربانگاههای عجیب در بیت ئیل و دان ایجاد کرده بودند، جمع آوری کنند. پیام خدا به آنان این بود: « اي سامره او گوساله تو را رّد نموده است. خشم من بر ايشان افروخته شد تا به كي نمي توانند طاهر بشوند؟ زيراكه اين نيز از اسرائيل است و صنعتگر آن را ساخته است، لهذا خدا نيست. البته گوساله سامره خرد خواهد شد ». « ساكنان سامره براي گوساله هاي بيت آوَن مي ترسند زيرا كه قومش براي آن ماتم مي گيرند و كاهنانش به جهت جلال او مي لرزند زيرا كه از آن دور شده است. و آن را نيز به آشور به جهت هديه براي پادشاه دشمن خواهند برد. افرايم خجالت خواهد كشيد و اسرائيل از مشورت خود رسوا خواهد شد » (هوشع ۸ آیات ۵ و ۶؛ ۱۰ آیات ۵ و ۶). 

			« اينك چشمان خداوند يهُوه بر مملكت گناهكار مي باشد و من آن را از روي زمين هلاك خواهم ساخت ليكن خداوند مي گويد كه خاندان يعقوب را بالّكل هلاك نخواهم ساخت. زيرا اينك من امر فرموده، خاندان اسرائيل را در ميان همه امّت ها خواهم بيخت، چنانكه غلّه در غربال بيخته مي شود و دانه اي بر زمين نخواهد افتاد. جميع گناهكاران قوم من كه مي گويند بلا به ما نخواهد رسيد و ما را درنخواهد گرفت، به شمشير خواهند مرد ». « و خداوند مي گويد كه خانه زمستاني را با خانه تابستاني خراب خواهم كرد و خانه هاي عاج تلف خواهد شد و خانه هاي عظيم منهدم خواهد گرديد ». « خداوند يَهُوَه صبايوت كه زمين را لمس مي كند و آن گداخته مي گردد و همه ساكنانش ماتم مي گيرند و تمامش مثل نهر برمي آيد و مانند نيل مصر فرو مي نشيند ». « لهذا خداوند چنين مي گويد: زن تو در شهر مرتكب زنا خواهد شد و پسران و دخترانت به شمشير خواهند افتاد و زمينت به ريسمان تقسيم خواهد شد و تو در زمين نجس خواهي مرد و اسرائيل از زمين خود البته به اسيري خواهد رفت ».   

			« بنابراين اي اسرائيل به اينطور با تو عمل خواهم نمود و چونكه به اينطور با تو عمل خواهم نمود، پس اي اسرائيل خويشتن را مهيا ساز تا با خداي خود ملاقات نمايي » (عاموس ۹ آیات ۸ تا ۱۰؛ ۳ آیه ۱۵؛ ۹ آیه ۵؛ ۷ آیه ۱۷؛ ۴ آیه ۱۲).

			برای مدتی این عقوبتهای پیشگوئی شده باز داشته شد و در طی سلطنت یربعام دوم ارتش اسرائیل به پیروزیهای آشکاری دست یافت ولی این زمان کامیابی ظاهری در قلبهای غیر نادمان تغییری حاصل نکرده بود و نهایتاً حکم داده شد که « يَرْبعام به شمشير خواهد مرد و اسرائيل از زمين خود البته به اسيري خواهد رفت » (عاموس ۷ آیه ۱۱). 

			این نطق ابهت خود را در بین پادشاه و مردم از دست داده بود تا قدری که در گناهکاری سرسخت شدند. امصیا، رهبری در میان کاهنان بت پرست در بیت ئیل، با صراحت کلامی که نبی بر علیه قوم و پادشاهی گفته بود برعشه افتاده و به عاموس گفت « اي نبي، از اين کشور خارج شو. به سرزمين يهودا برو و در آنجا به وسيله موعظه پول به دست آور و نان بخور اما در بيت ئيل بار ديگر نبّوت منما چونكه آن مَقْدَس پادشاه و خانه سلطنت مي باشد » (عاموس ۷ آیات ۱۲ و ۱۳).

			نبی به این گفته با قاطعیت پاسخ داد: « خداوند فرموده است... اسرائیل محققاً به اسارت خواهد رفت » (آیه ۱٧). 

			کلامی که بر ضد قبیله های مرتد بر زبان رانده شد، به حقیقت پیوست با اینحال پادشاهی بتدریج به ویرانی کشانده شد. خداوند در عین غضب، رحمت داشت و در ابتدا وقتی « فول پادشاه آشور بر سرزمین هجوم آورد » منحیم پادشاه اسرائیل به اسارت برده نشد بلکه به او اجازه داده شد تا بر تخت سلطنت خود بعنوان خراجگزار قلمرو سلطنت آشوریان باقی بماند. « در زمان او تغلت فلاسر(فول)، پادشاه آشور به سرزمين اسرائيل هجوم آورد، ولي منحيم پادشاه سي و چهار تن نقره به او باج داد و به كمك وي سلطنت خود را بر اسرائيل تثبيت نمود. منحيم اين پول را به شكل ماليات به زور از ثروتمندان وصول نمود. هر يك از آنها پنجاه مثقال نقره پرداختند. پس امپراطور آشور به سرزمين خود بازگشت » (دوم پادشاهان ۱۵ آیات ۱۹ و ۲۰). آشوریان که ده قبیله را پست و تحقیر کرده بودند برای مدتی به سرزمین خود بازگشتند. 

			منحیم بسی از ندامت بخاطر شرارتکاری دور بود که این مسئله پادشاهی او را به ویرانی کشیده بود. او « نيز مانند يربعام (پسر نباط) نسبت به خداوند گناه ورزيد و اسرائيل را به گناه كشاند » (دوم پادشاهان ۱۵ آیات ۱۸، ۲۴ و ۲۸). « پس خداي اسرائيل، فول پادشاه آشور را (كه به تغلت فلاسر معروف بود) برانگيخت و او به آن سرزمين حمله كرد و مردان رئوبين، جاد و نصف قبيله منسي را اسير نمود و آنها را به حلح، خابور، هارا و كنار نهر جوزان برد كه تا به امروز در آنجا ساكن هستند » (اول تواریخ ۵ آیه ۲۶؛ دوم پادشاهان ۱۵ آیه ۲۹). 

			از این ضربه سخت، قلمرو بخش شمالی پادشاهی هرگز نتوانست خود را بازسازی کند. آثار باقیمانده به شکلی از پادشاهی ادامه داد گرچه دیگر نتوانست قدرت خود را ابقا نماید. تنها یک حاکم بنام هوشع بن ایله پس از فقح به سلطنت نشست. بزودی پادشاهی برای همیشه مضمحل خواهد شد. ولی در آن زمان اندوه و فغان، خدا همچنان رحمت خود را به یاد داشت و به مردم فرصتی دیگر داد تا از بت پرستی روی گردانند. در سومین سال سلطنت هوشع پادشاه نیکو حزقیا سلطنت خود را در یهودا آغاز کرد و با سرعت ممکن اصلاحات مهمی را در معبد اورشلیم بنیان نهاد. عید پِسَح سازماندهی گردید و در این عید نه تنها قبایل یهودا و بنیامین دعوت شدند بَعَلاوه حزقیا بعنوان پادشاه تدهین شد و همچنین به قبایل شمالی نیز خبر جار زده شد. اعلان چنین بود: « پس به سراسر اسرائيل، از دان تا بئرشبع پيغام فرستادند و همه را دعوت كردند تا به اورشليم بيايند و عيد پِسَح را براي خداوند، خداي اسرائيل جشن بگيرند. زيرا مدت زيادي بود كه آن را بر اساس شريعت، بطور دسته جمعي جشن نگرفته بودند. قاصدان از طرف پادشاه و مقامات مملكت با نامهها به سراسر اسرائيل و يهودا اعزام شدند. متن نامهها چنين بود: اي بنياسرائيل، بسوي خداوند، خداي ابراهيم و اسحاق و يعقوب بازگشت كنيد، تا او نيز بسوي شما بازماندگان قوم كه از چنگ پادشاهان آشور جان سالم بدر بردهايد، بازگشت نمايد. مانند پدران و برادران خود نباشيد كه نسبت به خداوند، خداي اجدادشان گناه كردند و بطوري كه ميدانيد بشدت مجازات شدند. مثل آنها ياغي نباشيد، بلكه از خداوند اطاعت نماييد و به خانه او بياييد كه آن را تا به ابد تقديس فرموده است و خداوند، خداي خود را عبادت كنيد تا خشم او از شما برگردد. اگر شما بسوي خداوند بازگشت نماييد، برادران و فرزندان شما مورد لطف كساني قرار ميگيرند كه ايشان را اسير كردهاند و به اين سرزمين باز خواهند گشت. زيرا خداوند، خداي شما رحيم و مهربان است و اگر شما بسوي او بازگشت نماييد او شما را خواهد پذيرفت » (دوم تواریخ ۳۰ آیات ۵ تا ۹). 

			« پس قاصدان، شهر به شهر از افرايم و منسي تا زبولون رفتند. ولي در اكثر جاها با ريشخند و اهانت مردم مواجه شدند. اما از قبيلههاي اشير، منسي و زبولون عدهاي اطاعت نمودند و به اورشليم آمدند. در سرزمين يهودا نيز خدا تمام قوم را متحد ساخت تا فرمان پادشاه و مقامات را كه از جانب خداوند بود اطاعت كنند. گروه عظيمي در ماه دوم در شهر اورشليم جمع شدند تا عيد پِسَح را جشن بگيرند » (دوم تواریخ ۳۰ آیات ۱۰ تا ۱۳).

			در حدود دو سال بعد سامرا توسط سپاه آشور تحت فرمان شلمناصر محاصره گردید و در این محاصره ای که ادامه یافت جمعیت کثیری با بدبختی از گرسنگی و بیماری و همچنین بضربت شمشیر بهلاکت رسیدند. شهر و قوم شکست خوردند و باقیماندگان شکست خورده از ده قبیله به اسارت برده شده و در ولایات آشوریان پراکنده گردیدند. 

			نابودی که بر قلمرو شمالی پادشاهی واقع شد عقوبتی بود که مستقیماً از آسمان نازل گردید. آشوریان تنها وسیله و موجبی بودند که خدا اهداف خویش را توسط آنان به پیش برد. بواسطه اشعیا که کمی پیش از سقوط سامرا نبوت خود را شروع کرد خداوند سپاه آشوری را بعنوان « چوب تنبیه » تشبیه کرد. که برای مجازات ایشان بکار گرفته شد. (اشعیا ۱۰ آیه ۵). 

			بطور دردناکی « اين بلا از اين جهت بر قوم اسرائيل نازل شد كه نسبت به خداوند، خداي خود كه ايشان را از بندگي در مصر نجات داده بود، گناه كرده بودند. آنها بتها را ميپرستيدند ». « و براي بتهاي قومهايي كه خداوند ايشان را بيرون رانده و سرزمينشان را به قوم اسرائيل داده بود، بخور ميسوزاندند. آنها با اعمال زشت خود خشم خداوند را برانگيختند ». « ولي آنها نه فقط اطاعت نميكردند بلكه مانند اجدادشان كه به خداوند، خداي خود ايمان نداشتند، ياغي بودند. آنها از دستورات خدا سرپيچي كردند، عهد او را كه با اجدادشان بسته بود، شكستند و به هشدارهاي او توجه ننمودند و برخلاف اوامر خداوند، از روي حماقت، بتهاي اقوام همسايه را عبادت كردند. آنها از تمام دستورات خداوند، خداي خود سرپيچي نمودند و دو بت گوساله شكل از طلا و بتهاي شرمآور ديگر ساختند. بت بَعَل را پرستش كردند و در مقابل آفتاب و ماه و ستارگان سجده نمودند ». « پس خداوند از تمام بنی اسرائیل دل كند و آنها را بدست دشمن سپرد تا نابود شوند و به سزاي اعمال خود برسند ». « تا اينكه خداوند همانطور كه بوسيله تمام انبيا خبر داده بود، آنها را از حضور خود دور انداخت. بنابراين مردم اسرائيل به سرزمين آشور تبعيد شدند و تا به امروز در آنجا به سر ميبرند ». « اين اسارت بدان سبب بود كه بنی اسرائیل به دستورات خداوند، خدايشان گوش ندادند و خواست او را بجا نياورند. در عوض عـهد و پيـمان او را شكستـه، از تمـام قوانيني كه موسي خدمتگزار خداوند به آنها داده بود، سرپيچي نمودند. آشوري ها اورشليم را محاصره ميكنند » (دوم پادشاهان ۱۷ آیات ۷، ۱۱، ۱۴ تا ۱۶، ۲۰ و ۲۳؛ ۱۸ آيه ۱۲).

			با عقوبت سختی که بر ده قبایل نازل گردید خداوند مقصود حکیمانه و رحمت آمیزی داشت. که بموجب آن او بیش از این نتوانست از طریق ایشان در سرزمین پدریشان بانجام رساند از اینرو آنان را در میان بت پرستان و بی دینان متفرق ساخت. برنامه او برای رستگاری همه کسانی که آمرزش را از طریق منجی بشریت نصیب خود سازند با اینحال واقع میشد و در مصایبی که بر اسرائیل واقع گردید او راه را برای جلال خویش که باید بر قومهای زمین آشکار میشد هموار ساخت. همه کسانی که به اسارت برده شدند توبه ناپذیر نبودند. در میان آنان کسانی بودند که نسبت به خدا وفادار باقی ماندند و کسان دیگری که خود را در برابر خدا متواضع ساختند، از طریق « فرزندان خدای زنده » (هوشع ۱ آيه ۱۰). او توانست جمعیت تحت قلمرو آشوریان را به شناخت خصایل خویش و خیریت های احکام خویش آگاه سازد.

		

	
		
			۲۴ - نابودی در اثر عدم شناخت

			لطف خدا نسبت به اسرائیل مشروط به فرمانبرداری از آنان بود. در دامنه کوه سینا آنان با او عهد و میثاق بستند و « امت خاص ارزشمند او و برتر از همه امتها گردیدند ». آنان صادقانه قول دادند تا راه اطاعت را دنبال کنند. و گفتند « آنچه را که خداوند گفته بجا می آوریم » (خروج ۱۹ آیات ۵ و ۸). و وقتی چند روز پس از آن، احکام خداوند از کوه سینا نقل گردید و رهنمودهای اضافی بشکل قانونهای موضوعی و داوری از طریق موسی بیان گردید، بنی اسرائیل همگی به یک صدا دوباره عهد بستند که « همه کلامی را که خداوند بیان نموده است را عمل خواهیم کرد ». در زمان انعقاد آن پیمان، مردم یکبار دیگر متفقاً عهد بستند.

			کلام میگوید: « پس موسي بازگشت و قوانين و دستورات خداوند را به بنی اسرائیل باز گفت. تمام مردم يك صدا گفتند: هر چه خداوند فرموده است، انجام خواهيم داد » و « سپس كتابي را كه در آن دستورات خدا را نوشته بود يعني كتاب عهد را براي بنی اسرائیل خواند و قوم بار ديگر گفتند: ما قول ميدهيم كه از تمام دستورات خداوند اطاعت كنيم  » (خروج ۲۴ آیات ۳ و ۷). خدا اسرائیل را بعنوان امت خویش برگزیده است و آنان ویرا بعنوان پادشاه خویش پذیرفتند. 

			در خاتمه سرگردانی در بیابان شرایط پیمان تکرار شد. در بعل فغور درست در نزدیکی سرزمین موعود که بسیاری در دام وسوسه زیرکانه ای افتادند، افرادی وفادار باقی ماندند و پیمان تابعیت خود را تجدید کردند. بواسطه موسی بر ضد وسوسه هایی که ممکن است در آینده به آنان هجوم آورد به ایشان هشدار داده شد. و بطور جدی به آنان نصیحت شد تا از قومهای اطراف جدا باقی بمانند و تنها خدا را عبادت کنند. 

			« پس الآن اى اسرائيل، فرايض و احكامى را كه من به شما تعليم مى دهم تا آنها را بجا آوريد بشنويد، تا زنده بمانيد و داخل شده، زمينى را كه يهوه، خداى پدران شما، به شما مى دهد به تصرف آوريد. بركلامى كه من به شما امر مى فرمايم چيزى ميفزاييد و چيزى از آن كم منماييد، تا اوامر يهوه خداى خود را كه به شما امر مى فرمايم، نگاه داريد. چشمان شما آنچه را خداوند در بَعَل فغور كرد ديد، زيرا هركه پيروى بَعَل فغور كرد، يهوه خداى تو، او را از ميان تو هلاك ساخت. اما جيمع شما كه به يهوه خداى خود ملصق شديد، امروز زنده مانديد. اينك چنانكه يهوه، خدايم، مرا امر فرموده است، فرايض و احكام به شما تعليم نمودم، تا در زمينى كه شما داخل آن شده، به تصرف مي آوريد، چنان عمل نماييد. پس آنها را نگاه داشته، بجا آوريد زيرا كه اين حكمت و فطانت شماست، در نظر قومهايى كه چون اين فرايض را بشنوند، خواهند گفت: هرآينه اين طايفه اى بزرگْ، قوم حكيم، و فطانت بيشه اند » (تثنیه ۴ آیات ۱ تا ۶). 

			به بنی اسرائیل دستور داده شد که بینش خود را از احکام خدا از دست ندهند، در اطاعتی که می توانستند قوت و برکت یابند. « ليکن احتياط کنيد و متوجّه باشيد، مبادا در طول زندگي خود چيزهايي را که با چشمان خود ديده ايد فراموش کنيد؛ بلکه به فرزندان و نوه هاي خود ياد بدهيد ». اینها کلام خداوند بود که برایشان بواسطه موسی آورده شد. (تثنیه ۴ آیه ۹). 

			صحنه های هیبت انگیز مرتبط با واگذار نمودن احکام در کوه سینا هرگز نباید فراموش شود. هشدارهایی را که خداوند بر ضد رسوم بت پرستی به بنی اسرائیل داده شده بود صریح و قاطع بودند. « در آن روزي که خداوند در کوه سينا از بين آتش با شما صحبت کرد، هيچ شکل و صورتي را نديديد، پس احتياط کنيد. که با ساختن بت به هر شکل، چه زن چه مرد، همچنين وقتي به آسمانها نگاه مي کنيد و آفتاب، مهتاب و ستارگان را مي بينيد، منحرف نشويد و آنها را سجده و پرستش نکنيد. خداوند خدايتان آنها را براي تمام اقوام جهان ساخته است. پس احتياط کنيد تا پيماني را که خداوند خدايتان، با شما بست، از ياد نبريد. هيچ نوع بُتي نسازيد، زيرا خداوند خدايتان، شما را از اين کار منع کرده است » (تثنیه ۴ آیات ۱۵، ۱۶، ۱۹ و ۲۳).

			موسی شرارتهایی را که منتج به جدایی از احکام خداوند میشد را نشان داده بود. او زمین و آسمان را شاهد گرفته و گفت اگر مردم شکلهای فاسد عبادت را ابداع و به مجسمه ها تعظیم کنند و از بازگشت بسوی عبادت خداوند استنکاف نمایند غضب خداوند برافروخته خواهد گردید و آنان به اسارت گرفته شده و در میان بت پرستان پراکنده خواهند گردید « من امروز آسمان و زمين را عليه شما شاهد مي گيرم که اگر مرا اطاعت نکنيد، بزودي از روي زمين محو خواهيد شد. در سرزمين آنسوي رود اردن که بزودي آن را تصرّف خواهيد کرد، مدّت زيادي زندگي نخواهيد کرد. خداوند شما را در بين اقوام پراکنده مي کند و تعداد شما را کم مي سازد. در آنجا بُتهايي را که از چوب و سنگ و به دست بشر ساخته شده اند، خواهيد پرستيد؛ بُتهايي که نه مي بينند، نه مي شنوند، نه مي خورند و نه مي بويند » (تثنیه ۴ آیات ۲۶ تا ۲۸). 

			این پیشگوئی در عصر داوران بوقوع پیوست و کاملتر و دقیقتر در زمان اسارت اسرائیل در آشور و یهودا در بابل واقع گردید. 

			ارتداد اسرائیل بتدریج افزایش یافت. از نسلی به نسل دیگر شیطان کرارا وسوسه مینمود تا سبب شود که قوم برگزیده فرامین و قوانین و احکامی را که قول داده بودند تا برای همیشه رعایت کنند را فراموش کنند. (تثنیه ۶ آیه ۱). او میدانست که اگر او بتواند فقط باعث شود تا اسرائیل خدا را فراموش کند و « از خدايان ديگر پيروي کنند و آنها را بپرستند » آنان « مطمئناً هلاک خواهند گردید » (تثنیه ۸ آیه ۱۹). 

			دشمن کلیسای خدا بر روی زمین به هر صورت ذات رحیمانه او را کاملاً درک نکرده اند، آن کسی که « خداوند از برابر او گذشت و ندا داد: من خداوند خداي بخشنده و مهربان و دير خشم و سرشار از محبّت پايدار و وفاداري هستم. بر هزاران نسل محبّت پايدار خود را نگه مي دارم و بخشاينده خطا و گناه هستم، امّا گناه را بدون جزا نمي گذارم، بلکه انتقام خطاهاي پدران را از پسران و پسرانِ پسران ايشان را تا نسل سوم و چهارم مي گيرم » (خروج ۳۴ آیات ۶ و ۷). برغم تلاشهای شیطان بمنظور خنثی کردن اهداف خدا برای بنی اسرائیل با این وجود حتی در برخی از زمانهای تاریک تاریخ وقتی که بنظر میرسید که قوای شیطان به پیروزی دست یافته اند خداوند رافت خود را آشکار نمود. او چیزهایی را در برابر اسرائیل گسترد که برای خیریت قوم بود. « براي آنها احکام بي شماري نوشتم، ولي آنها همه را احکام بيگانه پنداشته رد کردند ». « اين من بودم که به اسرائيل راه رفتن را آموختم و آنها را در آغوش خود پروراندم، ولي آنها ندانستند که من آنها را پرورش دادم » (هوشع ۸ آیه ۱۲؛ ۱۱ آیه ۳). خداوند با رافت و ملایمت با آنان برخورد کرد و با انبیاء خود خط به خط و حکم به حکم آنان را تعلیم داد. 

			چنانچه اسرائیل به پیامهای انبیاء اعتنا میکردند از پستی و زبونی خود را بر حذر میداشتند. این بدین خاطر بود که با سماجت از احکام او دوری میجستند که خدا آنان را مجبور کرده بود تا به اسارت برده شوند. « قوم من به خاطر اينکه مرا نمي شناسند، هلاک مي شود. شما اي کاهنان نخواستيد که مرا بشناسيد و تعاليم مرا رد کرديد، پس من هم شما را طرد مي کنم و پسران شما را به عنوان کاهن نخواهم کرده اید » (هوشع ۴ آیه ۶). 

			در هر دوره ای سرپیچی از احکام خدا عقوبت مشابهی را در پی داشت. در ایام نوح وقتی اصول درستکاری نقض شد و بی انصافی شدت یافته و همه جا شایع شده بود خداوند دیگر نتوانست آنانرا تحمل کند و حکمی از سوی وی ایراد گردید که « من اين مردم و چهارپايان و خزندگان و پرندگاني را كه آفريده ام، نابود خواهم كرد. زيرا از اينکه آنها را آفريده ام، متأسف هستم » (پیدایش ۶ آیه ۷). در ایام ابراهیم مردم سدوم خدا و احکام وی را آشکارا بمبارزه طلبیدند و همان شرارت و فساد و همان شهوترانی لجام گسیخته ادامه یافته بود. ساکنین سدوم از حدود الهی تجاوز کردند و انتقام الهی بر علیه آنان شعله ور شد.

			دوران قبل از اسارتِ ده قبیله اسرائیل یکی از دوران نافرمانیها و بدکاریهای مشابه بود. احکام خدا به هیچ شمرده شده بود و این امر موجب بی انصافی اسرائیل شده بود. « اي بني اسرائيل، به کلام خداوند گوش بدهيد. خداوند ساکنان اين سرزمين را محاکمه مي کند، زيرا در آنجا وفاداري، صداقت و خدا شناسي وجود ندارد. بلکه نفرين، دروغ گويي، آدم کشي، دزدي، زناکاري و خونريزي وجود دارد » (هوشع ۴ آیات ۱ و ۲). 

			پیشگوئیهای داوری توسط عاموس و هوشع نبی بهمراه پیش بینی های جلال آینده ایراد گردید. به قبایل دهگانه اسرائیل که برای مدتها طغیان نموده و توبه ناپذیر شده بودند وعده بازسازی کامل داده نشده بود، اقتداری که تا پیش از این در فلسطین داشتند. تا پایان زمان « آنان در میان اقوام سرگردان خواهند بود ». ولی بواسطه هوشع نبی نبوتی داده شد که امتیاز بازسازی نهایی به امت خدا در خاتمه تاریخ زمین داده خواهد شد وقتی که مسیح بعنوان پادشاه پادشاهان ظاهر گردد. چه بسا نبی اظهار داشت که « بني اسرائيل نيز سالهاي زيادي بدون پادشاه و رهبران، بدون قرباني و ستونهاي مقدّس و بدون بت خواهند بود. امّا زماني خواهد آمد که بني اسرائيل به سوي خداوند، خداي خود و داود پادشاه شان برمي گردند. آنگاه در زمانهاي آخر آنها با ترس به سوي خداوند خواهند آمد و از احسان او برخوردار خواهند شد » (هوشع ۳ آیات ۴ و ۵).

			در زبان نمادین هوشع برنامه خدا برای بازسازی جانهای نادم را با کلیسا در روی زمین وحدت یابند قرار داد برکتی که در ایام وفاداری به آنان در سرزمین موعود ارزانی گردید. در رابطه با اسرائیل بعنوان کسی که دوست داشت تا رحمت خویش را نشان دهد خداوند اظهار داشت « پس دوباره او را به بيابان مي برم و با سخنان محبّت آميز دل او را به دست مي آورم. در آنجا تاکستانهايش را به او پس مي دهم، دشت عخور يعني دشت زحمات را برايش به دروازه اميد تبديل مي کنم. در آنجا مانند روزهاي جواني اش، هنگامي که از سرزمين مصر بيرون آمد، سرود خواهد خواند. در آن روز مرا به جاي بَعَل من، شوهر من صدا خواهد کرد. او ديگر بَعَل را فراموش خواهد کرد و اسم او را هم به زبان نخواهد آورد » (هوشع ۲ آیات ۱۴ تا ۱۷). 

			در ایام پایانی تاریخ زمین، میثاق خدا با امت رعایت کننده فرامین خویش تجدید خواهد گردید. « در آن زمان، بين شما و حيوانات وحشي، مرغان هوا و خزندگان پيماني مي بندم. کمان و شمشير را از بين مي برم و به جنگها پايان مي دهم تا در آسايش و امنيّت زندگي کنيد. تو براي هميشه همسر من مي شوي و با راستي و عدالت و محبّت بي پايان و رحمت، با تو پيمان همسري مي بندم. من به قول خود وفا خواهم کرد و تو را از آن خود خواهم ساخت. آنگاه تو مرا به عنوان خداوند خود خواهي شناخت. در آن روز، دعاهاي قوم خود اسرائيل را اجابت مي کنم. باران را بر زمين مي بارانم و زمين غلّه و انگور و زيتون توليد مي کند. قوم اسرائيل را براي خود در زمين مي کارم. بر کساني که رحمت نشده بودند رحمت مي کنم و به آنهايي که گفته بودم قوم من نيستيد مي گويم شما قوم من هستيد و آنها جواب مي دهند: تو خداي ما هستي » (هوشع ۲ آیات ۱۸ تا ۲۳). 

			و در آن روز واقع خواهد شد كه بقيه اسرائيل و ناجيان خاندان يعقوب بار ديگر بر زننده خودشان اعتماد نخواهند نمود، بلكه بر خداوند كه قدوّس اسرائيل است به اخلاص اعتماد خواهند نمود (اشعیا ۱۰ آیه ۲۰). از هر امّت و قبيله و زبان و قوم کسانی وجود خواهند داشت که به خوشحالی به پیام: از خدا بترسيد و او را تمجيد نماييد، زيرا كه زمان داوريِ او رسيده است، پاسخ می دهند. آنان از هر بتی که آنان را به زمین مقید کند رویگردان شده و او را كه آسمان و زمين و دريا و چشمه هاي آب را آفريد پرستش خواهند نمود. آنان خود را از هر اسارتی رها ساخته و همچون یادبودی از رحمت خدا در مقابل جهانیان می ایستند. فرشتگان و انسانهایی كه احكام خدا و ايمان عيسي را حفظ مي نمايند مطیع خواسته های الهی خواهند بود. (مکاشفه ۱۴ آیات ۶، ۷ و ۱۲).

			« اينك خداوند مي گويد: ايامي مي آيد كه شياركننده به درو كننده خواهد رسيد و پايمال كننده انگور به كارنده تخم. و كوهها عصير انگور را خواهد چكانيد و تمامي تلّها به سيلان خواهد آمد. و اسيري قوم خود اسرائيل را خواهم برگردانيد و شهرهاي مخروب را بنا نموده، در آنها ساكن خواهند شد و تاكستانها غرس كرده، شراب آنها را خواهند نوشيد و باغها ساخته، ميوه آنها را خواهند خورد. و يَهُوَه خدايت مي گويد: من ايشان را در زمين ايشان غرس خواهم نمود و بار ديگر از زميني كه به ايشان داده ام، كنده نخواهند شد » (عاموس ۹ آیات ۱۳ تا ۱۵).

		

	
		
			بخش سوم — واعظ عدالت

			«  آيا غنيمت از جبّار گرفته شود يا اسيران از مرد قاهر رهانيده گردند.زيرا خداوند چنين مي گويد: اسيران نيز از جبّار گرفته خواهند شدو غنيمت از دست ستم پيشه رهانيده خواهد گرديد. زيرا كه من با دشمنان تو مقاومت خواهم نمود و من پسران تو را نجات خواهم داد. آناني كه بر بتهاي تراشيده اعتماد دارند و به اصنام ريخته شده مي گويند كه خدايان ما شماييد، به عقب برگردانيده، بسيار خجل خواهند شد  »

			(اشعیا ۴۹ آیات ۲۴ و ۲۵؛ ۴۲ آیه ۱۷).

		

	
		
			۲۵ - فراخوان اشعیا

			سلطنت طولانی عزیا (همچنین شناخته شده بنام عزریا) در سرزمین یهودا و بنیامین با کامیابی عظیمتر پس از مرگ سلیمان توصیف گردید. برای سالها پادشاه با بصیرت سلطنت کرد. تحت برکات ملکوت، لشکریان او سرزمینهایی را که در سالهای پیش از دست رفته بود دوباره پس گرفتند. شهرها دوباره بازسازی و مستحکم گردید و مقام قوم در میان مردمان اطراف بطور شگرفی تقویت گردیده بود. تجارت احیا گردید و ثروتهای اقوام به اورشلیم جاری گردید. شهرت عزیا « تا دوردست ها رسيد، او بسيار نيرومند شد زيرا خدا او را ياري داده بود » (دوم تواریخ ۲۶ آیه ۱۵). 

			این موفقیت ظاهری در هر حال با احیای قدرت روحانی همراه نبود. خدمات معبد مانند سالهای قبل ادامه یافت و جمعیت کثیری برای عبادت خدای زنده گرد هم آمدند ولی تفاخر و تشریفات بتدریج جای تواضع و خلوص را گرفت. از عزیا نوشته شده است: « امّا هنگامي که او نيرومند شد، مغرور گشت و روبه زوال رفت. زيرا با خداوند، خداي خود به راستي عمل نکرد و وارد معبد بزرگ شد تا بر روي قربانگاه بُخور بسوزاند » (دوم تواریخ ۲۶ آیه ۱۶). 

			گناهی که عزیا بطور فجیعی انجام داد گستاخی بود. در تخطی از فرمان صریح خداوند که هیچ فردی بجز ذریت هارون نمیتواند بعنوان کاهن مراسم را بجای آورد پادشاه وارد حرم مطهر گردید « تا بر روی قربانگاه بخور بسوزاند ». کاهن اعظم عزریا و ملازمان وی او را نکوهش کردند و از او استدعا کردند تا از این قصد خود منصرف شود. « وقتی که او به حدود تجاوز نمود » به او اصرار کردند « سوزانيدن بخور براي خداوند كار تو نيست » (دوم تواریخ ۱۶ آیات ۱۶ و ۱۸). 

			عزیا از اینکه او که پادشاه است و مورد عتاب و سرزنش قرار گرفته خشمگین شد. ولی اجازه نداشت تا به حرم مطهر و کسانی که اولیاء امور هستند بی حرمتی کند. در حالیکه درآنجا با خشم وطغیانگری ایستاده بود غضب الهی او را مورد اصابت قرار داد. جذام بر روی پیشانی او هویدا گردید. او از وحشت گریخت و هرگز وارد تالارهای معبد نشد. تا روز مرگش که چندین سال بعد طول کشید، او جذامی باقی ماند – نمونه زنده ای از نابخردی و دوری از آنچه که صراحتاً بیان شده: « خداوند فرموده است ». نه مقام رفیع او و نه مدت طولانی خدمت او می توانست بهانه ای برای گناه گستاخانه باشد که او را در خاتمه سلطنتش فاسد کرده بود و برای خویش عقوبت و کیفر آسمانی را آورد. 

			خدا از افراد بانفوذ و توانگر طرفداری نمیکند. « و اما كسي كه به دست بلند عمل نمايد، چه متوطن و چه غريب، او به خداوند كفر كرده باشد. پس آن شخص از ميان قوم خود منقطع خواهد شد » (اعداد ۱۵ آيه ۳۰). 

			عقوبتی که بر عزیا واقع گردید بنظر تأثیر مهار کننده ای بر پسر او داشت. یوتام مسئولیتهای سنگینی را در طی سالهای آخر سلطنت پدرش بر دوش میکشید و پس از مرگ پدرش عزیا جانشین وی شد. از یوتام نوشته شده است « و آنچه در نظر خداوند شايسته بود، موافق هرآنچه پدرش عُزِّيّا كرد، به عمل آورد. ليكن مكان هاي بلند برداشته نشد و قوم در مكان هاي بلند هنوز قرباني مي گذرانيدند و بخور مي سوزانيدند. و او باب عالي خانه خداوند را بنا نمود » (دوم پادشاهان ۱۵ آیات ۳۴ و ۳۵). 

			سلطنت عزیا رو به اتمام بود و یوتام پیشاپیش مسئولیتهای حکومتی را بدوش می گرفت، این در هنگامی بود که اشعیا از خانواده سلطنتی فراخوانده شد، در حالیکه هنوز مرد جوانی بود، تا رسالت را بر عهده گیرد. زمانهایی که اشعیا باید در آن مجاهدت مینمود مملو از خطرات خاصی برای امت خدا بود. نبی باید شاهد لشکریان متحدی از شمال اسرائیل و از سوریه می بود. او باید سپاهیان آشوری را مشاهده میکرد که در مقابل شهرهای اصلی پادشاهی اردو زده اند تا بر یهودا هجوم آورند. در دوران زندگی او سامرا باید سقوط میکرد و ده طایفه اسرائیل باید در میان اقوام متفرق میشدند. یهودا دوباره و دوباره باید بوسیله لشکریان اسرائیل مورد تاخت و تاز قرار میگرفت و اورشلیم باید از محاصره ای که خداوند بطور معجزه آسا در آن دخالت نمیکرد و منتج به انحطاط و سقوط آن میشد رنج میبرد. پیشاپیش خطرات سهمگینی صلح و آرامش قلمرو پادشاهی جنوبی را تهدید میکرد. محافظت الهی برداشته شده بود و قوای آشوری در شرف گسترده شدن در سرزمین یهودا بودند. 

			خطرات خارجی گرچه طاقت فرسا بنظر میرسید ولی از خطرات داخلی جدی تر نبود. این انحراف امت او بود که آشفتگی و پریشانحالی شدید را برای خادم خداوند آورد. 

			آنانیکه باید بعنوان حاملان نور در میان اقوام می ایستادند با ارتداد و طغیانگری خود مسبب غضب خداوند شده بودند. شرارتها باعث شتاب بخشیدن به نابودی قلمرو پادشاهی شمالی میشد و اخیراً توسط هوشع و عاموس تقبیح گردیده بودند زیرا پادشاهی یهودا راه فساد را در پیش گرفته بود. 

			دورنمای شرایط اجتماعی مردم بطور اخص نومید کننده بود. آنان از روی طمع، خانه بر روی خانه و مزارع بر روی مزارع اضافه کرده بودند. (اشعیا ۵ آیه ۸ را ببینید). عدالت منحرف گردیده بود و به فقیرترحم و دلسوزی نمیشد. از این شرارتها خدا اظهار نمود « خداوند با مشايخ قوم خود و سروران ايشان به محاكمه درخواهد آمد، زيرا شما هستيد كه تاكستانها را خورده ايد و غارت فقيران در خانه هاي شما است. خداوند يهوه صبايوت مي گويد: شما را چه شده است كه قوم مرا مي كوبيد و رويهاي فقيران را خرد مي نماييد؟ » (اشعیا ۳ آیات ۱۴و ۱۵). حتی قضات که وظیفه آنان حفاظت از درماندگان بود گوشهای خود را به نیاز فقرا و نیازمندان و بیوگان و یتیمان بسته بودند. (اشعیا ۱۰آیات ۱ و ۲). 

			جور و تمول، غرور و شیفتگی برای خودنمائی، میگساری و روح عیاشی پدید آمده بود. (اشعیا ۲ آیات ۱۱ و ۱۲؛ ۳ آیات ۱۶ و ۱۸ تا ۲۳؛ ۵ آیات ۲۲، ۱۱ و ۱۲ را ببینید). و در ایام اشعیا بت پرستی شایع گردیده بود. (اشعیا ۲ آیات ۸ و ۹ را ببینید). اعمال شریرانه چنان در میان همه قشرها شایع شده بود که تعداد کمی که به خداوند وفادار باقی مانده بودند اغلب وسوسه میشدند تا مایوس شده و تسلیم یاس و حرمان شوند. بنظر میرسید که گوئی اهداف خدا برای اسرائیل در شرف انحطاط بوده و بموجب آن قوم طغیانگر دچار سرنوشت شوم سدوم و غموره شوند. 

			در مواجهه با این قبیل شرایط، تعجب آور نیست که در آخرین سالهای سلطنت عزیا، اشعیا فراخوانده شد تا پیام هشدار و توبیخ خدا را به یهودا ببرد. او بدرستی میدانست که با مقاومت سرسختانه ای رویارو میشود. در حالیکه عدم توانایی خود را برای رویارویی با آن وضعیت دید و سرسختی و بی ایمانی مردم را درک نمود،کار او بنظر نومیدانه بود. آیا او باید با یاس مأموریت خود را رها کند و یهودا را برای بت پرستی خویش رها سازد؟ آیا خدایان (بتهای) نینوا باید در زمین سلطه گری کنند و خدای آسمانها را بمبارزه بطلبند؟ 

			این قبیل افکار، موقعی به ذهن اشعیا هجوم آورده بود که در ایوان معبد ایستاده بود. ناگهان دروازه و پرده درونی معبد بنظر بالا رفت یا کنار زده شد و به او اجازه داده شد تا به قدس الاقداس خیره شود، جایی که حتی پای نبی نمیتواند داخل گردد. رؤیایی از خداوند دید که بر تخت نشسته است در حالیکه جلال او معبد را پر کرده بود. در هر طرف از تخت فرشته ای در هوا معلق بود و صورت آنها با نیایش پوشیده شده بود که خالق خود را خدمت میکردند « آنها به يکديگر مي گفتند: قدّوس، قدّوس، قدّوس! خداوند متعال که جلالش جهان را پر ساخته است » تا اینکه چارچوب و ستونها و دروازه سدر با ندایی به لرزه افتاد و آن سرسرا با ستایش و حمد پر گردید. (اشعیا ۶ آیه ۳). 

			وقتیکه اشعیا این مکاشفه جلال و عظمت خدای خویش را مشاهده نمود، با حسی از خلوص و قدوسیت خدا مستغرق گردید. چقدر قیاس بین کمال بی همتای آفریننده او و روش گناه آلود کسانی که با خودش در زمره امت برگزیده اسرائیل و یهودا بودند فاحش بود. او بانگ برآورد وگفت    

			« وای بر من كه هلاك شده ام زيرا كه مرد ناپاك لب هستم و در ميان قوم ناپاك لب ساكنم و چشمانم يهوه صبايوت پادشاه را ديده است » (آیه ۵). همانطور که در تلئلوء درخشان حضور الهی در محوطه درونی حرم مطهرایستاده بود درک نمود که اگر در عیب و نقص و بی کفایتی خویش رها شود مطلقاً قادر نخواهد بود تا ماموریتی را که برای آن فرا خوانده شده است بانجام رساند. 

			ولی یکی از کروبیان فرستاده شد تا او را از محنت و پریشانی خویش رهایی بخشد و او را برای این مأموریت عظیم شایسته سازد. او ذغال گداخته ای را از مذبح بر لبان او گذاشت و گفت « او لبهاي مرا با آن ذغال گداخته لمس کرد و گفت: اين لبهاي تو را لمس نموده پس گناهانت پاک و خطاهايت آمرزيده شده است. آن وقت شنيدم که خداوند مي گفت: چه کسي را بفرستم؟ چه کسي از جانب ما خواهد رفت؟ من جواب دادم: مرا بفرست، من خواهم رفت » (آیات ٧ و ۸). 

			ملاقات کننده آسمانی به نبی امر نمود: « برو و به مردم بگو ديگر هرچقدر گوش کنيد، درک نخواهيد کرد و هرقدر نگاه کنيد، نخواهيد فهميد که چه مي گذرد. آنگاه خداوند به من گفت: ذهنهاي آنها را کُند، گوشهايشان را کَر و چشمانشان را کور کن، تا نتوانند ببينند، بشنوند يا بفهمند، تا به سوي من برگردند و شفا يابند » (اشعیا ۶ آیات ۹ و ۱۰).

			تکلیف نبی روشن و صریح بود او باید صدای خود را بعنوان اعتراض بر علیه شرارتهای شایع شده بلند میکرد. ولی او بیم داشت تا مسئولیت کار را بدون تضمین و امیدی بر عهده گیرد. او از خداوند پرسید « خداوندا، تا کي چنين خواهد بود؟ » (آیه ۱۱). آیا هیچ یک از امت برگزیده تو هرگز درک خواهند کرد و توبه نموده تا شفا یابند؟

			بار مسئولیت او بخاطر یهودای خطاکار نباید بیهوده حمل گردد. مأموریت او نباید کلاً بی ثمر باشد. 

			با این وجود شرارتی که طی نسلها متکثر شده بود، نمی توانست در ایام او برداشته شود. در سراسر زندگی او میبایستی صبور و معلمی با دل و جرات باشد و پیامبری برای امید و فرجام باشد. مقصود الهی نهایتاً کامل شد، تلاشهایش مثمر ثمر واقع گردیده و کارهای همه پیامبران ایماندار خدا متجلی خواهد گردید. باقیماندگان نجات داده خواهند شد. که بموجب آن پیامهای هشدار و استدعا باید به قوم طغیانگر رسانده شود. خداوند فرمود: « تا آن وقت که شهرها ويران، از سکنه خالي، و خانه هايشان متروک شوند تا زماني که زمين خودش باير گردد. من مردمانش را به مکانهاي دوردست خواهم فرستاد و تمام سرزمين را ويران خواهم ساخت » (آیات ۱۱ و ۱۲).

			عقوبتهای سنگینی بر کسانی که توبه ناپذیرد نازل خواهد شد – جنگ تبعید، جور و ستم، از دست دادن قدرت و حیثیت در بین اقوام – همه اینها واقع خواهد شد تا تشخیص بدهند که دست خدا انسانهای رنجیده خاطر را بسوی توبه هدایت میکند. ده طایفه پادشاهی قلمرو شمالی بزودی در میان اقوام پراکنده خواهند گردید و شهرهای آنان متروکه خواهد شد؛ لشکریان ویرانگر قومهای متخاصم سرزمین آنانرا دوباره و دوباره در خواهند نوردید حتی اورشلیم نهایتاً سقوط خواهد نمود و یهودا به اسارت برده خواهد شد. با اینحال سرزمین موعود برای همیشه رها نخواهد شد. تضمین منادیان الهی به اشعیا این بود: « اگر از هر ده نفر يک نفر باقي بماند، او هم مثل تنه خشکيده درخت چنار که بريده شد، از بين خواهد رفت. (شاخه خشک نشانه شروع تازه قوم خداست) » (آیه ۱٣).

			این تضمینِ تحقق نهاییِ هدفِ خدا، به اشعیا دل و جرات داد. چگونه قدرتهای فانی خود را بر ضد یهودا بصف در خواهند آورد؟ چگونه رسول خدا با مقاومت مخالفان رو در رو خواهد شد؟ اشعیا پادشاه و خدای لشکریان را دیده بود، سرود کروبیان را شنیده بود « کل جهان از جلال او پر است » او وعده ای را داشت که پیامهای خداوند به یهودای از دین برگشته با قدرت محکوم کننده روح القدس همراه است و نبی از کاری که در برابر او قرار داشت تشجیع شده بود. (آیه ٣). در سراسر مأموریت طولانی پرالتهابش، او خاطره این رؤیا را بهمراه خود برد. برای شصت سال و یا بیشتر او بعنوان نبی امید بخش در مقابل فرزندان یهودا ایستاد و در پیشگوئیهای خویش از پیروزی آینده کلیسا دلیر تر و دلیرتر شد.

		

	
		
			۲۶ - « هان بنگرید که خدای شما می آید! »

			در ایام اشعیا، درک روحانی بشر بواسطه عدم درک خدا مبهم بود. برای مدتها شیطان انسان را هدایت مینمود تا به آفریننده خود بعنوان مولف گناه و رنج و مرگ نگاه کند. کسانی که بواسطه او فریب خورده بودند تصور کردند که خدا خشن و جبار است. آنان او را بعنوان کسی می دیدند که ناظر است تا تقبیح و محکوم کند و بعنوان کسی که بی تمایل به پذیرش گناهکاران است و مادام بدنبال عذری قانونی میگردد تا به آنان کمک نکند. قانون محبت که طی آن ملکوت حکمرانی میشود توسط فریبکار اعظم بد جلوه داده شده است، بعنوان محدودیتی برای شادی انسانها، یوغی گرانبار از آنچه که باید از پذیرش آن بگریزند. شیطان طوری وانمود کرده بود که اگر احکام خدا اطاعت نشود مجازاتهای سرپیچی بطور مستبدانه تعین گردیده است. 

			بنی اسرائیل در از دست دادن بصیرت صفات حقیقی خداوند مقصر بود. خدا همواره خود را بعنوان « خداي رحيم و كريم هستي، دير غضب و پُر از رحمت و راستي » معرفی و آشکار نموده است. (مزامیر ۸۶ آیه ۱۵). « هنگامي كه اسرائيل طفل بود، او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم » (هوشع ۱۱ آیه ۱). 

			خداوند با عطوفت و دلسوزی اسرائیل را از اسارت مصریان رهایی بخشیده و آنان را در سفر به سرزمین موعود هدایت نمود. « و در همه مشكلاتشان با ايشان بود. بلي، خود خداوند ايشان را نجات داد. او با محبت و دلسوزي آنان را رهانيـد و سالهاي سال از ايشان مراقبت كرد » (اشعیا ۶۳ آیه ۹). 

			این کلام که « حضور من با تو خواهم بود »، وعده ای بود که در طی سفر در بیابان داده شد. (خروج ۳۳ آیه ۱۴). این ضمانت با مکاشفه حیرت انگیز ذات خداوند همراه بود که موسی را قادر ساخت تا به همه اسرائیل نیکی و مهربانی خدا را اعلام کند و آنان را کاملاً در رابطه با صفات پادشاه نادیده خود آشنا سازند. « خداوند از برابر او گذشت و ندا داد: من خداوند خداي بخشنده و مهربان و دير خشم و سرشار از محبّت پايدار و وفاداري هستم. بر هزاران نسل محبّت پايدار خود را نگه مي دارم و بخشاينده خطا و گناه هستم، امّا گناه را بدون جزا نمي گذارم، بلکه انتقام خطاهاي پدران را از پسران و پسرانِ پسران ايشان را تا نسل سوم و چهارم مي گيرم » (خروج ۳۴ آیات ۶ و ۷).

			بمجرد شناختن بردباری و محبت ازلی و رحمت خداوند بود که موسی برای حیات اسرائیل تضرع نمود، وقتی که در سرحدات سرزمین موعود آنان از اطاعت به فرمان خدا سرپیچی کردند. در اوج طغیان آنان خداوند فرمود « پس مي خواهم که آنها را به مرض هولناکي مبتلا و از ارث محروم کنم و از تو قومي که بزرگتر و قويتر از اينها باشد، به وجود آورم » (اعداد ۱۴ آیه ۱۲). ولی نبی بخاطر مشیتهای حیرت انگیز وعده خدا برای قوم برگزیده تضرع نمود. و آنگاه او محبت خدا را برای انسان سقوط کرده بعنوان بزرگترین درخواست استدعا نمود (آیات ۱۷ تا ۱۹ را ببینید). 

			خداوند با رافت پاسخ داد « بنا به درخواست تو عفو نمودم » و آنگاه شناخت هدف خویش را بشکل نبوت در ارتباط با پیروزی نهایی اسرائیل به موسی ارزانی داشت. او فرمود « ليكن به حيات خودم قسم كه تمامي زمين از جلال يهوه پر خواهد شد » (آیات ۲۰ و ۲۱). جلال خدا خصایل او محبت رحمت آمیز و دلرحمی او – که موسی آنرا استدعا نمود – به همه نژاد انسانها آشکار خواهد گردید. و این وعده خداوند بطور مضاعف تضمین شد و با سوگندی تأیید گردید. 

			به همان اطمینانی که خداوند زنده و حمکفرماست « جلال و شکوه او را به همه اقوام جهان بيان کنيد و کارهاي شگفت انگيز او را به همه مردم بگوييد » (مزامیر ۹۶ آیه ۳). 

			در رابطه با تکمیل نبوت در آینده بود که اشعیا کروبی نورانی را دید که در مقابل تخت میخواند « قدّوس، قدّوس، قدّوس! خداوند متعال که جلالش جهان را پر ساخته است ». نبی از حتمی بودن این کلام اطمینان داشت و پس از آن با دلیری اعلام نمود کسانی که به تمثالهای چوبی و سنگی سر تعظیم فرو آورند، « همه شکوه و جلال خداوند و بزرگي و قدرت او را خواهند ديد » (اشعیا ۳۵ آیه ۲). 

			امروزه نبوت بسرعت محقق میشود. فعالیتهای بشارتی کلیسای خدا بر زمین ثمرات ارزشمندی ببار آورده و بزودی پیام انجیل به همه اقوام دنیا اعلان خواهد گردید. « بخاطر فیض پر شکوهش »، خداوند « ثروت عظیم و بی قیاس فیض خود را با مهربانی از طریق عیسی مسیح » به مردان و زنان از هر قوم و زبانی و نژادی ارزانی میدارد. (افسسیان ۱ آیه ۶؛ ۲ آیه ۷). « متبارک باد خداوند، خداي اسرائيل! او يگانه خدايي است که کارهاي شگفت انگيز انجام مي دهد. نام مجيد او تا ابد متبارک باد. شکوه و جلال او سراسر جهان را فرا گيرد. آمين! آمين » (مزامیر ۷۲ آیات ۱۸ و ۱۹). 

			در رؤیایی که اشعیا در محوطه معبد دید جلوه ای واضح از روش و سلک خدای اسرائیل به او داده شد. خدای قدوس و متعال که خدایی ابدی است و نام او قدوس است با عظمت و اقتدار بر او ظاهر گردید و ذات دلسوز و مشفقانه خداوند به او نشان داده شد. کسی که در مکانی مقدس و متعال ساکن است در عين حال در ميان مردمي زندگي مي کند که فروتن و توبه کار مي باشند تا اعتماد و اميدشان را به آنها بازگرداند. (اشعیا ۵۷ آیه ۱۵). فرشته مأموریت داشت تا لبان اشعیا را لمس نموده و برای او پیامی آورد و به او گفت، « عصيانت رفع شده و گناهت كفّاره گشته است » (اشعیا ۶ آیه ۷). 

			نبی با مشاهده خدای خود مانند شائول ترشیشی در دروازه دمشق، نه تنها منظری از ناشایستگی خویش را دید بلکه در آنجا به قلب متواضع شده او ضمانت آمرزش رسید و مانند مردی در کمال متبدل شده برخاست. او خدای خویش را دیده بود. او اجمالی از دلربایی ذات الهی را دیده بود. از این به بعد به او ملهم گردید تا مشتاق دیدن این باشد که اسرائیل خطا کار از جرم و بار گناه آزاد گردیده است. « چرا به سرکشي خود ادامه مي دهي اي اسرائيل؟ آيا مي خواهي بيش از اين مجازات شوي؟ هم اکنون سرت زخمي و قلب و فکرت بيمار است ». « خداوند مي فرمايد: لکه هاي گناه، تمام وجودتان را قرمز ساخته، امّا من شما را مي شويم و مثل برف سفيد خواهيد شد، اگرچه گناهان شما بشدّت سرخ باشد، مانند پشم سفيد خواهيد شد ». « خود را بشوييد و پاک شويد. از شرارت دست برداريد. آري، از کارهاي شرارت آميز دست برداريد ». « نيکوکاري را بياموزيد و طالب اجراي عدالت باشيد. به ستمديدگان کمک کنيد، به داد يتيمان برسيد و از بيوه زنان حمايت کنيد » (اشعیا ١آیات ۵ و ١۶ تا ١٨). 

			صفات و خصایل آن خدایی که آنان ادعا میکردند که خادم او هستند را درک نکردند، آن خدایی که در مقابل آنان بعنوان شفا دهنده اعظم بیماریهای روحانی بود. اگر حتی از نظر ذهنی و جسمی بیمار باشید، اگر از فرق سر تا انگشتان پا دارای عارضه و مشکل باشید و زخمی و کوفته باشید خداوند قادر است تا شما را شفا بخشد (اشعیا ۱ آیه ۶ را ببینید). آن کسی که خودسرانه گام برمیدارد، میتواند با بازگشت بسوی خدا شفا بیابد. « من شاهد کارهاي آنها بودم، امّا آنها را شفا خواهم داد. من آنها را رهبري و کمک خواهم کرد، و به سوگواران تسلّي خواهم داد. من صلح و آرامش را به همه – به دور و نزديک – خواهم داد! من قوم خودم را شفا خواهم داد » (اشعیا ۵۷ آیات ۱۸ و ۱۹). 

			نبی، خدا را بعنوان خالق همه چیز تمجید نمود. پیام او به شهرهای یهودا این بود « هان اینک خدای شماست که می آید » (اشعیا ۴۰ آیه ۹). « خدا آسمانها را آفريد و آنها را گسترش داد، او زمين و هرچه را در آن زيست مي کند، شکل داد و به تمام انسانها زندگي و نفس بخشيد ». « من خداوند، و منجي تو هستم. من تو را آفريدم. من خداوند و آفريدگار همه چيز هستم. من به تنهايي آسمانها را گسترانيدم، و وقتي زمين را به وجود آوردم کسي به من کمک نکرد ». « من هم نور و هم تاريکي را آفريدم. من هم برکت مي دهم و هم بلا نازل مي کنم. من، خداوند، همه اين چيزها را پديد مي آورم ». « من زمين را ساختم و انسان را آفريدم تا در آن زندگي کند. با قدرت خود آسمانها را گسترانيدم، و خورشيد و ماه و ستارگان را تحت فرمان خويش درآوردم » (اشعیا ۴۲ آیه ۵؛ ۴۴ آیه ۲۴؛ ۴۵ آیات ۷ و ۱۲). خداي قدّوس را با چه کسي مي توان مقايسه کرد؟ آيا او همتایی دارد؟ به آسمان نگاه کنيد! چه کسي اين ستارگان را آفريده است؟ و چه کسي آنها را چون يک ارتش هدايت مي کند؟ او تعداد آنها و نام هريک از آنها را مي داند! او آن قدر تواناست که هرگز حتّي يکي از آنها گُم نمي شود (اشعیا ۴۰ آیات ۲۵ و ۲۶). 

			نبیِ خدا به مردم اظهار نمود که از خدا بترسند و بسوی خدا بازگردند:

			« اي اسرائيل، پس چرا شکايت مي کني و مي گويي که خداوند از مصيبت هاي تو آگاه نيست، يا توجهي به بي عدالتي هايي که متحمّل مي شوي، ندارد؟ آيا نمي دانيد؟ آيا نشنيده ايد؟ خداوند، خداي جاودان است. او تمام جهان را آفريده، و هيچ وقت خسته يا فرسوده نخواهد شد. هيچ کسي افکار او را درک نمي کند. او به افراد ضعيف و خسته نيرو مي بخشد. حتّي جوانان نيروي خود را از دست مي دهند و مردان جوان از خستگي مي افتند. امّا کساني که براي کمک به خداوند توکّل مي کنند، نيروي تازه مي يابند. آنها مثل عقاب پرواز خواهند کرد، و از دويدن، خسته و از راه رفتن، فرسوده نخواهند شد » (آیات ۲۷ تا ۳۱). 

			قلب آن محبت ازلی مشتاق کسانی است که حس میکنند قدرت ندارند تا خود را از دام شیطان رها سازند. و او با رافت پایان ناپذیر خویش مایل است تا آنان را تقویت بخشد تا برای او زندگی کنند. « نترس، من با تو هستم! من خداي تو هستم! از هيچ چيز تراسان مباش، من تو را تقويت مي کنم و به تو کمک خواهم کرد. من از تو حمايت مي کنم و تو را نجات خواهم داد ». « من خداوند، خداي تو هستم، من تو را تقويت مي کنم و به تو مي گويم، نترس، من با تو هستم. خداوند مي گويد: اي اسرائيل، گرچه کوچک و ضعيفي، امّا نترس، من به تو کمک خواهم کرد. من، خداي قدّوس اسرائيل، همان کسي هستم که تو را نجات خواهد داد » (اشعیا ۴۱ آیات ۱۰، ۱۳ و ۱۴). 

			ساکنین یهودا همگی نالایق بودند با اینحال خدا آنان را رها نکرد. نام او میبایستی بوسیله آنها در میان بت پرستان رفعت یابد. بسیاری که کاملاً با صفات او نا آشنا بودند، با این وجود باید نظاره گر جلال صفات الهی باشند. خداوند برای طرح رحیمانه اش بود که رسولان خویش را با پیامهایی میفرستاد: « آنها از شما مي خواستند از راههاي گناه آلود خود برگرديد و از شرارت دست برداريد تا بتوانيد به زندگي در سرزميني که خداوند براي هميشه به شما و اجدادتان داده است، ادامه دهيد » (ارمیا ۲۵ آیه ۵). « براي اينکه مردم نام مرا ستايش کنند، من جلوي خشم خود را مي گيرم و آن را مهار مي کنم و شما را از بين نمي برم ». « آنچه من مي کنم به خاطر نام خودم مي کنم، من نمي گذارم نامم بي حرمت شود، و نمي گذارم هيچ کس در جلالي که مي بايست فقط براي خودم باشد، شريک شود » (اشعیا ۴۸ آیات ۹ و ۱۱). 

			فراخوانی برای توبه بی تردید روشن و واضح بود و همگی دعوت شده بودند تا به دامان پر مهر خداوند بازگردند. « اکنون که خداوند نزديک است، به نزد او برگرديد و به درگاه او دعا کنيد. شريران راههاي خود را ترک کنند، و بدکاران افکار خود را تغيير دهند. بگذاريد آنها به نزد خداوند، خداي ما بازگردند » (اشعیا ۵۵ آیات ۶ و ۷). 

			خواننده عزیز آیا راه خود را برگزیده ای؟ آیا از خداوند دور بوده ای؟ آیا با میوه های طغیانگری میخواهی جشن بگیری که آن میوه ها زندگی ات را به تباهی میکشاند؟ و حال برنامه زندگی تو بی نتیجه مانده و امیدت عبث بوده است آیا تنها در ویرانه ای خواهی نشست؟ آن ندایی که برای مدتی طولانی با قلب تو سخن گفته است ولی به آن گوش جان نسپرده ای بطور واضح و مشخص نزد تو می آید « برخيزيد و برويد! ديگر در اينجا در امان نمي باشيد، زيرا به خاطر گناهان شما اينجا محکوم به فنا شده است » (میکاه ۲ آیه ۱۰). به خانه پدرت بازگرد. او ترا دعوت نموده میگوید « من گناهان تو را مثل ابر کنار زدم. به نزد من برگرد. من همان کسي هستم که تو را نجات مي دهد ». « اي قوم من، اکنون به من گوش دهيد و نزد من بياييد، بياييد نزد من تا حيات يابيد! من با شما پيماني ابدي مي بندم، و برکاتي را که به داوود قول داده بودم، به شما خواهم داد » (اشعیا ۴۴ آیه ۲۲؛ ۵۵ آیه ۳). 

			به پیشنهاد دشمن گوش مده که میگوید تا زمانی که وضعیت روحانی خوبی پیدا نکرده ای نزد مسیح مرو. اگر تا آن زمان منتظر بمانی هرگز نزد خدا نخواهی آمد. وقتی شیطان به جامه کثیف تو اشاره میکند وعده منجی را تکرار کن « همه کساني که پدر به من مي بخشد به سوي من خواهند آمد و کسي را که پيش من مي آيد بيرون نخواهم كرد » (یوحنا ۶ آیه ۳۷). به دشمن بگو که خون مسیح همه گناهان را خواهد شست. دعای داود را دعای خود بساز: « گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم. مرا بشوي تا از برف سفيدتر گردم » (مزامیر ۵۱ آیه ۷). 

			نصیحت نبی به یهودا برای توسل به خدای زنده و پذیرفتن هدیه سخاوتمندانه اش بیهوده نخواهد بود. کسانی بودند که مشتاقانه توجه کردند و از بت پرستی دست کشیده و خدا را عبادت نمودند. آنان آموختند تا در خالق خود محبت و رحمت و دلسوزی مشفقانه را ببینند. و در تاریخ یهودا در روزهای تاریکی که در شرف وقوع بود وقتی تنها یک باقیمانده در سرزمین مانده باشد، کلام نبی ادامه خواهد یافت تا با اصلاح قطعی حاصل بیاورد. « وقتي آن روز برسد، مردم براي کمک به سوي آفريدگار خود، خداي قدّوس اسرائيل روي مي آورند. ديگر آنها به قربانگاههايي که به دست خود ساخته اند توکّل نخواهند کرد و اعتمادي به ساخته هاي دست خود – مثل تمثالهای الهه اشره و جايگاه سوزاندن بخورها – نخواهند داشت » (اشعیا ۱۷ آیات ۷ و ۸). 

			بسیاری از مردم به کسی نگاه میکردند که محبوب بود و سالار سالاران بود. « يک بار ديگر پادشاهي را خواهيد ديد که به سرزميني حکومت مي کند که کرانه هاي آن به هر سو امتداد دارد » (اشعیا ۳۳ آیه ۱۷). گناه آنان باید آمرزیده شود و باید تنها به خداوند مباهات و تفاخر کنند. در آن روز خوش رهایی از بت پرستی آنان بانگ بر خواهند آورد « خداوند جلال خود را به ما آشکار خواهد کرد. ما در کنار رودها و نهرهاي وسيع زندگي خواهيم کرد ولي کشتي هاي دشمنان وارد آنها نخواهند شد. خداوند خودش پادشاه ما خواهد بود. او بر ما حکومت و از ما حمايت مي کند » (آیات ۲۱ و ۲۲). 

			پیامی که توسط اشعیا به کسانی که راه خود را از شریر جدا کردند کاملاً دلگرم کننده بود. کلام خدا را از طریق نبی او بشنوید: « خداوند مي گويد: اي اسرائيل، اين را به خاطر داشته باش و به ياد بياور که تو بنده من هستي. 

			من تو را آفريدم که بنده من باشي و هيچ وقت تو را فراموش نمي کنم. من گناهان تو را مثل ابر کنار زدم. به نزد من برگرد. من همان کسي هستم که تو را نجات مي دهد » (اشعیا ۴۴ آیات ۲۱ و ۲۲).

			« روزي مي آيد که مردم مي سرايند و مي گويند: خداوندا تو را ستايش مي کنم. تو از من خشمگين بودي! امّا ديگر خشمگين نيستي و مرا تسلّي مي دهي. خداوند، نجات دهنده من است. من به او توکّل مي کنم و ديگر ترسان نيستم. خداوند به من قدّرت و توانايي مي بخشد، او نجات دهنده من است. همان قدر که آب گوارا به جانهاي تشنه صفا مي بخشد، همان اندازه قوم خدا از نجاتي که او به آنها مي دهد، خشنودند. روزي مي آيد که مردم مي سرايند و مي گويند: خداوند را سپاس گوييد، از او مدد بخواهيد! به همه ملّتها بگوييد او چه کرده است! به آنها بگوييد او چقدر بزرگ است! 

			براي کارهاي بزرگ خداوند سرودي تازه بسراييد، به تمام مردم دنيا اين خبر را برسانيد، همه کساني که در صهيون هستند، با فرياد بسرايند! خداي قدّوس اسرائيل عظيم است، و در ميان قوم خود زندگي مي کند » (اشعیا ۱۲).

		

	
		
			۲۷ - آحاز

			جلوس آحاز به تخت سلطنت، اشعیا و معاشرین وی را با شرایطی مواجه ساخت که ترسناکتر از هر چیزی بود که تا پیش از این در قلمرو یهودا بوقوع پیوسته بود. بسیاری که پیش از این در مقابل تأثیرات اغوا کننده اعمال بت پرستی تاب آوره بودند حال تشویق شده بودند تا در پرستش خدایان بت پرست مشارکت جویند. شاهزادگان در اسرائیل ثابت کرده بودند که به ایمان خود وفادار نیستند. انبیای کذبه با پیامهایی گمراه کننده برخاسته بودند و حتی برخی از کاهنان را برای تعلیم دادن اجیر کرده بودند. با این وجود رهبران در ارتداد روشهای عبادت الهی را همچنان نگاه داشته و ادعا میکردند که در زمره امت خدا بشمار میروند. 

			میکای نبی که در طی ایام طاقت فرسا شهادت میداد اظهار داشت که گناهکاران صهیون در حالیکه ادعا میکنند که « به خدا تکیه دارند » و بصورت کفر آمیز مباهات میکنند « شما شهر خدا، يعني اورشليم را بر قتل و بي عدالتي بنا کرده ايد. حاکمان رشوه مي گيرند، کاهنان تا مزد نگيرند تعليم نمي دهند و انبيا هم به رايگان نبوّت نمي کنند. اين اشخاص ادّعا مي کنند که خداوند با آنهاست و خطري متوجّه آنها نيست » (میکاه ۳ آیات ۱۰ و ۱۱). اشعیای نبی با صدایی رسا شریران را ملامت نمود « اي اورشليم، مردم و حکّام تو مانند مردم و حکّام سدوم و غموره هستند. به آنچه خداوند مي گويد گوش بده و به تعاليم او توجّه کن. خداوند مي فرمايد: آيا فکر مي کنيد من مشتاق قرباني هاي سوختني شما هستم؟ نه، من از گوسفنداني که به عنوان قرباني سوختني مي گذرانيد و از چربي پرواريهاي شما بيزارم و علاقه اي به خون گاو يا گوسفند و بُز شما ندارم. چه کسي از شما خواسته است وقتي براي عبادت من مي آييد، چنين چيزهايي با خود بياوريد؟ چه کسي از شما خواسته خانه مرا چنين لگدمال کنيد؟ » (اشعیا ۱ آیات ۱۰ تا ۱۲). 

			سروش الهی میگوید « خداوند از قرباني هاي مردم بدکار نفرت دارد، مخصوصاً اگر با نيّت بد تقديم کنند » (امثال ۲۱ آیه ۲۷). خدای آسمان « چشمان تو پاکتر از آن است که گناه را نگاه کند. تو بي عدالتي را تحمّل نمي کني، پس چرا وقتي که شريران اشخاصي را که از خودشان عادلترند مي بلعند، خاموش مي ماني؟ » (حبقوق ۱ آیه ۱۳). بخاطر این نیست که او تمایل نداشته باشد تا ببخشد و از خطاکار روی میگرداند بدین خاطر است که گناهکار از فیض بیکران بهره نمیبرد و نمیخواهد که خدا او را از گناه رهایی بخشد. « فکر نکنيد که خداوند آن قدر ضعيف است که نمي تواند شما را نجات دهد يا آن قدر کَر است که فرياد شما را براي کمک نمي شنود. به خاطر گناهان شماست که او حرف شما را نمي شنود. اين گناهان شماست که بين شما و خدا – حتّي دروقتي که مي خواهيد او را پرستش کنيد – جدايي ايجاد کرده است » (اشعیا ۵۹ آیات ۱ و ۲). 

			سلیمان نوشته است « افسوس به حال کشوري که پادشاه آن اختياري از خود نداشته باشد و رهبرانش سحرگاهان بخورند و بنوشند و مست شوند » (جامعه ۱۰ آیه ۱۶). سرزمین یهودا نیز چنین بود. بواسطه تخطی مداوم حاکمان یهودا فرزندان او نیز چنین بودند. اشعیا نظر مردم را به ضعف موقعیت خود در میان اقوام زمین جلب کرد و نشان داد که این نتیجه بدکاری در رده های بالاست. « و اينک خداوند – خداوند متعال – چيزها و کساني را که مردم اورشليم و يهودا به آنها متّکي هستند از آنها مي گيرد. او آب و نان، قهرمانان و سربازان، داوران و انبيا، فالگيران و دولتمندان آنها را مي گيرد. خداوند فرماندهان نظامي، رهبران اجتماعي، سياستمداران و جادوگران را از آنها مي گيرد. افراد بي تجربه و کودکان بر آنها حکومت خواهند کرد. آري، اورشليم محکوم به ويراني است و يهودا در حال فرو ريختن است، هرچه آنها مي گويند و هرچه مي کنند بر ضد خداوند است، آنها آشکارا به خدا توهين مي کنند » (اشعیا ۳ آیات ۱ تا ۴ و ۸). 

			« اما قوم من، كودكان بر ايشان ظلم مي كنند و زنان بر ايشان حكمراني مي نمايند. اي قوم من، راهنمايان شما گمراه كنندگانند و طريق راههاي شما را خراب مي كنند » (آیه ۱۲). در طی سلطنت آحاز چنین چیزی دقیقا درست بود چرا که برای او نوشته شده است: « بلکه در راه پادشاهان اسرائيل گام برداشت، او حتّي بت فلزي بَعَل را ساخت ». و در درّه ابن هنوم بُخور سوزاند و حتّي پسران خود را به عنوان قرباني سوختني براي بُتها قرباني کرد و از رسوم نفرت انگيز قومهايي تقليد مي کرد که خداوند از برابر قوم اسرائيل در هنگامي که ايشان پيشروي مي کردند، بيرون رانده بود. « و در راه پادشاهان اسرائيل گام برداشت. او پسر خود را به عنوان قرباني در برابر بت سوزاند و از رسوم نفرت انگيز اقوامي که خداوند از پيش قوم اسرائيل بيرون رانده بود، تقليد نمود » (دوم تواریخ ۲۸ آیات ۲ و ۳؛ دوم پادشاهان ۱۶ آیه ۳). 

			در واقع این دوره مخاطرات بزرگی برای قوم برگزیده بود. تنها چند سالی بیشتر باقی نمانده بود که ده طایفه پادشاهی اسرائیل در میان قومهای بت پرست پراکنده شوند. و در پادشاهی یهودا نیز چشم انداز تاریک بود. نیکویی بسرعت رو بزوال بود و شرارت متکثر میشد. میکای نبی موقعیت را میدید و اظهار داشت « مردم درستکار از روي زمين محو شده اند و هيچ شخص درستکاري در بين مردم ديده نمي شود. همگي براي ريختن خون در کمين نشسته و براي کشتن يکديگر دام گسترده اند ». « بهترين و امين ترين آنها، همچون خار بي ارزش هستند. روز مجازات آنها که انبيا گفته اند، فرا رسيده است و همگي مضطرب و پريشان مي شوند » (میکاه ۷ آیات ۲ و ۴). « اگر خداوند متعال عدّه اي را زنده نگه نمي داشت، تمام قوم مثل سدوم و غموره کاملاً از بين مي رفت » (اشعیا ۱ آیه ۹). 

			خدا در هر دوره ای به خاطر کسانی که درستکار باقی ماندند و نیز بخاطر محبت لایتناهی او برای خطاکاران، برای مدتی طولانی طغیانگری را تحمل کرد و به آنان اصرار نمود تا از شرارتکاری دست بردارند و بسوی او بازگردند. « او مي کوشد ما را اول با حروف، بعد با سطور و بالاخره با دروس، يکي بعد از ديگري آموزش دهد » (اشعیا ۲۸ آیه ۱۰). 

			و بدین سبب در خلال سلطنت آحاز وقایعی اتفاق افتاد. یورش پس از یورش بر اسرائیل خطاکار واقع شد تا اینکه به تبعیت و وفاداری با خدا بازگردند. درخواستهای انبیا با ملایمت بود و همچنانکه در مقابل مردم ایستادند مشتاقانه آنان را تشویق به توبه و اصلاح نموده و کلام آنان برای جلال نام خدا مثمر ثمر واقع شد. 

			از طریق میکاه درخواستی شگفت انگیز ایراد گردید: « به ادعاي خداوند بضد اسرائيل گوش بدهيد: برخيز اي خداوند و ادّعاي خود را ارائه فرما؛ بگذار که کوهها و تپّه ها سخن تو را بشنوند. اي کوهها، اي بنيادهاي جاوداني زمين، به ادّعاي خداوند گوش بدهيد! خداوند از قوم خود شکايت دارد و اسرائيل را متّهم مي سازد. خداوند مي فرمايد: اي قوم من، من به شما چه کرده ام؟ چرا از من خسته شده ايد؟ پاسخ بدهيد! من شما را از مصر بيرون آوردم و از بند بردگي و اسارت آزاد کردم. موسي، هارون و مريم را فرستادم تا شما را راهنمايي کنند. اي قوم من، به ياد آوريد که بالاق، پادشاه موآب چه نقشه اي براي نابودي شما داشت و بلعام، پسر بعور به او چه پاسخ داد و از اقاقيا تا جلجال چه اتّفاق افتاد. اينها را به خاطر بياوريد تا بدانيد که من براي نجات و سلامتي شما چه کارهايي کرده ام » (میکاه ۶ آیات ۱ تا ۵).

			خدایی که خدمت میکنیم بردبار است و « رحمت او بی پایان است » (مراثی ارمیا ۳ آیه ۲۲). در سراسر دوره آزمایش، روح او از انسانها درخواست میکند تا هدیه زندگی را بپذیرند. « به ايشان بگو خداوند متعال مي فرمايد: به حيات خود سوگند که از مردن گناهکار خشنود نمي گردم، بلکه از اينکه پليدکار از راه خود بازگردد و زنده بماند. بازگرديد، از روشهاي پليد خود بازگرديد. اي قوم اسرائيل، چرا مي خواهيد بميريد؟ » (حزقیال ۳۳ آیه ۱۱). این ابزار خاص شیطان است که انسان را بسوی گناه سوق دهد و آنگاه او را نا امید و درمانده رها کرده تا از طلب آمرزش هراس داشته باشد. ولی خدا دعوت میکند « ايشان از درختان صنوبرِ کوهِ حرمون براي الوار و از چوب درختهاي سرو لبنان براي ساختن دَکل به جهت تو استفاده کردند » (اشعیا ۲۷ آیه ۵). در مسیح همه تدارکها دیده شده است و هر تشویقی بعمل آمده است. 

			در ایام ارتداد یهودا و اسرائیل بسیاری پرسش میکردند: « با چه چيزي به درگاه خداوند متعال بيايم و او را سجده کنم؟ اگر بهترين گوساله يک ساله را جهت قرباني سوختني بياورم، آيا خداوند از من خشنود مي شود؟ اگر هزاران قوچ و ده ها هزار نهر لبريز از روغن زيتون را هديه کنم، آيا از من خشنود خواهد شد؟ اگر نخستزاده خود را براي کفّاره گناهِ خود قرباني کنم، آيا گناه مرا مي بخشد؟ ني، خداوند به ما گفته است که نيکويي چيست و چيزي که از ما مي خواهد اين است که عدالت را بجا آوريم و محبّت پايدار داشته باشيم و با مشارکتي فروتنانه با خداي خود زندگي کنيم » (میکاه ۶ آیات ۶ تا ۸). 

			نبی بر ارزش دینداری عملی اصرار می ورزید، و تنها اندرزی که قرنها پیش به اسرائیل داده شده بود را تکرار میکرد. بواسطه موسی وقتی که درست قصد ورود به سرزمین موعود را داشتند، کلام خداوند ارزانی شد: « پس حالا اي قوم اسرائيل، بايد بدانيد که خداوند از شما چه مي خواهد: از خداوند خدايتان بترسيد، طريق او را دنبال کنيد، او را با تمام دل و جان دوست بداريد و خدمت کنيد. و احکام او را که امروز به شما ابلاغ مي کنم و براي خير و صلاح شماست بجا آوريد » (تثنیه ۱۰ آیات ۱۲ و ۱۳). خادمان خداوند در هر فرصتی به کسانی که در خطر سقوط درعادات ظاهر پرستی و (احکام گرایی) و غفلت از نشان دادن ترحم بودند، کراراً هشدار می دادند. وقتی مسیح در زمان رسالت خویش در زمین توسط یک فقیه (معلم شریعت) مورد سوال قرار گرفت « اي استاد، کدام يک از احكام شريعت از همه بزرگتر است؟ عيسي جواب داد: خداوند، خداي خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. اين اولين و بزرگترين حكم شريعت است. دومين حكمي كه به همان اندازه مهم است شبيه اولي است، يعني همسايه ات را مانند جان خود دوست بدار. در اين دو حكم تمام تورات و نوشته هاي انبيا خلاصه شده است » (متی ۲۲ آیات ۳۶ تا ۴۰). 

			این اظهارات صریح انبیا و خود منجی باید بعنوان ندای خدا برای هر جانی پذیرفته شود. ما نباید فرصتها را برای انجام اعمال رحمت آمیز، دور اندیشی و نزاکت مسیحی بمنظور گرانباران و ستمدیدگان از دست بدهیم. ما باید کلام امید و تشویق را به کسانی که با خدا آشنا نیستند و کسانی که به سادگی برای ترحم و محبت در دسترس هستند، بازگو کنیم. 

			وعده ها برای کسانی که مراقب فرصتها برای خوشی و برکت به زندگی دیگران هستند، فراوان و گرانبها میباشند. « و آرزوي جان خود را به گرسنگان ببخشي و جان ذليلان را سير كني، آنگاه نور تو در تاريكي خواهد درخشيد و تاريكي غليظ تو مثل ظهرخواهد بود. و خداوند تو را هميشه هدايت نموده، جان تو را در مكان هاي خشك سير خواهد كرد و استخوانهايت را قوّي خواهد ساخت و تو مثل باغ سير آب و مانند چشمه آب كه آبش كم نشود خواهي بود » (اشعیا ۵۸ آیات ۱۰ و ۱۱). 

			روش بت پرستانه آحاز در مقابل استدعاهای پرشور انبیا می توانست نتیجه ای در پی داشته باشد. « پس خشم خداوند بر يهودا و اورشليم افروخته شد و ايشان را محل تشويش و دهشت و سخريه ساخت، چنانكه شما به چشمان خود مي بينيد » (دوم تواریخ ۲۹ آیه ۸). پادشاهی بسرعت رو بزوال رفته و وجود عینی آن بزودی توسط هجوم لشکریان به مخاطره خواهد افتاد. « آنگاه رَصِينْ، پادشاه اَرام، و فَقَح بن رَمَلْيا، پادشاه اسرائيل، به اورشليم براي جنگ برآمده، آحاز را محاصره نمودند، اما نتوانستند غالب آيند » (دوم پادشاهان ۱۶ آیه ۵). 

			چنانچه آحاز و سردمداران حکومت او خدمتگزاران واقعی خدای متعال میبودند، نباید از اتحاد غیر طبیعی که بر علیه آنان شکل گرفته بود میترسیدند. ولی گناهان مکرر، قوت آنان را زوال داده بود. مصیبت زده با وحشت غیر قابل توصیف از مجازات خدا، قلب پادشاه « و به خاندان داود خبر داده، گفتند كه اَرام در افرايم اردو زده اند، و دل او و دل مردمانش بلرزيد به طوري كه درختان جنگل از باد مي لرزد » (اشعیا ۷ آیه ۲). در این بحران کلام خدا به اشعیا نازل گردید و به او فرمان داد تا به پادشاه وحشت زده بگوید: « با حذر و آرام باش مترس و دلت ضعيف نشود از اين دو دُمِ مشعلِ دودافشان، يعني از شدّت خشم رصين و ارام و پسر رمليا. زيرا كه ارام با افرايم و پسر رمليا براي ضرر تو مشورت كرده، مي گويند: بر يهودا برآييم و آن را محاصره كرده، به جهت خويشتن تسخير نماييم و پسر طبئيل را در آن به پادشاهي نصب كنيم. خداوند يهوه چنين مي گويد كه اين بجا آورده نمي شود و واقع نخواهد گرديد. و سر افرايم سامره و سر سامره پسر رمليا است و اگر باور نكنيد هر آينه ثابت نخواهيد ماند » (اشعیا ۷ آیات ۴ تا ۷ و ۹).

			برای پادشاه یهودا و آحاز عاقلانه بود که این پیام الهی را بپذیرند. ولی او با تکیه زدن بر مصنوعات ساخته دست بشر در پی استمداد از بت ها و بت پرستان بود. او با نومیدی پیامی را به تغلت فلاسر پادشاه یهودا فرستاد: « و آحاز رسولان نزد تِغْلَتْ فَلاسَر، پادشاه آشور، فرستاده، گفت: من بنده تو و پسر تو هستم. پس برآمده، مرا از دست پادشاه اَرام و از دست پادشاه اسرائيل كه به ضد من برخاسته اند، رهايي ده » (دوم پادشاهان ۱۶ آیه ۷). این درخواست به همراه هدیه گرانبهای پادشاه از خزانه معبد بود. 

			کمک خواسته شده فرستاده شد و آحاز پادشاه موقتاً فراغت خاطر یافت ولی با چه قیمتی برای یهودا! باج و خراج تقدیم شده حرص و طمع آشور را بر انگیخت و آن قوم خیانتکار بزودی تهدید کردند تا یورش برده و یهودا را به تاراج برند. آحاز و زیردستان شوربخت او حال از ترس سقوط کامل به دستهای آشوریان بی رحم بستوه آمدند. 

			زيرا خداوند يهودا را به سبب آحاز، پادشاه اسرائيل ذليل ساخت، چونكه او يهودا را به سركشي واداشت و به خداوند خيانت عظيمي ورزيد. و چون او را به تنگ آورده بود، همين آحاز پادشاه به خداوند بيشتر خيانت ورزيد. زيرا كه براي خدايان دمشق كه او را شكست داده بودند، قرباني گذارنيد و گفت: « چونكه خدايان پادشاهان ارام، ايشان را نصرت داده اند، پس من براي آنها قرباني خواهم گذرانيد تا مرا اعانت نمايند. اما آنها سبب هلاكت وي و تمامي اسرائيل شدند » (دوم تواریخ ۲۸ ایات ۱۹، ۲۲ و ۲۳). 

			وقتی پادشاه مرتد به پایان سلطنت خویش نزدیک شد باعث شد تا درهای معبد بسته شوند. خدمات الهی منقطع گردید. شمعدان بیش از این در مقابل مجمر روشن نماند . بیش از این برای گناهان مردم قربانی صورت نگرفت. بیش از این بخور معطر و خوشبو در صبحگاه و شامگاه هوا را معطر نساخت. تالارهای خانه خدا متروک ماند و درهای آن محکم بسته شد. ساکنین خدانشناس شهر گستاخانه قربانگاههای پرستش بتها را در گوشه های خیابانها در سراسر اورشلیم بر افراشتند. بت پرستی بنظر ظفر یافته بود و قدرتهای تاریکی تقریباً مستولی گردیده بودند. 

			ولی در یهودا برخی از ساکنین که در بیعت با خدا باقی مانده بودند با عزم راسخ از بت پرستی دوری گزیدند. بدین خاطر بود که اشعیا و میکاه و وابستگان او امیدوار بودند و در ویرانه هایی که در طی سالهای آخر آحاز شکل گرفته بود جستجو میکردند. حرم مطهر آنان بسته شده بود ولی به ایمانداران وفادار تضمین داده شد: « با هم مشورت كنيد و باطل خواهد شد و سخن گوييد و بجا آورده نخواهد شد زيرا خدا با ما است. يهوه صبايوت را تقديس نماييد و او ترس و خوف شما باشد. و او براي شما مكان مقدّس خواهد بود امّا براي هر دو خاندان اسرائيل سنگ مصادم و صخره لغزش دهنده و براي ساكنان اورشليم دام و تله » (اشعیا ۸ آیات ۱۰، ۱۳ و ۱۴).

		

	
		
			۲۸ - حزقیا

			در مقایسه ای حاد با حکمرانی غیر مسئولانه آحاز، اصلاحاتی در طی حکومت موفقیت آمیز پسرش شکل گرفت. حزقیا در تخت سلطنت مصمم گردید تا با تمام قدرت خویش یهودا را از سرنوشتی که بر پادشاهی قلمرو شمالی واقع شد نجات دهد. پیامهای انبیاء سودی نداشت. تنها با اصلاحات قطعی بود که می توانست غضب های داوری تغییر یابد. 

			در این بحران حزقیا ثابت کرد که مردی است که از فرصتها استفاده میکند. بزودی پس از به تخت رسیدن شروع به برنامه ریزی برای اجرا نمود. او ابتدا توجه خویش را به ترمیم خدمات معبد معطوف داشت که برای مدتها از آن کوتاهی شده بود و در این کار، او مشتاقانه با گروه کاهنان لاوی همکاری نمود و در کار الهی آنان وفادار باقی ماند. او بلادرنگ آشکارا با آنان راجع به آرزوی خود برای ایجاد اصلاحات گسترده گفتگو کرد. او اعتراف کرد: « زيراكه پدران ما خيانت ورزيده، آنچه در نظر يَهُوَه خداي ما ناپسند بود به عمل آوردند و او را ترك كرده، روي خود را از مسكن خداوند تافتند و پشت به آن دادند ». « الآن اراده دارم كه با يَهُوَه خداي اسرائيل عهد ببندم تا حدت خشم او از ما برگردد » (دوم تواریخ ۲۹ آیات ۶ و ۱۰). 

			پادشاه بدقت وضعیتی را که با آن روبرو بودند را بررسی کرد – بسته بودن معبد و قطع همه فرایض دینی؛ ممارستهای آشکار بت پرستی در خیابانهای شهر و در سراسر قلمرو پادشاهی؛ ارتداد جماعتی که می توانستند با الگوی مناسب رهبران یهودا نسبت به خدا وفادار باقی بمانند؛ و زوال پادشاهی و از دست رفتن حیثیت آنان که در برابر قومهای اطراف انجامیده بود. پادشاهی قلمرو شمالی بسرعت از هم فرو میپاشید؛ بسیاری با شمشیر هلاک شده و جمعیتی به اسارت برده شده بودند. اسرائیل بزودی کاملاً بدستان آشوریان خواهد افتاد و بکلی ویران خواهد گردید و این سرنوشت مطمئناً نصیب یهودا خواهد شد، مگر اینکه خدا با قدرت از طریق عوامل منتخب خویش عمل نماید. 

			حزقیا مستقیماً از کاهنان درخواست کرد تا با او متفق شوند تا اصلاحات را به پیش برند. « پس حال، اي پسران من، كاهلي مورزيد زيرا خداوند شما را برگزيده است تا به حضور وي ايستاده، او را خدمت نماييد و خادمان او شده، بخور سوزانيد ». « و به ايشان گفت: اي لاويان مرا بشنويد! الان خويشتن را تقديس نماييد و خانه يَهُوَه خداي پدران خود را تقديس كرده، نجاسات را از قدس بيرون بريد » (آیات ۱۱ و ۵). 

			زمان برای عملی سریع فرا رسیده بود. کاهنان کار خود را فوراً آغاز کردند. آنان کسانی را که نمی توانستند در گردهمایی حاضر گردند، برای همکاری نام نویسی کردند و با تمام قلب و وجود در کار تطهیر و تقدیس معبد مشغول شدند. بخاطر سالیان بی حرمتی و غفلت، این کارها با مشکل انجام شد ولی کاهنان و لاویان بطور خستگی ناپذیری زحمت کشیدند و در طی زمان کوتاهی قادر شدند تا گزارش تکمیل کار خود را ارائه نمایند. درهای معبد ترمیم و باز شد. ظروف مقدس وقف شده گردآوری شده و در جای خود قرار گرفتند و همه این تمهیدات برای بازگشایی مجدد فرائض و خدمات حرم مطهر بود. 

			در اولین مراسم دینی، حاکمان شهر با حزقیای پادشاه و کاهنان و لاویان متحد شده و آمرزش گناهان قوم را طلب نمودند. به مجرد قرار دادن قربانی بر قربانگاه « كاهنان آنها را كشته، خون را بر مذبح براي قرباني گناه گذرانيدند تا به جهت تمامي اسرائيل كفاره بشود زيرا كه پادشاه فرموده بود كه قرباني سوختني و قرباني گناه به جهت تمامي اسرائيل بشود ». « و چون قرباني هاي سوختني تمام شد، پادشاه و جميع حاضرين با وي ركوع كرده، سجده نمودند ». « و حِزْقيّا و تمامي قوم شادي كردند چونكه خدا قوم را مستعد ساخته بود زيرا اين امر ناگهان واقع شد » (دوم تواریخ ۲۹ آیات ۲۴، ۲۶ و ۲۹). 

			خدا بواقع قلوب زمامداران یهودا را آماده ساخت تا اطلاحات را قطعا به پیش ببرند چرا که ممکن است جریانهای ارتداد باقی مانده باشد. خداوند از طریق انبیا پیام استدعاهای مشتاقانه را پی در پی برای قوم برگزیده خود فرستاد – پیامهایی که توسط قبایل دهگانه اسرائیل خوار شده و مردود شمرده شدند، حال به دشمن داده شد. ولی در یهودا باقیماندگان نیکوکاری وجود داشتند و برای این افراد انبیا به درخواست خود ادامه دادند. در اینجا اشعیا اصرار میورزد « اي بني اسرائيل، بسوي آن كس كه بر وي بينهايت عصيان ورزيده ايد بازگشت نماييد » (اشعیا ۳۱ آیه ۶). میکاه با اطمینان میگوید: « اما من بسوي خداوند نگرانم و براي خداي نجات خود انتظار مي كشم و خداي من مرا اجابت خواهد نمود. اي دشمن من، بر من شادي منما زيرا اگر چه بيفتم خواهم برخاست و اگرچه در تاريكي بنشينم، خداوند نور من خواهد بود. غضب خداوند را متحمّل خواهم شد زيرا به او گناه ورزيده ام تا او دعوي مرا فيصله بخشد و داوري مرا بجا آورد. پس مرا به روشنايي بيرون خواهد آورد و عدالت او را مشاهده خواهم نمود » (میکاه ۷ آیات ۷ تا ۹). 

			این پیامها و پیامهای مشابه دیگر تمایل خدا را آشکار میکند که او آمرزنده است و کسانی را که با تمام قلب بسوی او باز گشت میکنند، میپذیرد و وقتی درهای معبد برای کسانی که جانشان در سالهای تاریک ضعیف شده بود بسته باقیمانده بود، امید می بخشد و حال وقتی رهبران شروع به اصلاحات کردند، جماعتی از مردم خسته از اسارت گناه آماده اجابت بودند. 

			کسانی که وارد ایوانهای معبد شدند تا طلب آمرزش کنند و عهد خود را با خدا تجدید کنند، با کلام نبوی دلگرمی یافته بودند. هشدار بر ضد بت پرستی بواسطه موسی همراه با خواسته های الهی به همه مخاطبان اسرائیل گفته شد. این نبوتها برای آمرزش کسانی بود که در ایام ارتداد با تمام وجود و قلب او را جستجو میکنند. « چون در تنگى گرفتار شوى، و جميع اين وقايع بر تو عارض شود، در ايام آخر بسوى يهوه خداى خود برگشته، آواز او را خواهى شنيد. زيرا كه يهوه خداى تو خداى رحيم است؛ تو را ترك نخواهد كرد و تو را هلاك نخواهد نمود، و عهد پدرانت را كه براى ايشان قسم خورده بود، فراموش نخواهد كرد » (تثنیه ۴ آیات ۳۰ و ۳۱). 

			و در دعای نبوی در تبرک معبد که فرائض آن با حزقیا و همکاران او مجدداً براه افتاد، سلیمان دعا کرد: « هنگامي كه قوم اسرائيل به سبب گناهي كه به تو ورزيده باشند به حضور دشمنان خود مغلوب شوند، اگر به سوي تو بازگشت نموده، اسم تو را اعتراف نمايند و نزد تو در اين خانه دعا تضرّع نمايند، آنگاه از آسمان بشنو و گناه قوم خود، اسرائيل را بيامرز و ايشان را به زميني كه به پدران ايشان داده اي باز آور » (اول پادشاهان ۸ آیات ۳۳ و ۳۴). 

			مُهر تأیید الهی بر این دعا قرار گرفت چرا که در ختم آن، آتش از آسمان نازل و پیشکش سوختنی و قربانیها را بلعید و جلال خداوند معبد را پر ساخت. (دوم تواریخ ۷ آیه ۱ را ببینید). 

			و در هنگام شامگاه خداوند به سلیمان ظاهر گشته تا به او بگوید که دعای او شنیده شده است و آن رحمت به کسانی که در آنجا دعا کنند نشان داده خواهد شد. تضمین فیض بخشی داده شد: « و پادشاه روي خود را برگردانيده، تمامي جماعت اسرائيل را بركت داد و تمامي جماعت اسرائيل بايستادند » (آیه ١۴). 

			این وعده ها در طی اصلاحات تحت حکمرانی حزقیا به وفور بانجام رسید. 

			شروع خوب در زمان تطهیر معبد، با گسترده تری ادامه یافت که اسرائیل و یهودا در آن مشارکت داشتند. حزقیا با شور و حرارت برای متبارک ساختن خدمات برای مردم مصمم شد تا رسم کهن گردهمایی اسراییل را برای جشن در عید پِسَح احیا کند. 

			برای سالها پِسَح بعنوان عید ملی رعایت نمیشد. تقسیم پادشاهی پس از خاتمه حکومت سلیمان این امر را بظاهر غیر عملی میرساند. ولی عقوبتهای سختی که بر قبایل دهگانه فرود می آمد قلوب برخی که برای چیزهای بهتر اشتیاق داشتند را بیدار مینمود. و پیامهای هیجان انگیز انبیا در عمل مؤثر مینمود. جارچیان دربار دعوت برای مراسم پِسَح در اورشلیم جار زدند: « قاصدان به همه شهرهاي سرزمين افرايم و منسي و در شمال تا طايفه زبولون رفتند. حاملان دعوت فیض بخش معمولاً مورد قبول واقع نمی شدند. توبه ناپذیران خود را کمی عقب می کشیدند با این وجود برخی که مشتاق بودند تا خدا را برای شناخت واضح تر اراده او جستجو کنند فروتن شدند و به اورشليم آمدند » (دوم تواریخ ۳۰ آیات ۱۰ و ۱۱).

			در سرزمین یهودا پاسخ بسیار کلی بود « و دست خدا بر يهودا بود كه ايشان را يك دل بخشد تا فرمان پادشاه و سرورانش را موافق كلام خداوند بجا آورند. پس گروه عظيمي در اورشليم براي نگاه داشتن عيد فطير در ماه دوم جمع شدند و جماعت، بسيار بزرگ شد » (دوم تواریخ ۳۰ آیات ۱۲ و ۱۳). 

			این فرصت، منفعت عظیمی را برای جماعت گرد آمده در پی داشت. خیابانهای بی حرمت شده شهر در طی دوران حزقیا از معابد بت پرستان پاک گردید. در روز تعین شده عید پِسَح انجام شد و هفته در آرامش و فرا گرفتن آنچه خدا برای آنان مهیا ساخته بود سپری شد. لاویان روزانه « از معرفت و شناخت خدا سخن گفتند » و کسانی که قلبهای خویش را برای جستجوی خدا آماده کرده بودند آمرزش یافتند. خوشی عظیمی در میان جمعیت عبادت کننده حاکم بود. « پس بني اسرائيل كه در اورشليم حاضر بودند، عيد فطير را هفت روز به شادي عظيم نگاه داشتند. و لاويان و كاهنان خداوند روز به روز به آلات تسبيح خداوند حمد مي گفتند » (دوم تواریخ ۳۰ آیه ۲۱). 

			هفت روز اختصاص داده شده به عید پِسَح اغلب سریعاً سپری میشد و عبادت کنندگان مایل بودند تا هفت روز دیگر را برای فراگیری بیشتر از طریقهای خدا اختصاص دهند. کاهنان تعلیم دهنده، بکار ارشاد خود از کتاب احکام ادامه داده و مردم هر روز در معبد جمع شده تا خدا را حمد و ستایش کنند و وقتی گردهمایی بزرگ به پایان نزدیک شد، آشکار گردید که خدا بطور شگفت انگیزی با یهودای از دین برگشته مکالمه میکند. هشدارهای جدی از انبیا عبث نبوده است. « شهر اورشليم از شادماني عظيمي پر بود، زيرا چنين رويدادي از زمان سليمان پادشاه، پسر داوود رخ نداده بود » (آیه ٢۶). 

			زمان بازگشت عبادت کنندگان به خانه رسیده بود. « آنگاه کاهنان و لاويان ايستادند و مردم را برکت دادند. خدا صداي ايشان را شنيد و نيايش ايشان به مکان مقدّس او در آسمانها رسيد » (آیه ٢٧). خدا قلبهای شکسته و معترف به گناه و مصمم به بازگشت بسوی او را برای آمرزش و استمداد پذیرفت. 

			حال کار مهمی برای کسانی که به خانه بازمی گشتند، وجود داشت و انجام آن کار اصالت اصلاح و تهذیب را اثبات میکرد. « پس از پايان مراسم، تمام مردم اسرائيل که در آنجا حضور داشتند به تمام شهرهاي يهودا رفتند و بُتها را شکستند. الهه اشره را نابود کردند و همه پرستشگاههاي بالاي تپّه ها و قربانگاههايي را که در يهودا، بنيامين، افرايم و منسي بودند، ويران کردند. بعد همگي به شهر و خانه هاي خود بازگشتند » (دوم تواریخ ۳۱ آیه ۱). 

			حزقیا و دستیاران او اصلاحات گوناگونی را برای بنای روحانی و مصلحت دنیوی پادشاهی بنیان نهاد. « حزقياي پادشاه در سراسر يهودا چنين کرد، او آنچه در برابر خداوند، خداي خود نيکو، راست و وفادارانه بود، انجام داد » (دوم تواریخ ۳۱ آیات ۲۰ و ۲۱).

			او در پيروي از خدا هر کاري که براي خدمت معبد بزرگ و مطابق با فرامين و قوانين خدا بود، با تمامي دل انجام مي داد و کامياب مي شد. « هيچ يک از پادشاهان قبل يا بعد از حزقيا مانند او نبودند، زيرا او به خداوند خداي اسرائيل اطمينان کرده بود. او به خداوند ايمان داشت و از پيروي او دوري نجست و فراميني را که خداوند به موسي داده بود، بجا مي آورد. از اين رو خداوند با او بود، هرکجا رفت کامياب شد. او عليه امپراتور آشور قيام کرد و از او فرمانبرداري نکرد » (دوم پادشاهان ۱۸ آیات ۵ تا ۷). 

			سلطنت حزقیا با مجموعه ای از مشیت های الهی قابل توجه و برجسته مشخص شده است که به قومهای اطراف آشکار گردید که حاکی ازاین بود که خدای اسرائیل با قوم خویش بوده است. توفیق آشوریان در تسخیر سامرا و در متفرق ساختن باقیماندگان متلاشی شده قبایل دهگانه در میان اقوام در خلال اولین بخش از سالهای سلطنت او، بسیاری را به این سوال برانگیخت که: قدرت عبرانیان کجاست؟ نینوائیان مغرور از پیروزی، پیام یونس را مدتها بود که کنار گذاشته بودند و نسبت به اهداف ملکوت بی اعتنا شده بودند. چند سال پس از سقوط سامرا لشکریان پیروزمند دوباره در فلسطین پدیدار شدند. در این زمان قوای خود را بر ضد شهرهای مستحکم و محصور یهودا گسیل داشتند و تا حدی توفیق یافتند ولی برای مدتی عقب نشینی کردند چرا که مشکلاتی در بخشهای دیگر قلمرو آنان پدید آمده بود. در نزدیکی اختتام سلطنت حزقیا فلسطینیان بازگشتند تا به اقوام جهان نشان دهند که آیا سرانجام خدایان بت پرستان پیروز می شوند یا خیر.

		

	
		
			۲۹ - ایلچیان (فرستادگان) از سوی بابل

			حزقیای پادشاه در میانه سلطنت موفقیت آمیز خویش ناگهان به یک بیماری مهلک دچار گردید. وضعیت او ماورای قدرت انسان بود تا بتواند به او کمکی کند. « در همين زمان حزقياي پادشاه مريض شد و رو بموت بود. اشعياي نبي پسر آموص به ديدن او رفت و به او گفت: خداوند به تو مي گويد که همه چيز را مرتّب کن، چون تو بهبود نخواهي يافت. براي مردن خودت را آماده کن » (اشعیا ۳۸ آیه ۱). 

			چشم انداز بنظر کاملاً تاریک بود، با اینحال پادشاه همچنان می توانست نزد کسی که تا پیش از این « قوت و ملجای او و مددکار در هنگام سختی بود »، دعا کند. (مزامیر ۴۶ آیه ۱). آنگاه حزقيا روي به سوي ديوار نمود و چنين دعا کرد: « اکنون اي خداوند، من به تو التماس مي کنم، به ياد آور که من چگونه با وفاداري و با تمام قلبم در برابر تو گام برداشته ام و آنچه را در نظر تو نيک بود، انجام داده ام. حزقيا به تلخي گريست » (دوم پادشاهان ۲۰ آیات ۲ و ۳). 

			از زمان ایام داود هیچ پادشاهی مانند حزقیا اینچنین توانا نبود تا در زمان دلسردی و ارتداد ملکوت خداوند را رفعت دهد. حاکم مشرف به موت خدای خویش را وفادارانه خدمت کرده بود و اعتماد مردم را نسبت به خداوند بعنوان حاکم اعظم تقویت کرده بود. و همچون داود او اکنون می توانست دعا کند: 

			« دعاي مرا بشنو و به ناله من توجّه نما. مشکلات زيادي بر من هجوم آورده و جانم را به لب رسانده اند » (مزامیر ۸۸ آیات ۲ و ۳).

			« چون تو اي خداوند، اميد من هستي، از جواني به تو توکّل نموده ام. در تمام دوران عمرم به تو تکيه کرده ام و از روز تولّدم، تو پشتيبان من بوده اي. من هميشه تو را ستايش مي کنم. اکنون که پير و ناتوانم، مرا از درگاه خود مَران و فراموشم مکن. خدايا، از من دور مباش. اي خداي من، بشتاب و مرا کمک کن. پس اي خدا، اکنون که پير شده و موهايم سفيد گرديده است، مرا ترک منما، تا قدرت و عجايب تو را براي نسلهاي آينده بيان کنم » (مزامیر ۷۱ آیات ۵، ۶، ۹، ۱۲ و ۱۸).

			کسی که « محبّت او پايدار و رحمت او بي پايان است » (مراثی ارمیا ۳ آیه ۲۲)، دعای خادم خویش را شنید. « قبل از اينکه اشعيا از حياط مياني کاخ خارج شود، کلام خداوند بر او نازل شد: بازگرد و به حزقيا رهبر قوم من بگو، خداوند خداي جدّت داوود چنين مي گويد: من دعاي تو را شنيده ام و اشکهاي تو را ديده ام، من تو را شفا خواهم داد، در روز سوم برخيز و به معبد بزرگ برو. من پانزده سال به عمر تو مي افزايم. من تو را و اين شهر را از دست امپراتور آشور رهايي مي بخشم و من به خاطر خودم و خدمتگزارم داود از اين شهر دفاع خواهم کرد » (دوم پادشاهان ۲۰ آیات ۴ تا ۶). 

			پادشاه با خوشی با کلام ضمانت و امید مراجعت نمود. اشعیا خمیری از انجیر بر روی دملی که حزقیا را بیمار کرده بود گذاشت و پیام رحمت و حمایت خدا را به او داد. 

			همانند موسی در سرزمین مدیان، مانند جدعون در حضور پیام آور آسمانی، مانند الیشع درست قبل از عروج سرورش ایلیا، حزقیا نشانه ای خواست که ثابت کند این پیام از ملکوت است. 

			حزقيا از اشعيا پرسيد: نشانه شفاي من از طرف خداوند چيست؟ و من چگونه بعد از سه روز به معبد بزرگ بروم؟ 

			اشعيا پاسخ داد: خداوند به تو نشانه اي خواهد داد تا به تو ثابت شود که او به وعده خود وفا مي کند. حالا مي خواهي که سايه روي پلّه ها ده پلّه جلو برود يا عقب؟ حزقيا گفت: اين آسان است که سايه را ده پلّه جلو برد، آن را ده پلّه به عقب بازگردان. اشعيا به خداوند دعا کرد و خداوند سايه را ده پلّه از روي پلّه اي که آحاز پادشاه ساخته بود به عقب بازگرداند. (دوم پادشاهان ۲۰ آیات ۸ تا ۱۱).

			پادشاه یهودا به حال اول خود بازگشت و با سرودخوانی رحمت خداوند را تأیید نمود و عهد بست تا باقیمانده زمان خود را به پادشاه پادشاهان خدمت کند. او با شکرگزاری ترحم خدا را اعتراف نمود که الهامی است برای کسانی که خواهان گذران زندگی خود برای جلال دادن آفریدگار خود هستند. 

			« فکر مي کردم در بهترين روزهاي زندگي ام، به دنياي مردگان خواهم رفت، و ديگر هيچ وقت زنده نخواهم بود. فکر مي کردم که در اين دنياي زندگان، من ديگر هيچ وقت خداوند يا انسان زنده اي را نخواهم ديد. 

			زندگي من قطع شده و به پايان رسيده است، مانند چادري که برچيده شده، و مانند پارچه اي که از کارگاه بافندگي قطع شده باشد. فکر کردم خدا به زندگي ام پايان داده است. تمام شب از درد فرياد کشيدم، گويي شيري تمام استخوانهاي مرا مي شکست. فکر کردم خداوند به زندگي ام پايان مي دهد. صدايم ضعيف و نازک بود، و مثل يک کبوتر مي ناليدم. چشمانم از نگاه کردن به آسمان خسته شده است. اي خداوند، مرا از تمام اين بلايا خلاص کن. چه بگويم؟ خداوند چنين کرده است. جانم در عذاب است و نمي توانم بخوابم. اي خداوند، من براي تو، فقط براي تو زندگي مي کنم. مرا شفا ده و بگذار زنده بمانم. در حقيقت تلخي که من تحمّل کردم به نفع من شد. تو جان مرا از خطر برهان، و تمام گناهان مرا ببخش. هيچ کس از دنياي مردگان نمي تواند تو را بستايد، مردگان نمي توانند به وفاداري تو اعتماد کنند. 

			فقط زندگان مي توانند تو را حمد و ثنا گويند، همان طور که من تو را مي ستايم.  نياکان به فرزندان خود خواهند گفت که شما چقدر امين و با وفا هستيد! خداوندا، تو مرا شفا دادي. تو را با نواختن چنگ و سراييدن سرود ستايش مي کنيم، تا زنده ايم در معبد بزرگ تو با سراييدن سرود، تو را ستايش خواهيم کرد » (اشعیا ۳۸ آیات ۱۰ تا ۲۰).

			در دره حاصلخیز دجله و فرات نسل کهن میزیست، گرچه برای مدتی تحت انقیاد آشور بود مقدر گردیده بود تا جهان را حکمرانی کند. در زمره مردمان خویش، مردان با حکمتی بودند که توجه زیادی را به مطالعه ستاره شناسی و نجوم معطوف میداشتند و وقتی که سایه ای را دیدند که از ساعت آفتابی ده درجه بعقب برگشته بشدت حیران شدند. پادشاه آنان مردوک بالادان بمحض اینکه از این معجزه آگاهی یافت آنرا بعنوان علامت و نشانی برای پادشاه یهودا که خدای آسمان به او زندگی جدیدی بخشیده فرستادگانی را نزد حزقیا فرستاد تا برای بهبودی او تبریک بگوید و چنانچه ممکن باشد از خدایی که قادر است چنین واقعه شگفت انگیزی را به نمایش گذارده آگاهی بدست آورند. 

			ملاقات با این فرستادگان از سوی حاکمان سرزمینهای دوردست، به حزقیا فرصتی داد تا خدای زنده را جلال دهد. چقدر برای او ساده بوده است تا به ایشان از خدا بگوید – او که حامی همه مخلوقات است – و از کسی بگوید که رحمتش را دریغ نداشته است خصوصاً وقتی که همه امیدها از دست رفته بود. چه تحول خطیری می توانسته از جلگه های کلدیان برای جویندگان حقیقت رخ داده باشد که آنان را هدایت نمود تا خدای زنده و قادر مطلق را تصدیق نمایند. 

			ولی غرور و خودبینی قلب حزقیا را تسخیر کرد و دراین بخود بالندگی او با آزمندی چشم طمع به گنجینه ای داشت که امت او را توانگر ساخته بود. « حزقيا آنها را با خوشحالي پذيرفت و تمام ثروت خود يعني ذخاير نقره، طلا، ادويه جات، عطريّات و مهمّات جنگي خود را به آنها نشان داد. چيزي در انبارها و خزائن او در سرتاسر مملکت وجود نداشت که به آنها نشان نداده باشد » (اشعیا ۳۹ آیه ۲). او برای جلال دادن خدا چنین نکرد بلکه برای رفعت دادن جایگاه خویش در دیدگان شاهزادگان بیگانه چنین مباهات کرد. او نایستاد تا ملاحظه کند که این مردان نمایندگان قومی قدرتمند هستند که خداترس و خدادوست نیستند و عمل او از سر بی احتیاطی و بی تدبیری بود که بیگانگان را از خزائن ملی محرمانه آگاه سازد. 

			ملاقات ایلچیان با حزقیا آزمونی برای سپاسگزاری و تعهد او بود. کتاب مقدس میگوید: « هنگامي که سفيران بابلي آمدند تا از او در مورد رويدادهاي شگفت انگيزي که در سرزمين او رخ داده بود سؤال کنند، خداوند حزقيا را به حال خود گذاشت، تا قلب او را آزمايش کند » (دوم تواریخ ۳۲ آیه ۳۱). چنانچه حزقیا از فرصتی که به او داده شده بود استفاده میکرد تا قدرت و نیکوئی و شفقت خدای اسرائیل را شهادت دهد گزارش قاصدان بگونه ای دیگر میبود. امّا حزقيا دلي مغرور داشت و طبق برکاتي که خداوند به او داده بود عمل نکرد. پس خشم خداوند بر يهودا و اورشليم برافروخته شد. (آیه ۲۵). 

			چه عاقبت مصیبت باری در راه بود. برای اشعیا آشکار شد که گزارش ایلچیان شامل خزائنی بود که دیده بودند و بدین سبب پادشاه بابل و مشاوران او برنامه چیدند تا کشور خود را با گنجهای اورشلیم غنی سازند. حزقیا بطور اندوهناکی مرتکب گناه گردیده بود « بنابر این غضب خداوند به او و یهودا و اورشلیم نازل گردید » (آیه ۲۵).

			« آنگاه اشعياي نبي نزد حزقياي پادشاه رفت و از او پرسيد: آنها از کجا آمده بودند و به تو چه گفتند؟ حزقيا گفت: آنها از سرزمين دور دست، از بابل آمده بودند. آنها در کاخ تو چه ديدند؟ حزقيا پاسخ داد: آنها همه چيز را ديدند. چيزي در انبارها نبود که من به آنها نشان نداده باشم. آنگاه اشعيا به پادشاه گفت خداوند متعال مي گويد: روزي خواهد آمد که هرچه در اين کاخ وجود دارد – هرچه اجداد تو تا به امروز جمع کرده اند – همه چيز به بابل برده خواهد شد، و هيچ چيز باقي نخواهد ماند. بعضي از فرزندان تو را هم خواهند برد. آنها را اخته مي کنند و به صورت خواجه در کاخ پادشاه بابل خدمت خواهند کرد. حزقياي پادشاه اين پيام را چنين تعبير کرد که در زمان زندگي خودش صلح و امنيّت برقرار خواهد بود. پس در جواب گفت: پيامي که از جانب خداوند آورده اي، نيکوست » (اشعیا ۳۹ آیات ۳ تا ۸).

			« آنگاه حزقيا غرور دل خود را فرو نشاند، او و مردم اورشليم فروتن شدند و خشم خداوند در دوران زندگي حزقيا بر ايشان فرود نيامد » (دوم تواریخ ۳۲ آیه ۲۶). ولی اهریمن تخم شرارت را کاشته و زمان محصول اندوه و پریشانی را درو میکرد. در خلال سالهای باقیمانده،پادشاه یهودا بسیار کامیاب شده بود بخاطر عزم راسخ او برای جبران کردن گذشته و آوردن حرمت برای نام خدایی که خدمت میکرد با اینحال ایمان او بسختی آزموده شده بود و او باید یاد میگرفت که تنها با توکل کامل به خدا بود که توانسته بود بر قدرتهای تاریکی که نقشه ویرانی مطلق او و مردم او را کشیده بودند فائق آید. 

			داستان شکست حزقیا برای اثبات توکل و ایمان او در زمان ملاقات قاصدان پر از درسهای مهم برای همگان است. بیش از آنچه که ما انجام میدهیم نیاز داریم تا درباره فصلهای ارزشمند تجربه خودمان صحبت کنیم: از رحمت و مهربانی خدا بگوئیم و از محبت بی نظیر منجی نقل کنیم. وقتی ذهن و دل از محبت خدا پر میشود، مشکل نخواهد بود تا از چیزهایی که وارد زندگی روحانی ما میشود بهره ببریم. افکار عظیم، آرزوهای اصیل، درک واضح از حقیقت، اهداف غیر خودخواهانه، اشتیاق برای پارسایی و قدوسیت – با کلامی آشکار خواهد شد که متجلی و آشکار کننده صفات قلبی بود.

			کسانی که با آنان هر روز در ارتباطیم، به کمک و راهنمایی ما نیازمندند. آنان ممکن است در وضعیتی باشند که اثر کلام بر آنان مانند کوبیدن میخ بر سنگ است. فردا برخی از این جانها ممکن است در جایی باشند که هرگز دیگر به آنان نتوانیم دسترسی داشته باشیم. ما چه نقشی در زندگی این همسفران داریم؟ 

			هر روز از زندگی ما مملو از مسئولیتهایی است که باید بر دوش کشیم. هر روز کلام و اعمال ما بر کسانی که با آنان در ارتباطیم اثر می گذارد. چقدر عظیم است نیازی که ما باید مراقب لبها و قدمهایمان باشیم. یک حرکت بی ملاحظه، یک گام نامحتاطانه، خروش موجهای سهمگین وسوسه، ممکن است جان را به قهقرا بکشاند. ما نمیتوانیم افکاری را که در اذهان دیگران قرارداده ایم جمع آوری کنیم. اگر افکار اهریمنی شده باشند، شما آغازگر سلسله وقایعی شده اید که مانند سیل امواج شرارت هستند که از متوقف کردن آن عاجز خواهید بود.

			از طرفی دیگر اگر با الگوی خود به دیگران کمک کنیم تا اصول خوب را بهبود بخشند، به آنان قدرت نیکوکاری عطا کرده ایم. و آنان نیز به سهم خود همان تأثیر سودمند را بر دیگران خواهند گذارد. پیروان واقعی مسیح اهداف خوب را با کسانی که مرتبط میشوند، در میان گذارده و آنانرا قوت قلب میبخشند. آنان در مقابل دنیای کفر و علاقمند به گناه، قدرت فیض و کمال صفات او را آشکار میسازند.

		

	
		
			۳۰ - رهایی از چنگ آشوریان

			در زمانی که قوم در خطر افتاده بود، وقتی که سپاهیان آشور به سرزمین یهودا یورش میبردند و بنظر میرسید که گوئی هیچ چیزی نمیتواند اورشلیم را از خطر نابودی مطلق نجات دهد حزقیا قوای تحت امر خود را به صف کرد تا با دلیری در مقابل ستمگران بت پرست مقاومت کنند و به قدرت خداوند برای رهایی متمسک شوند. کلام میفرماید: « دلير و قوي باشيد و از پادشاه آشور و سپاه بزرگ او نترسيد، زيرا هر آن كه با ماست تواناتر از اوست! پادشاه آشور سپاه بزرگي همراه خود دارد ولي آنها انسانهايي بيش نيستند، اما ما خداوند، خداي خود را همراه خود داريم كه به ما كمك ميكند و براي ما ميجنگد. اين سخنان حزقيا به ايشان قوت قلب بخشيد » (دوم تواریخ ۳۲ آیات ۷ و ۸). 

			دلیلی وجود داشت که حزقیا توانست با اطمینان درباره عاقبت و سرانجام قضایا صحبت کند. آشوریان متکبر در حالیکه برای مدتی بعنوان چوب تادیب غضب خداوند بر علیه اسرائیل استفاده شدند همیشه بر اوضاع تسلط نیافتند. اشعیا ۱۰ آیه ۵ را ببینید. پیامی از سوی خداوند بواسطه اشعیا به کسانی که در صهیون ساکن بودند داده شد این بود که: « از آشوریان نهراسید ». 

			پس خداوند متعال به قوم خودش که در صهيون هستند مي گويد: « از آشوريان نترسيد، حتّي اگر آنها مثل مصري ها بر شما ظلم کنند. چون مجازات شما بزودي پايان مي يابد و آن وقت آنها را خرد خواهم کرد. من – خداوند متعال – آنها را با شلاّق خواهم زد، همان طور که قوم مديان را در صخره غُراب زدم. من همان طور که مصر را مجازات کردم آشور را به جزاي کارهايش خواهم رسانيد. وقتي زمانش برسد، من شما را از سلطه آشور آزاد خواهم کرد و ديگر يوغ آنها بر دوش شما سنگيني نخواهد کرد » (اشعیا ۱۰ آیات ۲۴ تا ۲۷). 

			« در سالي كه آحاز پادشاه وفات یافت، اين پيغام از سوي خدا نازل شد: اي فلسطينيها، از مرگ پادشاهي كه بر شما ظلم ميكرد شادي نكنيد، زيرا پسرش از او بدتر خواهد كرد! از مار، افعي بوجود ميآيد و از افعي، اژدهاي آتشين. خداوند قادر متعال قسم خورده، ميگويد: آنچه اراده نموده و تقدير كردهام به يقين واقع خواهد شد. من سپاه آشور را هنگامي كه به سرزمين من اسرائيل برسد، شكست خواهم داد و سربازانش را روي کوه هایم تارومار خواهم كرد. قوم من ديگر برده آنها نخواهد بود و آنها را بندگي نخواهد كرد. دست تواناي خود را دراز خواهم كرد و قومها را مجازات خواهم نمود. اين است آنچه براي قومها تقدير كردهام. بلي خداوند قادر متعال اين را مقدر كرده است. پس چه كسي ميتواند آن را باطل كند؟ اين دست اوست كه دراز شده است، بنابراين چه کسی ميتواند آن را بازگرداند؟ » (اشعیا ۱۴ آیات ۲۸ و ۲۴ تا ۲۷). 

			قدرت ستمگر باید در هم شکسته میشد. با اینحال حزقیا در سالهای اولیه سلطنت خود در هماهنگی با توافقی که با آحاز بعمل آمده بود به ستایش آشور ادامه داد. 

			در این اثنا « پادشاه با مقامات مملكتي و فرماندهان سپاه به مشورت پرداخت. آنها تصميم گرفتند چشمه های آب بيرون شهر را ببندند. سپس حزقيا قسمتهاي خراب شده حصار اورشليم را تعمير كرد و بر آن برجهايي ساخت. او حصار ديگري نيز در پشت حصار اصلي درست كرده به اين وسيله نيروي دفاعي خود را تقويت نمود. همچنين قلعه ملو را که در شهر داود بود مستحكم نمود و تعداد زيادي سلاح و سپر تهيه کرد. حزقيا مردم شهر را فرا خواند و فرماندهان بر آنها گماشت و آنها را در دشت وسيع مقابل شهر جمع كرده، با اين كلمات آنها را تشويق نمود » (دوم تواریخ ۳۲ آیات ۳، ۵ و ۶). کاری ناتمام برای محاصره باقی نمانده بود.

			در زمان جلوس حزقیا به تخت سلطنت یهودا، آشوریان شمار زیادی از بنی اسرائیل را از قلمرو شمالی پادشاهی به اسارت برده بودند و چند سال پس از اینکه او سلطنت خود را شروع کرده بود و در حالیکه او همچنان استحکامات اورشلیم را تقویت میکرد، آشوریان سامرا را به محاصره در آورده و آنرا به تصرف در آوردند و قبایل دهگانه را در میان بسیاری از ولایات تحت قلمرو آشوریان پراکنده ساختند. مرزهای یهودا تنها چند کیلومتر با مرز فاصله داشت و ٨٠ کیلومتر از اورشلیم فاصله داشت و غنایم زیادی که در معبد یافت میشد، دشمن را وسوسه کرده بود. 

			ولی پادشاه یهودا مصمم بود تا در مقابل دشمن ایستادگی کند و همه اینها با مهارت و توان بشری انجام شد. او قوای خود را جمع کرده و آنان را تشویق نمود تا شجاع باشند. « بگذاريد مردم اورشليم فرياد شادي سر دهند، زيرا خداي پاك اسرائيل عظيم است و در ميان قومش حضور دارد. پادشاه آشور سپاه بزرگي همراه خود دارد ولي آنها انسانهايي بيش نيستند، اما ما خداوند، خدايخود را همراه خود داريم كه به ما كمك ميكند و براي ما ميجنگد. اين سخنان حزقيا به ايشان قوت قلب بخشيد » (اشعیا ۱۲ آیه ۶؛ دوم تواریخ ۳۲ آیه ۸).

			هیچ چیزی ایمان و اعتقاد را به منصه ظهور نخواهد آورد مگر اینکه به آن عمل شود یا به عبارتی دیگر، ایمان به شعار نیست بلکه به عمل است. پادشاه یهودا آماده طوفان بود و از این دلگرم بود که نبوت بر ضد آشوریان به واقعیت خواهد پیوست و به همین خاطر با تمام جان و دل به خدا توسل نمود. « پادشاه آشور سپاه بزرگي همراه خود دارد ولي آنها انسانهايي بيش نيستند، اما ما خداوند، خداي خود را همراه خود داريم كه به ما كمك ميكند و براي ما ميجنگد. اين سخنان حزقيا به ايشان قوت قلب بخشيد » (دوم تواریخ ۳۲ آیه ۸). 

			آشور که از پیروزی بر عظیمترین اقوام بر روی زمین سرخوش و بر سامره نصرت یافته بود حال آیا میبایست قوای خود را بر ضد یهودا تغییر جهت دهد؟ آنان تفاخر میکردند که « ممالكي را كه بتهايشان بيش از بتهاي اورشليم و سامره بودند از بين برديم. ما سامره را با تمام بتهايش نابود كرديم و همين كار را نيز با اورشليم و بتهايش خواهيم كرد » (اشعیا ۱۰ آیات ۱۰ و ۱۱). یهودا ترسی بر دل نداشت زیرا توکل آنان بر خدا بود.

			بحرانی که برای مدتها انتظار آن میرفت، سرانجام بوقوع پیوست. قوای آشور پیشروی نموده و پیروزی پس از پیروزی در یهودا پدیدار شد. رهبران با اطمینان از پیروزی، قوای خود را به دو لشکر تقسیم نمودند که یکی از آنان باید با سپاه مصر در جنوب برخورد میکرد، در حالیکه دیگری اورشلیم را محاصره میکرد. 

			حال تنها امید یهودا به خدا بود. همه کمکهای ممکن از مصر قطع شده بود و هیچ قوم دیگری در نزدیکی نبود تا با آنان دست دوستی بدهد. 

			افسران آشوری خاطر جمع از نیروی سپاهیان زبده، برنامه ای چیدند تا با سران یهودا جلسه ای تشکیل دهند که در طی آن نشست با گستاخی تسلیم داشتن شهر را مطالبه نمودند. این مطالبه با فحاشی های کفر آمیز بر ضد خدای عبریان همراه بود. بخاطر ضعف و ارتداد اسرائیل و یهودا، نام خدا بیش از این در میان اقوام ابهت نداشت ولی عاملی برای یک سرزنش دائمی شده بود. اشعیا ۵۲ آیه ۵ را ببینید. 

			« ربشاقی يكي از فرماندهان قواي آشور، اين پيغام را براي حزقيا فرستاد: امپراطور بزرگ آشور ميگويد كه تو به چه كسي اميد بسته ای؟ تو كه از تدابير جنگي و قدرت نظامي برخوردار نيستي، بگو چه کسی تکیه گاه توست كه اينچنين بر ضد من قيام کرده ای؟ » (دوم پادشاهان ۱۸ آیات ۱۹ و ۲۰).

			افسران در خارج از دروازه های شهر ایستاده و از طریق برج و باروهای حصار شهر مشغول رایزنی بودند ولی وقتی نمایندگان پادشاه آشور با اصرار و با صدای بلند پیشنهادات خود را به فرماندهان یهودا میگفتند، از آنان خواسته شد تا نه به زبان عبرانی بلکه به زبان سوری سخن بگویند، بخاطر اینکه کسانی که بر روی دیوار بودند از شرح مذاکرات آگاهی نیابند. ربشاقی این پیشنهاد را تمسخر نمود و با صداي بلند به زبان عبري به مردمي كه روي حصار شهر بودند گفت: « به پيغام پادشاه بزرگ آشور گوش دهيد: نگذاريد حزقياي پادشاه شما را فريب دهد. او هرگز نميتواند شما را از چنگ من برهاند. سخن او را كه ميگويد: به خداوند توكل نماييد تا شما را برهاند، باور نكنيد، زيرا اين شهر بدست ما خواهد افتاد. به حزقياي پادشاه گوش ندهيد. پادشاه آشور ميگويد كه تسليم شويد و در سرزمين خود با امنيت و آرامش زندگي كنيد تا زماني كه بيايم و شما را به سرزميني ديگر ببرم كه مانند سرزمين شما پر از نان و شراب، غله و عسل، و درختان انگور و زيتون است. اگر چنين كنيد زنده خواهيد ماند. پس به حزقيا گوش ندهيد، زيرا شما را فريب ميدهد و ميگويد كه خداوند شما را خواهد رهانيد. آيا تاكنون خدايان ديگر هرگز توانسته اند بندگان خود را از چنگ پادشاه آشور نجات دهند؟ بر سر خدايان حمات، ارفاد، سفروايم، هينع و عوا چه آمد؟ آيا آنها توانستند سامره را نجات دهند؟ كدام خدا هرگز توانسته است سرزميني را از چنگ من نجات دهد؟ پس چه چيز سبب شده است فكر كنيد كه خداوندِ شما ميتواند اورشليم را نجات دهد؟ » (اشعیا ۳۶ آیات ۱۳ تا ۲۰).

			فرزندان یهودا در جواب نسبت به این طعنه ها « سكوت اختیاركردند، زيرا پادشاه دستور داده بود كه چيزي نگويند. سپس الياقيم، شبنا و يوآخ لباسهاي خود را پاره كرده، نزد حزقياي پادشاه رفتند و آنچه را كه فرمانده قواي آشور گفته بود، بعرض او رساندند » (اشعیا ۳۶ آیات ۲۱ و ۲۲). 

			وقتـي حزقياي پادشاه اين خبر را شنيد، لباس خود را پاره كرده، پلاس پوشيد و به خانه خداوند رفت تا دعا كند. (دوم پادشاهان ۱۹ آیه ۱)

			پیکی به سوی اشعیا اعزام گردیده تا او را از نتیجه رایزنی مطلع سازد. « و به او بگويند كه حزقياي پادشاه چنين ميگويد: امروز روز مصيبت و سختي و اهانت است. وضعيت ما مثل وضعيت زني است كه منتظر وضع حمل است، اما قدرت زاييدن ندارد. خداوند، خداي تو سخنان اهانتآميز اين سردار آشور را كه به خداي زنده اهانت كرده است، بشنود و او را مجازات نمايد. براي بازماندگان قوم ما دعا كن » (دوم پادشاهان ۱۹ آیات ۳ و ۴). 

			سپس حزقياي پادشاه و اشعياي نبي (پسر آموص) دعا كردند و از خدا كمك طلبيدند (دوم تواریخ ۳۲ آیه ۲۰). 

			خدا به دعاهای خادمان خویش پاسخ گفت. برای حزقیا از طرف اشعیا پیامی ارسال شد: « خداوند ميفرمايد كه به آقاي خود بگوييد از سخنان كفرآميز آشوريها نترسد؛ زيرا من كاري ميكنم كه پادشـاه آشور باشنيدن خبري به وطنش بازگردد و در آنجا كشته شود » (دوم پادشاهان ۱۹ آیات ۶ و ۷). 

			فرستادگان آشوری پس از ترک فرماندهان یهودا با پادشاه خود مستقیما گفتگو کردند که بهمراه لشکریانی بود که در حال آماده باش برای نزدیک شدن قوای مصر بودند. بمحض شنیدن گزارش سنحاریب « امپراطور آشور نامهاي به اين مضمون برضد خداوند، خداي اسرائيل نوشته، او را اهانت نمود: خدايان ممالك ديگر نتوانستند ملت خود را از چنگ من برهانند، مسلماً خداي حزقيا هم نخواهد توانست ملت خود را از دست من برهاند » (دوم تواریخ ۳۲ آیه ۱۷). 

			تهدید خودستایانه به همراه این پیام بود: « آن خدايي كه بر او تكيه ميكني تو را فريب ندهد. وقتي ميگويد كه امپراطور آشور، اورشليم را فتح نخواهد كرد، حرفش را باور نكن. تو خود شنیده ای كه پادشاهان آشور به هر جا رفته اند چه کرده اند و چگونه شهرها را از بين برده اند. پس خيال نكن كه تو ميتواني از چنگ من فرار كني. آيا خدايان اقوامي چون جوزان، حاران، رصف و خداي مردم عدن كه در سرزمين تلسار زندگي ميكنند، ايشان را نجات دادند؟ اجداد ما تمام آنها را از ميان برداشتند. بر سر پادشاه حمات و پادشاه ارفاد و سلاطين سفروايم، هينع و عوا چه آمد؟ » (دوم پادشاهان ۱۹ آیات ۱۰ تا ۱۳). 

			وقتی پادشاه یهودا نامه استهزاء آمیز را دریافت نمود آنرا به معبد برده و « آنرا در مقابل خداوند باز نمود » و با ایمانی قوی ازآسمان استمداد و طلب کمک کرد تا اقوام زمین بدانند که خدای عبریان همچنان زنده و حکمفرماست. (آیه ١۴). حرمت خداوند در خطر بود. تنها خداوند بود که می توانست رهایی را نصیب آنها سازد. 

			حزقیا چنين دعا كرد: « اي خداوند، خداي اسرائيل كه بر تخت خود كه بر فراز فرشتگان قرار دارد، نشسته ای. تو تنها خداي تمام ممالك جهان هستي. تو آسمان و زمين را آفریده ای. اي خداوند، سخنان سنحاريب را بشنو و ببين اين مرد چگونه به تو، اي خداي زنده توهين ميكند. خداوندا، راست است كه پادشاهان آشور تمام آن اقوام را از بين برده اند و سرزمين ايشان را ويران كردهاند، و خدايان آنها را سوزانده اند. اما آنها خدا نبودند. آنها نابود شدند، چون ساخته دست انسان و از چوب و سنگ بودند. اي خداوند، خداي ما، التماس ميكنيم ما را از چنگ پادشاه آشور نجات ده تا تمام ممالك جهان بدانند كه تنها تو خدا هستي » (دوم پادشاهان ١٩ آیات ١۵تا ١٩). 

			«  اي شبان اسرائيل، به صداي ما گوش ده! اي كه قبيله يوسف را مانند گله گوسفند رهبري ميكني، جلال و شكوه خود را بنمايان! اي خدايي كه برفراز فرشتگان جلوس فرمودهاي، قدرت خود را بر قبايل افرايم، بنيامين و منسي آشكار ساز! بيا و ما را نجات ده! اي خدا، ما را بسوي خود بازآور و به ما توجه فرما تا نجات يابيم. اي خداوند قادر متعال، تا به كي بر قوم خود خشمگين خواهي بود و دعاهاي آنها را اجابت نخواهي كرد؟ تو به ما غصه داده ای تا بجاي نان بخوريم و کاسه ای پر از اشك تا بجاي آب بنوشيم! سرزمين ما را به ميدان جنگ قومها تبديل کرده ای و ما را مورد تمسخر دشمنان ساخته ای. اي خداوند قادر متعال، ما را بسوي خود بازآور! بر ما نظر لطف بيانداز تا نجات يابيم. ما را همچون يك درخت مو از مصر بيرون آوردي و در سرزمين كنعان نشاندي و تمام قومهاي بت پرست را از آنجا بيرون راندي. اطراف ما را از بيگانگان پاك كردي و ما ريشه دوانيده، سرزمين موعود را پر ساختيم.

			سايه ما تمام كوهها را پوشاند و شاخه های ما درختان سرو را فرا گرفت. تمام سرزمين موعود را تا به درياي بزرگ و رود فرات در برگرفتيم » 

			« اما اكنون ديوارهاي ما را فرو ریخته ای؛ هر رهگذري دستش را دراز ميكند و خوشه ای ميكند! چرا، اي خدا، چرا؟ گرازهاي جنگل، ما را پايمال ميكنند و حيوانات وحشي، ما را ميخورند. اي خداي قادر متعال، روي خود را بسوي ما بازگردان و از آسمان بر اين درخت مو نظر كن و آن را نجات ده! از اين نهالي كه با دست خود آن را نشانده ای، و از فرزندي كه بزرگش كردهاي، محافظت فرما،  زيرا دشمنان آن را مانند هيزم ميسوزانند. 

			خدايا، بر دشمنان غضب فرما و آنها را نابود كن. از قومي كه براي خود برگزيده و چنين قوي ساخته ای، حمايت كن! ما ديگر از تو روي گردان نخواهيم شد. ما را زنده نگاهدار تا نام تو را ستايش كنيم. اي خداوند قادر متعال، ما را بسوي خود باز آور و به ما توجه فرما تا نجات يابيم » (مزامیر ٨٠)

			تضرع های حزقیا بخاطر یهودا و حرمت دادن به آن حاکم اعظم الهی با اندیشه خدا در وفاق بود. سلیمان در دعای اختتام در مراسم تبرک و تخصیص معبد نزد خداوند دعا نمود تا از آنان محافظت نماید. « خداوند، خداي ما تمام كلمات اين دعا را شب و روز در نظر داشته باشد و برحسب نياز روزانه، مرا و قـوم بنی اسرائیل را يـاري دهد، تا همه قومهـاي جهان بدانند كه فقط خداوند، خداست و غيـر از او خداي ديگري وجـود ندارد » (اول پادشاهان ۸ آیات ۵۹ و ۶۰). 

			« وقتي قوم تو اسرائيل گناه ورزند و مغلوب دشمن شوند، ولي بعد بسوي تو روي آورند و اعتراف نمايند و در اين خانه به درگاه تو دعا كنند، آنگاه از آسمان ايشان را اجابت فرما و گناه قوم خود را بيامرز و بار ديگر آنان را به اين سرزمين كه به اجداد ايشان بخشیده ای، بازگردان » (آیات ۳۳ و ۳۴). 

			حزقیا نا امید رها نشد. اشعیا پیامی نزد حزقیا فرستاده گفت: « خداوند، خداي اسرائيل ميفرمايد كه دعاي تو را در مورد سنحاريب، پادشاه آشور شنيده است. جواب او به سنحاريب اين است: شهر اورشليم از تو نميترسد، بلكه تو را مسخره ميكند. تو ميداني به چه كسي اهانت كرده و كفر گفته ای؟ ميداني به چه كسي اين چنين جسارت نموده ای؟ به خداي قدوس اسرائيل! تو افرادت را نزد من فرستادي تا به من فخر بفروشي و بگويي كه با عرابه هایت كوههاي بلند لبنان و قله های آن را فتح کرده ای؛ بلندترين درختان سرو آزاد و بهترين صنوبرهايش را قطع نموده و به دورترين نقاط جنگلش رسیده ای. تو افتخار ميكني كه چاههاي زيادي را تصرف كرده و از آنها آب نوشیده ای و پاي تو به رود نيل مصر رسيده، آن را خشك كرده است. آيا نميداني كه اين من بودم كه به تو اجازه انجام چنين كارهايي را دادم؟ من از قديم چنين مقدر نموده بودم كه تو آن شهرهاي حصاردار را تصرف كرده، ويران نمايي. از اين جهت بود كه اهالي آن شهرها در برابر تو هيچ قدرتي نداشتند. آنها مانند علف صحرا و گياه نورسته ای بودند كه در زير آفتاب سوزان خشك شده، پيش از رسيدن پژمرده گرديدند. اما من از همه فكرها و كارهاي تو و تنفري كه نسبت به من داري آگاهم. بسبب اين غرور و تنفري كه نسبت به من داري، بر بيني تو افسار زده و در دهانت لگام خواهم گذاشت و تو را از راهي كه آمده ای بازخواهم گردانيد » (دوم پادشاهان ۱۹ آیات ۲۰ تا ۲۸). 

			سرزمین یهودا توسط لشکر اشغال کننده خراب گردیده بود ولی خدا وعده داده بود تا خواسته های مردم را بطور معجزه انگیزی برآورده سازد. 

			سپس اشعيا به حزقيا گفت: « علامت اين رويدادها اين است: امسال و سال ديگر از گياهان خودرو استفاده خواهيد كرد، اما در سال سوم خواهيد كاشت و خواهيد درويد، تاكستانها غرس خواهيد نمود و از میوه شان خواهيد خورد. بازماندگان يهودا بار ديگر در سرزمين خود ريشه دوانيده، ثمر خواهند آورد و در اورشليم باقي خواهند ماند، زيرا خداوند غيور اين امر را بجا خواهد آورد. خداوند درباره پادشاه آشور چنين ميگويد: او به اين شهر داخل نخواهد شد، سپر بدست در برابر آن نخواهد ايستاد، پشته ای در مقابل حصارش بنا نخواهد كرد و حتي يك تير هم به داخل اورشليم نخواهد انداخت. او از همان راهي كه آمده است بازخواهد گشت، زيرا من بخاطر خود و بخاطر بنده ام داود از اين شهر دفاع خواهم كرد و آن را نجات خواهم داد » (آیات ۲۹ تا ۳۴).

			« در همان شب فرشته خداوند صد و هشتاد و پنج هزار نفر از سربازان آشور را كشت، بطوري كه صبح روز بعد، وقتي مردم بيدار شدند تا آنجا كه چشم كار ميكرد، جنازه ديده ميشد » (آیه ٣۵). و « همه دلاوران جنگي و رؤسا و سرداران را كه در اردوي پادشاه آشور بودند، هلاك ساخت » (دوم تواریخ ۳۲ آیه ۲۱). 

			اخبار این عقوبت دهشتناک بر لشکری که برای فتح اسرائیل فرستاده شده بود بزودی به سنحاریب رسید که همچنان مراقب آمدن قوای مصر به یهودیه بود. پادشاه آشور که دچار ترس شده بود بسرعت عزیمت کرده « با خفت به سرزمين خود بازگشت و هنگامي كه داخل معبد خداي خود شد، پسران خودش او را در آنجا كشتند » (آیه ٢۱). او مجالی برای سلطنت نیافت. مطابق با پیشگوئی که راجع به مرگ ناگهانی او شده بود توسط افراد خانه قوم بقتل رسید، « و یكي ديگر از پسرانش، به نام آسر حدون بجاي او پادشاه آشور شد » (اشعیا ۳۷ آیه ۳۸). 

			خدای عبرانیان بر آشوریان متکبر چیره شد. حرمت خداوند در مقابل چشمان اقوام دور و اطراف برقرار ومحقق گردید. در اورشلیم قلبهای مردم با خوشی مقدسی لبریز شد. تضرعات پرشور آنان برای رهایی با اعتراف به گناه و اشکها عجین گردید. در نیاز مبرم خویش، آنان کاملاً به قدرت خدا متوسل شده بودند تا نجات یابند و او نیز آنان را اجابت نمود. حال ایوانهای معبد با سرودهای حمد و ثنا پر طنین شده بود. 

			« پيروزي خداوند خدا در سرزمين يهودا معروف است! نام او در اسرائيل مشهور است! خانه خدا در اورشليم است. او در كوه صهيون مسكن دارد. در آنجا او تير و كمان دشمن را شكست و شمشير و سپر جنگي او را خرد كرد. خداوندا، تو عظيمتر و پرشكوهتر از تمام كوههاي بلند هستي! دشمنان نيرومند ما غارت شده، به خواب مرگ فرو رفتند. ديگر هيچكس نميتواند دست خود را بر ضد ما بلند كند. اي خداي يعقـوب، وقتي تو آنها را نهيب زدي، عرابهها و اسبهايشان سرجاي خود خشك شدند. خداوندا، تو بسيارمهيب هستي! وقتي غضبناك ميشوي، كيست كه تواند در حضورت بايستد؟ وقتي تو از آسمان داوري خود را اعلام نمودي و براي رهايي مظلومان اقدام كردي، جهان ترسيد و سكوت نمود. 

			خشم انسان جز اينكه منجر به ستايش تو شود، نتيجه ديگري ندارد؛ تو خشم او را مهار ميكني و از آن براي نماياندن قدرت خود استفاده مينمايي. آنچه را براي خدا نذر كردهايد بجا آوريد. اي همسايگان اسرائيل، براي خداوندي كه عظيم و مهيب است، هدايا بياوريد. او حاكمان مغرور را نابود ميكند و در دل پادشاهان جهان وحشت ايجاد مينمايد » (مزامیر ٧۶).

			ظهور و سقوط امپراطوری آشوریان مملو از دروسی برای ملتهای امروز زمین است. وحی و الهام، شکوه آشور را در بلندای کامیابی خویش به درخت با شکوهی در باغ خدا پیوند داده بود که بلندا و رفعت آن برتر از درختان اطراف بود. 

			« او همچون درخت سرو لبنان، پر شاخ و بـرگ و سایه گستر بـود و سـرش بـه ابـرها مـيرسيد. آبهاي زيرزمين و نهرها او را سيراب ميكردند و باعث رشد آن ميشدند، همچنين اين آبها تمام درختان اطرافش را نيز آبياري مينمودند. بسبب فراواني آب، او از همه درختان بلندتر و پر شاخ و برگتر شد. در ميان شاخه هایش پرندگان آشيانه ميساختند و در زير شاخه هایش، گل ها و رمه ها بچه ميزاييدند. تمام قومهاي بزرگ جهان زير سايه او بودند. او بزرگ و زيبا بود و ریشه هایش در آب فرو رفته بودند. اين درخت از هر درخت ديگري در باغ خدا بلندتر و زيباتر بود. شاخه های هيچ درخت صنوبري مثل شاخه های آن نبود و جوانه های هيچ درختي به جوانه های آن نميرسيد. به سبب عظمتي كه من به او بخشيده بودم، تمام درختان باغ عدن به او حسادت ميكردند » (حزقیال ۳۱ آیات ۳ تا ۹). 

			ولی حاکمان آشور در عوض بکار بردن برکات شگفت انگیز خود برای نفع رساندن به نژاد بشر در پی این بودند تا همه اقوام برتری خدایان (بتهای) نینوا را تصدیق کنند که آنانرا بر خدای اعلی علیین رفعت داده بودند. خداوند یونس را با پیام هشدار آمیز نزد آنان فرستاده بود و برای مدتی آنان خود را در برابر خدای لشکریان فروتن ساختند و آمرزش طلبیدند. ولی بزودی رویگردان شده و دوباره بت پرستیدند و طالب چیرگی بر دنیا شدند. 

			« واي بر نينوا واي بر نينوا، شهري كه از دروغ و قتل و غارت پر است . به صداي ضربه هاي تازيانه ها كه بر پيكر اسبان وارد مي آيد گوش كنيد! غرش چرخها، تاخت و تاز اسبها و صداي مهيب عرابه ها را بشنويد! 

			به شمشيرهاي درخشان و نيزه هاي براق سواران نگاه كنيد. اجساد كشته شدگان در همه جا روي هم انباشته شده اند و مردم در حين راه رفتن روي آنها مي افتند. اينهمه بدان سبب است كه نينواي زناكار و جادوگر، مانند يك زن افسونگر با زيبايي خود قوم ها را به دام مي انداخت و آنگاه به آنها ياد مي داد خدايان دروغينش را بپرستند. خداوند قادر متعال مي فرمايد: اي نينوا، من بضد تو برخاسته ام و اكنون تمام قومها برهنگي و رسوايي تو را خواهند ديد » (ناحوم ۳ آیات ۱ تا ۵).

			آن یگانه ازلی بی تردید همچنان حساب اقوام را به دقت در دست دارد. در حینی که با رحمت و عطوفت، انسانها را به توبه میخواند، ولیکن هنگامه آن بسر خواهد رسید تا پیمانه غضب او لبریز شود. و او به حساب آنان رسیدگی خواهد نمود. و صبر الهی تمام میگردد. و در خواست برای ترحم دیگر چاره ساز نیست.

			« خداوند دير خشمگين مي شود ولي گناه را هـرگز بي سزا نمي گذارد. قدرت او عظيم است و آن را مي توان در گردبادهاي وحشتناك و طوفانهاي شديد مشاهده كرد. ابرها خاك زير پاي او هستند! به فرمان خداوند درياها و رودها خشك مي شوند، چراگاههاي سبز و خرم باشان و كرمل از بين مي روند و جنگلهاي سـرسبز لبنان طراوت و خرمي خود را از دست مي دهند. در حضور او كوهها مي لرزند، تپه ها ناپديد مي شوند، زمين متلاشي مي گردد و ساكنانش نابود مي شوند. كيست كه بتواند در برابر خشم خدا ايستادگي كند؟ غضب او مانند آتش فرو مي ريزد و كوهها در برابر خشم او خرد مي شوند » (ناحوم ۱ آیات ۳ تا ۶).

			« اين شهر مستحكم كه امنيت کامل بود كه با خود مي گفت : در تمام دنيا شهري مانند من وجود ندارد! ويران شده، لانه حيوانات خواهد گرديد! هر كه از آنجا بگذرد سر خود را از بهت و حيرت تكان خواهد داد » (صفنیا ۲ آیه ۱۵).

			« شهر نينوا خراب و متروك شده است . دلها از ترس آب شده اند، زانوها مي لرزند، رمقي در مردم نمانده و رنگ از صورتها پريده است » (ناحوم ۲ آیات ۱۰ و ۱۱). 

			با چشم انتظاری برای زوال و شکستن تکبر آشور، صفنیای نبی درباره نینوا نبوت نمود: « آن شهر، چراگاه گوسفندان خواهد شد و انواع حيوانات وحشي در آن جاي خواهند گرفت . خفاشها و جغدها در ميان ويرانه هايش لانه مي كنند و صدايشان از پنجره هاي خانه هاي متروك شنيده مي شود. در آستانه خانه ها زباله جمع مي شود و روكش زيباي ستونهاي شهر كه از چوب سرو بود، از بين مي رود » (صفنیا ۲ آیه ۱۴). 

			شکوه متصرفات آشوریان عظیم بود و سقوط آن نیز عظیم. حزقیال نبی که پیشتر تجسم درخت با شکوه سرو را در ذهن داشت، صریح و آشکار سقوط آشور را بخاطر تکبر و ستمگری آن پیشگوئی کرد. او اظهار داشت: 

			« خداوند ميفرمايد: اكنون مصر، اين درخت بلند، مغرور و متكبر شده است و خود را از ديگران بهتر و برتر ميداند و سر به فلك كشيده است، پس، او را بدست يك قوم نيرومند تسليم ميكنم تا او را بسزاي شرارتش برساند. من خودم او را سرنگون ميكنم. لشكر بيگانهاي كه مايه وحشت و دلهره قومهاست ميآيد و او را قطع ميكند و به زمين می اندازد. شاخه های شكسته آن در اطراف كوهها، دره ها و رودخانه ها پخش و پراكنده میشود. تمام كساني كه در زير سايهاش بودند آن را به همان حال افتاده، ميگذارند و از آنجا ميروند. پرندگان، بر تنه آن لانه ميكنند و حيوانات وحشي در ميان بر می انگیزم بزرگ آن ميخوابند. اين درس عبرتي است براي قومهاي قوي و كامياب، تا مغرور نشوند؛ زيرا همه محكوم به مرگ هستند و مثل تمام مردم ديگر به دنياي مردگان ميروند. خداوند ميفرمايد: وقتي مصر سقوط كند درياها را بر می انگیزم تا برايش ماتم گيرند و از حركت باز ايستند. لبنان را سياهپوش ميكنم و تمام درختان، پژمرده ميشوند. وقتي مصر و تمام كساني را كه مانند وي هستند به دنياي مردگان بفرستم، قومها از صداي افتادنش وحشت خواهند كرد. تمام درختان عدن، مرغوبترين و بهترين درختان لبنان كه هميشه سيراب بودند، وقتي ببينند كه مصر هم در دنياي مردگان در كنار آنهاست، خوشحال خواهند شد » (حزقیال ۳۱ آیات ۱۰ تا ۱۶). 

			غرور آشور و سقوط آن بعنوان یک درس عملی و عبرتی برای پایان زمان است. درباره اقوام زمین امروزه که با کبر و غرور بر ضد خدا صف آرائی میکنند خداوند میگوید: « آیا تو در ميان درختان عدن (يعني ممالك جهان)، بسيار با شكوه و عظيم هستي؟، ولي همراه همه ممالك ديگر به قعر دنياي مردگان سرنگون خواهي شد و در ميان ممالكي قرار خواهي گرفت كه آنها را پست شمرده، با شمشير كشتي » (آیه ۱۸). 

			« خداوند نيكوست و در روز بلا و سختي پناهگاه مي باشد. او از كساني كه به او توكـل مي كننـد مراقبت مي نمايد، ولي دشمنان خود را با سيلابي شديد از بين مي برد و آنها را به ظلمت مرگ روانه مي كند » (ناحوم ۱ آیات ۷ و ۸).

			« وقتي از ميان درياي مشكلات عبور مي كنند من امواج را كنار زده اعماق دريا را خشك خواهم كرد. آشور مغرور، پسـت خواهد شد و مصر قدرتمند، قدرت خـود را از دست خواهد داد » (زکریا ۱۰ آیه ۱۱). این امر نه تنها برای قومهایی که در ایام کهن بر ضد خدا صف آرایی کرده بودند، صدق میکند، بلکه برای اقوام امروزی که از تکمیل اهداف الهی قصور کرده اند نیز صادق خواهد بود. در روز مکافات آن داور عادل « قومها را غربال خواهد کرد » (اشعیا ۳۰ آیه ۲۸)، و کسانی که حقیقت را نگاه داشتند، اجازه خواهند یافت تا وارد شهر خدا شوند و فرشتگان خدا با سرودهای پیروزمندانه برای رهایی یافتگان خواهند گفت، « شما اي قوم خدا با شادي سرود خواهيد خواند، درست مانند وقتي كه در جشنهاي مقدس ميخوانيد، و شادمان خواهيد شد درست همانند كساني كه روانه ميشوند تا با آهنگ ني بسوي خانه خداوند كه پناهگاه اسرائيل است پيش بروند. خداوند صداي پرجلال خود را به گوش مردم خواهد رساند و مردم قدرت و شدت غضب او را در شعله های سوزان و طوفان و سيل و تگرگ مشاهده خواهند كرد. با شنيده شدن صداي خداوند نيروي آشور ضربه خورده، در هم خواهد شكست. همزمان با ضرباتي كه خداوند در جنگ با آشوريها بر آنان وارد ميآورد قوم خدا با ساز و آواز به شادي خواهند پرداخت » (آیات ۲۹ تا ۳۲).

		

	
		
			۳۱ - امید برای بی دینان

			اشعیا در سراسر رسالت خویش در رابطه با هدف خدا، حامل پیامی برای بی دینان بود. انبیای دیگر به برنامه الهی اشاره کرده بودند ولی زبان آنان همیشه درک نمیشد. به اشعیا گفته شده بود که خیلی صریح و آشکار به یهودا حقیقتی را بیان کند که در میان اسرائیل خدا، افراد بسیاری بودند که از ذریت ابراهیم محسوب نمیشدند. این تعلیم با بینش الهی آن عصر هماهنگ نبود، با این وجود او بدون واهمه پیامهای داده شده خدا را اعلان نمود و به بسیاری که قلباً مشتاق رسیدن به برکات روحانی بودند، نوید ذریت ابراهیم را وعده داد. 

			رسول به بی دینان درباره نامه خود به ایمانداران روم به این ویژگی تعلیم اشعیا اشاره میکند. « بعدها اشعيا با جسارت بيشتري گفت كه آناني كه حتي در جستجوي خدا نبودند، او را يافتند، و خدا به كساني كه او را طلب نمي كردند خود را ظاهر ساخت » (رومیان ۱۰ آیه ۲۰). 

			اکثر اوقات اسرائیلیان به نظر ناتوان یا بی میل بودند تا اهداف خدا را برای بی دینان درک کنند. با این وجود این درست همان هدف بود که آنان را مردمی مجزا ساخته و آنان را در میان اقوام زمین قومی مستقل ساخته بود. پدر آنان ابراهیم کسی که میثاق عهد ابتدا به او داده شده بود فراخوانده شده بود تا از خویشاوندان خویش جدا شده و به منطقه ای فراتر برود تا اینکه حامل نوری برای بیدینان باشد. گرچه وعده ای که به او داده شد آیندگان را نیز که به تعداد ماسه های دریا بود در بر می گیرد، با این وجود برای هدفی خودخواهانه نبود که او بانی قوم عظیم در سرزمین کنعان بشود. عهد خداوند با او همه اقوام زمین را در بر میگرفت. 

			« من تو را پدر امت بزرگي ميگردانم. تو را بركت ميدهم و نامت را بزرگ ميسـازم و تو مايه بركت خواهي بود. آناني را كه به تو خوبي كنند بركت ميدهم، و آناني را كه به تو بدي نمايند لعنت ميكنم. همه مردم دنيا از تو بركت خواهند يافت » (پیدایش ۱۲ آیات ۲ و ۳). 

			در تجدید عهد کمی قبل از ولادت اسحاق، هدف خدا برای نژاد بشر ساده و آشکار بود. « همه قومهاي جهان از او بركت خواهند يافت »، تضمین خدا راجع به فرزند موعود بود. (پیدایش ۱۸ آیه ۱۸). و بعداً فرشته آسمانی یکبار دیگر اظهار داشت: « ذریت تو موجب بركت همه قومهاي جهان خواهند گشت » (پیدایش ۲۲ آیه ۱۸). 

			این عبارت فراگیر درباره وعده و عهد خداوند برای فرزندان ابراهیم آشنا بود و برای فرزندان فرزندان او نیز چنین بود. بدین خاطر بود که بنی اسرائیل باعث برکت قومها گردد و بدین سبب نام خدا « در سراسر زمین شناخته شود » (خروج ۹ آیه ۱۶). و بدین خاطر بود که آنان از اسارت مصریان رهایی یافتند. چنانچه از خواسته های او اطاعت کنند در جایگاهی بسی رفیع تر از مردمان دیگر در حکمت و فهم قرار خواهند گرفت، ولی این تفوق و برتری باید بدست آمده و حفظ می شد، فقط بخاطر اینکه هدف خداوند از طریق آنان برای « همه قومهای زمین » محقق شود. 

			مشیتهای حیرت انگیز الهی مرتبط با رهایی اسرائیل از اسارت مصریان و سکونت آنان در سرزمین موعود، بسیاری از بی دینان را هدایت نمود تا خدای اسرائیل را بعنوان حاکم باری تعالی تشخیص داده و بپذیرند. « وقتي قدرت خود را به مصريها نشان دادم و بنی اسرائیل را از مصر بيرون آوردم، آنگاه مصريها خواهند فهميد كه من خداوند هستم » (خروج ۷ آیه ۵). « فرعون در همان شب موسي و هارون را فراخواند و به ايشان گفت: هر چه زودتر از سرزمين مصر بيرون برويد و بنی اسرائیل را هم با خود ببريد. برويد و همانطور كه خواستيد خداوند را عبادت كنيد. گله ها و رمه های خود را هم ببريد. ولي پيش از اينكه برويد براي من دعا كنيد » (خروج ۱۲ آیات ۳۱ و ۳۲). 

			سپاه پیشرو اسرائیل به شناخت و معرفتی نائل گردید که کارهای مقتدرانه خدای عبریان در مقابل آنان آشکار شده و بدین سبب برخی در میان بی دینان فرا گرفته بودند که او یگانه خدای حقیقی است. در اریحای بدکار زنی بی دین این چنین شهادت داد: « وقتي اين خبرها را شنيديم، ترس وجود ما را فرا گرفت و جرأت خود را از دست داديم؛ زيرا خداي شما، خداي آسمـان و زميـن است و ماننـد او خدايـي نيست » (یوشع ۲ آیه ۱۱). 

			« اما در آن ميان راَخاب فاحشه، همراه اهالي اريحا كشته نشد، زيرا به خدا و به قدرت او ايمان داشت و از فرستادگان قوم خدا به گرمي پذيرايي كرد؛ اما ديگران حاضر نشدند خدا را اطاعت كنند. نمونه اي ديگر از مشعلداران ايمان » (عبرانیان ۱۱ آیه ۳۱). 

			و متبدل شدن او تنها مورد از رحمت خدا برای بت پرستانی که الوهیت مقتدرانه او را تصدیق کردند، نبود. در قلب سرزمین تعدادی از جبعونیان، آیین کفر آمیز خود را انکار و با اسرائیل متحد شدند ودر برکات عهد خدا شریک شدند. 

			خداوند بین هیچ ملیت، نژاد یا طایفه ای فرقی قائل نمیشود. او آفریدگار همه نژاد های بشری است. 

			همه انسانها بواسطه خلقت از یک خانواده هستند و همگی بواسطه رهایی یکی هستند. مسیح آمد تا دیوارهای جدایی را خراب کند و بخشهای تقسیم شده تالارهای معبد را بگشاید که بموجب آن هر جانی بتواند آزادانه به خدا دسترسی داشته باشد. محبت او بسیار وسیع و بسیار ژرف و تمام و کمال است که در همه جا گسترده است. نفوذ و تأثیر شیطان را برملا میسازد و کسانی را که اغفال شده اند را برمیخیزاند و آنان را در جایگاهی قرار میدهد که به تخت خدا دسترسی داشته باشند تختی که با رنگین کمان وعده احاطه شده است. در مسیح، یهودی و یونانی معنا ندارد و هیچ قید و بندی نیست. 

			در سالهایی که سکونت در سرزمین موعود ادامه یافت، تدابیر رحیمانه خداوند برای نجات بت پرستان تقریباً بصیرت خود را کاملاً از دست داد و برای وی لازم بود تا برنامه جدیدی را تبیین نماید. « مردم سراسر جهان، خداوند را به ياد خواهند آورد و همه اقوام عالم به سوي وي خواهند آمد و او را پرستش خواهند کرد ». « سروران از مصر خواهند آمد و حبشه دستهاي خود را نزد خدا بزودي دراز خواهد كرد ». « قومها از نام خداوند خواهند ترسيد و همه پادشاهان جهان از قدرت و عظمت او هراسان خواهند شد ». « آنچه كه خداوند انجام ميدهد براي نسل آينده نوشته خواهد شد تا ايشان نيز او را ستايش كنند: خداوند از مكان مقدس خود در آسمان، به زمين نظر انداخت تا ناله اسيران را بشنود و آنها را كه به مرگ محكوم شده بودند، آزاد سازد. بنابراين وقتي قومها در اورشليم گرد هم بيايند تا خدا را در خانه او پرستش كنند، نام خداوند در اورشليم ستوده و سراييده خواهد شد ». « اين براي نسل آينده نوشته مي شود تا قومي كه آفريده خواهند شد خداوند را تسبيح بخوانند. زيرا كه از بلندي قدس خود نگريسته، خداوند از آسمان بر زمين نظر افكنده است. تا ناله اسيران را بشنود و آناني را كه به موت سپرده شده اند آزاد نمايد. تا نام خداوند را در صهيون ذكر نمايند و تسبيح او را در اورشليم، هنگامي كه قوم ها با هم جمع شوند و ممالك نيز تا خداوند را عبادت نمايند » (مزامیر ۲۲ آیه ۲۷؛ ۶۸ آیه ۳۱؛ ۱۰۲ آیات ۱۵ و ۱۸ تا ۲۲). 

			چنانچه اسرائیل نسبت به امانتی که به او واگذار شده بود امین می بود، آنگاه همه قومهای زمین از برکات او بهره مند میشدند. ولی قلبهای افرادی که به آنان دانش و معرفت نجات به ودیعه سپرده شده بود، نیازهای اطرافیانشان را برآورده نساخت. وقتی هدف خدا بینش خود را از دست داد، گوئی بی دینانی که قرار بود از آنان مراقبت بعمل آید از حیطه رحمت او بدور افتاده اند. نور حقیقت پوشیده شده بود و تاریکی مستولی گردیده بود. پرده جهل بر اقوام گسترده بود، شناخت محبت خداوند اندک بود و خطاکاری و خرافات شکوفا شده بود. 

			چنین چیزی بود که اشعیا با آن روبرو گردید. وقتی که او برای مأموریت نبوی فرا خوانده شد، با این وجود او نومید نبود چرا که همسُرایی پیروزمندانه فرشتگان اطراف تخت خدا در گوشهایش زمزمه میکرد: « مقدس، مقدس، مقدس است خداوند قادر متعال؛ تمام زمين از جلال او پر است » (اشعیا ۶ آیه ۳). و ایمان او با رؤیای پیروزی های شکوهمندانه کلیسای خدا تقویت گردیده بود « همان طور که درياها از آب پُر هستند، اين سرزمين نيز از دانش و حکمت خدا پُر خواهد بود » (اشعیا ۱۱ آیه ۹). و « ابر تيره ای كه بر تمام مردم دنيا سايه افكنده بود » سرانجام نابود خواهد گردید. (اشعیا ۲۵ آیه ۷). روح خدا همه جانها را لبریز خواهد نمود. کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستند در میان اسرائیل خدا شمرده خواهند شد. « آنان مانند سبزههاي آبياري شده و درختان بيد كنار رودخانه رشد و نمو خواهند كرد. هر يك از آنان لقب اسرائيلي را برخود خواهد گرفت و بر دستهاي خويش نام خداوند را خواهد نوشت و خواهد گفت: من از آن خداوند هستم » (اشعیا ۴۴ آیات ۴ و ۵). 

			به نبی مکاشفه ای از برنامه رحمانی خدا داده شده بود و پراکنده شدن یهودای توبه ناپذیر در میان اقوام زمین ناشی از همین تدبیر بود. 

			« اما روزي خواهد آمد كه شما، اي قوم من، به قدرتي كه در نام من است پي خواهيد برد و خواهيد فهميد كه اين من هستم، بلي من هستم، كه با شما سخن ميگويم » (اشعیا ۵۲ آیه ۶). 

			و نه تنها آنان باید درس اطاعت و اعتماد را فرا میگرفتند، بلکه دیگران را نیز از دانش و معرفت خدای زنده بهره مند میساختند. بسیاری از میان فرزندان بیگانگان باید یاد میگرفتند تا او را بعنوان آفریننده و رهایی دهنده خود دوست بدارند. آنان باید شروع به رعایت نگاه داشتن روز سبت مقدس او، بعنوان یادبودی از قدرت آفرینندگی وی مینمودند و وقتی « با قدرت مقدّس خود، قوم خويش را نجات مي دهد » تا امت خود را از اسارت بیرون بیاورد « همه مردم در همه جا » شاهد نجات خدا خواهند بود (اشعیا ۵۲ آیه ۱۰).

			بسیاری از این تغییر کیش دادگان از آیین کفر، آرزو داشتند تا خود را کاملاً با اسرائیل متحد سازند و آنان را در راه بازگشت به یهودیه همراهی کنند. هیچ یک از آنها نخواهد گفت که « هيچ وقت جزو قوم خدا نمي باشد » (اشعیا ۵۶ آیه ۳). چرا که کلام خدا بواسطه نبی خویش به آنانی که باید خود را تسلیم او سازند و احکام او را رعایت کنند، این بود که از آن پس باید در زمره اسرائیل روحانی – کلیسای او بر روی زمین، به حساب بیایند. 

			« همچنين خداوند درمورد قومهاي غير يهود كه به قوم او ملحق ميشوند و او را خدمت ميكنند، و او را دوست داشته، خدمتگزار او ميشوند، چنين ميگويد: اگر حرمت روز سبت را نگاه دارند و به عهد من وفادار بمانند، ايشان را نيز به كوه مقدس خود خواهم آورد و در خانه عبادتم ايشان را شاد خواهم ساخت و قربانيها و هداياي ايشان را قبول خواهم كرد. خانه من خانه عبادت همه قومها ناميده خواهد شد. خداوند كه بنی اسرائیل را از تبعيد به وطن باز ميگرداند، ميفرمايد: علاوه بر قوم خود اسرائيل، قومهاي ديگر را نيز جمع كرده، به اسرائيل خواهم آورد » (اشعیا ۵۶ آیات ۶ تا ۸). نبی اجازه یافته بود تا زمان ظهور مسیح موعود را قرنها پیش از آن ببیند. در ابتدا « جز زحمت و تيرگي ترسناکي » چیز دیگری دیده نمیشد (اشعیا ۸ آیه ۲۲). بسیاری که مشتاق نور حقیقت بودند توسط معلمان کذاب در پیچ و خمهای فلسفی و روحگرایی سرگردان و منحرف شدند. دیگران اعتماد خود را بر شکلی از دینداری گذاردند ولی خیلی زود صحنه تغییر کرد و در مقابل چشمان نبی رؤیایی شگفت انگیز گشوده شد. او خورشید عدالت را دید که طلوع کرده و با بالهای خود شفا میدهد و بانگ بر آورد: « اما ايـن تاريكـي براي قوم خدا كه در تنگي هستند تا ابد باقـي نخواهـد مانـد. خـدا سرزمين قبايل زبولون و نفتالي را در گذشته خوار و ذليل ساخته بود، اما در آينده او تمام اين سرزمين را از درياي مديترانه گرفته تا آنطرف اردن و حتي تا خود جليل كه بيگانگان در آن زندگي ميكنند، مورد احترام قرار خواهد داد. قومي كه در تاريكي راه ميرفتند، نور عظيمي خواهند ديد. بر كساني كه در سرزمين ظلمت زندگي ميكردند، روشنايي خواهد تابيد » (اشعیا ۱۹ آیات ۱ و ۲). 

			این نور با شکوه جهان برای هر ملت و قوم و زبان و مردمی موجب رستگاری میشد. نبی در این صحنه صدای پدر ازلی را شنید که می گفت:    « اينك كاري مهمتر از باز آوردن و احياي اسرائيل به تو واگذار ميكنم. تو را اي خدمتگزار من، براي قومهاي جهان نور ميسازم تا نجات مرا براي همه مردم جهان به ارمغان ببري. خداوند ميفرمايد: در وقت مناسب درخواست تو را اجابت خواهم كرد و  تو را از هر گزندي حفظ خواهم نمود و توسط تو با قوم اسرائيل عهد خواهم بست و سرزمينشان را از نو آباد كرده، آن را به مردمش باز خواهم گرداند. من توسط تو كساني را كه اسيرند و در تاريكي زندگي ميكنند آزاد كرده، به ايشان خواهم گفت: بيرون بيائيد و در روشنائي زندگي كنيد. قوم من از جاهاي دور دست باز خواهند گشت عدهاي از شمال، عدهاي از غرب و عدهاي از سرزمين جنوب » (اشعیا ۴۹ آیات ۶، ۸، ۹ و ۱۲). 

			نبی با ملاحظه اعصار، محقق شدن این وعده های پرشکوه را مشاهده نمود. او منادیان خبرهای خوش رستگاری را دید که به هر گوشه ای از جهان میروند و به هر قوم و مردمی این خبر را اعلان میدارند. او شنید که خداوند از کلیسای انجیل میگوید: « زيرا خداوند ميگويد: من صلح و سلامتي در اورشليم پديد خواهم آورد و ثروت قومهاي جهان را مانند رودخانهاي كه آبش هرگز خشك نميشود به آنجا سرازير خواهم كرد. شما مانند كودكان شيرخوار، از اورشليم تغذيه خواهيد كرد و در آغوش او به خواب خواهيد رفت و بر زانوانش نوازش خواهيد شد. خیمه ای را كه در آن زندگي ميكني وسيعتر كن و پرده های آن را پهن تر ساز، طنابهايش را دراز كن و ميخهايش را محكم ساز؛ زيرا بزودي جمعيت تو زياد خواهد شد. فرزندانت نزد تو باز خواهند گشت و اين سرزمين را كه بدست بيگانگان افتاده، تصاحب خواهند كرد و شهرهاي ويران را دوباره آباد خواهند ساخت » (اشعیا ۶۶ آیه ۱۲؛ ۵۴ آیات ۲ و ۳). 

			خداوند به نبی اظهار داشت که شاهدان خود را «  نزد قومها – ترشیش – لیبی – لیدیه و توبال و یونان و به جزایر دوردست خواهد فرستاد  » (اشعیا ۶۶ آیه ۱۹). 

			« چه زيباست پاهاي پيك خوش خبري كه از كوهستان ميآيد و خبر صلـح و نجـات را مـيآورد و به اسرائيل ميگويد: خداي تو سلطنت ميكند » (اشعیا ۵۲ آیه ۷) نبی صدای خدا را شنید که کلیسای خویش را برای کار تعیین شده فرا میخواند تا اینکه راه برای طلیعه ملکوت جاودان او آماده شود: 

			« اي اورشليم برخيـز و بگـذار نـور تو بدرخشد، زيرا جلال خداوند بر تو تابان است! تمام قومهاي جهان در تاريكي فرو خواهند رفت، اما نور جلال خداوند بر تو خواهد تابيد، و پادشاهان و قومها بسوي تو خواهند آمد تا نور جلال خداوند را كه بر تو تابان است مشاهده كنند. به اطراف خود نگاه كن و ببين چگونه قوم تو جمع شده بسوي تو می آیند. ايشان پسران و دخترانت را در آغوش گرفته، از راه دور به وطن باز ميگردند. 

			خداوند به اورشليم ميگويد: « بيگانگان آمده، ديوارهاي تو را بازسازي خواهند كرد و پادشاهان آنها تو را خدمت خواهند نمود، زيرا هر چند در خشم خود تو را مجازات كردم، اما به لطف خويش بر تو رحم خواهم كرد. 

			روز و شب، دروازه هایت باز خواهد بود تا پادشاهان جهان ثروت كشورهاي خـود را نزد تو بياورند. اي تمام ساکنان زمین نزد من آييد تا نجات يابيد، زيرا من خدا هستم و خدايي ديگر نيست » (اشعیا ۶۰ آیات ۱ تا ۴، ۱۰ و ۱۱؛ ۴۵ آیه ۲۲).

			این پیشگوئی های بیداری عظیم روحانی در زمان تاریکی نامیمون امروزه با کارهای تبشیری که در مناطقی از زمین در تاریکی جهل هستند، به کمال میرسد. گروههای تبشیری در سرزمینهای بی دین بوسیله نبی به نشانها و پرچم هایی تشبیه شده اند که برای راهنمایی کسانی که بدنبال نور حقیقت هستند، برپا گردیده اند.

			 در آن روز، آن پادشاه نوظهور خاندان داود پرچم نجاتي براي تمام قومها خواهد بود و مردم بسوي او خواهند آمد و سرزمين او از شكوه و جلال پر خواهد شد. در آن زمان خداوند بار ديگر دست خود را دراز خواهد كرد و بازماندگان قوم خود را از آشور، مصر، سودان، حبشه، عيلام، بابل، حمات، و از تمام جزاير و بنادر دور دست به اسرائيل باز خواهد آورد. او در ميان قومها پرچمي برخواهد افراشت و مردم اسرائيل و يهودا را كه پراكنده شدهاند، از گوشه و كنار دنيا جمع خواهد كرد » (اشعیا ۱۱ آیات ۱۰ تا ۱۲). روز رهایی نزدیک است « چشمان خداوند تمام جهان را زير نظر دارد تا به کساني که نسبت به او با تمام دل وفادارند، توانايي بخشد » (تواریخ دوم ۱۶ آیه ۹). در میان همه اقوام و طوایف و زبانها او مردان و زنانی را مشاهده میکند که برای نور هدایت و معرفت دعا میکنند. جانهای آنان قانع نشده است و برای مدتها با خاکستر تغذیه گردیده است. اشعیا ۴۴ آیه ۲۰ را ببینید. دشمن همه عدالتها آنان را به کناری کشیده است و مانند مردان کور، کورمال راه میروند. ولی آنان در قلب خویش صادق هستند و خواهان این هستند تا به طریقی بهتر یاد بگیرند. گرچه آنها در اعماق کفر گرایی هستند و دانشی از احکام مکتوب خدا و عیسای پسر را ندارند ولیکن به شیوه های مختلف کار قدرت الهی بر ذهن و شخصیتشان حک شده است. 

			گاهگاهی کسانی که خدا را نمی شناسند، جدای از اینکه فیض خدا را دریافت کرده باشند، نسبت به خادمان او نیز مهربان بوده اند و با به خطر انداختن جان خویش از آنان مراقبت نموده اند. روح القدس فیض مسیح را در قلب بسیاری از جویندگان اصیل حقیقت کاشته و به آنان بر خلاف ذات و تحصیلاتشان جانی دیگر می بخشد. « آن نور واقعي كه همه آدميان را نوراني مي كند، در حال آمدن بود » (یوحنا ۱ آیه ۹). « اي دشمنان بر روزگار بد ما شادي نکنيد، زيرا اگر چه بيفتيم دوباره برمي خيزيم. اگر در تاريکي باشيم، خداوند نور و روشنايي ما خواهد بود. ما در برابر خداوند گناه کرده ايم، بنابراين مدّتي قهر و غضب او را متحمّل مي شويم، امّا سرانجام از ما در برابر دشمنان حمايت خواهد کرد و آنها را به خاطر بديهايي که در حق ما کرده اند مجازات خواهد کرد. او ما را از تاريکي به روشنايي هدايت خواهد کرد و ما کار نجاتبخش او را خواهيم ديد » (میکاه ۷ آیات ۸ و ۹).

			برنامه رستگاری ملکوت به اندازه کافی وسیع است تا کل جهان را در بر گیرد. خدا اشتیاق دارد تا به بشر درمانده نفس حیات بدمد. و او اجازه نخواهد داد تا هر جانی که بدنبال چیزهایی شریفتر و متعالی تر از امور دنیوی است، مایوس و نومید شود. او مداوماً فرشتگان خود را نزد کسانی که با نومیدی احاطه شده اند، میفرستد که برای آنان دعا کنند تا اینکه قدرت ایمان رابدست آورده و رهایی و آرامش یابند. خدا به طرق مختلف خود را به آنان آشکار میسازد و به آنان آینده نگری میدهد تا اطمینان خود را بر آن یگانه ای که برای همگان فدیه پرداخت، بنا نمایند. « به اين ترتيب آنها ياد مي گيرند که به خداوند توکّل نمايند و آنچه را که او انجام داده است فراموش نخواهند کرد، بلکه پيوسته اوامر او را اطاعت خواهند نمود » (مزامیر ۷۸ آیه ۷). 

			« آيا مي توانيد آنچه را که يک سرباز به غنیمت برده، از او پس بگيريد؟ آيا مي توانيد زنداني ها را از چنگ يک حاکم ستمکار خلاص کنيد؟ خداوند در جواب مي گويد: اين است آنچه واقع خواهد شد. اسيران از دست سرباز آزاد مي شوند، و آنچه حاکم ستمکار به يغما برده از او گرفته خواهد شد. من با کساني که با شما مي جنگند، خواهم جنگيد، و فرزندان تو را رها خواهم کرد » (اشعیا ۴۹ آیات ۲۴ و ۲۵). « تمام کساني که به بُتها توکّل دارند و شمايل را خدا مي خوانند، پست و شرمسار خواهند شد » (اشعیا ۴۲ آیه ۱۷).

			« خوشا به حال کسي که خداي يعقوب مددکار اوست و بر خداوند، خداي خود توکّل مي کند » (مزامیر ۱۴۶ آیه ۵). « اي تبعيدياني که در آرزوي آزادي هستيد به جايگاه امن خود بازگرديد. امروز به شما وعده مي دهم که رنجهايي را که ديده ايد دو برابر جبران مي کنم » (زکریا ۹ آیه ۱۲).   

			« تاريکي براي آناني که نيکوکار، بخشنده و عادل هستند، روشنايي خواهد گرديد » (مزامیر ۱۱۲ آیه ۴). « قوم نابيناي خود را در راههايي که هرگز نرفته اند، رهبري خواهم کرد. ظلمت آنها را به نور و زمين ناهموار را در برابر آنها هموار خواهم کرد. اين است وعده هاي من و همه آنها واقع خواهد شد » (اشعیا ۴۲ آیه ۱۶).

		

	
		
			بخش چهارم — مکافات قومی

			«  شما را بدون مجازات نخواهم گذاشت، امّا مجازات شما عادلانه خواهد بود  »

			(ارمیا ۳۰ آیه ۱۱).

		

	
		
			۳۲ - منسی و یوشیا

			پادشاهی یهودا که در سراسر ایام حزقیا کامیاب بود، یکبار دیگر در طی سالهای مدیدِ حکومتِ پلید منسی تنزل نمود، هنگامی که کفر و الحاد احیا گردیده و بسیاری از مردم به بت پرستی گرائیدند. « ولي منسي، يهودا و مردم اورشليم را طوري گمراه کرد که ايشان بيشتر از اقوامي که خداوند از برابر ايشان بيرون رانده بود، پليدي کردند » (دوم تواریخ ٣٣ آیه ٩). نور پرشکوه نسلهای پیشین با خرافات و خطاکاری به تاریکی گرایید. شرارتکاریهای زشت جوانه زده و رشد کرد. ستمگری، بیداد و نفرت از همه چیزهایی که خوب و نیکو بود. عدالت به انحراف کشیده شده و خشونت مستولی گردید. 

			با این وجود، آن زمانهای شرارت آمیز برای خدا و راستی شهادت دادند. تجربیاتی که بواسطه آن یهودا از آن عبور نمود، در طی سلطنت حزقیا رشد پیدا کرد و در قلبهای بسیاری، شخصیت قوی حال بر ضد شرارت شایع،بعنوان سنگری شده بود. شهادت آنان برای حقیقت و عدالت، خشم منسی و زمامداران امور او را بر انگیخت، کسانی که تلاش میکردند تا با بدکاری با خاموش کردن صداهای ناراضیان، موقعیت خود را حفظ کنند. « منسي آن قدر مردم بي گناه را کشت که در جاده هاي اورشليم جوي خون جاري شد. او همچنين مردم يهودا را به راه بت پرستي کشاند و باعث شد که در مقابل خداوند مرتکب گناه شوند » (دوم پادشاهان ٢١ آیه ١۶).

			یکی از کسانی که باید خاموش میشد، اشعیا بود که برای بیش از یک قرن برای یهودا بعنوان رسول تعین شده ایستاده بود. « ديگران با سختي هاي بسيار مانند استهزاها، تازيانه ها و حتّي زنجير و زندان آزموده شدند. سنگسار گرديدند و با ارّه دو پاره گشتند و با شمشير كشته شدند. آنها ملبّس به پوست گوسفند و بُز، آواره و سرگردان بودند و متحمّل فقر و تنگدستي و ظلم و جور مي شدند. جهان لياقت آنها را نداشت. آنها در بيابانها و كوهستان ها آواره بودند و در غارها و سوراخهاي زمين پنهان مي شدند » (عبرانیان ۱۱ آیات ۳۶ تا ۳۸).

			بعضی از آنان که از آزار و جفا رنج بردند در طی سلطنت منسی مأموریت یافتند « زيرا منسي، پادشاه يهودا کارهاي پليدي را که بدتر از اموري ها بود، انجام داد و با بُتهاي خود مردم يهودا را به گناه کشيد ». « من بازماندگان قوم را به دست دشمنانشان خواهم سپرد تا طعمه آنان گردند و تاراج شوند » (دوم پادشاهان ۲۱ آیات ۱۱ و ۱۴). ولی خداوند کسانی را که در سرزمین بیگانه باید او را بعنوان فرمانروای خویش تأیید کنند کاملاً رها نساخته بود. آنان ممکن است که از محنت عظیمی رنج ببرند با اینحال او رستگاری را برای آنان در طریق و زمان مقتضی به ارمغان خواهد آورد. آنانی که باید اعتماد خود را تماماً به او معطوف دارند، مطمئناً ملجایی خواهند یافت. 

			انبیا با وفاداری به هشدارها و نصیحت های خود ادامه دادند. آنان بی محابا با منسی و مردم او سخن گفتند اما یهودا به لغزشهای خود اعتنا ننمود. لیکن پیامهای آنان به سخره گرفته شد. اگر مردم میخواستند تا به توبه ناپذیری خویش ادامه دهند و بدین سبب مجازات سنگینی بر آنان واقع میشد، خداوند اجازه داد تا پادشاه آنان توسط گروهی از سربازان اسیر شود. « پس خداوند فرماندهان ارتش امپراتور آشور را عليه ايشان برانگيخت، ايشان منسي را اسير کردند و قلاب در او فرو کردند و او را به زنجير کشيدند و به بابل بردند ». این مصیبت پادشاه را سر براه کرد. « در مشقّت خود فروتن شد و از خداوند، خداي خود کمک خواست. خدا نيايش منسي را پذيرفت و به او پاسخ داد و اجازه داد تا به اورشليم باز گردد و دوباره حکمراني کند. اين رويداد باعث شد که منسي بداند که خداوند، خدای حکمفرماست » (دوم تواریخ ٣٣ آیه ١١ تا ١٣). این ندامت گرچه قابل توجه بود ولی دیر شده بود تا پادشاهی را از نفوذ مخرب سالهای بت پرستی نجات دهد. بسیاری لغزش خورده و از نظر روحانی سقوط کردند و هرگز دیگر برنخاستند. 

			در میان افرادی که چرخه حیاتشان با ارتداد مهلک منسی شکل گرفته بود پسر خودش بود که در سن بیست و دوسالگی بر تخت سلطنت نشست. درباره آمون پادشاه نوشته شده است: « در همه امور از راه و روش پدر خود پيروي نمود و مانند او به بُتها خدمت کرد و آنها را پرستيد. خداوند خداي اجداد خود را از ياد برد و در راه خداوند گام برنداشت » (دوم پادشاهان ۲۱ آیات ۲۱ و ۲۲). « او مانند پدرش منسي در برابر خداوند فروتن نشد، بلکه آمون بيشتر و بيشتر به گناهان خود افزود »؛ « مردم يهودا قاتلان آمون را کشتند و پسرش، يوشيا را به جاي او پادشاه ساختند » (دوم تواریخ ۳۳ آیات ۲۳ و ۲۵). 

			با جلوس یوشیا بر تخت سلطنت که قرار بود برای مدت سی و یک سال ادامه یابد، کسانی که خلوص ایمان خویش را حفظ کردند، ایمان داشتند که دوره نزول پادشاهی به سر رسیده است، چرا که پادشاه جدید گرچه تنها هشت ساله بود ولی از خدا میترسید و از همان ابتدا « آنچه را که در نظر خداوند درست بود انجام داد و در طریق پدرش داود گام بر میداشت و به سمت راست و چپ متمایل نگردید » (دوم پادشاهان ۲۲ آیه ۲). او که از پادشاه بدکاری زاده شده بود از وسوسه های ادامه دادن گامهای پدرش عاجز بود و با چند مشاور که او را براه درست ترغیب میکردند یوشیا با این وجود نسبت به خدای اسرائیل درستکار بود. او که هشدارهای نسلهای گذشته را درباره گناه شنیده بود، درستکاری را انتخاب کرد در غیر اینصورت در قهقرای پستی و گناهی فرو میرفت که پدر و پدربزرگش در آن سقوط کرده بودند. او به راست و چپ متمایل نشد. به عنوان کسی که مقام امانت داری را اشغال کرده بود، او تصمیم گرفت تا دستورالعملی را که به منظور راهنمایی حاکمان اسرائیل داده شده بود اطاعت کند و فرمانبرداری او برای خدا میسر ساخت تا او را بعنوان وسیله عزت و احترام بکار گیرد. 

			زمانی یوشیا شروع به سلطنت کرد و برای سالهای بسیار پیش از آن، پاکدلان یهودا میپرسیدند که آیا وعده های خدا به اسرائیل کهن هرگز عملی میشود یا خیر. با دیدگاه بشری هدف الهی برای قوم برگزیده بنظر تقریباً ناممکن بود. ارتداد قرنهای قبل با گذشت سالها قوت یافته بود. ده قبیله بین بی دینان پراکنده شده بودند. تنها قبیله یهودا و بنیامین باقی مانده بودند و حتی اینها بنظر میرسید که الان در شرف  انحطاط و زوال اخلاقی و ملی هستند. انبیا پیشگوئی نابودی مطلق شهر زیبایشان را آغاز کرده بودند جایی که معبد توسط سلیمان در آنجا ساخته شد و مکانی که همه امیدهای عظمت ملی در آنجا تمرکز یافته بود. آیا خداوند می توانست هدفی را که عزم به انجام آن داشت به کناری بگذارد و برای آنانی که به او متوسل میشوند، رهایی به ارمغان بیاورد؟ در مواجهه با جفای طویل المدت عادلان و موفقیت ظاهری بدکاران آیا کسانی که برای خدا درستکار باقی مانده بودند امیدی به روزهای بهتر وجود داشت؟ 

			این پرسشهای مضطربانه توسط حبقوق نبی بیان گردید. با توجه به موقعیت ایمانداران، او بار سنگینی که بر دل داشت را با سوالاتی مطرح نمود.

			« خداوندا، تا به کي براي کمک نزد تو فرياد کنم تا بشنوي؟ تا به کي از دست ظلم فرياد کنم تا نجات بدهي؟ چرا مي گذاري اين همه بي عدالتي ها را ببينم؟ ظلم و ستم اطراف مرا فرا گرفته است، همه جا پر از ظلم و خرابي است و جنگ و دشمني همه جا را گرفته است. قانون از بين رفته و عدالت اجرا نمي شود. شريران بر نيکوکاران برتري دارند و داوران عدالت را اجرا نمي کنند » (حبقوق ۱ آیات ۲ تا ۴). 

			خدا به تضرع فرزندان وفادار خود پاسخ داد. او از طریق سخنگوی منتخب خویش تصمیم خود را برای تادیب قومی که از خدمت به او رویگردانده و به بتها روی آورده بودند، ابراز داشت. مطابق با دوره زندگی کسانی که در خصوص آینده جویا شده بودند، او بطور معجزه آسایی امور اداره کردن اقوام زمین را شکل داده و قالبریزی کرده بود و بابلیان را بر امور مسلط کرده بود. این کلدانیان « بد و وحشتناک » بطور ناگهانی به عنوان تازیانه تنبیه الهی بر سرزمین یهودا فرود خواهند آمد (آیه ٧). فرمانروایان یهودا و منصف ترین مردم به اسارت بابلیان برده خواهند شد. شهرهای یهودا و دهستانها و مزارع کشت شده متروکه خواهند شد و هیچ چیزی در امان نخواهد بود. 

			حبقوق دلگرم از اینکه حتی در این عقوبت سخت، هدف خدا برای امت خویش بطریقی کامل خواهد شد، تسلیم اراده آشکار خدا گردید. او بانگ بر آورد: « ای خدای من. اي قدوّس من! آيا تو از ازل نيستي؟ » و سپس ایمان او فراتر از چشم انداز ممنوع آینده رسید و به وعده های گرانقدری که محبت خدا برای فرزندان امانت دار خود آشکار کرده بود، متمسک گردید و اضافه نمود، « ما نخواهیم مرد » (آیه ۱٢). او با این اظهار ایمان، و اینکه همه بنی اسرائیل ایماندار در دستان خدای مشفق هستند فراغت خاطر یافت. 

			این تنها تجربه عملی ایمان حبقوق نبود. در یک موقعیت وقتی که درباره آینده تعمق میکرد، گفت « اکنون از بُرج ديدباني خود بالا مي روم و انتظار مي کشم تا ببينم که خداوند به من چه مي فرمايد و به شکايت من چه پاسخي مي دهد. خداوند به من پاسخ داد: آنچه را که در رؤيا به تو نشان مي دهم به طور آشکار و خوانا بر لوحي بنويس تا هرکسي بتواند با يک نگاه آن را بخواند. اين رؤيا اکنون اتّفاق نمي افتد، امّا در وقت معيّن اتّفاق خواهد افتاد و زمان آن بزودي خواهد رسيد. آنچه را که به تو نشان مي دهم حتماً واقع خواهد شد. شايد تا وقوع آن مدّت زيادي طول بکشد، ولي منتظر باش، زيرا وقوع آن حتمي و بدون تأخير است. پيغام اين است: مردم بدکار هلاک مي شوند، امّا شخص نيکو به وسيله ايمان زندگي خواهد کرد » (حبقوق ۲ آیات ۱ تا ۴). 

			ایمانی که حبقوق و همه مقدسین و عادلان آن روزهای آزمون سخت را تقویت نمود همان ایمانی بود که امت خدا را امروزه حفظ نموده است. در تاریکترین ساعتها تحت شرایط نامساعد مسیحیان معتقد جان خود را بر منشاء همه نورها و قدرتها میسپارند. « فرد عادل با ایمان خویش خواهد زیست ». برای خدمت به خدا دلنگرانی، تأمل و ترس معنایی ندارد. خداوند بیش از آنچه که به او اعتماد دارند انتظار ها را برآورده خواهد ساخت. او به آنان حکمت و نیازهای گوناگون آنان را برآورده خواهد ساخت. 

			از اقدامات فراوانی که خداوند برای جانهای وسوسه شده بعمل آورده بود پولس رسول شهادتی فصیح را ارائه میدارد. به او تضمین الهی داده شد: « فيض من براي تو كافيست، زيرا قدرت من در ضعف تو كامل مي گردد. پس چقدر بيشتر با مسرّت به ضعف و ناتواني خود فخر خواهم كرد تا قدرت مسيح مرا فرا گيرد. بنابراين، من به خاطر مسيح، ضعف ها، اهانتها، سختي ها، آزارها و دشواري ها را با آغوش باز مي پذيرم زيرا در هنگام ضعف قوي هستم » (دوم قرنتیان ۱۲ آیات ۹ و ۱۰). 

			ما باید ایمانی را که رسولان و انبیا به آن شهادت دادند ارج نهیم و آنرا پرورش دهیم – ایمانی که به وعده های خدا تکیه دارد و منتظر زمان و طریق مقتضی خواهد بود. کلام نبوت در بازگشت با شکوه خداوند و منجی ما عیسی مسیح بعنوان پادشاه پادشاهان به وقوع نهایی خود خواهد رسید و محقق خواهد گردید. این زمان انتظار طولانی به نظر میرسد، که جان با شرایط نومیدانه ای تحت فشار قرار گیرد. بسیاری که بر او اعتماد دارند ممکن است سقوط نمایند ولی نبی تلاش کرد تا یهودا را تشویق نماید. در زمان ارتداد بی نظیر با اطمینان اظهار داشت: « امّا خداوند در معبد مقدّس خود است، پس تمام روي زمين در حضور او خاموش باشند » (حبقوق ۲ آیه ۲۰). بگذارید که همیشه این پیام تسلی بخش را به یاد داشته باشیم « اين رؤيا اکنون اتّفاق نمي افتد، امّا در وقت معيّن اتّفاق خواهد افتاد و زمان آن بزودي خواهد رسيد. آنچه را که به تو نشان مي دهم حتماً واقع خواهد شد. شايد تا وقوع آن مدّت زيادي طول بکشد، ولي منتظر باش، زيرا وقوع آن حتمي و بدون تأخير است. پيغام اين است: مردم بدکار هلاک مي شوند، امّا شخص نيکو به وسيله ايمان زندگي خواهد کرد » (آیات ۳ و ۴). 

			« خداوندا، خبري را که به من فرمودي شنيدم و از شنيدن آن ترس مرا فراگرفت. بار ديگر کارهاي عظيمي را که در دوران گذشته انجام مي دادي به ما نشان بده و در هنگام غضب خود، رحمتت را به ياد آور. خدا از اَدوم برمي گردد؛ خداي قدّوس از کوهستان فاران مي آيد. جلال او آسمانها را پوشانده، و زمين از ستايش او پر است. پرتو او مثل نورِ برق درخشان است و از دستهايش که قدرت او در آنها نهفته است، نور مي تابد. مرض را پيشاپيش خود مي فرستد و به مرگ امر مي کند که به دنبالش بيايد. 

			هنگامي که مي ايستد، زمين مي لرزد وقتي نگاه مي کند، قومها از ترس مي لرزند. کوههاي جاوداني خُرد مي شوند و تپّه هاي ابدي که در زمانهاي قديم بر آنها قدم مي زد، از هم پاشيده مي شوند ». « براي نجات قوم خود شتافتي و پادشاه برگزيده ات را نجات دادي. 

			رهبرِ شريران را نابود کردي و پيروانشان را بکلّي از بين بردي ». « هرچند درخت انجير شکوفه نياورد و انگور در تاک نرويد، محصول زيتون از بين برود و کشتزارها غلّه بار نياورند، گلّه ها در چراگاه تلف شوند و طويله ها از رمه خالي بمانند، بازهم خوشحال و شادمان خواهم بود، زيرا خداوند نجات دهنده من است. خداوند متعال به من نيرو مي بخشد و به پاهايم قوّت مي دهد تا مانند آهو بدوم و از کوههاي بلند بالا بروم » (حبقوق ۳ آیات ۲ تا ۶، ۱۳ و ۱۷ تا ۱۹).

			حبقوق تنها کسی نبود که از طریق او پیام روشن امید و پیروزی آینده و همچنین داوری زمان حاضر ابلاغ شد. در طی سلطنت یوشیا، کلام خدا نزد صفنیا رسید و نتایج ارتداد مداوم را صراحتاً مشخص نمود و توجه کلیسای واقعی را به چشم اندازهای باشکوه آینده جلب نمود. نبوتهای او از داوریهای در شرف وقوع بر یهودا، برای داوریهایی که بر دنیای ناتوّاب در زمان ظهور ثانی مسیح بکار برده خواهد شد دارای قدرتی برابر بود: « آن روز عظيم خداوند نزديک است و بزودي فرا مي رسد. در آن روز حتّي شجاعترين و قويترين مردان به تلخي خواهند گريست. آن روز، روز غضب خداوند است. روز سختي و اضطراب، روز تاريکي و ظلمت، روز سياه و ابرهاي غليظ است. روزي که شيپور نواخته مي شود و عليه شهرهاي مستحکم و بُرجهاي بلند، جنگ آغاز مي گردد » (صفنیا ۱ آیات ۱۴ تا ۱۶).

			« خداوند مي فرمايد: مردم را چنان پريشان و درمانده مي سازم که مانند شخص کور نتوانند راه خود را پيدا کنند، آنها در برابر من گناه کرده اند و اکنون خونشان مانند آب بر خاک مي ريزد و اجسادشان به روي زمين خواهد گنديد. روزي که خداوند خشم خود را نشان دهد، طلا و نقره آنها نمي تواند ايشان را نجات بدهد. تمامي زمين در آتش خشم او مي سوزد و همه ساکنان روي زمين با مرگ ناگهاني از بين مي روند » (آیات ۱۷ و ۱۸).

			« اي قوم بي شرم، پيش از آن که مانند کاه در برابر باد رانده شويد، قبل از آن که روزِ هولناک خشم خداوند ناگهان برسد و همه چيز را در سر راه خود از بين ببرد، به خود آييد. اي فروتنان که احکام او را بجا مي آوريد، درستکار باشيد و در پيشگاه خداوند فروتن شويد، شايد در آن روز شما را از خشم خود برهاند » (صفنیا ۲ آیات ۱ تا ۳). 

			« روز جزاي کساني که بر تو ظلم کرده اند فرا مي رسد. مردمان لنگ را نجات مي دهم و تبعيدشدگان را به وطنشان بازمي گردانم. ننگشان را به عزّت و افتخار تبديل مي کنم و آن وقت تمام دنيا آنها را تحسين مي کنند. در آن زمان همه شما را به خانه مي آورم، شما را در جهان مشهور مي سازم و دوباره شما را کامياب مي گردانم. اين را خداوند فرموده است » (صفنیا ۳ آیات ۱۹ و ۲۰)

			« اي قوم اسرائيل، سرود بخوانيد و شادي کنيد! اي اورشليم، از صميم قلب آواز شادماني را بلند کن! خداوند از مجازات تو صرف نظر کرده و دشمنانت را شکست داده است. خداوند، پادشاه اسرائيل، همراه توست و ديگر از چيزي نخواهي ترسيد. در آن روز به صهيون مي گويند: نترس! دلير و قوي باش! خداوند خدايت با تو مي باشد؛ قدرت او تو را پيروز خواهد کرد. خداوند از تو خشنود است. و در عشق خود به تو زندگي تازه خواهد داد » (آیات ۱۴ تا ۱۷).

		

	
		
			٣٣ - کتاب احکام

			تأثیر قدرتمند در عملکرد توسط پیامهای انبیا راجع به اسارت بابل گر چه با سکوت همراه بود، اما همچنان راه را برای اصلاحاتی که درهجدهمین سال از سلطنت یوشیا رخ داد، آماده میکرد. این اصلاحات که خبر از داوری میداد، برای مدتی متوقف گردیده بود و به روشی کاملاً غیر قابل انتظار از طریق مطالعه بخشی از کلام مقدس که برای سالها بطور عجیبی پنهان شده بود، کشف گردید.

			تقریباً یک قرن پیش از آن در خلال اولین عید پِسَح که توسط حزقیا برگزار گردید هر روز کتاب احکام برای عموم بواسطه تعلیمات کاهنان قرائت میگردید. موضوع مورد مطالعه رعایت احکام بود که توسط موسی آورده شده بود، خصوصاً آنهایی که درکتاب عهد داده شده بودند و بخشی از کتاب تثنیه را تشکیل میدهند، که بدان وسیله سلطنت حزقیا را توانگر و کامیاب کرده بود. ولی منسی جسارت کرده بود تا این احکام را کنار بگذارد و در طی سلطنت او رونوشت کتاب احکام موجود در معبد، بواسطه بی تفاوتی اهمال کارانه، مفقود گردیده بود. بدین سبب برای سالها مردم بطور کلی از آموزه های آن محروم شده بودند.

			نسخه ای که برای مدتی طولانی گمشده بود، توسط حلقیا که کاهن اعظم بود پیدا شد، در حالیکه ساختمان بطور گسترده ای مطابق با برنامه یوشیای پادشاه برای محافظت ازبنای مقدس تحت تعمیر و مرمت قرار گرفته بود. کاهن اعظم آن نسخه ارزشمند را تحویل شافان که کاتبی فاضل بود داد که آنرا خوانده و سپس آنرا بهمراه داستان کشف آن نزد پادشاه برد. 

			یوشیا وقتی برای اولین بار نصایح و هشدار ها را که در نسخه خطی کهن ثبت گردیده بود، خواند و شنید، عمیقاً منقلب شد. او هرگز قبلاً بطور کامل وضوح و صراحت کلام را درک نکرده بود که بدان طریق خدا « مرگ و زندگی وبرکت و لعنت » را در مقابل اسرائیل گذارده بود. (تثنیه ۳۰ آیه ۱۹). و چقدر کراراً به آنان اصرار شده بود تا راه زندگی را انتخاب کنند تا اینکه در جهان مورد تمجید قرار گیرند و برکتی برای همه اقوام و ملتها باشند. « قوي و دلير باشيد، ترس و وحشت را به دلهاي خود راه ندهيد، زيرا خداوند خدايتان با شما خواهد بود. شما را تنها نمي گذارد و ترک نمي کند » (تثنیه ۳۱ آیه ۶).

			کتاب پر از ضمانتهایی از تمایل خدا برای نجات کسانی است که کاملاً بر او توکل دارند. خدا همانگونه که آنان را از اسارت مصریان بیرون آورده بود، با توان خود آنان را در سرزمین موعود مستقر مینمود و در رأس ملتهای زمین جایگزین می ساخت. 

			دلگرمیهایی که به عنوان اجر اطاعت به آنان پیشنهاد گردیده بود، با پیشگوئیهای عقوبت بر علیه نامطیعان همراه بود و وقتی که پادشاه کلام وحی را شنید، با تصویری که در مقابل او قرار داده شد، شرایط و وضعیتی که فی الواقع در پادشاهی او موجود بود را تشخیص داد. در ارتباط با این تصویرهای نبوی جدایی از خدا او را بوحشت انداخته و او را برانگیخت تا حکمهای صریح را درباره روز مصیبت که از آن راه گریزی نبود، بیابد. زبان، صریح و واضح بود. شک و تردیدی درباره معنی و مفهوم کلام نبود. و در خاتمه بطور اجمال در خصوص برخورد خدا با اسرائیل و تکرار وقایع آینده، این موضوعات بطور مضاعف صریح و آشکار بود. موسی درجمع مستمعین اسرائیل اظهار داشت: 

			« اي آسمان و زمين سخنان مرا بشنويد! و به آنچه مي گويم گوش فرا دهيد. تعاليم من مانند قطرات باران فرو خواهد ريخت، و مانند شبنم به زمين خواهد نشست، سخنان من، چون باران بر گياهان تازه روييده خواهد باريد، مانند باراني است آرام، بر سبزه هاي لطيف. زيرا من نام خداوند را مي ستايم. و قوم او عظمت او را خواهند سرود. خداوند محافظ بزرگ توست، کامل و عادل در همه راهها. خداوند شما، با وفا و قابل اعتماد است، او امين و صادق مي باشد » (تثنیه ۳۲ آیات ۱ تا ۴).

			« ايّام گذشته را بياد آوريد، به سالهاي قديم بينديشيد، و از نياکانتان بپرسيد تا به شما نشان دهند. از ريش سپيدانتان سؤال کنيد تا به شما بگويند. خداي متعال سهم هر قوم را داد؛ و براي هر کدام از آنها، جايي براي زندگي بخشيد، و مرزهاي آنها را به نسبت تعداد بني اسرائيل تعيين کرد.

			او فرزندان يعقوب را براي خودش برگزيد.  او قوم اسرائيل را در بيابان و در صحراي خشک و سوزان، سرگردان يافت. او مثل تخم چشم خود، از آنها مراقبت کرد و آنها را پناه داد » (آیات ۷ تا ۱۰).

			« او را به خدايان غريب به غيرت آوردند و خشم او را به رجاسات جنبش دادند. براى ديوهايى كه خدايان نبودند، قربانى گذرانيدند، براى خدايانى كه نشناخته بودند، براى خدايان جديد كه تازه به وجود آمده، و پدران ايشان از آنها نترسيده بودند. و به صخره اى كه تو را توليد نمود، اعتنا ننمودى، و خداى آفريننده خود را فراموش كردي. چون يهوه اين را ديد ايشان را مكروه داشت.چونكه پسران و دخترانش خشم او را به هيجان آوردند. پس گفت روى خود را از ايشان خواهم پوشيد، تا ببينم كه عاقبت ايشان چه خواهد بود. زيرا طبقه بسيار گردن كشند و فرزندانى كه امانتى در ايشان نيست. ايشان مرا به آنچه خدا نيست به غيرت آوردند و به اباطيل خود مرا خشمناك گردانيدند. و من ايشان را به آنچه قوم نيست به غيرت خواهم آورد و به امت باطل، ايشان را خشمناك خواهم ساخت ». « بر ايشان بلايا را جمع خواهم كرد و تيرهاى خود را تمامأ بر ايشان صرف خواهم نمود. ازگرسنگى كاهيده، و از آتش تب، و از وباى تلخ تلف مى شوند و دندانهاى وحوش را به ايشان خواهم فرستاد، با زهر خزندگان زمين ».

			« زيرا كه ايشان قوم گم كرده تدبير هستند، و در ايشان بصيرتى نيست. كاش كه حكيم بوده، اين را مى فهميديد  و در عاقبت خود تأمل مى نمودند ». « چگونه يك نفر هزار را تعاقب مى كرد و دو نفر ده هزار را منهضم مى ساختند. اگر صخره ايشان، ايشان را نفروخته. و خداوند، ايشان را تسليم ننموده بود. زيراكه صخره ايشان مثل صخره ما نيست. اگرچه هم دشمنان ما خود، حَكَم باشند. زيرا كه مُوِ ايشان از موهاى سدوم است، و از تاكستانهاى عموره. انگورهاى ايشان انگورهاى حنظل است، و خوشه هاى ايشان تلخ است ». « آيا اين نزد من مكنون نيست و در خزانه هاى من مختوم نى؟ انتقام و جزا از آن من است، هنگامى كه پايهاى ايشان بلغزد، زيرا كه روز هلاكت ايشان نزديك است و قضاى ايشان مى شتابد ». (آیات ۱۵ تا ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۸ تا ۳۱، ۳۴ و ۳۵).

			این آیات و بخش های مشابه به یوشیا آشکار گردید تا محبت خدا برای امت وی و انزجار او از گناه را نشان دهد. وقتی پادشاه نبوتهای داوری بر علیه کسانی که در طغیانگری اصرار میورزند را خواند، برای آینده خود به رعشه افتاد. انحراف یهودا عظیم بود و پیامد ارتداد مداوم آنان چه بود؟

			درسالهای پیشین، پادشاه نسبت به بت پرستیهای شایع بی تفاوت نبود. در سال هشتم از سلطنت او، در حالیکه هنوز جوان بود، خود را کاملاً وقف خدا نمود. چهار سال بعد در سن بیست سالگی، او با جدیت تلاش نمود تا وسوسه را از ملازمین خویش بر دارد. « در سال دوازدهم به طاهر ساختن يهودا و اورشليم از مكان هاي بلند و اَشَيره ها و تمثالها و بتها آغاز نمود. و مذبح هاي بَعَليم را به حضور وي منهدم ساختند، و تماثيل شمس را كه بر آنها بود قطع نمود، و اَشَيره ها و تمثالها و بتهاي ريخته شده را شكست، و آنها را خرد كرده، بر روي قبرهاي آناني كه براي آنها قرباني مي گذرانيدند، پاشيد. و استخوانهاي كاهنان را بر مذبح هاي خودشان سوزانيد. پس يهودا و اورشليم را طاهر نمود » (دوم تواریخ ۳۴ آیات ۳ تا ۵). 

			حاکم جوان که کار خود را ناتمام می دید، تلاشهای خود را به بخشهایی از فلسطین که سابقاً بوسیله قبایل دهگانه اشغال گردیده بود بسط داد و تنها بقایای ضعیفی از یک باقیمانده بر جای مانده بود. و در شهرهاي مَنَسَّي و افرايم و شمعون حتي نفتالي نيز در خرابه هايي كه به هر طرف آنها بود همچنين كرد. و مذبح ها را منهدم ساخت و اَشَيره ها و تمثالها را كوبيده، نرم كرد و همه تمثالهاي شمس را در تمامي زمين اسرائيل قطع نموده، به اورشليم مراجعت كرد (آیات ۶ و ۷).

			بنابراین یوشیا در اوایل دوران شباب مجاهدت نمود تا ازموقعیت خود بعنوان پادشاه بهره ببرد تا احکام مقدس خدا را اعتلا بخشد. و حال هنگامی که شافان کاتب از کتاب احکام برای او میخواند، پادشاه از این نسخه گنجینه دانش، اتحادی قدرتمند را تشخیص داد که در کار اصلاحات دوست داشت در سرزمین ببیند. او مصمم بود تا در نور هدایت مشاورانش گام بردارد و با تمام قدرت مردم را با تعالیم آن آشنا ساخته و تا حد ممکن حرمت دادن و عشق ورزی به احکام ملکوت را ترویج نماید. 

			ولی آیا اصلاحات مورد نیاز ممکن بود؟ اسرائیل تقریباً از حد تحمل فراتر رفته بود و خدا بزودی آنانی را که نام او را بی حرمت ساخته بودند، مجازات خواهد نمود. هم اکنون غضب خداوند بر ضد مردم بر افروخته شده بود. یوشیا که مستغرق از اندوه و وحشت شده بود جامه خود را درید و با رنج روح در مقابل خدا خضوع نموده و آمرزش گناهان قوم ناتوّاب را طلب نمود. 

			در آن زمان حلده که نبیه ای بود در اورشلیم در نزدیکی معبد میزیست. ذهن پادشاه از اضطراب کشنده ای پر بود و به او رجوع نموده و مصمم شد تا در مورد خداوند از پیامبر برگزیده جویا شود که اگر ممکن باشد با قدرت خویش یهودای خطاکار را که اکنون مشرف به ویرانی است، نجات دهد. 

			وضعیت دشوار و حرمتی که برای نبیه قائل بود، موجب شد تا در عوض مردانی که جایگاه نخست را در پادشاهی داشتند، او را انتخاب کند. « برويد و از خداوند براي من و براي قوم و براي تمامي يهودا درباره سخناني كه در اين كتاب يافت مي شود، مسئلت نماييد، زيرا غضب خداوند كه بر ما افروخته شده است، عظيم مي باشد، از اين جهت كه پدران ما به سخنان اين كتاب گوش ندادند تا موافق هرآنچه درباره ما مكتوب است، عمل نمايند » (دوم پادشاهان ۲۲ آیه ۱۳).

			خداوند از طریق حلده به ايشان گفت که نابودی اجتناب ناپذیر خواهد بود. حتی اگر مردم خود را در برابر خدا فروتن سازند، از مجازات گریزی نخواهد بود. برای مدتی طولانی بخاطر خطاکاری، آنان حس و شعور خود را از دست داده بودند. 

			« يَهُوَه، خداي اسرائيل چنين مي گويد: به كسي كه شما را نزد من فرستاده است، بگوييد: خداوند چنين مي گويد: اينك من بلايي بر اين مكان و ساكنانش خواهم رسانيد، يعني تمامي سخنان كتاب را كه پادشاه يهودا خوانده است، چونكه مرا ترك كرده، براي خدايان ديگر بخور سوزانيدند تا به تمامي اعمال دستهاي خود، خشم مرا به هيجان بياوردند. پس غضب من بر اين مكان مشتعل شده، خاموش نخواهد شد » (آیات ۱۵ تا ۱۷).

			ولی بخاطر اینکه پادشاه قلب خود را در حضور خداوند فروتن ساخت، خداوند آمرزش طلبی و رحمت جوئی وی را اجابت نمود. و پیامی نزد او فرستاد: « چونكه دل تو نرم بود و هنگامي كه كلام مرا درباره اين مكان و ساكنانش شنيدي كه ويران و مورد لعنت خواهند شد، به حضور خداوند متواضع شده، لباس خود را دريدي، و به حضور من گريستي، بنابراين خداوند مي گويد، من نيز تو را اجابت فرمودم. لهذا اينك من، تو را نزد پدرانت جمع خواهم كرد و در قبر خود به سلامتي گذارده خواهي شد و تمامي بلا را كه من بر اين مكان مي رسانم، چشمانت نخواهد ديد. پس ايشان نزد پادشاه جواب آوردند » (آیات ۱۹ و ۲۰).

			پادشاه باید وقایع آینده را به خدا بسپارد و نمی توانست حکم جزایی آسمان را تغییر بدهد. ولی با اینحال خداوند فرصت ندامت و اصلاح را از آنان دریغ نداشت و یوشیا با این تشخیص از رحمانیت خدا مصمم گردید تا با تمام قدرت خویش اصلاحات را بطور قطعی انجام دهد. او اجماع عظیمی را ترتیب داد که به موجب آن رهبران و مشایخ و داوران محاکم در اورشلیم و یهودا به همراه مردم برای گردهمایی دعوت شده بودند. اینها به همراه کاهنان و لاویان با پادشاه در محوطه معبد دیدار کردند. 

			پادشاه برای این جماعت عظیم « تمامي سخنان كتاب عهد را كه در خانه خداوند يافت شده بود، در گوش ايشان خواند » (دوم پادشاهان ۲۳ آیه ۲). پادشاهِ خطّاب عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت و پیام خویش را با گیرایی و با قلبی شکسته قرائت نمود. شدت احساسی که در سیمای پادشاه آشکار گردید – وقار و ابهت پیام – هشدار داوری که وقوع آن محتمل بود – همگی اینها تأثیر خود را داشت و بسیاری مصمم گردیدند تا برای طلبیدن آمرزش به پادشاه بپیوندند. 

			حال یوآش به صاحب منصبان در رتبه های عالی و مردم عامی پیشنهاد نمود تا در این میثاق به یکدیگر بپیوندند و برای اصلاحات قطعی همکاری کنند. « پادشاه در کنار ستون با خداوند پيمان بست که از او پيروي کند و فرامين، قوانين و احکام او را و کلماتي را که در کتاب پيمان نوشته بود، با تمام دل و جان خود انجام دهد. همه مردم در اين پيمان به او پيوستند. پس تمامي قوم اين عهد را برپا داشتند » (آیه ٣).

			در اصلاحاتی که دنبال شد، پادشاه توجه خود را به نابودی بقایای بت پرستی معطوف داشت. ساکنان سرزمین آنقدر رسوم قومهای همجوار را در تعظیم نمودن به تمثالهای چوبی و سنگی ادامه داده بودند که بنظر میرسید فراتر از قدرت انسان است تا نشانهای شرارت را برچیند. ولی یوشیا به جد و جهد پرداخت تا سرزمین را از رجاسات پاک سازد. او « با کشتار کاهنان مکانهای مرتفع » بشدت با بت پرستی مقابله کرد: « و جميع كاهنان مكان هاي بلند را كه در آنجا بودند، بر مذبح ها كشت و استخوانهاي مردم را بر آنها سوزانيده، به اورشليم مراجعت كرد. و نيز يُوشيّا اصحاب اجنّه و جادوگران و ترافيم و بتها و تمام رجاسات را كه در زمين يهودا و در اورشليم پيدا شد نابود ساخت تا سخنان تورات را كه در كتابي كه حلْقيّاي كاهن در خانه خداوند يافته بود، به جا آورد » (آیات ۲۰ و ۲۴).

			در ایام انشقاق پادشاهی، قرنها پیش از آن وقتی یربعام پسر نباط که با گستاخی خدای اسرائیل را به مبارزه طلبید، مداومت مینمود تا قلوب مردم را از فرائض معبد اورشلیم با شکلهای تازه عبادت دور نگه دارد، او قربانگاه نامبارکی را در بیت ئیل برپا داشت. در طی تخصیص و تبرک این قربانگاه که بسیاری اغوا میشدند تا سالها به رجاسات بت پرستی بپردازند، ناگهان مرد خدا از یهودا با کلام توبیخ و محکومیت برای ممارستهای موهن مذهبی آنان پدیدار گشت. و در مقابل قربانگاه ایستاده فریاد زد: 

			« اي مذبح! اي مذبح! خداوند چنين مي گويد: اينك پسري كه يوشيا نام دارد به جهت خاندان داود زاييده مي شود و كاهنان مكانهاي بلند را كه بر تو بخور مي سوزانند، بر تو ذبح خواهد نمود و استخوانهاي مردم را بر تو خواهند سوزانيد » (اول پادشاهان ۱۳ آیه ۲). با این اعلانیه نشانه ای همراه بود مبنی بر اینکه کلام گفته شده از جانب خدا بوده است.

			سه قرن گذشت. در طی اصلاحاتی که توسط یوشیا شکل گرفته بود، پادشاه خود را در بیت ئیل یافت جایی که این مذبح کهن برپا داشته شده بود. نبوتی که سالها قبل در حضور یربعام بیان گردیده بود، حال محقق شده بود. 

			« و نيز مذبحي كه در بيت ئيل بود و مكان بلندي كه یربعام بن نباط كه اسرائيل را مرتكب گناه ساخته، آن را بنا نموده بود، هم مذبح و هم مكان بلند را منهدم ساخت و مكان بلند را سوزانيده، آن را مثل غبار نرم كرد، و اشيره را سوزانيد. و یوشیا ملتفت شده، قبرها را كه آنجا در كوه بود، ديد. پس فرستاده، استخوانها را از آن قبرها برداشت و آنها را بر مذبح سوزانيده، آن را نجس ساخت، به موجب كلام خداوند كه آن مرد خدايي كه از اين امور اخبار نموده بود، به آن ندا در داد. و پرسيد: اين مجسمه اي كه مي بينم، چيست؟ مردان شهر وي گفتند: قبر مرد خدايي است كه از يهودا آمده، به اين كارهايي كه تو بر مذبح بيت ئيل كرده اي، ندا كرده بود. او گفت: آن را وا گذاريد و كسي استخوانهاي او را حركت ندهد. پس استخوانهاي او را با استخوانهاي آن نبي كه از سامره آمده بود، واگذاشتند » (دوم پادشاهان ۲۳ آیات ۱۵ تا ۱۸).

			در سراشیبی های جنوبی کوه زیتون در مقابل معبد زیبای خداوند بر کوه موریاه، پرستشگاهها و تمثالهایی قرار داشت که سلیمان برای خشنودی زنان بت پرست خود برپا داشته بود. اول پادشاهان ۱۱ آیات ۶ تا ۸ را ببینید. برای متجاوز از سه قرن، تمثالهای بد شکل بزرگی بر « کوه فساد و تباهی » افراشته بود که شاهدان خاموش ارتداد حکیم ترین پادشاه اسرائیل بودند. اینها نیز توسط یوشیا برچیده و نابود گردید.

			پادشاه در پی این بود تا ایمان یهودا را با برپایی عید پِسَح بر خدای پدرانشان استوار سازد، مطابق با تمهیداتی که در کتاب قانون پیش بینی شده بود. آماده سازی توسط کسانی که متصدی انجام فرائض الهی بودند، انجام گردید و در آن روز بزرگ عید پیشکش ها و نذورات برگزار گردید. « از زمان داورانی که بر اسرائیل داوری میکردند تا آن روز هیچ پادشاهی از اسرائیل یا یهودا، جشن عید پِسَح را این چنین برگزار نکرده بود » (دوم پادشاهان ۲۳ آيه ۲۲). ولیکن حمیت یوشیا گرچه مورد پذیرش خدا بود، ولی نتوانست کفاره گناهان نسلهای گذشته را بپردازد و پارسایی نمایش داده شده نتوانست توسط پیروان پادشاه بر تغییر دادن دیگران تأثیر بگذارد که با سرسختی از بت پرستی روی نگردانیدند تا خدای حقیقی را عبادت نمایند. 

			یوشیا برای بیش از یک دهه با برپایی و تجلیل از پِسَح، به سلطنت خویش ادامه داد. در سی و نه سالگی در جنگ با قوای مصر « خادمانش او را از ارابه اش گرفتند و بر ارابه دومين كه داشت سوار كرده، به اورشليم آوردند. پس وفات يافته، در مقبره پدران خود دفن شد، و تمامي يهودا و اورشليم براي يوشيا ماتم گرفتند. و ارميا به جهت يوشيا مرثيه خواند و تمامي مغنيان و مغنيات يوشيا را در مراثي خويش تا امروز ذكر مي كنند و آن را فريضه اي در اسرائيل قرار دادند، چنانكه در سِفر مراثي مكتوب است » (دوم تواریخ ۳۵ آیات ۲۴ و ۲۵).

			 « هيچ پادشاهيقبل از يوشيا و بعد از او نبوده كه اين چنين با تمام دل و جان و قوت خود از خداوند پيروي كند و تمام احكام موسي را اطاعت نمايد. ولي با وجود اين، خداوند از شدت خشم خود عليه يهودا كه مسبب آن منسي پادشاه بود، برنگشت » (دوم پادشاهان ۲۳ آیات ۲۵ و ۲۶). زمان برای ویرانی اورشلیم بسرعت نزدیک میشد و ساکنان سرزمین به بابل به اسارت برده می شدند. در آنجا درسی برای آموختن وجود داشت که آنان از فرا گرفتن آن بخاطر شرایط مطلوب تری که داشتند، سر باز زدند.

		

	
		
			٣۴ - ارمیا

			در میان کسانی که در نتیجه اصلاحات تحت عملکرد یوشیا، امید به احیای روحانی دائمی داشتند، ارمیا بود که در جوانی در سیزدهمین سال سلطنت یوشیا، توسط خدا به نبوت فرا خوانده شد. یک عضو از کاهنان لاوی بنام ارمیا از دوران کودکی برای خدمت مقدس تعلیم داده شده بود. در آن سالهای خوش آماده شدن، او درک کمی از این امر داشت که از بدو تولد تدهین گردیده تا « پیامبری برای قوم باشد » و وقتی فراخوانی الهی سر رسید، حسی او را فرا گرفت که استحقاق این کار را ندارد. او گفت، « پروردگارا شاهد باش که یارای سخن گفتن ندارم چرا که جوانی بیش نیستم » (ارمیا ۱ آیات ۵ و ۶). 

			خدا در جوانی ارمیا دید که او کسی است که به امانتداری فردی امین خواهد بود و برای راستی راسخ بوده و بر ضد مخالفان خواهد ایستاد. در کودکی او ثابت کرده بود که وفادار است و حال او باید سختی را به عنوان یک سرباز خوب تحمل کند. خداوند به او فرمود: « نگو که خيلي جواني، در عوض به پيش مردمي که تو را مي فرستم برو و هرچه به تو دستور مي دهم به آنها بگو. از آنها نترس، چون من با تو خواهم بود و از تو حمايت خواهم کرد. من – خداوند – چنين گفته ام ». « اي ارميا آماده شو، برو و هرچه به تو دستور مي دهم به آنها بگو. از آنها نترس وگرنه من تو را از آنها بيشتر خواهم ترسانيد. اي ارميا، گوش کن، همه کس در اين سرزمين – از پادشاهان يهودا، سرداران، کاهنان گرفته تا مردم عادي – همه بضد تو خواهند بود. امّا امروز من قدرتي به تو مي دهم که بتواني در برابر آنها مقاومت کني. تو مانند شهري با برج و باروي مستحکم، مانند ستوني از آهن و ديواري از برنز خواهي بود. آنها تو را شکست نخواهند داد، چون من با تو خواهم بود و از تو حمايت خواهم کرد. من، خداوند چنين گفته ام » (آیات ۷، ۸ و ۱۷ تا ۱۹).  

			برای چهل سال ارمیا باید در مقابل مردم به عنوان شاهدی از حقیقت و عدالت می ایستاد. در زمان ارتداد بی نظیر، او باید در زندگی و شخصیت نمونه و الگویی راستین برای خدا میبود. در خلال محاصره دهشتناک اورشلیم، او باید سخنگوی نمونه خدا میبود. او باید زوال خاندان داود و ویرانی معبد زیبا که توسط سلیمان ساخته شده بود را پیشگوئی میکرد. و وقتی بخاطر نطق های متهورانه خویش زندانی شد، او همچنان باید صراحتاً بر ضد گناه سخن میگفت. خوار و منفور و مردود از انسانها، نهایتاً او شاهد محقق شدن پیشگوئیهای قریب الوقوع مقدر میگردید و در اندوه و حرمان شریک نابودی شهر می بود. 

			با اینحال در میانه ویرانی عاجل همگانی قوم، ارمیا اغلب مجاز شده بود تا به فراتر از صحنه های دردناک حاضر نگاه کند و شکوه و جلال آینده را ببیند، خصوصاً وقتی امت خدا از سرزمین خصم آزاد شده و دوباره در صهیون مستقر گردند. او دورنمایی از زمان را دید که خداوند رابطه عهد خود را با آنان تجدید خواهد کرد. « جان آنها مثل باغي خواهد بود با آب فراوان، و تمام احتياجاتشان برآورده خواهد شد » (ارمیا ۳۱ آیه ۱۲). 

			از فراخوان او به مأموریت نبوی، ارمیا نوشت: « آنگاه خداوند لبهاي مرا لمس کرد و به من گفت: گوش بده، من آنچه را که بايد بگويي در دهانت خواهم گذاشت. من امروز به تو قدرتي مي دهم که بتواني ملّتها و دولتها را ريشه کن کني، ويران و واژگون سازي و دوباره بسازي و از نو بکاري » (ارمیا ۱ آیات ۹ و ۱۰). 

			شُکرِ خدا برای این کلام که میگوید: « برای بنا کردن و برای کاشتن ». با این کلام، ارمیا از هدف خداوند برای ترمیم و شفا دلگرم شد. پیامهایی که باید در سالهای متعاقب داده میشد، سختگیرانه بود. نبوتهای عقوبتهای قریب الوقوع باید شجاعانه اعلام شوند. « ويراني از شمال غليان مي کند و تمام موجودات زنده را در اين سرزمين دربر مي گيرد ». « من قوم خود را تنبيه خواهم کرد، چون آنها مرتکب گناه شده اند. آنها مرا ترک کرده و به حضور خدايان ديگر قرباني گذرانده اند، بتها ساختند و آنها را پرستش کردند » (آیات ۱۴ و ۱۶). با این حال نبی باید این پیامها را با ضمانت آمرزش برای همه کسانی که از شرارتکاری دست بر میدارند، توام نماید. 

			ارمیا به عنوان یک استاد بنائی، در ابتدای کار خود، درپی ترغیب مردان یهودا بر آمد تا شالوده زندگی روحانیِ وسیع و عمیق را با کار تمام و کمال توبه، بریزد. مردمی که در گذشته زندگی روحانی خود را با چوب و کاه و کلاله ذرت درست کرده بودند – آنگونه که پولس گفته بود و ارمیا آن مصالح را تفاله و زباله نامیده بود. « آنها تفاله هاي بي ارزشي بيش نيستند، چون من، خداوند آنها را طرد کرده ام » (ارمیا ۶ آیه ۳۰). حال به آنان اصرار شده بود تا شروع به بنای ساختمان کنند و با خردمندی و برای جاودانگی، زباله های ارتداد و بی ایمانی را بدور بریزند و برای شالوده از طلای ناب، نقره خالص و سنگهای قیمتی استفاده کنند که همانا ایمان و اطاعت و کردارهای نیک هستند و به تنهایی در نظر خدای قدوس قابل پذیرش هستند. 

			بواسطه ارمیا، کلام خداوند به امت خویش چنین بود: « خداوند به من گفت بروم و به اسرائيل بگويم: اي اسرائيل بي وفا نزد من برگرد. من رحيم هستم و خشمگين نخواهم بود؛ خشم من برضد تو دايمي نخواهد بود. فقط بپذير که خطاکاري و بضد خداوند، خداي خود شوريده اي. اعتراف کن که درپاي درختان سبز، تو عشق خود را نثار خدايان بيگانه کرده اي و از دستورات من اطاعت ننموده اي. من، خداوند چنين گفته ام. اي قوم بي وفا برگرديد؛ شما به من تعلّق داريد. از هر شهري يکي از شما را، و از هر طايفه اي دو نفر را مي گيرم و با خود به کوه صهيون خواهم آورد. خداوند مي گويد: اي اسرائيل، مي خواستم تو را به فرزندي خود بپذيرم و سرزميني سرسبز – زيباترين کشور جهان – را به تو بدهم. من مي خواستم تو مرا پدر خود بخواني، و ديگر هيچ وقت از من دور نشوي. اي تمام شما که از خداوند روي گردانيده ايد، برگرديد. او بي وفايي شما را شفا خواهد داد. شما مي گوييد: آري ما به سوي خداوند برمي گرديم چون او خداي ماست » (ارمیا ۳ آیات ۱۲ تا ۱۴، ۱۹ و ۲۲). 

			مضاف بر این اظهارات شگفت انگیز، خداوند به امت خطاکار خویش کلامی ارزانی داشت که شاید بسوی او بازگردند. آن کلام میگوید: « اي تمام شما که از خداوند روي گردانيده ايد، برگرديد. او بي وفايي شما را شفا خواهد داد. شما مي گوييد: آري ما به سوي خداوند برمي گرديم چون او خداي ماست. پرستش بُتها در بالاي تپّه ها براي ما هيچ فايده اي نداشته است. کمک براي اسرائيل فقط از جانب خداوند – خداي ما – مي آيد. امّا پرستش بَعَل، خداي شرمساري، باعث شده که ما گلّه و رمه، پسران و دخترانمان، و همه چيزهاي ديگري را که اجداد ما از زمانهاي قديم براي آن زحمت کشيده اند، از دست بدهيم. ما مي بايست در شرم بخوابيم و رسوايي ما را بپوشاند. ما و اجداد ما، هميشه به ضد خداوند، خداي ما گناه ورزيده، و هيچ وقت احکام او را اطاعت نکرديم » (آیات ۲۲ تا ۲۵). 

			اصلاحات تحت فرمان یوشیا، سرزمین معابدِ بت پرستی را پاک نمود ولی قلوب جماعت، متبدل و متحول نشده بود. بذرهای حقیقت که جوانه زده بود و وعده محصول فراوان میداد، توسط خارها ضایع گردیده بود. پسرفت و سیر قهقرایی مصیبت آمیز بود و خداوند در پی این بود تا قوم را از خطری که آنان را تهدید میکرد، آگاه سازد. تنها هنگامی که ثابت کنند که به خدا وفادارند، می توانستند به لطف الهی و مقاصد کامیابی امیدوار باشند. 

			ارمیا نظر آنان را کراراً به پندی که در تثنیه ارائه شده است، جلب نمود. بیش از هر نبی دیگری، او به تعالیم احکام و شرایع موسی تأکید گذارد و نشان داد که چگونه اینها قادر خواهند بود تا موجب برکات روحانی متعالی برای قوم و هر فردی شوند. « خداوند به قوم خود گفت: بر سر چهارراهها بايستيد و نگاه کنيد. سراغ جاده هاي قديمي را بگيريد و بپرسيد بهترين راه کجاست، و از همان راه برويد تا در امن و امان باشيد. اما آنها گفتند: نه، ما از آن راه نخواهيم رفت » (ارمیا ۶ آیه ۱۶). 

			در موقعیتی به فرمان خداوند، نبی در مدخل ورودی اصلی شهر ایستاد و در آنجا بر اهمیت نگهداری مقدس سبت پافشاری نمود. ساکنان اورشلیم در خطر از دست دادن بصیرت تقدس و حرمت سبت افتادند و به آنها بطور جدی بر علیه پیروی از پیگیریهای امور دنیوی در آن روز هشدار داده شد. برکت وعده داده شده مشروط به اطاعت بود. خداوند فرموده بود: « اگر تمام دستوارات مرا اطاعت کنند. آنها نبايد هيچ باري را از میان اين دروازه ها در روز سبت حمل و نقل کنند. آنها بايد روز سبت را به عنوان يک روز مقدس حفظ کنند و در آن هيچ کاري نکنند. در آن صورت پادشاهان و شاهزادگان آنها که از دروازه هاي اورشليم وارد مي شوند، داراي همان قدرتي خواهند بود که داود داشت. آنها به همراه مردم يهودا و اورشليم سوار بر ارابه ها و اسبها از آنها گذر خواهند کرد و شهر اورشليم هميشه پر از جمعیت خواهد بود » (ارمیا ۱۷ آیات ۲۴ و ۲۵). 

			این وعده کامیابی به عنوان اجر تبعیت با نبوتی از عقوبت سخت همراه بود که شهر دچار آن میشد، چنانچه ساکنان نسبت به خدا و شرایع او بی وفایی کنند. چنانچه تذکر ها برای اطاعت خدای پدرانشان و مقدس داشتن سبت او مورد بی اعتنایی قرار میگرفت، شهر و قصرهای آن بطور کامل با آتش نابود میگردید. 

			بدین جهت نبی بطور راسخ برای اصول زندگی درست ایستاد و بطور واضح رئوس مطالب کلی را در کتاب احکام فهرست نمود. ولی شرایط مستولی در سرزمین یهودا بطوری بود که تنها با اقدامات قطعی تغییر برای بهبودی امکان پذیر بود، بنابراین او با شور و حرارت فراوان برای توبه ناکاران به زحمت افتاده بود. « خداوند به مردم اسرائيل و يهودا مي گويد: مزارع شخم نخورده خود را شخم بزنيد، بذرهاي خود را در ميان خارها نپاشيد. اي اورشليم، قلبت را از شرارت پاک کن تا نجات يابي. تا کي مي خواهي با افکار گناه آلود زندگي کني؟ » (ارمیا ۴ آیات ۳ و ۱۴). 

			ولی آن توده عظیم از مردم، فراخوانی برای توبه و اصلاح را مورد بی توجهی قرار دادند. از زمان مرگ پادشاه نیکوکار یوشیا، کسانی که قوم را اداره میکردند، نسبت به امانتی که به آنان سپرده شده بود خیانت ورزیده و بسیاری را به انحراف کشیده بودند. یهواخاز با مداخله پادشاه مصر معزول گردید و یهویاقیم پسر ارشد یوشیا سلطنت را به دست گرفت. از ابتدای سلطنت یهویاقیم، ارمیا امید کمی به نجات سرزمین محبوب خود از ویرانی و مردم از اسارت داشت. با این وجود، او مجاز نبود تا ساکت بماند، در حالیکه ویرانی مطلق، پادشاهی را تهدید کرده بود. کسانی که به خدا وفادار باقی مانده بودند، باید به حفظ درستکاری ترغیب میشدند و گناهکاران باید چنانچه ممکن بود، وادار میشدند تا از شرارت و بی انصافی روی بگردانند. 

			رفع بحران به تلاش فراگیر و همگانی نیاز داشت. خداوند به ارمیا فرمان داده بود تا در محوطه معبد بایستد و با تمامی مردم یهودا که در آمد و شد بودند، سخن بگوید. از پیامهایی که به او داده شده بود یک کلمه نباید حذف میگردید که گناهکاران در صهیون  فرصت کامل داشته باشند تا گوش فرا داده و از طریقهای شرارت آمیز خود دست بردارند. 

			نبی اطاعت کرد و در دروازه خانه خدا ایستاده و با صدای بلند استدعا نموده و هشدار داد. تحت الهامات قادر مطلق او اظهار داشت: « خداوند مرا به دروازه معبد بزرگ، جايي که مردم يهودا براي عبادت مي رفتند فرستاد. او به من گفت که آنجا بايستم و آنچه را که خداوند متعال، خداي اسرائيل مي خواست اعلام کنم و بگويم: راههايي که مي رويد و کارهايي که انجام مي دهيد بايد تغيير يابد. در آن صورت اجازه خواهم داد در اينجا به زندگي خود ادامه دهيد. ديگر اين کلمات فريبنده را باور نکنيد و نگوييد: ما در اينجا، در معبد بزرگ خداوند در امن و امان هستيم، اين معبد بزرگ خداوند است، اين معبد بزرگ خداوند است. روش زندگي خود را تغيير دهيد، اين کارها و روشها را ديگر ادامه ندهيد و با يکديگر از روي انصاف رفتار کنيد. حق غريبان، يتيمان و بيوه زنان را پايمال نکنيد. از کشتن مردمان بي گناه در اين سرزمين اجتناب کنيد. خدايان ديگر را پرستش نکنيد، چون اين کار موجب نابودي شما خواهد شد. اگر مسير زندگي خود را تغيير دهيد، من اجازه مي دهم به زندگي خود، در اين سرزميني که براي هميشه به اجدادتان داده بودم، زندگي کنيد » (ارمیا ۷ آیات ۲ تا ۷). 

			بی میلی و انزجار خداوند برای مجازات و تنبیه، بطور واضح نشان داده شده بود. او مجازات خویش را متوقف نمود تا از توبه ناپذیران دعوت به بازگشت نماید. خداوندی که رحیم، منصف و عادل است « مشتاق فرزندان گمراه خود می باشد » و از هر طریقی که ممکن باشد در پی این است تا راه زندگی جاودان را به آنان تعلیم دهد. (ارمیا ۹ آیه ۲۴). او اسرائیل را از بردگی و اسارت رها ساخت تا تنها خدای زنده و حقیقی را خدمت کنند. گرچه آنان برای مدتها در بت پرستی سرگردان شدند و هشدار های او را ناچیز شمردند با این وجود او اکنون تمایل خود را به تعویق انداختن مجازات و اعطای فرصتی دیگر برای توبه اعلان نمود. او این واقعیت را تصریح نمود که فقط از طریق اصلاحات با تمامی دل و وجود، سرنوشت شومی که در شرف وقوع بود می توانست رفع گردد. انجام تکالیف و فرائض دینی در معبد برای رفع غضب الهی باطل و بیهوده بود. مراسم و تشریفات مذهبی نمی توانست کفاره گناه را بپردازد. با وجود اینکه ادعای آنان مبنی بر امت برگزیده خدابودن، اصلاح و تزکیه و تهذیب دل و اعمال زندگی، بتنهایی می توانست آنان را از پیامد ناشی از طغیانگری مداوم نجات بخشد. 

			بدین ترتیب « در شهرهای یهودا و خیابانهای اورشلیم » پیام ارمیا به یهودا این بود که « کلام عهد را بشنوید » – احکام صریح خداوند همانگونه که در کلام مقدس مکتوب است – « و به آن عمل نمایید » (ارمیا ۱۱ آیه ۶). و چنین بود پیامی که او در ایوانهای معبد در آغاز سلطنت یهویاقیم بیان نمود. 

			تجربه اسرائیل از ایام خروج بطور مجمل مرور شد. عهد خداوند با آنان اینگونه بود: « حکم من براي آنها اين بود که از من اطاعت کنند تا من خداي آنها و آنها قوم من باشند. به ايشان گفتم همان طوري زندگي کنند که من از آنها خواسته بودم تا زندگي بر وفق مرادشان باشد. امّا آنها گوش ندادند و توجّهي نکردند. در عوض آنچه دلهاي سرکش و شرير آنها مي خواست، همان را انجام دادند و آنها به جاي اينکه آدمهاي بهتري شوند، بدتر شدند » (ارمیا ۷ آیات ۲۳ و ۲۴). 

			خداوند پرسید « پس چرا شما اي قوم من، مرا ترک کرديد و ديگر برنگشتيد؟ شما به بتهای خود متوسل شده ايد و نمي خواهيد به نزد من برگرديد » (ارمیا ۸ آیه ۵). زبان بکار برده شده توسط نبی بدین خاطر بود که آنان از ندای خداوند خدای خود اطاعت ننموده و از اصلاح و تهذیب سر باز زده بودند. ارمیا ۵ آیه ۳ را ببینید. « تو به آنها خواهي گفت که قومشان از من، خداوند، خداي خود اطاعت نمي کنند و از مجازات خودشان درس نمي گيرند. وفاداري ساقط شده و ديگر کسي حتّي درباره آن حرف نمي زند ». « حتّي لک لکها زمان بازگشت خود را مي دانند، کبوترها، پرستوها، و مرغهاي ماهيخوار همه زمان کوچ کردن خود را مي دانند. امّا شما اي قوم من، قوانين مرا نمي دانيد ». « آيا من نبايد آنها را براي اين کارهايشان تنبيه کنم؟ آيا نبايد از چنين ملّتي انتقام بگيرم؟ من، خداوند چنين گفته ام » (ارمیا ۷ آیه ۲۸؛ ۸ آیه ۷؛ ۹ آیه ۹). 

			زمان برای کنکاش عمیق قلب فرا رسیده بود. در حالیکه یوشیا حاکم آنان بود مردم می توانستند به امیدی متمسک گردند. ولی یوشیا بیش از این نمی توانست برای آنان شفاعت کند زیرا که در این ستیز شکست خورده بود. گناهان قوم به گونه ای بود که زمان برای شفاعت از دست رفته بود.  

			« آنگاه خداوند به من گفت: حتی اگر موسي و سموئيل با هم در اينجا بودند و از من التماس مي کردند، من به اين مردم رحمي نمي کردم. آنها را مجبور کن بروند و از نظرم دور شوند. وقتي از تو مي پرسند به کجا خواهند رفت، به آنها بگو که من چنين گفته ام: سرنوشت گروهي اين است که از بيماري بميرند و اين انتهاي آنهاست، سرنوشت گروهي ديگر اين است که در جنگ کشته شوند، پس به همان سوي مي روند سرنوشت عدّه اي هم اين است که از گرسنگي بميرند، آنها هم به همان طرف مي روند، سرنوشت بقيّه اين است که به اسارت برده شوند، پس آنها هم، به همان سوي خواهند رفت » (ارمیا ۱۵ آیات ۱ و ۲). 

			استنکاف از اعتنا به دعوت از رحمت که اکنون خدا ارزانی نموده بود، مجازاتهایی را برای قوم توبه ناپذیر در پی خواهد داشت که بیش از یک قرن پیش بر قلمرو شمالی پادشاهی فرود افتاده بود. پیام اکنون برای آنان چنین بود: « اگرشما با اطاعت از تعاليمي که من به شما داده ام، مرا پيروي نکنيد و به سخنان خادمان من يعني انبيا، کساني که من مرتباً براي شما فرستاده ام بی توجهی کنید با آنکه من صبح زود برخاسته ایشان را فرستادم ولی گوش نکردید. ولي اگر به بي اطاعتي ادامه دهيد، در آن صورت همان بلايي که بر سر شيلوه آوردم، بر سر اين معبد بزرگ نيز خواهم آورد و تمام ملّتها اسم اين شهر را به عنوان نفرين به کار خواهند برد » (ارمیا ۲۶ آیات ۴ تا ۶).

			آنانی که در ایوانهای معبد ایستاده و گفتمان ارمیا را میشنیدند،  اشاره آن مطلب را بطور واضح درک کردند که به شیلو و ایام عیلی معطوف بود هنگامی که فلسطینیان بر اسرائیل غلبه کرده و صندوق عهد را با خود برده بودند. 

			گناه عیلی، سهل انگاری بر کنترل گناهان پسران خود در امور مقدس و شرارتهایی بود که در سراسر سرزمین شایع گردیده بود. غفلت او از اصلاح این شرارتها، مصیبت دهشتناکی را بر اسرائیل آورد. پسران او در جنگ شکست خورده و عیلی خود نیز زندگیش را از دست داد – صندوق عهد از سرزمین اسرائیل برده شده بود و سی هزار نفر از مردم به قتل رسیده بودند – و همگی بخاطر اینکه گناه مجاز شده بود تا بدون توبیخ و کنترل رشد کند. اسرائیل بطور باطل خیال کرده بود که علیرغم اعمال گناهکارانه آنان، حضور صندوق عهد تضمینی است بر غلبه بر فلسطینیان. به همین طریق در ایام ارمیا، ساکنین یهودا به این عقیده گرایش داشتند که رعایت محض فرائض الهی، معبد آنان را از مجازات عادلانه طریقهای بدکارانه حفظ خواهد کرد. 

			این درس عبرتی برای کسانی است که امروزه در کلیسا مقام و مسئولیت دارند. این هشداری جدی برای برخورد با خطاهاست که حقیقت را بی حرمت میسازد. هیچ فردی که مدعی امانت داری احکام خداست نباید خود را فریب دهد که رعایت ظاهری احکام میتواند آنان را از عدالت الهی معاف سازد. هیچکس نباید از ملامت اهریمن سر باز زند و نباید خادمان خدا را که با غیرت جد و جهد میکنند تا (کلیسا) را تطهیر کنند بازخواست کنند. خدای منزجر از گناه، کسانی را که مدعی نگهداری از احکام او هستند فرا میخواند تا از شرارت بدور باشند. اهمال و قصور در توبه و اطاعت راغبانه بر مردان و زنان امروز عقوبت سختی  را در برخواهد داشت همانگونه که بر اسرائیل کهن واقع شد. حدی واقع است که فراتر از آن داوری خداوند نمیتواند بیش از این به تاخیر بیفتد. ویرانی اورشلیم در ایام ارمیا هشداری جدی به اسرائیل مدرن است که اندرزها و تذکرات از طریق واسطه های برگزیده به آنان داده شده است و بی توجهی بی کیفر نخواهد ماند. 

			پیام ارمیا به کاهنان و مردم مخالفت بسیاری را برانگیخت. آنان با عیبجویی آشوبگرانه ای فریاد زده، گفتند « چرا به نام خداوند نبوّت کرده مي گويي که اين معبد بزرگ به سرنوشت شيلوه مبتلا خواهد شد و اين شهر ويران مي شود و ديگر کسي در آن زندگي نخواهد کرد؟ » (ارمیا ۲۶ آیه ۹). کاهنان انبیای کذبه و مردم از او خشمگین شدند چرا که او با آنان ملایم سخن نمیگوید و یا بدروغ نبوت نمیکند. بنابراین پیام خدا خوار شمرده شد و خادم او به مرگ تهدید شد. 

			اخبار کلام ارمیا به فرمانروای یهودا رسید و آنان با عجله از قصر به معبد رفتند تا خود از موضوع با خبر شوند. « پس كاهنان و انبيا رؤسا و تمامي قوم را خطاب كرده، گفتند: اين شخص مستوجب قتل است زيرا چنانكه به گوشهاي خود شنيديد به خلاف اين شهر نبّوت كرد » (ارمیا ۲۶ آیه ۱۱). ولی ارمیا با شجاعت در مقابل شاهزاده و مردم ایستاده و اعلان نمود: « پس ارميا جميع سروران و تمامي قوم را مخاطب ساخته، گفت: خداوند مرا فرستاده است تا همه سخناني را كه شنيديد به ضّد اين خانه و به ضّد اين شهر نبوّت نمايم. پس الآن راهها و اعمال خود را اصلاح نماييد و قول يهوه خداي خود را بشنويد تا خداوند از اين بلايي كه درباره شما فرموده است پشيمان شود. اما من اينك در دست شما هستم موافق آنچه در نظر شما پسند و صواب آيد،  بعمل آريد. ليكن اگر شما مرا به قتل رسانيد، يقين بدانيد كه خون بي گناهي را بر خويشتن و بر اين شهر و ساكنانش وارد خواهيد آورد. زيرا حقيقتاً خداوند مرا نزد شما فرستاده است تا همه اين سخنان را به گوش شما برسانم » (آیات ۱۲ تا ۱۵). 

			اگر نبی با ارعاب و تهدیدهای کسانی که در مقام های بالا بودند، عقب نشینی میکرد پیام او بی تأثیر میشد و زندگی خویش را نیز از دست میداد، ولی او با جرات هشدار جدی را ابلاغ نمود و موجب شد تا مردم و سردمداران به او احترام بگذارند. آنان با کاهنان و انبیای کذاب مباحثه و مقاوله نمودند و به آنها نشان دادند که چقدر نابخردانه خواهد بود اقداماتی را که در پیش گرفته اند و کلام آنان در ذهن مردم باعث واکنش شد. بدین سبب خدا برای دفاع از خادم خویش برخاست. 

			ریش سفیدان نیز بر علیه تصمیم کاهنان راجع به سرنوشت ارمیا به مخالفت برخاستند. آنان مورد میکاه را ذکر کردند که عقوبت بر اورشلیم را نبوت کرده بود و میگفت « صهيون را مثل مزرعه شيار خواهند كرد و اورشليم خراب شده، كوه اين خانه به بلنديهاي جنگل مبّدل خواهد گرديد. آيا حزقيّا پادشاه يهودا و تمامي يهودا او را كشتند؟ ني بلكه از خداوند بترسيد و نزد خداوند استدعا نمود و خداوند از آن بلايي كه درباره ايشان گفته بود پشيمان گرديد. پس ما بلاي عظيمي بر جان خود وارد خواهيم آورد » (ارمیا ۲۶ آیات ۱۸ و ۱۹). 

			بواسطه شفاعت این مردان پرنفوذ، زندگی نبی حفظ شد گرچه بسیاری از کاهنان و انبیای کذبه تاب تحمل حقیقتهای عنوان شده را نداشتند و از به قتل رساندن او خوشحال میشدند. 

			از روز فراخوانی او تا خاتمه رسالت، ارمیا در مقابل یهودا بعنوان « یک قلعه و برج مستحکم » ایستاد و بر خشم انسانها مستولی گردید. « تو را در ميان قوم خود امتحان كننده و قلعه قرار دادم تا راههاي ايشان را بفهمي و امتحان كني. و من تو را براي اين قوم ديوار برنجين حصاردار خواهم ساخت و با تو جنگ خواهند نمود، اما بر تو غالب نخواهند آمد زيرا خداوند مي گويد: من براي نجات دادن و رهانيدن تو با تو هستم. و تو را از دست شريران خواهم رهانيد و تو را از كف ستمكيشان فديه خواهم نمود » (ارمیا ۶ آیه ۲۷؛ ۱۵ آیات ۲۰ و ۲۱). 

			طبیعتاً با روزگاری که از ترس و وحشت سپری شده بود، ارمیا مشتاق یک زندگی آرام و با صلح و صفا برای دوران کهولت خویش بود. و نیازی نداشت تا شاهد توبه ناپذیری ادامه دار قوم محبوب خود باشد. قلب او از ویرانی که گناه ببار آورده است مضطرب بود. « كاش كه سر من آب مي بود و چشمانم چشمه اشك. تا روز و شب براي كشتگان دختر قوم خود گريه مي كردم. كاش كه در بيابان منزل مسافران مي داشتم تا قوم خود را ترك كرده، از ايشان مي رفتم چونكه همگي ايشان زناكار و جماعت خيانت كارند » (ارمیا ۹ آیات ۱ و ۲). 

			فرا خواندگی او برای تحمل استهزاء ها، ظالمانه بود. جان حساس او توسط کسانی که پیامهای او را برای تهذیب و تحول خوار شمرده بودند با تیرهای استهزاء سفته گردیده بود. « من به جهت تمامي قوم خود مضحكه و تمامي روز سرود ايشان شده ام ». « اي خداوند مرا فريفتي پس فريفته شدم. از من زور آور تر بودي و غالب شدي. تمامي روز مضحكه شدم و هركس مرا استهزا مي كند. زيرا كه از بسياري مذمت شنيدم و از هر جانب خوف بود و جميع اصدقاي من گفتند بر او شكايت كنيد و ما شكايت خواهيم نمود و مراقب لغزيدن من مي باشند (و مي گويند) كه شايد او فريفته خواهد شد تا بر وي غالب آمده، انتقام خود را از او بكشيم » (مراثی ارمیا ۳ آیه ۱۴؛ ارمیا ۲۰ آیات ۷ و ۱۰). 

			ولی نبی وفادار هر روزه تقویت میشد تا تاب بیاورد. « ليكن خداوند با من مثل جبّآر قاهر است از اين جهت ستمكاران من خواهند لغزيد و غالب نخواهند آمد و چونكه به فطانت رفتار ننمودند به رسوايي ابدي كه فراموش نخواهند شد بي نهايت خجل خواهند گرديد » و « براي خداوند بسراييد و خداوند را تسبيح بخوانيد زيرا كه جان مسكينان را از دست شريران رهايي داده است » (ارمیا ۲۰ آیات ۱۱ و ۱۳). 

			تجربه ایام جوانی ارمیا و همچنین در سالهای بعدی رسالت خویش درسی را به او داد که « طريق انسان از آن او نيست و آدمي كه راه مي رود قادر بر هدايت قدمهاي خويش نمي باشد. اي خداوند مرا تأديب نما اما به انصاف و نه به غضب و خود مبادا مرا ذليل سازي » (ارمیا ۱۰ آیات ۲۳ و ۲۴). 

			وقتی که او فرا خوانده شد تا جام اندوه و رنج را بنوشد و وقتی که با محنت گفت « و گفتم كه قوّت و اميد من از يهوه تلف شده است. از رأفت هاي خداوند است كه تلف نشديم زيرا كه رحمت هاي او بي زوال است. آنها هر صبح تازه مي شود و امانت تو بسيار است. و جان من مي گويد كه خداوند نصيب من است، بنابراين بر او اميدوارم. خداوند به جهت كساني كه بر او توكّل دارند و براي آناني كه او را مي طلبند نيكو است. خوب است كه انسان اميدوار باشد و با سكوت انتظار نجات خداوند را بكشد » (مراثی ارمیا ۳ آیات ۱۸ و ۲۲ تا ۲۶).

		

	
		
			۳۵ - فرا رسیدن سرنوشت شوم

			اولین سالهای سلطنت یهویاقیم مملو از هشدارهای فرا رسیدن عقوبت بود. کلام خداوند که توسط انبیا بیان شده بود در شرف وقوع بود. قدرت آشوریان در منطقه شمالی رو بزوال بود و بیش از این بر قوم حکمفرما نبودند. قدرت مصر در منطقه جنوبی که پادشاه یهودا به عبث به آن متکی بود بزودی مضمحل میشد. امپراطوری نوظهور دنیا بطور غیر منتظره به سمت شرق هجوم برده و به سرعت همه ملتها را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. 

			در ظرف سالهایی کوتاه، پادشاه بابل به عنوان وسیله ای برای انجام غضب خدا بر یهودای توبه ناپذیر هجوم خواهد برد. دوباره و دوباره اورشلیم توسط لشکریان نبوکدنصر محاصره خواهد گردید. گروه ها یکی پس از دیگری – در ابتدا فقط کمی ولی بعداً هزاران و ده ها هزار – به شنعار به اسارت برده خواهند شد تا بزور در تبعید سکنی گزینند. یهویاقیم – یهویاکین – صدقیا – همه این پادشاهان یهودی، خراجگزاران و تبعه حاکمان بابلی خواهند شد و بنوبت طغیان خواهند نمود. تادیب سخت تر و شدیدتری بر قوم طغیانگر ضربت خواهد زد تا اینکه در نهایت تمامی سرزمین به ویرانه ای مبدل گردد – اورشلیم با آتش از بین خواهد رفت – معبدی که سلیمان بنا کرده بود، ویران میگردید و پادشاهی یهودا سقوط میکرد و دیگر هرگز دوباره موقعیت پیشین خود را در میان اقوام زمین نخواهد یافت. 

			آن زمانهای تغییر که پر از خطر برای قوم اسرائیل بود، با بسیاری از پیامهای ملکوتی از طریق ارمیا نشان داده شد. بدین سبب خداوند به فرزندان یهودا موقعیتی داد تا خود را از گرفتار شدن در اتحاد با مصر خلاص کنند و از ستیز با حاکمان بابل بپرهیزند. وقتی که خطر تهدید آمیز نزدیک شد او از طریق تمثیلات مردم را تعلیم داد، به امید اینکه آنان را نسبت به التزام و تعهد خود به خدا بیدار و هشیار کند و نیز آنان را ترغیب کند تا رابطه ای دوستانه با حکومت بابل برقرار کنند. 

			برای به تصویر کشیدن اهمیت فرمانبرداری بدون اعتراض به خواسته های خدا، ارمیا برخی از رکابیان را در یکی از تالارهای معبد جمع کرده و در مقابل آنان شراب گذاشت و آنان را دعوت بنوشیدن کرد. آنچنان که انتظار میرفت، او با نکوهش و اعتراض و امتناع مطلق روبرو گردید. « شراب نمي نوشيم زيرا كه پدر ما يوناداب بن رِكاب ما را وصيّت نموده، گفت كه شما و پسران شما ابداً شراب ننوشيد ». « پس كلام خداوند بر ارميا نازل شده، گفت: يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد: برو و به مردان يهودا و ساكنان اورشليم بگو كه خداوند مي گويد: آيا تأديب نمي پذيريد و به كلام من گوش نمي گيريد؟ سخنان يوناداب بن ركاب كه به پسران خود وصيت نمود كه شراب ننوشيد استوار گرديده است و تا امروز شراب نمي نوشند و وصيّت پدرخود را اطاعت مي نمايند؛ امّا من به شما سخن گفتم و صبح زود برخاسته، تكلّم نمودم و مرا اطاعت نكرديد » (ارمیا ۳۵ آیات ۶ و ۱۲تا ۱۴). 

			خدا میخواست تا فرق زیاد را درباره اطاعت رکابیان و نااطاعتی و طغیان امت خویش نشان دهد. رکابیان فرمان پدران خویش را اطاعت نمودند و حال از افتادن به دام طغیان و نا اطاعتی امتناع ورزیدند. ولی مردان یهودا به کلام خداوند گوش ندادند و شدید ترین عقوبت در انتظارشان بود. 

			خداوند فرمود: « فرزندان و نسلهاي يوناداب دستورات او را درباره نخوردن شراب اطاعت کردند و تا به امروز هيچ يک از آنها شراب نمي خورد. امّا من مکرراً با شما سخن گفتم و شما از من اطاعت نکرديد. من بندگان خودم – يعني انبيا را براي شما مي فرستادم و آنها به شما گفته اند که بايد روش هاي شرارت آميز خود را ترک کنيد و آنچه را راست و درست است، انجام دهيد. آنها شما را از پرستش و خدمت به خدايان ديگر برحذر داشتند، تا شما بتوانيد در سرزميني که به شما و به اجداد شما دادم، به زندگي خود ادامه دهيد. امّا شما به من گوش نمي داديد و به من توجّهي نمي کرديد. فرزندان يوناداب دستوراتي که جدّشان به آنها داد اطاعت کردند، امّا شما از من اطاعت نکرده ايد. پس اکنون من، خداوند متعال، خداي اسرائيل، مردم يهودا و اورشليم را گرفتار مصيبتي خواهم کرد که قبلاً درباره آن گفته بودم. من اين کار را مي کنم چون وقتي با شما سخن گفتم، گوش نداديد؛ و وقتي شما را خواندم، پاسخ نداديد » (ارمیا ۳۵ آیات ۱۴تا ۱۷). 

			وقتی که قلوب مردم با تأثیرات روح القدس نرم گردیده و مقهور گردد به پند و اندرز اعتنا میکنند ولی وقتی از تذکر و هشدار روی گردان شده و قلب خویش را سخت میکنند آنگاه خداوند اجازه میدهد تا تأثیرات دیگری آنان را هدایت کند. با سرباز زدن از حقیقت، آنان سخنان کذب را می پذیرند که تله ای برای نابودی خود ایجاد کنند. 

			خدا از یهودا خواست تا غضب او را بر نیانگیزند، ولی آنان گوش ندادند. نهایتاً محکومیت بر ضد آنان صادر گردید. آنان توسط بابلیان به اسارت خواهند رفت. کلدانیان وسیله ای برای تنبیه و مجازات مردم نامطیع خواهند گردید. رنجهای مردان یهودا متناسب با نوری بود که داشته اند و به هشدارهایی بود که خوار و مردود شمرده اند. خداوند برای مدتها، داوری و مجازات خود را بتاخیر انداخته بود ولی حال خشم خود را بخاطر راههای شریرانه آنان نشان خواهد داد. 

			خاندان رکابیان برکتی دائمی یافتند. نبی اظهار داشت « بعد از آن به خاندان رکابيان گفتم که خداوند متعال، خداي اسرائيل، گفته است: شما از دستورات جد خودتان يوناداب اطاعت کرده ايد و از تمام تعاليم او پيروي کرده ايد؛ و هرچه را که او گفته بود، بجا آورده ايد. پس من خداوند متعال، خداي اسرائيل، قول مي دهم که يوناداب پسر رکاب هميشه فرزند ذکوري براي خدمت من خواهد داشت » (آیات ۱۸ و ۱۹). بدین سبب خدا به امت خویش آموخت که وفاداری و اطاعت، برکت خود را بر یهودا منعکس خواهد نمود، همانطور که رکابیان برای اطاعت به فرامین پدران خود برکت یافتند. 

			این درسی برای ماست. وقتی خواسته های پدر خوب و حکیم را که از بهترین و موثرترین وسایل استفاده میکند تا اولاد خود را از افراط گریهای شرارت آمیز حفظ کند، تا شایسته اطاعت محض باشند، چه بسا آن پدر آسمانی و آفریدگار و فرمانروای مطلق، آن قادر سرمدی، داور سختگیر – هر روشی را اعمال خواهد نمود تا انسانها را به توبه از گناهانشان وادارد. خداوند توسط خادمان خویش خطرات نافرمانی را پیشگویی نمود. او شیپور اخطار را برای آنان بصدا در می آورد و بر علیه گناه سخن میگوید. امت او فقط به رحمت او و بواسطه مراقبان دلسوزِ برگزیده کامیاب میگردند. او نمیتواند از مردمی که اندرزهای او را رد میکنند و تذکرات وی را استهزاء می نمایند حمایت کند. او برای مدتی ممکن است مجازاتهای داوری را بتعویق بیندازد، با این حال نمیتواند برای همیشه دست نگه دارد. 

			فرزندان یهودا در زمره کسانی بشمار آمدند که خدا اظهار داشت « شما براي من امّت مقدّس و خادمان من خواهيد بود » (خروج ۱۹ آیه ۶). ارمیا هرگز در رسالت خویش بصیرت خود را از اهمیت قدوسیتِ قلب در روابط مختلف زندگی و مخصوصاً در خدمت به اعلی علیین از دست نداد. او بطور واضح سقوط پادشاهی و پراکنده شدن ساکنان یهودا در میان اقوام را پیش بینی کرد اما با چشم ایمان به فراتر از اینها و به زمان بازسازی و ترمیم نگریست. وعده الهی در گوشهایش زمزمه مینمود: « بقيّه قوم خود را از سرزمينهايي که آنها را پراکنده کرده بودم، به وطن خودشان برمي گردانم. آنها فرزندان زيادي خواهند داشت و به تعدادشان هر روز افزوده خواهد شد. من حکمراناني براي مراقبت از آنها برخواهم گزيد. قوم من ديگر در ترس و وحشت نخواهد بود، و من ديگر آنها را مجازات نخواهم کرد. من، خداوند چنين گفته ام. خداوند مي گويد: زماني مي آيد که من از نسل داوود پادشاهي عادل برمي گزينم. آن پادشاه با حکمت حکومت مي کند و آنچه را که راست و درست است، در تمام اين سرزمين انجام خواهد داد. وقتي او پادشاهي کند، مردم يهودا در امنيّت و قوم اسرائيل در صلح خواهد زيست. نام او خداوند عدالت و آزادي ما خواهد بود » (ارمیا ٢٣ آیه ٣ تا ۶). 

			نبوتهای داوریهای در پیش رو با وعده های نهایی و رهاییِ با شکوه همراه بود. کسانی که انتخاب میکنند تا با خدا آشتی و با قدوسیت در میانه ارتداد شایع، زندگی کنند، برای هر مشقتی قوت خواهند یافت و قادر خواهند بود تا شاهدان او با قدرتی عظیم باشند. و در سالهایی که در پیش روست رهایی فرزندان اسرائیل از اسارت در زمان خروج، موجب شهرت آنان خواهد گردید. درباره ایام در پیش رو، خداوند از طریق نبی اظهار داشت « زماني مي آيد که مردم ديگر به نام من، به عنوان خداي زنده اي که آنها را از مصر بيرون آورده، سوگند ياد نمي کنند. آنها در عوض به نام خداي زنده اي سوگند مي خورند که قوم اسرائيل را از سرزمين شمالي و ساير کشورهايي که من آنها را پراکنده کرده بودم، برگردانده است. آن وقت آنها در وطن خودشان زندگي خواهند کرد » (آیه ٧ و ۸). این نبوت شگفت انگیز توسط ارمیا در طی خاتمه سالهای تاریخ پادشاهی یهودا ابراز گردید، هنگامی که بابلیان به فرمانروائی جهان رسیدند و حتی لشکریان خود را بر ضد صهیون برای محاصره اجتماع نمودند. 

			مانند نوایی دلپذیر، این وعده های رهایی به گوشهای کسانی که در عبادت خداوند ثابت قدم بودند رسید. در خانه های فقیر و غنی که نصایح رعایت کننده عهد خداوند همچنان محترم بشمار میرفت، کلام نبی دوباره و دوباره تکرار میگردید. حتی فرزندان، بسیار به جنبش در آمدند و بر ذهنهای جوان و شنوای آنان اثرات بادوامی گذارده شد. 

			این رعایت وظیفه شناسی آنان از احکامِ کلام مقدس بود که در ایام رسالت ارمیا، فرصتهایی را برای دانیال و یارانش فراهم نمود تا خدای حقیقی را در مقابل اقوام زمین متعال سازد. آموزه هایی که فرزندان عبرانی در خانه های والدین خود دریافت کرده بودند، آنان را در ایمان قوی و استوار ساخت تا در خدمت های خویش به خدای زنده خالق آسمانها و زمین، وفادار بمانند. وقتی در ابتدای سلطنت یهویاقیم، نبوکدنصر برای اولین بار اورشلیم را محاصره و تصرف نمود و دانیال و همراهانش را با خود برای خدمتگزاری در دربار بابل به تبعید برد، ایمانِ اسیران عبرانی در حد اعلایی محک خورد. ولیکن آنانیکه آموخته بودند تا به وعده های خداوند توکل کنند براحتی در طی اقامت موقتی خود در سرزمین غریب از پس آزمون بر آمدند. کلام مقدس، هادی و کنترل کننده و آمر و ناهی آنان بود. 

			ارمیا بعنوان تعبیر کننده داوری های مجازات که در شرف نزول بر یهودا بود، شرافتمندانه ایستاد و از عدالت خدا و از برنامه های رحیمانه او حتی در شدیدترین مجازات ها دفاع نمود. نبی بطور خستگی ناپذیر متحمل زحمت میشد. او که خواهان دسترسی به همه قشرها بود به مناطقی فراتر از اورشلیم و به نواحی مجاور رفت و بطور مکرر به قسمتهای مختلف قلمرو پادشاهی سفر کرد. 

			ارمیا در شهادتهای خود به کلیسا بطور مداوم اشاره به تعلیمات کتاب احکام کرد که بطور شگرفی در طی سلطنت یوشیا حرمت داده شده بود. او دوباره به اهمیت حفظ رابطه عهد با خدای رحمان و رحیم تأکید نمود، کسی که بر بلندیهای کوه سینا احکام دهگانه را به موسی ابلاغ نموده بود. 

			نبی واقعیتی را آشکار نمود که پدر آسمانی ما اجازه میدهد تا عقوبتها نازل گردد « خداوندا، آنها را بترسان و به آنان بفهمان که انسانهايي فاني هستند » (مزامیر ٩ آیه٢٠). « اگر باز هم خلاف ميل من رفتار کنيد و به حرف من گوش ندهيد، بلاهايي که بر سر شما مي آورم هفت برابر خواهند بود. آنگاه من غضب خود را بر سر شما مي آورم و سزاي گناهتان را هفت مرتبه شديدتر از پيش مي کنم. شما را در بين اقوام جهان پراکنده مي سازم. جنگ را بر سر شما مي آورم، شهرهاي شما را ويران و از سکنه خالي مي گردانم » (لاویان ٢۶ آیه ٢١ و ٢۸ و ٣٣). 

			در همان زمان، پیامهای سرنوشت شومِ قریب الوقوع به فرمانروایان و مردم و یهویاقیم ابلاغ گردید چرا که در عوض اینکه رهبران روحانی خردمندی بوده و در اعتراف به گناه پیش آهنگ باشند و در اصلاحات و کارهای خوب پیشگام باشند، زمان خود را در عیاشی های خودخواهانه سپری میکنند. « واي بر کسي که مي گويد: براي خود کاخي با اتاقهاي بزرگ در طبقه بالا خواهم ساخت » (ارمیا ٢٢ آیه ١۴) که با پول ها و کارهایی بواسطه شیادی و ستم بنا می شود. 

			خشم نبی بر انگیخته شد و به او الهام گردید تا داوری را بر حاکم بی ایمان اعلام کند. واي بر کسي که خانه خود را با بي انصافي مي سازد و با ناراستي آن را گسترش مي دهد، از مردم خود بيگاري مي کشد و مزد آنها را نمي دهد. واي بر کسي که مي گويد: براي خود کاخي با اتاقهاي بزرگ در طبقه بالا خواهم ساخت. پس او پنجره هايي بر خانه خود نصب مي کند، ديوار هايي از چوب سرو آزاد برايش مي سازد و آن را با رنگ قرمز رنگ مي زند. آيا با ساختن خانه هايي از چوب سرو آزاد که از خانه هاي ديگران زيباتر باشد، تو را پادشاهي بهتر خواهد کرد؟ پدر تو هميشه عادل و با انصاف بود و از اين رو، عمري طولاني کرد و در همه امور موفّق بود. او از روي عدالت نسبت به فقيران قضاوت مي کرد و در همه چيز کامياب بود. اين است مفهوم خداشناسي. « امّا تو فقط در انديشه منافع شخصي خودت مي باشي، تو با خشونت، بي گناهان را مي کشي و به مردم ظلم مي کني. خداوند چنين گفته است. آنگاه خداوند درباره يهوياقيم پادشاه يهودا، پسر يوشيا، مي گويد، هيچ کس به خاطر مرگش ماتم نمي گيرد و نخواهد گفت، چه ضايعه بزرگي! اي دوست چه وحشتناک است! هيچ کس براي او گريه نخواهد کرد و نخواهد گفت، واي سرورم! اي پادشاه من! مراسم تشييع جنازه تو مثل مرگ الاغي خواهد بود که لاشه آن را کشان کشان مي برند و در خارج از دروازه هاي شهر اورشليم، دور مي اندازند » (آیات ١٣-١٩). 

			در ظرف چند سال یهویاقیم با داوری سختی روبرو خواهد گردید ولی ابتدا خداوند با شفقت خویش قوم توبه ناپذیر را از هدف خویش آگاه ساخت. در چهارمین سال سلطنت یهویاقیم « من به تمام مردم يهودا و اورشليم گفتم، مدّت بيست و سه سال يعني از سيزدهمين سال سلطنت يوشيا پسر آمون تا به امروز خداوند با من سخن گفته و من در رساندن پيامهاي او به شما غفلت نکرده ام. اما شما اعتنايي به آنها نکرديد » (ارمیا ٢۵ آیات ٢ و ٣). و حال کلام خدا به ایشان این بود: « پس چون به او گوش نمي دهيد، خداوند متعال مي گويد، من به دنبال تمام ملّتهايي که در شمال زندگي مي کنند و به دنبال بنده خودم نبوکدنصر پادشاه بابل خواهم فرستاد تا آمده با يهودا و ساکنان آن و همچنين با ملّتهاي همسايه بجنگد. من اين ملّت و همسايه هاي او را ويران خواهم کرد و تا به ابد به صورت مخروبه اي متروک که موجب وحشت هر بيننده اي باشد، باقي خواهد ماند. من به فريادهاي شادي و خوشي و جشن هاي عروسي آنها خاتمه خواهم داد. چراغهايشان بي روغن و مزارع آنها بي غلّه خواهد شد. تمام اين سرزمين به ويرانه اي متروک مبدّل خواهد شد که موجب وحشت هر بيننده اي خواهد بود. يهودا و ملّتهاي همسايه براي مدّت هفتاد سال در خدمت پادشاه بابل خواهند بود » (آیات ۸ تا ١١). 

			گرچه سرنوشت شوم مجازات آشکارا اعلان گردید ولی مفهوم ترسناک آن به ندرت توسط جماعت درک میشد. از اینرو تأثیر قوی تری باید گذاشته میشد و خداوند میخواست تا معنی کلام را به تصویر بکشاند. او به ارمیا فرمود که سرنوشت قوم را به جامی پر از شراب غضب الهی تشبیه کند. در میان اولین کسی که باید این جام اندوه را بنوشد « اورشلیم بود و شهرهای یهودا و همچنین پادشاهانش ». دیگران نیز باید از همان جام بنوشند – « فرعون پادشاه مصر و خادمانش و شاهزادگان و سروران و همه مردم او » و بسیاری دیگر از ملتهای دیگر زمین – تا اینکه هدف خداوند بانجام رسد. ارمیا ٢۵ را ببینید. 

			خداوند برای بتصویر کشیدن ماهیت داوری قریب الوقوع به نبی امر فرمود: « برو و كوزه سفالين از كوزه گر بخر و بعضي از مشايخ قوم و مشايخ كَهَنه را همراه خود بردار و به وادي ابن هنّوم كه نزد دهنه دروازه كوزه گران است بيرون رفته، سخناني را كه به تو خواهم گفت در آنجا ندا كن » و در آنجا پس از بازگو کردن ارتداد یهودا « کوزه گلی را بشکن » و از طرف خداوند اعلام کن « همانگونه كه اين كوزه خرد شده و ديگر قابل تعمير نيست، بدينگونه اورشليم و اهالي آن هم از بين خواهند رفت ». 

			نبی آنچه را که فرمان داده شده بود اجرا کرد. پس به شهر بازگشته، در ایوان معبد ایستاده و در جمع مستمعین و همه مردم، پیام را اعلام کرد.     « خداوند قادر متعال، خداي اسرائيل چنين ميفرمايـد: تمام بلاهايـي را كه گفتهام، بر سر اورشليم و شهرهاي اطراف آن خواهم آورد، چون شما با سـرسختي از كلام من سـرپيچي کرده اید ». ارمیا ١٩را بخوانید. 

			کلام نبی برغم ایجاد اعتراف و توبه، خشم زمامداران را برانگیخت و در نتیجه ارمیا از آزادی محروم گردید. او در انباری زندانی شد با این وجود نبی پیام آسمانی را با کسانی که در کنار او ایستاده بودند به مشارکت گذارد. صدای او با جفا خاموش نشد. او کلام حقیقت را اعلام کرد « از طرف ديگر اگر نخواهم كلام تو را اعلام كنم و از جانب تو سخن بگويم، آنگاه كلام تو در دلم مثل آتش، شعله ور ميشود كه تا مغز استخوان هايم را ميسوزاند و نميتوانم آرام بگيرم » (ارمیا ٢٠ آیه ٩). 

			زمان آن فرا رسیده بود که خداوند به ارمیا فرمان دهد تا پیامهای رستگاری را که با ترحم اشتیاق داشت تا بدیگران برساند، به رشته تحریر در بیاورد. « طوماري تهيه كن و تمام سخنان مرا كه عليه اسرائيل و يهودا و اقوام ديگر گفتهام، از نخستين پيغامم در زمان يوشيا تا به امروز، همه را در آن بنويس. شايد وقتي مردم يهودا تمام بلاهايي را كه قصد دارم بر سرشان بياورم بصورت نوشته ببينند، توبه كنند و از راههاي بد خويش بازگشت نمايند. آنگاه من نيز ايشان را خواهم آمرزيد » (ارمیا ٣۶ آیه ٢ و ٣). 

			در اطاعت از این فرمان، او دوست وفادار خود باروک کاتب را برای کمک فراخواند و املاء نمود « و هرآنچه خدا فرموده بود برای او بازگو کرد » (آیه ۴). 

			این کلام بدقت بر روی طوماری پوستی نوشته شد که گناه را مذمت مینمود، هشداری از عقوبت حتمی ارتداد دائمی و درخواستی مشتاقانه برای ترک شرارتکاری. 

			وقتی که نوشته ها کامل شد، ارمیا که همچنان زندانی بود باروک را فرستاد تا طومار را برای جمعیتی که در معبد برای روز روزه داری ملی جمع شده اند بخواند. « اين امر، در ماه نهم از سال پنجم سلطنت يهوياقيم (پسر يوشيا) روي داد. در آن روز مردم از سراسر يهودا به خانه خداوند آمده بودند تا در مراسم روزه شركت نمايند ». « شايد از راههاي بد خود باز گردند و پيش از آنكه دير شود، از خداوند طلب بخشش كنند، زيرا بلايي كه خداوند عليه اين قوم اعلام فرموده، بسيار سخت است ». (آیات ٩ و ٧). 

			باروک اطاعت کرد و طومار را در برابر همه مردم یهودا خواند. سپس کاتب احضار گردید تا در مقابل حاکمان کلام را برای آنان بخواند. آنان بگوش جان شنیدند و قول دادند تا درباره آنچه که شنیده بودند پادشاه را مطلع سازند ولی به کاتب نصیحت کردند تا خود را مخفی سازد چرا که میترسیدند که پادشاه این شهادت را نپذیرفته و در پی قتل کسی که این پیام را نوشته و ابلاغ نموده بر آید. 

			وقتی آنان آنچه را که باروک خوانده بود به یهویاقیم پادشاه گفتند بلادرنگ دستور داد تا طومار را نزد او آورده و در حضور او قرائت کنند. یکی از ملازمان درباری بنام (یهودی) طومار را باز کرد و شروع بخواندن کلام هشدار گونه و مذمت آمیز نمود. زمستان بود و پادشاه و دستیاران حکومتی، شاهزادگان یهودا، دور آتشی جمع شده بودند. تنها بخش کوچکی خوانده شد، وقتی که پادشاه بدور از هر واهمه ای سر مست از غرور بخود و تکیه بر همراهانش « آن را با قلمتراش بریده، در آتشي كه بر منقل بود انداخت تا تمامي طومار در آتشي كه در منقل بود سوخته شد » (آیه ٢٣). 

			پادشاه و ملازمانش نهراسیدند و « جامه خود را چاک نزدند ». برخی از حاکمان به هر حال به پادشاه التماس كردند كه طومار را نسوزاند اما به ايشان گوش نگرفت. نوشته ها نابود شد و خشم پادشاه بدکار بر علیه ارمیا و باروک بر انگیخته گردید و فرمان داد كه باروك كاتب و ارميا نبي را بگيرند. اما خداوند ايشان را مخفي داشت. (آیه ٢۴-٢۶). 

			خداوند برای جلب توجه پرستندگان معبد و حاکمان و پادشاه، با سرزنش و تذکرالهام شده در طومار، به فیض خویش در پی هشدار به مردمان یهودا برای خیریت آنان بود. « شايد كه خاندان يهودا تمامي بلا را كه من مي خواهم بر ايشان وارد بياورم گوش بگيرند تا هركدام از ايشان از راه بد خود بازگشت نمايند و من عصيان و گناهان ايشان را بيامرزم » (آیه ٣). خداوند بحال انسانهایی که در بی بصیرتی کورکورانه به انحراف کشیده شده اند افسوس میخورد. او در پی روشن کردن درک و شعور تیره و تاریک آنان با سرزنش و تهدیدهایی بود تا سبب شود که جهل خود را احساس کنند و از خطاهای خویش دست بردارند. 

			برنامه خدا این نیست تا رسولان خویش را بفرستد تا گناهنکاران را خشنود و ریشخند کند. او پیامهای آرامش را بمنظور لالایی خواندن برای نامقدسین و امنیت جسم و نفس نمی فرستد. در عوض او بار مسئولیت سنگینی را بر وجدان خطاکاران می گذارد و جان آنان را با پیکانهای تیز محکومیت میشکافد. فرشتگان مراقب، عقوبت ترسناک خدا را به او میگویند تا حس نیاز بیشتر و فریادهای درد تعجیل گردد و بگوید « چکار باید بکنم تا نجات یابم؟ » (اعمال رسولان ١۶ آیه٣٠). ولی دست خدا که افراد را همچون خاک، خوار و پست میکند گناه را ملامت نموده و غرور و جاه طلبی را خجل میسازد و با همان دست هم فرد نادم و مصیبت زده را از زمین بلند می کند. آن یگانه که با دلسوزی و شفقت زیاد اجازه میدهد تا مجازات شدید نازل گردد می پرسد « چه می خواهی تا برایت بکنم؟ » (لوقا ١۸ آیه ۴١). 

			وقتی که انسان بر ضد خدای قدوس و رحیم گناه ورزید هیچ کاری شریف تر از توبه خالصانه و اعتراف به خطاها با اشک و تلخی جان نیست. خداوند این را از او میخواهد و او قلبهای شکسته و روحهای توبه کار را میپذیرد. ولی یهویاقیم پادشاه و سرورانش با غرور و تکبر دعوت خدا را رد کردند. آنان به هشدار و توبه اعتنا نکردند. فرصت فیض بخش در زمان سوزاندن طومار به آنان عرضه شده بود و این آخرین فرصت برای آنان بود. خداوند اظهار داشت که چنانچه در آن زمان از شنیدن ندای او سرباز زنند او مجازات مهیبی را بر آنان نازل خواهد نمود. آنان از شنیدن سرباز زدند و خداوند داوری نهایی خویش را بر یهودا اعلام نمود و او با غضب مخصوصی با انسانهایی که متکبرانه بر ضد قادر مطلق برخاستند برخورد خواهد نمود. 

			خداوند می فرماید: « پس اکنون من، خداوند، به تو يهوياقيم پادشاه مي گويم ديگر از نسل تو هيچ کس بر قلمرو داوود حکومت نخواهد کرد. جسد تو بيرون انداخته مي شود تا روزها زير گرماي خورشيد و شبها در برابر يخ و سرما باشد. من تو و فرزندانت و درباريانت را به خاطر گناهاني که مرتکب شده ايد مجازات خواهم کرد. نه تو و نه مردمان اورشليم و يهودا به اخطارهاي من اعتنايي نکرديد، پس من بلايي را که گفته بودم بر سر شما خواهم آورد » (ارمیا ٣۶ آیه ٣٠ و ٣١). 

			سوزاندن طومار پایان داستان نبود. طومار بسادگی سوزانده شد و از بین رفت ولی هشدار و مذمت و عقوبتِ در شرف وقوع بر ضد اسرائیل طغیانگر از بین نرفت. طومار مجدداً تکثیر شد. خداوند به خادم خویش فرمان داد « طومار دیگری بردار و همان نوشته های قبلی را که در اولین طومار بود و یهویاقیم پادشاه آنرا سوزانده بود بر روی آن بنویس ». سابقه نبوتها در رابطه با یهودا و اورشلیم  به خاکستر تبدیل شد ولی کلام همچنان در قلب ارمیا « مانند آتش شعله ور » زنده بود و به نبی اجازه داده شد تا آنچه را که خشم انسان نابود کرده بود دوباره تولید شود.  

			ارمیا طومار دیگری برداشته و به باروک داد. « خداوند بمن گفت که طومار ديگري بردارم و هرچه را در طومار نخست بود بر آن بنويسم. پس من طومار ديگري برداشتم و آن را به منشي خودم، باروک، دادم و او تمام چيزهايي که در طومار اولي بود، به انضمام پيامهاي مشابه ديگري را بر آن نوشت » (آیات ٢۸ و ۳٢). خشم انسان در جلوگیری و توقف کارهای نبی خدا بود ولی با همان توانی که یهویاقیم کوشش کرد تا نفوذ خادم خدا را محدود کند فرصت بیشتری را برای تصریح نمودن خواسته های الهی بوجود آورد. 

			روح مقابله با مذمت که باعث جفا و زندانی شدن ارمیا گردید امروز همچنان وجود دارد. بسیاری به هشدارهای مکرر بی اعتنایی میکنند و ترجیح میدهند تا به معلمین کذبه گوش فرا دهند که در بادکنک غرور آنها را باد میکند و از بدکاری آنان چشم پوشی میکنند. در روزگار سختی و مشقت چنین افرادی پناهگاه مطمئنی ندارند و از آسمان به آنان مدد نمیشود. خدمتکاران منتخب خدا باید با شهامت و صبر با سختیها و رنجهایی که بواسطه عیب جویی و سرزنش، مسامحه و بد جلوه دادن بر آنان واقع میگردد روبرو شوند. آنان باید وفادارانه کاری را که خدا به آنان سپرده ادامه داده و همیشه به یاد داشته باشند که انبیای کهن و منجی بشریت و رسولان او نیز بدرفتاری و جفا را بخاطر کلام خدا تحمل کردند. 

			این هدف خدا بود که یهویاقیم باید به اندرزهای ارمیا توجه کند ولی او از نبوکد نصر انتظار لطف داشت تا او را از اندوه نجات دهد.

			پادشاه جوان  با حاکم بابل سوگندِ اتحاد بست و چنانچه به عهد خود وفادار باقی می ماند می توانست احترام بی دینان را بخود جلب نموده و فرصتهایی می یافت تا جانها را متبدل سازد. 

			پادشاه یهود امتیاز خارق العاده ای که به او اعطا گردیده بود را خوار شمرده و با خودسری براهی که خود انتخاب کرده بود رفت. او از قولی که به حاکم بابلی داده بود بدعهدی کرد و طغیان نمود. این امر او و پادشاهی او را به تنگه باریکی کشاند. « مطابق کلام خداوند که توسط انبيا گفته شده بود، خداوند سپاهيان کلداني، سوري، موآبي و عموني را فرستاد تا يهودا را نابود کنند » (دوم پادشاهان ٢۴ آیه ٢). در ظرف مدت چند سال او با خفت به سلطنت منحوس خویش پایان داد – ملکوت او را رد نمود – مردمش او را دیگر دوست نداشتند – و توسط حاکمان بابل که به آنان اعتماد داشت خیانت ورزیده شد – و همه این چیزها در نتیجه اشتباه مهلک او از رویگردانی از هدف خدا بود، همانگونه که از طریق پیامبر برگزیده او آشکار گردیده بود. 

			یهویاکین (همچنین معروف به یکنیا و کنیاهو) پسر یهویاقیم تنها سه ماه و ده روز بر تخت سلطنت نشست و توسط لشکریان کلدانی بخاطر طغیان حاکم یهودا، مقدر گردید تا آن شهر برای باری دیگر بمحاصره در آید. در این موقعیت نبوکدنصر « يهوياکين، مادر، زنها و مأموران او را با اشخاص برجسته قوم، از اورشليم به بابل به اسيري برد ». « او همه خزانه معبد بزرگ و کاخ پادشاه را غارت کرد. او همچنين سپرهاي طلايي را که سليمان ساخته بود، با خود برد » (دوم پادشاهان ٢۴ آیه ١۵ و ١۶ و ١٣). 

			پادشاهیِ از هم گسیخته یهودا که مردمانش به اسیری برده شده و گنجینه هایش بغارت رفته بود، با این وجود مجاز شدند تا بعنوان حکومتی مجزا موجدیت خود را حفظ کنند. و نبوکدنصر، متنیا را بریاست آن برگزید که پسر کوچکتر یوشیا بود و نام او را به صدقیا تغییر داد.

		

	
		
			۳۶ - آخرین پادشاه یهودا 

			صدقیا در ابتدای سلطنت خویش کاملاً مورد اعتماد پادشاه بابل بود و ارمیای نبی را بعنوان مشاوری آزموده انتخاب نمود. او با اتخاذ روشی پسندیده در خصوص بابلیان و با اعتنا نمودن به پیامهای خداوند بواسطه ارمیا می توانست احترام بسیاری از مقامات بالا را جلب نموده و فرصتی مغتنم برای گفتگو درباره معرفت و شناخت خدای حقیقی داشته باشد. بدین سبب اسیران تبعیدی در بابل می توانستند در جایگاه عالی قرار گیرند و به آنان آزادی اعطا شود. نام خداوند می توانست در دور و نزدیک حرمت داده شود وکسانی که در سرزمین یهودا باقی ماندند از مصیبتی که نهایتا بر آنان واقع شد فارغ شوند. 

			ارمیا به صدقیا و همه یهودا و کسانی که به بابل برده شدند نصیحت کرد تا تسلیم حکومت موقتی فاتحان باشند. این امر مخصوصاً اهمیت داشت که آنانیکه در اسارت هستند باید در سرزمینی که به آنان برده شدند در پی آرامش باشند. این امر به هر حال بر خلاف میل بشری بود و شیطان از این شرایط سوء استفاده کرد و سبب شد تا انبیای کذبه هم در اورشلیم و هم در بابل در میان مردم بر خیزند و اعلام کنندکه یوغ بردگی بزودی شکسته خواهد شد و حیثیت سابق قوم اعاده خواهد گردید. 

			اعتنا به چنین نبوتهای متملقانه ای می توانست آن بخش باقیمانده از پادشاهی در تبعید را به ورطه نابودی بکشاند و برنامه رحیمانه خداوند را بخاطر آنان خنثی و باطل گراند. مبادا که طغیان بر انگیخته شود و رنج عظیم را بدنبال آورد، خداوند به ارمیا فرمان داد تا با بحران بلادرنگ مقابله کند و پادشاه یهودا را از عقوبت حتمی شورش آگاه سازد.به اسیران از طریق مکاتبه نصیحت گردیدند تا فریب نخورند که رها خواهند شد. « من خداوند متعال، خداي اسرائيل به شما مي گويم از کساني که در ميان شما به نام نبي يا به هر نام ديگري ادعا مي کنند آينده را پيشگويي مي کنند، برحذر باشيد و فريب آنها را نخوريد. به خوابهاي آنها اعتنايي نکنيد » (ارمیا ٢٩ آیه ۸). در این ارتباط درباره هدف خدا برای بازسازی اسرائیل در خاتمه هفتاد سال اسارت توسط پیامبران خدا پیش گوئی شده بود. 

			خداوند با شفقت و ملایمت امت در بند خویش را از برنامه های خود برای اسرائیل آگاه ساخت! او میدانست که چنانچه با انبیای کذبه مردم را تحریک کنند موقعیت آنان در بابل حاد و بغرنج میشد. هر گونه تظاهرات و طغیان باعث عکس العمل شدید مقامات کلدانی میشد و حلقه آزادی آنان محدوتر و رنج و بدبختی حاصل میشد. او از آنان میخواست تا با آرامش تسلیم سرنوشت شده و بردگی خود را تا آنجا که ممکن است دلپذیر سازند و اندرز او به آنان این بود: « براي خودتان خانه بسازيد و در آن ساکن شويد. در باغهايتان بکاريد و ثمر آن را بخوريد. ازدواج کنيد و صاحب فرزندان شويد. بعد بگذاريد فرزندان شما ازدواج کنند تا آنها هم داراي فرزند شوند. بايد تعداد شما افزون شود نه کم. براي سعادت و خوشبختي شهرهايي که من شما را به آنجا به اسارت فرستاده ام، بکوشيد. براي آنها به نزد من دعا کنيد، چون اگر آنها کامياب باشند شما هم کامياب خواهيد بود » (آیات ۵ تا ٧). 

			در میان معلمین کذاب در بابل دو مرد وجود داشتند که ادعا میکردند که مقدسند ولی زندگی فاسدی داشتند. ارمیا طریقهای شریرانه آنان را محکوم میکرد و به آنان هشدار داد. آنان که از ملامت خشمگین شده بودند بر آن شدند تا با بی اعتبار نمودن کلام نبی و عمل مخالف به نصیحت خداوند درباره مطیع کردن خودشان تحت پادشاه بابل، مردم را به شورش وادار کنند. خداوند از طریق ارمیا شهادت داد که این معلمین کذاب باید تسلیم دستهای نبوکدنصر شده و در مقابل دیدگان آنها به قتل برسند. مدتی نگذشته بود که این پیشگوئی محقق شد. 

			تا پایان زمان انسانها برخواهند خاست تا در میان کسانی که مدعی نمایندگی خدای حقیقی هستند، اغتشاش و شور و بلوا براه بیندازند. آنانیکه به دروغ نبوت میکنند انسانها را ترغیب میکنند تا به گناه بعنوان چیزی کوچک نگاه کنند. وقتی که نتایج دهشتناک اعمال شریرانه آنان آشکار گردد آنان در پی این میگردند تا کسانی را که صادقانه هشدار دادند، مسئول مشکلات معرفی کنند. حتی یهودیان، ارمیا را مسئول بدبختی خود میدانستند. ولی به همان اطمینانی که خداوند از طریق نبی خویش محقق کرده بود، مطمئنا حتمی بودن پیامهای وی برای امروز نیز صدق خواهد نمود. 

			از ابتدا ارمیا مداوماً به آنان نصیحت نمود تا تسلیم بابلیان باشند. این اندرز نه تنها به یهودا داده شد بلکه به بسیاری از قومهای مجاور نیز ابلاغ گردید. در بخش ابتدایی سلطنت صدقیا فرستادگانی از حاکمان ادوم – مواب – صور و قومهای دیگر با پادشاه یهودا دیدار کردند تا بفهمند که آیا اتحاد برای شورش بجاست تا اینکه برای نبرد بر علیه پادشاه بابل بیکدیگر بپیوندند. در حالیکه این فرستادگان منتظر پاسخ بودند کلام خداوند به ارمیا نازل گردید که میگفت « بندها و يوغها براي خود بساز و آنها را بر گردن خود بگذار. و آنها را نزد پادشاه اَدوم و پادشاه موآب و پادشاه بني عمّون و پادشاه صور و پادشاه صيدون به دست رسولاني كه به اورشليم نزد صدقيا پادشاه يهودا خواهند آمد بفرست » (ارمیا ٢٧ آیه ٢ و ۳). 

			به ارمیا دستور داده شد تا فرستادگان را راهنمایی کند تا حاکمان خود را آگاه سازند که خداوند همه آنان را بدست نبوکدنصر پادشاه بابل سپرده است. و بدین سبب « تمام ملّتها در خدمت او، پسرش و نوه اش خواهند بود، تا روزي که مملکت خودش هم سقوط کند » (آیه ٧). 

			فرستادگان بیشتر ارشاد شدند تا به حاکمان خویش اعلام کنند که چنانچه آنان از خدمت به پادشاه بابل سرپیچی کنند با شمشیر و خشکسالی و طاعون مجازات خواهند گردید و از پای در خواهند آمد. مخصوصاً به آنان هشدار داده شد تا از تعالیم انبیای کذبه بر حذر باشند. و واقع خواهد شد كه هر امتّي و مملكتي كه نبوكد نصر پادشاه بابل را خدمت ننمايند و گردن خويش را زير يوغ پادشاه بابل نگذارند توسط خداوند مجازات خواهند شد: آن امّت را به شمشير و قحط و وبا سزا خواهم داد تا ايشان را به دست او هلاك كرده باشم. و اما شما به انبيا و فالگيران و خواب بينندگان و ساحران و جادوگران خود كه به شما حرف مي زنند و مي گويند پادشاه بابل را خدمت منماييد گوش مگيريد. زيرا كه ايشان براي شما كاذبانه نبوّت مي كنند تا شما را از زمين شما دور نمايند و من شما را پراكنده سازم تا هلاك شويد. اما آن امتّي كه گردن خود را زير يوغ پادشاه بابل بگذارند و او را خدمت نمايند، خداوند مي گويد كه آن امّت را در زمين خود ايشان مقيم خواهم ساخت و آن را زرع نموده، در آن ساكن خواهند شد.(آیات ۸ تا ١١). مجازات رحیمانه و خفیف مردم تسلیم شدن به حاکم بابل بود ولی اگر از این حکم سرپیچی میکردند عقوبت سختی آنان را گرفتار میساخت. 

			وقتی ارمیا یوغ را بر گردن انداخته و در جمع مشاوران اقوام حضور یافت آنان را به حیرت انداخت و اراده خداوند را به آنان آشکار نمود. 

			ارمیا عزمی راسخ داشت تا بخاطر خط مشی تسلیم بودن، در مقابل مخالفین این رویه بایستاد. حنانیا در میان کسانی که با توصیه خدا مخالف بودند برجسته بود، یکی از انبیای کذبه ای که بر علیه او به مردم هشدار داده بود. او که در فکر بدست آوردن لطف پادشاه و دربار سلطنتی بود، صدای خود را بعنوان اعتراض بلند کرد و اعلان داشت که خداوند به او کلام تشویقی را برای یهودیان داده است و گفت: « يهوه صبايوت خداي اسرائيل بدين مضمون تكلّم نموده و گفته است من يوغ پادشاه بابل را شكسته ام. بعد از انقضاي دو سال من همه ظرف هاي خانه خداوند را كه نبوكدنصر پادشاه بابل از اين مكان گرفته، به بابل برد به اينجا باز خواهم آورد. و خداوند مي گويد من يكنيا ابن يهوياقيم پادشاه يهودا و جميع اسيران يهودا را كه به بابل رفته اند به اينجا باز خواهم آورد زيرا كه يوغ پادشاه بابل را خواهم شكست » (ارمیا ٢۸ آیه ٢ تا ۴). 

			ارمیا در حضور کاهنان و مردم با جدیت از آنان استدعا نمود تا برای مدتی که خداوند تعین نموده، تسلیم و مطیع پادشاه بابل باشند. او به مردان یهودا درباره نبوتهای هوشع، حبقوق، صفنیا و دیگران که پیامهای مذمت و هشدار مشابهی بود را نقل قول کرد. او به آنان از وقایعی که در تکمیل نبوتهای مجازات برای توبه ناکاران از گناه رخ داده بود مطالبی گفت. در گذشته داوری های خدا بر ناتوّابان بطور دقیق واقع گردید همانگونه که بواسطه رسولان او فاش گردیده بود. 

			« اما آن نبي اي كه بسلامتي نبوّت كند، اگر كلام آن نبي واقع گردد، آنگاه آن نبي معروف خواهد شد كه خداوند في الحقيقه او را فرستاده است » (آیه ٩). اگر اسرائیل راه خطر را انتخاب کند، فی الواقع عواقب و نتایج آینده نشان خواهد داد که نبی واقعی کیست. 

			کلام ارمیا درباره تمکین و اطاعت، حنانیا را بر انگیخت تا اعتبار پیام رسانده شده را به چالش بکشد. حنانیا آن یوغ نمادین را از گردن ارمیا برداشت و آنرا شکست. 

			« و در حضور تمام مردم گفت: به همين طريق خداوند يوغي را که نبوکدنصر به گردن تمام ملّتها نهاده خواهد شکست و او اين کار را در مدّت دو سال انجام خواهد داد. بعد از آن آنجا را ترک کردم. مدّتي بعد از آن خداوند به من گفت. که بروم و به حننيا بگويم: خداوند مي گويد تو ممکن است بتواني يک يوغ چوبي را بشکني امّا او به جايش يوغ آهني خواهد گذاشت. خداوند متعال، خداي اسرائيل گفته است که او يوغي آهنين برگردن اين ملّت خواهد گذاشت و آنها در خدمت نبوکدنصر پادشاه بابل، در خواهند آمد. خداوند گفته است که حتّي حيوانات وحشي در خدمت او خواهند بود. آن وقت، من به حننيا چنين گفتم: اي حننيا گوش کن، خداوند تو را نفرستاده است و تو مي خواهي اين مردم دروغهاي تو را باور کنند. به همين خاطر خداوند خودش مي گويد که از شرّ تو خلاص خواهد شد. قبل از پايان اين سال تو خواهي مُرد، چون تو از مردم خواسته اي بضد خداوند برخيزند. و حننيا در هفتمين ماه همان سال مُرد » (آیات ١٣-١٧). 

			نبی کذاب، ناباوری به ارمیا و پیام او را در میان مردم تقویت میکرد. او با شیادی خود را پیام آور خدا خواند و در نتیجه با درد و رنج مُرد. در ماه پنجم، ارمیا مرگ حنانیا را پیشگوئی کرد و در ماه هفتم، کلام او با به وقوع پیوستن، صحت خود را ثابت نمود. 

			آشوب ایجاد شده توسط انبیای کذبه باعث شد که به صدقیا به اتهام توطئه چینی ظنین شوند. او تنها با اقدام عاجل و قاطع می توانست بعنوان خراجگزار به سلطنت خود ادامه دهد. فرصت برای چنین اقدامی کمی پس از بازگشت فرستادگان از اورشلیم به قومهای مجاور مهیا شد وقتی پادشاه یهودا سرایا که « یک فرمانروای آرام » را در یک مأموریت مهم به بابل همراهی میکرد. (ارمیا ۵١ آیه ۵٩). در خلال این ملاقات و بازدید از بارگاه کلدانیان، صدقیا عهد خود را برای اتحاد با نبوکدنصر تجدید نمود.

			پادشاه بابلی از طریق دانیال و دیگر اسرای عبرانی با قدرت و توانایی عالی مرتبه خدای واقعی آشنا شده بود و وقتی صدقیا بار دیگر بطور رسمی عهد کرد تا به فرمانروا وفا دار باقی بماند، نبوکد نصر از او خواست تا بنام خدای اسرائیل قسم یاد کند. چنانچه صدقیا این تجدید عهد را محترم میشمرد، وفاداری او می توانست تأثیر شگرفی بر اذهان بسیاری بگذاردکه شاهد رفتار و سلوک کسانی باشند که ادعا میکنند که نام او را حرمت میدهند و باعث میشد تا آنان خدای عبرانیان را حرمت نهند. 

			ولی پادشاه یهودا بصیرت خود را از امتیاز والای خود برای حرمت بخشیدن به نام خدای زنده از دست داده بود. درباره صدقیا چنین ثبت گردیده است: « او عليه خداوند گناه ورزيد و با فروتني به سخنان ارمياي نبي که کلام خداوند را مي گفت گوش فرا نداد ». « صدقيا عليه نبوکدنصر پادشاه شورش کرد، با وجودي که به پادشاه به نام خدا سوگند ياد کرده بود تا وفادار بماند. او سر سخت و سخت دل بود و به سوي خداوند، خداي اسرائيل بازنگشت » (دوم تواریخ ۳۶ آیه ١٢ و ١۳). 

			در حالیکه ارمیا به اظهارات و شهادات خود در سرزمین یهودا ادامه میداد حزقیال نبی در میان اسرا در بابل بزرگ شد تا به تبعیدیان هشدار و تسلی دهد و نیز کلام خدا را مسجل نماید که از طریق ارمیا گفته شده بود. در طی سالهایی که از سلطنت صدقیا باقی مانده بود او بلاهت اعتماد به پیشگوئیهای کذب کسانی که موجب امیدواری شده بود تا اسیران بزودی به اسرائیل باز خواهند گشت را تصریح نمود. او نیز مامور شده بود تا با نمادهای مختلف و پیامهای جدی، محاصره و نابودی مطلق اورشلیم را پیشگوئی کند.  

			در ششمین سال سلطنت صدقیا، خداوند در رؤیا برخی از شناعتهایی که در اورشلیم اعمال میشد را به حزقیال آشکار نمود و در دروازه خانه خدا و حتی در اندرونی حرم مطهر. حجره های تمثالها و بتهای مصور « اشکال انواع خزندگان و حيوانات نفرت انگيز و همه بُتهاي قوم اسرائيل نقش شده بود » – همه اینها بطور اجمالی مانند یک فیلم در مقابل چشمهای خیره و متحیر نبی بنمایش گذارده شد. (حزقیال ۸ آیه١٠). 

			آنانیکه باید در میان مردم رهبران روحانی میبودند، « مشایخ و بزرگان خاندان اسرائیل » جملگی هفتاد نفر بودند که در مقابل تمثالهای بت پرستی در تالارهای مخفی جنب ایوان معبد بخور میسوزاندند. مردان یهودا وقتی مشغول اعمال کفر آمیز شدند گفتند « خداوند ما را نميبيند! او اين سرزمين را رها كرده است » (آیات ١١ و ١٢). 

			شناعت بزرگتری همچنان وجود داشت تا نبی مشاهده نماید. در یک دروازه که از بیرونی به اندرونی معبد راه داشت « زنان برای بت تموز اشک می ریختند » و از « اندرونی محوطه خانه خدا...در درب معبد خدا بین ایوان و قربانگاه حدودا بیست و پنج مرد بودند که پشتشان به معبد خدا بود و صورتهای آنان بسمت مشرق بود و آنان خورشید را بسمت شرق می پرستیدند » (آیات ١۳-١۶). 

			و اینک، آن وجود ازلی باشکوه که حزقیال را در سراسر این رؤیای حیرت انگیز شرارت در مکانهای مرتفع در سرزمین یهودا همراهی میکرد از نبی پرسید: « ميبيني؟ آيا فكر ميكني براي مردم يهودا مهم است كه مرتكب اين گناهان زشت ميشوند؟ علاوه بر تمام اين كارها، همه جا را از ظلم و ستم پر ساختهاند. ببين چطور به من اهانت ميكنند و به آتش خشم من دامن ميزنند. بنابراين، من نيز با خشم و غضب با ايشان رفتار خواهم كرد. بر آنان رحم نخواهم نمود و از جانشان نخواهم گذشت و اگر چه فرياد كمك برآورند، گوش نخواهم داد » (آیات ١٧ و ١۸). 

			خداوند از طریق ارمیا بدکاری مردانی را که گستاخانه جرات کرده بودند تا در مقابل مردم با نام او بایستند اظهار داشت: « كاهنان هم مانند انبياء از من دور هستند؛ حتي در خانه من نيز شرارت ميورزند » (ارمیا ٢۳ آیه ١١). در کیفرخواست شدید یهودا همانطورکه در ختم شرح وقایع تاریخی سلطنت صدقیا ثبت گردیده است، این اتهامِ تعدی به تقدسِ معبد، تکرار شده بود. « تمام رهبران، كاهنان و مردم يهودا از اعمال قبيح قومهاي بت پرست پيروي كردند و به اين طريق خانه مقدس خداوند را در اورشليم نجس ساختند » (دوم تواریخ ۳۶ آیه ١۴). 

			روز مکافات برای پادشاهی یهودا بسرعت در حال فرا رسیدن بود. خداوند بیش از این نمی توانست آنان را به رفع کردن عقوبتِ سخت خود امیدوار سازد. « من مجازات را از قوم خود شروع کرده ام؛ پس آيا فكر ميكنيد شما بی مجازات خواهيد ماند؟ يقين بدانيد كه مجازات خواهيد شد. من بر تمام مردم روي زمين، بلاي شمشير و جنگ خواهم فرستاد » (ارمیا ٢۵ آیه ٢٩). 

			حتی این کلام با استهزاء و تمسخر مواجه گردید. توبه ناپذیران گفتند: « عمر ما تمام شد. پیشگوئی ها انجام نشد ». ولی از طریق حزقیال این انکار کلام مسلم نبوت بسختی مذمت شد « اين مَثَل را باطل خواهم ساخت و آن را بار ديگر در اسرائيل نخواهند آورد. بلكه به ايشان بگو: ايّام، نزديك است و انجام هر رؤيا، قریب الوقوع است ». 

			« زيرا كه هيچ رؤياي باطل و غيب گويي تملّق آميز در ميان خاندان اسرائيل بار ديگر نخواهد بود. زيرا من كه يهوه هستم سخن خواهم گفت و سخني كه من مي گويم، واقع خواهد شد و بار ديگر تأخير نخواهد افتاد. زيرا خداوند يهوه مي گويد: اي خاندان فتنه انگيز در ایام شما سخني خواهم گفت و آن را به انجام خواهم رسانيد. و كلام خداوند بر من نازل شده، گفت: اي پسر انسان! هان خاندان اسرائيل مي گويند رؤيايي كه او مي بيند، به جهت ایام طويل است و او براي زمانهاي بعيده نبوّت مي نمايد. بنابراين به ايشان بگو: خداوند چنين مي فرمايد كه هيچ كلام من بعد از اين تأخير نخواهد افتاد. و خداوند يهوه مي فرمايد: كلامي كه من مي گويم واقع خواهد شد » (حزقیال ١٢ آیه ٢٢ تا ٢۸). 

			نخستین نفر در میان کسانی که قوم را بسرعت به نابودی میکشید، صدقیای پادشاه بود. او پندهایی که از طریق انبیا داده شده بود را مطلقاً مورد بی توجهی قرار داده بود و قدرشناسی را که او به نبوکد نصر مرهون بود فراموش کرده و سوگند رسمی خود را که بنام خدای اسرائیل برای تبعیت ادا کرده بود نقض کرده بود. پادشاه یهودا بر ضد انبیا و بر ضد ولینعمت خود نبوکدنصر و بر ضد خدای خود طغیان کرده بود. او مغرور از حکمت باطل خود، دست کمک بسوی دشمن دیرینه کامیابی اسرائیل دراز کرده، « ايلچيان خود را به مصر فرستاد تا اسبان و خلق بسياري به او بدهند. آيا كسي كه اين كارها را كرده باشد، كامياب شود يا رهايي يابد؟ و يا كسي كه عهد را شكسته است خلاصي خواهد يافت؟ خداوند يهوه مي گويد: به حيات خود قَسَم كه البتّه در مكان آن پادشاه كه او را به پادشاهي نصب كرد و او را قَسَم وي را خوار شمرده، عهد او را شكست يعني نزد وي در ميان بابل خواهد مرد. و چون سنگرها برپا سازند و برجها بنا نمايند تا جانهاي بسياري را منقطع سازند، آنگاه فرعون با لشكر عظيم و گروه كثير او را در جنگ كثير او را در جنگ اعانت نخواهد كرد. چونكه قَسم را خوار شمرده عهد را شكست و بعد از آنكه دست خود را داده بود، همه اين كارها را بعمل آورد، پس رهايي نخواهي يافت » (حزقیال ١٧ آیه ١۵ تا ١۸). 

			روز مکافات برای فرمانده شریر کفر گو فرا رسیده بود. خداوند چنين مي گويد: عمامه را دور كن و تاج را بردار. تا زمانیکه مسیح پادشاهی خود را برقرار سازد یهودا دوباره اجازه نخواهد یافت تا پادشاهی داشته باشد. و من آن را سرنگون، سرنگون، سرنگون خواهم ساخت « حکم الهی در ارتباط با سریر خانه داود بود و اين ديگر واقع نخواهد شد تا آنكس بيايد كه حقّ او مي باشد » (حزقیال ٢١ آیه ٢۵ تا ٢٧).

		

	
		
			۳۷ - به اسارت برده شدن به بابل 

			در نهمین سال سلطنت صدقیا « نبوکد نصر پادشاه بابل بهمراه همه لشکریان بر ضد اورشلیم رهسپار شد » تا شهر را محاصره کند. (دوم پادشاهان ٢۵ آیه ١). وضعیت یهودا نومید کننده بود. خداوند از طریق حزقیال گفت: « به سرزمين اسرائيل بگو، خداوند چنين مي فرمايد: من دشمن شما هستم، شمشير خود را از نيام بيرون مي کشم و تمام انسانهاي خوب و شرير تو را خواهم کشت ». « تا همه بدانند که من، خداوند شمشيرم را از نيام کشيده ام و دوباره در نيام نخواهد رفت. پس اي انسان فاني، زاري کن، با قلبي شکسته و اندوهي تلخ، در برابر چشمان ايشان، زاري کن. هنگامي که از تو مي پرسند چرا زاري مي کني، بگو به خاطر اخبار رسيده، همه قلبها پريشان، دستها ناتوان، روحيه ها ضعيف و زانوان لرزان خواهند شد. بنگريد، چنين خواهد شد و به وقوع خواهد پيوست. من خداوند متعال سخن گفته ام ». « خشم خود را بر تو فرو خواهم ريخت و آتش غضب خود را بر تو خواهم دميد. تو را به دستهاي خشن کساني که در کشتن ماهر هستند، خواهم سپرد » (حزقیال ٢١ آیه ۳ و ۵-٧ و ۳١). 

			مصریان تلاش کردند تا آمده و شهر محاصره شده را نجات بخشند و کلدانیان بخاطر اینکه آنها را عقب نگاه دارند برای مدتی محاصره پایتخت یهودیان را ترک گفتند. امید در دل صدقیا جوانه زد و پیکی را نزد ارمیا روانه کرد و از او خواست تا بخاطر قوم عبرانی نزد خداوند دعا کند. 

			پاسخ مهیب نبی این بود که کلدانیان بازخواهند گشت و شهر را ویران خواهند نمود. حکم صادر شده بود و قوم توبه ناپذیر بیش از این نمی توانست داوری الهی را برگرداند. خداوند به امت خویش هشدار داد « خود را فریب ندهید  ». «  من، خداوند به تو اخطار مي کنم که خود را فريب ندهي و تصور نکني که بابلي ها ديگر نخواهند آمد، چون آنها خواهند آمد. اگر تو حتی بتواني تمام ارتش بابل را شکست دهي به طوري که فقط مجروحان آنها در چادرهاي خود بمانند، حتی آن مجروحان هنوز قادر خواهند بود که برخيزند و تمام شهر را به آتش بکشند ». باقیماندگان یهودا به اسارت برده خواهند شد تا از طریق مصیبت درسهایی را یاد بگیرند که در زمان و شرایط مطلوب آنرا رد کرده بودند– ضرب المثل شیرین فارسی میگوید: قدر عافیت کسی داند که به بلایی گرفتار آید. این حکم مقدس را نمی توان استیناف نمود. 

			در میان عادلان اورشلیم که هدف خداوند برای آنان روشن و صریح بود کسانی بودند که عزم داشتند تا صندوق عهد مقدس که شامل لوحه های سنگی احکام دهگانه بود را از دسترس ظالمان دور نگه دارند. و آنان چنین کردند. آنان با اندوه و ماتم صندوق عهد را در یک غار پنهان کردند جایی که باید از مردم اسرائیل و یهودا بخاطر گناهانشان پنهان میشد و دیگر به آنان باز نگردد. آن صندوق مقدس همچنان پنهان است. و از زمانی که مخفی شد دست هیچکس به آن نرسید. 

			برای سالها ارمیا بعنوان شاهدی وفادار برای خدا در مقابل مردم ایستاد و حال هنگامی که شهر محکوم سرنوشت در شرف انتقال بدستهای کفار بود او با خود اندیشید که کار او انجام شده و قصد ترک کردن نمود ولی توسط پسر یکی از انبیای کذاب باز داشته شد که گزارش داد که ارمیا قصد پیوستن به بابلیان دارد که مکررا اصرار کرده بود تا مردان یهودا مطیع باشند. نبی اتهام دروغ را تکذیب نمود ولی با این وجود « حاکمان از ارمیا خشمگین شدند و او را زدند و زندانی کردند » (آیه ١۵). 

			امیدی که در دلهای حاکمان و مردم جوانه زده بود، هنگامی که لشکریان نبوکدنصر بسمت جنوب تغییر جهت دادند تا با مصریان روبرو شوند بزودی پژمرد. کلام خدا چنین بوده است « فرعون پادشاه مصر اینک بر ضد تو بر خواهم خاست ». قدرت مصر مانند یک نی شکسته شد. « آنگاه همه مردم مصر خواهند دانست که من خداوند هستم. اسرائيلي ها براي پشتيباني به تو اتّکاء کردند امّا تو چوبدستي ضعيفي بيش نبودي. آري، او را ناتوان مي کنم و پادشاه بابل را نيرومند. هنگامي که شمشير خود را به او بدهم و او آن را به طرف مصر نشانه بگيرد، همه خواهند دانست که من خداوند هستم. من مصريان را در سراسر دنيا پراکنده خواهم ساخت. آنگاه همه خواهند دانست که من خداوند هستم » (حزقیال ٢٩ آیات ۳ و ۶؛ ۳٠ آیه ٢۵ و ٢۶). 

			در حالیکه حاکمان یهودا همچنان بیهوده منتظر کمک مصریان بودند صدقیای پادشاه با اضطرابی شوم به نبی خدا می اندیشید که به زندان افکنده شده بود. پس از روزهای بسیار پادشاه بدنبال نزد او فرستاد و از او محرمانه پرسید « آیا پیامی از سوی خدا داری؟ » ارمیا پاسخ داد « آري پيامي دارم. تو به دست پادشاه بابل تسليم خواهي شد ». 

			« ارميا به صدقيّای پادشاه گفت: من به تو و بندگانت و اين قوم چه گناه كرده ام كه مرا به زندان انداخته ايد؟ و انبياي شما كه براي شما نبوّت كرده، گفتند كه پادشاه بابل بر شما و بر اين زمين نخواهد آمد كجا مي باشند؟ پس الآن اي آقايم پادشاه بشنو: تمنّا اينكه استدعاي من نزد تو پذيرفته شود كه مرا به خانه يوناتاب كاتب پس نفرستي مبادا در آنجا بميرم » (ارمیا ۳٧ آیه ١٧تا٢٠). 

			« پس صدقيّا پادشاه امر فرمود كه ارميا را در صحن زندان بگذارند. و هر روز قرص ناني از كوچه خبّازان به او دادند تا همه نان از شهر تمام شد. پس ارميا در صحن زندان ماند » (آیه ٢١). 

			پادشاه جرات نکرد تا ایمان به ارمیا را فاش کند. گرچه ترس او را واداشت تا بطور خصوصی از او جویای اطلاعات شود با اینحال او خیلی ضعیف بود تا حاکمان و مردم خود را مذمت کند تا خود را تسلیم اراده خدا کنند همانطور که توسط نبی آشکار شده بود. 

			ارمیا از صحن زندان توصیه میکرد تا تسلیم و مطیع حاکم بابل شوند. مقاومت، مرگ حتمی را در پی داشت. پیام خداوند به یهودا چنین بود:

			« خداوند چنين مي گويد: هركه در اين شهر بماند از شمشير و قحط و وبا خواهد مرد، اما هر كه نزد كلدانيان بيرون رود خواهد زيست و جانش براي او غنيمت شده، زنده خواهد ماند. خداوند چنين مي گويد: اين شهر البته به دست لشكر پادشاه بابل تسليم شده، آن را تسخير خواهد نمود » (ارمیا ۳۸ آیات ٢ و ۳). 

			سرانجام حاکمان از توصیه های تکراری ارمیا خشمگین شدند زیرا با رویه مخالفت و مقاومت آنان منافات داشت. آنان بشدت به پادشاه اعتراض کرده اصرار نمودند که نبی دشمن قوم است و کلام او مردم را تضعیف و بدبختی را نصیب آنان کرده بنابر این او باید بمیرد. 

			پادشاه بزدل میدانست که اتهامات کذب بود ولی بخاطر اینکه مقام های بالا و نافذ بر قوم را تسکین دهد وانمود کرد که دروغهای آنان راباور دارد و ارمیا را بدستان آنان سپرد تا هر چه میخواهند انجام دهند. نبی به سیاهچال ملکیا بن هملک انداخته شد که در صحن زندان بود: « و آنان ارمیا را با طناب پایین بردند. و در سیاهچال آب نبود ولی لجن بود: پس ارمیا در لجن فرو رفت » (آیه ۶). ولی خداوند دوستانی را برای او فرستاد که به پادشاه التماس کرده و او را دوباره به زندان صحن آوردند. 

			یکبار دیگر پادشاه بطور خصوصی بدنبال ارمیا فرستاد و از او صادقانه خواست تا هدف خدا برای اورشلیم را بازگو کند. در پاسخ ارمیا پرسید « اگر حقيقت را بگويم، تو مرا خواهي کُشت و اگر به تو نصيحت کنم، تو به من اعتنايي نخواهي کرد. صدقياي پادشاه در تنهايي و به طور خصوصي به من قول داد و گفت: من به نام خداي زنده، خدايي که به ما زندگي عطا کرده، سوگند ياد مي کنم که تو را نخواهم کشت و تو را به دست کساني که مي خواهند تو را بکشند، نخواهم داد » (آیات ١۵ و ١۶). 

			برای پادشاه همچنان فرصتی باقی مانده بود تا تمایل خود را به توجه به هشدارهای خدا نشان دهد و داوری که بر شهر و قوم واقع خواهد شد را تخفیف بخشد. آن وقت به صدقيا گفتم که خداوند متعال، خداي اسرائيل گفته است: « اگر تسليم سرداران ارتش بابل شوي تو و خانواده ات زنده خواهيد ماند. اين شهر هم در آتش نخواهد سوخت. امّا اگر تسليم نشوي، بابلي ها آن را به آتش خواهند کشيد و شما راه فراري نخواهيد داشت. امّا پادشاه در پاسخ گفت: من نگران هموطنان خودمان هستم که ما را ترک کردند و به بابلي ها پيوسته اند. ممکن است مرا هم تحويل آنها بدهند و مورد شکنجه قرار بگيرم. من گفتم: تو را به آنها تحويل نخواهند داد. استدعا مي کنم دستورات خداوند را اطاعت کنيد. آن وقت همه چيز به خير خواهد گذشت و تو از مرگ نجات پيدا مي کني » (آیات ١٧تا٢٠). 

			بدینسان حتی تا آخرین ساعت، خداوند تمایل خود را به نشان دادن رحمت به کسانی که خود را تسلیم خواسته های عادلانه او کنند ابراز نمود. چنانچه پادشاه اطاعت میکرد، زندگی مردم می توانست نجات یابد و شهر از حریق حفظ گردد ولی او فکر کرد که دیگر کار از کار گذشته و امیدی به نجات نیست. او از یهودیان می ترسید، از استهزاء واهمه داشت و نگران زندگی خود بود. پس از سالها طغیان بر علیه خدا می اندیشید که اگر به مردم بگوید که کلام خدا را می پذیرم همانطور که ارمیاء نبی گفته بود – و جرات مقابله با دشمن را ندارم – آنگاه بسیار تحقیر میشد.  

			ارمیا با اشک از صدقیا خواست تا خود و مردم خویش را نجات دهد. با اضطراب روحی ارمیا به او اطمینان داد که چنانچه به توصیه خدا اعتنا نکند او از مرگ نخواهد گریخت و همه مایملک او بدست بابلیان خواهد افتاد. ولی پادشاه راه غلطی را در پیش گرفته بود و از قدمهای خود باز نمی گشت. او تصمیم گرفت تا توصیه های انبیای کذبه را در پیش گیرد – مردانی که واقعا از آنان نفرت داشت – که ضعف او را در تسلیم شدن سریع به خواسته های دشمنان استهزاء میکردند. او آزادی شرافتمندانه خویش را قربانی نظرات چاپلوسانه عموم کرد. با هدفی غیر ثابت برای شریر، او قاطعیت نداشت تا با شجاعت برای راستی پا بر جا بایستد. گرچه تقصیر کار بود و به اندرزهای ارمیا ارزش مینهاد ولی دل و جرات نداشت تا اطاعت کند و در نتیجه در جهت اشتباه به پیش رفت. 

			پادشاه حتی بسیار ضعیف بود تا به ملازمان و مردم بگوید که با ارمیا رایزنی میکند مبادا که جان او را بگیرند. اگر صدقیا شجاعانه می ایستاد و اعلان میکرد که او به کلام نبی ایمان دارد نصف مشکل حل میشد و از ویرانی شهر جلوگیری میشد. او باید میگفت من مطیع خدا هستم و شهر را از ویرانی مطلق نجات میدهم. او باید اقرار میکرد که من جرات نادیده گرفتن فرامین خدا را بخاطر طرفداری از انسان ندارم. من حقیقت را دوست دارم و از گناه بیزارم و از اندرزهای آن یگانه مقتدر اسرائیل پیروی میکنم. 

			سپس مردم می توانستند روح دلیر او را محترم بشمارند و کسانی که بین بی ایمانی و ایمان در نوسان بودند می توانستند با عزم راسخ برای حق بایستند. تهور و عدالت داشتن در این روش می توانست به زیردستان تحسین و صداقت را الهام کند. او می توانست تکیه گاهی وسیع داشته باشد و یهودا می توانست از اندوه ناگفته قتل عام و قحطی و آتش حفظ شود. 

			ضعف صدقیا گناهی بود که تاوان ترسناک آنرا پرداخت. دشمن مانند بهمن سهمگین فرو ریخت و شهر را ویران نمود. لشکریان عبرانی 

			 در آشفتگی مغلوب شدند. قوم تسخیر شد. صدقیا اسیر گردید و پسران او در مقابل چشمانش بقتل رسیدند. پادشاه از اورشلیم به اسارت برده شد. چشمان او را در آوردند و پس از رسیدن به بابل با محنت هلاک شد. معبد زیبا که برای بیش از چهار قرن بر اوج کوه صهیون تاج فخر بود توسط کلدانیان رها نشد. « آنها معبد بزرگ را سوزاندند و ديوارهاي اورشليم را ويران کردند و تمام کاخها را به آتش کشيدند و ظروف گرانبهاي آنها را از بين بردند » (دوم تواریخ ۳۶ آیه ١٩). 

			در زمان ویرانی نهایی اورشلیم توسط نبوکد نصر بسیاری که از ترس محاصره طولانی گریخته بودند با شمشیر کشته شدند. از کسانی که هنوز باقی بودند برخی بطور قابل ملاحظه ای از سران کاهنان و افسران بودند. 

			و حاکمان ولایات به بابل برده شده و بعنوان خائن اعدام شدند. دیگران به اسارت برده شدند تا در بردگی نبوکدنصر و پسرانش زندگی کنند « و آنهايي را که از دَم شمشير گريخته بودند، به بابل تبعيد کرد، و تا استقرار پادشاهي پارس، ايشان بنده او و پسرانش بودند. به اين ترتيب کلام خداوند عملي شد که به وسيله ارمياي نبي فرموده بود: اين سرزمين براي هفتاد سال خالي از سکنه خواهد بود، تا سالهايي که در آنها مردم اسرائيل قانون سبت را شکسته بودند، جبران شوند » (آیه ٢٠ و ٢١). 

			از خود ارمیا ثبت شده است: « امّا نبوکدنصر به نبوزرادان فرمانده سپاهش، چنين دستور داد: برو ارميا را پيدا کن و از او به خوبي توجّه کن. به او آسيبي مرسان بلکه آنچه مي خواهد برايش انجام بده » (ارمیا ۳٩ آیه ١١ و ١٢). 

			نبی توسط افسران بابلی از زندان آزاد شد و سرنوشت خود را انتخاب کرد تا « با بعضی ازفقیران سرزمین » که توسط کلدانیان رها شده بودند تا « براي کارکردن در تاکستانها و کشتزارها باقي بمانند » زندگی کند و بابلیان جدلیا را بعنوان حاکم و سرپرست آنان تعین نمودند. تنها چند ماهی از انتصاب حاکم جدید نگذشته بود که خائنانه بقتل رسید. مردم فقیر پس از عبور از سختیها سرانجام توسط رهبران خویش ترغیب شدند تا در سرزمین مصر پناه بجویند. ارمیا بر علیه این اقدام اعتراض نموده و با صدای بلند گفت « به مصر نروید... حتی مردان و زنان و کودکان به مصر گریخته بودند ». « آنان به ندای خداوند گوش ندادند و حتی به تحفنحیس رفته بودند » (ارمیا ۴٢ آیات ١٩؛ ۴٣ آیات ۵ تا ۸).

			پیشگوئی های سرنوشت شوم توسط ارمیا به باقیماندگان مردم اعلام گردید که بر ضد نبوکد نصر طغیان کرده و به مصر گریخته بودند. این پیشگوئیها با وعده های بخشش همراه بود چنانچه از بلاهت خود اظهار ندامت کرده و بازگردند. با اینحال کسانی که از توصیه خداوند روی گردان شده و تحت تأثیرات بت پرستی مصریان قرار گرفته بودند چنانچه وفاداری و صداقت خود را اثبات میکردند از رحمت خداوند برخوردار میشدند. « امّا تعداد کمي از شما از مرگ خواهد گريخت و از مصر به يهودا برخواهد گشت. در آن موقع، آنها که زنده مانده اند خواهند دانست که گفتار چه کسي حقيقت داشت، حرفهاي من يا آنها » (ارمیا ۴۴ آیه ٢٨). 

			اندوه نبی بر انحراف مطلق آنانیکه بعنوان نور جهان برای هدایت انتخاب شده بودند – ماتم او برای سرنوشت صهیون و مردمی که به اسارت بابلیان برده شدند – در مراثی ارمیا آشکار و ثبت گردیده است – بعنوان خاطره ای از بلاهت رویگردانی افکار بشری از نصایح خداوند. در میان ویرانه ها ارمیا همچنان توانست اعلان کند « این لطف و رحمت خداوند بود که هلاک نشدیم » و دعای دائمی او این بود « بياييد رفتار خود را بسنجيم و به سوي خداوند بازگرديم » (مراثی ارمیا ٣ آیه ٢٢ و ۴٠). در حالیکه یهودا همچنان در میان اقوام پادشاهی بود او از خدای خویش پرسید « خداوندا، آيا يهودا را کاملاً طرد کرده اي؟ آيا از مردم صهيون نفرت داري؟ چرا چنان ضربه اي به ما وارد کردي که نمي توان علاجي براي آن پيدا کرد؟ ما در انتظار صلح بوديم، ولي خبري به ما نرسيد؛ ما اميد شفا داشتيم، ولي وحشت نصيبمان شد. وعد ه هاي خود را به يادآور و از ما متنفّر نباش، اورشليم، جايگاه تخت پرجلال خود را رسوا نکن. پيمان خودت را با ما نشکن » (ارمیا ١۴ آیه ١٩ و ٢١). ایمان مطلق نبی به هدف ازلی خداوند برای برقراری نظم در میان آشفتگی و برای نشان دادن به اقوام زمین و کل جهان – صفات عدل و محبت خداوند حال او را هدایت نمود تا با اطمینان برای کسانی که ممکن است از شرارت به عدل و انصاف بازگردند درخواست و لابه کند. 

			ولی حال صهیون کاملاً متلاشی شده و قوم خدا در اسارت افتاده بود. نبی مستغرق از غم و اندوه اعلام کرد: « اورشليم که زماني شهري پر جمعيّت بود، اکنون متروک و تنها شده است! اورشليم شهري که در جهان، عزّت و شکوهي داشت، حال بيوه گشته است. ملکه شهرها بود و اکنون کنيز مردم شده است. شبها زار زار گريه مي کند و اشکش، قطره قطره بر گونه هايش مي ريزد. از تمام دوستاني که داشت، يک نفر هم برايش باقي نمانده است. دوستانش به او خيانت کرده و همگي با او دشمن شده اند. مردم مصيبت زده و بلا ديده يهودا به اسارت رفته اند. در بين اقوام جهان زندگي مي کنند و جايي براي استراحت ندارند. دشمنان دورش را گرفته اند و راه گريز از هر سو به رويش بسته شده است. در روزهاي مقدّس، ديگر کسي براي پرستش به معبد بزرگ نمي آيد. همه دروازه هايش رها شده و کاهنانش آه مي کشند. دخترانش که سرود مي خواندند، اينک غمگين و افسرده اند و خودش در رنج و عذاب به سر مي برد. دشمنانش پيروز شده و بدخواهانش به قدرت رسيده اند، زيرا خداوند او را به خاطر گناهان بي شمارش مجازات کرده است. فرزندانش به دست دشمنان اسير و به کشورهاي بيگانه تبعيد شده اند ».

			« خداوند دختر صهيون را با ابر خشم و غضب خود تيره و تار ساخت. شکوه و جلال اسرائيل را که به اوج آسمان مي رسيد، بر زمين زد و در هنگام خشم خود حتّي خانه خويش را هم از ياد برد. خداوند خانه هاي اسرائيل را بي رحمانه ويران کرد. با قهر و غضب، قلعه هاي يهودا را منهدم ساخت. سلطنتش را بي حرمت و حاکمانش را خوار ساخت. با خشم شديد، قدرت اسرائيل را درهم شکست و در هنگامي که دشمن بر ما حمله کرد به داد ما نرسيد. خشم او مانند آتش عليه ما شعله ور شد و دار و ندار ما را نابود کرد. همچون دشمن، ما را هدف تير خود قرار داد و جوانان ما را که مايه خوشي و سرفرازي ما بودند، هلاک ساخت. در اورشليم، سوزش آتشِ غضبِ او را احساس کرديم ». 

			« اي اورشليم به تو چه بگويم و تو را با چه مقايسه کنم؟ چگونه تو را تسلّي دهم؟ زيرا هيچ کسي مثل تو رنج نکشيده است. غمها و مصيبت هايت همچون دريايي بزرگ و بي کران است و کسي نيست که تو را شفا دهد ». « خداوندا، به يادآور که چه بلايي بر سر ما آمده است. ببين که چگونه خوار و رسوا شده ايم. سرزمين موروثي ما به دست بيگانگان افتاده است و در خانه هاي ما مردم بيگانه زندگي مي کنند. ما يتيم شده ايم. پدران ما به دست دشمن کشته شده و مادران ما بيوه شده اند ». 

			« نياکان ما گناه کردند امّا آنها از بين رفتند و اينک ما تاوان گناه آنها را پس مي دهيم. غلامان بر ما حکومت مي کنند و کسي نيست که ما را از قدرت آنها نجات بدهد ». « دلهاي ما بي تاب و چشمان ما تار گشته اند ». « خداوندا، تو فرمانرواي ابدي جهان هستي و تاج و تخت تو بي زوال است. چرا ما را براي هميشه از ياد بردي؟ چرا ما را براي مدّتي طولاني ترک کردي؟ اي خداوند، ما را دوباره به سوي خود بازگردان و جلال پيشين ما را بازگردان » (مراثی ارمیاء نبی ١ آیات ١تا۵؛ ٢ آیات ١تا۴ و ١٣؛ ۵ آیات ١تا۳ و ٧ و ٨ و ١٧ و ١٩-٢١).

		

	
		
			۳۸ - نوری از میان تاریکی 

			سالهای تاریک نابودی و مرگ نشانی از پایان پادشاهی یهودا بود. اگر بخاطر خطابه های دلگرم کننده رسولان خدا نبود نومیدی به شجاع ترین دلها هم رخنه نمیکرد. خداوند به لطف خویش از طریق ارمیا در اورشلیم، از طریق دانیال در دربار بابل، از طریق حزقیال در کرانه های رود خابور هدف ازلی خود را آشکار نمود و تضمین داد که تمایل دارد تا وعده هایی که در نوشته های موسی موجود است را محقق سازد. بدین خاطر بود که خداوند گفته بود برای کسانی که ثابت کنند که به او وفادار و صادق هستند وعده ها را مطمئناً محقق خواهد ساخت. « شما به وسيله مسيح به خدا ايمان داريد، خدايي كه مسيح را پس از مرگ زنده گردانيد و به او جاه و جلال بخشيد تا ايمان و اميد شما به خدا متّکي باشد » (اول پطرس ١ آیه ٢۳). 

			در ایام سرگردانی در بیابان، خداوند تمهیدات فراوانی را برای فرزندان خویش تهیه دیده بود تا کلام احکام او را در ذهن بسپارند. پس از سکنی گزیدن در کنعان احکام الهی باید روزانه در هر خانه ای تکرار میشدند و باید بطور واضح بر سردرها و دروازه ها نوشته میشدند و بر لوحه ها ی سنگی حک میشدند. آنها باید در سرود ها گنجانده میشدند و توسط پیر و جوان خوانده میشدند. کاهنان باید این احکام مقدس را در گردهمایی های عمومی تعلیم میدادند و حاکمان سرزمین آنرا باید روزانه مورد مطالعه قرار میدادند. « کتاب تورات را هميشه درنظر داشته باش. آن را بخوان و درباره آن روز و شب تفکّر کن تا بتواني تمام دستوراتي که در آن نوشته شده، پيروي و اطاعت نمايي. آنگاه موفّق و کامياب خواهي شد » (یوشع ١ آیه ٨). 

			نوشته های (احکام) موسی توسط یوشع به همه اسرائیل تعلیم داده شد. « تمام احکامي که موسي نوشته بود، از ابتدا تا انتها براي بني اسرائيل و زنان و اطفال و بيگانگاني که در ميانشان ساکن بودند، خوانده شد » (یوشع ۸ آیه ۳۵). این مطابق با دستور صریح خداوند بود تا موجباتی را فراهم آورند تا کلامهای کتاب احکام در هر هفت سال در طی عید پِسَح در جمع عموم خوانده و ممارست گردد. « همه مردان، زنان، کودکان و بيگانگاني را که در شهرهاي شما زندگي مي کنند، گرد هم آوريد تا همه بشنوند و بياموزند و به خداوند خدايتان احترام بگذارند و از آموزشهاي او با دقّت پيروي کنند. به اين ترتيب فرزندان شما که هرگز قوانين خداوند خدايتان را نشنيده اند، آنها را خواهند شنيد تا زماني که در سرزميني که شما تصرّف خواهيد کرد، زندگي کنند خواهند آموخت که از خداوند اطاعت کنند » (تثنیه ۳١ آیه ١٢ و ١۳). 

			چنانچه این توصیه در طی قرنهای متمادی مورد توجه و اعتنا قرار میگرفت، تاریخ اسرائیل متفاوت میبود! تنها اگر به کلام مقدس خدا حرمت داده میشد آنان می توانستند امیدوار باشند تا هدف الهی را محقق سازند. این رعایت احکام خدا بود که به اسرائیل در طی حکومت داود و سالهای اولیه سلطنت سلیمان قوت داده شد. از طریق ایمان به کلام زنده بود که اصلاحات در ایام ایلیا و یوشیا شکل گرفت. و از طریق همان کلام حقیقت ارمیا با تلاشهای خود برای اصلاحات و میراث غنی اسرائیل استدعا و تضرع نمود. هرکجایی که او خدمت میکرد به مردم با درخواستی مشتاقانه میگفت « به کلام عهد گوش کنید » کلامی که برایشان فهم کامل از اهداف خدا را بارمغان می آورد تا به همه ملتها دانش حقیقت رستگاری را بسط بدهند. (ارمیا ١١ آیه ٢). 

			در سالهای ختم ارتداد یهودا، به نصایح انبیاء بظاهر کم ارزش داده میشد و وقتی لشکریان کلدانیان برای سومین و آخرین بار آمده تا اورشلیم را محاصره کنند امید از همه دلها گریخت. ارمیا ویرانی محض را پیشگوئی کرده بود و این بخاطر پافشاری او برای تسلیم شدن بود که نهایتا موجب افکنده شدن او به زندان بود. ولی خداوند باقیماندگان وفادار را که همچنان در شهر بودند تنها رها نکرده بود. با اینکه ارمیا توسط کسانی که پیامهای او را استهزاء نمودند تحت مراقب شدید بود با اینحال به او مکاشفات تازه ای در رابطه با خواسته ملکوت برای آمرزش و نجات داده شد که مرجع پایداری از تسلی برای کلیسای خدا از آنروز تا کنون است. 

			ارمیا با تکیه محکم به وعده های خدا با تمثیلات بنمایش در آمده در مقابل ساکنان شهر محکوم به سرنوشت در تکمیل نهایی هدف خدا برای امت خویش بود. در حضور شاهدان و با رعایت دقیق قواعد لازم او با هفده شکل نقره، زمین اجدادی را در روستای همسایه عناتوت خرید. 

			از دیدگاه بشری خرید این زمین در مملکت که الحال تحت کنترل بابلیان بود حماقت بنظر میرسید. نبی، خود نابودی اورشلیم را پیشگوئی کرده بود – ویرانی یهودا – و نابودی مطلق پادشاهی. او دوره طولانی اسارت در بابل که دور از اورشلیم بود را پیشگوئی کرده بود. او که اکنون با گذشت سالها پیر شده بود هرگز نمی توانست امیدی به نفع شخصی از خریدی که کرده بود داشته باشد. به هر حال بررسی نبوتها که در کلام مکتوب شده بود در قلب او اعتقاد راسخی ایجاد کرده بود که خداوند قصد دارد تا فرزندان اسیر شده را به مالکیت کهن سرزمین موعود ابقا نماید. ارمیا با چشم دل و ایمان دید که تبعیدیان در پایان سالهای رنج و محنت باز میگردند و مجدداً سرزمین پدری خود را اشغال میکنند. بواسطه خرید ملک عناتوت او هر چه می توانست انجام میداد تا دیگران را به امیدی که بسیار دل او را تسلی داد الهام بخشد. 

			وقتی سند انتقال امضا گردید و شاهدان دیگری آنرا امضا کردند ارمیا منشی و کاتب خود باروک را عهده دار آنجا کرد. « يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد: اين قباله ها يعني قباله اين خريد را، هم آن را كه مختوم است و هم آن را كه باز است، بگير و آنها را در ظرف سفالين بگذارتا روزهاي بسيار بماند زيرا يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي گويد: ديگر باره خانه ها و مزرعه ها و تاكستانها در اين زمين خريده خواهد شد » (ارمیا ۳٢ آیات ١۴ و ١۵). 

			در این زمان این معامله فوق العاده دورنمای نومید کننده ای داشت که بلافاصله پس از انجام جزئیات بیع و سند مکتوب – ایمان ارمیا گرچه استوار بود – حال بشدت مورد محک قرار گرفته بود. آیا او برای تشویق یهودا جسورانه جد و جهد کرد؟ در خواست او برای جلب اطمینان به وعده های کلام خدا آیا جایی برای امید کذب گذاشته بود؟ آنانیکه وارد رابطه عهد با خدا شده بودند برای مدتها بود که این تمهید را مورد تمسخر و استهزا قرار داده بودند. آیا وعده ها می توانست برای قوم برگزیده کاملاً محقق شود؟ 

			نبی سرگشته در روح با اندوه بر رنج های کسانی که از توبه گناهانشان سر باز زدند – سر فکنده و برای روشنگری بیشتر در رابطه با هدف الهی بخاطر بشریت نزد خداوند به تضرع پرداخت. 

			« آه اي خداوند يهوه اينك تو آسمان و زمين را به قوّت عظيم و بازوي بلند خود آفريدي و چيزي براي تو مشكل نيست كه به هزاران احسان مي نمايي و عقوبت گناه پدران را به آغوش پسرانش بعد از ايشان مي رساني! خداي عظيم جبّار كه اسم تو يهوه صبايوت مي باشد. عظيم المشورت و قويّ العمل كه چشمانت بر تمامي راههاي بني آدم مفتوح است تا به هركس برحسب راههايش و بر وفق ثمره اعمالش جزا دهي. كه آيات و علامات در زمين مصر و در اسرائيل و درميان مردمان تا امروز قرار دادي و از براي خود مثل امروز اسمي پيدا نمودي. و قوم خود اسرائيل را به آيات و علامات و به دست قويّ و بازوي بلند و هيبت عظيم از زمين مصر بيرون آوردي. و این سرزمین حاصلخیز را که شیر و عسل در آن جاری است به ایشان بخشیدی که در گذشته، وعده آن را به اجدادشان داده بودی. ولی وقتی پدرانمان آمدند و آن را فتح کردند و در آنجا سروسامان گرفتند، از اطاعت تو سر باز زدند و از شریعت تو پیروی نکردند و هیچیک از اوامر تو را انجام ندادند؛ بدین سبب است که به این بلاها، گرفتارشان کرده ای! » (آیات ١۷ تا ٢۳).

			لشکریان نبوکدنصر همچون توفان در شرف رسیدن به دیوار های صهیون بودند. هزاران نفر در آخرین دفاعهای عاجزانه از شهر هلاک میشدند. هزاران نفر دیگر در معرض مرگ و بیماری بودند. سرنوشت اورشلیم هم اکنون رقم خورده بود. برجهای محاصره کننده قوای دشمن هم اکنون بر دیوارها مسلط شده بود. « اینک سنگرها به شهر رسیده » و نبی به دعا ادامه داد « اينك سنگرها به شهر رسيده است تا آن را تسخير نمايند و شهر به دست كلدانياني كه با آن جنگ مي كنند به شمشير و قحط و وبا تسليم مي شود و آنچه گفته بودي واقع شده است و اينك تو آن را مي بيني و تو اي خداوند يهوه به من گفتي كه اين مزرعه را براي خود به نقره بخر و شاهدان بگير و حال آنكه شهر به دست كلدانيان تسليم شده است » (آیات ٢۴ و ٢۵). 

			دعای نبی با فیض پاسخ داده شد. « پس كلام خداوند به ارميا نازل شده، گفت: اينك من يهوه خداي تمامي بشر هستم. آيا هيچ امر براي من مشكل مي باشد؟ » (آیات ٢۶ و ٢۷). شهر بزودی در دستان کلدانیان می افتاد، دروازه های آن و قصرها آتش زده شده و خواهند سوخت ولی با وجود این واقعیت که نابودی حتمی بود و ساکنین اورشلیم به اسارت برده خواهند شد با این وجود هدف ازلی خدا برای اسرائیل باید محقق میگردید. خداوند در اجابت به دعاهای دیگر خادم خویش در رابطه با مجازاتی که بر آنان واقع خواهد گردید گفت: 

			« اينك من ايشان را از همه زمينهايي كه ايشان را در خشم و حدّت و غضب عظيم خود رانده ام جمع خواهم كرد و ايشان را به اين مكان باز آورده، به اطمينان ساكن خواهم گردانيد. و ايشان قوم من خواهند بود و من خداي ايشان خواهم بود. و ايشان را يك دل و يك طريق خواهم داد تا به جهت خيريّت خويش و پسران خويش كه بعد از ايشان خواهند بود هميشه اوقات از من بترسند. و عهد جاوداني با ايشان خواهم بست كه از احسان نمودن به ايشان برنخواهم گشت و ترس خود را در دل ايشان خواهم نهاد تا از من دوري نورزند. و از احسان نمودن به ايشان مسرور خواهم شد و ايشان را براستي و به تمامي دل و جان خود در اين زمين غرس خواهم نمود. زيرا خداوند چنين مي گويد: به نوعي كه تمامي اين بلاي عظيم را به اين قوم رسانيدم، همچنان تمامي احسني را كه به ايشان وعده داده ام به ايشان خواهم رسانيد. و در اين زمين درباره اش مي گوييد كه ويران و از انسان و بهايم خالي شده و به دست كلدانيان تسليم گرديده است، مزرعه ها خريده خواهد شد. و مزرعه ها و نقره خريده، قباله ها خواهند نوشت و مختوم خواهند نمود و شاهدان خواهند گرفت، در زمين بنيامين و حوالي اورشليم و شهرهاي يهودا و در شهرهاي كوهستان و شهرهاي همواري و شهرهاي جنوب زيرا خداوند مي گويد اسيران ايشان را باز خواهم آورد » (آیات ۳۷ تا ۴۴).

			برای تأیید این ضمانتهای رهایی و احیا، يک بار ديگر پيام خداوند به ارمیا ارزانی شد دی حینیکه همچنان در صحن زندان محبوس بود: 

			« خداوندي که زمين را آفريد و در جاي خود قرار داد و نامش خداوند است به من گفت: از من بپرس و به تو پاسخ خواهم داد. درباره اسرار عجيبي که چيزي درباره آنها نمي داني به تو خواهم گفت. من، خداوند خداي اسرائيل درباره خانه هاي اورشليم و کاخ سلطنتي يهودا که در نتيجه محاصره و حمله ويران شده بودند، مي گويم. گروهي براي مقابله با بابلي ها وارد جنگ خواهند شد و در نتيجه خانه ها از اجساد کساني که از روي خشم و غضب خود زده ام، پر خواهد شد. به خاطر شرارتهايي که مردم اين شهر مرتکب شده اند، من روي خود را از آنها برگردانده ام. امّا من اين شهر و مردم آن را شفا خواهم داد و سلامتشان را به آنها برمي گردانم، و آنها را از صلح و امنيّت، سرشار خواهم ساخت. من کاميابي را به يهودا و اسرائيل برمي گردانم و آنها را از نو بنا خواهم کرد. آنها را از گناهاني که مرتکب شده اند، پاک مي کنم و گناهان و سرکشي هاي آنها را خواهم بخشيد. اورشليم موجب شادماني، افتخار و جلال من خواهد بود. تمام ملّتهاي جهان وقتي درباره احسانهايي که به مردم، و کاميابي اي که نصيب اورشليم، کرده ام بشنوند از ترس برخود خواهند لرزيد ». 

			« خداوند گفت: مردم مي گويند که اين شهر مثل بياباني شده که ديگر انسان و حيواني در آن زندگي نمي کند. آنها درست مي گويند، شهرهاي يهودا و کوچه هاي اورشليم خالي هستند. هيچ انسان و حيواني در آن زندگي نمي کند، امّا باز فريادهاي شادي و خوشي و صداي جشن هاي عروسي به گوش خواهد رسيد. صداي سرود مردم را درحالي که هداياي شکرگزاري در معبد بزرگ من تقديم مي کنند، خواهيد شنيد که مي گويند: خداوند متعال را سپاس گوييد، چون او نيکوست و محبّتش ابدي است. من اين سرزمين را مثل گذشته، موفّق و کامياب خواهم ساخت. من، خداوند چنين گفته ام. خداوند متعال گفت: در اين سرزميني که مثل بيابان شده و هيچ انسان و حيواني در آن زندگي نمي کند بار ديگر چراگاههايي خواهد داشت و چوپانان گلّه هاي خود را در آنها خواهند چرانيد. در شهرهاي کوهستاني، کوهپايه ها، قسمت جنوبي يهودا، سرزمين بنيامين و در روستاهاي اطراف اورشليم، چوپانان يک بار ديگر گوسفندان خود را خواهند شمرد. من، خداوند چنين گفته ام. خداوند گفت: زماني مي آيد که من به وعده هاي خود به قوم اسرائيل و يهودا عمل خواهم کرد. در آن زمان، من پادشاه عادلي از نسل داوود برخواهم گزيد. آن پادشاه آنچه را راست و درست است، در تمام اين سرزمين انجام خواهد داد » (ارمیا ۳۳ آیات ١ تا ١۴).

			بدین سبب کلیسای خداوند در یکی از تاریکترین ساعتهای نبرد طولانی خویش با قوای اهریمن تسلی یافت. شیطان بظاهر در تلاشهای خود برای نابودی اسرائیل به پیروزی دست یافته بود ولی این خداوند بود که بر وقایع حاضر حکمفرما بود و در طی سالهایی که ادامه یافت امت وی فرصت خواهند داشت تا از گذشته درس عبرت گرفته و آنرا جبران کنند. پیام او به کلیسا این بود: « اي قوم من، ترسان نباشيد؛ اي مردم اسرائيل وحشت نکنيد. من شما را از آن سرزمين دور، سرزميني که در آن به اسارت رفته ايد، نجات خواهم داد. شما به وطن خود برخواهيد گشت و در صلح و آرامش خواهيد زيست. شما در امنيّت زندگي خواهيد کرد و هيچ کس شما را نخواهد ترسانيد. من به نزد شما خواهم آمد و شما را نجات خواهم داد. من تمام ملّتهايي را که شما در ميان آنها پراکنده شده ايد از بين خواهم برد، امّا شما را نابود نخواهم کرد. شما را بدون مجازات نخواهم گذاشت، امّا مجازات شما عادلانه خواهد بود. من، خداوند چنين گفته ام ». « من بار ديگر سلامتي تو را برمي گردانم و زخمهاي تو را درمان خواهم کرد، هر چند دشمنانت مي گويند، صهيون متروک شده و ديگر کسي به آن اهمّيتي نمي دهد. من، خداوند چنين گفته ام » (ارمیا ۳٠ آیات ١٠ و ١١ و ١۷). 

			در روز خوش بازگشت به وضعیت اولیه، قبایل منقسم اسرائیل بعنوان یک امت دوباره بهم می پیوندند. و همه طوایف قوم خداوند خواهند بود.

			« خداوند مي گويد: با شادي براي قوم اسرائيل، مهمترين ملّت دنيا، بسراييد. در ستايش او بسراييد و بگوييد، خداوند قوم خود را نجات داده است، او تمام بازماندگان را آزاد ساخته است. من آنها را از شمال مي آورم و از دورترين نقاط جهان جمع مي کنم. به همراه آنها آدمهاي کور و شل و زنان باردار و در حال زايمان خواهند آمد. آنها به صورت يک ملّت بزرگ برمي گردند. قوم من، تحت رهبري من، با گريه و دعا برمي گردد. من آنها را در کنار نهرهاي آب و در راهي صاف و هموار رهبري خواهم کرد تا لغزش نخورند. من براي اسرائيل مثل يک پدر هستم و افرايم بزرگترين فرزند من است » (ارمیا ۳١ آیه ١ و ۷ تا ٩). 

			کسانی که یک بار بعنوان محبوب و مورد تفقد ملکوت بر همه مردمان دیگر بر زمین شمرده شده بودند در چشم ملتها تحقیر شدند تا در تبعید درس اطاعت و فرمانبرداری را بیاموزند که برای شادکامی آینده آنان لازم بود. تا وقتی که این درسها را نیاموزند و عبرت نگیرند خداوند نمی توانست آنچه را برای آنان در نظر داشت انجام دهد. « من به نزد شما خواهم آمد و شما را نجات خواهم داد. من تمام ملّتهايي را که شما در ميان آنها پراکنده شده ايد از بين خواهم برد، امّا شما را نابود نخواهم کرد. شما را بدون مجازات نخواهم گذاشت، امّا مجازات شما عادلانه خواهد بود. من، خداوند چنين گفته ام » (ارمیا ۳٠ آیه ١١). با اینحال کسانی که محبت قیم مابانه او را حاشا کردند برای همیشه بکنار زده نخواهند شد او خداوند در مقابل همه اقوام زمین برنامه خود را شرح داده تا از این شکست ظاهری پیروزی ببار آورد و نجات دهد و نه اینکه هلاک سازد. به نبی پیام داده شده بود:

			خداوند مي گويد: اي ملّتها، به من گوش دهيد و پيام مرا به دورترين ساحل ها اعلام کنيد، من قوم خود را پراکنده کردم، امّا اکنون آنها را جمع خواهم کرد و مثل شباني که از گوسفندان خود نگاهداري مي کند من مواظب آنها خواهم بود. من قوم اسرائيل را آزاد ساختم و آنها را از دست ملّتي زورمند نجات دادم. آنها خواهند آمد و با شادي بر روي کوه صهيون خواهند سراييد و از هداياي من، هدايايي چون غلّه و شراب و روغن زيتون و گلّه و رمه، بهره مند خواهند شد. آنها مثل باغي خواهند بود با آب فراوان، و تمام احتياجاتشان برآورده خواهد شد. در آن وقت دختران جوان از شادي خواهند رقصيد و مردان پير و جوان خوشحال خواهند بود. من به آنها تسلّي خواهم داد و ماتمشان را به شادي و غمشان را به خوشي تبديل خواهم کرد. من کاهنان را به مقّوي ترين غذاها سير مي کنم و احتياجات قوم را خود برخواهم آورد. من، خداوند چنين گفته ام. رحمت خداوند بر قوم اسرائيل. (ارمیا ۳١ آیات ١٠ تا ١۴). 

			خداوند متعال، خداي اسرائيل مي گويد: وقتي من مردم را به سرزمين خودشان برگردانم، آنها يک بار ديگر در يهودا و در شهرهاي آن خواهند گفت، خداوند کوه مقدّس خود يعني اورشليم را مکان مقدّسي که خودش در آن زندگي مي کند برکت دهد. مردم در يهودا و در شهرهاي آن زندگي خواهند کرد و زارعين و چوپانان با گلّه هاي خود در اطراف آن خواهند بود. خستگان را نيروي تازه مي بخشم و به آنها که از گرسنگي ضعيف شده اند، غذا خواهم داد. (ارمیا ۳١ آیات ٢٣ تا ٢۵). 

			خداوند مي گويد: زماني مي رسد که من پيماني تازه با مردم اسرائيل و مردم يهودا خواهم بست. آن مانند پيماني نخواهد بود که با اجدادشان، وقتي دست آنها را گرفتم و از مصر نجات دادم، بستم. هر چند من مثل يک شوهر با آنها رفتار کردم، آنها آن پيمان را نگاه نداشتند. پيمان تازه اي که با قوم اسرائيل مي بندم چنين خواهد بود: شريعت خود را در ضمير آنها قرار مي دهم و بر قلبشان خواهم نوشت. من خداي آنها و آنها قوم من خواهند بود. ديگر احتياجي نيست كه آنان به همشهريان خود تعليم دهند يا به يکديگر بگويند: خدا را بشناس، زيرا همه از بزرگ تا كوچک مرا خواهند شناخت. در مقابل خطاياي آنها بخشنده خواهم بود و ديگر گناهان آنان را هرگز به ياد نخواهم آورد. (ارمیا ۳١ آیات ۳١ تا ۳۴).

		

	
		
			بخش پنجم — در سرزمین بت پرستان

			«  اي قوم اسرائيل، شما شاهدان من هستيد.
 من شما را برگزيدم تا بنده من باشيد  »

			(اشعیا ۴٣ آیه ١٠).

		

	
		
			۳۹ - در بارگاه بابل 

			این فصل بر اساس کتاب دانیال ١ تدوین گردیده است. 

			در میان فرزندان اسرائیل که در آغاز هفتاد سال به بابل به اسارت برده میشدند مسیحیان میهن پرستی وجود داشتند. مردانی که در اصول به صلابت پولاد بودند و با خودخواهی به فساد کشیده نمیشدند – بلکه کسانی بودند که خدا را به قیمت از دست دادن همه چیز حرمت میدادند. در سرزمین اسارتشان این مردان باید هدف خدا را به قومهای کافر از طریق شناساندن او برکت میدادند. آنان باید نمایندگان او میبودند. آنان هرگز نباید با بت پرستان سازش و تفاهم داشته باشند – ایمان و نام آنان بعنوان عابدان خدای زنده باید در بر دارنده حرمت متعالی باشد. و آنان چنین میکردند. آنان در توفیق و فلاکت، خداوند را حرمت دادند و خداوند نیز آنان را حرمت و برکت میداد. 

			واقعیت اینکه این مردان – عابدان خداوند – در بابل اسیر بودند و ظروف معبد خداوند در معبد خدایان بابلی قرار داده شده بود و ظفرمندان لاف میزدند که این امر حاکی از آن است که خدایان ما بر خدای یهود تفوق دارد و این که دین و آئین آنان برتر از دین و رسوم عبرانیان است. بنی اسرائیل بواسطه جدایی از خدا برای خود حقارت آورده بودند و خداوند برتری خود را به بابل اثبات نمود – از خواسته های مقدسش – و از نتایج مسلم اطاعت. و شهادتی را که آن یگانه ارائه نمود بتنهایی می توانست از طریق کسانی که به او وفادار بودند داده شود. 

			« حال در میان ایشان فرزندان یهودا بنامهای دانیال، حنانیا، میشائیل و عزریا بودند ». مشاهده این جوانان نوید از توانایی جالب توجهی می داد و نبوکد نصر مصمم شد تا آنان آموزش ببینند تا مناصب مهمی را در پادشاهی او بعهده بگیرند. بخاطر اینکه بتوانند برای خدمت مادام العمر خود بخوبی حائز شرایط گردند او ترتیبی داد تا زبان کلدانی را یاد بگیرند و برای مدت سه سال از امتیاز آموزش ویژه شاهزادگان حکومت برخوردار شوند. او نامهاي تازه اي بر آنها گذاشت: دانيال را  بلطشصر نامید که معرف خدایان کلدانی بود. خانواده های عبرانی اهمیت زیادی برای انتخاب نام فرزندان خود قائل بودند. اغلب این نامها معرف خصوصیات شخصیتی بود که والدین آرزو داشتند تا ببینند که در فرزندان رشد کند. خواجه سرائی که عهده دار اسیر جوان بود بلتشصر را بر دانیال، شدرک را بر حنانیا، میشک را بر میشائیل و عبدنغو را بر عزریا نام نهاد.

			پادشاه جوانان عبرانی را وادار نساخت تا ایمان خود را برای حمایت از بت پرستی انکار کنند ولی امیدوار بود تا این کار را بتدریج انجام دهد. با دادن نامهای مهم بت پرستان – با آوردن هرروزه آنان به ارتباط نزدیک با رسوم بت پرستی و تحت نفوذ تشریفات و آئین های اغوا کننده بت پرستی، او امیدوار بود تا آنانرا به انکار دین قوم خود تهییج نموده تا به عبادت بابلیان بپیوندند. 

			درهمان ابتدای کار، شخصیت و منش آنان مورد محک قرار گرفت. مقرر شده بود که آنان باید همان غذا و شراب سفره پادشاه را بخورند و بیاشامند. با چنین کاری پادشاه میخواست تا لطف خود رابه آنان ابراز کند و اشتیاق خود را برای رفاه و آسایش آنان نشان دهد. ولی بخشی از غذای پادشاه بعنوان تجلیل و بیعت با خدایان بابل تقدیم میشد. ولی بیعت دانیال و همراهانش با خدا آنان را از چنین کاری نهی کرد. حتی تظاهر به خوردن و آشامیدن انکار ایمان تلقی میشد. چنین کاری بمنزله به صف در آمدن آنان با بت پرستی بود و بی حرمتی به اصول احکام خدا تلقی میشد. 

			آنان از بیم تضعیف جسمانی و ذهنی و روحانی خود را با تأثیر غذاهای تجملاتی به مخاطره نینداختند. آنان با تاریخچه ناداب و ابیهو آشنا بودند – سابقه ای از لذت گرایی و نتایج اسفبار آن در اسفار پنجگانه (پنج کتب عهد عتیق) حفظ شده بود و آنان میدانستند که قدرت فکری و جسمی آنان بطور بدی با مصرف شراب تحلیل خواهد رفت. 

			دانیال و همقطاران وی توسط والدینشان به عادات خودداری اکید از مصرف شراب تعلیم داده شده بودند. آنان تعلیم یافته بودند که بخاطر قابلیتهایشان در برابر خدا باید حساب پس بدهند و بدین خاطر آنان هرگز نباید قوت و توانایی خود را سست نموده یا به پستی بکشانند. این آموزش برای دانیال و همراهانش روشهایی برای مراقبت و محافظت در میان نفوذهای منحط کننده بارگاه بابل بود. وسوسه های عظیمی آنانرا در دربار مجلل و فاسد احاطه کرده بود ولی آنان بدون اینکه آلوده شوند با تقوی باقی ماندند. هیچ قدرت و تاثیری نمی توانست آنانرا از اصولی که در ابتدای زندگی با مطالعه کلام و کارهای خدا آموخته بودند متزلزل نماید. 

			چنانچه دانیال میل داشت می توانست عذر و بهانه ای برای رها کردن خود از مناهی بیابد. او می توانست دلیل بیاورد که چون او تابع التفات پادشاه و تحت انقیاد و اقتدار اوست راه دیگری وجود ندارد مگر اینکه غذای پادشاه را بخورد و شراب او را بنوشد و اینکه اگر به تعالیم الهی متمسک باشد ممکن است پادشاه را دلخور و احتمالا جان خود و همراهانش در خطر بیفتد. چنانچه او احکام خداوند را مورد بی توجهی قرار دهد او میتواند مورد التفات پادشاه باقی بماند و امتیازاتی را کسب نموده و با تملق به مطامع دنیوی دست یابد. 

			ولی دانیال تردید نکرد. تأییدات خداوند برای او عزیز تر از لطف قدرتمند ترین فرمانروای جهان بود – و معزز تر از جان خود بود. او مصمم بود تا در بی عیبی و کمال خود راسخ بماند و از پیامدها واهمه ای نداشته باشد. « دانيال تصميم گرفت با خودداري از خوردن غذا و شراب دربار، خود را ناپاک نسازد ». و در این تصمیم سه نفر از همراهانش او را حمایت کردند. 

			برای نائل شدن به چنین تصمیمی جوان عبرانی جسورانه عمل ننمود ولی راسخانه به خداوند توکل نمود. آنان نمیخواستند تا خود را منحصر بفرد نشان بدهند بلکه نمیخواستند موجب بی حرمتی خدا گردند. اگر در این مورد سازش میکردند و تسلیم شرایط پیرامونی میشدند، جدایی آنان از اصول، حس تشخیص درست از غلط را تضعیف مینمود. اولین قدم اشتباه باعث سرمشق دیگران میشد تا اینکه اتصال آنان با ملکوت قطع میشد و بواسطه وسوسه از راه بدر میشدند. 

			« خداوند، دانيال را در نظر اشفناز عزيز و محترم ساخت و درخواستی که ممکن بود مایه خطر شود محترم شمرده شد. با اینحال پادشاه از اعطا نمودن چنین اجازه ای به آنان مردد بود. اشفناز(رئیس خواجه سرایان) که از پادشاه مي ترسيد، به دانيال گفت: پادشاه خوراک شما را معيّن کرده است و اگر شما از ساير جوانان ضعيفتر باشيد، ممکن است مرا بکشد ». 

			سپس دانیال به او که عهده دار ویژه جوانان عبرانی بود درخواست کرد که آنان از خوردن گوشت و نوشیدن شراب پادشاه معذور بدارد. او درخواست کرد که ده روز آنان را امتحان کند و به جوانان عبرانی غذای ساده بدهد در حالیکه دیگران از خوراکهای لذیذ پادشاه تناول میکردند. 

			اشفناز با اینکه از موافقت با این درخواست هراس داشت و میترسید که موجب ناخرسندی پادشاه بشود با این وجود رضایت داد و دانیال میدانست که در این مورد برنده است. در پایان ده روز امتحان، نتیجه در جهت مخالف با ترس اشفناز بود. « و بعد از انقضاي ده روز معلوم شد كه چهره هاي ايشان از ساير جواناني كه طعام پادشاه را مي خوردند نيكوتر و فربه تر بود ». وضع ظاهری جوانان عبرانی بمراتب بهتر و برتر از دیگران بود. بنابراین دانیال و همراهانش مجاز شدند تا رژیم غذایی ساده خود را در طی دوره کارآموزی حفظ کنند. 

			برای مدت سه سال جوانان عبرانی مطالعه کردند تا « زبان کلدانی را فرا گیرند ». در طی این زمان آنان سخت به خداوند وفادار بودند و دائماً به قدرت او توکل داشتند. با عادت خود انکاری و ترک نفس با اشتیاق به هدف و پشتکار و استواری متفق القول بودند. این غرور و جاه طلبی نبود که آنان را به دربار پادشاه و در معاشرت با آنانیکه خداترس و خدانشناس بودند آورده بود – آنان در سرزمین غریب اسیر بودند و با حکمت ازلی در آنجا قرار گرفته بودند. آنان که از تاثیر خانه و معاشرتهای الهی جدا گردیده بودند در پی رو سفیدی در انجام و ادای دین و حرمت دادن به مردم ستمدیده خویش و برای جلال آن خدای یگانه که خدمتگزارش بودند. 

			خداوند ثُباتِ قدم و ترک نفس و خلوص و نیت جوانان عبرانی را مورد تایید خود قرار داد و برکات وی مشمول ایشان گردید. « خدا به اين چهار جوان معرفت و ادراك در هرگونه علم و حكمت عطا فرمود و دانيال در همه رؤيا و خوابها فهيم گردانيد ». وعده محقق گردیده بود، « کسانی که مرا تکریم نمایند مکرم خواهند گردید » (اول سموئیل ٢ آیه ٣٠). وقتی دانیال بدون تزلزل به خدا توکل نمود روح قدرت نبوت بر او واقع گردید. در حالیکه دانیال از انسان برای انجام وظایف دربار آموزش میدید ولی خداوند او را تعلیم داد تا اسرار آینده را تفسیر کند تا آنرا برای نسلهای آینده ثبت نماید – توسط شکلها و نمادها – وقایع تاریخ این جهان تا پایان زمان پوشش داده شد. 

			وقتی که وقت آزمون رسید عبرانیان با داوطلبان دیگر برای خدمت در دربار مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند. ولی « از جميع ايشان كسي مثل دانيال و حَنَنْيا و ميشائيل و عَزَرْيا يافت نشد ». هوش و دانش آنان – نخبگی و فراست زبان – قوت صحیح و سالم و قدرت ذهنی آنان بی بدیل بود. « در مورد تمامي مسائل و مشکلاتي که پادشاه از آنها مي پرسيد، آنها ده برابر بهتر از دانشمندان و جادوگران دربار مي دانستند ». 

			در دربار بابل نمایندگان از همه سرزمینها گرد آمدند، مردانی باهوش و استعداد – مردانی پر از عطایای طبیعی و صاحب فرهنگ و تمدن از سراسر جهان حضور داشتند. با اینحال در میان همه آنان جوانان عبرانی همتایی نداشتند. در زیبایی و قدرت جسمی، در قدرت ذهنی و ادبی آنان بی رقیب بودند. راست قامتی، استواری، سبک روحی، چهره ای دلنشین، حواس کامل و روشن ضمیری و جان بی نقص، همه موید عادات نیکو، علائم و نشانهای مشخص از اصالت خانوادگی بود که طبیعت انسانی با اطاعت از احکام خداوند آنرا مکرم میشمارد. 

			در استحصال حکمت بابلیان، دانیال و همراهانش بسیار موفقتر از دانش آموزان دیگر بودند ولی فراگیری آنان از روی شانس و اقبال نبود. آنان دانش خود را با استفاده صادقانه از توانائیهای خویش تحت هدایت روح القدس کسب نمودند. آنان خود را در معرض مرجع همه حکمتها قرار دادند و دانش و معرفت خدا را پایه و اساس آموزش خویش قرار دادند. با ایمان برای حکمت دعا کردند و دعاهایشان مؤثر واقع گردید. آنان خود را در جایگاهی قرار دادند که خداوند بتواند آنها را برکت دهد. آنان از چیزهایی که توانائی ایشان را تضعیف کند اجتناب میورزیدند و از همه فرصتها بهره بردند تا در مسیر فراگیری به هوش و فراست دست یابند. آنان در کسب دانش بدنبال یک هدف بودند – و آن هدف این بود که خداوند را حرمت نهند. آنان درک نمودند که بخاطر اینکه بعنوان نمایندگان دین درست در میان مذاهب کذب بت پرستی باشند باید به روشنایی ذهن رسیده و در شخصیت و منش مسیحی کامل گردند. و خداوند معلم آنان بود. آنان بطور دائم دعا میکردند، مجدانه مطالعه میکردند و با آن خدای نادیده در تماس میبودند و مانند خنوخ با خداوند گام بر میداشتند. 

			توفیق درست در هر بخش از کار نتیجه بخت و اقبال و یا تصادف و یا سرنوشت نیست. این کار مشیت الهی است – اجر ایمان و بصیرت است – تقوی و ثابت قدمی است. فضایل خوب ذهنی و روحیه عالی تصادفی نیستند. خداوند فرصتهایی را عطا میکند و توفیق بستگی به استفاده و بهره بردن از آنها دارد. 

			این در حالی بود که خداوند با دانیال و همراهانش کار میکرد « تا اراده و قدرت هر کاری را ایجاد کند » (فیلیپیان ٢ آیه ١۳). در این امر همکاری اصول الهی دخیل است و بدون آن توفیق واقعی نمیتواند بدست آید. تلاش بشر بدون قدرت الهی سود و فایده ای ندارد و بدون تلاش بشر تلاش الهی بیفایده است. برای نائل شدن به فیض خدا ما نیز باید وظیفه خود را ادا کنیم. فیض او داده شده تا در ما کار کند ولی هرگز بعنوان جایگزین تلاشهای ما نیست. 

			همانطور که خداوند با دانیال و همراهانش همکاری نمود بهمین طور با همه کسانی که جد و جهد میکنند تا اراده او را انجام دهند همکاری خواهد نمود. و با تسهیم و افاضه روح خویش هر هدف واقعی و ثابت قدمی را تقویت خواهد نمود. آنانیکه در مسیر اطاعت راه بروند با موانعی روبرو خواهند شد. تأثیرات و نفوذهای قوی و زیرکانه ممکن است آنان را با جهان گرفتار و مقید سازد ولی خداوند قادر است تا همه عواملی را که کار میکنند تا برگزیدگان او را شکست دهند را باطل و بی اثر سازد و در قوت وی آنان میتوانند بر هر وسوسه ای غالب شوند و بر هر مشکلی قالب آیند. 

			خداوند دانیال و همراهان او را با مردان بزرگ بابل مرتبط ساخت که در میان یک قوم بت پرست، آنان نمایندگان منش و صفات او باشند. آنان چگونه شایسته چنین موقعیت بزرگ اعتماد و احترام واقع شدند؟ این وفاداری به چیزهای کوچک بود که به کل زندگی آنان جلوه داد. آنان خداوند را تکریم نمودند – در وظایف کوچک و همچنین در مسئولیتهای بزرگ. 

			وقتی خداوند دانیال را بعنوان شاهدی برای خود به بابل فراخواند پس بهمین طور ما را نیز برای دنیای امروز بعنوان شاهدان خود فرا میخواند. خداوند در کوچکترین و بزرگترین امور زندگی از ما میخواهد تا اصول ملکوتی وی را به همه آشکار کنیم. بسیاری منتظر این هستند که کارهای بزرگ به آنان واگذار گردد درحالیکه هر روزه فرصتهایی را برای آشکار نمودن وفاداری به خدا را از دست میدهند. آنان روزانه از ادای وظیفه کوچک زندگی قصور میورزند. درحالیکه آنان منتظر بعضی کارهای بزرگ هستند که بطور فرضی استعدادهای بزرگ را عملی نمایند – و بدین سبب جاه طلبی های خویش را ارضا نمایند – روزهای آنان به بطالت میگذرد و از دست میرود. 

			در زندگی مسیحیان واقعی، چیز کم اهمیت و غیر ضروری وجود ندارد – در دیدگاه آن قادر مطلق هر وظیفه ای مهم است. خداوند هر چیز ممکن برای خدمت را بدقت میسنجد. توانایی های بکار برده نشده به همان اندازه بحساب می آیند که بکار برده شده اند. ما با عملکرد خود داوری میشویم و اگر کاری را تمام نکرده باشیم مقصریم زیرا توانایی خود را برای جلال خدا بکار نبرده ایم. 

			خصلت شریف تصادفی بوجود نیامده است و بخاطر الطاف خاص یا موهبتها و تقدیرهای الهی نیست. این نتیجه تادیب نفس است – از ضعف به قوت است – از صرفنظر کردن از خود به خدمت به خدا و انسان است و از جدایی به تقرب است. 

			بواسطه وفاداری به اصول ریاضت و پرهیزی که توسط جوانان عبرانی نشان داده شد، خداوند امروز با جوانان این عصر صحبت میکند. به وجود انسانهایی نیاز است که مانند دانیال عمل کنند و بخاطر راستی شهامت داشته باشند. قلبهای مخلص – دستهای قوی – شهامت متهورانه نیاز است – برای ستیز بین گناه و پرهیزکاری و برای هشیاری دائمی فرا خوانده شده اند. شیطان وارد هر جانی میشود – با وسوسه در شکلهای تطمیع کننده و برای افراط و شکم بارگی. 

			بدن مهمترین واسطه ای است که از طریق آن ذهن و جان برای بنا کردن شخصیت رشد می یابند. از اینجاست که دشمن جانها با وسوسه های خود قدرتهای جسمی را سست و پست نماید. موفقیت او اغلب یعنی تسلیم کردن وجود به اهریمن. گرایشهای طبیعی جسمی اگر تحت سلطه قدرت متعال نباشد مسلماً به نابودی و مرگ می انجامد. غرایض توسط نیروی اراده باید کنترل شود که خود نیز تحت انقیاد و کنترل خداست. قدرت استدلال باید به فیض الهی تقدیس گردد. قدرت فکری – بنیه جسمی و طول زندگی بستگی به احکام و قوانین تغییر ناپذیر دارد. بواسطه اطاعت از این احکام انسان باید ظفرمند بایستد و بر تمایلات خویش فائق گردد و خود را کنترل کند و « بر عليه فرمانروايان و اولياي امور و نيروهاي حاكم بر اين جهان تاريک و نيروهاي شيطاني » پیروز شود (افسسیان ۶ آیه ١٢). 

			در آن تشریفات مذهبی کهن انجیل نمادین است و هیچ چیز ناقص و معیوبی نباید برای قربانگاه خداوند آورده شود. قربانی که باید معرف مسیح باشد باید بی عیب باشد. کلام خدا به این موضوع اشاره میکند، بعنوان تصویری از آنچه که فرزندان او باید باشند – « یک قربانی زنده »، « مقدس و بی عیب » (رومیان ١٢ آیه ١) و (افسسیان ۵ آیه٢٧). 

			عبرانیان شریف و ارزشمند مانند همه ما دارای غرایض و خواسته های جسمی بودند با این حال با وجود تأثیرات اغوا کننده دربار بابل آنان راسخانه ایستادند زیرا که به قدرتی که ازلی است تکیه داشتند. قوم بت پرست در آنان نظاره گر خیرخواهی و رحمت خدا و محبت مسیح بود. و در تجربه آنان ما نمونه پیروزی اصول الهی بر وسوسه های شیطانی را داریم – از خلوص بر تباهی – از وقف و تخصیص بر الحاد و بت پرستی. 

			روحیه ای را که دانیال در آن زمان داشت جوانان امروز نیز ممکن است داشته باشند. آنان ممکن است از همان منشاء قوت آن روحیه را دریافت کنند – و همان قدرت کنترل نفس را داشته باشند و فیض مشابه را در زندگیهایشان آشکار کنند، حتی در شرایط نامطلوب. گرچه آنان با وسوسه ها احاطه گردیده اند تا خوشگذرانی کنند – خصوصاً در شهرهای بزرگ که هر نوع از لذات نفسانی بسهولت در دسترس است – با اینحال با فیض الهی هدف آنان برای حرمت دادن به خدا میتواند استوار و محکم باقی بماند. بواسطه عزم قوی و هشیاری حساس، آنان میتوانند در مقابل هر وسوسه ای بایستند که به جان هجوم می آورد. ولی تنها بوسیله او که تعین میکند درستکار باشیم پیروزی نائل خواهد گردید. 

			این جوانان عبرانی چه تاریخچه زندگی شریفی داشتند! وقتی در کودکی از خانه خداحافظی کردند به خواب هم نمیدیدند که به چه مقام و رتبه ای میرسند . آنان صادق و پابرجا تسلیم هدایت الهی گردیدند و بواسطه آنان خداوند توانست هدف خود را انجام دهد. 

			با همان حقایق قدرتمندی که از طریق این مردان آشکار گردید، خداوند خواهان آشکار کردن آن از طریق جوانان و نوجوانان امروزی است. زندگی دانیال و یاران او نمایش دهنده آنچیزی است که خداوند میخواهد تا دیگران مانند آنان خود را با تمام قلب و وجود تسلیم او کنند و در پی انجام هدف او باشند.

		

	
		
			۴٠ - خواب و رؤیای نبوکدنصر 

			این فصل بر اساس کتاب دانیال فصل ٢ تدوین گردیده است. 

			به محض اینکه دانیال و همراهان او وارد خدمت پادشاه بابل شدند وقایعی اتفاق افتاد که طی آن قدرت و خوش عهدی خدای اسرائیل به یک قوم بت پرست آشکار گردید. نبوکد نصر رؤیایی جالب توجه داشت که توسط آن « روح او آشفته گشت و خواب از چشم او برفت ». ولی گرچه ذهن پادشاه عمیقا تحت تأثیر قرار گرفته بود او آنرا ناممکن دانست و وقتی که از خواب برخاست سعی نمود تا جزییات را بخاطر آورد. 

			نبوکد نصر در پریشانحالی « پيشگويان و جادوگران و فالگيران و حکيمان خود را احضار کرد تا خواب را برایش تعبیر کنند » و از آنان طلب کمک کرد. او گفت « خوابي ديده ام که مرا بسيار نگران و آشفته کرده است. حالا مي خواهم تعبير اين خواب را بدانم ». با این شرح از پریشانحالی و حیرانی، از آنان درخواست کرد تا ذهن او را آسوده کنند. 

			حکیمان گفتند « پادشاه تا به ابد زنده بماند. خواب را براي بندگان خود بگوييد تا آن را تعبير کنيم ». 

			او از طفره رویهای آنان ناخرسند و بدگمان بود زیرا برغم ادعای آنان مبنی بر فاش نمودن اسرار بشر، با وعده های ثروت و تکریم از یک سو و تهدید به مرگ از سوی دیگر نه تنها میخواست تا خوابش را تعبیر کنند بلکه خود خواب و رؤیا را نیز بازگو کنند. « پادشاه در جواب حکیمان گفت: فرمان من اينست: اگر خواب مرا نگوييد و آن را تعبير نکنيد، شما را تکه تکه کرده و خانه هاي شما را ويران خواهم کرد. امّا اگر هم خواب و هم تعبيرش را بگوييد، در عوض جايزه و پاداش بزرگي به شما خواهم داد. و شما را محترم خواهم شمرد. حالا بگوييد که خواب چه بوده و تعبيرش چيست ». 

			مردان حکیم در پاسخ گفتند « پادشاه رؤیای خویش را به خدمتگزاران خویش تعریف کند و ما تعبیر آن را نشان خواهیم داد ». نبوکد نصر حال کاملاً خشمگین شده و از جایش برخاست بخاطر بدعهدی مشهود از کسانی که به آنان اعتماد داشته است و گفت: « معلوم است که دنبال فرصت مي گرديد. زيرا مي دانيد که فرماني که صادر کرده ام قطعي است و اين را بدانيد که اگر خواب را نگوييد، معلوم مي شود که شما سخنان دروغ و باطل سرهم مي کنيد و مي گوييد. پس اول خواب مرا بگوييد، آن وقت مطمئن مي شوم که مي توانيد تعبير آن را هم بگوييد ». 

			جادوگران و ساحران که از نتیجه ناتوانی خود هراسیده بودند پافشاری میکردند که به پادشاه نشان دهند که درخواست او نامعقول است و آزمون او فراتر از توان هر انسانی است. « حکیمان به پادشاه گفتند: « پادشاها، در روي زمين هيچ کس نيست که بتواند فرمان شما را انجام دهد و هيچ پادشاه يا حاکمي هم نيست که چنين چيزي از پيشگويان يا جادوگران و يا حکيمان بپرسد. چيزي را که پادشاه خواسته اند، به قدري دشوار است که هيچ کس نمي تواند آن را انجام دهد ». 

			آنگاه « پادشاه از اين سخنان بسيار عصباني و خشمگين شد و فرمان داد تا تمام دانشمندان و حکیمان بابل را هلاک کنند ». 

			در میان افرادی که افسران آنان آماده میکردند تا حکم سلطنتی را اجرا کنند دانیال و دوستانش بودند. وقتی گفته شد که بر اساس حکم، آنان نیز  « بهمراه حکیمان و مشاوران » باید بمیرند دانیال از آریوک فرمانده نگهبانان سلطنتی پرسید « چرا پادشاه عجولانه حکم میدهد؟ ». آریوک داستان پریشانحالی پادشاه درباره رؤیا را گفت و نیز درباره ناتوانی کسانی که در این مورد بکار گمارده شده بودند و دیگر اعتمادی به آنان نبود. دانیال بمجرد شنیدن این داستان جان خود را در دست گرفت و مخاطره نمود تا بحضور پادشاه برسد و التماس کرد تا به او وقتی داده شود شاید که او از خدا بخواهد تا رؤیا و تعبیر آنرا برایش فاش سازد. 

			پادشاه با این درخواست موافقت کرد « پس دانيال به خانه خود رفته، رفقاي خويش حَنَنْيا و ميشائيل و عَزَرْيا را از اين امراطلاع داد ». همگی باتفاق از منشاء نور هدایت و دانش حکمت طلبیدند. بخاطر ایمان قوی آنان بود که خدا آنانرا در آن موقعیت قرار داده بود تا کار او را انجام دهند و به وظایف خواسته شده بپردازند. در زمانهای پریشانحالی و خطر، آنان همواره برای راهنمایی و مراقبت نزد او رفته بودند و خداوند حضورهمیشگی خود را برای کمک اثبات کرده بود. حال با خضوع و ندامت قلبی دوباره خود را به داور زمین سپردند و تضرع نمودند که او آنان را در این زمان خاص کمک کند. روح خداوند بر آنان واقع گشت و « در رؤیای شبانه »، خواب پادشاه و معنی آن به دانیال آشکار گردید. 

			اولین کار دانیال شکرگزاری از خدا برای مکاشفه ای بود که به او داده شده بود. « دانيال خداي آسمان را ستايش کرد و گفت: قدرت و حکمت از خداست. نام او تا به ابد متبارک باد. او زمانها و فصلها را تغيير مي دهد. پادشاهان را منصوب و معزول مي کند. او حکمت را به حکيمان و دانش را به دانشمندان عطا مي فرمايد. رازهاي عميق و پوشيده را آشکار مي سازد. آنچه را در تاريکي است مي داند. و گرداگردش را نور فرا گرفته است. اي خداي نياکان من، تو را شکر و سپاس مي گويم، زيرا به من قدرت و حکمت عطا کردي. دعاي مرا مستجاب فرمودي، و آنچه را که بايد به پادشاه بگويم، به ما نشان دادي ». 

			دانیال بلادرنگ نزد آریوک، آن کسی که پادشاه دستور نابودی حکیمان را داده بود رفت و گفت « آنها را نکش. مرا به نزد پادشاه ببر تا تعبير خواب او را بگويم. اريوک فوراً دانيال را به حضور نبوکدنصر پادشاه برد و گفت: اي پادشاه، يکي از تبعيديان يهودي را پيدا کرده ام که مي تواند تعبير خواب شما را بيان کند ». 

			اسرای یهودی آرام و خونسرد در حضور قدرتمند ترین امپراطوری جهان ایستادند. دانیال در ابتدای سخنان خود منکر تکریم برای خود گردید و خداوند را بعنوان مرجع همه حکمتها متعال ساخت. او در پاسخ به سوال مضطربانه پادشاه که پرسید « آيا تو مي تواني خوابي را كه ديده ام و تعبيرش را براي من بيان نمايي؟ » گفت: « رازي را كه پادشاه مي طلبد، نه حكيمان و نه جادوگران و نه مجوسيان و نه منجّمان مي توانند براي پادشاه حلّ كنند. امّا خدايي در آسمان است که رازها را آشکار مي سازد و از آنچه در آينده اتّفاق خواهد افتاد، به پادشاه خبر داده است و من اکنون آن خواب را بيان مي کنم. اي پادشاه، هنگامي که در خواب بودي، درباره آينده خواب ديدي و خدا که آشکار کننده رازهاي پنهان است، از آنچه در آينده اتّفاق خواهد افتاد به تو خبر داده است ». 

			« اي پادشاه، در خواب مجسمه بزرگي را ديديد كه بسيار درخشان و ترسناك بود. سر اين مجسمه از طلاي خالص، سينه و بازوهايش از نقره، شكم و رانهايش از مفرغ، ساقهايش از آهن، پاهايش قسمتي از آهن و قسمتي از گل بود ». 

			« وقتي تو به آن نگاه مي کردي، تخته سنگ بزرگي بدون اينکه کسي به آن دست بزند، پاهاي آهني و گِلي آن مجسمه را درهم شکست. آنگاه آهن، گل، برنز، نقره و طلا همه با هم آنچنان ريز شدند که باد آنان را مانند گرد و غبار هنگام خرمن کوبي پراکنده نمود که ديگر اثري از آن بر جاي نماند. امّا آن سنگ آن قدر بزرگ شد که به مانند کوه بزرگي گرديد که سراسر روي زمين را پوشانيد ». 

			دانیال با اطمینان گفت « این رؤیای شما بود » و پادشاه با تمام حواس آنرا می شنید و میدانست که این همان رؤیایی بود که خاطر او را آشفته ساخته بود. از اینرو ذهن او آماده گردید تا تعبیر آنرا دریافت نماید. پادشاه پادشاهان (خداوند باریتعالی) مترصد بود تا حقیقت عظیم را با پادشاه بابل بیان کند. خداوند میخواست آشکار کند که قدرت او مافوق پادشاهی های جهان است قدرتی که پادشاهان را بر تخت سلطنت می نشاند و خلع میکند. ذهن نبوکد نصر باید بیدار میشد – چنانچه ممکن بود به حسی از مسئولیت او در برابر ملکوت. وقایع آینده که به آخر زمان ختم میشد در برابر او فاش گردیده بود. 

			« اين خواب پادشاه بود و حالا تعبيرش را هم براي تو خواهم گفت: اي پادشاه، تو شاه شاهان هستي. خداي آسمان به تو سلطنت و قدرت و قوّت و جلال بخشيده است. خدا تو را بر همه مردمان روي زمين و بر تمام حيوانات و پرندگان مسلّط گردانيده است. تو آن سر طلا هستي. بعد از تو، سلطنت ديگري روي کار خواهد آمد که به بزرگي سلطنت تو نخواهد بود. پس از آن سومين سلطنت که مانند آن برنز است، روي کار خواهد آمد و بر تمام زمين حکمراني خواهد کرد. پس از آن چهارمين سلطنت است که قدرتي مانند آهن دارد. همان طوري که آهن همه چيز را نرم و خرد مي کند، آن هم همه چيز را نرم و خرد خواهد کرد. تو همچنين در خواب ديدي که پاها و انگشتان، قسمتي از گل و قسمتي از آهن بود. اين نشانه آن است که آن امپراتوري تقسيم خواهد شد. همان طوري که آهن و گل با هم مخلوط شده بودند، آن امپراتور هم مقداري از قدرت آهن را خواهد داشت. امّا انگشتان پا که قسمتي از آهن و مقداري از گل ساخته شده بود، به اين معني است که بخشي از آن امپراتوري قوي و بخشي از آن ضعيف خواهد بود. تو مشاهده کردي که آهن و گل با هم مخلوط شده بودند. معني آن اين است که پادشاهان آن دوره کوشش خواهند کرد به وسيله ازدواج با اقوام ديگر، خويشاوند و متّحد شوند. ولي همان طوري که گل و آهن نمي توانند با هم آميخته شوند، آنها هم در هدف خود موفّق نخواهند شد ».

			« در زمان آن پادشاهان، خداي آسمان سلطنتي برپا خواهد کرد که هيچ گاه از بين نخواهد رفت. آن سلطنت هرگز مغلوب هيچ ملّتي نخواهد شد، ولي تمام اين امپراتوري ها را بکلّي از بين برده و خود تا به ابد باقي خواهد ماند. تو ديدي که يک تخته سنگ بدون اينکه کسي به آن دست بزند از کوه جدا شد و مجسمه اي را که از آهن، برنز، گل، نقره و طلا ساخته شده بود خرد کرد. اي پادشاه، خداي بزرگ از آنچه در آينده اتّفاق خواهد افتاد تو را آگاه ساخته است و من خواب و تعبير آن را کاملاً براي تو شرح دادم ». 

			پادشاه که از حقیقت تعبیر متقاعد شده بود با تواضع و ترس آمیخته با احترام « به خاک افتاد و او را سجده کرد و دستور داد تا براي دانيال قرباني کنند و بخور بسوزانند. سپس به دانيال گفت: خداي تو از تمام خدايان بزرگتر است. او خداوند همه پادشاهان است و اسرار پنهاني را آشکار مي سازد، زيرا تو توانستي اين راز را آشکار کني ». 

			نبودکد نصر حکم هلاکت حکیمان را لغو کرد. جان آنان بخاطر ارتباط دانیال با فاش کننده رازها بخشیده شد. « سپس به دانيال مقام بزرگي داد و هداياي بسياري به او بخشيد. او را حاکم بر تمام استان بابل و رئيس تمام مشاوران نمود. اما دانيال از پادشاه خواهش کرد تا مسئولیت استان بابل را به شدرک، ميشک و عبدنغو بسپارد و خودش همچنان در دربار ماند ». 

			بظاهر در وقایع تاریخ بشر، رشد قومها و ملتها، ظهور و افول امپراطوریها،گوئی بستگی به اراده و شجاعت انسان دارد، شکل گیری وقایع بنظر تا حد زیادی با قدرت انسان تعین میگردد و بستگی به جاه طلبی یا هوسهای او دارد. ولی در کلام خدا پرده ها بکنار میرود و در پشت صحنه همه نمایش و بازیهای بشر را نظاره میکنیم و قدرت و اشتیاق، همگی عوامل آن یگانه رحمان هستند که با سکوت و شکیبایی اراده خود را بجا می آورد. 

			در کلامی که در زیبایی و لطافت بی نظیر بودند پولس رسول به حکیمان آتن در مورد هدف الهی در خلقت و انتشار نژادها و قومها پاسخ داد. « آن خدايي كه دنيا و آنچه در آن است آفريد و صاحب آسمان و زمين است در معابد ساخته شده به دست انسان ساکن نيست و به چيزي كه آدميان با دستهاي خود براي او فراهم نمايند نيازي ندارد، زيرا خداست كه نفس و حيات و همه چيز را به جميع آدميان مي بخشد. او جميع ملل را از نسل يک انسان آفريد تا در تمام سطح زمين ساكن شوند و براي آنان زماني را مقرر فرمود و براي مرز و بومشان حدودي معین كرد، تا خدا را بجويند و كوركورانه پي او بگردند تا شايد او را بيابند و حال آنكه او از هيچ يک از ما دور نيست » (اعمال رسولان ١٧ آیات ٢۴ تا ٢٧). 

			خداوند صراحتاً اعلام کرده بود که هر کسی بخواهد میتواند « وارد عهد و پیمان او گردد » (حزقیال ٢٠ آیه ٣۷). در خلقت، هدف او این بود که زمین با مخلوقات او پر شود که وجود آنان برکتی برای خودشان و دیگران باشد و حرمتی برای آفریدگار آنان باشد. همه کسانی که بخواهند میتوانند خود را با این هدف هماهنگ و تعین هویت کنند. یکی از آنها گفته شده است « اين قوم را براي خود ايجاد كردم تا تسبيح مرا بخوانند » (اشعیا ۴٣ آیه ٢١). 

			خداوند در احکام خویش اصولی که در برگیرنده همه کامیابی هاست را هم برای قومها و هم برای افراد اعلام نمود. موسی احکام را برای بنی اسرائیل اعلان نمود: « اگر از آنها با دل و جان اطاعت کنيد، پيش مردم در داشتن حکمت و بصيرت مشهور مي شويد و چون مردم کشورهاي ديگر اين قوانين را بشنوند، بگويند: 'اين قوم بزرگ واقعاً داراي حکمت و بصيرت هستند »، « اين آموزشها کلمات پوچي نيستند، آنها زندگي شما هستند. از آنها پيروي کنيد و شما در سرزمين آن سوي رود اردن که بزودي تصرّف خواهيد کرد، عمر طولاني خواهيد داشت » (تثنیه ۴ آیه۶؛ ٣٢ آیه ۴۷). برکاتی که بموجب آن به اسرائیل وعده داده شد در همان شرایط و در همان مقامی هستند که به هر قومی و هر فردی در زیر این ملکوت عظیم وعده داده شده است. 

			صدها سال پیش از بوجود آمدن برخی قومها، خداوند واقف به همه امور بود و همه اعصار و طلوع و افول پادشاهی های جهان را پیش بینی کرده بود. خداوند به نبوکدنصر اعلان داشت که پادشاهی بابل سقوط خواهد نمود و پادشاهی دوم برخواهد خاست که آن نیز دوره امتحان خود را سپری خواهد کرد. با قصور در اعتلای خدای حقیقی شکوه او نیز محو خواهد گردید و پادشاهی سوم جای آنرا پر خواهد ساخت. این نیز خواهد گذشت و چهارمین قدرت بعنوان قدرت آهنین قومها و ملتهای جهان را مقهور خود خواهد ساخت. 

			چنانچه حکومت بابل، که دولتمندترین پادشاهی زمین بود، خداترسی را سر لوحه خود قرار میداد به او حکمت و قدرت داده میشد تا مقید به خداوند باشد و قدرتمند گردد. ولی آنان زمانی خداوند را ملجای خود قرار میدادند که مورد آزار و پریشانحالی قرار میگرفتند. در چنین زمانهایی که از کمک مردان بزرگ در مانده میشدند از مردانی همچون دانیال کمک می طلبیدند – مردانی که میدانستند که خدای زنده را حرمت می نهند و خداوند نیز آنان را معزز میدارد. به این مردان رازهای مشیت الهی آشکار میگردید – گرچه حاکمان مغرور بابل مردان هوشمند و با فراستی بودند آنان خود را با طغیانگری و سرپیچی از خداوند دور ساخته بودند و بدین جهت نمی توانستند مکاشفات و هشدارهای داده شده به آنان را درباره آینده درک کنند. 

			در تاریخ ملت ها، شاگردانِ کلامِ خدا نظاره گر محقق شدن نبوت الهی بودند. بابل سر انجام شکست خورده و ازهم پاشیده شد زیرا حاکمان آن خود را مستقل از خدا می پنداشتند و شکوه پادشاهی خود را به توفیق بشری نسبت میدادند. قلمرو پادشاهی مادو پارس با غضب الهی در هم کوبیده شد زیرا که حکم خدا زیر پا لگدمال گردیده بود. ترس از خدا جایی در قلبهای اکثریت توده های مردم نداشت. تبهکاری، کفر و الحاد در همه جا شایع گردیده بود. سلطنتهایی که در توالی ادامه یافت حتی در قیاس اخلاقی پائین تر و پست تر بودند. 

			قدرتی که توسط حاکمان زمین اعمال میگردد از آسمان اعطا گردیده است و توفیق او بستگی به استفاده از قدرتی است که به او ارزانی شده است. برای هر یک از آن حاکمان، آن ناظر الهی کلامی دارد که میگوید: « من به تو قدرت لازم را خواهم داد، هرچند هنوز مرا نمي شناسي » (اشعیا ۴۵ آیه ۵). و هر یک از کلام گفته شده در ایام نبوکدنصر کهن درسی برای زندگی است: « اي پادشاه، نصيحت مرا گوش کن و با انجام کارهاي نيک از گناهان خود دست بردار و به عوض خطاهاي خود به فقرا احسان کن، آنگاه اين امر تو را عاقبت به خير مي گرداند » (دانیال ۴ آیه ٢۷). 

			برای درک این چیزها، برای فهم اینکه « عدالت یک قوم را متعال میسازد » و اینکه « سلطنت و حکومت با عدالت بر پا میگردد » و « با رحمت پابرجاست » برای تشخیص این اصول در آشکارسازی قدرت او که « پادشاهان را می نشاند و بر می دارد » باید فلسفه تاریخ را فهمید. (امثال ١۴ آیه ٣۴؛ ١۶ آیه ١٢؛ ٢٠ آیه ٢٨؛ دانیال ٢ آیه ٢١). 

			تنها بواسطه کلام خدا این امور به وضوح بیان گردیده است. در اینجا نشان داده شده است که قدرت ملتها و همچنین افراد در فرصتها و امکاناتی یافت نمیشود که آنانرا شکست ناپذیر می دارد و در مباهات به عظمتشان یافت نمیشود. این امر با درستکاری و وفاداری آنان در انجام اهداف خدا سنجیده میشود.

		

	
		
			۴۱ - کوره آتشین 

			این فصل بر اساس کتاب دانیال فصل ٣ تدوین شده است. 

			رؤیای مجسمه بزرگ که در مقابل نبوکدنصر گشوده شد حاکی از وقایعی بود که تا پایان زمان ادامه می یابد و این رؤیا به او داده شد تا موقعیت خود را در آن واقعه تاریخی جهان درک کند و اینکه بقای پادشاهی او وابسته به پادشاهی ملکوت است. در تعبیر رؤیا راجع به برقراری جاودانی پادشاهی، خدا او را بطور واضح راهنمایی کرد. « در زمان آن پادشاهان، خداي آسمان سلطنتي برپا خواهد کرد که هيچ گاه از بين نخواهد رفت. آن سلطنت هرگز مغلوب هيچ ملّتي نخواهد شد، ولي تمام اين امپراتوري ها را بکلّي از بين برده و خود تا به ابد باقي خواهد ماند. تو ديدي که يک تخته سنگ بدون اينکه کسي به آن دست بزند از کوه جدا شد و مجسمه اي را که از آهن، برنز، گل، نقره و طلا ساخته شده بود خرد کرد. اي پادشاه، خداي بزرگ از آنچه در آينده اتّفاق خواهد افتاد تو را آگاه ساخته است و من خواب و تعبير آن را کاملاً براي تو شرح دادم » (دانیال ٢ آیات ۴۴ و ۴۵). 

			پادشاه قدرت خداوند را تصدیق نمود و به دانیال گفت: « خداي تو از تمام خدايان بزرگتر است. او خداوند همه پادشاهان است و اسرار پنهاني را آشکار مي سازد، زيرا تو توانستي اين راز را آشکار کني » (آیه ۴٧). برای مدتی پس از آن نبوکدنصر با خداترسی متاثر گردیده بود ولی قلب او هنوز از جاه طلبی های دنیوی و خودبزرگ بینی پاک نشده بود . کامرانی او را مست غرور کرده بود. برای مدتی او از تکریم خداوند دست کشید و با تعصب و سرسختی بت پرستی را دوباره از سر گرفت. 

			این کلام که میگفت « تو سر طلایی هستی » تأثیر بسزایی بر ذهن فرمانروا گذارده بود (آیه ٣٨). مردان حکیم قلمرو او از قضیه بازگشت او به بت پرستی سوء استفاده کردند و پیشنهاد کردند تا تمثالی مشابه آنچه که در رؤیا دیده بود ساخته شود و همگی به سر طلا بعنوان قدرت اعظم نگاه کنند.

			او که با این پیشنهاد متملقانه خشنود شده بود، مصمم گردید تا چنین کند و حتی پا را فراتر بگذارد. در عوض ساختن تمثالی که در رؤیا دیده بود او میخواست که برتر از اصل آن باشد. تمثال او نباید از سر تا به پا تنزل ارزش داشته باشد بلکه باید تماماً از طلا باشد. سمبل و نمادی از بابل بعنوان پادشاهی قَدَر قدرت، فنا ناپذیر و ابدی که میتواند همه سلطنتهای دیگر را شکست داده و تا به ابد پایدار بماند. 

			فکر ایجاد امپراطوری و یک دودمان که باید برای همیشه دوام یابد قویا در ذهن حاکم قدرتمند جذاب بود که با قدرت دستان او قومهای جهان توان ایستادگی نداشته باشند. او با شور و شوق و جاه طلبی بی حد و حصر با مردان حکیم خود به شور پرداخت تا چگونه این کار انجام شود. او که مشیت الهی را که با رؤیای تمثال بزرگ مرتبط بود فراموش کرده و همچنین از یاد برده بود که خدای اسرائیل بواسطه خادم خود دانیال مفهوم تمثال را تشریح کرده بود و بدین سبب در رابطه با این تعبیر مردان بزرگ قلمرو پادشاهی که از مرگ مفتضح نجات یافته بودند همه چیز را بفراموشی سپرده بودند الا خواسته خود برای ایجاد قدرت و برتری برای خود. پادشاه و مشاوران وی در حکومت عزم داشتند که با تمام امکانات ممکن بابل را بعنوان قدرتی برتر رفعت داده و او را شایسته تابعیت جهانی سازند. 

			نمایش نمادین که توسط آن خداوند به پادشاه و مردم قدرت خویش را آشکار نمود حال باید برای اقوام زمین برای تجلیل قدرت بشری بکار برده شود. تعبیر دانیال انکار شده و به فراموشی سپرده شده بود، حقیقت سوء تعبیر شده و بطور غلط بکار برده شده بود. سمبلی که در ملکوت طراحی شده بود تا ذهن انسانها را از وقایع مهم آینده با خبر سازد، برای ممانعت از انتشار دانشی که خدا برای جهان میخواست، استفاده میشد. بدین سبب از طریق تدابیر جاه طلبانه انسانها، شیطان درپی خنثی سازی هدف الهی برای نژاد بشر بود. دشمن بشریت میدانست که حقیقتِ عجین نگشته با خطا، قدرت مقتدر برای رستگاری و نجات است ولی وقتی برای اعتلای نفس بکار رود و برای پروژه های بشری استفاده شود قدرت اهریمنی خواهد شد. 

			نبوکد نصر از گنجینه غنی خود برای ساختن مجسمه طلایی بزرگ که شباهت به خصوصیاتی داشت که در رؤیا دیده بود بهره برد. کلدانیان که با الهه های بت پرستی خود آشنا بودند هرگز قبلاً چنین مجسمه با ابهت و با عظمتی با چنین درخشندگی نساخته بودند، شصت ذرع ارتفاع و شش ذرع پهنا. حدوداً (۲۷ متر ارتفاع ٢ متر و هفتاد سانتیمتر پهنا). و این تعجب آور نبود که در سرزمینی که بت پرستی در آن شایع بود، مجسمه زیبا و گرانبها، در دشت دورا معرف جلال و شکوه بابل و عظمت و قدرت، باید بعنوان موضوعی برای پرستش باشد. از اینرو برنامه ریزی شد و حکمی ارسال شد که در روز پرده برداری همه باید وفاداری خود را به قدرت بابلیان با تعظیم به مجسمه نشان دهند. 

			روز تعین شده فرا رسید و گروه عظیمی از همه « مردم و قومها و زبانها » در دشت دورا گرد آمدند. در هماهنگی با دستور پادشاه وقتی که صدای موسیقی شنیده شود همه گروهها « خود را بزمین انداخته و مجسمه طلایی را عبادت کنند ». در آن روز پرحادثه قدرتهای تاریکی بنظر به پیروزی نائل شده بودند و عبادت مجسمه طلایی بطور دائمی با اشکال بت پرستی بعنوان مذهب رسمی در سرزمین شناخته شود. شیطان بدانوسیله امیدوار بود تا هدف خدا را از حضور اسیران بابلی در بابل بعنوان وسیله ای برای برکت دادن همه اقوام بت پرست شکست دهد. 

			ولی خداوند حکم دیگری داشت. همه برای سمبل قدرت بشری به زانو در نیامدند. در میانه جمعیتی که برای پرستش آمده بودند سه مرد با عزمی راسخ ایستاده بودند تا خدای آسمان بی حرمت نشود. خدای آنان پادشاه پادشاهان بود و برای هیچ کس دیگری سر تعظیم فرود نمی آوردند. 

			برای نبوکدنصر که در ظفرمندی خود سرشار از غرور بود خبر آوردند که در میان افراد دون پایه کسانی وجود دارند که جرات نافرمانی از حکم او را داشته اند. مسلماً مردان حکیمی که از عزت و احترامی که نصیب همراهان دانیال شده بود رشک و حسد میبردند و حال به پادشاه گزارش داده بودند که خواسته او وقیحانه نقض گردیده است. « چند نفر يهودي هستند که شما آنها را به حکومت بابل منصوب کرده ايد؛ يعني شدرک، ميشک و عبدنغو. اي پادشاه، آنها فرمان شما را اطاعت نکرده، خدايان شما را عبادت نمي کنند و در مقابل مجسمه طلايي که به فرمان شما نصب شده، سجده و پرستش نمي نمايند ». 

			پادشاه دستور داد تا مردان را بحضور او بیاورند او پرسید « آیا حقیقت دارد؟ آيا اين درست است که شما خدايان مرا عبادت نمي کنيد و در مقابل مجسمه طلايي که من نصب کرده ام سجده و پرستش نمي نماييد؟ ». او تلاش کرد تا با تهدید و ارعاب آنان را وادار کند تا به جمعیت بپیوندند. او با اشاره به آتش شعله ور به آنان خاطر نشان ساخت که مجازات در انتظار آنان خواهد بود اگر در انکار اطاعت از فرمان او سماجت کنند. ولی عبرانیان با عزم راسخ به بیعت خود با خدای آسمانها شهادت دادند و اظهار داشتند که به قدرت او ایمان دارند. عمل تعظیم به تمثال توسط همگان بعنوان پرستش درک شده بود. آن مردان عبرانی تنها به خدای خود وفادار خواهند ماند. 

			همچنانکه سه عبرانی در برابر پادشاه ایستاده بودند او متقاعد شد که آنان دارای چیزی هستند که مردان حکیم دیگر در دربار ندارند. آنان در اجرای همه وظایف وفادار و صادق بودند. او از آنان آزمون دیگری بعمل خواهد آورد. اگر فقط تمایل خود را برای پیوستن به جمعیت در پرستش تمثال نشان دهند همه چیز بخوبی برای آنان ختم به خیر میشد. او افزود « ولی اگر پرستش نکنید بداخل آتش شعله ور افکنده خواهید شد ». و او برای مبارزه طلبی دست خود را دراز کرد و گفت « آن خدایی که شما را از دستان من نجات خواهد داد کیست؟ ». 

			تهدیدهای پادشاه عبث و بیهوده بود. او نمی توانست  مردان را ازبیعت با حاکم جهان بازدارد. آنان از گذشته پدرانشان آموخته بودند که نافرمانی به خدا باعث بی حرمتی و مصیبت و مرگ میشود و اینکه ترس از خدا شروع حکمت است و بنیان همه کامیابی های واقعی است. آنان با خونسردی در مقابل شعله های آتش گفتند « خدايي که ما او را پرستش مي کنيم، قادر است که ما را از کوره آتش و از دست تو نجات دهد که نجات هم خواهد داد ». ایمان آنان تقویت شد هنگامی که اظهار داشتند که خداوند با رهایی دادن آنان جلال خواهد یافت و با اطمینان به پیروزی به خداوند توکل کردند و افزودند « امّا اگر او هم ما را نجات ندهد، اي پادشاه بدان که ما خداي تو را پرستش نخواهيم کرد و در مقابل مجسمه طلايي که تو نصب کرده اي، سجده نخواهيم نمود ». 

			غضب پادشاه حد و مرزی نمی شناخت. او بحدی خشمگین شد که رنگ صورتش از شدت غضب سرخ شد. و دستور داد تا شعله های آتش را هفت برابر کنند و دستور داد تا قویترین مردان لشکریان او، عابدان خدای اسرائیل را محکم ببندند و در مقدمات اعدام شتاب کنند. 

			« به اين ترتيب آن سه نفر را در ردا، پيراهن و دستارهايشان محکم بستند و در وسط شعله هاي آتش انداختند. چون پادشاه دستور داده بود که کوره را بشدّت گرم و شعله ور سازند، شعله هاي آتش به حدی بود که کساني را که شدرک، ميشک و عبدنغو را به وسط آتش انداخته بودند سوزانيد و کشت ». 

			ولی خداوند کسانی را که متعلق به او بودند فراموش نکرده بود. وقتی شاهدان خداوند به داخل کوره آتش انداخته شدند منجی خود را بایشان ظاهر ساخت و بهمراه هم در میانه آتش قدم زدند. در محضر خدا که گرما و سرما را هدایت میکند، شعله ها قدرت خود را از دست دادند. 

			پادشاه از تخت سلطنتی خود نگاه کرد و توقع داشت ببیند مردانی که از او نافرمانی کرده بودند مطلقاً نابود شوند. ولی احساسات پیروزی او ناگهان تغییر کرد. سردارانی که در نزدیکی ایستاده بودند دیدند که وقتی که پادشاه با دقت به شعله های افروخته نگریست رنگ از رخسار او پرید. پادشاه هراسان رو به شاهزادگان کرده و گفت « مگر ما سه نفر را نبستيم و در وسط آتش نيانداختيم؟ من حال چهار نفر مي بينم که در ميان آتش قدم مي زنند و آسيبي هم به آنها نرسيده است و نفر چهارم شبيه پسر خداست ». 

			آن پادشاه بت پرست چگونه میدانست که پسر خدا چه سیمایی دارد؟ اسرای عبرانی که عهده دار مقامهایی در بابل شده بودند در زندگی و شخصیت، حقیقت را به او نشان داده بودند. وقتی دلیل ایمان آنان پرسیده شد آنان بدون تردید و درنگ پاسخ گفته بودند. آنان بسادگی و صراحتاً اصول عدالت را عنوان کره بودند بدین سبب بدیگران از خدایی که عبادت میکردند به اطرافیان تعلیم میدادند. آنان از مسیح گفته بودند آن رهایی بخشی که خواهد آمد و پادشاه در میانه آتش پسر خدا را شناخته بود. 

			و حال نبوکدنصر شان و عظمت خود را فراموش کرده از تخت خود پایین آمده و به دهانه کوره رفته فریاد زد « اي بندگان خداي تعالي بيرون شويد و بياييد ». 

			سپس میشک و شدرک و عبدنغو بیرون آمده و در مقابل توده جمعیت ایستادند و نشان دادند که صدمه ای ندیده اند. حضور منجی، آنان را از صدمه دیدن محافظت کرده بود و تنها قید و بندهای آنان سوخته بود « و امرا و رؤسا و واليان و مشيران پادشاه جمع شده، آن مردان را ديدند كه آتش به بدنهاي ايشان اثري نكرده و مويي از سر ايشان نسوخته و رنگ رداي ايشان تبديل نشده، بلكه بوي آتش به ايشان نرسيده است ». 

			تمثال عظیم طلایی با شکوه آنچنانی فراموش شده بود. انسانها در حضور خدای زنده ترسیده و بلرزه افتادند. « متبارك باد خداي شدرک و ميشك و عبدنغو كه فرشته خود را فرستاد و بندگان خويش را بر او توکل داشتند و به فرمان پادشاه مخالفت ورزيدند و بدنهاي خود را تسليم نمودند تا خداي ديگري سواي خداي خويش را عبادت و سجده ننمايند، رهايي داده است ». 

			تجربه های آنروز، نبوکد نصر را هدایت نمود تا دستوری صادر کند « بنابراين فرماني از من صادر شد كه هر قوم و امّت و زبان كه حرف ناشايسته اي به ضدّ خداي شَدْرَك و ميشك و عَبِدْنَغو بگويند، پاره پاره شوند و خانه هاي ايشان به مزبله مبدّل گردد، زيرا خدايي ديگر نيست كه بدين منوال رهايي تواند داد ». 

			پادشاه بابل با چنین کلامی تلاش نمود تا بهمه مردم جهان اعتقاد خود را به قدرت خدای عبرانیان که شایسته ستایش افضل است نشان دهد. و خداوند از تلاش پادشاه خشنود گردید از اینکه او به خداوند حرمت نشان میدهد و از دیگران خواست تا با اعتراف با خدا بیعت نموده و در قلمرو بابل خداوند را پرستش نمایند. 

			این بجا بود تا پادشاه در جمع عموم اعتراف نماید و در پی اعتلای خدای آسمانها بر هر خدای دیگری باشد ولی در تلاش برای وادار ساختن افراد تحت فرمان خود تا متشابهاً به ایمان اعتراف و حرمت مشابهی از خود نشان دهند نبوکد نصر بعنوان یک مقام فانی دنیوی حق نداشت تا پای خود را از گلیمش دراز تر کند. او هیچ حق مدنی و یا اخلاقی و معنوی نداشت تا انسانها را برای اینکه خدا را نپرستند به مرگ تهدید کند. (نمیتوان با شمشیر و تهدید مردم را به بهشت هدایت نمود). خداوند انسانها را وادار نمیسازد تا از او اطاعت کنند. او همه را آزاد گذارده تا حق انتخاب داشته باشند. 

			خداوند با رهایی خادمان وفادار خود اعلان نمود که او از ستمدیدگان طرفداری خواهد کرد و همه قدرتهای زمینی را که بر ضد قدرت الهی. طغیان ورزند توبیخ و مجازات نماید. آن سه نفر عبرانی به تمامی قوم بابل نشان دادند که چه کسی را عبادت میکنند. آنان به خداوند تکیه داشتند. درزمان آزمون آنان وعده خدا را به یاد آوردند « چون از آبها بگذري من با تو خواهم بود و چون از نهرها (عبور نمايي) تو را فرو نخواهند گرفت. و چون از ميان آتش روي، سوخته نخواهي شد و شعله اش تو را نخواهد سوزانيد » (اشعیا ۴٣ آیه ٢). و در روشی حیرت آورایمان آنان به کلام زنده خدا در منظر همگان تکریم گردید. اخبار رهایی شگفت انگیز آنان توسط فرستادگان و نمایندگان کشورهایی که نبوکد نصر برای تخصیص مجسمه دعوت کرده بود به همه جا رفت. خداوند از طریق ایمان فرزندان خویش در تمامی زمین جلال یافت. 

			تجربه جوانان عبرانی در دشت دورا درس مهمی است که باید فرا گرفته شود. در ایام ما بسیاری از خادمان خداوند گرچه از بدکاری مبرا هستند توسط دستانی که شیطان با حسد و تعصب مذهبی الهام نموده رنج برده و با آنان سوء رفتار میشود. خصوصاً خشم انسان بر ضد کسانی که فرمان چهارم یعنی سبت را مقدس میدارند برانگیخته میشود و سرانجام حکم جهانی علیه کسانی که چنین میکنند صادر میشود گوئی که مستحق مرگ هستند. 

			فصل اندوه و پریشانی در مقابل امت خدا ایمانی را فرا میخواند که در آن تزلزلی نخواهد بود. فرزندان او باید آشکار سازند که او تنها مقصود عبادتشان است و نه مراعات و نه حتی زندگی میتواند آنانرا وادار سازد تا کمترین امتیاز را برای عبادت کذب بدهد. برای کسانی که بخدا وفادارند دستور یک مرد فانی هیچ معنی و ارزشی نداشت. حقیقت اطاعت خواهد گردید گرچه نتیجه آن زندان یا تبعید یا مرگ باشد. 

			مانند ایام شدرک و میشک و عبدنغو و همچنین خاتمه دوره تاریخ زمین خداوند با اقتدار برای کسانی که با استواری برای حقیقت و راستی بایستند کار خواهد نمود. او که با عبرانیان مستحق در کوره آتش قدم زد با پیروان خود در هر جا که باشند خواهد بود. حضور پایدار او حامی و تسلی دهنده خواهد بود. در میانه زمان دشوار – سختیهایی که از ابتدای تاریخ تا کنون وجود نداشت – فرزندان او با خلوص خواهند ایستاد. شیطان با سپاهیان اهریمنی خود نمیتواند ضعیفترین مقدسین خدا را نابود سازد. فرشتگانی که در قدرت افضل هستند از آنان محافظت خواهند نمود و بخاطر آنان خداوند خود را آشکار خواهد ساخت – بعنوان « خدای خدایان » که قادر است تا در حد اعلی نجات دهد،کسانی را که به او توکل کنند.

		

	
		
			۴۲ - عظمت و حشمت واقعی 

			این فصل بر اساس کتاب دانیال فصل ۴ تدوین گردیده است. 

			دانیال در اوج افتخار بشری تصدیق کرده بود که از « پادشاه پادشاهان » الهام یافته است. (حزقیال ۲۶ آیه ۷). با این وجود نبوکدنصر گهگاهی فر و شکوه پادشاهی و حکومت خود را به لطف خدا منتسب میکرد. از قبیل رؤیایی که درباره تمثال بزرگ دیده بود ذهن او بطور شگرفی تحت تأثیر این رؤیا قرار گرفته بود و با این خیال که امپراطوری بابل گرچه جهانی بود نهایتا منحط خواهد گردید و سلطنتهای دیگر نیز سلطه خواهند یافت تا اینکه سرانجام همه قدرتهای زمینی با پادشاهی ملکوت خدا جایگزین خواهند شد و سلطنتی دنیوی نخواهد بود که هرگز نابود نشود. 

			درک اصیل نبوکدنصر از هدف خدا در رابطه با ملتها، در آخر جلوه خود را از دست داد با اینحال وقتی روح مغرور او در مقابل جمعیت در دشت دورا خاضع شد او بار دیگر تأیید نمود که ملکوت خدا « چه قدر بزرگ و عجايب او چه قدرعظيم است. ملكوت او ملكوت جاوداني است و سلطنت او تا ابدالآباد ». او بت پرست بدنیا آمده و تعلیم داده شده بود و در راس قومی بت پرست بود ولی با این وجود حس ذاتی عدالت و درستکاری را داشت و خداوند قادر بود تا از او بعنوان ابزاری برای تنبیه و مجازات طغیانگران و برای محقق ساختن هدف الهی استفاده کند. نبوکد نصر بر ضد « قومهای بدکار » (حزقیال ٢٨ آیه ۷) شمشیر از نیام برکشیده و پس از سالها صبر و کار پر مشقت، صور و مصر بدام لشکریان ظفرمند وی افتاده و همانگونه که قوم ها را پس از قومی دیگر تحت قلمرو بابلیان در می آورد او بیشتر و بیشتر بر شهرت خود بعنوان مقتدر ترین حاکم اعصار می افزود. 

			تعجب آور نبود که پادشاه کامیاب چنان جاه طلب و چنان مست غرور و تکبر، وسوسه شود تا از راه فروتنی بدر شود – چرا که فقط افتادگی و خضوع به بزرگی و عُلیایی واقعی منتهی میگردد. در فاصله بین جنگهای پیروزمندانه، او فکر زیادی را برای استحکام و زیبا کردن پایتخت خویش صرف نمود تا اینکه سرانجام شهر بابل تاج فخر پادشاهی او گردید « شهر طلایی »و « افتخار تمامی جهان ». اشتیاق او بعنوان یک معمار و نشان توفیق او در ساختن بابل بعنوان یکی از شگفتیهای جهان برای خدمت به غرور او بود تا اینکه در موقعیت بسیار خطرناکی قرار گرفت – با ضایع کردن سابقه خود بعنوان یک فرمانروای خردمند – کسی که خدا می توانست او را بعنوان وسیله ای برای انجام هدف الهی بکار برد. 

			خداوند برحمت خویش رؤیایی دیگر به پادشاه داد تا از خطر پیش رو به او هشدار دهد و از تله ای که برای ویرانی او گذاشته شده است آگاه شود. در رؤیای شبانه در هنگام خواب نبوکدنصر« درخت بزرگی را در میانه زمین دید که سر به فلک میکشید و شاخه های آن به تمام زمین میرسید. رمه ها و گله ها از کوهها و تپه ها در زیر سایه های آن بهره مند میشدند و پرندگان آسمان آشیانه های خویش را بر شاخه های آن میساختند ». 

			وقتی پادشاه به درخت رفیع خیره شده بود او ناظر و حتی مقدسی را مشاهده کرد که به درخت نزدیک میشود و با صدایی بلند میگوید:

			« درخت را ببريد و شاخه هايش را قطع نماييد. برگهايش را بکنيد و ميوه هايش را پراکنده سازيد و حيوانات را از زير آن رانده و پرندگان را از شاخه هاي آن بيرون کنيد. اما کنده و ريشه هايش را با زنجير آهني و برنزي ببنديد و در ميان مزارع و علفزارها رها کنيد. بگذاريد شبنم بر او ببارد و با حيوانات و در بين علفها زندگي کند. او به مدت هفت سال خوي انساني خود را از دست خواهد داد و داراي افکار حيواني خواهد شد. اين تصميمِ فرشتگانِ نگهبان و هشداردهنده است تا همه مردم بدانند که خداي متعال بر تمام سرزمينهاي جهان فرمانروايي مي کند و آن را به هرکه بخواهد، حتی به پست ترين مردم واگذار مي کند ». 

			پادشاه که توسط رؤیا شدیدا آشفته شده بود – که مسلما یک پیشگوئی از مصیبت بود – آنرا به « ساحران و منجمان و کلدانیان و طالع بینان » تکرار کرد ولی گرچه رؤیا بسیار روشن بود هیچ یک از حکیمان نتوانستند آنرا تعبیر کنند. 

			یکبار دیگردر این قوم بت پرست شهادتی خواهد آمد به این واقعیت که فقط کسانی که خداترس و خدادوست هستند میتوانند اسرار ملکوت آسمان را درک کنند. پادشاه در پریشانحالی خویش بدنبال خدمتگزار خود دانیال فرستاد – مردی که بخاطر امانت داری و درستکاری و وفاداری خویش و برای حکمت بی نظیر خود بی همتا بود. 

			وقتی دانیال در پاسخ به احضار فرمانروا در حضور پادشاه ایستاد، نبوکدنصر گفت: « اي بلطشصر، رئيس مجوسيان، چون مي دانم كه روح خدايان قدّوس در تو مي باشد و هيچ سرّي براي تو مشكل نيست، پس خوابي كه ديده ام و تعبيرش را به من بگو ». پس از بازگو کردن رؤیا نبوکدنصر گفت: « اي بلطشصر تعبيرش را بيان كن زيرا كه تمامي حكيمان مملكتم نتوانستند مرا از تعبيرش اطّلاع دهند، اما تو مي تواني چونكه روح خدايان قدّوس در تو مي باشد ». 

			برای دانیال معنی رؤیا ساده بود و مفهوم آن او را وحشت زده کرد. « ساعتي متحيّر ماند و فكرهايش او را مضطرب ساخت ». « پادشاه به او گفت: بلطشصر، مگذار که خواب و تعبير آن تو را هراسان کند ». 

			« بلطشصر گفت: پادشاها، آرزو مي کنم که خواب و تعبير آن براي دشمنان تو باشد، نه براي تو ». نبی دریافت نمود که خداوند وظیفه ای جدی را بر دوش او گذارده تا عقوبتی را که بخاطر غرور و تکبر وی در شرف وقوع بود برای نبوکد نصر آشکار سازد. دانیال باید رؤیا را بزبانی تعبیر کند که پادشاه بتواند بفهمد و اگرچه مفهوم وحشتناک آن او را از حیرت مردد و گنگ ساخته بود با اینحال او باید حقیقت را ابراز دارد هر چند که برایش عواقبی در پی داشته باشد. 

			آنگاه دانیال حُکم عزوجل را عیان ساخت. درخت بلندي ديدي که تا به آسمان رسيده بود و تمام مردم جهان مي توانستند آن را ببينند، برگهاي قشنگي داشت و ميوه آن به قدري زياد بود که براي خوراک تمام مردم کافي بود، حيوانات وحشي در سايه اش استراحت مي کردند و پرندگان در شاخه هاي آن آشيانه ساخته بودند. پادشاها، آن درخت تو هستي که بزرگ و قوي شده اي و عظمت و شکوه تو به آسمان رسيده و فرمانروايي تو سراسر جهان را فرا گرفته است. 

			اي پادشاه، تو فرشته مقدسی را ديدي که از آسمان به پايين آمد و گفت: درخت را ببرید و از بين ببرید. اما کنده و ريشه هايش را با زنجير آهني و برنزي ببنديد و در مزارعه ميان علفزارها رها کنيد تا شبنم آسمانها بر او ببارد و هفت سال با حيوانات زندگي کند. اي پادشاه، تعبير خواب و فرماني که از طرف خداي متعال براي تو صادر شده، اين است. تو از ميان مردم رانده خواهي شد و با حيوانات وحشي زندگي خواهي نمود. مثل گاو به تو علف مي دهند و شبنم آسمان بر سر تو خواهد باريد. هفت سال به اين ترتيب خواهد گذشت تا تو بداني که خداي متعال بر تمام ممالک جهان فرمانروايي مي کند و آن را به هرکه بخواهد مي دهد. فرشته گفت: کُنده و ريشه درخت را در زمين باقي گذاريد. معني آن اينست: بعد از اينکه تو دانستي فرمانروايي از جانب خداوند است، دوباره پادشاه خواهي شد. 

			دانیال که رؤیا را صادقانه تعبیر کرده بود به پادشاه متکبر اصرار نمود تا توبه کرده و بسوی خدا بازگردد تا با درستکاری این بلا رفع گردد. لهذا اي پادشاه نصيحت من تو را پسند آيد و گناهان خود را به عدالت و خطاياي خويش را به احسان نمودن بر فقيران فديه بده كه شايد باعث طول اطمينان تو باشد. 

			برای مدت زمانی تاثیر هشدار و اندرز نبی بر ذهن نبوکدنصر قوت داشت ولی قلب اوکه با فیض خدا متبدل نگردیده بود عنقریب تأثیرات روح القدس را از دست داد. عیش و عشرت و جاه طلبی هنوز از قلب پادشاه ریشه کن نشده بود و بعد از آن این خصیصه ها هشدارهای تجربه گذشته مجدداً ظاهر شد. علی رغم توصیه ای که از روی بخشندگی به او داده شد و هشدارهای گذشته که تجربه کرده بود نبوکدنصر دوباره بخود اجازه داد تا با روح حریصانه با پادشاهی های در پیش رو در تضاد باشد. حکومت او که تا پیش از این تا اندازه زیادی عادلانه و رئوفانه بود ظالم و ستمکار گردید. او با دل سختی استعدادهای خدادادی خود را برای خودستایی و اعتلای خود مافوق خدایی برگزید که به او حیات و قدرت داده بود. 

			برای ماهها در داوری خدا تاخیر افتاد. ولی در عوض اینکه توبه کند و با شکیبایی خدا را درک نماید پادشاه در تکبر خویش افراط نمود تا اینکه اطمینان خود را نسبت به رؤیا از دست داده و ترسهای پیشین خود را به تمسخر گرفت. 

			یکسال از زمانی که هشدار را دریافت کرده بود میگذشت و نبوکدنصر در کاخ خود با تفاخر از قدرت خویش بعنوان فرمانروا و موفقیتهای خویش بعنوان یک سازنده قدم میزد بانگ بر آورد « آيا اين بابل عظيم نيست كه من آن را براي خانه سلطنت به توانايي قوّت و حشمت جلال خود بنا نموده ام؟ ». 

			در حالی که خودستایی متکبرانه همچنان بر لبان پادشاه بود ندایی از آسمان اعلان نمود که زمان تعین شده برای داوری فرا رسیده است. حکم خداوند بگوش او رسید: « اي نبوکدنصر پادشاه، بدان که سلطنت از تو گرفته مي شود. تو از ميان مردم بيرون انداخته مي شوي. با حيوانات وحشي زندگي خواهي کرد و مدّت هفت سال مثل گاو علف خواهي خورد. بعد از آن خواهي دانست که خداي متعال بر تمام ممالک جهان فرمانروايي مي کند و آن را به هرکه بخواهد مي دهد ». 

			در لحظه عقل و شعوری را که خداوند به او داده بود از وی ربوده شد. حکمت و خردی که او به آن غره بود برداشته شد و یکباره حاکم مقتدر مجنون شد. دست او بیش از این نتوانست عصای سلطنت را بجنباند. پیامهای هشدارآمیزی که مورد بی اعتنایی قرار گرفته بود، حال قدرتی که پروردگار به او عطا کرده بود را از او گرفت و او از میان انسانها رانده شده همچون گاو علف میخورد و بدن او با شبنم آسمان تر شد و موهایش مانند پر عقاب رشد کرد و ناخنهایش مانند چنگال پرندگان شد. 

			برای مدت هفت سال نبوکدنصر برای همه ملازمین خویش موجب شگفتی بود و برای مدت هفت سال در برابر همه جهان پست و حقیر بود. سپس عقل او بازیابی گردیده و با تواضع به خدای آسمان نظر کرد و در تنبیه خود دست الهی را تشخیص داد. در اعلان عمومی تقصیر خود را شهادت داد و رحمت عظیم خدا در احیای مجدد خویش را اقرار نمود. او در خاتمه گفت « من که نبوکدنصر هستم به سوي آسمان نگاه کردم. عقل من دوباره برگشت و خداي متعال را ستايش کردم و او را که ابدي و جاوداني است پرستش نمودم. او تا ابدالآباد فرمانروايي خواهد کرد و سلطنت او جاوداني خواهد بود. همه مردم زمين در مقابل او هيچ هستند. با فرشتگان آسماني و تمام مردم جهان مطابق اراده خود عمل مي کند. و کسي نمي تواند مانع او شود و يا از او بپرسد چرا چنين مي کني؟ هنگامي که عقل من برگشت، جلال و شکوه و سلطنت دوباره به من داده شد و مشاوران و امراي من از من استقبال نمودند و من دوباره با جلال و عظمت بيشتري به سلطنت رسيدم. اکنون من نبوکدنصر، پادشاه آسمانها را حمد و سپاس مي گويم. جلال از آن اوست که تمام کارهايش حق و حقيقت است و مي تواند متکبران را فروتن و پست سازد ». 

			پادشاهی که سابقا تکبر داشت، فرزند فروتن خدا گردید؛ حاکم ستمگر و ازخودراضی، عاقل و غمخوار شد. او که خدای آسمانها را بمبارزه طلبید و کفرگوئی کرد حال به قدرت اعلی علیین اقرار نموده و مشتاقانه در پی ترویج خداترسی و خوشحال ساختن افراد تحت فرمان خود بود. نبوکدنصر تحت تنبیه خدایی قرار گرفته بود که پادشاه پادشاهان و خدای خدایان است و سرانجام درسی را فرا گرفته بود که همه حاکمان باید فرا گیرند، و اینکه بزرگی و حشمت واقعی عبارت از نیکوکاری واقعی است. او پروردگار را بعنوان خدای زنده اعتراف نمود و گفت « من نبوکدنصر، پادشاه آسمانها را حمد و سپاس مي گويم. جلال از آن اوست که تمام کارهايش حق و حقيقت است و مي تواند متکبّران را فروتن و پست سازد ». 

			هدف خدا این است که بزرگترین پادشاهیهای جهان باید بزرگی و رفعت او را اعلام کنند. این اعلان عمومی که بواسطه آن نبوکدنصر رحمت و نیکویی و اقتدار خدا را اقرار نمود آخرین کردار زندگی او بود که در تاریخ مقدس ثبت گردیده است.

		

	
		
			۴۳ - مراقبِ نادیده 

			این فصل بر اساس کتاب دانیال فصل ۵ تدوین گردیده است. 

			مقارن با خاتمه زندگی دانیال تغییرات عظیمی در آن دیار در شرف وقوع بود. متجاوز از شصت سال قبل، او و همراهان عبرانی وی به بردگی برده شده بودند. نبوکدنصر که قومها از او هراس داشتند مُرد و بابل که همه جهان آنرا ستایش میکردند تحت فرمان جانشینان بی خرد خود قرار گرفت و بتدریج ولی سرانجام محتوم آن از هم پاشیدگی بود. 

			بواسطه ضعف و بلاهت بلشصر نوه نبوکدنصر طولی نکشید که بابل سربلند ساقط شد. بلشصراز همان جوانی خود بقدرت خود می بالید و با سخت دلی بر ضد خدای آسمان برخاست. چه بسیار فرصتهایی داشت تا اراده الهی را در یابد و مسئولیت خویش از اطاعت از فرامین الهی را بفهمد. او از رانده شدن پدر بزرگ خویش از جمع انسانها به حکم خدا آگاه بود و با تحول و احیای اعجاز گونه نبوکدنصر آشنا بود. ولی بلشصر عشرت طلبی و خودستایی را به درسی که هرگز نباید فراموش میکرد برگزید. او فرصتهای فیض بخشی که به او ارزانی شده بود را از دست داده و از بکار بردن امکانات در دسترس خود برای آشنا شدن کامل با حقیقت قصور کرد. آنچه را که نبوکدنصر نهایتا بقیمت رنج و تحقیر غیر قابل وصف بدست آورده بود، بلشصر با بی تفاوتی از آن گذشت. 

			مدتی بطول نینجامید که بدبختی و مصیبت ببار آمد. بابل بمحاصره کورش، برادر زاده داریوش مادی در آمد که فرمانده لشکریانی بود که مرکب از مادها و پارسها بود. قلعه بظاهر غیر قابل تسخیر با دیوارهای حجیم و دروازه های برنجین با رود فرات محافظت میشد و ذخیره و امکانات فراوانی برایش تدارک دیده شده بود. از این رو پادشاه شهوتران احساس امنیت میکرد و زمان خود را در عیاشی و خوشگذرانی سپری میکرد. 

			بلشصر در غرور و تکبر خویش و با حسی بی ملاحظه از امنیت « مهماني بزرگي ترتيب داد و هزار نفر از امراي بابل را به آن مهماني دعوت نموده، با يکديگر شراب نوشيدند ». همه کششها و جذابیتهایی که تمول و قدرت می توانست ارائه کند با شکوه و فر در صحنه آورده شده بود. زنان زیبای افسونگر و دلربا در مهمانی سلطنتی در میان مهمانان بودند. مردان نابغه و دانشمند در آنجا حضور داشتند. شاهزادگان و زمامداران مانند آب شراب نوشیدند و تحت تأثیرات جنون آمیزی به عیاشی پرداختند. 

			با بی عقلی از روی بدمستی بیشرمانه و با انگیزه های شهوانی پست که به اوج میرسید، پادشاه شخصا مجالس عیاشی و میگساری را بافتخار بتها رهبری میکرد. همانگونه که ضیافت به پیش میرفت او « دستور داد تا ظروف نقره و طلایی را که نبوکدنصر از معبد اورشلیم آورده بود بیاورند و شاهزادگان و همسران و معشوقگان از آنها شراب بنوشند ». پادشاه میخواست تا ثابت کند که هیچ چیزی در دستان او مقدس نیست تا آنرا بکار برد. « آنان ظروف طلایی را آوردند ... و پادشاه و حاکمان و همسران و معشوقگان آنها از آن جامها نوشیدند. آنان شراب نوشیدند و خدايان طلايي، نقره اي، برنزي، آهني، چوبي و سنگي را پرستش نمودند ». 

			کوته فکری بلشصر از اینکه شاهدی آسمانی در عیاشی بت پرستانه او حضور دارد، یک مراقب الهی – غیر قابل تشخیص در صحنه کفرگوئی و بی حرمتی نظاره گر بود و عیاشی موهن نسبت به مقدسات را مشاهده کرد و بت پرستی را دید. ولی طولی نکشید که مهمان ناخوانده حضور خویش را عیان کرد. وقتی که عیاشی در اوج خود بود، دستی ظاهر شد و بر دیوار قصر مانند شعله آتش نوشت، کلامی که گرچه برای جمعیت کثیر ناشناخته بود نشان شومی برای ضمیر پشیمان پادشاه و مهمانان او بود.  

			سکوتی مرگبار عیاشی نا هنجارانه را فرا گرفت. ترسی وصف ناپذیر مردان و زنان را در ربود. آنان دستی را مشاهده کردند که بطور اسرار آمیز بر روی دیوار می نوشت. در مقابل آنان، منظره ای از کردار شریرانه زندگیشان نشان داده شد و گویی که در مقابل میز محکمه ابدی خدا محاکمه میشوند، آن کسی که قدرت او را در همان دم به چالش کشیده بودند. در اینجا ولی چند لحظه پیش شور و شعف و بذله گویی های کفر آمیز به چهره هایی رنگ پریده و فریادهای ترس مبدل شده بود. وقتی که خداوند باعث میشود تا انسانها بترسند آنان نمیتوانند شدت ترس خود را پنهان سازند. 

			وحشت بلشصر از همه بیشتر بود. او بیش از همه مسئول طغیان بر ضد خدا بود که در آنشب در قلمرو بابل به اوج خود رسیده بود. در حضور مراقب ناپیدایی که قدرت او به چالش کشیده شده بود و نام او بی حرمت شده بود، پادشاه از ترس فلج و بیحس گردیده بود. ضمیر او بیدار شده بود. « بندهاي كمرش سست شده، زانوهايش بهم مي خورد ». بلشصر با کفر و الحاد بر ضد خدای آسمان برخاسته بود و به قدرت خویش توکل کرده بود و هیچ کس جرات نداشت تا او را زیر سوال ببرد و بگوید « چرا چنین کردی؟ ». ولی حال او درک نمود که باید برای امانتی که او عهده دار شده است حساب پس بدهد و بدین سبب برای فرصتهای بهدر رفته و رفتار معاندانه عذر وبهانه ای نمی توانست داشته باشد. 

			تلاش پادشاه برای خواندن و درک خطوط آتشین بیهوده بود. ولی رازی وجود داشت که او نمی توانست عمق آنرا در یابد، قدرتی که او نه می توانست درک کند و نه آنرا انکار کند. او با نومیدی مردان حکیم خویش را احضار نمود تا به او کمک کنند. فریاد دیوانه وار او در جمع پیچید و منجمان و کلدانیان و طالع بینان را برای خواندن نوشته فراخواند. « هركه اين نوشته را بخواند و تفسيرش را براي من بيان نمايد به ارغوان ملبّس خواهد شد و طوق زرین بر گردنش (نهاده خواهد شد) و حاكم سوم در مملكت خواهد بود. آنگاه جميع حكماي پادشاه داخل شدند، اما نتوانستند نوشته را بخوانند يا تفسيرش را براي پادشاه بيان نمايند ». آنان توانا تر و حکیم تر از مردی نبودند که در نسل پیشین رؤیاهای نبوکدنصر را تعبیر میکرد. آنگاه ملکه مادر، دانیال را به یاد آورد، اوکه بیش از نیم قرن پیش رؤیای تمثال بزرگ را برای نبوکدنصر پادشاه بازگو کرده بود. 

			ملکه مادر گفت: « اي پادشاه تا به ابد زنده باش! فكرهايت تو را مضطرب نسازد و هيأت تو متغیر نشود. شخصي در مملكت تو هست كه روح خدايان قدوس دارد و در ایام پدرت روشنايي و فطانت و حكمت مثل حكمت خدايان در او پيدا شد و پدرت نبوکدنصر پادشاه، يعني پدر تو اي پادشاه، او را رئيس مجوسيان و جادوگران و كلدانيان و منجمان ساخت. چونكه روح فاضل و معرفت و فطانت و تعبير خوابها وحّل معمّاها و گشودن عقده ها در اين دانيال كه پادشاه او را به بلطشصر مسمّي نمود يافت شد. پس حال دانيال طلبيده شود و تفسير را بيان خواهد نمود ». 

			« آنگاه دانيال را به حضور پادشاه آوردند ». « بلشصر که سعی میکرد بر نفس خود مسلط گردد به نبی گفت: آيا تو همان دانيال از اسيران يهود هستي كه پدرم پادشاه از يهودا آورد؟ و درباره تو شنيده ام كه روح خدايان در تو است و روشنايي و فطانت و حكمت فاضل در تو پيدا شده است. و الآن حكيمان و منجمّان را به حضور من آوردند تا اين نوشته را بخوانند و تفسيرش را براي من بيان كنند؛ اما نتوانستند تفسير كلام را بيان كنند. و من درباره تو شنيده ام كه به نمودن تعبيرها و گشودن عقده ها قادر مي باشي. پس اگر بتواني الآن نوشته را بخواني و تفسيرش را براي من بيان كني به ارغوان ملبس خواهي شد و طوّق زرين بر گردنت (نهاده خواهد شد) و در مملكت حاكم سوم خواهي بود ». 

			در حضور جمعیت وحشت زده، دانیال بی تفاوت نسبت به قولهای پادشاه، با شان و منزلتی آرام مختص یک خادم اعلی علیین، با کلام ستایش وتملق سخن نگفت، بلکه پیام عقوبت شوم را تعبیر نمود. او به پادشاه گفت: « عطاياي تو از آن تو باشد و انعام خود را به ديگري بده، لكن نوشته را براي پادشاه خواهم خواند و تفسيرش را براي او بيان خواهم نمود ». 

			نبی ابتدا بلشصر را از موضوعاتی که با آن آشنا بود یادآوری نمود، که درس تواضع را به او نیاموخته بود تا او را رستگار سازد. او از گناه و سقوط نبوکدنصر سخن بمیان آورد و برخوردی که خداوند با او داشت – سلطنت و شکوهی که به او عطا شده بود – عقوبت الهی بخاطر تکبر او – و از اعترافی که بعداً به قدرت و رحمت خدای اسرائیل داشت و آنگاه با شهامت و کلامی موکد بلشصر را بخاطر شرارت عظیمش ملامت نمود. او گناه پادشاه را به رخ او کشید و از درسهایی که می توانست عبرت بگیرد ولی چنین نکرده بود به او گفت. بلشصر تجربه پدربزرگ خود را بدرستی نخوانده بود و به هشدارهای رویدادهای مهم بی اعتنایی کرده بود. فرصت برای شناخت و اطاعت از خدای حقیقی به او داده شده بود ولی بر دل اثر نکرده بود و او در شرف درو کردن عاقبت طغیانگری خود بود. 

			« تو ... ای بلشصر، با وجود اينکه از همه این ها آگاه بودی، لیکن خود را فروتن نساختی. بلکه برضد خداوند آسمانها رفتار نمودي و در ظروف خانه او که پيش تو آوردند – تو، زنهايت، متعه هايت و اُمرايت در آنها شراب نوشيديد و خدايان نقره اي، طلايي، برنزي، آهني، چوبي و سنگي را که نمي بينند، نمي شنوند و هيچ چيز نمي دانند، پرستش نمودي، امّا خدايي را که جان تو و تمام کارهايت در دست اوست، پرستش و تکريم نکردي. پس اين دست از طرف او فرستاده شد تا اين کلمات را بنويسد ». 

			نبی بسوی پیام فرستاده شدۀ آسمانی بر روی دیوار روی بنموده و آنرا خواند: « منا منا ثقیل فرسین ». دستی که خطوط را ترسیم کرد دیگر هویدا نبود ولی این چهار کلمه همچنان با وضوح درخشان بود و حال، مردم که نفس در سینه هایشان حبس شده بود گوش میدادند، در حالیکه نبی کهنسال اظهار نمود: « ومعني آن از اين قرار است: منا، يعني خدا روزهاي سلطنت تو را شمرده و آن را به پايان رسانيده است. ثقيل، يعني در ترازو وزن شده اي و ناقص در آمدي. فرسين، يعني سلطنت تو تقسيم گشته و به ماد ها و پارسيان داده شده است ». 

			در آن آخرین شب قبیح و شناعت جنون آمیز، بلشصر و حاکمانش از قصور خویش و قصور پادشاهی کلدانیان آکنده شدند. دست مهار کننده خداوند بیش از این نمی توانست خطر قریب الوقوع را مهار کند. بواسطه مشیتها و برنامه های گوناگون، خداوند در پی این بود تا به آنان احترام به احکام خویش را تعلیم دهد. « بابل را معالجه نموديم او به کسانی که داوری الحال از آسمان بر آنان نازل میشد گفت اما شفا نپذيرفت » (ارمیا ۵١ آیه ۹). بخاطر انحراف قلب بشر، خداوند سرانجام ضروری دید تا حکم غیر قابل بازگشتی را تصویب کند. بلشصر سقوط می کرد و پادشاهی او به دست دیگری سپرده میشد.

			وقتی که نبی از سخن گفتن دست کشید پادشاه دستور داد تا به او آن جایزه ای را که وعده داده بود بدهند و مطابق با آن « بلشصر فوراً دستور داد تا رداي ارغواني بر دانيال بپوشانند و طوق زرین بر گردنش بيندازند و اعلام کنند که او حاکم سوم مملکت مي باشد ». 

			بیش از یک قرن پیش از آن نبوتی که « شب خوشگذرانی » را پیشگوئی کرده بود که در طی آن پادشاه و مشاوران در کفرگوئی بر ضد خدا از هم پیشی خواهند گرفت، ناگهان به ترس و نابودی مبدل خواهد گردید. و حال بسرعت و توالی یکی پس از دیگری دقیقا همانگونه که در کلام نبوتی بتصویر کشیده شده بود وقایع رخ داد – سالها پیش از اینکه عاملان اصلی در این نمایش غم انگیز بدنیا آمده باشند.

			در حالی که آنان همچنان در تالار ضیافت بودند و با سرنوشت محتوم احاطه گردیده بودند، به پادشاه توسط قاصدی اطلاع داده شد که « شهر او فتح شده است » گرچه احساس میشد که تمهیدات آنرا امن و مستحکم نموده است. « قاصدها يکي پس از ديگري مي دوند تا به پادشاه بابل بگويند که دشمن از تمام اطراف به داخل شهر رخنه کرده است. دشمن پُل روي رودخانه ها را گرفته و قلعه ها را به آتش کشيده است. سربازان بابلي هراسان شده اند » (ارمیا ۵١ آیات ٣١ و ٣۲). وقتیکه او و سردمدارانش از ظروف مقدس خدا می نوشیدند و خدایان طلا و نقره خود را ستایش میکردند، پارسیان مسیر رودخانه فرات را با حفر کانالی تغییر داده و به قلب شهر بی حفاظ به پیش رفتند. ارتش کورش حال در زیر دیوارهای قصر ایستاده بودند و شهر « مثل دسته های ملخ » از سربازان دشمن پر شده بود (آیه ١۴) و غریو فریادهای پیروزی بالاتر از فریادهای نومیدانه عیاشان متحیر شنیده میشد. 

			« در آن شب بلشصر پادشاه کلدانیان به قتل رسید » و پادشاه بیگانه بر تخت سلطنت نشست. 

			نبی عبرانی آشکارا از سقوط بابل سخن گفته بود. همانگونه که خداوند در رؤیا به آنان وقایع آینده را آشکار نمود آنان بانگ بر آوردند « چگونه شيشك گرفتار شده و افتخار تمامي جهان تسخير گرديده است! چگونه بابل در ميان امّت ها محل دهشت گشته است. بابل تمام جهان را با پُتک قطعه قطعه کرد و اکنون آن پُتک، خودش را خُرد کرده است. تمام ملّتها از آنچه بر سر بابل آمده در حیرت هستند. شهرهايش خراب شده، به زمين خشك و بيابان مبدّل گشته. زميني كه انساني در آن ساكن نشود و احدي از بني آدم از آن گذر نكند ».

			آنها برای ویرانی بابل آمدهاند، سربازهایش دستگیر شدهاند و کمانهایشان شکسته اند. من خدایی هستم که شریر را مجازات میکند و بابل را کاملاً به جزای شرارتش خواهم رسانید. من فرمانروایان، خردمندان، رهبران و سربازان آن را در مستی فرو میبرم. آنها میخوابند و دیگر بیدار نخواهند شد. من پادشاه چنین گفته ام، من خداوند متعال هستم. 

			« ای بابل از براي تو دام گستردم و تو نيز گرفتارشده، اطلاع نداري. يافت شده، تسخير گشته اي چونكه با خداوند مخاصمه نمودي . خداوند اسلحه خانه خود را گشوده، اسلحه خشم خويش را بيرون آورده است. زيرا خداوند يهوه صبايوت با زمين كلدانيان كاري دارد ». 

			« يهوه صبايوت چنين مي گويد: بني اسرائيل و بني يهودا با هم مظلوم شدند و همه آناني كه ايشان را اسير كردند ايشان را محكم نگاه مي دارند و از رها كردند ايشان ابا مي نمايند. اما ولّي ايشان كه اسم او يهوه صبايوت مي باشد زورآور است و دعوي ايشان را البته انجام خواهد داد و زمين را آرامي خواهد بخشيد و ساكنان بابل را بي آرام خواهد ساخت » (ارمیا ۵١ آیه۴١؛ ۵٠ آیات٢٣ و ۴۶؛۵١ آیه ٨ و ۵۶ و ۵۷؛ ۵٠ آیات ٢۴و ٢۵ و ٣٣ و ٣۴). 

			از این رو « دیوارهای ضخیم بابل کاملاً در هم خواهند شکست و دروازه های بلند آن با آتش خواهد سوخت ». « من مغروران را حقیر و متکبّران و ظالمان را تنبیه خواهم کرد »؛ « و بابل كه جلال ممالك و زينت فخر كلدانيان است، مثل واژگون ساختن خدا سدوم و غموره را خواهد شد. و تا به ابد آباد نخواهد شد و نسلاً بعد نسل مسكون نخواهد گرديد. و اعراب در آنجا خيمه نخواهند زد و شبانان گله ها را در آنجا نخواهند خوابانيد. بلكه وحوش صحرا در آنجا خواهند خوابيد و خانه هاي ايشان از بومها (جغدها) پر خواهد شد. شتر مرغ در آنجا ساكن خواهد شد و غولان (شترمرغها) در آنجا رقص خواهند كرد، و شغالها در قصرهاي ايشان و گرگها در كوشكهاي خوش نما صدا خواهند زد و زمانش نزديك است كه برسد و روزهايش طول نخواهد كشيد ». « و آن را نصيب خارپشتها و خَلابهاي آب خواهم گردانيد و آن را با جاروب هلاكت خواهم رُفت. يهوه صبايوت مي گويد » (ارمیا ۵١ آیه ۵٨؛ اشعیا ١۳ آیات ١١ و ١۹ تا ۲۲؛ ١۴ آیه ۲۳). 

			حکم مراقب الهی همانند قبل به آخرین فرمانروای بابل نازل گردید: « اين سخن هنوز بر زبان پادشاه بود كه آوازي از آسمان نازل شده، گفت: اي پادشاه نَبوْكَدْ نَصَّر به تو گفته مي شود كه سلطنت از تو گذشته است » (دانیال ۴ آیه ۳١). 

			اي باكره دختر بابل فرود شده، بر خاك بنشين و اي دختر كلدانيان بر زمين بي كرسي بنشين زيرا تو را ديگر نازنين و لطيف نخواهند خواند. 

			دستاس را گرفته، آرد را خرد كن. نقاب را برداشته، دامنت را بر كِش و ساقها را برهنه كرده، از نهرها عبور كن.

			عورت تو كشف شده، رسوايي تو ظاهر خواهد شد. من انتقام كشيده، بر احدي شفقت نخواهم نمود.

			و امّا نجات دهنده ما اسم او يهوه صبايوت و قدّوس اسرائيل مي باشد.

			« اي دختر كلدانيان خاموش بنشين و به ظلمت داخل شو زيرا كه ديگر تو را ملكه ممالك نخواهند خواند. 

			بر قوم خود خشم نموده و ميراث خويش را بي حرمت كرده، ايشان را به دست تو تسليم نمودم. بر ايشان رحمت نكرده، يوغ خود را بر پيران بسيار سنگين ساختي.

			و گفتي تا به ابد ملكه خواهم بود. و اين چيزها را در دل خود جا ندادي و عاقبت آنها را به ياد نياوردي.

			پس الآن اي كه در عشرت بسر مي بري و در اطمينان ساكن هستي اين را بشنو. اي كه در دل خود مي گويي من هستم و غير از من ديگري نيست و بيوه نخواهم شد و بي اولادي را نخواهم دانست.

			پس اين دو چيز يعني بي اولادي و بيوگي بغتهً در يك روز به تو عارض خواهد شد و با وجود كثرت سِحر تو و افراط افسونگري زياد تو آنها بشدّت بر تو استيلا خواهد يافت.

			زيرا كه بر شرارت خود اعتماد نموده، گفتي كسي نيست كه مرا بيند. و حكمت و عِلم تو، تو را گمراه ساخت و در دل خد گفتي: من هستم و غير از من ديگري نيست.

			پس بلايي كه افسون آن را نخواهي دانست بر تو عارض خواهد شد و مصيبتي كه به دفع آن قادر نخواهي شد، تو را فرو خواهد گرفت و هلاكتي كه ندانسته اي، ناگهان بر تو استيلا خواهد يافت.

			پس در افسونگري خود و كثرت سِحر خويش كه در آنها از طفوليّت مشقّت كشيده اي قائم باش شايد كه منفعت تواني برد و شايد كه غالب تواني شد.

			از فراواني مشورتهايت خسته شده اي؛ پس تقسيم كنندگان افلاك و رصد بندان كواكب و آناني كه در غرّه ماهها اخبار مي دهند بايستند تو را از آنچه بر تو واقع شدني است نجات دهند.

			اينك مثل كاهبُنْ شده، آتش ايشان را خواهد سوزانيد كه خويشتن را از سورت زبانه آن نخواهند رهانيد و آن اخگري كه خود را نزد آن گرم سازند و آتشي كه در برابرش بنشينند نخواهد بود.

			آناني كه از ايشان مشقّت كشيدي براي تو چنين خواهند شد و آناني كه از طفوليّت با تو تجارت مي كردند هر كس بجاي خود آواره خواهد گرديد و كسي كه تو را رهايي دهد نخواهد بود » (اشعیا ۴۷ آیات ١-١۵). 

			هر قومی که در صحنه عمل وارد شده مجاز گردیده تا جایگاه خود را بر روی زمین اشغال کند که در واقع تعین گردد که آیا میتواند اهداف مراقبت الهی و قدوس یگانه را محقق سازد یا خیر. نبوت، ظهور و پیشرفت امپراطوریهای بزرگ را ردیابی و نشان داده است – بابل، ماد و پارس، یونان و روم. توسط هر یک از اینها و بهمراه قومهای ضعیفتر، تاریخ خود را تکرار کرده است. هر یک دوره آزمون خود را داشته است، هر یک ساقط شده است، شکوه و جلال آن محو گردیده و قدرت از او رخت بر بسته است. 

			در حالیکه قومها اصول خدا را رد کرده بودند و در این عدم پذیرش، ویرانی خود را رقم زده بودند با اینحال یک هدف الهی حکمفرما آشکارا در سراسر اعصار مشغول بکار بوده است. این چنین بوده است که حزقیال نبی در نمایشی شگفت انگیز دید که نمایندگی به او سپرده شده – در طی تبعید – در سرزمین کلدانیان – در حالیکه پیش از خیرگی از روی حیرت، نمادها و تصاویر قدرتی حکمفرما و نافذ را دید که در ارتباط با امور حاکمان زمینی بود. 

			حزقیال بر کرانه های رود خابور گردبادی را مشاهده کرد که بنظر از شمال می آمد « به بالا نگاه کردم و ديدم که توفاني از طرف شمال مي آمد. پيشاپيش آن، ابر بزرگي حرکت مي کرد و هاله اي از نور دور آن بود. در بين آن يک شيء برنزي، روشن و تابان بود ». تعدادی چرخ که از یکدیگر میگذشتند با چهار موجود زنده بحرکت در آمدند. بر بالای « سرشان چيزي مانند تختي به رنگ ياقوت کبود ديده مي شد. بر روي آن تخت موجودي نشسته بود که به انسان شباهت داشت ». « به نظر مي رسيد که آن موجودات در زير بالهايشان دستي مانند دست انسان داشتند » (حزقیال ١ آیات ۴ و ۲۶؛ ١٠ آیه ٨). چرخها در نحوه قرار گرفتن چنان پیچیده بودند که در نظر اول درهم و برهم می آمدند با اینحال آنها با توازن کاملی حرکت میکردند. موجودات آسمانی نگاه داشته شده و هدایت میشدند با دستی که زیر بالهای کروبیان بود که چرخها را هدایت میکردند بر بالای آنها بر بر روی تخت یاقوت آن یگانه ازلی نشسته بود و دورتادور تخت رنگین کمان بود که نشانی از رحمت الهی بود. 

			وقتی چیزهای پیچیده چرخ مانند در تحت هدایت دست در زیر بالهای فرشته کروبی بودند بهمانگونه نمایش پیچیده وقایع بشری تحت کنترل الهی در خواهند بود. در میان کشمکش و جنجال قومها او که ما فوق کروبی نشسته همچنان امور این زمین را هدایت میکند. تاریخ قومها امروز با ما سخن میگوید. برای هر قوم و برای هر فردی خداوند در برنامه عظیم خود جایگاهی تعین کرده است. امروزه انسانها و اقوام با ترازویی که در دستان بی خطای اوست سنجیده میشوند. همگی با انتخاب خود سرنوشت خود را رقم میزنند و خداوند برای تکمیل اهداف خود بر همه چیز حکمفرماست. 

			نبوتهایی درباره عظمت خداوند در کلام وی داده شده است و وقایع را یکی پس از دیگری زنجیروار بهم پیوند میزند – از ازل در گذشته تا ابدیت در آینده بما میگوید که امروز در کجا هستیم – در حرکت دسته جمعی اعصار و آنچه که میتوان در زمان موعود انتظار داشت. همه آنچه که نبوت از آن پیشگوئی کرده بود تا زمان حاضر در اوراق تاریخ قابل ردیابی است و می توانیم مطمئن باشیم که همه آنچه که خواهد آمد در نظم خود تکمیل خواهد گردید. 

			امروز نشانه های زمان اعلام میکند که ما در آستانه عظیم و مهیب وقایع ایستاده ایم. همه چیز در دنیای ما در تلاطم و آشفتگی است. در پیش روی چشمان ما پیشگوئی منجی مبنی بر وقایع پیش از آمدن او تکمیل میشود: « زماني مي آيد كه شما صداي جنگها را از نزديک و اخبار مربوط به جنگ در جايهاي دور را خواهيد شنيد. هراسان نشويد، چنين وقايعي بايد رخ دهد، امّا پايان كار هنوز نرسيده است. زيرا ملّتي با ملّت ديگر و دولتي با دولت ديگر جنگ خواهد كرد و قحطي ها و زمين لرزه ها در همه جا پديد خواهد آمد » (متی ۲۴ آیات ۶ و ۷). 

			اکنون زمان شوق عظیمی برای همه زندگان است. فرمانروایان و زمامداران و مردانی که عهده دار مقام و منصب هستند در اندیشه اند – مردان و زنان همه قشرها توجه خود را به وقایعی که در شرف وقوع است معطوف دارند. آنان به روابطی که در میان ملتهاست مینگرند. آنان به حدتی مینگرند که بر هر عامل زمینی کنترل دارد و آنان واقعه ای بزرگ و قاطع را که در شرف وقوع است تشخیص میدهند – و اینکه جهان به بحرانهای شگرف نزدیک میشود. 

			کتاب مقدس و تنها کتاب مقدس چشم اندازی صحیح از این وقایع را ارائه میدهد. در اینجا صحنه های نهایی عظیم در تاریخ جهان ما آشکار میشود وقایعی که هم اکنون سایه های خود را در پیش رو افکنده اند آوای نزدیک شدن آنها در زمین سبب رعشه میشود و قلوب انسانها از ترس می ایستد. « خداوند زمين را ويران و خالي از سکنه خواهد کرد. او سطح زمين را خراب مي کند و مردمِ آن را پراکنده مي کند. همه مردم، کاهنان و مردم عادي، بردگان و صاحبان غلامها، خريداران و فروشندگان، وام دهندگان و وام گيران، ثروتمندان و فقيران، هم با همان سرنوشت روبه رو خواهند شد ». 

			« تمام زمين خُرد و ويران شده است. خداوند اين را گفته و آن واقع خواهد شد. زمين خشک و همه چيز پژمرده مي شود و مردم دنيا ناتوان تر و زمين و آسمان رو به زوال خواهند بود. مردم با شکستن قوانين خدا و با شکستن پيماني که آنها با خداوند تا ابد بسته بودند، زمين را آلوده کرده اند. پس زمين لعنت شده است و مردم آن جزاي آنچه را که خود کرده اند مي بينند و تعداد کمتر و کمتري زنده مي مانند » (اشعیا ۲۴ آیات ١ تا ۶).

			« واي بر ما، زيرا روز خداوند نزديک است، روزي که خداي قادر مطلق، نابودي و هلاکت بر ما مي آورد. خوراک ما در برابر چشمان ما از بين رفته است و ديگر خوشي و شادماني در خانه خداي ما نيست. بذرها در زمين خشک پوسيده شده اند. تاکهای انگور از بین رفته و درختان انجیر، انار، خرما و سیب و تمام درختان دیگر خشک شده، خوشی و سرور برای ما نمانده است. غلّه اي براي ذخيره کردن نيست و انبارها خالي از غلّه، خراب شده اند. گاوها از گرسنگي ناله مي کند و گلّه هاي گوسفند سرگردانند، زيرا چراگاهي برايشان باقي نمانده است و همه تلف مي شوند » (یوئیل ١ آیات ١۵-١٨ و ۱۲).

			« درد! دردي که نمي توانم آن را تحمّل کنم! قلبم! قلبم بشدّت مي تپد! نمي توانم ساکت بمانم، صداي شيپورها و فريادهاي جنگ را مي شنوم. مصيبت ها يکي پس از ديگري مي آيند، و تمام مملکت ويران شده است. چادر هاي ما ناگهان درهم شکسته و پرده هاي آنها پاره پاره شده اند » (ارمیا ۴ آیات ١۹ و ۲٠).

			« روزهاي هولناکي در پيش است، هيچ زمان ديگري را نمي توان با آن مقايسه کرد، روزهاي سختي و پريشاني براي قوم من، امّا آنها زنده خواهند ماند » (ارمیا ۳٠ آیه ۷). 

			« تو خداوند را پناه خود ساختي، و قادر متعال را پشتيبان خود خواندي. بنابراين هيچ بلايي بر تو واقع نخواهد گشت و هيچ بدي به خانه تو نزديک نخواهد شد » (مزامیر ۹١ آیات ۹ و ١٠). 

			« اي مردم اورشليم، مانند زني که مي زايد از درد به خود بپيچيد و بناليد، زيرا شما بايد از اين شهر بيرون برويد و در صحرا زندگي کنيد. شما به بابل برده مي شويد، امّا در آنجا خداوند به دادتان مي رسد و شما را از دست دشمنان نجات مي دهد. اقوام زيادي با هم جمع شده اند تا به تو حمله کنند. آنها مي گويند: اورشليم بايد نابود شود! ما اين شهر را خراب مي کنيم! امّا آنها نمي دانند که اراده خداوند چيست و نمي فهمند که او روزي آنها را مانند خوشه هاي گندم براي کوبيدن در خرمنگاه جمع خواهد کرد » (میکاه نبی ۴ آیات ١٠ تا ١۲). « خداوند مي گويد: من قوم خود را به سرزمين خودشان برمي گردانم و نسبت به خانواده هاي آنها رحيم خواهم بود، اورشليم بازسازي خواهد شد، و کاخ آن به حالت نخست برخواهد گشت » (ارمیا ٣٠ آیه ١٨). 

			آنگاه اراده و هدف خدا محقق خواهد شد اصول ملکوت او توسط همه کسانی که در زیر نور آفتاب هستند تجلیل و تکریم خواهد شد.

		

	
		
			۴۴ - چاه شیران 

			(این فصل بر اساس کتاب دانیال ۶ نوشته شده است). 

			وقتی داریوش ماد تخت سلطنت حاکمان سابق را اشغال نمود یکباره رهسپار گردید تا حکومت را تشکیل بدهد. « داریوش تصميم گرفت که يکصد و بيست استاندار در سراسر امپراتوري خود منصوب نمايد. سه وزير هم به سرپرستي آنها منصوب کرد که تمام فرمانداران حسابهاي خود را به ايشان پس بدهند تا هيچ ضرري به پادشاه نرسد که يکي از آنها دانيال بود. دانيال از وزرا و فرمانداران ديگر ارشد تر شده بود، زيرا داراي هوش و ذکاوت بيشتري بود. پادشاه درنظر داشت دانيال را مسئول تمام امپراتوري خود بگرداند ». 

			عزت و تکریمی که به دانیال اعطا گردیده بود حسادت زمامداران پادشاهی را بر انگیخت و آنان در پی موقعیتی می گشتند تا بر علیه او بهانه ای پیدا کنند. ولی هیچ نیافتند و مجبور به تأیید درستکاری او شدند « پس به يکديگر گفتند ما نمي توانيم هيچ علّت و بهانه اي برضد دانيال پيدا کنيم – مگر اينکه درباره قوانين مذهبي و خداي او، بهانه اي از او به دست بياوريم ». 

			در نتیجه روسا و فرمانروایان با یکدیگر شور نموده نقشه ای تدبیر کردند بامید اینکه نبی را نابود سازند. آنان مصمم شدند تا از پادشاه بخواهند تا حکمی را امضا کند مبنی بر این که هیچ فردی بمدت سی روز هیچ حاجتی را از خدا یا انسانها نخواهد مگر از داریوش پادشاه. متخلف از این حکم با مجازات افکنده شدن در چاه شیران مواجه خواهد شد. 

			از اینرو حاکمان چنین حکمی تهیه کردند و برای امضا نزد داریوش بردند. این حکم با خود بزرگ بینی خوشایند می آمد و او را تشویق نمودند تا این حکم را تصویب نماید تا به اقتدار و عزت خود بیفزاید. پادشاه که از هدف موذیانه حاکمان غافل بود خصومت آنانرا در این حکم تشخیص نداد و تسلیم چاپلوسی های آنان گردید و آنرا امضا کرد. 

			دشمنان دانیال از حضور داریوش مرخص شده و با وجد از این تله ای که حال برای خادم خدا آماده شده بود آنجا را ترک گفتند. با این توطئه و دسیسه شکل گرفته شیطان سهم مهمی را ایفا کرده بود. نبی در پادشاهی مقام والایی داشت و فرشتگان شریر ترسیدند که نفوذ او کنترل آنها را بر حاکمان تضعیف نماید. این عوامل شیطانی بودند که حاکمان را به حسادت و طمعکاری تحریک کردند. این آنها بودند که نقشه نابودی دانیال را الهام کردند و حاکمان خود را بعنوان ابزار شریر تسلیم نموده و آنرا برای اجرای مقاصد شیطان بکار بردند. 

			دشمنان نبی بر تابعیت و پیروی راسخ دانیال برای توفیق در برنامه خود حساب میکردند. و در ارزیابی شخصیت او در اشتباه نبودند. او بسرعت  هدف بدطینت آنانرا را برای شکل گیری فرمان تشخیص داد اما روش و طریق خود را حتی کمی هم تغییر نداد. چرا او باید از دعا دست بکشد وقتی که او واقعا به دعا نیاز دارد؟ ترجیح میداد تا از زندگی دست بکشد و امید به کمک خدا داشته باشد. او با متانت به وظیفه خود بعنوان سرور حاکمان عمل کرد و در زمان دعا به محراب رفت و مطابق با سنت او، پنجره را بسوی اورشلیم باز کرد و دادخواست خود را به خدای آسمانها تسلیم نمود. او تلاش نکرد تا کردار خود را پنهان سازد. گرچه از عاقبت وفاداری خود بخدا کاملاً آگاه بود ولی روح او اندکی هم لغزش نخورد. در مقابل آنانیکه برای نابودی او دسیسه چینی کرده بوند حتی اجازه نداد تا تظاهر نماید که رابطه او با خدا قطع شده است. در تمامی موارد دانیال از فرامین پادشاه اطاعت میکرد ولی نه پادشاه و نه حکم او می توانست او را از تابعیت پادشاه پادشاهان منحرف سازد. 

			از این جهت نبی با شجاعت ولی با اینحال با فروتنی در سکوت خود گفت که هیچ قدرت زمینی حق مداخله بین جان و خدا را ندارد. او که با بُت پرستان احاطه شده بود، شاهد وفاداری برای این حقیقت بود. تبعیت بی باکانه او از حقیقت، نوری بود که در تاریکی آن دربار می درخشید. دانیال برای دنیای امروزی نمونه شایسته ای از یک مسیحی بی باک و وفادار است. 

			برای تمامی روز حاکمان مراقب دانیال بودند. آنان سه بار او را دیدند که به محراب رفت و سه بار صدای او را شنیدند که از خداوند شفاعت میطلبید. صبح روز بعد آنان شکایت خود را تسلیم پادشاه کردند. دانیال معززترین و وفادارترین زمامدار به حکم سلطنتی بی اعتنایی کرده بود.

			« همگي به حضور پادشاه رفتند و گفتند: پادشاها، آيا شما فرمان نداده ايد که هرکس تا سي روز به غيراز تو از خدايي يا انساني حاجتي بخواهد، در چاه شيران انداخته شود؟ پادشاه گفت: بلي درست است و اين فرمان طبق قانون ماد ها و پارسيان تغيير نمي پذيرد ». 

			آنان با شادی پیروزمندانه ای قانون داریوش را گوشزد کردند و« گفتند: اين دانيال که از تبعيديان يهوديه مي باشد از تو اي پادشاه و از فرمان تو اطاعت نمي کند. او مرتّباً روزي سه مرتبه دعا و نيايش مي کند ». 

			وقتی که پادشاه کلام آنان را شنید یکمرتبه دامی را که برای خادم وفادار او پهن شده بود را ملاحظه کرد. او مشاهده کرد که این مطلب برای عزت و احترام پادشاه نیست بلکه حسادت بر ضد دانیال است که برای تصویب حکم پادشاهی پیشنهاد شده بود. « پادشاه بسیار پریشان خاطر شد » بخاطر اینکه به شریر در این کار مساعدت کرده بود « و تا غروب آفتاب کوشش مي کرد که راهي براي نجات دوست خود دانيال پيدا کند ». حاکمان در انتظار بودند تا پادشاه حکم بدهد و نزد او رفته و گفتند « پادشاها، مي داني که طبق قانون ماد ها و پارسيان، هر حکمي که توسط پادشاه صادر شود تغيير و تبديل نمي پذيرد ». حکمی که عجولانه صادر شده بود و تغییر ناپذیر بود و باید اجرا میشد. 

			« بنابراين پادشاه دستور داد دانيال را گرفته و او را در چاه شيران انداختند. پادشاه به دانيال گفت: اي دانيال، اميدوارم خدايي که تو پيوسته او را پرستش مي کني، تو را نجات دهد. سپس سنگي آوردند و آن را بر دهانه چاه گذاشتند و پادشاه آن را با مهر خود و مهر وزراي خود مهر کرد تا فرمان درباره دانيال تغيير نکند. بعد از آن پادشاه به کاخ خود برگشت و تا صبح روزه گرفت و اجازه نداد که وسايل عيش و عشرت براي او بياورند و تا صبح نتوانست بخوابد ». 

			خداوند از دشمنان دانیال جلوگیری نکرد تا او را به چاه شیران نیندازند. او به فرشتگان شریر و مردان تبهکار اجازه داد تا نیت خود را کامل کنند ولی او بود که می توانست خادم خویش را نجات دهد و دشمنان حقیقت و عدالت را شکست دهد. نویسنده مزامیر شهادت میدهد که:

			« آنگاه خشم انسان تو را حمد خواهد گفت و باقي خشم را بر كمر خود خواهي بست » (مزامیر ۷۶ آیه١٠). بواسطه شجاعت این مرد که تصمیم گرفت تا بجای مصلحت اندیشی پیرو حقیقت و راستی باشد شیطان باید مغلوب میشد و نام خدا باید تکریم و رفعت می یافت. 

			صبح روز بعد داریوش پادشاه با عجله بر سر چاه رفت و « با صدایی محزون گفت اي دانيال، بنده خداي زنده، آيا خدايي که تو پيوسته او را پرستش مي کني توانسته است تو را از شیران نجات بدهد؟ ».

			نبی پاسخ داد: « پادشاه پاينده باد! خدا فرشته خود را فرستاد و او دهان شيرها را بست تا به من صدمه اي نرسانند. زيرا که نه در پيشگاه او گناهي کرده ام و نه در حضور تو خطايي مرتکب شده ام ». 

			« پادشاه بسيار خوشحال شد و دستور داد دانيال را از چاه بيرون بياورند. دانيال را از چاه بيرون کشيدند و ديدند که هيچ صدمه اي به او نرسيده است زيرا که بر خدا توکّل کرده بود ». 

			« سپس پادشاه دستور داد تمام کساني را که از دانيال شکايت کرده بودند، آوردند و همه آنها را با زن و فرزندانشان در چاه شيران انداختند. قبل از اينکه آنها به ته چاه برسند، شيرها حمله کرده و تمام استخوانهاي آنها را خرد کردند ». 

			یکبار دیگر آگهی توسط حاکم بی دین صادر شد که خدای دانیال را بعنوان خدای حقیقی تمجید میکند. « بعد از آن، داريوش پادشاه به تمام ملّتها و اقوام به زبانهاي گوناگون ساکنان سراسر زمين نوشت: صلح و سلامتي بر شما باد! من فرمان مي دهم که در سراسر امپراتوري من، تمام مردم بايد در حضور خداي دانيال ترسان و لرزان باشند، زيرا: او خداي زنده است. سلطنت او هرگز از بين نخواهد رفت و تا به ابد سلطنت خواهد کرد قدرتش هرگز به انتها نخواهد رسيد. او نجات مي دهد و آزاد مي کند. در آسمان و زمين نشانه ها و شگفتي ها به عمل مي آورد. او دانيال را از چنگ شيرها نجات داد ». 

			مخالفت تبهکارانه بر علیه خادم خدا اکنون کاملاً در هم شکسته شده بود. « بنابراين دانيال در زمان سلطنت داريوش و کوروش پارسي موفّق و کامياب بود ». و گرچه بواسطه ارتباط با او این پادشاهان بت پرست مجبور گردیدند اعتراف کنند که او خداي زنده است. سلطنت او هرگز از بين نخواهد رفت و تا به ابد سلطنت خواهد کرد و قدرتش لایزال است.  

			ما از داستان رهایی دانیال میتوانیم بیاموزیم که در دوره های آزمون و مشقات، فرزندان خدا باید عادل باشند و با امید چشم انتظار فرداهای روشن باشند. دانیال در چاه شیران همان دانیالی بود که در حضور پادشاه بعنوان سرور حکمرانان می ایستاد و بعنوان نبی خدای متعال بود. مردی که قلب او تکیه بر خدا داشت همان خواهد بود که زمانهای مشقت او مانند دوران کامیابی است وقتی که نور و لطف خدا و انسان بر او پرتو می افکند. ایمان به نادیده دست می یازد و به واقعیتهای ابدی چنگ میزند. 

			برای کسانی که بخاطر عدالت رنج میبرند ملکوت نزدیک است. مسیح علاقه خویش را با علاقه امت وفادار خویش یکی میبیند. او شخصا بهمراه مقدسین خویش رنج میبرد و هر کسی که برگزیدگان او را بزند او نیز آنان را خواهد زد. قدرتی که نزدیک میشود تا از صدمه جسمی و یا روحی رهایی بخشد همچنین نزدیک میشود تا از شرارتهای عظیمتر نجات بخشد و برای خادمان خدا ممکن میسازد تا بی عیبی و کمال خود را تحت هر شرائطی حفظ کنند و به فیض الهی ظفر یابند. 

			تجربه دانیال بعنوان یک زمامدار در پادشاهی بابل و ماد و پارس حقیقتی را عیان میسازد که یک تاجر الزاما یک فرد سیاس و دنباله رو خط مشی نیست ولی او میتواند مردی باشد که در هر قدم توسط خدا ارشاد میشود. دانیال نخست وزیر عظیم ترین پادشاهی زمینی و همزمان نبی خدا بود و نور الهام آسمانی را دریافت مینمود. او مردی با غرائض نفسانی همچون ما بود که کلک وحی او را بی تقصیر وصف میکند. معاملات تجاری او وقتی که تحت بررسی موشکافانه دشمن قرار میگیرد بدون عیب و ایراد یافته میشود. او مثالی بود از آنچه که هر بازرگانی باید باشد وقتی که قلب او متبدل شده و وقف گردد و وقتی که انگیزه های او در نظر خدا درست باشد. 

			اجابت محض از التزام های ملکوت، برکات روحانی و همچنین دنیوی بهمراه خواهد داشت. بیعت دانیال با خدا بدون تزلزل و بدون طغیان بود و با قدرتی که داشت با شان اصیل و امانت و درستکاری راسخ در حالیکه همچنان یک مرد جوان بود در نظر افسر بی دین که عهده دار او بود عزیز و محترم بود. (دانیال ١:۹). همان خصایل، آخرت و عاقبت او را رقم زد. او سریعا به مقام صدر اعظمی پادشاهی بابل رسید. حکومتهای پی در پی سلاطین، سقوط قومها و ایجاد امپراطوری جهانی با حکمت و سیاستمداری او همراه بود و کاردانی و درایت او و ادب و خیرخواهی قلبی او اصیل و کامل بود. صداقت او به اصول که حتی دشمنان او مجبور شدند اقرار کنند که نتوانستند « هيچ بهانه اي به دست بياورند. چون دانيال کاملاً امين و درستکار بود و هرگز خطايي از او سر نمي زد ». 

			دانیال توسط انسانها بخاطر مسئولیتهای حکومتی و بخاطر رازداری پادشاهی متزلزل نگردید و حرمت داده شد و توسط خدا نیز بعنوان رسول او معزز و مکرم گردید و به او بسیاری از مکاشفات اسرار اعصار در پیش رو داده شد. نبوتهای شگفت انگیز او همانگونه که توسط او در فصلهای ٧ تا ١۲ ثبت گردیده کاملاً فهمیده نشد – حتی توسط خود نبی – اما قبل از خاتمه کارش به او برکتی دلگرم کننده داده شد که « در خاتمه ایام » در پایان دوره تاریخ جهان – او دوباره مجاز خواهد شد تا برخاسته و اجر خود را بیابد. درک همه اهداف الهی آشکار شده به او داده نشد. « اما تو اي دانيال، اين پيشگويي را در دلت مخفي نگه دار و کتاب را مُهر کن تا آخر زمان فرا رسد. بسياري از مردم بيهوده تلاش مي کنند تا بفهمند که چه حوادثي رخ خواهد داد ». « اي دانيال، اکنون برو، زيرا آنچه گفتم، تا آخر زمان فرا برسد، مهر شده و مخفي خواهد ماند ». « امّا اي دانيال، راه خود را دنبال کن تا روز مرگت فرا رسد، امّا بدان که در آخر زمان زنده خواهي شد تا پاداش خود را دريافت کني » (دانیال ١۲ آیات ۴ و ۹ و ١٣). 

			همانطور که به خاتمه تاریخ جهان نزدیک میشویم نبوتهای نوشته شده توسط دانیال توجه خاص ما را میطلبد همانطور که به همان زمانی مربوط میشود که در آن زندگی میکنیم که تعالیم آخرین کتاب عهد جدید با آنها مربوط میشود. شیطان بسیاری را هدایت کرده که باور کنند که بخشهای نبوتی دانیال و یوحنا نمیتواند درک شود. ولی وعده واضح است که برکت خاصی بهمراه مطالعه این پیشگوئیها خواهد بود. « خردمندان همه چیز را درک خواهند کرد » (آیه ١٠) درباره رؤیای دانیال است که در ایام آخر مُهرش گشوده خواهد گردید و از مکاشفه ای که مسیح به خادم خویش یوحنا داد تا راهنمای امت خدا برای تمامی قرون باشد وعده چنین است « خوشا به حال کسي که اين را مي خواند و کساني که به كلمات اين نبوّت گوش مي دهند و طبق آنچه در آن نوشته شده است، عمل مي كنند. زيرا بزودي همه اين چيزها به وقوع خواهد پيوست » (مکاشفه ١ آیه ٣). 

			از ظهور تا سقوط قومهایی که بطور آشکار در کتابهای دانیال و مکاشفه آمده است ما باید یاد بگیریم که چقدر ظاهر شکوه و فر دنیوی بی ارزش است. بابل با همه قدرت و حشمت خود که جهان ما هرگز آنرا مشاهده نخواهد کرد – قدرت و حشمتی که برای مردم آنروز چنان استوار و پایدار بود – چگونه کاملاً مرد و رفت! همانطور که گل چمنزار از بین رفت. (ایوب ١ آیه ١٠). همانطور پادشاهی ماد و پارس از بین رفت و سلطنت یونان و روم نیز زائل گردید و همچنین هر آنچه که بنیاد خدایی ندارد. تنها آنچه که با هدف و مقصود او پیوند خورده و شخصیت او را ابراز میکند میتواند دوام یابد. اصول او تنها چیزهای پایداری هستند که جهان ما می داند. 

			مطالعه دقیق گسترش اهداف خدا در تاریخ ملل و در مکاشفه اموری که خواهد آمد بما کمک خواهد کرد تا ارزش واقعی چیزهای دیده و نادیده را برآورد کنیم و بیاموزیم که هدف واقعی زندگی چیست. بدین جهت با مشاهده امور زمان با نور ابدیت میتوانیم مانند دانیال و یاران او برای چیزی زندگی کنیم که درست و اصیل و بادوام است. و در این زندگی اصول ملکوت منجی و خدای خود را بیاموزیم، آن ملکوت متبارکی که تا ابدالاباد جاودان است و باید برای آمدن او آماده شویم تا با او وارد ملکوت گردیم.

		

	
		
			بخش ششم — پس از تبعید

			« اي شيطان خداوند تو را نهيب نمايد! خداوند كه اورشليم را برگزيده است تو را نهيب نمايد. آيا اين نيم سوزي نيست كه از ميان آتش ربوده شده است؟ »

			(زکریا ۳ آیه ۲).

		

	
		
			۴۵ - بازگشت از تبعید 

			ظهور ارتش کورش در مقابل دیوارهای بابل برای یهودیان حاکی از این بود که رهایی آنان از اسارت نزدیک شده است. بیش از یک قرن پیش از تولد کورش، درباره او وحی داده شده بود و به نام او اشاره میکرد که او باید شهر بابل را در خفا تصرف نماید و راه را برای آزادی فرزندان اسیر مهیا سازد. از طریق اشعیا کلام گفته شد: « خداوند به مسيح خويش يعني به كورش كه: دست راست او را گرفتم تا به حضور وي امّت ها را مغلوب سازم و كمرهاي پادشاهان را بگشايم تا درها را به حضور وي مفتوح نمايم و دروازه ها ديگر بسته نشود چنين مي گويد كه من پيش روي تو خواهم خراميد و جايهاي ناهموار را هموارخواهم ساخت. و درهاي برنجين را شكسته، پشت بندهاي آهنين را خواهم بريد. و گنجهاي ظلمت و خزاين مخفي را به تو خواهم بخشيد تا بداني كه من يهوه كه تو را به اسمت خوانده ام خداي اسرائيل مي باشم » (اشعیا ۴۵ آیات ١ تا ٣). 

			با ورود غیر قابل انتظار ارتش فاتح پارس به قلب پایتخت بابل از طریق کانال رودخانه که آبهای آن منحرف شده بود و از طریق دروازه درونی که نگهبان بی دقت آنرا باز گذاشته و بدون مراقب رها شده بود، یهودیان از تحقق یافتن واقعی نبوت اشعیای نبی در رابطه با سرنگونی ناگهانی ستمگران خود یقین حاصل کرده بودند. و این موضوع برای آنان نشانه ای خالی از اشتباه بود که این خداست که سرنوشت قومها را برای آنان رقم میزند چرا که بطور ناگسسته به نبوتی که روش فتح بابل و سقوط آنرا توسط کلام فهرست مینماید پیوند خورده است. 

			« درباره كورش مي گويد كه او شبان من است و تمامي مسرّت مرا به اتمام خواهد رسانيد و درباره اورشليم مي گويد بنا خواهد شد و درباره هيكل كه بنياد تو نهاده خواهد گشت ». « من او را به عدالت برانگيختم و تمامي راههايش را راست خواهم ساخت. شهر مرا بنا كرده، اسيرانم را آزاد خواهد نمود، امّا نه براي قيمت و نه براي هديه. يهوه صبايوت اين را مي گويد » (اشعیا ۴۴ آیه ۲٨؛ ۴۵ آیه ١٣). 

			اینها تنها نبوتهایی نبودند که بمجرد آن تبعیدیان فرصت یافتند که امید خود را بر رهایی عاجل بنیان نهند. نوشته های ارمیا در دسترس آنان بود و در آن آشکارا مدت زمانی که باید برای احیای اسرائیل سپری شود نوشته شده بود. « و خداوند مي گويد كه بعد از انقضاي هفتاد سال من بر پادشاه بابل و بر آن امّت و بر زمين كلدانيان عقوبت گناه ايشان را خواهم رسانيد و آن را به خرابي ابدي مبدّل خواهم ساخت » (ارمیا ۲۵ آیه ١۲). مرحمت و لطف خدا به باقیماندگان یهودا در اجابت به دعاهای پرشور آنان داده شد. « و خداوند مي گويد كه مرا خواهيد يافت و اسيران شما را باز خواهم آورد. و خداوند مي گويد كه شما را ازجميع امّت ها و از همه مكان هايي كه شما را در آنها رانده ام، جمع خواهم نمود و شما را از جايي كه به اسيري فرستاده ام، باز خواهم آورد » (ارمیا ۲۹ آیه ۱۴).

			اغلب دانیال و همراهان او نبوتهای مشابه هدف خدا برای امت خویش را مرور کرده بودند. و حال با رشته حوادث از پیش آگهی شده، دست مقتدر خدا در میان ملتها کار میکند و دانیال فکر خاصی را برای وعده های داده شده به اسرائیل بیان نمود. ایمان او در کلام نبوتی او را هدایت نمود تا وارد تجربیات پیشگوئی شده با نویسندگان روحانی وقف شده شود. « و خداوند مي گويد: چون مدت هفتاد سال بابل سپري شود من از شما تفقّد خواهم نمود و سخنان نيكو را كه براي شما گفتم انجام خواهم داد؛ به اينكه شما را به اين مكان باز خواهم آورد. زيرا خداوند مي گويد: فكرهايي را كه براي شما دارم مي دانم كه فكرهاي سلامتي مي باشد و نه بدي تا شما را در آخرت اميد بخشم. و مرا خواهيد خواند و آمده، نزد من تضرّع خواهيد كرد و من شما را اجابت خواهم نمود. و مرا خواهيد طلبيد و چون مرا به تمامي دل خود جستجو نماييد، مرا خواهيد يافت » (آیات ١٠-١٣).

			کمی قبل از سقوط بابل وقتیکه دانیال در پیشگوئیها تعمق مینمود و از خدا برای فهمیدن زمانها مدد می جست یک سلسله رؤیا در رابطه با ظهور و سقوط سلطنتها به او داده شد. با اولین رؤیا که در فصل هفتم کتاب دانیال ثبت شده است تعبیری داده شد با این حال همگی برای نبی واضح نبود. « انتهاي امر تا به اينجا است. فكرهاي من دانيال مرا بسيار مضطرب نمود و هيأتم در من متغيّر گشت، ليكن اين امر را در دل خود نگاه داشتم » (دانیال ٧ آیه ۲٨). 

			از طریق رؤیایی دیگر وقایع آینده متجلی شد و در پایان این رؤیا بود که دانیال شنید: « بعد شنيدم که دو فرشته مقدّس با هم گفت وگو مي کردند. يکي از ديگري پرسيد: تا چه زمان قرباني هاي روزانه تقديم نخواهند شد؟ تا چه موقع گناه و شرارت جريان خواهد داشت؟ تا چه وقت لشکر آسماني و معبد بزرگ پايمال خواهد شد؟ » (دانیال ٨ آیه ١٣). پاسخی که داده شد این بود « دو هزار و سيصد روز طول خواهد کشيد و در اين مدّت قرباني هاي روزانه صبح و شام تقديم نخواهند شد. بعد معبد بزرگ دوباره آباد خواهد شد » (١۴). و او پریشان حال و حیران گردید. او با شور و اشتیاق در پی یافتن معنی رؤیا بود. او نمی توانست رابطه هفتاد سال اسارت را درک کند آنطور که از طریق پیشگوئی ارمیا و فرشتگان آسمانی شنید که دوهزار و سیصد سال باید سپری گردد تا قدس (حرم مطهر) خداوند تقدیس گردد. فرشته جبرائیل بخشی از تعبیر را بیان کرد « خوابي را هم که درباره قرباني هاي روزانه صبح و شام ديدي به انجام خواهد رسيد امّا اکنون تو اين خواب را پنهان نگه دار، زيرا در آينده خيلي دور عملي خواهد شد. سپس براي چند روز ضعيف و بيمار شدم. سپس برخاستم و همچون گذشته به کارهايي که پادشاه به من سپرده بود، مشغول شدم. امّا خوابي که ديده بودم، فکر مرا مشغول کرده بود، زيرا دانستن آن براي من مشکل بود » (آیات ۲۶ و ۲٧). 

			دانیال که همچنان بار مسئولیت اسرائیل را بر عهده داشت دوباره نبوتهای ارمیا را مطالعه کرد. آنها بسیار واضح و روشن بودند – چنان شفاف که با این شهادتی که در کتاب ثبت شده آنرا درک نمود « من، دانيال، وقتي کتاب ارمياي نبي را مي خواندم، فهميدم که طبق کلامي که خداوند به ارمياي نبي گفته بود، اورشليم مي بايست مدّت هفتاد سال ويران باقي بماند » (دانیال ۹ آیه ۲). 

			با ایمانی که بنیان آن بر کلام نبوت بود، دانیال برای تعجیل آن وعده ها نزد خداوند تضرع نمود. او استدعا نمود تا حرمت خداوند حفظ گردد. او خود را با کسانی که در هدف الهی در مانده بودند یکی تشخیص داد. و گناهان آنان را اقرار کرد همانگونه که به گناه خود اقرار میکرد. 

			« پس در پيشگاه خداوند دعا و زاري کردم، روزه گرفتم و پلاس پوشيدم، خاکستر بر سرم ريختم. و در دعا به گناهان خود اعتراف نموده گفتم: اي خداوند، تو خداي بزرگ و با هيبت هستي. تو هميشه به پيمانهايت عمل مي کني و به کساني که تو را دوست دارند و از اوامر تو اطاعت مي کنند، محبّتي پايدار نشان مي دهي » (دانیال ۹ آیات ٣ و ۴). گرچه دانیال برای مدتی طولانی خدا را خدمت میکرد و ملکوت او را بعنوان « بسیار عزیز » خوانده است با اینحال او اکنون در حضور خدا بعنوان گناهکار ظاهر میشود و برای مردمی که دوست داشت تضرع مینماید. دعای او در عین سادگی فصیح و شیوا بود و با شور و حرارتی قوی توام بود. ببینید که او چگونه تضرع میکند: 

			« اي خداوند، تو خداي بزرگ و با هيبت هستي. تو هميشه به پيمانهايت عمل مي کني و به کساني که تو را دوست دارند و از اوامر تو اطاعت مي کنند، محبّتي پايدار نشان مي دهي. امّا ما گناه کرده و شرارت ورزيده ايم، ما از دستورات تو سرپيچي کرده به راه خطا رفته ايم. ما به سخنان انبيايي که از طرف تو بودند و کلام تو را به پادشاهان و بزرگان قوم و اجداد ما بيان کردند، گوش نداديم. اي خداوند، تو عادلي و ما شرمنده هستيم. ما مردم يهوديه و اورشليم و تمام اسرائيل به خاطر خيانتي که به تو کرده ايم، در کشورهاي دور و نزديک پراکنده شده ايم. بلي اي خداوند، پادشاهان، بزرگان و نياکان ما به تو گناه ورزيدند. امّا تو خداي بخشنده و مهربان هستي و کساني را که به تو گناه کرده اند، مي بخشي » (آیات ۴ تا ۹).

			« امّا اي خداوند، به خاطر عدالتِ کامل خود، خشم و غضبت را از شهر اورشليم و کوه مقدّس خود برگردان. زيرا به سبب گناهان ما و شرارت اجداد ما، اورشليم و قوم تو در مقابل همسايگان رسوا گشته اند. خدايا، اکنون به دعا و زاري من گوش بده و به خاطر نام خود اي خداوند، نور روي خود را بر معبد بزرگ خود که ويران گشته است، بتابان. اي خداي من، گوش بده و دعاي ما را بشنو! چشمانت را باز کن و مصيبت ما و خرابي شهري را که نام تو را بر خود دارد، ببين. ما اين را به خاطر رحمت عظيمت از تو درخواست مي کنيم، نه به خاطر اينکه ما مردمان نيكويي هستيم. اي خداوند، دعاي ما را بشنو، اي خداوند ما را بيامرز. اي خداوند، به تقاضاي ما گوش بده و آن را اجابت نما، شتاب کن و تأخير مکن زيرا که نام تو بر اين قوم و بر اين شهر قرار دارد » (آیات ١۶ تا ١۹). 

			ملکوت سراپاگوش بود تا تضرع پر شور نبی را بشنود. حتی قبل از اینکه او به استدعای خود برای آمرزش و احیا پایان دهد جبرائیل عظیم دوباره به او ظاهر گردید و توجه او را به رؤیایی که پیش از سقوط بابل دیده بود و مرگ بلشصرجلب کرد. و آنگاه فرشته طرح کلی را با جزئیات درباره دوره هفتاد هفته ای بیان کرد که با زمان صدور فرمان بناي مجدّد اورشليم شروع میشد (آیه ٢۵).  

			دانیال « در اولین سال سلطنت داریوش » در پیشگاه خداوند دعا نموده، مسئلت نمود (آیه ١). پادشاه ماد بفرماندهی کورش حکومت قدرتمند جهانی را با عصای سلطنت خود از دست بابل گرفت. سلطنت او خداوند را مکرم داشت. جبرائیل فرشته نزد او فرستاده شد « تا او را تأیید و تقویت نماید » (دانیال ١١ آیه ١). بمجرد وفات او در ظرف دو سال از سقوط بابل، کورش بر تخت سلطنت نشست و شروع سلطنت او نشان و علامتی از تکمیل هفتاد سال اولین گردهمایی عبرانیان بود که توسط نبوکدنصر ازخانه هایشان از یهودیه به بابل برده شده بودند. 

			رهایی دانیال از چاه شیران توسط خداوند بود تا تأثیر مطلوبی بر ذهن کورش کبیر بگذارد. خصوصیتهای تمام عیار مرد خدا بعنوان یک زمامدار عاقبت اندیش حاکم پارسی را هدایت نمود تا به او احترام و عزت داوری خویش را نشان دهد. و حال درست در زمانی که خداوند گفت که سبب خواهد شد تا معبد او در اورشلیم بازسازی شود او کورش را بعنوان نماینده و عامل خود برانگیخت تا پیشگوئیها را در رابطه با خودش تشخیص دهد که دانیال با آن آشنا بود و به مردم یهود آزادی اعطا کند. 

			وقتی پادشاه پیشگوئی کلامی را که بیش از صد سال قبل تر از تولدش گفته شده بود، شنید و از طریقی که بابل بتصرف در خواهد آمد، وقتی که پیام را که خطاب به او بعنوان حاکم جهان خواند که میگفت: « من خداوند هستم و غيراز من خدايي نيست. من به تو قدرت لازم را خواهم داد، هرچند هنوز مرا نمي شناسي. من اين کار را مي کنم تا همه مردم، – از سرتاسر جهان – بدانند که من خداوند هستم، و غيراز من خدايي نيست. من تو را انتخاب کردم تا به بنده من اسرائيل، قومي را که من برگزيدم، کمک کني. من اين افتخار را به تو دادم، هرچند تو هنوز مرا نمي شناسي. من خودم کوروش را برانگيختم تا هدف مرا پياده و عدالت را اجرا کند. من تمام راههاي او را راست مي گردانم. او شهر من، اورشليم را بازسازي، و اسيران را آزاد خواهد کرد. هيچ کس براي اين کار به او مزد يا رشوه اي نداده است؛ قلب او عمیقاً تکان خورد و مصمم شد تا مأموریت الهی را که به او سپرده شده است را محقق سازد » (اشعیا ۴۵ آیه ۴ و ۵ و ۶ و ۱۳). او اجازه داد تا یهودیانی که در اسارت بودند آزاد شوند و او برای بازسازی معبد خدا کمک نمود.

			با آگهی منتشر شده « در سراسر قلمرو پادشاهی »، کورش میل خود را برای بازگشت عبرانیان و برای بازسازی معبد آنان بازگو کرد. پادشاه با شکرگزاری در عموم اعلام نمود: « اين فرمان کوروش شاهنشاه پارس است. خداوند، خداي آسمان، تمام پادشاهان جهان را به زير فرمان من درآورده و مرا برگزيده تا معبد بزرگي در شهر اورشليم در يهوديه برپا کنم. خداوند با همه شما که قوم او هستيد، باشد. شما اجازه داريد که به اورشليم بازگرديد و معبد بزرگ خداوند، خداي قوم اسرائيل را که در اورشليم پرستش مي شود، بازسازي کنيد. اگر کساني از قوم او براي بازگشت محتاج به کمک باشند، همسايگان ايشان بايد با دادن طلا و نقره، چهارپايان و وسايل ديگر به آنها کمک کنند و علاوه بر آن، هدايايي براي تقديم به معبد بزرگ در اورشليم در اختيار ايشان بگذارند » (عزرا ١ آیات ١ تا ۴). 

			« در اولين سال پادشاهي خود، کوروش شاهنشاه فرمان داد معبد بزرگ اورشليم دوباره در همان جاي سابقش، به صورت مکاني براي انجام قرباني ها بنا شود. ارتفاع معبد بزرگ بايد سي متر و عرض آن نيز سي متر باشد. ديوارهاي آن از سه جدار سنگ و يک جدار چوب – به عنوان روکش روي سنگها – ساخته شود. تمام مخارج ساختمان از خزانه داري سلطنتي پرداخت شود. همچنين کلّيه ظروف طلا و نقره اي که نبوکدنصر از معبد بزرگ اورشليم به بابل آورده بود، بايد به جاي خودشان در معبد بزرگ اورشليم بازگردانيده شود » (عزرا ۶ آیه ٣ تا ۵). 

			خبر این فرمان به ایالت های دوردست قلمرو پادشاهی رسید و در هر کجا در میان فرزندان پراکنده اسرائیل شادی عظیمی بر پا گردید. بسیاری مانند دانیال نبوتها را مطالعه کرده بودند و وعده های خدا را برای میانجیگری و شفاعت بخاطر صهیون طلب میکردند. و حال دعاهای آنان پاسخ داده شده بود و آنان با شادی قلبی توانستند متحدا سرود خوانده بگویند:

			« وقتي خداوند ما را دوباره به اورشليم آورد، فکر کرديم که خواب مي بينيم. چقدر خنديديم و از خوشي سرود خوانديم. ملل ديگر درباره ما مي گفتند: خداوند براي ايشان کارهاي عجيبي انجام داده است. در واقع خداوند کارهاي عجيبي براي ما کرده است و ما خوشحاليم ». (مزامیر ١٢۶ آیات ١ تا ۳).

			« آن وقت سران خاندان و طايفه هاي يهودا و بنيامين به همراه کاهنان و لاويان و تمام کساني که خداوند دلهايشان را برانگيخته بود، حاضر شدند به اورشليم بروند و معبد بزرگ را در آنجا بسازند. همسايگان آنان نيز با دادن وسايل فراوان از قبيل ظروف طلا و نقره، چهارپايان، اشياء قيمتي، و هدايايي هم براي معبد بزرگ به آنها کمک کردند. کوروش شاهنشاه تمام جامها و پياله هايي را که نبوکدنصر پادشاه، از معبد بزرگ اورشليم به پرستشگاه خدايان خود برده بود به آنها پس داد. او اين ظروف را به وسيله متردات، رئيس خزانه داري سلطنتي به شيشبصر، فرماندار يهوديه، تحويل داد. ظروف تحويل شده به اين شرح بود: جام طلا براي تقديم هدايا سي عدد، جام نقره براي تقديم هدايا يک هزار عدد، ساير جامها بيست و نُه عدد، جام طلاي کوچک سي عدد، جام نقره کوچک چهارصد و ده عدد، ساير ظروف يک هزار عدد. وقتي شيشبصر به همراه ساير تبعيدشدگان از بابل به اورشليم برگشت، روي هم رفته پنج هزار و چهارصد جام طلا و نقره و ساير وسايل را با خود برد » (عزرا ١ آیات ۵ تا ١١). 

			کورش کبیر زروبابل را که از نسل داود پادشاه بود بعنوان فرماندار گروهی که به یهودا باز می گشت منسوب کرد و یوشع کاهن اعظم را به همراه آنان راهی نمود. سفر طولانی در میان کویر با سلامت بپایان رسید و گروه شادمان سپاسگزار از خدا برای الطاف بسیارش بلادرنگ کار بازسازی معبد را که قبلاً خراب و نابود گردیده بود در دست گرفت. « روسای خاندان » هدایای خود را برای کمک به پرداخت مخارج بازسازی معبد تقدیم کردند و مردم از الگوی آنان پیروی کردند و از توشه های کمی که داشتند دریغ نکردند. عزرا ۲ آیات ۶۴ تا ٧٠ را بخوانید. 

			هر چه زودتر که ممکن بود مذبحی در موقعیت مذبح کهن در حیاط معبد برافراشته شد. برای وقف و تبرک مذبح مردم همگی جمع شدند و در آنجا همگی با هم برای دایر کردن مجدد فرائض و خدمات مقدس که در زمان نابودی اورشلیم توسط نبوکدنصر مختل شده بود بهم پیوستند. پیش از جدا شدن برای بازسازی خانه ها بمنظور سکنی گزیدن « عید خیمه ها را نیز برگزار کردند » (عزرا ۳ آیات ١ تا ۶). 

			برپایی قربانگاه برای قربانیهای سوختنی روزانه توسط باقیماندگان وفادار با وجد بسیار همراه بود. آنان با میل شروع به فراهم آوردن تدارکات لازم برای بازسازی معبد نمودند وبا پیشرفت کار بیشتر ترغیب و تشجیع شدند که با این تمهیدات ماه به ماه به پیش میرفت. آنان برای سالها از حضور نمایان خدا محروم شده بودند. و حال با خاطرات اندوهبار ارتداد پدرانشان احاطه گردیده شده بودند و مشتاق نشانی پایدار از آمرزش و لطف الهی بودند. فراتر از استحصال مجدد مایملک شخصی و امتیازات دیرین آنان رخصت و تأیید خدا را ارج نهادند. بطور شگفت انگیزی خداوند آنان را خاطر جمع نمود و دلگرمی حضور وی را در میان خویش احساس نمودند با اینحال آنان برکات عظیمتری را طلب میکردند. آنان با وجد و چشم انتظاری منتظر زمانی بودند که وقتی معبد بازسازی شد تابش جلال او را در آن مشاهده کنند. 

			کارگران در تدارک مصالح ساختمان مشغول بودند و در میان خرابه ها برخی از سنگهای گرانبها و عالی را پیدا کردند که در ایام سلیمان به محوطه معبد آورده شده بود. اینها برای استفاده شدن آماده بودند و مصالح تازه زیادتری آماده شد و بزودی کار بمرحله ای پیشرفت که سنگ شالوده باید چیده میشد. این کار در حضور هزاران نفر که بعنوان شاهد پیشرفت کار جمع شده بودند موجب شادمانی گردید چرا که همگی در آن کار سهمی ایفا نموده بودند. در حالیکه سنگ زاویه در موقعیت خود قرار گرفت مردم با شیپورهای کاهنان و سنجهای پسران آساف همراهی کردند: « چه نيکوست خداوند، خدايي که محبّتش براي قوم اسرائيل ابدي است » و او را حمد گفتند. (آیه ١١). 

			معبدی که باید بازسازی میشد موضوع بسیاری از نبوتها در رابطه با لطفی بود که خدا میخواست تا به صهیون نشان دهد و همه کسانی که در کارگذاردن سنگ زاویه حاضر بودند باید با تمام قلب و وجود در آنجا حضور می یافتند. با اینکه موسیقی و فریادهای شکرگزاری در آن روز خوش شنیده میشد ولی آهنگ صدای ناموزونی در این بین وجود داشت. « بسياري از کاهنان و لاويان و سران خاندانها که معبد بزرگ قبلي را ديده بودند، شروع به گريه و شيون کردند. امّا بقيّه حاضرين فرياد شوق و شادي سر دادند » (آیه ١۲). 

			این طبیعی بود که حُزن، قلوب این مردان کهنسال را پر سازد وقتی که به نتایج توبه ناپذیری طولانی مدت اندیشیدند. چنانچه آنان و نسل آنان از خدا اطاعت میکردند و هدف خدا را برای اسرائیل ادامه میدادند معبدی که سلیمان ساخته بود نابود نمیشد و اسارت لزومی نمیداشت. ولی بخاطر ناشکری و ناسپاسی، آنان در میان بت پرستان پراکنده شدند. 

			حال وضعیت تغییر یافته بود. خداوند به لطف خویش به قوم خود نظر کرده و آنان را بسرزمین خویش بازگرداند. غم و شادی با هم عجین بود چرا که گریه اشک هم از سر شوق بود و هم اینکه خاطره اشتباهات گذشته را زنده میکرد. خداوند قلب کورش را برانگیخته بود تا به آنان در بازسازی معبد کمک کند و این امر باعث ابراز احساسات و شکرگزاری گردیده بود. ولی کسانی که از شناخت خدا قاصر شدند درب را برای مشیت و سرنوشتی که خود رقم زدند گشودند. آنان برغم شادمانی، ناخشنودی و نومیدی را در ذهن خود پروراندند. آنان شکوه معبد سلیمان را دیده بودند و بخاطر محقر بودن ساختمانی که حال بنا گردیده بود تاسف میخوردند. 

			زمزمه و ناله و مقایسه گذشته با حال، نامطلوب بود و تأثیر دلتنگ کننده ای بر ذهن بسیاری گذاشته بود و دستان سازندگان را تضعیف مینمود. کارگران به پرسش در آمده بودند که آیا باید از ادامه ساختن معبد دست بکشند؟ بخاطر اینکه در شروع کار آشکارا انتقاداتی را شنیده بودند که باعث اندوه و ناراحتی شده بود. 

			به هر حال بسیاری در میان جماعت وجود داشتند که ایمان سترگ تر و چشم انداز وسیع تر آنان را هدایت نکرده بود تا این شکوه و جلال کمتر را با نارضایتی ببینند. « وقتي بنياد معبد بزرگ گذارده شد، بسياري از کاهنان و لاويان و سران خاندانها که معبد بزرگ قبلي را ديده بودند، شروع به گريه و شيون کردند. امّا بقيّه حاضرين فرياد شوق و شادي سر دادند. هيچ کس نمي توانست فريادهاي شادي را از صداي گريه تشخيص دهد، چون آن قدر صداي جيغ و فرياد بلند بود که حتّي از فاصله بسيار دور نيز شنيده مي شد » (عزرا ۳ آیات ١۲ و ١۳). 

			 کسانی که برای گذاردن سنگ شالوده معبد شادی نکردند نتایج کمبود ایمان خود را در آن روز پیش بینی کردند و باید هم وحشت زده میبودند. آنان کلام نارضایتی و نومیدی خود را کم درک کردند. آنان نمی فهمیدند که ابراز ناخرسندی باعث تاخیر در تکمیل خانه خدا میشود. 

			شکوه و حشمت اولین معبد و تشریفات مذهبی با ابهت آن منشاء غرور اسرائیل در پیش از اسارت بود ولی عبادت آنان اغلب اوقات فاقد آن خصوصیتهایی بود که خدا آنها را واجب در نظر گرفته بود. شکوه اولین معبد و حشمت و شوکت فرائض آن باعث نمیشد که آنان نزد خدا تکریم شوند چرا که آنچه که در نظر او جلوه واقعی داشت را انجام نداده بودند. آنان قربانی را برای او با فروتنی و روح نادم تقدیم نکرده بودند. 

			وقتی که اصول واجب ملکوت خدا منظر و جلوه خود را از دست داد آنگاه مراسم آئینی به تشریفاتی افراطگرایانه، عجیب و غیر عادی تبدیل شد. وقتی که درساختن شخصیت اهمال گردید – وقتی که جان فاقد پیراستگی است – وقتی که سادگی و بی آلایشی دینداری خوار شمرده شد، غرور و علاقه به تظاهر و خودنمایی عمارت های با شکوه کلیسا را طلب میکند و تزیینات پر زرق و برق و مراسم با ابهت را میطلبد. ولی با همه اینها خداوند حرمت داده نمیشود. او به کلیسای خود ارج مینهد نه بخاطر تجملات ظاهری آن بلکه برای پارسایی خالصانه ای که آنرا از دنیا جدا میسازد. او آنرا بر اساس رشد اعضا در شناخت مسیح و بر اساس پیشرفت های روحانی آن بر آورد میکند. او بدنبال اصول محبت و نیکوکاری است. زیبایی هنر با زیبایی باطنی و شخصیت کسانی که نمایندگان مسیح هستند قابل قیاس نیست. 

			یک جماعت کلیسایی ممکن است در سرزمین از جمله فقیرترین افراد باشند. ممکن است بدون جاذبه های ظاهری باشند ولی چنانچه اعضا دارای اصول شخصیت مسیح باشند، فرشتگان در پرستش به آنان میپیوندند. حمد و شکرگزاری از قلبهای سپاسگزار مانند خیراتی است که برای خدا مقبول است. 

			« خداوند را سپاس بگوييد، زيرا که نيكوست و محبّت او پايدار و ابدي است. آناني که به وسيله خداوند نجات يافته اند بگويند، که خداوند آنان را از دست دشمنانشان رهايي داده است. براي او سرود حمد بسراييد و کارهاي عظيم او را به مردم بگوييد. جلال بر نام مقدّس او باد! شادمان باد دلهاي کساني که خداوند را مي جويند. او تشنگان را سيراب مي کند و گرسنگان را با خوراکهاي نيکو سير مي گرداند » (مزامیر ١٠٧ آیات ١ و ۲؛ ١٠۵ آیات ۲ و ۳؛ ١٠٧ آیه ۹).

		

	
		
			۴۶ - پیامبران خدا به آنان کمک میکنند 

			در مجاورت بنی اسرائیل که به وظیفه خود در کار بازسازی معبد مشغول بودند، سامریان سکنی داشتند. نژادی مختلط که بواسطه ازدواج با مستعمرات بت پرست از ایالات آشور با باقیماندگان قبایل دهگانه اسرائیل که در سامرا و جلیل رها شده بودند تشکیل میشد. در سالهای بعدی سامریان ادعا کردند که خدای حقیقی را عبادت میکنند ولی قلباً و عملاً بت پرست بودند. آنان ادعا میکردند بت ها را نگاه داشته بودند تا به آنان یادآوری کند که خدای زنده فرمانروای جهان است، با این وجود مردم تمایل داشتند تا بتهای تراشیده شده را تکریم کنند. 

			در طی دوره بازسازی، این سامریان بعنوان « متخاصمان یهودا و بنیامین شناخته میشدند. وقتی که شنیدند فرزندان اسارت به بازسازي معبد بزرگ خداوند، خداي قوم اسرائيل مشغول شده اند. پس ايشان به ديدن زرُبابل و ساير سران خاندانها رفته به آنها گفتند: اجازه دهيد ما هم در ساختن معبد بزرگ به شما کمک کنيم. ما همان خدايي را مي پرستيم که شما پرستش مي کنيد و از زماني که امپراتور آشور، اسرحدون، ما را به اينجا آورد، ما هم قرباني هاي خود را تقديم خداي شما کرده ايم. زرُبابل، يشوع و ساير سران خاندانها به ايشان گفتند: شما هيچ سهمي در ساختن خانه خداي ما نداريد. ما خودمان آن را همان طور که کوروش، شاهنشاه پارس دستور فرموده، خواهيم ساخت » (عزرا ۴ آیات ۱ تا ۳). 

			تنها یک « باقیمانده » انتخاب شده بود تا از بابل بازگردد و حال که عهده دار کاری که بنظر فراتر از توان آنان بود، نزدیکترین همسایه آنان آمده و پیشنهاد کمک کرد. سامریان اشاره به عبادت خدای حقیقی کردند و تمایل خود را به سهم بردن از امتیازات و برکات مرتبط با خدمات معبد ابراز داشتند. آنان اظهار داشتند « ما هم در طلب خدائیم همانطور که شما هستید ». « بگذارید بشما کمک کنیم ». ولی اگر رهبران و مشایخ یهود این پیشنهاد کمک را قبول میکردند درب را برای ورود بت پرستی گشوده بودند. آنان عدم خلوص قلبی سامریان را تشخیص داده بودند. آنان درک کرده بودند که کمک بدست آمده از طریق اتحاد با این مردان در مقایسه با برکاتی که در انتظار دریافت آن با پیروی از دستورات صریح خداست هیچ بود. 

			راجع به رابطه ای که اسرائیل باید با مردم اطراف برقرار و حفظ کند خداوند از طریق موسی اظهار داشت: « و هنگامي که خداوند خدايتان آنها را به دست شما تسليم و مغلوب سازد، شما بايد آنها را بکلّي از بين ببريد. با آنها پيمان نبنديد و به آنها ترحّم نکنيد. با آنها ازدواج نکنيد و نگذاريد فرزندانتان با پسران و دختران ايشان ازدواج کنند، زيرا آنها فرزندان شما را از خداوند دور مي کنند تا خدايان آنها را پرستش کنند. آنگاه خشم خداوند عليه شما برافروخته خواهد شد و شما را به سرعت نابود خواهد کرد ». « زيرا شما در نزد خداوند خدايتان مقدّس هستيد و او شما را از بين تمام ملل جهان برگزيد تا قوم خاص او و متعلّق به او باشيد » (تثنیه ۷ آیات ۲ تا ۴؛ ۱۴ آیه ۲). 

			نتیجه پیمان با قومهای اطراف صراحتاً پیشگوئی شده بود. « خداوند شما را در بين همه ملّتها در سراسر جهان پراکنده خواهد کرد و در آنجا خدايان چوبي و سنگي را خدمت خواهيد کرد؛ خداياني که شما و نياکانتان هرگز پرستش نکرده بوديد. در هيچ کجا آرامش نخواهيد يافت، هيچ مکاني را خانه نخواهيد ناميد، خداوند شما را پر از نگراني، نااميدي و بيچارگي خواهد ساخت. زندگي شما همواره در خطر خواهد بود. شب و روز، شما وحشت زده خواهيد بود. شما هميشه با ترس از مرگ خواهيد زيست. قلبهاي شما با وحشت از آنچه که مي بينيد خواهد تپيد. هر بامداد، آرزوي شامگاه و هر شامگاه، آرزوي بامداد را خواهيد کرد » (تثنیه ۲۸ آیات ۶۴ تا ۶۷). « در آنجا به دنبال خداوند خواهيد گشت و اگر با تمام قلب خود به جستجوي او بپردازيد، او را خواهيد يافت » (تثنیه ۴ آیه ۲۹). 

			زروبابل و همراهان او با این امر و بسیاری از آیات شبیه آشنا بودند و در اسارت اخیر یکی پس از دیگری به شواهد و قرائنی دست یافته بودند که کلام خدا محقق خواهد شد. و حال از عقوبت شرارتی که برای آنان و پدرانشان صراحتاً توسط موسی پیشگوئی شده، با تمام قلب و وجود بسوی خدا بازگشت نموده بودند و رابطه عهد خود را با خدا تجدید کرده بودند، آنها اجازه یافته بودند تا به یهودیه بازگردند و آنچه را که تخریب شده بود، ترمیم و بازسازی نمایند. آیا آنان در همان آغاز مسئولیت خود، باید با بت پرستان عهد و پیمان ببندند؟ 

			خداوند فرموده بود « با آنان عهد و پیمانی نبند » و کسانی که اخیرا خود را مجدداً وقف خدا کرده بودند در قربانگاهی که در مقابل خرابه های معبد برافراشته شده بود، فهمیدند که مرز بین قوم او و دنیا همیشه باید مشخص باشد. آنان از اتحاد با کسانی که مدعی شناخت احکام خدا بوده ولی تسلیم خواسته های آن نشده بودند سر باز زدند. 

			اصولی که در تثنیه برای راهنمایی اسرائیل چیده شده بود باید توسط امت خدا تا آخر زمان دنبال شود. توفیق حقیقی، بستگی به ادامه رابطه عهد ما با خدا دارد. ما هرگز نمیتوانیم با کسانی که خداترس نیستند سازش و مصالحه کنیم. 

			خطری دائمی وجود دارد که مسیحیان مدعی ایمان به این موضوع بیندیشند که بخاطر تحت تأثیرات دنیا بودن تا حدی باید با دنیا خود را تطبیق بدهند. ولی گرچه این طریق بظاهر امتیازات عظیمی را موجب میشود ولی همواره به از دست دادن بنیه روحانی منجر میگردد. برای مقابله با هر نفوذ زیرکانه که با انگیزه های متملقانه از سوی دشمنان حقیقت برنامه ریزی میشود امت خدا باید شدیداً محافظت می گردیدند. زائران و بیگانگان در این جهان در مسیر سفر خود با خطر مواجه خواهند بود. برای خدعه های زیرکانه و انگیزه های تطمیع کننده که بواسطه اتحاد حاصل میشود نباید توجه و اعتنا کرد. 

			این دشمنان آشکار و قسم خورده خدا نیستند که نباید از آنان هراسید. بلکه کسانی که مانند دشمنان یهودا و بنیامین با حرفهای ملایم و سخنان دلنواز، بظاهر در پی دوستی و وصلت با فرزندان خدا هستند قدرت عظیمتری برای فریب دارند. هر جانی باید نسبت به این خطرات هشیار باشد مبادا برخی تله های پنهان و ماهرانه، او را بخاطر نا آگاهی بدام اندازد. و خصوصاً امروزه در حالیکه تاریخ زمین خاتمه می یابد خداوند از فرزندان خویش هشیاری طلب میکند که در آن سستی نباشد. ولی گرچه ستیز دائمی است، هیچکس در این کشمکش تنها رها نمیشود. فرشتگان کسانی راکه با تواضع در برابر خداوند گام بردارند مدد نموده و از آنان مراقبت مینماید. خداوند هرگز از کسی که به او اعتماد کند روی بر نمی گرداند. وقتی فرزندان وی برای محافظت از شریر به او نزدیک میشوند او با دلسوزی و محبت معیاری را برای مراقبت از آنان نشان میدهد. او میفرماید به آنان دست نزنید زیرا آنان متعلق به من هستند. من آنان را با دستان خود ساخته ام. 

			سامریان بطور خستگی ناپذیر و با خصومت « سعي کردند با مأيوس ساختن و ترساندن يهوديان مانع ساختن معبد بزرگ شوند. آنها حتّي به مأموران دولتي پارس رشوه مي دادند تا بضد يهوديان کار کنند. آنها در طول سلطنت کوروش تا زمان داريوش به اين کار ادامه دادند » (عزرا ۴ آیات ۴ و ۵). آنان با گزارشهای غلط شک و تردید را در ذهنهای یهودیان برانگیختند. ولی برای سالیان دراز قدرتهای شریر مقهور شده بودند و مردم در یهودا آزاد بودند تا بکار خود ادامه دهند. 

			در حالیکه شیطان جد و جهد میکرد تا بر مقتدرترین پادشاهی ماد و پارس نفوذ گذارده تا انزجار خود را به امت خدا نشان دهند با اینحال فرشتگان برای تبعیدیان کار میکردند. ملکوت خدا به ستیز بین نیک و شر با علاقه می نگریست. از طریق دانیال نبی بما یک نگاه اجمالی از یک نبرد بزرگ بین قوای خیر و قوای شر نشان داده شده است. 

			برای سه هفته جبرائیل با قدرتهای تاریکی در ستیز بود که در پی خنثی کردن ذهن کورش بودند و پیش از پایان منازعه مسیح خود برای کمک به جبرائیل نازل شد. « اما فرشته اي كه بر مملكت پارس حكمراني ميكند بيست و يك روز با من مقاومت كرد و مانع آمدن من شد. سرانجام ميكائيل كه يكي از فرشتگان اعظم است، به ياري من آمد » (دانیال ۱۰ آیه ۱۳). ملکوت بخاطر امت خدا همه امکانات خود را بکار برد. نهایتاً پیروزی حاصل گردید، قوای متخاصم در تمامی ایامِ کورش و در تمامی ایام پسرش کامبیز که بمدت هفت سال و نیم سلطنت کرد، مهار شدند. 

			این زمان، فرصت شگفت انگیزی برای یهودیان بود. نمایندگان عالی رتبه ملکوت در قلب پادشاهان کار میکردند و امت خدا باید با منتهای کوشش و تلاش خود فرمان کورش را اجرا کنند. آنان از هیچ تلاشی نباید مضایقه میکردند تا معبد را بازسازی و فرائض آن را احیا کنند و در خانه های یهودیه اسکان یابند. ولی در ایام قدرت خدا بسیاری ثابت کردند که بی تمایل هستند. دشمنان آنان قوی و مصمم بودند و سازندگان بتدریج رغبت خود را از دست دادند. برخی نمی توانستند صحنه کار گذاردن سنگ زاویه را فراموش کنند، وقتی که بسیاری از افراد فقدان اطمینان به این امر خطیر را ابراز داشتند. و وقتی سامریان جسورتر شدند، بسیاری از یهودیان پرسیدند که آیا پس از گذشت این همه ایام، زمان برای باز سازی رسیده است یا نه؟ احساسات بزودی ابراز گردید. بسیاری از کارکنان نومید شده و افسرده گردیدند و بخانه هایشان بازگشتند تا به امور معمولی زندگی خود بپردازند. 

			در طی سلطنت کامبیز کار معبد به کندی پیش میرفت. و در طی حکومت اردشیر (عزرا ۷ آیه ۴)، سامریان با دغل و بد طینتی موجب شدند تا حکمی صادر شود که یهودیان را از بازسازی معبد و شهرشان منع سازد. 

			برای بیش از یک سال ساخت معبد مورد اهمال و بی توجهی قرار گرفته و تقریباً فراموش و رها شد. مردم در خانه هایشان سکنی گزیده و در پی کامیابی دنیوی تلاش میکردند ولی موقعیت آنان اسف بار بود. کار آنان آنطور که باید و شاید توفیقی حاصل نکرد. عوامل عینی طبیعت بنظر بر علیه آنان بود. زیرا آنان معبد را بیهوده رها کرده بودند و خداوند برای آنان قحطی فرستاد. خداوند به آنان محصولات مزارع و باغها را ارزانی داشته بود. ذرت و شراب و روغن، نشانه هایی از لطف و رحمت خدا بودند ولی بخاطر اینکه آنان از این عطایای سخاوتمندانه خودخواهانه استفاده کرده بودند برکات از آنان رخت بر بست. 

			این وضعیت در خلال بخشی از سلطنت داریوش هخامنشی وجود داشت. از نظر روحانی و همچنین دنیوی، اسرائیلیان در وضعیت رقت باری بودند. آنان برای مدتی طولانی گلایه کردند و تردید نمودند – برای مدتها علایق شخصی را در مد نظر گرفته بودند، در حالیکه بی علاقگی و بی تفاوتی آنان معبد خداوند را در معرض ویرانی قرار داده بود، بموجب آن بسیاری دیدگاه و بصیرت خود را از هدف خدا در احیا و بازگرداندن آنان به یهودیه از دست داده و میگفتند « اكنون وقت بازسازي خانه خدا نيست » (حجی ۱ آیه ۲). 

			ولی حتی در این زمان تاریکی روحانی، کسانی بودند که اعتماد خود را به خدا از دست نداده بودند. حجی نبی و زکریای نبی برخاسته تا با بحران مقابله کنند. این پیامبران برگزیده، با شهادتی تکان دهنده به مردم علت مشکلات و سختیهایشان را آشکار کردند. فقدان کامیابی دنیوی نتیجه غفلتی بود که علایق خود را ارجح تر از خواسته خدا قرار داده بودند. چنانچه اسرائیلیان با ساختن خانه خدا بعنوان اولین و مهمترین کار، خدا را تکریم و در ارجحیت قرار می دادند – اگر به او احترام و تواضع نشان میدادند – آنان می توانستند حضور و برکت او را بطلبند. 

			حجی به کسانی که نومید شده بودند خطاب کرد « آيا اين درست است كه شما در خانه هاي نوساز زندگي كنيد ولي خانه خدا خراب بماند؟ به نتيجه كارهايتان نگاه كنيد: بذر زياد مي كاريد، ولي محصول كم برداشت مي كنيد؛ مي خوريد ولي سير نمي شويد؛ مي نوشيد ولي تشنگي تان رفع نمي گردد؛ لباس مي پوشيد اما گرم نمي شويد؛ مزد مي گيريد ولي گويي آن را در جيبهاي سوراخدار مي گذاريد » (حجی ۱ آیات ۴ تا ۶).

			و سپس با کلامی که می توانستند آنرا درک کنند، خداوند علت عقب افتادگی آنان را آشکار نمود: « انتظار محصول فراواني داشتيد، اما خيلي كم بدست آورديد؛ و وقتي همان مقـدار كم را هم به منزل آورديد، آن را از بين بردم. مي دانيد چرا؟ چون خانه من خراب مانده و شما فقط به فكر خانه هاي خود هستيد. به همين علت است كه آسمان نمي بارد و زمين محصول خود را نمي دهد. من در سرزمين شما خشكسالي پديد آورده ام و اين خشكسالـي تمام كوههـا، مزرعه هـا، تاكستـانها، باغهاي زيتون و ساير محصولات و حتي انسان و حيوان و تمام حاصل دسترنج شما را فرا خواهد گرفت » (آیات ۹ تا ۱۱). 

			« خوب فكر كنيد و ببينيد چه كرده ايد و نتيجه اش چه بوده است! حال به كوه رفته، چوب بياوريد و خانه مرا دوباره بسازيد تا من از آن راضي شوم و در آنجا مردم احترام مرا بجا آورند » (آیات ۷ و ۸). 

			پیامِ اندرز و توبیخ از طریق حجی نبی بر دلهای رهبران و مشایخ و امت اسرائیل اثرکرد. آنان احساس کردند که خداوند مشتاق آنان است. آنان جرات نداشتند تا آموزه مکرری را که برایشان فرستاده شده بود مورد بی توجهی قرار دهند. کامیابی چه دنیوی و چه روحانی بستگی به اطاعت صادقانه به احکام خداوند دارد. زرو بابل و یوشع با این هشدارها برانگیخته شده « آنگاه زروبابل و يهوشع و تمام کساني که از اسارت در بابل، برگشته بودند از خداوند ترسيدند و دستور خداوند، خداي خود را که توسط حجي نبي فرستاده شده بود، اطاعت کردند » (حجی ۱ آیه ۱۲). 

			بمحض اینکه اسرائیل مصمم شد تا فرمانبردار خدا شود، کلامی ترغیب کننده پس از کلام نکوهش دنبال شد: « و حَجَّي، رسول خداوند، پيغام خداوند را براي قوم بيان كرده، گفت: خداوند مي گويد كه من با شما هستم. و خداوند روح زَرُبِابل بن شألْتَئيل والي يهودا و روح يَهوشْع بن يَهُوصادق، رئيس كَهَنَه، و روح تمامي بقّيه قوم را برانگيزانيد تا بروند و در خانه يهوه صبايوت خداي خود به كار پردازند » (آیات ۱۳ و ۱۴). 

			کمتر از یکماه پس از اینکه کار معبد از سر گرفته شده بود، سازندگان، پیام تسلی بخش دیگری دریافت نمودند. « امّا با اين همه، اي زروبابل و يهوشع و تمام قوم، مأيوس نشويد و قوي دل باشيد. به کارتان ادامه دهيد، زيرا من همراه شما هستم » (حجی ۲ آیه ۴). 

			اسرائیل در مقابل کوه سینا اردو زده بود و خداوند به ایشان فرمود: « من در ميان بني اسرائيل ساکن شده خداي ايشان خواهم بود. آنها خواهند دانست که من خداوند خداي ايشان هستم که ايشان را از مصر بيرون آوردم بنابراين در ميان ايشان ساکن خواهم شد. من خداوند خداي ايشان هستم » (خروج ۲۹ آیات ۴۵ و ۴۶). خداوند یکبار دیگر از طریق پیامهایِ انبیاء خویش دستان خویش را گشوده بود تا آنان را رستگار سازد. خداوند بمنظور تشخیص دادن همکاری آنان با اهداف وی، عهد خویش را با آنان تجدید نمود که بواسطه آن روح القدس در میان آنان ساکن گردد و به آنان فرمود « هراس نداشته باشید ». 

			خداوند به فرزندان امروز خویش اظهار می دارد « قوی باشید و کار کنید: چرا که من با شما هستم ». مسیحیان در خداوند همواره کسی را دارند که مدد رسان است. ما شاید شیوه کمک های خدا ندانیم ولی اینرا میدانیم که: او هرگز توکل کنندگان بخود را نا امید نمیکند. آیا مسیحیان نمیتوانند درک کنند که خداوند چند بار آنان را به راه راست هدایت نموده است که اهداف دشمن درباره آنان نتواند اجرا شود و با شکوه و گلایه لغزش نخورند. ایمان آنان بر خدا پایدار است و هیچ آزمونی نمیتواند قدرت داشته باشد تا آنان را از راه بدر کند. اگر آنان خدا را بعنوان حکمت و کارآیی خود تأیید کنند، او کار خود را از طریق ایشان بانجام خواهد رسانید. 

			حجی نبی با شور و شوق از آنان درخواست نموده و ایشان را تشویق مینمود. برای تأکید در این امر، خداوند زکریا را در کنار او قرار داد تا به اسرائیل اصرار کند تا بفرمان او برخاسته و کار بنا را ادامه دهند. اولین پیام زکریا ضمانت و اطمینانی بود که کلام خداوند هرگز ساقط نخواهد شد و وعده برکت برای کسانی بود که به کلام نبوت گوش جان می سپارند. 

			با مزارعی که بیهوده رها شده اند، با توشه قلیلی که سریعا تمام میشود و توسط مردمی که رفتار غیردوستانه داشته و آنان را احاطه نموده اند، با این وجود بنی اسرائیل در پاسخ به درخواست پیامبران خدا با ایمان به پیش رفتند و با سختی و پشتکاری کار ترمیم معبد ویران شده را ادامه دادند. این کاری بود که توکل راسخی را برای خداوند میطلبید. هنگامی که مردم تلاش میکردند تا سهم خود را ایفا نمایند و در پی تجدید عهد فیض در قلب و زندگی خود بودند پیامها یکی پس از دیگری از طریق حجی و زکریا بآنان داده میشد، با ضمانتی که ایمان آنان اجر فراوان خواهد یافت و اینکه کلام خدا در رابطه با شکوهِ آینده معبد که دیوارهای آن برافراشته میشود بیهوده نخواهد بود. عیسی در روز معین به این معبد خواهد آمد – او که آرزوی قومها و معلم و منجی بشریت بوده است. 

			بدین سبب بناکنندگان در این کشاکش تنها رها نگردیده بودند « انبیای خدا نيز به آنها کمک کردند » و خدای متعال خود فرمود « مأيوس نشويد و قوي دل باشيد. به کارتان ادامه دهيد، زيرا من همراه شما هستم » (عزرا ۵ آیه ۲؛ حجی ۲ آیه ۴). 

			با توبه قلبی و رضایت به پیشروی با ایمان، وعده کامیابی دنیوی به ایشان رسید. خداوند فرمود « از این روز شما را برکت خواهم داد » (آیه ١۹). 

			از طریق رهبرشان زروبابل – که در طی همه سالها از زمان بازگشت از بابل بطور دردناکی تلاش کرده بود – پیامی ارزشمند داده شد. روزی فرا میرسد که دشمنان امت برگزیده او همگی بر زمین خواهند خورد. « در آن روز، اي زروبابل، پسر شالتيئيل، بنده من، تو مانند نگين انگشتر من خواهي بود، زيرا که من تو را برگزيده ام » (حجی ۲۳ آیه ۲). حال حاکم اسرائیل می توانست معنی مشیت را بفهمد که او را از طریق نومیدی و حیرانی هدایت کرده بود؛ او می توانست مقصود خدا را در همه اینها تشخیص بدهد. 

			این کلام شخصی به زرو بابل برای تشویق فرزندان خدا در تمامی اعصار در کتاب مقدس ثبت گردیده است. خداوند با فرستادن فرزندان خویش در مسیر سختیها و مشقات هدفی دارد. اگر نخواهند هدایت شوند، او هرگز آنان را وادار به هدایت نخواهد کرد. اگر از ابتدا می توانستند انتها را ببینند، جلال هدفی را که محقق میسازند را می توانستند تشخیص بدهند. همه آنچه که در آزمونها و مشقات بر آنان روا میشود باین خاطر است که قوی بوده و برای او متحمل رنج شوند. 

			پیام هایی که توسط حجی و زکریا ایراد گردید مردم را برانگیخت تا تمام تلاشهای خویش را برای بازسازی معبد بکار گیرند – ولی وقتی کار میکردند متاسفانه توسط سامریان و دیگران که موانع بسیاری تدبیر میکردند، مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. در یک وهله افسران ایالت قلمرو ماد و پارس از اورشلیم بازدید کرده و نام کسی که مجوز تعمیر و بازسازی معبد را به آنان داده بود جویا شدند. چنانچه در آن زمان برای هدایت به خدا توکل نمیکردند، این جستار برایشان منتج به مصیبت میگردید. « امّا خداوند مراقب رهبران قوم يهود بود. فرمانداران تصميم گرفتند قبل از دريافت پاسخ از داريوش شاهنشاه اقدامي به عمل نياورند » (عزرا ۵ آیه ۵). فرمانداران با چنان حکمتی اظهار داشتند که تصمیم دارند تا نامه ای را به داریوش هخامنشی بنویسند آنگاه حاکم ماد و پارس توجه خود را به حکم نخستین که توسط کورش صادر شده بود معطوف داشته و اینکه مخارج بازسازی از خزانه پادشاه پرداخت شود. 

			داریوش این حکم را جستجو کرد و آنرا یافت که به موجب آن او کسانی را که برای اجازه ادامه بازسازی معبد جستار کرده بودند چنین پاسخ داد: بگذارید تا کار این خانه خدا ادامه یابد. بگذارید تا حاکم یهودیان و بزرگ خاندان های یهود این خانه خدا را در این مکان بسازند. 

			به علاوه داریوش ادامه داد « من به این وسیله به شما دستور میدهم در بازسازی معبد بزرگ به آنها کمک کنید. کلّیة مخارج آنها باید فوراً از خزانة سلطنتی از محل مالیاتهای دریافت شده از استان غربی رود فرات پرداخت شود تا وقفهای در کار ساختمان پیش نیاید. هرچه کاهنان احتیاج دارند، هر روز بدون هیچ کوتاهی، در اختیار آنها قرار دهید: گوساله، قوچ، یا برّه برای گذراندن قربانی سوختنی به حضور خدای آسمان و یا گندم، نمک، شراب و روغن زیتون که از شما میخواهند به ایشان بدهید. دلیل این کار این است که آنها بتوانند قربانیهایی بگذرانند که مقبول خدای آسمان باشد و برای من و فرزندان من برکت بطلبند » (عزرا ۶ آیات ۷ تا ۱۰).

			پادشاه به علاوه فرمان داد که مجازات سختی برای کسانی که حکم را تغییر دهند در پیش رو خواهد بود و آن حکم را با اعلامیه ای برجسته منعقد نمود: « هر پادشاه يا هر ملّتي را که فرمان مرا نقض کند و بخواهد معبد بزرگ را ويران کند، محو و نابود خواهد ساخت. من، داريوش، اين دستور را داده ام. دستور من بايد کاملاً اجرا شود » (آیه ١۲). 

			برای ماه ها پیش از اینکه این حکم صادر گردد اسرائیلیان با ایمان به کار خود ادامه میدادند و انبیای خدا همچنان با پیام بجا و بموقع به آنان کمک میکردند که بموجب آن هدف الهی در مقابل کارگران نگاه داشته شود. دوماه پس از آخرین پیام حجی، زکریا رؤیاهایی را درباره کار خدا در زمین دید. این پیامها به شکلهای تمثیل و نمادین داده شد و در زمان تردید و اضطراب عظیم از مفهوم خاصی برخوردار بود، برای انسانهایی که نام خدای اسرائیل را اقامه میکردند. برای رهبران اینطور بنظر میرسید که اگر مجوزی که برای بازسازی معبد داده شده لغو گردد آینده بنظر بسیار تاریک خواهد بود. خداوند دید که امت وی نیاز به این دارند تا احیا شوند و با عیان شدن شفقت و محبت لایتناهی تشویق گردند. 

			در رؤیا زکریا فرشته ای را دید که از خداوند پرسش میکند که میگفت:

			در رؤیا زکریا از فرشته خدا شنید که جستار میکرد: « اي خداوند متعال، مدّت هفتاد سال از اورشليم و شهرهاي يهودا خشمگين بودي؛ تا به کي رحمت خود را از آنها دريغ مي کني؟ خداوند با مهرباني و سخنان تسلّي آميز به فرشته پاسخ داد. آنگاه فرشته به من گفت: اين پيام خداوند متعال را اعلام کن که مي فرمايد: من به اورشليم و کوه مقدّس شفقت زيادي دارم. امّا از اقوامي که در رفاه و آسايش زندگي مي کنند، سخت خشمگين مي باشم زيرا آنها زيادتر از آنچه که من مي خواستم بر قوم من ظلم نمودند. بنابراين من با رحمت و شفقت بيشتر به اورشليم بازمي گردم و خانه من و تمام شهر اورشليم بازسازي مي شوند » (زکریا ۱ آیات ۱۲ تا ۱۶). 

			و حال نبی هدایت شده بود تا پیشگوئی کند: « آن فرشته به من گفت که اعلام کنم: خداوند متعال مي گويد که شهرهاي او دوباره کامياب خواهند شد و او بار ديگر اورشليم را کمک خواهد کرد و آن شهر را دوباره شهر خود خواهد خواند » (زکریا ۱ آیه ۱۷).

			زکریا سپس دید که « قدرتهای جهان مردم يهودا، اسرائيل و اورشليم را پراکنده ساخته اند » که آن قدرتها با سمبل شاخ معرفی گردیده بودند. پس از آن او بلادرنگ چهار نجار را دید که معرف عواملی بودند که خداوند برای احیای امت خویش و خانه خویش برای عبادت بکار برد. (آیات ۱۸ تا ۲۱ را بخوانید). 

			زکریا گفت چشمان خود را دوباره بر افراشته « در رؤياي ديگري مردي را ديدم که يک مقياس اندازه گيري در دست داشت. از او پرسيدم: کجا مي روي؟ او جواب داد: براي اندازه گيري شهر اورشليم مي روم و مي خواهم ببينم که طول و عرض آن چقدر است. آنگاه فرشته اي که با من صحبت مي کرد به استقبال فرشته ديگري که به طرف او مي آمد، رفت. فرشته دومي به اولي گفت: بشتاب و به آن جواني که مقياس اندازه گيري در دست دارد بگو که اورشليم آن قدر از انسان و حيوان پُر مي شود که شهري بدون ديوار خواهد شد. خداوند وعده داده است که خودش مانند ديوار آتشيني از شهر محافظت نموده، با تمام شکوه و جلال خود در آن ساکن خواهد شد » (زکریا ۲ آیات ۱ تا ۵). 

			خداوند فرمان داده بود که اورشلیم بازسازی شود. رؤیای اندازه گیری شهر ضمانتی بود که او برای تسلی و تقویت مصیبت دیدگان میداد و وعده های عهد جاودان را برای آنان محقق خواهد ساخت. توجه او برای مراقبت مانند « دیواری از آتش در اطراف بود » و بواسطه آنان جلال او به همه فرزندان انسانها آشکار خواهد گردید. آنچه را که خداوند برای امت خویش محقق میساخت باید برای تمامی مردمان جهان آشکار گردد. « همه کساني که در صهيون هستند، با فرياد بسرايند! خداي قدّوس اسرائيل عظيم است، و در ميان قوم خود زندگي مي کند » (اشعیا ۱۲ آیه ۶).

		

	
		
			۴۷ - یوشع و فرشته 

			پیشرفت مداوم ساختمان معبد توسط بنایان، خدعه اهریمنان را بطور عظیمی خنثی نمود. شیطان مصمم بود تا با طرحی تلاش بیشتری معطوف دارد تا امت خدا را با به رخ کشیدن نقص خصلت آنان، تضعیف و نومید سازد. اگر کسانی که برای مدتها بخاطر سرپیچی رنج کشیده بودند بتوانند دوباره تهییج شوند تا به احکام خدا بی توجهی کنند برای یکبار دیگر تحت بندگی و اسارت گناه در خواهند آمد. 

			بخاطر اینکه اسرائیل انتخاب شده بود تا معرفت و شناخت خدا را در زمین حفظ کند همواره هدف خاص دشمنی شیطان بود بنابراین او همه قدرت و خدعه های خود را بکار گرفته بود تا آنان را بدام گناه بیندازد. آنان در دام وسوسه ها و فریب های او افتاده و از احکام خدا سرپیچی کرده بودند و رها شده بودند تا شکار دشمنان بشوند. 

			با اینحال گرچه آنان بعنوان برده به بابل برده شده بودند خداوند آنانرا رها نساخته بود. او انبیای خویش را با توبیخ و هشدار نزد آنان فرستاد و آنان را بیدار کرد تا گناه و تقصیر خویش را ببینند. وقتی که خود را در حضور خداوند متواضع ساختند و با توبه واقعی بسوی او بازگشتند او پیامهای تشویق آمیز برای آنان ارسال نمود و اعلان نمود که آنانرا از اسارت رها خواهد ساخت و بلطف و مرحمت خویش آنان را احیا خواهد نمود و باردیگر آنان را در سرزمین خویش قرار داد. و حال که این کار احیا و بازسازی شروع شده بود و باقیماندگان اسرائیل هم اکنون به یهودا بازگشته بودند شیطان مصمم شده بود تا اجرای هدف الهی را خنثی سازد و برای هدف خود در جستجوی قومهای بت پرست بود تا آنان را بکلی نابود سازد. 

			ولی در این بحران خداوند امت خویش را « با کلام نیکو و تسلی بخش » تقویت نمود. (زکریا ۱ آیه ۱۳). بواسطه کار اعجاب بر انگیز شیطان و کار مسیح، خداوند قدرت شفاعت را نشان داد تا اتهام زننده به امت خویش را مغلوب سازد. 

			در رؤیایی که نبی مشاهده کرد « یوشع، کاهن اعظم جامه ای کثیف بر تن داشت » (زکریا ۳ آیات ۱ و ۳) و در مقابل فرشته خدا ایستاده بود و بخاطر مردم رنجدیده رحمت خداوند را میطلبید. وقتی که برای محقق ساختن وعده خدا تضرع مینمود شیطان با گستاخی بر ضد او مقاومت مینمود. او به سرپیچی اسرائیل اشاره کرد بعنوان دلیلی که چرا نباید آنان به لطف خدا احیا شوند. او آنان را طعمه خود خواند و خواست تا در دستان او باشند. 

			کاهن اعظم نمی توانست در مقابل اتهامهای شیطان از خود و مردم خویش دفاع کند. او ادعا نکرد که اسرائیل عاری از تقصیر است. جامه کثیف، سمبل گناهان مردم است که او بعنوان نمایندگان آنان بر تن دارد، او در مقابل فرشته ایستاده و به تقصیرات خود اعتراف می نمود با اینحال به توبه و فروتنی آنان اشاره دارد و به رحمتِ رهایی بخشِ آمرزندهِ گناه توکل دارد. او وعده های خدا را طلبید. 

			آنگاه فرشته که همان مسیح و نجات دهنده از گناهان است، انهام زننده به امت خویش را نهیب داده و گفت « اي شيطان، خداوند تو را محکوم کند. خداوند که اورشليم را برگزيده است تو را محکوم کند. اين مرد مانند چوب نيم سوخته اي است که از ميان آتش گرفته شده باشد » (زکریا ۳ آیه ۲). اسرائیل برای مدتی طولانی در تنور مصیبت مانده بود. بخاطر گناهانشان آتشی که توسط شیطان برافروخته شده بود عنقریب آنان را نابود میکرد ولی خداوند دست یاری و کمک بسوی آنان دراز کرده بود. وقتی شفاعت یوشع پذیرفته شد فرمان داده شد که « لباسهای کثيف او را از تنش بيرون کنيد. سپس به يهوشع گفت: ببين، گناهان تو را از تو دور کردم و حالا لباس نو به تنت مي کنم. سپس امر کرد که يک دستار تميز بر سرش بگذارند و آنها گذاردند و درحالي که فرشته در آنجا ايستاده بود، لباس نو را به او پوشانيدند » (آیات ۴ و ۵). گناهان او و مردم آمرزیده شد. جامه اسرائیل عوض شد – و عدالت مسیح به آنان داده شد. تاجی بر سر یوشع گذارده شد همانگونه که کاهنان بر سر میگذاشتند سنگ نبشته « قدوسیت خدا » حکاکی شد (خروج ۲۸ آیه ۳۶) حاکی از اینکه علی رغم سرپیچی های گذشته او، اکنون شایسته گردیده بود تا در حرم مطهر خداوند کهانت کند. 

			اینک فرشته به یوشع اعلان نمود « که خداوند متعال مي فرمايد: اگر تو از من اطاعت کني و وظايفي را که به تو مي سپارم به درستي انجام دهي، آنگاه تو را سرپرست تمام خانه خود مي سازم و اجازه مي دهم که مانند اين فرشتگان در حضور من بايستي » (زکریا ۳ آیه ۷). اگر اطاعت کند او تکریم خواهد گردید . او باید به عنوان قاضی یا حاکم معبد و فرائض آن باشد و در میان فرشتگان ملازم قدم خواهد زد حتی در این زندگی و در نهایت او به جماعت جلال یافته اطراف تخت خداوند ملحق خواهد گردید. 

			« پس اي يهوشع، کاهن اعظم و اي همه همکاران او بشنويد! شما نشانه اي هستيد از آنچه که امید اسرائیل به آن است. من بنده خود را که (شاخه) نام دارد مي آورم » (آیه ٨). در شاخه رهایی دهنده ای می آید که امید اسرائیل را می کارد. با ایمان به منجی بود که یوشع و امت وی آمرزش یافتند. بواسطه ایمان به مسیح لطف خدا برای احیا نصیب ایشان گردید. بخاطر شایستگی او چنانچه در طریق او گام بردارند و فرامین او را رعایت کنند « آنان نشانه ای از رخداد آینده خواهند شد » و بعنوان برگزیدگان آسمان در میان اقوام زمین عزت خواهند یافت. 

			وقتی شیطان یوشع و امت وی را متهم ساخت، بهمین طور در تمامی اعصار او کسانی را که در طلب لطف و مرحمت خداوند بودند را متهم ساخت. « او اتهام زننده است که روز و شب در در برابر خدا به برادران تهمت میزند » (مکاشفه ۱۲ آیه ۱۰). برای هر جانی که از قدرت شیطان نجات داده شد و نام او در دفتر حیات بره ثبت گردید مناقشه تکرار میشود. هیچ فردی بدون آشفتگی و مقاومت شدید شیطان وارد خانواده خداوند نگردید. ولی او که امید و مدافع و تبرئه کننده و رهایی دهنده اسرائیل بود امید کلیسای امروز است. 

			اتهامات شیطان بر علیه کسانی که در طلب خداوند هستند برای ناخشنودی از گناهان ایشان نیست. او از نقایص شخصیت و صفات آنان خوشحالی میکند چرا که او می داند که تنها از طریق سرپیچی آنان از احکام خدا میتواند بر آنان چیره شود.  

			اتهامات او منحصراً بخاطر خصومت با مسیح است. از طریق برنامه نجات عیسی قلعه های شیطان که خانواده بشر را محبوس ساخته در هم میشکند و با قدرت خویش آنانرا نجات می بخشد. همه نفرتها و نابکاری فرشته طغیانگر بجوش می آید وقتی که برتری مسیح را مشاهده میکند و با قدرت اهریمنی و حیله گری خود تلاش میکند تا فرزندان انسان را که نجات را پذیرفته اند را برباید. او انسانها را به شک گرائی هدایت میکند و سبب میشود تا اعتماد خود را از خدا از دست بدهند و خود را از محبت وی جدا سازند. او آنانرا اغوا میکند تا احکام را شکسته و سپس آنان را بعنوان اسیران خود مطالبه میکند و با مسیح مشاجره میکند تا حق داشتن آنان را از او بگیرد. 

			شیطان می داند که کسانی که از خداوند فیض و آمرزش میطلبند آنرا خواهند یافت بنابراین او گناهان ایشان را درمقابلشان می گذارد تا آنانرا نومید سازد. در مقابل کسانی که تلاش میکنند تا خدا را اطاعت کنند او مداوماً در پی موقعیتی میگردد تا از آنان شکایت کند. او تلاش میکند تا حتی بهترین و پذیرفته ترین خدمت آنان را بد جلوه دهد. او با شیوه های بیشمار و زیرکانه و بیرحمانه تلاش میکند تا آنان را محکوم کند. 

			انسان با قوت خویش نمیتواند با اتهامهای دشمن مقابله کند. با جامه های آلوده به گناه و اعتراف به گناهان خویش او در مقابل خدا می ایستد. ولی عیسی وکیل مدافع ما، دادخواست مؤثری را بخاطر همه کسانی که با توبه و ایمان جان خود را به او سپرده اند ایراد میکند. او علتها و انگیزه ها را اقامه میکند و با استدلالهای مقتدر صلیب، قدرت اتهام زننده را در هم میشکند. اطاعت کامل او به احکام خدا به او همه قدرتهای زمین و آسمان را بخشیده است و او از پدر خویش رحمت و آشتی را برای انسان مقصر درخواست میکند. او به تهمت زننده امت خویش میگوید: « اي شيطان خداوند تو را نهيب نمايد! خداوند كه اورشليم را برگزيده است تو را نهيب نمايد. آيا اين نيم سوزي نيست كه از ميان آتش ربوده شده است؟ » و او به کسانی که با ایمان به وی تکیه کنند ضمانت میدهد « لباس کثيف او را از تنش بيرون کنيد. سپس به يهوشع گفت: ببين، گناهان تو را از تو دور کردم و حالا لباس نو به تنت مي کنم » (زکریا ۳ آیه ۴). 

			همه کسانی که ردای عدالت مسیح را بر تن دارند در مقابل وی بعنوان برگزیده و وفادار و صادق خواهند ایستاد. شیطان قدرت ندارد تا آنان را از دست منجی بگیرد. مسیح هیچ جانی که با ندامت و ایمان، محافظت و یاری بطلبد را تنها نخواهد گذارد تا تحت سلطه دشمن قرار گیرد. کلام او ملزم میکند « امّا اگر دشمنان قوم من، حمايت مرا مي خواهند آنها بايد با من صلح کنند. آري آنها بايد با من صلح کنند » (اشعیا ۲۷ آیه ۵). وعده داده شده به اشعیا برای همگان است: « خداوند متعال مي فرمايد: اگر تو از من اطاعت کني و وظايفي را که به تو مي سپارم به درستي انجام دهي، آنگاه تو را سرپرست تمام خانه خود مي سازم و اجازه مي دهم که مانند اين فرشتگان در حضور من بايستي » (زکریا ۳ آیه ۷). فرشتگان خدا در دو طرف آنان راه می روند حتی در این جهان، و سرانجام در میان فرشتگانی که آنان را در بارگاه خداوند احاطه نموده اند خواهند ایستاد. 

			رؤیای زکریا از یوشع و فرشته در خاتمه صحنه های روز عظیم کفاره برای امت خدا با قوت نافذ و قابل اجراست. کلیسای باقیمانده آنگاه در سختی و محنت عظیمی آورده خواهد شد. کسانی که احکام خدا را نگاه داشته اند و به مسیح وفادارند خشم و غضب اهریمن و سپاه او را بر می انگیزند. شیطان جهان را بعنوان زیردستان مقهور خود بشمار می آورد و حتی کنترل بسیاری از مسیحیان را در دست گرفته است. ولی در اینجا گروه کوچکی هستند که در برابری برتری او مقاومت میکنند. اگر شریر می توانست آنان را در زمین بدنام و لکه دار کند پیروزی او کامل می شد. هنگامیکه او اقوام بت پرست را تحریک کرد تا اسرائیل را نابود سازند، در آینده نزدیک او قدرتهای شریر را در زمین به جنبش در خواهد آورد تا امت خدا را نابود سازند. از انسانها خواسته خواهد شد تا تسلیم اطاعت قوانین بشری گردیده و از احکام الهی سرپیچی کنند.

			آنانیکه نسبت به خدا صادق هستند تهدید شده، تقبیح شده و نهی و تبعید میشوند. والدین و برادران و خویشاوندان و دوستانشان حتی تا مرگ به آنان خیانت میکنند. لوقا ٢١ آیه ١۶. تنها امید آنان به رحمت خداست و تنها دفاع آنان دعا خواهد بود. همانطور که یوشع در برابر فرشته تضرع نمود کلیسای باقیمانده نیز با قلبی شکسته و ایمانی بدون تملق برای آمرزش و رهایی بواسطه مسیح که شفیع و مدافع آنان است درخواست و تضرع خواهد نمود. آنان کاملاً از زندگی گناه آلوده خود آگاه هستند و ضعف و ناشایستگی خود را میبینند و آماده اند تا امید خود را از دست بدهند.  

			وسوسه کننده ایستاده است تا آنان را متهم کند همانطور که ایستاده بود تا با یوشع مقامت و مشاجره کند. او به جامه کثیف و صفات معیوب آنان اشاره کرد. او ضعف و نابخردی آنان و گناه ناشکری عدم تشابه آنان به مسیح که رهایی دهنده آنانرا بی حرمت میسازد را ارائه میکند. او تلاش میکند تا با این اندیشه که به آنان امیدی نیست آنان را بترساند که لکه ناپاک آنان هرگز شسته و پاک نخواهد شد. او امیدوار است تا ایمان آنان را نابود ساخته تا تسلیم وسوسه ها و فریبهای او بشوند و از بیعت با خدا دست بردارند. 

			شیطان دقیقا می داند که چه گناهانی میتواند امت خدا را وسوسه کند و بر تهمت زدن به آنان اصرار میورزد و اظهار میدارد که با گناهان آنان بر محافظت الهی چیره شده و طلب میکند که حق دارد تا آنانرا نابود سازد. او چنان سخنان خود را ابراز میکند که گوئی مستحق است تا آنان را از لطف خدا محروم سازد. او میگوید:  « آیا این مردمی هستند که میخواهند جای من و فرشتگانی که با من متحد هستند را بگیرند؟ آنان اقرار میکنند که از احکام خدا اطاعت میکنند ولی آیا آن مقررات را فهمیده و رعایت کرده اند؟ آیا آنان بیش از خدا عاشق خود خواهی های خود نبوده اند؟ آیا آنان علایق خود را فراتر از خدمات او قرار نداده اند؟ آیا آنان چیزهای دنیوی را دوست نداشته اند؟ به گناهانی که در زندگی آنان مشخص است نگاه کنید؟ خودخواهی آنانرا مظاهده کنید بد اندیشی و کینه توزی و نفرت آنان از یکدیگر را ببینید. آیا خداوند من و فرشتگان مرا از حضور خویش دور میگرداند و با اینحال به آنانی که گناه مشابهی مرتکب گردیده اند اجر میدهد؟ این عادلانه نیست خداوندا نمیتوانی چنین کنی؟ عدالت طلب میکند که بر ضد آنان حکم شود ».

			ولی با اینکه پیروان مسیح گناه ورزیده اند ولی خود را تسلیم عوامل شیطانی ننموده اند. آنان از گناهان خویش توبه نموده و و با پشیمانی و ندامت خدا را طلبیده اند و شفیع و مدافع الهی برای آنان عرض حال خواهد داد. او که با قدرناشناسی آنان مورد بی حرمتی قرار گرفته است ازگناه و همچنین طلب مغفرت آنان آگاه است و اظهار میدارد: اي شيطان، خداوند تو را محکوم کند. من زندگی خود را برای این جانها دادم. نام آنان بر کف دستان من نوشته شده است. آنان ممکن است در صفات خود ضعف داشته باشند آنان ممکن است در تلاشهای خویش قصور کرده باشند ولی توبه کرده اند و من آنان را بخشیده و پذیرفته ام. 

			این حمله های شیطان قدرتمند هستند – اغفالهای او زیرکانه اند ولی چشمان خداوند به امت خویش دوخته شده است. مصیبت آنان بزرگ است – شعله های آتش بنظر آنان را در هم میکشد ولی عیسی آنان را مانند طلایی که در آتش محک زده میشود از آتش بیرون میکشد. دنیوی بودن آنان محو میشود که بواسطه آنان تمثال مسیح ممکن است کاملاً آشکار گردد. 

			گاهگاهی بنظر میرسد که خداوند در خطر بودن کلیسای خویش را فراموش کرده و دشمنان او کلیسا را مجروح ساخته اند. ولی خدا فراموش نکرده است. هیچ چیزی در دیدگاه خدا عزیز تر از کلیسای خویش نیست. این اراده او نیست که سیاستهای دنیوی بتوانند سابقه او را تباه سازند. او امت خویش را رها نخواهد نمود تا مغلوب وسوسه های شیطان شوند. خداوند کسانی که او را بد جلوه میدهند را تنبیه خواهد نمود ولی همه کسانی را که خالصانه توبه کنند را رئوفانه خواهد بخشید. به همه کسانی که رشد شخصیت مسیحی را طلب میکنند توسط خداوند مدد خواهد گردید.

			 در زمان آخر امت خدا افسوس خورده و به پلشتیهای زمین خواهند گریست. آنان با اشک به بدکار هشدار میدهند از خطر پایمال کردن احکام الهی و با غم و تاسف زائد الوصفی با توبه و ندامت خود را در برابر خداوند فروتن میسازند. بدکار درخواستها و تضرعات حزن آلود آنان را استهزاء خواهد نمود. ولی اندوه و تواضع امت خدا دلیل واضحی است که آنان دوباره قوت و شرافت صفات از دست رفته در نتیجه گناه را دوباره بدست خواهند آورد. بخاطر اینکه آنان به مسیح نزدیکتر میشوند بخاطراینکه چشمان آنان به خلوص کامل او دوخته شده است زیرا که آنان گناهان رو به افزون را به وضوح تشخیص میدهند. فروتنی و تواضع شروط توفیق و پیروزی است. تاج جلال منتظر کسانی است که به مسیح سر تعظیم فرودآورند. 

			وفاداران به خدا و عابدان او تحت مراقبت و محافظت او خواهند بود. آنان خود نمی دانند که چطور محافظت شده اند. شیطان حاکم این جهان بدنبال آنان است تا آنانرا نابود سازد ولی آیا چشمان فرزندان خدا مانند چشمان خادم الیشع در دوتان باز است تا فرشتگان خدا را ببینند که در اطرافشان اردو زده اند و سپاه تاریکی را مهار میکنند؟

			وقتی جانهای امت خدا در معرض مصیبت و سختی است و آنان خلوص و صفای قلب را میطلبند حکمی داده میشود: « جامه های کثیف را بیرون بیاورید » و کلامی تشویق آمیز گفته میشود: « ببين، گناهان تو را از تو دور کردم و حالا لباس نو به تنت مي کنم » (زکریا ۳ آیه ۴). ردای بی عیب عدالت مسیح بر دوش فرزندان آزموده شده و وسوسه شده و وفادار خدا قرار میگیرد. باقیماندگان تحقیر شده با جامه های فاخر ملبس گردیده اند و دیگر هرگز با فسادهای دنیا آلوده نمی شوند. نامهای آنان در دفتر حیات بره باقی می ماند و در زمره ایمانداران وفادار همه اعصار ثبت میگردد. آنان در برابر حیله های اغفال کننده مقاومت نموده اند – و با غرشهای اهریمن از وفاداری دست نکشیده اند. حال آنان بطور جاودان از شیوه های وسوسه کننده در امان هستند. گناهان آنان به ابداء کننده گناه منتقل شده است و تاجی زیبا بر سر آنان گذارده شده است. 

			در حالیکه شیطان به تهمت زدنهای خود اصرار میورزد فرشتگان مقدس و نا پیدا رفت و آمد میکنند و مهر خدای زنده را بر آنان میزنند. اینها کسانی هستند که با بره بر کوه صهیون ایستاده اند و نام پدر بر پیشانی ایشان نوشته شده است. « آنان سرودهای تازه ای در برابر تخت میخوانند سرودهایی که هیچ کس نمی توانست بیاموزد مگر آن يكصد و چهل و چهار هزار نفر كه از تمام دنيا خريده و آزاد شده بودند. آنان کسانی هستند که به هر جا که بره میرود به دنبال او میروند. آنها براي خدا و برّه به عنوان اولين نمونه از ميان انسانها خريداري و آزاد گشته اند. هيچ دروغي در لبهاي ايشان يافت نشد و بي نقص و بي عيب هستند » (مکاشفه ۱۴ آیات ۴ و ۵). 

			حال کلام فرشته محقق گردید: « پس اي يهوشع، کاهن اعظم و اي همه همکاران او بشنويد! شما نشانه اي هستيد از آنچه که در آينده رخ خواهد داد. من بنده خود را که (شاخه) نام دارد مي آورم » (زکریا ۳ آیه ۸). مسیح بعنوان رهایی دهنده و فدیه دهنده امت خویش آشکار گردید. حال در واقع باقیماندگان « نشانه هایی از آنچه هستند که در آینده رخ خواهد داد » و اشکها و فروتنی آنان با خوشی و تکریم در حضور خدا و بره جایگزین خواهد شد. « در آن روز شاخه خداوند زيبا و جليل و ميوه زمين به جهت ناجيان اسرائيل فخر و زينت خواهد بود. و واقع مي شود كه هركه در صهيون باقي ماند و هركه در اورشليم ترك شود، مقدّس خوانده خواهد شد يعني هر كه در اورشليم در دفتر حيات مكتوب باشد » (اشعیا ۴ آیات ۲ و ۳).

		

	
		
			۴۸ - نه به قدرت و نه به قوّت

			بلافاصله پس از رؤیای زکریا درباره یوشع و فرشته، نبی پیامی را در رابطه با کار زرو بابل دریافت نمود. « و فرشته اي كه با من تكلّم مي نمود، برگشته، مرا مثل شخصي كه از خواب بيدار شود بيدار كرد، و به من گفت: چه چيز مي بيني؟ گفتم: نظر كردم و اينك شمعداني كه تمامش طلاست و روغندانش بر سرش و هفت چراغش بر آن است و هر چراغ كه بر سرش مي باشد هفت لوله دارد. و به پهلوي آن دو درخت زيتون كه يكي بطرف راست روغندان و ديگري بطرف چپش مي باشد. و من توجّه نموده، فرشته اي را كه با من تكلّم مي نمود خطاب كرده، گفتم: اي آقايم اينها چه مي باشد؟ و فرشته اي كه با من تكلّم مي نمود مرا جواب داد و گفت: آيا نمي داني كه اينها چيست؟ گفتم: نه اي آقايم. او در جواب من گفت: اين است كلامي كه خداوند به زَرُبّابِل مي گويد: نه به قدرت و نه به قوّت بلكه به روح من. قول يهوه صبايوت اين است ».

			« پس من او را خطاب كرده، گفتم: ای خدای من، اين ها چه مي باشند؟ او مرا جواب داده، گفت: این کلام خدا برای زروبابل است که میگوید نه به قوت من، نه به قدرت من بلکه با روح من، خدای لشکریان می گوید. سپس پرسیدم: آن دو درخت زیتون که در سمت راست و چپ چراغدان هستند، و نیز دو شاخة زیتون در پهلوی دو لوله طلایی که از آنها روغن میریزد، چیستند؟ » پرسید: « آیا نمیدانی؟ » پاسخ دادم: « خیر آقایم نمیدانم. » فرشته گفت: « اینها دو شخصی هستند که خدا، مالک تمام جهان آنها را برگزیده و مسح کرده تا خدمتگزار او باشند. » (زکریا ۴ آیات ۱ تا ۶ و ۱۱ تا ۱۴). 

			در این رؤیا دو درخت زیتون در مقابل خداوند ایستاده اند و معرف خالی کردن روغن طلایی از خود به لوله های چراغدان هستند. و بدین طریق چراغهای قدس سوخت میگیرند که بتوانند نور افشانی کنند و نور دائمی داشته باشند. پس از طریق تدهین شدگان است که در محضر خدا پری نور الهی و محبت و قدرت به امت وی ارزانی میگردد که بدان طریق آنان بتوانند نور و خوشی و طراوت را بدیگران اعطا نمایند. کسانی که توانگر شده اند باید با خزانه محبت خدا دیگران را توانگر کنند. 

			در بازسازی خانه خدا زروبابل با مشکلات عدیده ای مواجه بود. از ابتدا دشمن « دستان مردم یهودا را تضعیف و در ساختن مشکل ایجاد کرد » و « با تحمیل قدرت کار آنان را متوقف ساخت » (عزرا ۴ آیات ۴ و ۲۳). ولی خداوند از برای سازندگان پادرمیانی کرد و حال او از طریق نبی خویش زروبابل گفتگو کرد و گفت « اي كوه بزرگ تو چيستي؟ در حضور زَرُبّابِل به همواري مبّدل خواهي شد و سنگ سر آن را بيرون خواهد آورد و صدا خواهند زد فيض فيض بر آن باشد » (زکریا ۴ آیه ۷). 

			در سراسر تاریخِ قوم خدا، کوههای بزرگِ مشکلات که بظاهر غیر قابل حل بودند در برابر کسانی که سعی داشتند تا اهداف خدا را به پیش ببرند بزرگ جلوه داده شد. این قبیل موانع توسط خداوند مجاز گردید تا آزمونی برای ایمان باشد. وقتی از هر طرف با مانع روبرو میشویم باید بیش از هر چیز به قدرت او و روح او توکل کنیم. اعمال ایمان زنده یعنی افزایش قدرت روحانی و رشد بی تزلزل اعتماد. بدین سبب است که جان به قدرتی غیر قابل شکست مبدل میشود. پیش از مطالبه ایمان موانعی که توسط شیطان در مسیر راه مسیحیان قرار داده شده محو میگردد چرا که قدرتهای ملکوتی برای استمداد نازل خواهند گردید. « عيسي ايشان را گفت: به سبب بي ايماني شما. زيرا هر آينه به شما مي گويم، اگر ايمانِ به قدر دانه خردلي مي داشتيد، بدين كوه مي گفتيد از اينجا بدان جا منتقل شو، البتّه منتقل مي شد و هيچ امري بر شما محال نمي بود » (متی ۱۷ آیه ۲۰). 

			راه جهان با تفاخر و شکوه آغاز میشود. راه خدا برای ساختن چیزهایی است که بنظر ناچیز هستند که شروع پیروزی شکوهمند حقیقت و عدالت است. گاهی اوقات او کارگران خود را با نومیدی و شکست ظاهری تربیت و کارآموزی میکند. این هدف اوست تا برای مقابله با مشکلات بزرگتر آماده شوند. 

			اغلب انسانها وقتی با سرگشتگیها و موانع روبرو میشوند دچار لغزش میگردند. ولی چنانچه از ابتدا تا به آخر اعتماد جزمی داشته باشند خداوند راه را برای آنان هموار میسازد. وقتی با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند توفیق خواهند یافت. در مقابل روح بی باک و ایمان لغزش ناپذیر زروبابل کوههای بزرگ مشکلات صاف و هموار خواهند شد و او که دستانش شالوده را بنیان نهاد « دستان وی نیز آنرا تمام خواهد کرد ». « و هنگامي که آخرين سنگ بنا را بگذاري، مردم از خوشي فرياد مي زنند و مي گويند: فيض و برکت خدا بر آن باد » (زکریا ۴ آیات ۹ و ۷). 

			قدرت بشری و توانایی بشری، کلیسای خدا را ایجاد نکرده که بتواند آنرا ویران بسازد. بنیان کلیسا بر صخره قوت بشری بنیان گزاری نگریدیده بلکه بر عیسی مسیح، آن صخره اعصار بنا گردیده است. و« نيروهاي مرگ، هرگز بر آن چيره نخواهد شد » (متی ۱۶ آیه ۸). حضور خداوند به اهداف خویش ثبات می بخشد. « بر رؤسا توکل مكنيد و نه بر ابن آدم كه نزد او اعانتي نيست » این کلام برای ماست. (مزامیر ۱۴۶ آیه ۳). « بازگرديد و با سکوت به من اعتماد کنيد، آن وقت قوي و در امان خواهيد بود » (اشعیا ۳۰ آیه ۱۵). کار شکوهمندانه خدا بر اصول محقانه ازلی بنیاد نهاده شده و هرگز بیهوده و عبث نخواهد بود. و لحظه به لحظه پایدارتر خواهد گردید. « نه به قدرت و نه به قوّت بلكه به روح من. قول يهوه صبايوت اين است » (زکریا ۴ آیه ۶). 

			« دستهاي زَرُبّابِل اين خانه را بنياد نهاد و دستهاي وي آن را تمام خواهد كرد و خواهي دانست كه يهوه صبايوت مرا نزد شما فرستاده است » (آیه ۹). « و مشايخ يهود به بنا نمودن مشغول شدند و برحسب نبوّت حجّي نبيّ و زكريا ابن عدّو كار را پيش بردند و برحسب حكم خداي اسرائيل و فرمان كورش و داريوش و اَرتَحشَستا، پادشاهان فارس آن را بنا نموده، به انجام رسانيدند. و اين خانه، در روز سوّم ماه اذار در سال ششم داريوش پادشاه، تمام شد » (عزرا ۶ آیات ۱۴ و ۱۵). 

			مدتی کوتاه پس از آن معبد بازسازی شده و تبرک گردید. « و بني اسرائيل، يعني كاهنان و لاويان و ساير آناني كه از اسيري برگشته بودند، اين خانه خدا را با شادماني تبريك نمودند. و براي تبريك اين خانه خدا صد گاو و دويست قوچ و چهارصد بره و به جهت قرباني گناه براي تماميِ اسرائيل، دوازده بز نر موافق شماره اسباط اسرائيل گذرانيدند » (آیات ۱۶ و ۱۷ و ۱۹). 

			معبد دوم در حشمت با اولین معبد برابری نمیکرد و مانند معبد نخست با حضور الهی تقدیس نشده بود. هیچ نشانه قدرت خارق العاده ای وجود نداشت تا نشانی از تبرک آن باشد. و نه ابر جلالی دیده میشد تا قدس تازه برپا شده را پر سازد. نه آتشی از آسمان به پائین می آمد تا قربانی بر روی قربانگاه را برباید. سَکینه بیش از این بین فرشتگان کروبی در قدس الاقداس ساکن نبود. صندوق عهد و صندلی رحمت و میزهای شهادت در آنجا یافت نمیشد. هیچ نشانی از آسمان برای جستارهای کاهن از اراده خدا دیده نمیشد. 

			و با اینحال این ساختمانی بود که در خصوص آن، خداوند از طریق حجی نبی اظهار نمود: « اين خانه با شکوهتر از سابق مي شود و در اينجا به قوم خود صلح و سلامتي مي بخشم ». « تمام اقوام را سرنگون مي سازم. دارايي و ثروتشان به اينجا آورده مي شود و اين خانه را از شکوه و جلال پُر مي سازم » (حجی ۲ آیات ۷ و ۹). برای قرنها مردان عالم و اندیشمند تلاش کردند تا وعده های خدا را که در این اثنا به حجی نشان داده شده بود، به کمال رسانند با این حال با ظهور عیسای ناصری، آرزوی همه ملتها، که با حضور شخصی خود بخش های معبد را تقدیس نمود لیکن بسیاری سرسختانه از مشاهده هر اهمیت ویژه ای سر باز زدند. غرور و بی ایمانی، اذهان آنان را نسبت به معنی حقیقی کلامِ نبی کور کرده بود. 

			معبد دوم تجلیل گردی، نه با ابر جلال خدا، بلکه با حضور مسیح « زيرا الوهيّت به طور كامل در مسيح مجسم شد » – « و خدا در جسم ظاهر گردید » (کولسیان ۲ آیه ۹؛ اول تیموتائوس ۳ آیه ۱۶). با حضور شخصی مسیح در طی کهانت زمینی، معبد دوم از معبد اول در شکوه و جلال تقدم یافت. عیسی آنکه « آرزوی همه قومها و ملتها » بود، به معبد خود آمد و در تالارها و ایوانهای مقدس تعلیم داده و شفا می داد.

		

	
		
			۴۹ - ایام ملکه استر

			به مرحمت و لطف کورش تقریباً پنجاه هزارنفر از فرزندان اسیر مزیت یافتند که با فرمان او اجازه بازگشت داشته باشند. اینها به هر حال در مقایسه با صدها هزاران افراد پراکنده شده در سراسر ایالتهای ماد و پارس منحصراً « باقیماندگان » تلقی میشدند. جمعیت کثیری از اسرائیلیان به انتخاب خود در سرزمین های تبعید خود باقی ماندند. و مابقی متحمل سفر مشقت بار برای بازگشت شدند تا مجدداً شهرها و خانه های متروک و ویران شده را آباد کنند. 

			بیست و اند سالی گذشت وقتی که فرمانِ مقبول و مطلوب دوم مانند فرمان اول توسط داریوش هخامنشی صادر گردید. بدین سبب خداوند بلطف خویش فرصتی دیگر برای یهودیان در قلمرو ماد و پارس برای بازگشت به سرزمین پدریشان بوجود آورد. خداوند ایام طاقت فرسا را پیش بینی کرد که در طی سلطنت خشایارشا پیش خواهد آمد – (او در کتاب اِستِر، اخشورش نامیده شده) – و او نه تنها احساسات قلبی زمامداران را تغییر داد بلکه به زکریا الهام نمود تا از تبعیدیان بخواهد تا بازگردند. 

			« هان هان خداوند مي گويد از زمين شمال بگريزيد زيرا كه شما را مثل چهار باد آسمان پراكنده ساخته ام. قول خداوند اين است. هان اي صهيون كه با دختر بابل ساكن هستي، خويشتن را رستگار ساز. زيرا يهوه صبايوت كه مرا بعد از جلال نزد امّت هايي كه شما را غارت كردند فرستاده است، چنين مي گويد كه هركه شما را لمس نمايد مردمك چشم او را لمس نموده است. زيرا اينك من دست خود را بر ايشان خواهم افشاند و ايشان غارت بندگان خودشان خواهند شد و شما خواهيد دانست كه يهوه صبايوت مرا فرستاده است » (زکریا ۲ آیات ۶ تا ۹). 

			هدف خدا از ابتدا چنین بود که امت وی در زمین مورد تحسین واقع شوند و برای جلال نام او نمونه و برکتی برای زمین باشند. خداوند در طی سالهای طولانی تبعید، فرصتهای بسیاری به آنان داد تا به تبعیت از خدا بازگردند. برخی مصمم به گوش جان سپردن و یاد گیری بودند و در میانه مصیبت هایشان رستگار شدند. بسیاری از اینها در زمره کسانی بودند که باید باز می گشتند. آنان به « شاخه های سرو بلند » تشبیه شده بودند که باید بر « کوه بلند اسرائیل در جاهای مرتفع کاشته میشدند » (حزقیال ۱۷ آیات ۲۲ و ۲۳). 

			آنها کسانی بودند که « خداوند روح آنان را برانگیخته بود » (عزرا ۱ آیه ۵) و با فرمان کورش بازگشتند. ولی خداوند از درخواست خود به کسانی که با اختیار در سرزمین تبعید مانده بودند باز نایستاد و از طریق عوامل متعددی برایشان ممکن ساخت تا آنان نیز بازگردند. به هر حال تعداد زیادی از کسانی که فرمان کورش را اجابت نکردند و فشارهای بعدی تاثیری روی آنان نگذارد و حتی وقتی زکریا به آنان هشدار داد تا بدون تعلل از بابل بگریزند آنان اعتنایی نکردند. 

			در این اثنا، شرایط در قلمرو ماد و پارس بسرعت در حال تغییر بود. داریوش هخامنشی که تحت سلطنت او لطف و مرحمت بایشان نشان داده شد جای خود را به خشایارشاه کبیر داد. در خلال سلطنت او بود که یهودیان به پیام فرارکردن از مواجهه با بحرانهای سخت بی اعتنایی کرده بودند. با عدم بهره برداری از شرایطی که خداوند برای گریختن آنان مهیا کرده بود، حال رو در روی مرگ قرار گرفته بودند. 

			بواسطه هامان اجاجی، مرد گستاخ و بی مرام که در مقام بالای حکومتی در ماد و پارس بود، شیطان تلاش کرد تا اهداف خدا را بی اثر و باطل سازد. هامان بر علیه مُردخای یهودی کینه بدی داشت. مردخای هیچ بدی به هامان نکرده بود ولی به او حرمت عابدانه ای نشان نمیداد. « و چونكه دست انداختن بر مُردخاي، تنها به نظر وي سهل آمد و او را از قوم مردخای اطلاع داده بودند، پس هامان قصد هلاك نمودن جميع يهودياني كه در تمامي مملكت اَخْشُورش بودند كرد » (استر ۳ آیه ۶).  

			خشایارشا از گفته های هامان فریب خورده و تحریک گردید تا حکمی را برای قتل عام یهودیان صادر کند (آیات ۸ و ۹). روزی تعین شده بود تا یهودیان بقتل رسیده و اموالشان مصادره گردد. پادشاه از نتایجی که اجرای این فرمان بسیار خطیر بهمراه داشت درک کمی داشت. شیطان محرک مخفی این برنامه بود و سعی میکرد تا عرصه زمین را از کسانی که در راه معرفت و شناخت خدای حقیقی باقی مانده بودند پاک کند. 

			« در هر ولايتي كه امر و فرمان پادشاه به آن رسيد يهوديان را ماتم عظيمي و روزه و گريه و نوحه گري بود و بسياري در پلاس و خاكستر خوابيدند » (استر ۴ آیه ۳). حکم ماد و پارس نمی توانست فسخ گردد و بظاهر امیدی نبود و و همه اسرائیلیان محکوم به نابودی شده بودند. 

			ولی نقشه های دشمن با قدرتی که در میان فرزندان انسان حاکم بود نقش بر آب شد. با مشیت خدا، استر که زنی یهودی و خداترس بود ملکه پادشاهی ماد و پارس گردید. مردخای از خویشاوندان نزدیک استر بود. آنان با حدت تصمیم گرفتند تا برای مردم خویش نزد خشایارشا استغاثه کنند. استر باید مخاطره میکرد تا برای شفاعت بحضور پادشاه برسد. « اگر تو در زمان خطيري مثل امروز ساکت بماني، کمک و نجات از جاي ديگري براي يهوديان خواهد رسيد. امّا تو خواهي مرد و خاندان پدري ات از بين خواهد رفت. کسي نمي داند، شايد به خاطر چنين روزي تو به اين مقام رسيدي و ملکه پادشاه پارس شدي » (آیه ١۴). 

			بحرانی که استر با آن روبرو بود به حرکتی سریع و پرشور نیاز داشت ولی هم او و هم مردخای درک نمودند که اگر خدا برای آنان با اقتدار خود کاری نکند تلاشهای آنان بیهوده خواهد بود. استر به مردخای گفت: « برو و تمام يهوديان مقيم شهر شوش را جمع کن. همگي روزه بگيريد تا سه روز و سه شب چيزي نخوريد و نياشاميد. من نيز به اتّفاق نديمه هايم همين کار را انجام خواهيم داد. بعد از آن من به حضور پادشاه خواهم رفت، هرچند اين عمل برخلاف قانون است. حتّي اگر لازم باشد در اين راه بميرم، خواهم مُرد » (آیه ١۶). 

			وقایع سلسله وار و بسرعت میگذشت – استر بحضور پادشاه رفت و تفقد و لطف خاص پادشاه شامل حال او شد. پادشاه و ملکه بهمراه تنها میهمان هامان ضیافتی داشتند – پادشاه خوابی آشفته داشت – عامه مردم به مردخای احترام نشان داده بودند و تحقیر و سقوط هامان بخاطر کشف برنامه شریرانه او – همگی اینها داستانهای آشنایی هستند. « خداوند بطور حیرت انگیزی برای امت نادم خویش کاری صورت داد و حکم تلافی جویانه ای توسط پادشاه صادر گردید و به آنان اجازه داد تا برای بقا و حق زندگی خود بجنگند و این خبر بسرعت به جای جای قلمرو پادشاهی به هر ایالت و شهر رسید و یهودیان خوشحال و مسرور جشن گرفته و روز خوبی داشتند. و بسياري از قوم هاي زمين به دين يهود گرويدند زيرا كه ترس يهوديان بر ايشان مستولي گرديده بود » (استر ۸ آیات ۱۴ و ۱۷). 

			روزی که برای نابودی آنان تعین گردیده بود « يهوديان در شهرهاي خود در همه ولايتهاي اَخْشُورُش پادشاه جمع شدند تا بر آناني كه قصد اذّيت ايشان داشتند، دست بيندازند؛ و كسي با ايشان مقاومت ننمود زيرا كه ترس ايشان بر همه قومها مستولي شده بود ». فرشتگان مقتدر بفرمان خداوند مأموریت یافته بودند تا ازامت وی محافظت کنند در حالیکه آنان برای حفظ زندگی خود اجتماع کرده بودند. (استر ۹ آیات ۲ و ۱۶). 

			مقام فاخری که قبلاً به مردخای داده شده بود توسط هامان اشغال گردیده بود. « مردخاي يهودي بعد از خشايارشاه، بالاترين مقام را داشت. او مورد احترام قوم خود بود و همه آنها او را دوست مي داشتند. او براي سعادت قوم خود و براي امنيّت فرزندان آنها کوشش فراوان کرد » (استر ۱۰ آیه ۳) بدین سبب خداوند باری دیگر امت برگزیده خویش را در بارگاه سلطنتی ماد و پارس مورد تفقد پادشاه قرار داده و ادامه کار و هدف خویش را برای احیای آنان در سرزمین پدری مهیا و میسر ساخت. ولی چندین سال بعد در هفتمین سال سلطنت اردشیر اول، جانشین خشایارشاه کبیر بود که عده کثیری در زمان عزرا به اورشلیم بازگشتند. 

			تجربه های سختی که امت خدا در ایام استر متحمل شدند، تنها مختص آن دوره نبود. وحی دهنده به دوران پایان زمان مینگریست و اظهار نمود « اژدها بر زن غضب نموده، رفت تا با باقي ماندگانِ ذرّيت او كه احكام خدا را حفظ مي كنند و شهادتِ عيسي را نگاه مي دارند، جنگ كند » (مکاشفه ۱۲ آیه ۱۷). برخی که امروز بر روی زمین زندگی میکنند مشاهده خواهند نمود که این کلام تحقق خواهد یافت. روح مشابهی که در اعصار گذشته انسانها را هدایت مینمود تا به کلیسای حقیقی جفا برسانند در آینده هدایت خواهند شد تا همان راه مشابه را نسبت به کسانی که وفاداری به خدا را حفظ میکنند در پیش گیرند. حتی اکنون تمهیداتی برای این نبرد آخر در نظر گرفته شده است. 

			حکمی که در نهایت بر علیه امت باقیمانده خدا صادر خواهد شد مشابه حکم اخشورش بر ضد یهودیان خواهد بود. امروزه دشمنان کلیسای حقیقی می بینند که گروههای کوچک حکم سبت را نگاه میدارند – مانند مردخای که در کنار دروازه به هامان احترام نگذارد. احترام امت خدا به احکام او توبیخی دائمی برای کسانی است که خداترسی را رها کرده و سبت او را لگد مال میکنند. 

			شیطان از کسانی که از پذیرش رسوم و آیین های عوام پسندانه امتناع میکنند خشمگین خواهد شد. صاحب مقامان با شهرت با یاغیان و فرومایگان می پیوندند و بر ضد امت خدا رایزنی میکنند. ثروت، نبوغ و تحصیلات با هم عجین شده تا به قوم خدا اهانت کنند 

			حاکمان جفاکار، مبلغان و اعضای کلیسا بر علیه آنان دسیسه میکنند. با صدا و قلم با تفاخر و ارعاب و استهزاء در پی این خواهند بود تا ایمان آنان را مضمحل کنند. با نمایشهای کذب و خواسته های متعصبانه و کور، احساسات مردم را بر آشفته میسازند. کلام میفرماید آنان را بر علیه مدافعان سبت کتاب مقدس بکار نمی برند و متوسل به تصویب قانونهای جائرانه ای میشوند تا خلاء قدرت خود را پر سازند. قانونگزاران برای جلب نظر عموم و کسب محبوبیت در پی تصویب قانون یکشنبه بر می آیند. ولی کسانی که خداترس میباشند نمیتوانند عرفی را بپذیرند که به احکام دهگانه تجاوز میکند. در این میدان جنگ، آخرین نبرد عظیم بین خیر و شر بر پا خواهد گردید. و نباید نسبت به این موضوع تردیدی بخود راه دهیم. امروز مانند ایام استر و مردخای خداوند از حقیقت و امت خویش پشتیبانی و حمایت خواهد کرد.

		

	
		
			۵۰ - عزرا، کاهن و کاتب

			در حدود هفتاد سال پس از بازگشت اولین گروه تبعیدیان تحت رهبری زرو بابل و یوشع، اردشیر بر تخت سلطنت مادو پارس نشست. نام این پادشاه با یک سری از تدابیر الهی قابل توجه به تاریخ مقدس مرتبط شده است. در حین سلطنت او بود که عزرا و نحمیا به کار و زندگی مشغول بودند. او کسی است که در سال ۴۵۷ پیش از میلاد مسیح حکم سوم و آخر را برای بازسازی اورشلیم صادر کرد. در طی سلطنت او گروه یهودیان تحت نظارت عزرا بازگشتند – دیوارهای اورشلیم توسط نحمیا و همراهان او تکمیل گردید – سازماندهی مجدد فرائض و خدمات معبد و اصلاحات روحانی عظیم توسط عزرا و نحمیا بنیان گذارده شد. در خلال حکومت مدید او لطف و مرحمت خداوند به کثرت نشان داده شد و با دوستان یهودی معتمد و محبوب خویش عزرا و نحمیا، او مردان تعین شده خدا را تشخیص داده و برای کار خاص برخاست. 

			تجربه عزرا در حینیکه در میان یهودیانی که در بابل باقی مانده بودند چنان غیر عادی بود که مورد توجه و تفقد اردشیر پادشاه قرار گرفت که با او آشکارا درباره قدرت خدای آسمانها سخن گفت و برای هدف الهی در احیای یهودیان اورشلیم سخن به میان آورد. 

			عزرا از نوادگان هارون بود که آموزش کهانت دید و مضاف بر این با نوشته های مجوسیان و منجمان و حکیمان قلمرو ماد و پارس آشنا گردید. ولی او از وضعیت روحانی خود خشنود نبود. او اشتیاق داشت تا با خدا توازن و هماهنگی کامل داشته باشد. او مشتاق حکمت بود تا اراده الهی را به پیش ببرد. و از اینرو «  تمام زندگي خود را در مطالعه شريعت خداوند، اجراي آن و تعليم همه دستورهاي آن به مردم اسرائيل صرف کرده بود  » (عزرا ۷ آیه ۱۰). این موضوع سبب شد تا با سخت کوشی خود را بمطالعه تاریخ امت خدا مشغول دارد همانگونه که در نوشته های انبیا و پادشاهان ثبت گردیده است. او کتابهای اشعار و تاریخی کتاب مقدس را کاوش کرد تا بیاموزد که چرا خدا اجازه داد تا اورشلیم نابود و امت وی به سرزمین بی دینان به اسارت برده شوند. 

			با تجربه های اسرائیل از زمان وعده ای که به ابراهیم داده شد عزرا بطور ویژه ای تعمق نمود. او آموزه های داده شده در کوه سینا و سرگردانی طویل المدت در بیابان را مطالعه نمود. همچنانکه بیشتر و بیشتر در خصوص برخورد و رابطه خدا با فرزندان خویش درسها می آموخت و تقدس احکام داده شده در کوه سینا را درک مینمود قلب عزرا به جنبش در آمد. او تحول کامل و تازه ای را تجربه نمود و مصمم شد تا تاریخ مقدس ثبت شده را خوب یاد بگیرد تا این دانش را بعنوان نور هدایت و برکتی برای امت خویش بکار گیرد. 

			عزرا تلاش نمود تا خود را برای کاری که ایمان داشت به او سپرده شده است آماده سازد. او با شور و حرارت در جستجوی خدا بود تا اینکه بتواند معلم خردمندی برای اسرائیل باشد. همانطور که می آموخت تا ذهن و اراده خود را به ناظر الهی بسپارد اصول مقدس واقعی در سالهای بعدی تأثیر قالبی بر داشت – نه تنها بر جوانانی که در پی آموزه های او بودند بلکه بر همه کسانی که به او وابسته بودند. 

			خداوند عزرا را انتخاب کرد تا وسیله خیریت برای اسرائیل باشند تا خداوند بتواند کهانت را تجلیل کند جلالی که بطور عظیمی در طی دوران اسارت جلوه خود را از دست داده بود. عزرا بطور شگفت انگیزی مرد فراگیری شد و « کاتب ماهر شریعت موسی شد » (آیه ۶). این خصوصیات او را در پادشاهی ماد و پارس برجسته ساخت. 

			عزرا سخنگوی خدا شد و به اطرافیان خود از اصولی که بر ملکوت حاکم بود تعلیم میداد. در طی سالهای باقیمانده زندگی، چه در نزدیکی دربار و قلمرو پادشاه ماد و پارس بود و یا این که در اورشلیم بود کار عمده اش تعلیم دادن بود. همچنانکه از حقیقتی که آموخته بود به دیگران نقل میکرد ظرفیت او برای کار افزایش یافت. او مرد غیور و پارسایی شد. او شاهد خدا برای قدرت های جهان از حقیقت کتاب مقدس بود تا در زندگی روزمره شرافتمندانه زیست کند. 

			تلاش های عزرا برای احیای علاقه به کلام مقدس با رنجی که متحمل میشد به کاری همیشگی مبدل شد که حفظ و تکثیر نوشته های کلام مقدس بود. او همه نسخه های شریعت را که توانسته بود بیابد جمع آوری و آنها را رونویسی و توزیع نمود. کلام خالص و ناب بدین سبب تکثیر و در دستان بسیاری از مردم قرار گرفت و دانشی را ارزانی نمود که ارزش فوق العاده ای داشت. 

			ایمان عزرا که توسط آن خداوند می توانست با آن کار عظیمی برای امت خویش انجام دهد او را هدایت نمود تا به اردشیر از آرزوی خویش برای بازگشت به اورشلیم سخن بمیان آورد تا علاقه به مطالعه کلام خدا را احیا نموده و برادران خویش را در بازسازی شهر مقدس یاری رساند. عزرا با اعتماد کامل خود به خدای اسرائیل بعنوان قادر مطلق و ناظر محافظت کننده پادشاه را تحت تأثیر قرار داد. او بخوبی فهمید که اسرائیلیان به اورشلیم باز میگردند که خدا را خدمت کنند با اینحال اعتماد پادشاه به امانت و درستی عزرا چنان زیاد بود که لطف خویش را به او نشان داد و خواسته او را اجابت و هدایای گرانقیمتی را برای خدمات معبد به او ارزانی داشت. پادشاه او را نماینده مخصوص پادشاهی ماد و پارس برگزید و قدرت وسیعی را برای پیشبرد اهدافی که در دل داشت به او اعطا نمود. 

			حکم اردشیر برای مرمت و ساخت اورشلیم سومین حکم صادر شده از زمان خاتمه هفتاد سال اسارت بود که کلمه بندی آن در خصوص خدای ملکوت قابل توجه است و این حکم برای تشخیص توانایی عزرا و برای آزادی باقیماندگان خدا اعطا گردید. اردشیر او را « عزرای كاهن و كاتب خواند كه كاتب كلمات وصاياي خداوند و فرايض او بر اسرائيل بود از جانب اَرتَحشَستا شاهنشاه، به عَزْراي كاهن و كاتب كامل شريعت خداي آسمان، اما بعد و نقره و طلايي را كه پادشاه و مشيرانش براي خداي اسرائيل كه مسكن او دراورشليم مي باشد بذل كرده اند، ببري و اما چيزهاي ديگر كه براي خانه خدايت لازم باشد، هرچه براي تو اتفاق افتد كه بدهي، آن را از خزانه پادشاه بده » (آیات ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۲۰). 

			اردشیر گفت من باتفاق هفت مشاور خود به تو مأموریت می دهیم به اورشلیم و یهودیه بروی و وضع آنها را بررسی کنی و ببینی شریعت خدایت که به تو سپرده شده است اطاعت می شود یا نه. و مضاف بر این دستور داد که: شما را از گرفتن هر نوع مالیات از کاهنان، لاویان، سرایندگان، نگهبانان، خادمان و هر که به معبد بزرگ وابسته است منع می کنم. (عزرا ۷ آیات ۱۴ و ۲۳).

			اردشیر به اسرائیلیان و اعضای کهنه رخصت داد تا بازگشته و آداب و تشریفات کهن را سازماندهی نمایند. « و شما را اطّلاع مي دهيم كه بر همه كاهنان و لاويان و مغنّيان و دربانان و نتينيم و خادمان اين خانه خدا جزيه و خراج و باج نهادن جايز نيست. و تو اي عزرا، موافق حكمت خدايت كه در دست تو مي باشد، قاضيان و داوران از همه آناني كه شرايع خدايت را مي دانند نصب نما تا بر جميع اهل ماوراي نهر داوري نمايند و آناني را كه نمي دانند تعليم دهيد. و هركه به شريعت خدايت و به فرمان پادشاه عمل ننمايد، بر او بي محابا حكم شود، خواه به قتل يا به جلاي وطن يا به ضبط اموال يا به حبس. متبارك باد يهوه خداي پدران ما كه مثل اين را در دل پادشاه نهاده است كه خانه خداوند را كه در اورشليم است زينت دهد. و مرا در حضور پادشاه و مشيرانش و جميع رؤساي مقتدر پادشاه منظور ساخت، پس من موافق دست يهوه خدايم كه بر من مي بود، تقويت يافتم و رؤساي اسرائيل را جمع كردم تا با من برآيند » (آیات ۲۴ تا ۲۶). 

			بدین سبب « بر وفق دست نيكوي خدايش كه با وي مي بود ». « عزرا پادشاه را تشویق نمود تا تدارک عظیمی برای بازگشت همه مردم اسرائیل و کاهنان و لاویان در قلمرو پادشاهی مادوپارس صورت بگیرد تا با رضایت به اورشلیم بروند » (آیات ۹ و ۱۳). بدین سبب دوباره فرزندان آواره با آنچه که داشتند فرصت بازگشت به سرزمین یافتند با وعده هایی که با خانه اسرائیل در ارتباط بود. 

			این حکم برای کسانی که با عزرا متفق شده بودند تا اهداف خدا راجع به امت خویش را مطالعه کنند، خوشی عظیمی آورد. « متبارك باد يهوه خداي پدران ما كه مثل اين را در دل پادشاه نهاده است كه خانه خداوند را كه در اورشليم است زينت دهد. و مرا در حضور پادشاه و مشيرانش و جميع رؤساي مقتدر پادشاه منظور ساخت، پس من موافق دست يهوه خدايم كه بر من مي بود، تقويت يافتم و رؤساي اسرائيل را جمع كردم تا با من برآيند » (آیات ۲۷ و ۲۸). 

			با صدور حکم توسط اردشیر مشیت خداوند آشکار گردید. برخی آنرا تشخیص دادند و با خوشی از مزیت اعطا گردیده برای بازگشت تحت شرایط مطلوب بهره بردند. مکان عمومی برای ملاقات نامگذاری گردید و در زمان معین کسانی که آرزومند رفتن به اورشلیم بودند برای مسافرتی طولانی گرد هم آمدند. عزرا گفت: « پس ايشان را نزد نهري كه به اهوا مي رود جمع كردم و در آنجا سه روز اردو زديم » (عزرا ۸ آیه ۱۵). 

			عزرا انتظار داشت که تعداد زیادی به اورشلیم بازگردند ولی تعداد کسانی که به فراخوانی او پاسخ گفتند بطور نومید کننده ای کم بود. بسیاری از مردم که خانه و زمین بدست آورده بودند تمایلی برای از خودگذشتگی و رها کردن این املاک نداشتند. آنان راحتی و آسایش را دوست داشتند و خیلی راضی بودند تا بمانند. الگوی آنان مانعی برای اقامه پیشرفت ایمان دیگران بود. 

			همانطور که عزرا به گروه جمع شده مینگریست از این متعجب شد که هیچیک از پسران لاویان در آنجا نبودند. کجا بودند اعضای قومی که برای خدمت مقدس معبد برگزیده شده بودند؟ برای این فراخوان چه کسی با خداست؟ لاویان باید اولین کسانی می بودند که به این فراخوان پاسخ می دادند. 

			در طی دوران اسارت و پس از آن به آنان امتیازات بسیاری اعطا گردید. آنان از آزادی کاملی بهره مند بودند تا نیازهای روحانی برادرانشان را در تبعید بر آورده سازند. کنیسه ها ساخته شده بود که در آن کاهنان پرستش خدا را اداره میکردند و مردم را ارشاد مینمودند. رعایت سبت و اجرای آداب و تشریفات مقدس که خاصه اعتقاد یهود بود کاملاً آزاد بود. 

			ولی پس از گذشت سالیان بعد از اسارت وضعیت تغییر کرده بود و مسئولیتهای جدید بسیاری بر دوش رهبران اسرائیل گذارده شده بود. معبد اورشلیم بازسازی و تبرک گردیده بود و به کاهنان بیشتری برای ادامه خدمات نیاز بود. نیاز مبرمی به مردان خدا بود تا بعنوان معلمین برای مردم کار کنند. و گذشته از این یهودیانی که در بابل مانده بودند در خطر محدود شدن آزادی مذهبی قرار داشتند. از طریق زکریای نبی و همچنین با تجربه های اخیر آنان در طی زمانهای مشقت بار، استر و مردخای به یهودیان در ماد و پارس صراحتاً هشدار داده شده بود تا به سرزمین پدری خود باز گردند. زمانی رسید که برایشان خطرناک بود تا بیش از این در میانه تأثیرات بی دینان ساکن بمانند. نظر به شرایط تغییر یافته کاهنان بابل باید سریعا حکم خاص فراخوان برای بازگشت به اورشلیم را صادر میکردند. 

			پادشاه و حاکمان بیش از توان سهم خود را در باز کردن راه برای بازگشت ایفا نموده بودند. آنان تمهیدات بسیاری را فراهم دیده بودند ولی انسانها کجا بودند؟ پسران لاویان می توانستند بعنوان اسوه و الگوئی برای برادران و دیگران باشند ولی از این کار قصور کرده بودند. بی تفاوتی عجیب آنان فاش سازی تاسف بار رفتار اسرائیلیان در بابل برای هدف خدا برای امت وی بود. 

			یکبار دیگر عزرا از لاویان درخواست کرد و از آنان دعوت نمود تا عجالتا به گروه او بپیوندند. برای تأکید به اهمیت عکس العمل بیدرنگ او درخواست مکتوبی را نزد روسا و علما فرستاد. (عزرا ۸ آیه ۱۶ و ۷ آیه ۲۸). 

			در حالیکه مسافران با عزرا در درنگ کرده بودند این پیام رسانان معتمد با شتاب برای تضرع رفتند « تا افرادي را براي خدمت خداوند در معبد بزرگ بفرستند » (عزرا ۸ آیه ۱۷). درخواست مورد توجه قرار گرفت و برخی که درنگ کرده بودند بالاخره تصمیم گرفتند تا بازگردند. در کل در حدود چهل کاهن و دویست و بیست نتینیمی – مردانی که عزرا می توانست بعنوان خادمان خردمند و معلیمن نیکو و یاری رسان به آنان تکیه کند – به اردوگاه آمدند. 

			حال همگی آماده بودند تا عزیمت کنند. آنان سفری را در پیش رو داشتند که چندین ماه بطول می انجامید. مردان با خود همسران و فرزندان و اثاثیه خود را بهمراه داشتند و در کنار آن گنجینه عظیمی بهمراه داشتند که برای معبد و خدمات آن بود. عزرا آگاه بود که دشمنان در راه در کمین هستند و آماده غارت و نابودی آنان و همراهان آنان هستند با اینحال او از پادشاه درخواست کرده بود که قوای مسلح از آنان محافظت بعمل بیاورند. او گفت: « خجالت داشتم كه سپاهيان و سواران از پادشاه بخواهيم تا ما را از دشمنان در راه اعانت كنند، چونكه به پادشاه عرض كرده، گفته بوديم كه دست خداي ما بر هر كه او را مي طلبد، به نيكويي مي باشد، اما قدرت و غضب او به ضد آناني كه او را ترك مي كنند » (آیه ٢٢). 

			در این باره عزرا و همراهانش فرصتی را مشاهده کردند که نام خدا را در مقابل بی دینان بر افرازند. ایمان به قدرت خدای زنده تقویت خواهد شد چنانچه اسرائیلیان آشکارا ایمان به زعیم الهی را علنی سازند. بنابراین آنان مصمم شدند تا کاملاً به خدا توکل کنند. آنان از سربازان درخواست نکردند که حراست شوند. آنان به بت پرستان موقعیتی ندادند تا قوت و جلالی که تنها متعلق به خداست را به انسان نسبت دهند. 

			آنان نمی توانستند موجب تردید در اذهان دوستان بی دین خود شوند درباره اینکه اصالتِ توکل و وابستگی آنان، خالصاً بر خدا و نیز امت خداست. قدرت حاصل خواهد گردید نه با ثروت و نه با توان و نفوذ انسانهای بت پرست بلکه بواسطه لطف و مرحمت خدا. تنها با رعایت احکام خدا و مجاهدت برای اطاعت از احکام بود که می توانستند مصون بمانند. 

			آنان با شناخت و درک این شرایط می توانستند از دستان توفیق دهنده خداوند بهره مند شوند و یاری بگیرند و پیش از عزیمت با انجام فریضه ای عزرا و همراهانش خود را برای خدمت وقف نمودند. « پس من در آنجا نزد نهر اهوا به روزه داشتن اعلان نمودم تا خويشتن را در حضور خداي خود متواضع نموده، راهي راست براي خود و عيال خويش و همه اموال خود از او بطلبيم. پس روزه گرفته، خداي خود را براي اين طلب نموديم و ما را مستجاب فرمود » (آیات ۲۱ و ۲۳). 

			به هر حال برکت خداوند، احتیاط کاری و دور اندیشی را غیر ضروری نمیکرد. بعنوان اقدام احتیاطی ویژه برای محافظت از گنجینه، عزرا دوازده نفر از رؤساي كهنه، يعني شَرَبيا و حَشَبيا و ده نفر از برادران ايشان را با ايشان جدا کرد. و نقره و طلا و ظروف هديه خداي ما را كه پادشاه و مشيران و سرورانش و تمامي اسرائيلياني كه حضور داشتند داده بودند، به ايشان وزن نمود. و به ايشان گفت: شما براي خداوند مقدّس مي باشيد و ظروف نيز مقدّس است و نقره و طلا به جهت يهوه خداي پدران شما هديه تبرّعي است. پس بيدار باشيد و اينها را حفظ نماييد تا به حضور رؤساي كهنه و لاويان و سروران آباي اسرائيل در اورشليم، به حجره هاي خانه خداوند به وزن بسپاريد » (عزرا ۸ آیات ۲۴، ۲۵، ۲۸ و ۲۹). 

			عزرا عهده دار تدارک نقل و انتقال و حفاظت از خزانه خداوند بود که درسی را تعلیم میدهد که ارزش مطالعه متفکرانه دارد. تنها کسانی انتخاب شدند که اخلاص و وفاداری آنان ثابت گردید و بروشنی درباره مسئولیتی که بر عهده آنان قرار گرفته است تعلیم داده شدند. در تعین ضابطان مخلص و امین بعنوان خزانه داران اسباب خداوند، عزرا لزوم ارزش انضباط را در کار خداوند تشخیص داد.

			در طی چند روز که بنی اسرائیل در کنار رودخانه ساکن شده بودند هر گونه تدارکاتی برای مسافرت طولانی پیش بینی گردید. عزرا نوشت: « در روز دوازدهم ماه اول، نهر اهوا را ترک کرديم و عازم اورشليم شديم. خداي ما در سفر با ما بود و ما را از حمله هاي دشمنان و راهزنان حفظ کرد » (آیه ٣١). در حدود چهار ماه سفر بطول انجامید. جمعیتی که عزرا را همراهی میکردند چندین هزار نفر بودند و بخاطر اینکه زنان و کودکان نیز در جمع بودند ایجاب میکرد که سفر توام با آهستگی باشد. با این حال همگی مصون بودند. دشمنان آنان توسط خدا از آسیب زدن به آنان محدود و مهار گردیده بودند. سفر آنان موفقیت آمیز بود و در اولین روز از ماه پنجم در سال هفتم سلطنت اردشیر به اورشلیم رسیدند.

		

	
		
			۵۱ - احیای روحانی

			ورود عزرا به اورشلیم بموقع بود. حضور او عامل مؤثری بود که بسیارلازم بود. آمدن او به قلبهای بسیاری از کسانی که برای مدت طولانی با مشکلات در تقلا بودند امیدواری و جرات بخشید. از زمان بازگشت اولین گروه تبعیدیان تحت رهبری زرو بابل و یوشع بیش از هفتاد سال قبل بسیاری از کارها انجام شده بود. کار معبد تمام شده بود و دیوارهای شهر تا حدی مرمت گردیده بود. با اینحال بیشتر آن تمام نشده باقی مانده بود. 

			درمیان کسانی که در سالهای قبل به اورشلیم بازگشته بودند بسیاری بودند که تا زمانیکه زنده بودند به خدا وفادار باقی مانده بودند. ولی تعداد قابل توجهی از فرزندان و فرزندانِ فرزندان بصیرت خود را از تقدس احکام خدا از دست دادند. حتی برخی از مردان که مسئولیتی به آنان واگذار شده بود آشکارا در گناه زندگی میکردند. طریقه زندگی آنان تلاشهای بسیاری را که برای پیشرفت امور خدا تلاش میکردند خنثی کرده بود. چرا که مادام که تخطی آشکارا از احکام بدون توبیخ مجاز شده بود برکت ملکوت نمی توانست بر مردم نازل شود. 

			با مشیت خداوند آنانیکه با عزرا بازگشته بودند فرصت مخصوصی یافتند تا خدا را طلب کنند. تجربه آنان طی مسافرتی که بدون محافظت بشری از بابل داشتند درس غنی روحانی را به آنان داده بود. بسیاری در ایمان قوی شده بودند و وقتی که این افراد تازه وارد با نومیدان و افراد بی تفاوت در اورشلیم عجین شدند تأثیر آنان عاملی قوی بود در اصلاحات که عنقریب پس از آن بنیان نهاده شد. 

			در روز چهارم پس از ورود به اورشلیم خزانه های نقره و طلا با ظروفی برای خدمات حرم مطهر توسط خزانه داران در کمال درستی و امانتداری در حضور شاهدان به ضابطان معبد سپرده شد. هر متاعی مورد بررسی قرار گرفت « همه را به شماره و به وزن (حساب كردند) و وزن همه در آن وقت نوشته شد » (عزرا ۸ آیه ۳۴). 

			فرزندان اسارت که با عزرا بازگشته بودند « قرباني هاي سوختني را براي خداي اسرائيل گذرانيدند، يعني دوازده گاو و نود و شش قوچ و هفتاد و هفت بره و دوازده بز نر، به جهت قرباني گناه، براي تمامي اسرائيل كه همه اينها قرباني سوختني براي خداوند بود. و چون فرمانهاي پادشاه را به امراي پادشاه و واليان ماوراي نهر دادند، ايشان قوم و خانه خدا را اعانت نمودند » (آیات ۳۵ و ۳۶). 

			مدتی کوتاه پس از آن تعدادی از روسای قوم اسرائیل با شکایتی جدی نزد عزرا رفتند. « گفتند: قوم اسرائيل و كاهنان و لاويان تا کنون احکام مقدس خدا را مورد بی توجهی قرار داده اند و با مردم اطراف خود در آمیخته و ازدواج می کنند. زيرا كه از دختران ايشان براي خود و پسران خويش زنان گرفته و ذرّيت مقدّس را با امتّ هاي كشورها مخلوط كرده اند و دست رؤسا و حاكمان در اين خيانت مقدّم بوده است » (عزرا ۹ آیات ۱ و ۲). 

			در مطالعات وی در خصوص عواملی که باعث اسارت در بابل شده بود، عزرا فراگرفته بود که ارتداد اسرائیل بطور زیادی بخاطر آمیختن با اقوام بت پرست قابل ردیابی بود. او دیده بود که اگر آنان فرمان خدا را اطاعت نموده و خود را از اقوام مجاور دور نگاه میداشتند از بسیاری از تجربیات تحقیر کننده و اندوهبار در امان میماندند. حال وقتی او فهمید که با وجود درسهای گذشته افراد برجسته جرات تخطی از شرایعی را یافته بودند که بعنوان حفاظی ایمن در مقابل ارتداد بود قلب او بلرزه در آمد. او به خیریت و نیکویی خدا اندیشید که دوباره برای آنان جایگاهی در وطن ایجاد کرده بود و او بخاطر عدالت و اندوه بخاطر ناشکری آنان از غضب پر شد. او گفت: « پس چون اين سخن را شنيدم، جامه و رداي خود را چاك زدم و موي سر و ريش خود را كندم و متحيّر نشستم. آنگاه، همه آناني كه به سبب اين عصيان اسيران، از كلام خداي اسرائيل مي ترسيدند، نزد من جمع شدند و من تا وقت هديه شام، متحيّر نشستم » (آیات ۳ و ۴). 

			در زمان گذراندن قربانی در وقت عشاء، عزرا برخاسته و یکبار دیگر جامه و ردای خود را درید و زانو زده و نزد ملکوت درد دل و تضرع نمود. او دستان خود را بسوی خداوند گشود و بانگ بر آورده گفت: « اي خداي من، خجالت دارم و از بلند كردن روي خود بسوي تو اي خدايم شرم دارم، زيرا گناهان ما بالاي سر ما زياده شده، و تقصيرهاي ما تا به آسمان عظيم گرديده است. ما از ايام پدران خود تا امروز مرتكب تقصيرهاي عظيم شده ايم و ما و پادشاهان و كاهنان ما به سبب گناهان خويش، به دست پادشاهان كشورها به شمشير و اسيري و تاراج و رسوايي تسليم گرديده ايم، چنانكه امروز شده است. و حال اندك زماني لطف از جانب يهوه خداي ما بر ما ظاهر شده، مَفَرّي براي ما واگذاشته است و ما را در مكان مقدّس خود ميخي عطا فرموده است و خداي ما چشمان ما را روشن ساخته، اندك حيات تازه اي در حين بندگي ما به ما بخشيده است. زيرا كه ما بندگانيم، ليكن خداي ما، ما را در حالت بندگي ترك نكرده است، بلكه ما را منظور پادشاهان فارس گردانيده، حيات تازه بخشيده است تا خانه خداي خود را بنا نماييم و خرابيهاي آن را تعمير كنيم و ما را در يهودا و اورشليم قلعه اي بخشيده است. و حال اي خداي ما بعد از اين چه گوييم، زيرا كه اوامر تو را ترك نموده ايم. كه آنها را به دست بندگان خود انبيا امر فرموده و گفته اي كه آن زميني كه شما براي تصّرف آن مي رويد، زميني است كه از نجاسات امّت هاي كشورها نجس شده است و آن را به رجاسات و نجاسات خويش، از سر تا سر مملّو ساخته اند. پس الآن، دختران خود را به پسران ايشان مدهيد و دختران ايشان را براي پسران خود مگيريد و سلامتي و سعادتمندي ايشان را تا به ابد مطلبيد تا قوّي شويد و نيكويي آن زمين را بخوريد و آن را براي پسران خود به ارثيت ابدي واگذاريد. و بعد از همه اين بلايايي كه به سبب اعمال زشت و تقصيرهاي عظيم ما بر ما وارد شده است، با آنكه تو اي خداي ما، ما را كمتر از گناهان ما عقوبت رسانيده اي و چنين خلاصي اي به ما داده اي، آيا مي شود كه ما بار ديگر اوامر تو را بشكنيم و با امتّ هايي كه مرتكب اين رجاسات شده اند، مصاهرت نماييم؟ و آيا تو بر ما غضب نخواهي نمود و ما را چنان هلاك نخواهي ساخت كه بقيتي و نجاتي باقي نماند؟ اي يَهُوَه خداي اسرائيل تو عادل هستي چونكه بقيّتي از ما مثل امروز ناجي شده اند، اينك ما به حضور تو در تقصيرهاي خويش حاضريم، زيرا كسي نيست كه به سبب اين كارها، در حضور تو تواند ايستاد » (آیات ۶ تا ۱۵). 

			اندوه عزرا و همراهانش بر اهریمنی که موذیانه به قلب کار خداوند خزیده بود، توبه را حاصل نمود. بسیاری از کسانی که گناه ورزیده بودند عمیقا تحت تأثیر قرار گرفتند. « مردم به تلخی میگریستند » (عزرا ۱۰ آیه ۱). آنان در حد کمی شروع به درک وقاحت گناه و خوف از خدا کردند. آنان قدوسیت احکامی را که در کوه سینا وعظ شده بود را مشاهده کردند و بسیاری از اندیشه طغیانگری خود به رعشه افتادند. 

			یکی از حضار که شکنیا نام داشت تمامی کلام عزرا را تأیید نمود. « ما به خداي خويش خيانت ورزيده، زنان غريب از قومهاي زمين گرفته ايم؛ ليكن الان اميدي براي اسرائيل در اين باب باقي است. پس حال با خداي خويش عهد ببنديم كه آن زنان و اولاد ايشان را برحسب مشورت آقايم و آناني كه از امر خداي ما مي ترسند دور كنيم و موافق شريعت عمل نماييم. برخيز زيرا كه اين كار تو است و ما با تو مي باشيم. پس قويّ دل باش و به كار بپرداز. آنگاه عزرا برخاسته، رؤساي كَهَنَه و لاويان و تمامي اسرائيل را قَسم داد كه برحسب اين سخن عمل نمايند، پس قسم خوردند » (آیات ۲ تا ۵). 

			این امر شروع اصلاحات بود. با صبر ازلی و درایت و با توجه دقیق برای حقوق و خیریت افراد، عزرا و همراهانش جد و جهد نمودند تا توبه کاران اسرائیل را به راه درست هدایت کنند. فرا تر از هر چیز دیگر، عزرا معلم شریعت بود و وقتی که شخصا هر موردی را مورد بررسی و آزمون قرار داد، او در پی این بود تا مردم را با قدوسیت این احکام و برکاتی که از رعایت آن بدست خواهد آمد آشنا سازد. 

			عزرا با مطالعه و تعلیم کلام مقدس در هر جایی که کار میکرد باعث جوانه زدن احیای روحانی میشد. معلمان منصوب گردیدند تا مردم را ارشاد کنند و بدین سبب بود که احکام خداوند رفعت یافت و مورد تکریم قرار گرفت. کتابهای انبیا مورد بررسی قرار گرفته و بخشهایی که آمدن مسیح را پیشگوئی کرده بود امید و باعث تسلی بسیاری از دل شدگان و محزونان گشت. 

			بیش از دو هزار سال گذشت از زمانیکه عزرا « قلب خویش را در طلب احکام خداوند و اجرای آن آماده کرده بود » (عزرا ۷ آیه ۱۰) با اینحال مرور زمان اثر الگوی پارسایی او را تقلیل نداده است. با گذشت قرنها از سابقه زندگی وقف شده، او به بسیاری الهام کرده بود که با عزم « قلب خویش را در طلب احکام خداوند و اجرای آن آماده کنند ». 

			انگیزه های عزرا مقدس و متعالی بودند – در تمامی آنچه که انجام میداد با تمامی دل برای جانها فعالیت میکرد – چه از روی اراده یا بطور غیر ارادی – این موضوع میتواند درس موضوعی برای همه کسانی باشد که در طلب این هستند تا اصلاحات را ایجاد کنند. خادمان خدا باید به سختی صخره باشند در جایی که اصول درست مورد بحث است و با اینحال بعلاوه آنان باید دلسوزی و شفقت و شکیبایی را آشکار کنند. مانند عزرا آنان باید به خاطیان، راه زندگی را با اصول دقیقی که بنیان همه درستکاری هاست نشان بدهند. 

			در این عصر وقتی شیطان بواسطه عوامل متعدد در تکاپوست تا چشمان مردان وزنان را نسبت به خواسته های احکام خدا کور کند – به مردانی نیاز است که بتوانند سبب شوند تا بسیاری « از احکام خداوند برعشه در بیایند و شرایع را نگاه دارند » (عزرا ۱۰ آیه ۳). به اصلاح کنندگان واقعی نیاز است که ناقضان عهد را به آن شارع اعظم هدایت کنند و آنان را تعلیم دهند که « شریعت خداوند کامل است و جان را متحول میسازد » (مزامیر ۱۹ آیه ۷). به مردانی نیاز است که در کلام قوی هستند. مردانی که هر کلام و عملشان احکام خدا را متعالی میگرداند، مردانی که در پی تقویت ایمان هستند. به معلمانی نیاز است که الهام بخش قلبها برای حرمت دادن و عشق به کلام باشد. 

			بی انصافی شایعِ گستردهِ امروزه تا حد زیادی حاکی از قصور در مطالعه و اطاعت از کلام است چرا که وقتی کلام خدا بکناری گذاشته شود قدرت آن برای مقهور ساختن غرائض شریرانه ذاتی کاسته میشود. انسانها شهوت می کارند و محصول شهوت فساد است. 

			کنار گذاشتن کتاب مقدس دوری از احکام خدا را سبب میشود. اصولی که انسان خود را از اطاعت به احکام الهی رها ساخته نیروی التزام اخلاقی را تضعیف و دروازه سیل شرارت به جهان را باز گذاشه است. بی قانونی، عیاشی و فساد مانند سیل همه جا را فرا گرفته است. در هر کجا حسادت، بدگمانی، ریاکاری، خصومت، چشم و هم چشمی، نزاع و خیانت به امانتهای الهی و عیاشی و شهوترانی دیده میشود. کل مجموعه اصول مذهبی و اصول عقاید که باید بنیاد و چارچوب زندگی اجتماعی را شکل دهد بنظر متزلزل می آید و آماده برای ویرانی است. 

			در آخرین روزهای تاریخ زمین ندایی که در کوه سینا سخن گفت همچنان اظهار میدارد: « تو را خدايان ديگر غير از من نباشد » (خروج ۲۰ آیه ۳). انسان اراده خود را بر ضد اراده خدا قرار داده است ولی نمیتواند فرمان او را خاموش سازد. ذهن بشر نمیتواند از التزام خود نسبت به قدرت خدای متعال طفره رود. فرضیات و خیالات فراوانند. انسان ممکن است علوم را بر ضد مکاشفه قرار دهد و از احکام خدا دور شود ولی حکم قوی تر و قوی تری می آید، « دورشو اي شيطان، زيرا مكتوب است كه خداوند خداي خود را سجده كن و او را فقط عبادت نما » (متی ۴ آیه ۱۰). 

			چیزی بعنوان تضعیف کننده و یا تقویت کننده احکام خدا وجود ندارد. احکام همانگونه که از ابتدا بوده همانطور باقی مانده است. و همواره همانطور که مقدس بوده، عادلانه بوده و نیکو بوده، خواهد بود و ازکمال ازلی برخوردار است. احکام نمیتواند لغو شده و یا تغییر یابد. این سخنان انسان است که حرمت میدهد و بی حرمت میسازد. 

			بین احکام انسان و احکام خداوند نبرد عظیمی خواهد بود که نبردی بین حق و باطل است. بمجرد این نبرد ما وارد نبردی نه بین کلیساهای رقیب که برای برتری ستیز میکنند میشویم، بلکه بین مذهب کتاب مقدس و مذهب داستانهای افسانه ای و رسوم میشویم. عواملی که بر ضد حقیقت متحد شده اند در حال حاضر بفعالیت خود مشغولند. کلام مقدس خدا که به قیمت عظیم رنج و خونریزی بدست آمده اند کم ارزش و بها داده میشوند. تعداد کمی هستند که واقعا آنرا بعنوان قانون زندگی می پذیرند. خیانت در زناشویی در حد زیادی شایع گردیده است نه در بین افراد دنیوی بلکه در کلیسا. 

			بسیاری آمده اند تا احکامی را حاشا کنند که اصول ایمان مسیحی است. واقعیتهای بزرگ خلقت که توسط کاتبان وحی ارائه شده است سقوط انسان، کفاره، بقای احکام، – همه اینها بطور اخص توسط گروهی بظاهر مسیحی در جهان انکار شده است. هزاران نفر که به دانش خود میبالند فکر میکنند که اعتقاد به کتاب مقدس ضعف است و میخواهند ثابت کنند که خرده گیری و انتقاد از کلام نشانه و اثباتی از دانش آنان است و تحصیلات آنان مهم تر از حقیقت و کلام است. 

			مسیحیان باید برای آنچه که بزودی جهان را شگفت زده میکند آماده باشند و باید با کوشش در مطالعه کتاب مقدس آماده باشند و تلاش کنند تا زندگی خود را با احکام آن هماهنگ کنند. موضوعات شگرف ابدیت از ما چیزی را سوای یک دین وهمی مطالبه میکند بلکه حقیقت را ملزم مینماید. خداوند ما را برای احیا و اصلاحات فرا میخواند. کلام کتاب مقدس و تنها کتاب مقدس باید از منبر و خطابه ها شنیده شود. 

			ولی قدرت کتاب مقدس را ربوده اند و و نتیجه ای که دیده میشود تقلیل دادن زندگی روحانی است. در بسیاری از موعظه های امروز آشکار سازی الهی در ضمیر بیدار شده است که حیات را برای جان بارمغان می آورد. شنوندگان نمیتواند بگویند « پس با يكديگر گفتند: آيا دل در درون ما نمي سوخت، وقتي كه در راه با ما تكلّم مي نمود و كتب را بجهت ما تفسير مي كرد؟ » (لوقا ۲۴ آیه ۳۲). بسیاری وجود دارند که برای خدای زنده فریاد میزنند و مشتاق حضور الهی هستند. بگذارید کلام خدا با دلها سخن بگوید. بگذارید کسانی که فقط فرضیات بشری و قواعد انسانی را شنیده اند ندای او را بشنوند که میتواند جان را برای حیات ابدی احیا کند. 

			نور عظیمی از سوی مشایخ و انبیا تابیده شده است. چیزهای پر جلالی از صهیون، شهر خدا گفته شده است. بدین جهت خداوند طرحی ریخت که نور هدایت و حقیقت از طریق پیروان امروزی او بدرخشد. وقتی که این مردمان مقدس در زمان کهن که شاهدان درخشانی از وفاداری بودند، آیا ما نباید شهادت قویتری به او بدهیم از جهت اینکه قرنهای بیشتری از شناخت و مطالعه کتاب مقدس داشته ایم؟ زیرا که خیلی از نبوتها بانجام رسیده است. شکوه نبوتها نور خود را بر مسیر ما می تاباند. 

			اصل و نمونه در مرگ پسر خدا با هم تلفیق و یکی شده اند. مسیح از مرگ برخاست و اعلان کرد که قبر شکافته شده است « عيسي بدو گفت: من قيامت و حيات هستم. هر كه به من ايمان آورد، اگر مرده باشد، زنده گردد » (یوحنا ۱۱ آیه ۲۵). او روح خود را به جهان فرستاد تا همه چیز را به ما تذکر دهد و با قدرت اعجاز گونه کلام خود را در طول اعصار حفظ کرد. 

			اصلاح طلبانی که اعتراض آنان نام پروتستان را بما داده است احساس کردند که خداوند آنان را فراخوانده است تا نور انجیل را بجهان بتابانند و با تلاش برای چنین کاری آماده بودند تا دارایی های خود و آزادیشان و حتی زندگی خودشان را قربانی کنند. با مواجهه با جفا ومرگ، انجیل به دور و نزدیک اعلان گردید. کلام خدا به مردم نقل شد و همه قشرها چه در رتبه اجتماعی بالا یا پائین، فقیر و غنی، فرهیخته و جاهل، با اشتیاق کلام مقدس را برای خود مطالعه کردند. آیا ما در این نبرد عظیم آخر، به ایمان خود مانند اصلاح طلبان اولیه وفاداریم؟

			« در صهيون کرنا بنوازيد و روزه را تعيين كرده، محفل مقدّس را ندا كنيد. قوم را جمع كنيد، جماعت را تقديس نماييد، پيران و كودكان و شيرخوارگان را فراهم آوريد. داماد از حجره خود و عروس از حجله خويش بيرون آيند. كاهناني كه خدّام خداوند هستند در ميان رواق و مذبح گريه كنند و بگويند: اي خداوند بر قوم خويش شفقت فرما و ميراث خويش را به عار مسپار، مبادا امّت ها بر ايشان حكمراني نمايند. چرا در ميان قومها بگويند كه خداي ايشان كجا است؟ ». 

			« و لكن الآن خداوند مي گويد با تمامي دل و با روزه و گريه و ماتم بسوي من بازگشت نماييد. و دل خود را چاك كنيد نه رخت خويش را، و به يهوه خداي خود بازگشت نماييد زيرا كه او رئوف و رحيم است و دير خشم و كثير احسان و از بلا پشيمان مي شود. كه مي داند كه شايد برگردد و پشيمان شود و در عقب خود بركتي واگذارد، يعني هديه آردي و هديه ريختني براي يهوه خداي شما » (یوئیل ۲ آیات ۱۵ تا ۱۷ و ۱۲ تا ۱۴).

		

	
		
			۵۲ - مرد فرصتها

			این فصل بر اساس کتاب نحمیا فصل ١ و فصل٢ نوشته شده است. 

			نحمیا یکی از تبعیدیان عبرانی بود که دارای مقام پر نفوذی بود و در دربار پادشاهی پارس از احترام برخوردار بود. بعنوان ساقی پادشاه، او آزادانه در حضور پادشاه رفت و آمد میکرد. به فضل مقام خود و بخاطر توانایی و وفاداری، او دوست و مشاور پادشاه شده بود. آنانیکه تحت لطف و مرحمت پادشاه بودند، گرچه با شکوه و فر احاطه گردیده بودند ولی خدا و امت وی را فراموش نکرده بودند. قلب او علاقه شدیدی به اورشلیم داشت – امیدها و خوشی های او با کامیابی های او در آمیخته بود. از طریق این مرد که فرا خوانده شده بود خداوند قصد داشت تا برکات را برای امت خویش در سرزمین پدرانشان به ارمغان بیاورد. 

			او از طریق قاصدانی از یهودا و وطن پرستان عبرانی فهمید که ایام آزمون و مشقات به شهر برگزیده اورشلیم رسیده است. مراجعت کنندگان از تبعید، رنج و مشقات زیادی متحمل میشدند. معبد و بخشهایی از شهر نوسازی شده بودند ولی کار بازسازی کند شده بود و فرائض معبد مختل گردیده بود و به مردم دائماً اخطار میشد که دیوارهای شهر همچنان بطور وسیعی در حال تخریب هستند. 

			نحمیا که مالامال از اندوه بود نمی توانست بخورد و بنوشد « او برای مدتی گریست و سوگوار شد و روزه گرفت ». در اندوه خویش او به مددرسان الهی رجوع کرد. « او نزد خدای آسمانها دعا کرد ». او با ایمان بگناهان خویش و مردم خویش اعتراف نمود. او استغاثه نمود که خدا بتواند اسرائیل را حفظ و ابقا کند و به آنان دلیری و قوت ببخشد و آنانرا کمک کند تا مکانهای مخروب و متروک یهودا را بسازند. 

			وقتی نحمیا دعا کرد ایمان و دلیری او تقویت شد. دهان او با استدلالهای مقدس پر گشت. او به بی حرمتی که به خدا میشود اشاره نمود – اگر امت وی که حال بسوی او بازگشته اند در ضعف و ستم باقی بمانند چه اتفاقی می افتاد – و او به خداوند اصرار نمود تا وعده خویش را عملی سازد: « در آنجا به دنبال خداوند خواهيد گشت و اگر با تمام قلب خود به جستجوي او بپردازيد، او را خواهيد يافت. هنگامي که شما در دشواري هستيد و همه اين وقايع رخ دهد، شما به سوي خداوند باز خواهيد گشت و از صداي او اطاعت خواهيد کرد. خداوند بخشنده است. او شما را تنها نخواهد گذاشت و نابود نخواهد کرد و او پيماني را که با نياکان شما بسته است، فراموش نخواهد کرد » (تثنیه ۴ آيات ۲۹ تا ۳۱). این وعده از طریق موسی به اسرائیل داده شده بود قبل از آینکه آنان به کنعان وارد شوند و در طی قرنها بی تغییر باقی مانده بود. امت خدا حال با توبه و با ایمان بسوی او بازگشته بودند و وعده او عبث نخواهد گردید. 

			نحمیا اغلب برای مردم خویش جانفشانی میکرد. ولی حال وقتی که دعا کرد هدفی مقدس در ذهن او شکل گرفت. او تصمیم گرفته بود که اگر بتواند رضایت پادشاه را جلب کند و کمک لازمه در بدست آوردن ابزارها و مصالح را بدست آورد میتواند عهده دار وظیفه بازسازی دیوارهای اورشلیم و احیای تقویت ملی اسرائیل بشود. و او از خداوند درخواست نمود تا به او لطف کند تا منظور نظر پادشاه قرار گیرد تا این برنامه بتواند به پیش برود. « التماس ميكنم حال كه نزد پادشاه ميروم اما دل او را نرم كني تا درخواست مرا بپذيرد ». 

			نحمیا برای مدت چهارماه بدنبال فرصتی مناسب می گشت تا خواست خود را نزد پادشاه ببرد. در طی این زمان گرچه قلب او پر از اندوه بود تلاش کرد تا با روی خوش بحضور پادشاه برود. در آن تالارهای مجلل و با شکوه همگی باید با قلبی روشن و شاد حاضر شوند. اندوه و پریشانی نباید سایه خود را بر صورتهای حاضرین دربار بیفکند. ولی دوره بازنشستگی نحمیا از دیدگاه بشری پنهان مانده بود بسیاری از دعاها و اعترافهاو اشکها شنیده میشد و خداوند و فرشتگان شاهد آن بودند. 

			بالاخره اندوهی که بر قلب آن وطن پرست سنگینی میکرد بیش از این نتوانست مخفی بماند. شبهای بیخوابی و روزهای غمخواری نشان های خود را بر سیمای او نشان داد. پادشاه که مراقب سلامت خویش بود به خواندن سیمای بیرون و درون عادت داشت و مشاهده کرد که آشفتگیهای پنهان ساقی او را صید کرده است. او پرسید: « چرا سیمایی غمگین داری؟ پیداست که بیمار نیستی؟ این چیزی نیست جز ماتم قلبی ». 

			سوال نحمیا را مضطرب ساخت. آیا پادشاه خشمگین نخواهد شد تا بشنود که درحالیکه بظاهر در خدمت اوست اندیشه ندیم درباری از مردم مصیبت زده پریشان است؟ آیا زندگی متخلف با مجازات همراه نخواهد بود؟ برنامه او برای استحکامِ اورشلیم – آیا بهم ریخته میشد؟ آنگاه او نوشت که من بشدت نگران بودم. او با لبهای لرزان و چشمان اشکبار دلیل اندوه خود را آشکار نمود. او پاسخ داد: « پادشاه تا ابد زنده بماند. وقتي شهري كه اجدادم در آن دفن شدهاند، ويران شده و تمام دروازههايش سوخته، من چطور ميتوانم غمگين نباشم؟ ». 

			ذکر اوضاع اورشلیم باعث همدردی و ترحم پادشاه گردید بی آنکه جهت گیری کند. سوالی دیگر فرصتی دیگر داد بخاطر آنچه که نحمیا برای مدتها در انتظار آن بود: « درخواست تو چیست؟ ». ولی مرد خدا جرات پاسخ دادن نداشت تا اینکه او از طریق آن کسی که مافوق اردشیر یعنی خداست هدایت گردید. او تعهد مقدسی را داشت که باید انجام میداد که از پادشاه آنرا درخواست نمود و درک نمود که بسیار بستگی به ارائه موضوع در شیوه ای دارد که سبب تأیید کمک او بشود. او گفت « من نزد خدای آسمانها دعا کردم ». نحمیا در آن دعای اجمالی به پادشاه پادشاهان تضرع و اصرار نمود تا با کمک او، آن قدرتی که میتواند آب رودخانه ها را بگرداند، قلبها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. 

			دعا کردن همانند دعای نحمیا در زمان نیاز باید برای مسیحیان مرجعی باشد که تحت هر شرایطی باید دعا کرد حتی اگر دعا کردن بنظر غیر ممکن باشد. زحمتکشان در مسیر زندگی مالامال از سرگشتگی هستند و میتوانند برای هدایت الهی دعا کنند. مسافران دریایی و زمینی وقتی با خطرهای بزرگ تهدید میشوند از خداوند میخواهند تا به آنان کمک شود. در زمانهای مشکلات ناگهانی یا خطر، دل نزد آنکسی که عهد بسته تا به فرزند باوفای خویش کمک کند فریاد بر می آورد. در هر شرائطی و تحت هر وضعیتی که جان با غم و اندوه رنج میبرد یا وسوسه سبعانه به او هجوم می آورد قدرت تضمین کننده خدا به مساعدت آمده و با محبتی پایدار از او حمایت میکند. 

			نحمیا پس از آن لحظه کوتاه دعا نزد پادشاه پادشاهان جرات یافت تا به اردشیر از خواسته خود برای خلاصی یافتن از وظایف دربار سخن گفته و اجازه بخواهد تا مکانهای متروک و ویران اورشلیم را بازسازی کند و یکبار دیگر آنرا شهری قوی و مستحکم بسازد. نتایج مهم برای قوم یهود بستگی به این درخواست داشت. « همچنين درخواست کردم که نامه اي به آساف، جنگلبان جنگلهاي سلطنتي بنويسد تا الوار مورد نياز براي بازسازي دروازه هاي قلعه مجاور معبد بزرگ و ديوارهاي شهر و خانه اي را که در آن زندگي کنم، به من بدهد. شاهنشاه همه درخواست هاي مرا پذيرفت زيرا خدا با من بود ». 

			نحمیا با ارائه درخواست خویش با احتیاط و دوراندیشی به پیش رفت تا اقدامات لازم را برای تحقق توفیق در کار انجام دهد. او از هر اقدام احتیاطی دریغ نکرد که به آن دست یابد. او حتی به هم میهن خویش هدف خود را آشکار نساخت. در حالیکه میدانست که بسیاری در توفیق او به وجد خواهند آمد، او ترسید که برخی با اعمال نابخردانه و نامعقول ممکن است حسادت دشمنان را برانگیزند و شاید باعث شکست برنامه شوند. 

			درخواست او به پادشاه مشمول لطف پادشاه قرار گرفت و نحمیا ترغیب شد تا مساعدت بیشتری را طلب نماید. برای دادن شان و وقار به مأموریت خویش همچنین برای حفاظت در مسافرت، او درخواست نمود تا گارد محافظت او را مشایعت نماید. او نامه های سلطنتی را برای عبور از ایالاتی فراتر از فرات اخذ نمود تا بتواند به یهودیه برود همچنین نامه ای به امانت دار جنگل پادشاه در کوههای لبنان داد تا او چوبهای مورد نیاز را به او بدهد. بخاطر اینکه مجال شکایت وجود نداشته باشد نحمیا مراقب بود تا اختیارات و حق ویژه ای که به او داده شده بدقت تعریف شود. 

			این الگوی حکیمانهِ دوراندیشی و احتیاط و فعالیت مداوم باید درسی برای همه مسیحیان باشد. فرزندان خدا نه تنها باید با ایمان دعا کنند بلکه کار خود را با سخت کوشی و آینده نگری انجام دهند. آنان با بسیاری از مشکلات روبرو شدند و اغلب، کار مشیت الهی با تاخیر انجام میشد بخاطر اینکه آنان احتیاط کاری و تلاشهای سخت را بعنوان چیزی کم ارتباط با مذهب می دیدند. نحمیا وقتی در حضور پادشاه گریست و دعا کرد در نظر نگرفت که وظیفه اش را انجام داده است. او با تلاشی مقدسانه، دادخواست خود را تقدیم نمود و با شوق و دعای مُجدّانه برای توفیق در کار به پیش رفت. توجهات محتاطانه و برنامه های مساعد برای پیشبرد کار مقدس امروز به همان اندازه ضروری است که در زمان بازسازی دیوارهای اورشلیم بود. 

			نحمیا به چیز نامعلوم تکیه نکرد. وسایلی که او کمبود داشت از کسانی که قادر بودند تا اعطا کنند طلبید. و خداوند همچنان خواهان این است که قلبهای کسانی که برای خیریت او و بخاطر حقیقت تلاش میکنند را بحرکت در آورد. کسانی که برای او کار میکنند باید خود را در دسترس قرار دهند تا از کمکهای دیگران که از سوی خداست استفاده کنند زیرا خداوند دیگران را الهام نموده است تا بشما در کارتان کمک کنند. این هدایا ممکن است راه را باز کند تا نور حقیقت به بسیاری از سرزمینهای شب زده برود. هدیه دهندگان ممکن است به مسیح ایمان نداشته باشند و با کلام او آشنا نباشند ولی هدیه آنان باین خاطر نباید رد شود.

		

	
		
			۵۳ - بناکنندگان دیوار

			این فصل بر اساس نحمیا باب های ۲؛۳؛۴ تدوین گردیده است.

			سفر نحمیا به اورشلیم با ایمنی همراه بود. نامه های سلطنتی به حاکمان ایالات در مسیر راه مورد احترام قرار گرفت و آنها بیدرنگ مساعدت کردند. هیچ دشمنی جرات ندارد به صاحب منصبان که با قدرت پادشاه پارس مورد محافظت قرار گرفته اند و مورد توجه خاص حاکمان ایالتی قرار گرفته اند آزار برساند. ورود او به اورشلیم در هر صورت بهمراه مشایعت کنندگان نظامی نشان میداد که او برای مأموریت خاصی آمده است و حسادت قومهای بت پرست را که در نزدیکی شهر زندگی میکردند بر انگیخت که اکثرا بر علیه یهودیان خصومت ورزیده و با اهانت های مکرر به آنان صدمه و آزار میرساندند. سرکردگان قومهای سَنْبَلَّطِ حَرُوني و طُوبيّاي غلام عَمُوني و جَشَم عَرَبي در این کار شرارت پیشگام بودند. از همان ابتدا این رهبران با دیدگاه انتقاد فعالیتهای نحمیا را زیر نظر داشتند و با تمام توان خود تلاش میکردند تا برنامه های او را خنثی و در کار او مانع ایجاد کنند. 

			نحمیا با همان احتیاط و هشیاری که تا کنون نشان بارز طریق و شیوه او بود به کار خود ادامه داد. با دانستن اینکه دشمنان راسخ و بد طینت آماده مقابله با او هستند او ماهیت مأموریت خود را از آنان پنهان ساخت تا این که پس از بررسی موقعیت، قادر شود تا برنامه های خود را شکل دهد. از اینرو قبل از اینکه ضدیت دشمنان را بر انگیزد بر آن شد تا کار مردم با امنیت و سلامت همراه باشد. 

			نحمیا با انتخاب مردانی که میدانست قابل اعتماد هستند به آنان از شرایطی گفت که او را به اورشلیم سوق داد، هدفی که آرزو داشت تا بانجام رساند و برنامه هایی که در خاطر داشت تا به آن نائل شود. آنان به مسئولیتی که در عهده داشت علاقمند گردیده و موافقت خود را برای کمک به او اعلام کردند. 

			در سومین شب پس از ورود، نحمیا در نیمه شب برخاست و با تعدادی کم از همراهان قابل اعتماد به بیرون رفت تا خود ویرانی اورشلیم را ببیند. او بر قاطر خود سوار شده و از یک بخش شهر به بخش دیگر عبور کرد و از دیوارها و دروازه های شکسته پدرش بازدید نمود. بازتاب دردناکی ذهن میهن پرست یهودی را پر ساخته و با قلب مصیبت زده بر استحکامات ویران شده اورشلیم شهر محبوب خود خیره شد. خاطرات عظمت گذشته اسرائیل با حقارت آنان شدیداً مغایرت داشت. 

			نحمیا بطور پنهانی و در سکوت دیوارها را وارسی کرد. « هيچ يک از بزرگان محلي نمي دانستند که کجا رفته بودم و چه کرده بودم تا آن زمان به هيچ يک از يهوديان، کاهنان، رهبران، بزرگان و کسان ديگري که بايد در اين کار شرکت مي کردند، چيزي نگفته بودم ». او باقی شب را در دعا گذراند چرا که میدانست که در صبح تلاش مشتاقانه را میطلبد و باید برخاسته همشهریان افسرده و از هم جدا شده را متحد سازد. 

			نحمیا فرمان سلطنتی را حمل میکرد که اهالی را ملزم مینمود تا با او در بازسازی دیوارهای شهر همکاری کنند، ولی او به اولیاء امور توکل نمیکرد. او ترجیحاً در پی جلب اعتماد و همفکری و همدردی مردم بود و میدانست که اتحاد قلوب و دستها در کار عظیمی که در پیش رو داشت ضروری بود. در فردای آنروز مردم را فرا خواند تا برای آنها دلیل بیاورد تا انرژی های خفته آنانرا بیدار کند و افراد از هم متفرق شده را با هم متحد سازد. 

			مخاطبین نحمیا چیزی نمیدانستند و او نیز به آنان در مورد کاری که در نیمه شب انجام داده بود نگفت. ولی واقعیت اینست که این گردهمایی بطور عظیمی در توفیق او نقش داشت چرا که او قادر بود تا از وضعیت شهرکه با دقت و موشکافی بررسی شده بود با شنوندگان گفتگو کند. تأثیر مشاهده ضعف و خرابی اورشلیم، به کلام او شور و قوت داد. 

			نحمیا از اهانت بت پرستان با مردم سخن گفت – بت پرستان به مذهب آنان توهین و به خدا کفر گفته بودند. او به آنان گفته بود که از سرزمین دور، مصیبت ایشان را شنیده و لطف خدا را برای آنان درخواست کرده است. و همچنین به آنان گفت وقتی که مشغول دعا بود مصمم شده بود تا از پادشاه مجوز بگیرد تا به آنان یاری رساند. او از خداوند درخواست کرده بود که پادشاه نه تنها به آنان اجازه دهد بلکه به او اختیار تام داده و کمک های لازم برای کار را به او بدهد و دعای او اجابت گردیده بود بطریقی که نشان میداد که آن برنامه از سوی خداست. 

			او همه اینها را بازگو کرده و سپس نشان داد که توسط خدای اسرائیل و پادشاه پارس مورد حمایت قرار گرفته است و آنگاه مستقیماً از مردم پرسید که آیا آنان از این فرصت بهره برداری خواهند جست تا برخاسته و دیوار را بنا نمایند. 

			این درخواست مستقیماً در قلبها اثر کرد. اندیشه ای که چطور لطف خدا به آنان آشکار گردیده است ترس آنان را به شرمساری مبدل ساخت و با جراتی تازه آنان یکصدا گفتند « برخیزیم و بازسازي را آغاز کنيم ». « پس دستهاي خود را براي كارِ خوب قوّي ساختند » و آماده کار شدند. 

			نحمیا با تمامی دل و جان در کاری که بعهده گرفته بود مشغول بود. امید او، انرژی او، شور و اشتیاق او، و عزم او مسری بود و بدیگران با همان شجاعت عالی و هدف ارجمند آنرا القاء و الهام نمود. هر مردی نحمیا شد و کمک نمود تا همسایگان دست و دل بکار دهند. 

			وقتی که دشمنان اسرائیل شنیدند که یهودیان در امید انجام چه کاری هستند خندیده و با استهزاء گفتند « اين چه كار است كه شما مي كنيد؟ آيا بر پادشاه فتنه مي انگيزيد؟ » 

			در زمره اولین کسانی که غیرت و شوق روح نحمیا آنان را ربود کاهنان بودند. بخاطر موقعیت پر نفوذی که داشتند این مردان نمی توانستند در کار باعث پیشرفت یا تاخیر شوند. و آنان در همان ابتدا آماده بهمکاری بودند. اکثریت سروران و حاکمان اسرائیل شرافتمندانه برای وظایف خود برخاستند و در کتاب خداوند از این مردان وفادار با احترام اشاره شده است. تعداد کمی از نجیب زادگان تقوعی « به کار خدایشان گردن ننهادند ». خاطره این خادمان کاهل با شرمساری ثبت گردیده و به عنوان هشدار به همه نسلهای آینده انتقال داده شده است. 

			در هر مذهبی افرادی هستند که در حالیکه نمیتوانند حاشا کنند که هدف و انگیزه برای خداست ولی همچنان کناره گیری میکنند و از هر گونه تلاشی برای کمک طفره میروند. برای چنین افرادی بجاست که اسامی آنان در دفتر اعمال که قلم افتادگی در آن نیست و اشتباهی ندارد ثبت شود و بر اساس آن داوری شوند. هر قصوری در کار خدا ثبت میشود و در آنجا نیز هر کردار از روی ایمان و محبت تا به ابد نگهداری میشود. 

			در مقابل روح القاء کننده نحمیا، الگوی اشراف تقوعی دارای وزن کمی بود. مردم بطور کلی با میهن پرستی و غیرت سرزنده و تشجیع شده بودند. مردان قدرت و نفوذ، قشرهای مختلفی را از شهروندان سازماندهی کردند. هر سردسته ای خود را مسئول برپایی بخشی از دیوار دانست. و از بعضی نوشته شده است که « هريک از آنان ديوار جلوي خانه خود را ساخت ». 

			حال که کار در واقع شروع شده بود انرژی نحمیا کاهش نیافت. او با چالاکی و نشاط خستگی ناپذیر بر ساختن نظارت کرد و کارگران را اداره میکرد و موانع را برطرف میساخت و برای امور غیر مترقبه تدارک میدید. در امتداد کل دیوار که حدوداً چهار کیلومتر و هشتصد متر طول داشت حضور و تأثیر او دائماً احساس میشد. با کلام بموقع، او به کسانی که هراس داشتند دلگرمی میداد و افراد کند را بحرکت وامیداشت و سخت کوشی خویش را اثبات کرد. او همیشه حرکات دشمن را زیر نظر داشت که گاهگاهی در فاصله ای جمع میشدند و به گفتگو میپرداختند گوئی که برنامه ای ایذایی و شریرانه دارند و آنگاه به کارگران نزدیکتر میشدند و تلاش میکردند تا توجه آنان را منحرف سازند. 

			نحمیا در فعالیتهای بسیار خود مرجع و منشاء قوت خویش را فراموش نکرد. قلب او دائماً برای خدا می تپید، کسی که مُشرِف بر همه چیز بود. او بانگ بر آورد که « خدای آسمانها ما را توفیق خواهد داد » و کلام طنین انداخت و طنین انداخت و قلب همه کارگران را بر روی دیوارها بلرزه در آورد. 

			ولی ترمیم استحکامات اورشلیم بدون مانع به پیش نرفت. شیطان کار میکرد تا مخالفت ایجاد کند و باعث دلسردی بشود. سنبلط، طوبیا و جشم نمایندگان اصلی در این جنبش، حال خود مانع کار بازسازی شده بودند. آنان تلاش میکردند تا سبب جدایی و انشقاق در میان کارگران بشوند. آنان تلاشهای بنایان را به سخره گرفتند و آن کار را ناشدنی و شکست آنرا پیش بینی میکردند. 

			سنبلط با استهزاء گفت « این یهودیان عاجز چه میکنند؟ »، « آیا این شهر را برای خود مستحکم میکنند؟ ». « و سنگها از توده هاي خاكروبه، زنده خواهند ساخت؟ و حال آنكه سوخته شده است ». 

			طوبیا با اهانت بیشتری اضافه کرد « شغالي نيز بر آنچه ايشان بنا مي كنند بالا رود، حصار سنگي ايشان منهدم خواهد ساخت ». 

			بزودی بنایان با ضدیتهای بیشتر بستوه آمدند. آنان مجبور بودند تا پیوسته بر علیه برنامه های مخالفانشان در حالت آماده باش باشند که ادعای رفاقت میکردند. آنان در پی راههای گوناگون بودند تا سبب اغتشاش و سرگشتگی شوند و بی اعتمادی را بر انگیزند. آنان تلاش میکردند تا شوق یهودیان را به سردی بکشانند. آنان دسیسه چینی کرده بودند تا نحمیا را به ستیز و مجادله بیاورند و یهودیان بد دل آماده بودند تا خیانت کنند. گزارشی منتشر شد که نحمیا بر علیه پادشاهی پارس برنامه ریزی میکند و قصد دارد تا خود را بعنوان پادشاه اسرائیل رفعت مقام دهد و اینکه همه کسانی که به او کمک میکنند خیانتکار هستند. 

			ولی نحمیا برای هدایت و حمایت به خدا چشم داشت و « دل قوم به کار بود ». کار به پیش رفت تا اینکه فاصله ها پر شد و کل دیوار تا نصف بلندي اش بهم پيوست. 

			وقتی دشمنان اسرائیل دیدند که چطور تلاشهایشان بیهوده بود شدیداً خشمناک شدند. تا پیش از این آنان جرات بکارگیری خشونت را نداشتند چرا که آنان میدانستند که نحمیا و همراهان او تحت فرمان و مأموریت پادشاه بودند و آنان میترسیدند که مخالفت بر علیه او ممکن است پادشاه را از آنان ناخشنود سازد. ولی حال خشمگینامه در جرمی مقصر بودند که با آن به نحمیا اتهام زده بودند. « و جميع ايشان توطئه نمودند كه بيايند و با اورشليم جنگ نمايند و به آن ضرر برسانند ». 

			در همان زمان که سامریان بر ضد نحمیا و کار او توطئه چینی میکردند برخی از مردان با نفوذ در میان یهودیان ناراضی رفتند و مترصد شدند تا او را با مشکلات اغراق آمیزی که در کار همراه بود نومید بسازند. « ما از حمل بارها ضعيف شده ايم خرده سنگهاي زيادي براي بيرون بردن وجود دارد. ما امروز چگونه مي توانيم ديوار را بنا کنيم؟ ». 

			دلسردی از مرجع دیگری خطور کرد. یهودیانی که در آن نزدیکی ساکن بودند و در این کار مشارکت جسته بودند گزارشها و اظهاراتی را جمع آوری نموده و از آن برای تضعیف روحیه و ایجاد نارضایتی استفاده کردند. 

			ولی طعنه و استهزاء، مخالفت و ارعاب بنظر تنها عزم نحمیا را راسخ تر کرد و به او انگیزه داد تا بیشتر هشیار باشد. او خطراتی را که باید با دشمن خود در این پیکار روبرو میشد تشخیص داده بود ولی او روحیه اش را نباخت. او گفت « ما به درگاه خدايمان دعا کرديم و روز و شب عليه آنان نگهباناني قرار داديم ». « و يهوديان گفتند كه قوّت حمّالان تلف شده است و هوار بسيار است كه نمي توانيم حصار را بنا نماييم. و دشمنان ما مي گفتند: آگاه نخواهند شد و نخواهند فهميد، تا ما در ميان ايشان داخل شده، ايشان را بكشيم و كار را تمام نماييم. و واقع شد كه يهودياني كه نزد ايشان ساكن بودند آمده، ده مرتبه به ما گفتند: چون شما برگرديد، ايشان از هر طرف بر ما حمله خواهند آورد.پس قوم را در جايهاي پست در عقب حصار و بر مكانهاي خالي تعيين نمودم و ايشان را برحسب قبايل ايشان، با شمشيرها و نيزه ها و كمانهاي ايشان قرار دادم ».

			یک شیپور زن در کنارنحمیا ایستاد و در بخشهای مختلف دیوار کاهنانی را مستقر ساخت که شیپورهای مقدس را بهمراه خود داشتند. مردم در کارهای خود پراکنده بودند ولی در هنگام خطر در هر زمان علامتی به آنان داده میشد که بدون تاخیر آماده شوند. « بنايّان هر كدام شمشير بر كمرخود بسته، بنّايي مي كردند، و کرنا نواز از نزد من ايستاده بود. و به بزرگان و سروران و بقيه قوم گفتم: کار بسيار وسيع است و ما بر حصار متفّرق و از يكديگر دور مي باشيم. پس هرجا كه آواز كَرِنّا را بشنويد در آنجا نزد ما جمع شويد و خداي ما براي ما جنگ خواهد نمود ». 

			کسانی که در شهر و دهات های بیرون از اورشلیم زندگی میکردند حال از آنان خواسته شده بود تا در میان دیوارها سکنی گزینند که هم از کار نگهبانی کنند و برای صبح آماده انجام وظیف باشند. این امر از تاخیر غیر ضروری جلوگیری میکرد و باید عملی میشد تا دشمن فرصت را مغتنم نشمارد تا زمانی که کارگران به خانه هایشان میروند و می آیند به آنان حمله کند. نحمیا و همراهان او از سختی یا خدمت پر مشقت شانه خالی نکردند. نه در روز و نه در شب نه حتی در طی مدت کوتاهی که برای خواب داشتند لباسهای خود را در نیاوردند یا زره پوش خود را کنار نگذاشتند. 

			ضدیت و دلسردی که بنایان در ایام نحمیا از دشمنان آشکار و دوستان متظاهر دیده بودند یک تجربه و نمونه برای کسانی است که امروز برای خدا کار میکنند. مسیحیان نه تنها با خشم، اهانت و ستمگری دشمنان آزموده شده اند بلکه با تن آسایی، بی ثباتی، لاقیدی و خیانت دوستان قسم خورده و یاران نیز محک خورده اند. آنان مورد استهزاء و عیب جویی قرار می گیرند. و همان دشمنی که سبب اهانت شد در فرصتی مساعد از اقدامات ستمکارانه و بیرحمانه تری استفاده میکند. 

			شیطان از هر عامل غیر مبارکی برای انجام اهداف خود استفاده میکند. در میان کسانی که ادعا میکنند که حامیان هدفهای خدا هستند کسانی وجود دارند که با دشمنان او متحد هستند و از اینرو اهداف او را برای حمله سبعانه دشمنان وی باز میگذارند. حتی کسانی که خواهان کار برای پیشرفت کار خدا هستند با اینحال دستان خادمان را با خبر و گزارش و افترا و تهدید توسط دشمنان خدا تضعیف میکنند. شیطان از طریق عوامل خود با موفقیت کار میکند و همه کسانی که به ترغیب او تسلیم شوند در معرض قدرت فریفته شدن هستند که حکمت خردمندان را نابود ساخته و درک محتاطان را زایل میگرداند. با اعتماد به خدا آنان پابرجا به پیش خواهند رفت و کار او را با از خودگذشتگی و سرسپردگی به مشیت الهی انجام میدهند و این همان چیزی است که برایش پابر جا ایستاده اند. 

			در میان نومیدی عظیم، نحمیا به خدایی توکل داشت که مدافع مطمئنی برای او بود. و او که حامی خادم خود بود تکیه گاه امت خویش در هر عصر و زمانی خواهد بود. در هر بحرانی امت او با اطمینان اظهار میدارند « وقتی خدا با ماست چه کسی میتواند بر ضد ما باشد؟ » (رومیان ۸ آیه ۳۱). به هر حال برنامه های حیله گرانه شیطان و عوامل او ممکن است فرو نشانده شود. خداوند میتواند آنها را کشف کند و همه برنامه های آنان را نقش بر آب کند. استجابت ایمان امروزه جواب نحمیا بود « خدای ما برای ما خواهد جنگید » چرا که خدا در کار است و هیچ بشری نمیتواند توفیق نهایی آنرا مانع شود.

		

	
		
			۵۴ - توبیخ بر علیه اخاذی

			این فصل بر اساس کتاب نحمیا باب ۵ تدوین گردیده است. 

			دیوار اورشلیم هنوز کامل نشده بود که توجه نحمیا به وضعیت شوربخت قشرهای فقیر تر مردم جلب شد. در وضعیت نابسامان دیار از کشاورزی در حد زیادی قصور گردیده بود. از این گذشته بخاطراتخاذ خط مشی خودخواهانه ای که توسط بعضی که به یهودا بازگشته بودند برکت خدا بر زمین نبود و کمبود حبوبات و غله بود. 

			فقرا به منظور بدست آوردن مواد غذایی برای خانواده هایشان مجبور بودند تا با نسیه و با قیمت گزاف آذوغه بخرند. آنان همچنین وادار شده بودند تا پول با بهره قرض کنند تا مالیات سنگینی که توسط پادشاه پارس بر آنان تحمیل شده بود را بپردازند. تنگدستی و محنت، فقیران را بستوه آورده بود. افراد ثروتمند تر در میان یهودیان از داشتن کالاهای ضروری سوء استفاده کرده و بدین سبب خود را توانگر ساخته بودند. 

			خداوند از طریق موسی به اسرائیل فرمان داد که هر سه سال یک عشر به نفع فقیران جمع آوری شود و مقررات دیگری در نظر گرفته شد که در هر هفت سال یکبار زمینها و مزارع رها باشند و محصولات خودروی آن برای کسانی که نیاز مندند رها شود. خوش عهدی برای اختصاص دادن این پیشکش ها برای اعانه به فقرا و بمنظور استفاده خیرخواهانه برای تازه نگهداشتن حقیقتِ مالکیتِ خدا بر همه چیز، در برابر مردم قرار گرفته بود و فرصتی برای آنان بود تا بعنوان مجاری برکت باشند. این هدف خدا بود که بنی اسرائیل آموزش ببیند تا خودخواهی را ریشه کن کند و سعه صدر و شرافت خصایل را رشد دهد. 

			خداوند همچنین از طریق موسی تعلیم داد: « اگر به فقيري از افراد قوم من، پولي قرض داديد، مثل نزول خواران از او بهره نگيريد » (خروج ۲۲ آیه ۲۵). « هرگاه به يک اسرائيلي براي خوراک و يا چيزهاي ديگر پول قرض مي دهيد، از او سود نگيريد » (تثنیه ۲۳ آیه ۱۹). او بار دیگر گفته بود « اگر در سرزميني که خداوند خدايتان به شما مي دهد، در يکي از شهرهايش، اسرائيلي نيازمندي باشد، خودخواه نباشيد و از کمک کردن به او کوتاهي نکنيد بلکه سخاوتمند باشيد و به اندازه نيازش به او وام بدهيد »، « هميشه افراد تنگدست و نيازمند اسرائيلي خواهند بود، پس من به شما فرمان مي دهم با آنها سخاوتمند باشيد » (تثنیه ۱۵ آیات ۷، ۸ و ۱۱). 

			زمانی پس از بازگشت تبعیدیان از بابل، یهودیان متمول دقیقا بر خلاف چنین حکمی عمل میکردند. وقتی که فقیران مجبور شدند تا پول قرض کنند تا خراج پادشاه را بپردازند، ثروتمندان به آنان پول قرض دادند ولی سودی با نرخ بالا را بزور مطالبه میکردند. با گرو گرفتن زمین از فقیران، آنان بتدریج قرضداران بیچاره را به عمق فلاکت میکشیدند. خیلی افراد دختران و پسران خود را به بردگی فروختند و بنظر امیدی برای بهبود وضعیت آنان نبود و هیچ راهی برای از گرو در آوردن نبود – یا فرزندان یا زمینهایشان – هیچ امیدی در پیش رو نبود – ولی پریشانی و محنتی که رو به افزایش بود با کمبود دائمی و بردگی همراه بود. با اینحال آنان از یک طایفه بوده و فرزندان یک عهد بودند ولی با اینحال ثروتمند تر از برادران خود بودند. 

			سرانجام مردم وضعیت خود را به نحمیا عرض کردند. « ما نيز چون ديگر يهوديان از يک نژاد هستيم. آيا فرزندان ما به خوبيِ فرزندان ايشان نيستند؟ ما مجبور هستيم فرزندانمان را به بردگي بفروشيم. گروهي از دختران ما قبلاً به بردگي فروخته شده اند. ما بيچاره شده ايم زيرا کشتزارها و تاکستانهاي ما را از ما گرفته اند » (نحمیا ۵ آیه ۵). 

			هنگامی که نحمیا این فشار و تعدی بیرحمانه را شنید، جان او مملو از خشم گردید. « هنگامي که اين شکايات را شنيدم خشمگين شدم ». او مشاهده کرد که اگر بخواهد این رسم ظالمانه اخاذی را از بین ببرد باید قاطعانه برای عدالت بایستد. با قوت قلب و عزم راسخ آماده شد تا برادران خود را آسایش خاطر دهد. 

			واقعیت این بود که زورگیران مردان ثروتمندی بودند و پشتیبانی و حمایت آنان برای مرمت شهر لازم بود و برای یک لحظه هم تحت تأثیر نحمیا قرار نگرفتند. او با صراحت، بزرگ زادگان و حاکمان را سرزنش کرد و وقتی که جماعت را جمع کرد خواسته های خدا را در این مورد در برابرشان قرار داد. 

			او توجه آنان را به وقایعی که در سلطنت آحاز پادشاه اتفاق افتاده بود جلب کرد. او پیامی را که خداوند در آن زمان به اسرائیل فرستاد تکرار کرد تا ظلم و جور آنان را ملامت کند. فرزندان یهودا – قوم اسراییل – بخاطر بت پرستی خود بدست برادران بت پرست تر خودشان افتاده بودند. آنان با شدت خصومت در نبردی هزاران مرد یهودا را کشتند و زنان و کودکان را اسیر کردند و بر آن شدند تا آنان را به عنوان برده نگهدارند یا آنان را به بردگی بت پرستان بفروشند. 

			بخاطر گناهان یهودا خداوند برای جلوگیری از جنگ مداخله نکرد ولی بوسیله عودید نبی، نقشه ظالمانه لشکر مظفر را ملامت نمود: « اکنون هم مي خواهيد مردان و زنان اورشليم و يهودا را به بردگي بگيريد. آيا شما نيز عليه خداوند، خداي خود گناه نمي ورزيد؟ » (دوم تواریخ ۲۸ آیه ۱۰). عودید به قوم اسرائیل هشدار داد که خشم خداوند بر علیه آنان افروخته گردیده است و اینکه طریق و سلک بی انصافی و جور، مجازات را بهمراه خواهد داشت. با شنیدن این کلام، مردان مسلح بردگان و غنایم را در مقابل سروران و همه جماعت رها کردند. آنگاه برخی از مردان با نفوذ قوم افرایم « براي اسيران از غنايم پوشاک تهيّه کردند. ايشان به اسيران پوشاک و کفش داده و خوراک و آب کافي دادند و روغن زيتون بر زخمهاي ايشان نهادند. کساني را که بسيار ناتوان بودند، سوار بر الاغ کردند و همه اسيران را به اريحا معروف به شهر نخلها، در سرزمين يهودا بازگرداندند » (آیه ١۵). 

			نحمیا و دیگران، جزیه برخی از یهودیان که به بت پرستان فروخته شده بودند را پرداختند و حال روشی را که مغایر با منافع دنیوی بود و برادرانشان را به غلامی کشیده بود در پیش رویشان قرار داد. « سپس گفتم: کاري که انجام مي دهيد درست نيست. آيا نبايد با خداترسي گام برداريد تا مورد تمسخر بيگانگان يعني دشمنان ما قرار نگيريد؟ ». 

			نحمیا به آنان نشان داد که از طرف پادشاه به او قدرت و اختیار داده شده و میتواند مقدار زیادی سهم و اعانه برای نفع شخصی خود مطالبه کند. ولی برغم آن، او حتی چیزی را که منصفانه متعلق به او میشد را نطلبید ولی سخاوتمندانه برای رفع احتیاج فقیران کمک میکرد. او به حاکمان یهود که در اجحاف و اخاذی مقصر بودند اصرار کرد تا این کار غیرعادلانه را متوقف سازند تا زمینهای فقیران را به آنان بازگردانند و همچنین پول افزوده ای را که از آنان بزرو مطالبه کرده بودند پس بدهند و به آنان بدون وثیقه یا نزول خواری پول قرض بدهند. 

			این کلام در حضور همه جمعیت بیان گردید. اگر حاکمان میخواستند تا خود را تبرئه و توجیه کنند فرصت داشتند تا چنین کنند. ولی آنان عذر و بهانه ای نیاورده گفتند: « ما آنچه را تو گفتي انجام خواهيم داد، اموال را باز مي گردانيم و وامها را مي بخشيم. آنگاه کاهنان را فرا خواند و رهبران را مجبور کرد که در حضور ايشان سوگند ياد کنند که به وعده خود وفا نمايند. آنگاه شالي را که به کمر بسته بود باز کرد و آن را تکان داد و گفت: خدا هر که را که به وعده خود عمل نکند چنين خواهد تکانيد، و خانه ها و تمام دارايي او را خواهد گرفت و چيزي براي او باقي نخواهد گذاشت. همه کساني که آنجا بودند آمين گفتند و خداوند را ستايش کردند و رهبران پيمان خود را نگاه داشتند ». 

			این داستان درسی مهم بما می آموزد. « عشق به ثروت، نخستين قدم بسوي ساير گناهان است » (اول تیموتائوس ۶ آیه ١٠). در نسل حاضرعلاقه برای سود بردن بسیار جذاب و دلرباست. ثروت اغلب با فریب و حیله بدست می آید. جمعیت کثیری هستند که با فقر دست و پنجه نرم میکنند و مجبورند تا برای اجرت کم سخت کار کنند و قادر نیستند که حتی کالاهای ضروری زندگی را تامین کنند. محنت و محرومیت بدون امیدواری به چیزهای بهتر آنان را رنجور تر و سنگین بار تر میکند. آنان مضطرب و پریشانحال نمی دانند که چگونه از این محنت خود را رها سازند. وبا همه این توصیفات ثروتمندان زیاده خواهی میکنند یا میل به انباشتن ثروت دارند. 

			پول پرستی و عشق به خودنمائی، این جهان را به مغاره دزدان و چپاولگران تبدیل کرده است. کلام، طمع و جوری را که درست پیش از رجعت ثانی مسیح شایع خواهد شد بتصویر میکشد « و شما اي ثروتمندان، براي بلاهايي كه بر سر شما مي آيد، گريه و زاري كنيد » و « سيم و زر شما زنگ زده و زنگ آنها مدركي عليه شماست و مانند آتش بدن شما را خواهد سوزانيد. شما حتّي تا اين روزهاي آخر هم به اندوختن ثروت مشغوليد. مزد كارگراني كه مزارع شما را درو کرده اند و شما آنها را نپرداخته ايد، عليه شما فرياد مي کنند و ناله دروگران به گوش خداوند متعال رسيده است. شما در روي زمين به عيش و نوش پرداخته ايد و خود را براي روز ذبح پروار کرده ايد » (یعقوب ۵ آیات ۱ و ۳ تا ۶). 

			حتی در میان کسانی که مدعی خداترسی هستند کسانی هستند که راه و روش اشراف و ثروتمندان اسرائیل را دنبال میکنند. بخاطر اینکه قدرت دارند تا چنین کنند آنان بیش از اندازه و با بی انصافی بزور مطالبه میکنند و بدین گونه جائر و زورگو میشوند. بخاطرزیاده طلبی و طمع ورزی و بی وفایی در زندگی، کسانی وجود دارند که نام مسیح را بر دوش میکشند. بخاطر اینکه کلیسا در دفتر خود نامهای کسانی را ثبت نموده که با بی انصافی دارایی خود را بدست آورده اند مذهب مسیح مورد اهانت قرار میگیرد. افراط و زیاده طلبی، پا را از حد فراتر گذاردن، اجحاف و اخاذی، ایمان بسیاری را فاسد کرده و روحانیت آنان را نابود ساخته است. کلیسا در حد زیادی مسئول گناهان اعضای خود می باشد. اگر کلیسا بر ضد این نابکاریها صدای خویش را بلند نکند از اهریمن پشتیبانی کرده است. 

			رسوم دنیوی معیار و استانداردی برای زندگی مسیحیان نیستند. او نباید از کارهای زننده آن تقلید کند، زیاده طلبی کند و اجحاف و اخاذی کند. هر عمل غیر منصفانه بر علیه همنوع سرپیچی از قانون طلایی است. هر گونه بدی به فرزندان خدا بدی به خود مسیح و مقدسین اوست. هر گونه کوشش برای سوء استفاده از ناآگاهی – ضعف یا بیچارگی دیگران، بعنوان شیادی در دفتر کل آسمان ثبت میشود. او که واقعاً از خدا می ترسد ترجیحاً روز و شب زحمت میکشد و نان فقر را میخورد تا اینکه با میل برای کسب بیشتر به بیوه گان و یتیمان ستم کند و یا حق غریبه را پایمال کند. 

			انحراف اندک از درستکاری حریم را میشکند و قلب را آماده میسازد تا بی انصافی بزرگتری را انجام دهد. تنها به آن اندازه که یک فرد بخواهد از وضع نامساعد دیگران بخود کمک کند جان او از تأثیر روح خدا بی تفاوت و بی احساس میشود. کسب در آمد بدان طریق نه تنها منفعت نیست بلکه ضرر هولناکی است. 

			همه ما مدیون عدالت خدا هستیم ولی ما هیچ چیزی نداریم که با آن بدهی و دین خود را بپردازیم. آنگاه فرزند خدا که بما حس ترحم دارد هزینه را پرداخت تا ما را بازخرید کند. او فقیر شد تا از طریق تهیدستی او ما ثروتمند شویم. باکردار سخاوتمندانه بخاطر فقیران میتوانیم شکر گزاری و قدردانی خود را برای رحمتی که بما رسیده اعلام کنیم. « پس تا آنجا كه فرصت داريم، به همه نيكي كنيم مخصوصاً به کساني که در ايمان، با ما اعضاي يک خانواده هستند » (غلاطیان ۶ آیه ۱۰). و کلام او با کلام منجی همخوانی دارد: « فقرا هميشه در بين شما خواهند بود و هروقت بخواهيد مي توانيد به آنها كمک كنيد، امّا مرا هميشه نخواهيد داشت » (مرقس ۱۴ آیه ۷؛ متی ۷ آیه ۱۲).

		

	
		
			۵۵ - دسیسه های بت پرستان 

			این فصل بر اساس نحمیا باب ۶ تنظیم گردیده است. 

			سنبلط و هم پیمانان او جرات نداشتند که آشکارا به جنگ یهودیان بروند ولی با بد اندیشی به تلاشهای مخفیانه خود ادامه داده تا آنان را دلسرد و پریشانحال و مصدوم سازند. دیوار اطراف اورشلیم بسرعت رو به اتمام بود. وقتی که تکمیل میشد و دروازه های آن کار گذاشته میشد دشمنان اسرائیل دیگر نمی توانستند به شهر هجوم بیاورند. بنابراین آنان بیشتر مشتاق بودند تا بدون درنگ کار را متوقف کنند. آنان سرانجام نقشه ای تدبیر کردند که نحمیا را از قرارگاه خود بیرون بکشند و در حالیکه او را میگیرند بکشند یا زندانی کنند. 

			با وانمود کردن اینکه میخواهند با طرف رقیب سازش کنند در پی گفتگو و مذاکره با نحمیا بر آمدند و او را دعوت کردند تا با او در دهکده ای در دشت اونو مذاکره کنند. ولی نحمیا که توسط روح القدس به هدف آنان پی برده بود دعوت آنانرا نپذیرفت. « پس جوابشان را اينطور دادم: من مشغول كار مهمي هستم و نميتوانم دست از كارم بكشم و بديدن شما بيايم و چرا باید از این کار مهم دست بکشم؟ »، ولی اغواگران سماجت می ورزیدند. آنان چهار بار همان پیام مشابه را فرستادند و هر بار جواب مشابه را دریافت کردند. 

			آنان که از این توطئه شکست خورده بودند به حیله های بیشتری متوسل شدند. سنبلط قاصدی نزد نحمیا فرستاد که نامه سرگشاده ای حمل میکرد و میگفت: « در آن نوشته شده بود: جشم به من مي گويد که شايعه اي در ميان ملل همسايه وجود دارد که تو و يهوديان قصد شورش داريد و به همين دليل ديوار را بنا مي کنيد. او همچنين مي گويد تو قصد داري که خود را پادشاه بسازي. و انبيايي در اورشليم گمارده اي که در اورشليم ندا کنند که تو پادشاه يهود هستي و اين سخنان حتماً به شاهنشاه گزارش خواهد شد، پس بيا تا با هم در اين باره مشورت کنيم » (نحمیا ۶ آیات ۶ و ۷). 

			اگر گزارش اشاره شده در حقیقت منتشر میشد باعث بیم و هراس میشد چرا که به محض رسیدن بدست پادشاه حتی اندکی شک و تردید با واکنشی شدید مواجه میشد. ولی نحمیا متقاعد شده بود که نامه کاملاً کذب است و قصد دارد تا او را بترساند و او را به دام بیندازد. این استنتاج زمانی تقویت شد که در واقع نامه بطور مفتوح و بدون مهر و موم ارسال شده بود و بدیهی بود که مردم بتوانند متن آنرا بخوانند و مضطرب شده و مرعوب شوند. 

			او بیدرنگ جواب داد. « هيچ يک از سخناني که مي گويي حقيقت ندارد، اين سخنان زاييده افکار توست ». نحمیا از شیوه های شیطان نا آگاه نبود. او میدانست که این تلاشها انجام شده است بخاطر اینکه دست بنایان راتضعیف کند و بدین سبب تلاشهای آنان را باطل کنند. 

			دوباره و دوباره شیطان مغلوب شده بود و حال با بد اندیشی و حیله گری بیشتر دامهای زیرکانه و خطرناکتری برای خادمان خدا پهن کرده بود. سنبلط و همراهان او افرادی را اجیر کردند که مدعی دوستی با نحمیا بودند تا بعنوان کلام خدا به او مشاوره شریرانه ای بدهند. سرکرده ای که در این کار شریرانه بکار گرفته شد شمعیا بود مردی که سابقا نزد نحمیا دارای شهرت خوبی بود. این مرد خود را در اطاقی در نزدیکی حرم مطهر مخفی کرد گوئی که جان او در خطر است. در این زمان معبد با دیوارها و دروازه ها مراقبت میشد ولی دروازه های شهر هنوز کار گذاشته نشده بودند. شمعیا گفت که شدیدا نگران امنیت نحمیا است و به او توصیه کرد که مامنی در معبد برای خود پیدا کند. « پس گفت: در خانه خدا در هيكل جمع شويم و درهاي هيكل را ببنديم زيرا كه به قصد كشتن تو خواهند آمد. شبانگاه براي كشتن تو خواهند آمد ». 

			اگر نحمیا به این توصیه خائنانه گوش میداد ایمان خود به خدا را قربانی کرده بود و در چشمان مردم ترسو و پست جلوه میکرد. نظر به کار خطیری که او بعهده داشت و اعتمادی که به قدرت خدا داشت در کل برای او نامناسب بود تا پنهان شود گوئی که ترسیده است. به همه مردم هشدار داده شده بود اگر هر کسی برای خود در پی مامنی باشد شهر آسیب پذیر خواهد بود و در دام دشمنانش خواهد افتاد. یک حرکت نابخردانه از سوی نحمیا می توانست در واقع همه چیزهایی را که بدست آمده بود را از دست بدهد. 

			نحمیا از شخصیت واقعی و هدف رایزن نا آگاه نبود. « وقتي درباره آن فکر مي کردم فهميدم که خدا با شمعيا سخن نگفته است بلکه طوبيا و سنبلط به او رشوه داده بودند تا بضد من نبوّت کند. آنان او را اجیر کرده بودند که مرا بترساند و به گناه بکشاند تا مرا بدنام سازند و مورد تمسخر قرار دهند ». 

			توصیه شنیعی که توسط شمعیا داده شده بود توسط مردی نبود که دارای شهرت عالی بود، کسی که در حالیکه ادعا میکند که دوست نحمیا است، مخفیانه هم پیمان دشمنان اوست. ولی دامی که پهن کرده بودند بیهوده بود. پاسخ بی باکاه نحمیا این بود: « من پاسخ دادم: من آن آدمي نيستم که دويده خود را پنهان سازم. آيا تو فکر مي کني که من با پنهان شدن در معبد بزرگ خود را نجات خواهم داد؟ من چنين کاري نخواهم کرد ». 

			با وجود توطئه های دشمنان چه آشکار یا پنهان کار بنا با استواری به پیش رفت و در کمتر از دو ماه از زمان رسیدن نحمیا به اورشلیم با استحکامات احاطه شده بود و بنایان می توانستند بر روی دیوارها راه رفته و به دشمنان شکست خورده و شگفت زه خود نگاه کنند. « و واقع شد كه چون جميع دشمنان ما اين را شنيدند و همه امّت هايي كه مجاور ما بودند اين را ديدند، در نظر خود بسيار پست شدند و دانستند كه اين كار از جانب خداي ما معمول شده است ».

			با این حال حتی این شواهد که خداوند همه چیز را تحت کنترل دارد کافی نبود تا نارضایتیها – طغیان و خیانت در میان اسرائیلیان را مهار سازد. « و در آن روزها نيز بسياري از بزرگان يهودا مكتوبات نزد طُوبيّا مي فرستادند و مكتوبات طُوبيّا نزد ايشان مي رسيد زيرا كه بسا از اهل يهودا با او همداستان شده بودند، چونكه او داماد شَكَنيا ابن آرَه بود و پسرش يَهُوحانان، دختر مَشُلاّم بن بَرَكيا را به زني گرفته بود ». در اینجا نتیجه ازدواج با بت پرستان دیده میشد. خانواده یهودا با دشمنان خدا پیوند خورده بودند و ثابت شد که این خویشاوندی دام است. بسیاری دیگر نیز اقدام مشابهی کرده بودند. اینها مانند جمعیت مختلطی که با اسرائیل از مصر آمده بودند مرجع مشکلات دائمی بودند. آنان در خدمت به خدا با تمام دل و وجود کار نمیکردند و وقتی که کار خدا نیاز به از خودگذشتگی داشت آنان سوگند خود را درباره همکاری و پشتیبانی زیر پا می گذاردند. 

			برخی که در توطئه چینی موذیانه در درجه نخست بودند حال ادعا میکردند که خواهان شرایط دوستانه با آنان هستند. اشراف یهودا که گرفتار ازدواج با کافران شده بودند و کسانی که با طوبیا مکاتبات خائنانه میکردند و قسم خورده بودند که به او خدمت کنند حال او را به عنوان مرد توانا و دور اندیش معرفی میکردند.و میگفتند که این اتحاد به حد زیادی به نفع یهودیان است. و در همان زمان به برنامه ها و فعالیتهای نحمیا خیانت می ورزیدند. بدین سبب کار امت خدا در معرض حمله دشمنانشان بود و به آنان فرصتی داده شده بود تا کلام و اعمال نحمیا را بد تعبیر کنند و مانع کار او بشوند. 

			وقتی که فقیران و ستمدیدگان برای جبران خطاهای خود نزد نحمیا التماس کردند، او شجاعانه برای دفاع از آنان ایستاد و باعث شد که خطاکاران جور و جفایی را که بر آنان تحمیل کرده بودند، پایان دهند. ولی او اقتدار و اختیاری را که بخاطر هموطنان منکوب شده خود بکار میبرد برای نفع شخصی خود بکار نبرد. تلاشهای او با ناسپاسی و خیانت روبرو شده بود ولی او قدرت خود را بکار نبرد تا خیانتکاران را مجازات کند. او با آرامش و تواضع به خدمت برای مردم ادامه داد و هرگز از تلاشهای خویش سست نشد و علاقه او بکار کم نشد. 

			یورشهای شیطان هرگز نتوانسته متوجه کسانی بشود که در پی پیشرفت کار و اهداف خدا هستند. ولی او کار مخفیانه خود را از طریق کسانی که با خود عهد بسته اند رفیق کار خدا باشند انجام میدهد که باید شدیدا از آن ترسید. ضدیت آشکار میتواند سبعانه و ظالمانه باشد ولی برای اهداف خدا توام با خطر کمتری است از دشمنی مخفیانه کسانی که در حالیکه ادعای خدمت به خدا دارند ولی در کانون خدمتگزاران شیطان هستند. اینها با قدرت خویش هر امتیازی را در دستان کسانی قرار میدهند که دانش خود را بکار گرفته اند تا مانع کار خدا شوند و خادمان او را آسیب برسانند. 

			هر روشی که اهریمن بتواند پیشنهاد کند بکار گرفته خواهد شد تا خادمان خدا را تحریک کند تا با عوامل شیطان اتحادیه ای را تشکیل دهند. درخواستهای تکراری آنان را فرا میخواند تا از کار دست بکشند ولی مانند نحمیا آنان باید ثابت قدم پاسخ دهند « من کار بزرگی بعهده دارم و نمی توانم بیایم ». کارگران خدا میتوانند با مصونیت به کار خود ادامه دهند و بگذارند که تلاشهایشان سخنان کذبی را که بد اندیشان ابداع کرده اند تا به آنان آسیب برسانند را تکذیب کنند. برای یک لحظه هم که شده نباید از هشیاری و مراقبت غافل شوند چرا که دشمنان دائماً آنان را دنبال میکنند. همیشه آنان باید دعا کنند و از خدا بخواهند تا « روز و شب عليه شریر از ما محافظت نما » (نحمیا ۴ آیه ۹)

			در حالیکه آخر زمان نزدیک میشود وسوسه های شیطان با قدرت بیشتری بر علیه کارگران خدا اعمال میشود. او عوامل انسانی را اجیر خواهد کرد تا به کسانی که « دیوارها را بنا میکنند » استهزاء و ناسزا بگویند. ولی اگر بنایان از دیوار پایین بیایند تا با حمله دشمنانشان مقابله کنند این عمل کار آنان را بتعویق خواهد انداخت. آنان باید تلاش کنند تا اهداف دشمنانشان را شکست داده ولی نباید اجازه دهند که هیچ چیزی آنها را از کار غافل سازد. حقیقت قوی تر از خطاست و راستی بر ناراستی چیره میشود. 

			آنان نباید به دشمنانشان اجازه دهند که با آنان طرح دوستی و همدردی ریخته و بدین سبب آنان را تطمیع کنند تا به ترک وظیفه خود مبادرت ورزند. او که با هر گونه عمل محافظت نشده هدف خدا را در معرض انتقاد و اتهام قرار دهد بر صفات خود لکه ای می گذارد که بسادگی پاک شدنی نیست و مانعی جدی در راه مفید فائده بودن او در آینده است. 

			« هر كه شريعت را ترك مي كند، شريران را مي ستايد، اما هر كه شريعت را نگاه دارد از ايشان نفرت دارد » (مزامیر ۲۸ آیه ۴). وقتی کسانی که با جهان متحد هستند و با اینحال ادعای خلوص میکنند و برای اتحاد با کسانی که همواره اهداف حقیقت مقابله و ضدیت نموده اند تقاضای اتحاد میکنند باید بترسیم و از آنان دوری کنیم، به همان قاطعیتی که نحمیا انجام داد. چنین مشورتی با دشمنان همه نیکی ها را بر باد میدهد. این گفته فرصت طلبانی است که نان را به نرخ روز میخورند و با هر بادی که بوزد خود را هماهنگ میکنند و باید امروزه با عزم راسخ در مقابل آنان ایستاد. با هر عامل مؤثری که گرایش دارد تا ایمان امت خدا را مغشوش کند باید با استواری مقابله کرد. 

			در دعای سختِ نحمیا برای کار خدا و اتکای جزم او به خدا، او درخواست کرد که نقشه دشمنان شکست بخورد. جانی که سست و کاهل است بسادگی در دام وسوسه می افتد ولی در زندگی که هدفی شریف و جالب دارد شیطان جایگاهی ندارد. ایمانی که همواره رو برشد است ضعیف نمیشود و در هر جهتی محبت ازلی را تشخیص میدهد و بسختی تلاش میکند تا هدف نیکوی او را بانجام رساند. خادمان واقعی خدا با عزمی که در آن خللی نیست کار میکنند زیرا تخت فیض تکیه گاه دائمی آنان است. 

			خداوند کمک الهی خود را برای همه امور غیر منتظره که منابع بشری نمیتواند با آن برابری کند مهیا ساخته است. او روح القدس را فرستاده است تا در تنگناها بما کمک کند و امید ما را تقویت و تضمین کند و اذهان ما را روشن سازد و قلوب ما را خالص گرداند. او فرصتهایی را ایجاد نموده است و کانالهایی را برای کار گشوده است. اگر قوم او به نشانه های مشیت او نظر کنند و آماده همکاری با او بشوند آنان نتایج بزرگی را خواهند دید.

		

	
		
			۵۶ - تعلیم داده شده با احکام خدا 

			این فصل بر اساس نحمیا ٨؛۹؛١٠ تدوین گردیده است

			زمان عید شیپورها بود. بسیاری در اورشلیم گرد آمده بودند. صحنه یکی از سوگواریهای برجسته بود. دیوار اورشلیم بازسازی شده بود و دروازه ها نصب شده بود ولی قسمت اعظم شهر همچنان ویران بود. 

			یک سکوی چوبی در یکی از خیابانهای عریض برپا شده بود. عزرا که حال مردی کهنسال بود ایستاده بود و از هر طرف با خاطره های اندوهناک یهودیه که جلوه ای نداشت احاطه گردیده بودند. در سمت راست و چپ او برادران لاوی او ایستاده بودند. از بالای سکو سیل جمعیت دیده میشد. از محیط های اطراف شهر و قرایا همه فرزندان عهد جمع شده بودند. « آنگاه عزرا گفت: سپاس خداوند را، خداي بزرگ را! همه مردم دستهاي خود را به سوي آسمان برافراشتند و پاسخ دادند، آمين، آمين! زانو زدند و روي خود را براي پرستش به زمين گذاشتند ». 

			با این حال حتی شواهدِ گناهِ اسرائیل هویدا بود. بواسطه ازدواج آنان با مردم اقوام دیگر، زبان عبرانی ضایع گردید و لازم بود که سخنگویان، احکام را به زبان آنان تشریح کنند که همه بتوانند آنرا بفهمند. برخی کاهنان و لاویان با عزرا در تشریح اصول احکام متفق گردیدند. « لاويان تورات را به طور شفاهي براي مردم ترجمه کردند و آن را به مردم توضيح مي دادند تا آن را بفهمند ». 

			و« تورات را براي آنان خواند و همه با دقّت گوش فرا دادند ». آنان با دقت و احترام به کلام اعلی علیین گوش فرا دادند. وقتی احکام شرح داده شد آنان به تقصیرهای خود آگاه شدند وبخاطر نافرمانی های خویش گریستند. ولی این روز جشن بود – روز شادمانی – مجلسی الهی – روزی که خداوند به مردم حکم داده بود که شادی و سرور کنند و با توجه باین روز به آنان فرمان داده شده بود تا اندوه را از خود بزدایند و بخاطر رحمت عظیم خدا شادی کنند. نحمیا گفت « امروز براي خداوند، خداي شما روز مقدّسي است. پس نبايد ماتم بگيريد و گريه کنيد. برويد و خوراكهاي لطيف بخوريد و شربتها بنوشيد و نزد هر كه چيزي براي او مهيّا نيست حصّه ها بفرستيد، زيرا كه امروز، براي خداوند ما روز مقدّس است؛ پس محزون نباشيد زيرا كه سُرور خداوند، قوّت شما است ». 

			بخش ابتدایی روز به فرائض مذهبی اختصاص داده شده بود و مردم، زمان باقیمانده را با شمارش برکات خداوند و وفور نعمتی که برایشان مهیا گردانید صرف کردند. قسمتی از خوراک نیز برای فقیران فرستاده میشد که چیزی برای آماده کردن نداشتند. شادی عظیمی برپا بود زیرا کلام خدا خوانده شده و درک گردیده بود. 

			در روز بعد خواندن و تشریح احکام ادامه می یافت. و در زمان تعین شده – در دهمین روز از ماه هفتم – فریضه روز کفاره بجا آورده میشد مطابق با فرمان خدا. 

			از روز پانزدهم تا بیست و یکم همان ماه مردم و حاکمان آنان یکبار دیگر عید خیمه ها را نگاه داشتند. « بنابراين آنان دستورهاي زير را دادند و ايشان را به اورشليم و شهرها و روستاها فرستادند: به تپّه ها برويد و شاخه هاي زيتون، زيتون وحشي، آس و نخل و ساير درختان بياوريد و مطابق دستور تورات خيمه ها بسازيد. پس مردم بيرون رفتند و شاخه ها آوردند و بر بام خانه هاي خود، در حياطهاي خود، در حياط معبد بزرگ و در ميدان شهر در نزديکي دروازه آب و دروازه افرايم براي خود چادرها ساختند. همه کساني که از تبعيد بازگشته بودند، چادر ساختند و در آنها زندگي کردند. از زمان يوشع پسر نون تا آن روز بني اسرائيل چنين کاري نکرده بودند و همه بسيار شادمان بودند. از نخستين روز جشن تا روز پاياني، هر روز قسمتي از تورات را مي خواندند ».

			وقتی که روز بروز احکام خداوند را میخواندند مردم با نافرمانیهای خود آشنا میشدند و به گناهان قوم خود در نسلهای گذشته پی میبردند. آنان مشاهده کردند که بخاطر جدا شدن از خدا بود که دیگر از آنان محافظت نمیشد و باین خاطر فرزندان ابراهیم به سرزمینهای اجنبی پراکنده شده بودند و آنان مصمم شدند تا رحمت او را بجویند و خود را ملزم نمایند تا در فرامین وی گام بردارند. پیش از ورود به این خدمت موقرانه که در روز دوم پس از خاتمه عید خیمه ها بجا آورده میشد آنان خود را از میان کافران جدا ساختند. 

			هنگامی که مردم خود را مطیع خدا ساختند و به گناهانشان اعتراف نموده و آمرزش گناهانشان را طلبیدند رهبرانشان آنان را ترغیب نمودند تا باور کنند که خدا مطابق با وعده خود دعاهایشان را شنید. آنان نه تنها باید ماتم گرفته و بگریند و توبه کنند بلکه باید باور کنند که خدا آنان را آمرزیده است. آنان باید ایمان خود را با برشماری رحمتهایش نشان دهند و او را بخاطر نیکی های او حمد گویند. این معلمین گفتند « به پا خيزيد و خداوند، خداي خود را ستايش کنيد. او را همواره تا به ابد ستايش کنيد ». 

			سپس جمعیت همچنانکه با دستان گشاده به سوی آسمان ایستاده بودند سرود خواندند: « تو اي خداوند، تنها تو خداوند هستي، تو آفريننده آسمانها و ستاره هاي آن هستي. تو آفريننده زمين و درياها و هرچه در آنهاست هستي، تو به همه زندگي بخشيدي. نيروهاي آسمان تو را پرستش مي کنند » (نحمیا ۹ آیه ۶).

			سرود حمد خاتمه یافت و رهبران جماعت، تاریخ اسرائیل را بازگو کردند و نشان دادند که چقدر مهربانی خداوند به آنان عظیم بوده است و چقدر آنان ناشکر بوده اند. آنگاه همه جماعت به عهد خداوند وارد گردیده تا همه احکام وی را نگاه دارند. آنان از مجازات گناهانشان رنج کشیده بودند و حال به عدالت خداوند اعتراف نموده و خود را ملزم نموده بودند تا احکام وی را اطاعت کنند. و اینکه این معاهده باید « میثاقی مطمئن » باشد و باید دائمی حفظ گردد بعنوان یادبودی از عهد که خود را به آن ملزم میکردند و کاهنان، لاویان و سروران آنرا امضا میکردند. این عهدنامه بعنوان تذکره ای برای وظیفه و مانعی بر ضد وسوسه و اغوا بود. مردم پیمانی جدی بستند تا در احکام و شرایع خداوند گام بردارند. « سوگند ياد مي کنيم که طبق قوانين خدا که توسط بنده اش موسي داده شده است، زندگي کنيم و هرچه خداوند، خداي ما فرمان دهد، انجام دهيم و اگر اين پيمان را بشکنيم، نفرين بر ما باد » (نحمیا ۱۰ آیه ۲۹). این پیمان در این زمان شامل عهدی بود که با مردم سرزمینهای دیگر وصلت نکنند. 

			قبل از اینکه روز صیام خاتمه یابد، مردم همچنان عزم خود را برای بازگشت به سوی خدا آشکار نمودند و خود را ملزم نمودند تا از بی حرمتی به سبت دست بکشند. نحمیا در این زمان همچنین در زمانهای بعد اقتدار خود را بکار نگرفت تا تاجران را از آمدن به اورشلیم منع کند بلکه تلاش نمود تا مردم را از تسلیم شدن به وسوسه باز دارد و او آنان را با عهدی جدی مقید ساخت تا با خرید کردن از فروشندگان از احکام سبت تخطی نکنند و باین امید که این امر بتواند تاجران را نومید سازد و به ازدحام آنان پایان دهد. 

			و همچنین تمهیداتی برای دعای عمومی در نظر گرفته شد. مضاف بر عشر جماعت خود را ملزم نمودند تا سالانه مبلغی تعین شده را برای خدمات و فرائض حرم مطهر در نظر گیرند. « ما هر ساله، نوبر فرآورده هاي زمين و نوبر درختان ميوه را به معبد بزرگ خواهيم آورد. همچنين پسران نخستزاده خود را نزد کاهناني که در معبد بزرگ خدمت مي کنند، خواهيم برد و مطابق شريعت به خدا تقديم مي کنيم. همچنين نخستزاده گاو و گوسفند و بز را تقديم خواهيم کرد ». 

			بنی اسرائیل با غم و اندوه عمیق بخاطر از دین برگشتگی، بسوی خدا بازگشت نمودند. آنان با مرثیه و ماتم به گناهان خود اقرار نمودند. آنان با برخوردی که خدا با آنان داشت به عدالت خداوند اعتراف نمودند و عهد بسته بودند تا احکام او را اطاعت نمایند. حال آنان باید در وعده هایشان ایمان خود را ثابت کنند. خداوند توبه آنان را پذیرفته بود آنان حال باید برای تضمین آمرزش گناهانشان و احیا شدن خود به لطف الهی شادی نمایند. تلاش نحمیا برای احیای عبادت خدای واقعی به توفیق نائل آمده بود. تا آنجائیکه مردم نسبت به عهد خود وفادار بودند تا آنجا که آنان به کلام خدا مطیع بودند از آنرو خداوند وعده خود را با ریختن برکت بر آنان محقق ساخت. 

			برای کسانی که از گناه محکوم شده بودند و با حسی از ناشایستگی خود پریشان شده بودند درسهایی از ایمان و دلگرمی از این سابقه وجود دارد. کتاب مقدس صادقانه نتیجه ارتداد اسرائیل را عرضه میدارد ولی تحقیر و توبه عمیق آنان را نیز بتصویر میکشد که از خود گذشتگی پر شور و فداکاری سخاوتمندانه آنان نشانی از بازگشت به سوی خدا بود. 

			هر بازگشت راستین به سوی خدا، خوشی پایداری را به زندگی می آورد. وقتی که یک گناهکار به تأثیر نفوذ روح القدس سر تسلیم فرود می آورد او گناه و ناپاکی خویش را با قدوسیت تفتیش کننده قلبها قیاس خواهد نمود. او خود را بعنوان خاطی و تقصیر کار مشاهده خواهد نمود. ولی نباید بدین خاطر نومید شود چرا که آمرزش او در حال حاضر تامین شده است. او میتواند با حس آمرزیده شدن گناه وجد نماید و با آمرزش محبانه پدر آسمانی شادی نماید. این جلال خداست تا گنهکار توبه کار را در بازوان پرمهر خویش بگیرد و زخمهای ایشان را مرهم بگذارد و آنان را از گناه تطهیر نموده و با ردای رستگاری ملبس نماید.

		

	
		
			۵۷ - اصلاحات 

			این فصل بر اساس نحمیا ١۳ تدوین گردیده است. 

			مردم یهودا بطور رسمی و در انظار عموم خود را ملزم نمودند تا احکام خدا را اطاعت نمایند. ولی وقتی تأثیر نفوذ عزرا و نحمیا برای مدتی کنار گذاشته شد بسیاری از افراد از خداوند دور شدند. نحمیا به سرزمین پارس بازگشته بود. در طی غیاب او از اورشلیم شرارت خزید تا قوم را منحرف سازد. بت پرستان نه تنها پایگاهی در شهر یافته بودند بلکه با حضور خود محوطه معبد را آلوده ساخته بودند. الیاشیب کاهن اعظم بواسطه وصلت با بت پرستان با طوبیا دشمن تلخ اسرائیل دوست شده بود. در نتیجه این وصلت نا مقدس الیاشیب طوبیا را مجاز کرده بود تا اشکوبی را که به معبد ملحق بود اشغال کند که سابقاً بعنوان انباری برای عشر و پیشکشهای مردم بکار برده میشد. 

			بخاطر ظلم و خیانت عمونیان و موآبیان به اسرائیل خداوند از طریق موسی گفته بود که آنان باید برای همیشه از جماعت قوم او بیرون رانده شوند. تثنیه ۲۳ آیه ۳ تا ۶ را ببینید. در مخالفت با این کلام کاهن اعظم پیشکشهای انبار شده در اتاق خانه خدا را بیرون ریخته تا جایی برای این نماینده قوم نهی شده درست کند. اهانتی بیش از این نمی توانست از سوی چنین دشمن خدا و حقیقت او نشان داده شود. 

			نحمیا در بازگشت از سرزمین پارس از این بی حرمتی گستاخانه با خبر شد و بیدرنگ برای بیرون انداختن فرد مزاحم اقدام کرد. او گفت « بسیار ناراحت شدم و اسباب و اثاثيه طوبیا را از اتاق بيرون ريختم سپس دستور دادم اطاق را تطهير كنند و ظروف خانه خدا، هداياي آردي و بخور را به آنجا بازگردانند ». 

			نه تنها به معبد بی حرمتی شده بود بلکه از پیشکشها سوء استفاده شده بود. این امر موجب شده بود تا مردم از هدیه دادن نومید شوند. آنان شور و حرارت خود را از دست داده بودند. و مایل نبودند تا عشریه خود را بپردازند. خزانه های خانه خدا بطور ناچیزی تامین میشد بسیاری از خوانندگان و دیگران که در خدمات معبد بکار گرفته شده بودند باندازه کافی پشتیبانی نمیشدند و کار خدا را رها کرده و در جای دیگری کار میکردند. 

			نحمیا دست بکار شد تا این سوء استعمال ها را تصحیح نماید. او کسانی را که کار خدا را ترک کرده بودند جمع کرد و « آنان را در جایگاه خود بکار گمارد ». این مسئله به مردم اعتماد را القا نمود و همه یهودا « سپس قوم اسرائيل، بار ديگر ده يك غله، شراب و روغن زيتون خود را به انبارهاي خانه خدا آوردند و مردان امین را بعنوان خزانه دار منصوب و مسئوليت ايشان تقسيم سهميه بين برادران بود ». 

			نتیجه دیگر آمیزش با بت پرستان بی توجهی به سبت بود که نشانه تشخیص بنی اسرائیل از همه اقوام بعنوان عابدان واقعی خدا بود. نحمیا فهمید که بازرگانان بت پرست و پیشه وران کشورهای مجاور که به اورشلیم می آیند بسیاری ازبنی اسرائیل را اغوا و تحریک نموده اند تا در روز سبت به داد و ستد بپردازند. افرادی بودند که نمی توانستند به از خود گذشتگی ترغیب شوند ولی دیگران تخطی نموده و به بت پرستان پیوستند تا بر تردید و دودلی چیره شوند. بسیاری جسارت ورزیده تا آشکارا سبت را نقض کنند. نحمیا نوشت « در آن روزها در يهودا عدهاي را ديدم كه در روز سبت در چرخشت، انگور له ميكردند و عدهاي ديگر غله و شراب و انگور و انجير و چيزهاي ديگر، بار الاغ مينمودند تا به اورشليم ببرند و بفروشند. پس به ايشان اخطار كردم كه در روز سبت اين كار را نكنند. بعضي از اهالي صور نيز كه در اورشليم ساكن بودند در روز سبت ماهي و كالاهاي گوناگون ميآوردند و به قوم اسرائيل در اورشليم ميفروختند ». 

			اگر حاکمان از اختیار و اقتدار خود استفاده میکردند از این امور جلوگیری بعمل می آمد ولی اشتیاق آنان به پیشبرد کارهای خودشان آنان را هدایت نمود تا از بی خدایان طرفداری کنند. نحمیا بی باکانه آنان را بخاطر قصور از وظیفه سرزنش نمود. او به تندی به آنان گفت « اين چه کار پليدي است که انجام مي دهيد و روز سبت را بي حرمت مي کنيد؟ ». « آيا نياکان شما با چنين کاري باعث نشدند که خداي ما اين همه بلا بر ما و بر اين شهر وارد بياورد؟ و هنوز شما سبت را بي حرمت مي کنيد و خدا را بر اسرائيل بيشتر خشمگين مي سازيد ». « بنابر اين دستور دادم که دروازه هاي شهر از شروع سبت تا پايان آن بسته شوند. گروهي از خدمتگزاران خود را بر دروازه ها گماردم تا مطمئن شوم که هيچ چيزي در روز سبت به شهر وارد نمي شود ». 

			بی میل از دست کشیدن از مقصود خود، « بازرگانان و فروشندگان کالاهاي گوناگون يکي دو بار جمعه شب را در خارج از ديوارهاي شهر گذراندند. امّا به ايشان هشدار دادم و گفتم: « چرا شب را در پشت ديوار سپري کرديد، اگر بار ديگر چنين کنيد به زور متوسّل خواهم شد. از آن پس ديگر در روز سبت نيامدند. به لاويان دستور دادم که خود را تطهير سازند و به نگهباني دروازه ها بپردازند تا از نگه داشته شدن روز سبت اطمينان حاصل شود ». 

			و حال نحمیا توجه خود را به خطری معطوف کرد که دوباره اسرائیل را با وصلت با بیگانگان و رابطه با بت پرستان تهدید میکرد. « همچنين در آن روزها دريافتم که يهوديان با زنان اقوام اشدودي، موآبي و عموني ازدواج کرده بودند. نيمي از فرزاندانشان به زبان اشدودي يا به زبانهاي ديگر سخن مي گفتند و زبان ما را نمي دانستند، امّا به زبانهاي مردم گوناگون ديگر سخن مي گفتند ». 

			این وصلت نامشروع باعث اغتشاش عظیمی در اسرائیل شده بود چرا که تعدادی که به جمع آنان پیوسته بودند مردان با نفوذی بودند – حاکمانی که مردم حق داشتند از آنان مشاوره بگیرند و الگو های مطمئنی باشند. اگر این شرارت اجازه می یافت تا ادامه یابد تباهی قوم قابل پیش بینی بود. نحمیا بطور جدی با خطاکاران حجت را تمام کرد. او با اشاره به مورد سلیمان به آنان یاد آوری کرد که در میان همه اقوام هیچ پادشاهی مانند این مرد نبود که خداوند به او حکمت عظیمی بخشیده بود با این حال زنان بت پرست او را از خداوند دور ساخته بودند و الگوی او اسرائیل را تباه کرد. « آيا ما بايد نمونه شما را پيروي کنيم و با ازدواج با زنان بيگانه از خداي خود سرپيچي کنيم؟ ». « دختران خود را به پسران آنها مدهيد و دختران آنها را به جهت پسران خود و به جهت خويشتن مگيريد ». 

			وقتی که نحمیا احکام خداوند را در پیش روی آنان قرار داد و به آنان هشدار داد و عقوبت هولناکی بخاطر این گناه نصیب آنان گردید ضمیر آنان هشیار شد و کار اصلاحات آغاز شده و غضب خداوند از آنان روی گردانده شد و موجب برکات و تأییدات خداوند شد. 

			برخی متصدی امور روحانی بودند که برای همسران بت پرست خود عرضحال داشتند و اظهار میداشتند که آنان نمیتوانند زنان خویش را از خود جدا سازند. ولی هیچ امتیاز و برتری به مقام و رتبه آنان نشان داده نشد. هر کسی که در میان کاهنان یا حاکمان از انفصال با بت پرستان استنکاف نمود بلادرنگ از خدمت به خدا منفصل گردید. نوه پسری کاهن اعظم که با دختر سنبلط بدنام ازدواج کرده بود نه تنها از تصدی خود عزل گردید بلکه بیدرنگ از اسرائیل تبعید شد. نحمیا دعا کرده گفت: « اي خداي من ايشان را بياد آور، زيرا كه كهانت و عهد كهانت و لاويان را بي عصمت كرده اند ». 

			منازعه ای دائمی با عوامل مخالف وجود داشت و تنها با روزه، تواضع و دعا این پیشرفت حاصل میشد. دلتنگی شدیدی که نحمیا با اخراج کردن لازم الاجرای کاهنان از تصدیشان و حتی از اسرائیل با آن روبرو شد تنها زمانی میتواند فهمیده شود که مسیح بیاید و آن اندوه را بازگو نماید. 

			بسیاری که با بت پرستان وصلت کرده بودند به انتخاب خود به تبعید رفتند و اینها با کسانی که از جماعت اخراج شده بودند به سامریان پیوستند. در اینجا برخی که تصدی مقام بالایی در کار خدا را داشتند راه خود را یافتند و پس از مدتی راه خود را تغییر داده و به آن گروه پیوستند. سامریان که خواهان تقویت اتحاد بودند قول دادند تا اعتقاد و رسوم یهودی را بپذیرند و مرتدین مصمم شدند تا بهتر از برادران خود بکار ادامه دهند و معبدی را در مقابل خانه خدا در اورشلیم بر کوه جرزیم بنا نمودند. مذهب آنان مخلوطی از یهودیت و بت پرستی بود و ادعا میکردند که امت خدا هستند منشاء (جدایی و انشقاق در دین) – تقلید و چشم و هم چشمی و خصومت بین دو قوم از نسلی به نسل دیگر گردید. 

			در کار اصلاحات که تا به امروز ادامه یافته است به مردانی نیاز است که مانند عزرا و نحمیا آرام نباشند و یا عذری برای گناه قائل گردند و از پشتیبانی در کار خدا و حرمت دادن به خداوند شانه خالی نکنند. کسانی که این کار بر دوش آنان است وقتی کار اشتباهی انجام گیرد آرام نمیگیرند و شرارت را با ردای خیرات و نیکوکاری نمیپوشانند. آنان به یاد خواهند داشت که خداوند ملاحظه افراد ذی نفوذ را نمیکند و آن سختگیری نسبت به تعداد کم موید رحمت به بسیاری است. به کسانی که بر ضد شرارت سخن میگویند روح خداوند آشکار خواهد گردید. 

			در کار آنان، عزرا و نحمیا خود را در برابر خداوند فروتن ساخته، گناهان خود و مردم را اعتراف نمودند و و آمرزش طلبیدند، گوئی که خود خاطی هستند. آنان با شکیبایی زحمت کشیدند و دعا کردند و تحمل کردند. آنچه که کار آنان را مشکل ساخته بود خصومت آشکار بت پرستان نبود بلکه ضدیت پنهایی دوستان متظاهر بود که با عاریه دادن خود به نفوذ برای خدمت به شریر بودند که زحمت خادمان خداوند را ده برابر کرده بود. این خیانتکاران برای دشمنان خداوند چیزهایی را مهیا ساخته بودند که برای جنگ بر علیه قوم او بکار رود. اغراض شریرانه آنان و اراده طغیانگرانه آنان همیشه با خواسته های صریح خداوند در جنگ بود. 

			توفیقی که نصیب تلاشهای نحمیا گردید نشان میدهد که دعا و ایمان و حکمت و کار پر تکاپو به سر انجام خواهد رسید. نحمیا نه کاهن بود و نه نبی و دعوی القاب عالی را نداشت. او یک اصلاح طلب بود که برای زمان مهمی قیام کرده بود. این هدف او بود تا قوم خود را در صراط مستقیم قرار دهد. او برای هدفی بزرگ ملهم گردیده بود. او تمام توان خود را برای تکمیل آن هدف بکار گرفته بود. درستی و کمال زوال ناپذیر او نشانی از تلاشهای او بود. وقتی که او با شرارت و مخالفان روبرو گردید مصمم شد تا استوار بماند تا مردم قیام کنند و با دلیری و تعصب کار کنند. آنان نمی توانستند ولی وفاداری و میهن پرستی و عشق عمیق او به خدا را تشخیص میدادند و با دیدن آن خواهان این بودند که او را پیروی کنند. 

			مجاهدت در وظیفه تعین شده توسط خدا بخش مهمی از مذهب واقعی است. انسانها باید از شرایط بهره جویند بعنوان وسیله خدا تا بدانوسیله کار اراده خدا را انجام دهند. حرکت سریع و قطعی در زمان مناسب پیروزی با شکوهی را در پی خواهد داشت در حالیکه تاخیر و قصور به شکست و بی حرمتی خدا منتج خواهد شد. اگر رهبران بخاطر حقیقت حمیت و عشق و شوری را از خود نشان ندهند – اگر بی تفاوت و بی هدف باشند آنگاه کلیسا بی تفاوت، کاهل و راحت طلب خواهد بود ولی اگر آنان با هدفی مقدس برای خدمت به خدا و تنها به او پر شوند مردم متحد، امیدوار و مشتاق خواهند شد. 

			کلام خدا مملو از مقایسه های گیرا و دقیق و صریح است. گناه و قدوسیت پهلو به پهلوی هم قرار دارند که باید مراقب آن بود – ممکن است از یکی اجتناب و دیگری را بپذیریم و بالعکس. اوراقی که نفرت، کذب و خیانت سنبلط و طوبیا را تشریح نمودند همچنین شرح دهنده شرافت و از خود گذشتگی و وقف عزرا و نحمیا بودند. ما آزادیم که از یکی از این دو گروه تقلید کنیم. نتایج مهیب تجاوز به احکام خدا در مقابل برکاتی هستند که از اطاعت حاصل میگردند. 

			کار احیا و اصلاحات توسط کسانی که از تبعید بازگشته بودند تحت رهبری زروبابل، عزرا و نحمیا ادامه یافت و تصویری از کار بازسازی روحانی است که درخاتمه ایام در تاریخ این زمین شکل خواهد گرفت. باقیماندگان اسرائیل مردمی ضعیف بودند و در معرض تاخت و تاز دشمنانشان بودند ولی از طریق ایشان خداوند قصد داشت تا در زمین دانش و معرفت خود و احکام خویش را حفظ نماید. آنان حافظان و نگاهبانان عبادت واقعی بودند و نگاهدارندگان سروش الهی. وقتی که آنان معبد و دیوارهای اورشلیم را بازسازی میکردند تجربه های گوناگونی کسب کردند و مخالفت با آنان جدی بود. باری که رهبران در کار خود بدوش میکشیدند سنگین بود ولی این مردان بدون تزلزل و اطمینان به پیش رفتند – با روح تواضع– و تکیه استوار به خدا ایمان داشتند که خدا باعث خواهد شد که حقیقت وی به پیروزی دست یابد. مانند حزقیای پادشاه نحمیا « به خداوند چسبيده، از پيروي او انحراف نورزيد و اوامري را كه خداوند به موسي امر فرموده بود، نگاه داشت. و خداوند با او مي بود و به هر طرفي كه رو مي نمود، فيروز مي شد؛ و بر پادشاه آشور عاصي شده، او را خدمت ننمود » (دوم پادشاهان ۱۸ آیات ۶ و ۷). 

			بازسازی روحانی که در ایام نحمیا ادامه یافت سمبل و نمادی بود که در کلام اشعیا فهرست گردیده است: « و ايشان خرابه هاي قديم را بنا خواهند نمود و ويرانه هاي سلف را برپا خواهند داشت و شهرهاي خراب شده و ويرانه هاي دهرهاي بسيار را تعمير خواهند نمود ». « و كسان تو خرابه هاي قديم را بنا خواهند نمود و تو اساسهاي دوره هاي بسيار را برپا خواهي داشت و تو را عمارت كننده رخنه ها و مرمّت كننده كوچه ها براي سكونت خواهند خواند » (اشعیا ۶۱ آیه ۴؛ ۵۸ آیه ۱۲). 

			نبی در اینجا مردمی را تشریح میکند که در زمان انحراف عمومی از حقیقت و عدالت در پی ترمیم اصولی هستند که بنیاد ملکوت خداست. آنان مرمت کنندگان نقض عهدی هستند که خداوند در احکام خویش قرار داده بود – دیواری که او در اطراف برگزیدگان خویش قرار داد تا از آنان محافظت نماید و اطاعت از احکام عادلانه، حقیقت و خالص مامن و ملجای همیشگی آنان است. 

			با کلامی خالی از اشتباه نبی به کار خاص این مردم باقیمانده که دیوار را ساختند اشاره نمود. « اگر پاي خود را از سبت نگاه داري و خوشي خود را در روز مقدّس من بجا نياوري و سبت را خوشي و مقدّس خداوند و محترم بخواني و آن را محترم داشته، به راههاي خود رفتار ننمايي و خوشي خود را نجويي و سخنان خود را نگويي، آنگاه در خداوند متلذّذ خواهي شد و تو را بر مكان هاي بلند زمين سوار خواهم كرد. و نصيب پدرت يعقوب را به تو خواهم خورانيد، زيرا كه دهان خداوند اين را گفته است » (اشعیا ۵۸ آیات ۱۳ و ۱۴). 

			در زمان آخر همه نهادهای الهی باید ترمیم گردند. نقض عهد در احکام در زمان سبت که توسط انسان تغییر نمود باید اصلاح گردد. مردم باقیمانده خدا که در مقابل جهان بعنوان اصلاحگرایان ایستاده اند باید نشان دهند که احکام خدا بنیاد و شالوده همه اصلاحات پایاست و اینکه فرمان چهارم سبت بعنوان یادبودی از آفرینش است، یاد آورنده دائمی قدرت خدا. بزبانی دیگر با کلامی واضح و مشخص آنان باید معرف ضرورت اطاعت به همه احکام دهگانه باشند. با تقید به محبت مسیح آنان باید با او همکاری نموده تا مکانهای متروک و ویرانه را بسازند. آنان مرمت کنندگان نقض عهد هستند – تعمیر کنندگان مسیرهایی برای اقامت گزیدن. آیه ١۲ را ببینید.

		

	
		
			بخش هفتم — نوری در شامگاه

			و ملكوت و سلطنت و حشمت مملكتي كه زير تمامي آسمانهاست به قوم مقدّسان حضرت اعلي داده خواهد شد كه ملكوت او ملكوت جاوداني است و جميع ممالكت او را عبادت و اطاعت خواهند نمود

			(دانیال ۷ آیه ۲۷).

		

	
		
			۵۸ - آمدن منجی 

			در طی قرون مدیدِ « تنگي و تاريكي و ظلمتِ پريشاني » (اشعیا ۸ آیه ۲۲) که تاریخ بشر را بخاطر از دست دادن خانه عدنی رقم زده بود، تا زمانی که فرزند خدا بعنوان منجی گناهکاران ظاهر گردید، امید نژاد بشر سقوط کرده به آمدن منجی برای رستگاری مردان و زنان از اسارت گناه و مرگ متمرکز شد. 

			اولین خبر امیدوار کننده در زمانی به آدم و حوا داده شد که حکم خداوند به مار و بر علیه شیطان قرائت شد: « و عداوت در ميان تو و زن، و در ميان ذرّيت تو و ذرّيت وى میگذارم؛ او سر تو را خواهد كوبيد و تو پاشنه وى را خواهى كوبيد » (پیدایش ۳ آیه ۱۵). 

			وقتی زوج مقصر این کلام را شنیدند امید به آنان الهام گردید چرا که در نبوت در رابطه با شکستن قدرت شیطان، آنان وعده رهایی را از ویرانه های سرپیچی تشخیص دادند. گرچه آنان باید از قدرت دشمن خویش رنج ببرند بخاطر اینکه تحت سیطره اغواکننده قرار گرفته اند و برگزیدند تا از فرمان صریح خداوند سرپیچی کنند با این حال نیازی نبود تا تسلیم محض یاس و نومیدی شوند. فرزند خدا با خون خود برای سرپیچی آنان کفاره داد. برای آنان زمان آزمایش در نظر گرفته شده بود که در طی آن از طریق ایمان به قدرت نجات بخش مسیح یکبار دیگر فرزند خدا خوانده شوند. 

			شیطان برای توفیق یافتن در بازگرداندن انسان از راه اطاعت « فرمانروای این جهان شد » (دوم قرنتیان ۴ آیه ۴)، سلطنتی که آدم آنرا به غاصب سپرده بود. ولی فرزند خداوند گفته بود که به این زمین می آید تا جریمه گناه را بپردازد و بدین سبب نه تنها انسان را رهایی بخشید بلکه دوباره حکمیتی را که داشتند ابقا نماید. این احیایی است که میکاه پیشگوئی کرد و گفت « و تو اي برج گله و اي كوه دختر صهيون اين به تو خواهد رسيد و سلطنت اوّل يعني مملكت دختر اورشليم خواهد آمد » (میکاه ۴ آیه ۸). پولس رسول گفت « روح خدا ضامن آن است كه ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است، خواهيم يافت و به ما اطمينان مي دهد كه خدا به متعلّقان خود آزادي كامل خواهد بخشيد پس جلال و شكوه خدا را بستاييم » (افسسیان ۱ آیه ۱۴). و نویسنده مزامیر در ذهن خود همان احیای میراث اصلی را در ذهن داشت « مردم صالح وارث زمين خواهند شد و هميشه در آنجا زندگي خواهند كرد » (مزامیر ۳۷ آیه ۲۹). 

			این امید رهایی از طریق بازگشت فرزند خدا بعنوان منجی و پادشاه هرگز در قلوب انسانها خاموش نشد. از ابتدا کسانی بودند که ایمان آنان به فراتر از سایه های حاضر به واقعیتهای آینده رسید. خداوند از طریق آدم، شیث، خنوخ، متوشالح، نوح، سام، اسحق و یعقوب و شایستگیهای دیگر مکاشفات ارزشمند اراده خویش را محفوظ داشت. و بدین خاطر بود که برای فرزندان اسرائیل، قوم برگزیده، بواسطه کسی که مسیح موعود قرار بود به جهان ارزانی گردد خداوند لزوم شناخت و معرفت احکام خویش را عطا نمود و رستگاری از طریق قربانی کفاره فرزند محبوب او صورت خواهد گرفت. 

			امید اسرائیل در بر گیرنده وعده ای است که در زمان فراخوان ابراهیم داده شد و پس از آن دوباره و دوباره برای اولاد و اعقاب آن تکرار گردید « به کساني که تو را بركت دهند، بركت خواهم داد. امّا به کساني که تو را لعنت كنند، لعنت خواهم كرد، و به وسيله تو همه ملّتها را بركت خواهم داد » (پیدایش ۱۲ آیه ۳). هدف خدا برای رهایی نژاد بشر به ابراهیم آشکار گردید. خورشید عدالت بر قلب او تابید و تاریکی رخت بر بست. و هنگامی که سر انجام منجی خود در میان فرزندان انسان قدم میزد و صحبت میکرد او به یهودیان از امید درخشان مشایخ از رهایی بواسطه آمدن رهایی دهنده شهادت داد. « پدر شما ابراهيم از اينكه اميد داشت ایام مرا ببيند، خوشحال بود و آن را ديد و شادمان شد » (یوحنا ۸ آیه ۵۶). 

			این امید متبارک با دعای ختم از پیش آگهی داده شده بود، با مرگ رئیس خاندان و دودمان یعقوب برای فرزند خویش یهودا: « اي يهودا، برادران تو، تو را ستايش خواهند كرد. بر دشمنان خود غلبه خواهي داشت، و برادرانت در مقابل تو تعظيم خواهند كرد. يهودا، مانند شيري است كه شكار خود را كشته و به كمينگاه خويش برگشته، دراز كشيده و خوابيده و هيچ كس جرأت نمي كند او را برخيزاند. يهودا، عصاي سلطنت را نگاه خواهد داشت . نسل او هميشه فرمانروايي خواهد كرد تا شيلوه بيايد و همه امّتها از او اطاعت خواهند كرد » (پیدایش ۴۹ آیات ۸ تا ۱۰). 

			باری دیگر در سرحدات سرزمین موعود آمدن رهایی بخش جهان توسط بلعام پیشگوئی گردیده بود: « او را خواهم ديد، امّا نه حالا، او را تماشا خواهم کرد، ولي نه از نزديک. پادشاهي همچون ستاره اي درخشان در اسرائيل ظهور خواهد نمود. او رهبران موآب را شکست مي دهد. مردم آشوبگر را سرکوب مي کند » (اعداد ۲۴ آیه ۱۷). 

			از طریق موسی هدف خدا برای ارسال فرزندش بعنوان رهایی دهنده نژاد بشر سقوط کرده به اسرائیل اعلام گردید. موسی در موقعیتی قبل از مرگ خویش اظهار داشت « خداوند خدايتان از بين شما يک نبي مانند من براي شما برمي انگيزاند. شما بايد از او پيروي کنيد ». موسی صراحتاً آمدن مسیح را تعلیم داده بود. « من از بين آنها يک نبي مانند تو براي ايشان مي فرستم. من به او خواهم گفت که چه بگويد و او به مردم همه فرامين مرا خواهد گفت » (تثنیه ۱۸ آیات ۱۵ و ۱۸). 

			در ایام مشایخ (بزرگ خاندانهای اسرائیل)، پیشکشهای قربانی در ارتباط با عبادت الهی یک یادآوری دائمی از آمدن منجی بواسطه آداب و فرائض حرم مطهر در سراسر تاریخ اسرائیل بود. (مقصود اینکه همه فرائض حرم مطهر به مسیح اشاره مینمود). در اجرای مراسم خیمه مقدس، و همچنین مراسم معبد که بعداً بوقوع پیوست، به مردم هر روز تعلیم داده میشد که بوسیله نمونه ها و سایه ها، حقایق عظیم مربوط به ظهور مسیح بعنوان نجات دهنده، کاهن، و پادشاه و سالی یکبار افکار آنان به وقایع پایانی جدال عظیم بین مسیح و شیطان، پالایش نهایی جهان از گناه و گناهکار یادآوری می شد. قربانی ها و پیشکشهای تشریفات مذهبی موسی همیشه به خدمت والاتری اشاره مینمود. حرم مطهرزمینی « به زمان حاضر اشاره مي کند » و نشان مي دهد كه هدايا و قرباني هايي كه به پيشگاه خداوند تقديم مي شد، نمي توانست به عبادت كننده آسودگي خاطر ببخشد « چرا که مسیح کاهن اعظم ما امروز ». « در عبادتگاه و در آن خيمه حقيقي كه به دست خداوند برپا شده است، نه به دست انسان، خدمت مي کند » (عبرانیان ۹ آیات ۹ و ۲۳؛ ۸ آیه ۲). 

			از آن روز خداوند به مار در باغ عدن گفت « در بين تو و زن كينه مي گذارم. نسل او و نسل تو هميشه دشمن هم خواهند بود. او سر تو را خواهد كوبيد و تو پاشنه او را خواهي گزيد » (پیدایش ۳ آیه ۱۵). شیطان میدانست که هرگز نمیتواند مطلقاً بر ساکنین زمین حکومت کند. وقتی که آدم و فرزندان او مقرر گردیدند تا شروع به قربانیهای تشریفاتی کنند – بعنوان الگوئی برای آمدن فدیه دهنده – شیطان این سمبل ارتباطی میان زمین و آسمان را تشخیص داد. در طی قرون متمادی که ادامه یافت شریر بطور مستمر تلاش میکرد تا این ارتباط را قطع کند. او بطور خستگی ناپذیر در پی بد جلوه دادن خدا و سوء تعبیر کردن فرائضی بود که اشاره به منجی داشت و با جمعیت کثیری از اعضای خانواده بشر او به توفیق رسیده بود.

			در حالیکه خداوند خواهان تعلیم انسانهایی بود که با هدیه محبت خویش آنان را با خود آشتی دهد دشمن بزرگ بشریت تلاش کرد تا خدا را بعنوان کسی که نابودی را دوست دارد معرفی کند. بدین سبب قربانیها و فرائضی که از ملکوت طراحی شده بود تا محبت ملکوتی را آشکار نماید منحرف گردیده بود بطوریکه گناهکاران فکر میکردند با کار و اعمال خوب و خیرات و مبرات خود میتوانند موجب جلوگیری از غضب خدا بشوند. در همان زمان شیطان در پی برانگیختن اغراض شریرانه بود بخاطر اینکه از طریق خطاهای تکرار شده جماعت از خدا دورتر و دورتر شوند و نومیدانه با زنجیرهای گناه مقید گردند. 

			وقتی کلام نوشته شده خدا از طریق انبیاء عبرانی داده شد شیطان پیام مربوط به مسیح را بدقت مطالعه کرد. او با دقت کلامی را که واضح و خالی از اشتباه درباره کار مسیح در میان انسانها بعنوان قربانی که باید متحمل رنج و درد گردد و بعنوان پادشاه مظفر بود را بررسی کرد. در طومارهای پوستی عهد عتیق او خوانده بود که کسی که قرار است ظهور کند « به عنوان بره قربانی می آید »، « و سیمای او بقدري عوض شده كه ديگر شكل فرزند انسان نیست » (اشعیا ۵۳ آیه ۷؛ ۵۲ آیه ۱۴). منجی موعود بشریت « را خوار شمرديم و طرد کرديم، و او متحمّل رنج و درد شد. کسي نمي خواست حتّي به او نگاه کند، ما او را ناديده گرفتيم، مثل اينکه اصلاً وجود نداشت. او متحمّل مجازاتي شد که حقِّ ما بود، و او دردهايي را تحمّل کرد که مي بايست ما تحّمل مي کرديم. و ما پنداشتيم که درد و رنج و زحمتهاي او مجازاتي از جانب خدا بود » (اشعیا ۵۳ آیات ۳ و ۴). « تا فقيران با انصاف داوري شوند و حاجت نيازمندان برآورده گردد و ظالمان نابود گردند » (مزامیر ۷۲ آیه ۴). این پیشگوئی ها باعث شد تا شیطان هراسان شده و به رعشه بیفتد با اینحال او هدف خود را برای خنثی سازی برنامه خدا که رستگاری نژاد گمشده بشر بود رها نکرد. او مصمم بود تا آنجا که ممکن است برای نبوتهای برجسته وابسته به مسیح بخاطر آماده ساختن راه برای عدم پذیرش مسیح در آمدن او مردم را نابینا (بی بصیرت) و گمراه سازد. 

			در طی قرون بلافاصله پس از طوفان نوح تلاشهای شیطان برای طغیان جهانی بر ضد خداوند موفق بود. و حتی درسهای عبرت طوفان نوح برای مدتها طولانی در خاطر ها نماند. شیطان با رخنه کردن حیله گرانه دوباره فرزندان انسان را قدم به قدم به طغیانگری گستاخانه هدایت نمود. او دوباره بنظر در شرف پیروزی بود ولی هدف خدا برای بشر سقوط کرده بدینسان کنار گذاشته نمیشد. از طریق اولاد وفادار ابراهیم از ذریت سام شناخت برنامه های رحیمانه خدا برای منفعت نسلهای آینده باید محفوظ میماند. هر چند وقت یکبار پیامبران تعین شده حقیقت باید قیام نموده تا معنی فرایض و تشریفات قربانی را گفته و خصوصاً برای وعده خدا در رابطه ظهور کسی که همه آیین های سیستم قربانی به او اشاره داشت. بدینسان دنیا از ارتداد جهانی محفوظ میماند. 

			هدف الهی بدون مخالفتهای جدی ادامه نیافت. به هر طریق ممکن دشمن حقیقت و عدالت فعالیت کرد تا باعث شود که نسل ابراهیم آن فراخوان متعالی و مقدس خویش را فراموش کنند و عبادت خدایان دروغین را بکناری بگذارند. و اکثرا در تلاشهای خود موفق بود. شیطان سایه جهنمی خود را بر مسیر راه انسان می افکند تا آنان را از نائل شدن به شناخت خدا و آینده جهان بازدارد. 

			جماعت در سایه موت نشسته بودند. تنها امید آنان برای برداشتن این تاریکی این بود که خدا آشکار شود. 

			داود مسح شده خدا با رؤیای نبوی پیشگوئی کرده بود که آمدن مسیح « مانند نور خورشيد در آسمان بي ابر مي درخشد، خورشيدي که نورش بعد از بارندگي، سبزه ها را درخشان مي کند » (دوم سموئیل ۲۳ آیه ۴). و هوشع شهادت داد « همان گونه که دميدن سپيده صبح و ريزش باران بهاري قطعي است، خداوند نيز به سوي ما باز خواهد گشت » (هوشع ۶ آیه ۳). با آرامش و سکوت روشنایی بر زمین نور افکند « امّا براي شما که از نام من مي ترسيد، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد » (ملاکی ۴ آیه ۲). « قومي که در تاريکي سالک بودند، نور عظيمي ديدند، به آنها که در سايه موت زندگي مي کردند نوري درخشان تابيد » (اشعیا ۹ آیه ۲). 

			اشعیای نبی در وجد و خلسه روحانی به این رهایی باشکوه مینگریست و گفت: « زيرا كه براي ما ولدي زاييده و پسري به ما بخشيده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجيب و مشير و خداي قدير و پدر سرمدي و سرور سلامتي خوانده خواهد شد. ترقّي سلطنت و سلامتي او را بر كرسي داود و بر مملكت وي انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الآن تا ابدالاباد ثابت و استوار نمايد. غيرت يهوه صبايوت اين را بجا خواهد آورد » (اشعیا ۹ آیات ۶ و ۷)

			در قرنهای بعدی تاریخ اسرائیل، پیش از اولین ظهور، بطور کلی درک گردید که آمدن مسیح در نبوت اشاره شده است « اي بنده من، برايت وظيفه بزرگتري دارم. تو نه فقط عظمت قوم اسرائيل – آنها که زنده اند – را برمي گرداني، بلکه من تو را نور تمام ملّتهاي جهان خواهم ساخت، تا اينکه تمام دنيا نجات يابد ». « آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد، و تمام مردم آن را خواهند ديد. خداوند خودش چنين گفته است » (اشعیا ۴۹ آیه ۶؛ ۴۰ آیه ۵). بخاطر این نور هدایت بود که یحیای تعمید دهنده با جسارت شهادت داد و گفت « من صداي ندا كننده اي هستم كه در بيابان فرياد مي زند راه خداوند را راست گردانيد » (یوحنا ۱ آیه ۲۳). 

			وعده نبوی درباره مسیح داده شد: « خداوند كه ولّي و قدّوس اسرائيل مي باشد، به او كه نزد مردم محقّر و نزد امّت ها مكروه و بنده حاكمان است چنين مي گويد: پادشاهان ديده برپا خواهند شد و سروران سجده خواهند نمود، به سبب خداوند كه امين است و قدّوس اسرائيل كه تو را برگزيده است. خداوند چنين مي گويد: در زمان رضامندي تو را اجابت نمودم و در روز نجات تو را اعانت كردم. و تو را حفظ نموده عهد قوم خواهم ساخت تا زمين را معمور سازي و نصيب هاي خراب شده را به (ايشان) تقسيم نمايي. و به اسيران بگويي: بيرون رويد و به آناني كه در ظلمتند خويشتن را ظاهر سازيد. و ايشان در راهها خواهند چريد و مرتعهاي ايشان بر همه صحراهاي كوهي خواهد بود. گرسنه و تشنه نخواهند بود و حرارت و آفتاب به ايشان ضرر نخواهد رسانيد زيرا آنكه بر ايشان ترحّم دارد ايشان را هدايت خواهد كرد و نزد چشمه هاي آب ايشان را رهبري خواهد نمود » (اشعیا ۴۹ آیات ۷ تا ۱۰). 

			ثابت قدمی در میان قوم یهود، نسلی که ذریت مقدس از طریق آن معرفت و دانش خداوند حفظ گردید، ایمان خویش را با نگاه داشتن این عبارتهای مشابه تقویت نمودند. آنان با خوشی فراوان خوانده بودند که چطور آن مسح شدهِ خداوند مژده خبر خوش را به افتادگان اعلام نماید 

			« تا به مسکينان بشارت، و شکسته دلان را شفا دهد، و سال پسندیده خدا را اعلام نماید » (اشعیا ۶۱ آیات ۱ و ۲). با اینحال قلوب آنان مملو از اندوه گردید وقتی که به دردهایی که او باید بخاطر انجام هدف الهی متحمل گردد اندیشه کردند. با حقارت عمیق جان آنان به کلام طومار نبوی پی بردند: « كيست كه خبر ما را تصديق نموده و كيست كه ساعد خداوند بر او منكشف شده باشد؟

			زيرا به حضور وي مثل نهال و مانند ريشه در زمين خشك خواهد روييد. او را نه صورتي و نه جمالي مي باشد. و چون او را مي نگريم و منظري ندارد كه مشتاق او باشيم. خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج ديده و مثل كسي كه رويها را از او بپوشانند و خوار شده كه او را به حساب نياورديم. لكن او غم هاي ما را بر خود گرفت و دردهاي ما را برخويش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت كشيده و مضروب و مبتلا گمان برديم. و حال آنكه به سبب تقصيرهاي ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گرديد. و تأديب سلامتي ما بر وي آمد و از زخمهاي او ما شفا يافتيم. جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم و هر يكي از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جميع ما را بر وي نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود را نگشود. مثل بره اي كه براي ذبح مي برند و مانند گوسفندي كه نزد پشم برنده اش بي زبان است همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوري گرفته شد. و از طبقه او كه تفكر نمود كه او از زمين زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گرديد؟ و قبر او را با شريران تعيين نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. هرچند هيچ ظلم نكرد و در دهان وي حيله اي نبود » (اشعیا ۵۳ آیات ۱ تا ۹).

			از مصایب منجی خداوند از طریق زکریا اعلام نمود: « اي شمشير بضد چوپان من برخيز. بضد آن کساني که براي من کار مي کند! شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد » (زکریا ۱۳ آیه ۷). مسیح بعنوان جایگزین و ضامنی برای انسان گناهکار باید تحت عدالت الهی رنج میدید. او باید درک میکرد که عدالت چه معنایی دارد. او باید میدانست که برای گناهکاران چی معنی میدهد که بدون شفاعت کننده در مقابل خداوند بایستند. 

			از طریق نویسنده مزامیر رهایی دهنده خود پیشگوئی نمود: « عار، دِل مرا شكسته است و به شدت بيمار شده ام. انتظار مُشْفِقي كشيدم، ولي نبود و براي تسلي دهندگان، اما نيافتم. مرا براي خوراك زردآب دادند و چون تشته بودم مرا سركه نوشانيدند » (مزامیر ۶۹ آیات ۲۰ و ۲۱).

			او از رفتاری که با وی شد پیشگوئی کرد « زيرا سگان دور مرا گرفته اند؛ جماعت اشرار مرا احاطه كرده، دستها و پايهاي مرا سفته اند. همه استخوانهاي خود را مي شمارم. ايشان به من چشم دوخته مي نگرند. رخت مرا در ميان خود تقسيم كردند و بر لباس من قرعه انداختند » (مزامیر ۲۲ آیات ۱۶ تا ۱۸). 

			نمایش مصیبت تلخ و مرگ ظالمانه آن فرد موعود گرچه اندوهناک بود ولی وعده ای گرانبها داشت برای او که « پسند آمد كه او را مضروب نماید » و او را محزون نماید بخاطر اینکه قربانی و پیشکش گناه بشود و خداوند اظهار داشت:

			« اما خداوند را پسند آمد كه او را مضروب نموده، به دردها مبتلا سازد. چون جان او را قرباني گناه ساخت، آنگاه ذريّت خود را خواهد ديد و عمر او دراز خواهد شد و مسّرت خداوند در دست او ميسّر خواهد بود. ثمره مشقّت جان خويش را خواهد ديد و سير خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود بسياري را عادل خواهد گردانيد زيرا كه او گناهان ايشان را بر خويشتن حمل خواهد نمود. بنابراين او را در ميان بزرگان نصيب خواهم داد و غنيمت را با زور آوران تقسيم خواهد نمود، به جهت اينكه جان خود را به مرگ ريخت و از خطاكاران محسوب شد و گناهان بسياري را برخود گرفت و براي خطاكاران شفاعت نمود » (اشعیا ۵۳ آیات ۱۰ تا ۱۲).

			بخاطر علاقه و عشق به گناهکاران بود که مسیح کفاره گناه را پرداخت. « و او ديد كه كسي نبود و تعجّب نمود كه شفاعت كننده اي وجود نداشت؛ از اين جهت بازوي وي براي او نجات آورد و عدالت او وي را دستگيري نمود » (اشعیا ۵۹ آیه ۱۶). 

			« اينك بنده من كه او را دستگيري نمودم و برگزيده من كه جانم از او خشنود است، من روح خود را بر او مي نهم تا انصاف را براي امّت ها صادر سازد » (اشعیا ۴۲ آیه ۱).

			خودپسندی در زندگی او عجین نگردید. احترامی که مقام و ثروت و استعداد میدهد برای فرزند خداوند بیگانه است. هیچیک از توانائی هایی که انسان بکار میگیرد تا به اتحاد برسد یا برای بیعت فرمان دهد را مسیح بکار نخواهد برد. چشم پوشی مطلق از خویشتن در این کلام، از پیش خبر داده شده بود: « او فرياد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در كوچه ها نخواهد شنوانيد. ني خرد شده را نخواهد شكست و فتيله ضعيف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستي صادر گرداند » (آیات ۲ و ۳).

			در مقایسه ای مشخص و بدیهی با معلمین ایام خویش منجی باید بطریقی دیگر عمل مینمود. در زندگی وی مشاجره پر سر و صدایی نبود هیچ عبادت متظاهرانه ای نبود هیچ حرکتی برای بدست آوردن تشویق و تمجید نبود. مسیح باید در خداوند پنهان میماند و خداوند باید در صفات و شخصیت پسر خویش آشکار میگردید. بدون شناخت خدا بشر بطور همیشگی از دست میرفت. بدون کمک الهی مردان و زنان بیشتر و بیشتر به قهقرا فرو میرفتند. زندگی و قدرت باید توسط او اعطا شود که جهان را آفرید. نیازهای انسانی به طریق دیگری برآورده نمیشد. 

			از مسیح بیشتر پیشگوئی شده بود: « او اميد و جر أت خود را از دست نمي دهد. تا عدالت را بر تمام روي زمين استوار نمايد. مردم سرزمينهاي دوردست با اشتياق منتظر تعاليم او هستند » (اشعیا ۴۲ آیه ۴). اهمیت دعوی های وی تقلیل نمی یافت و او آنرا در عوض متعال ساخت. در همان زمان او باید احکام الهی که توسط انسان با سختگیری تحمیل شده بود را آزاد میساخت که بموجب آن بسیاری در تلاشهایشان برای خدمت به خدا نومید شده بودند.

			کلام خدا از مأموریت منجی میگوید: « من، خداوند، تو را خوانده ام و به تو قدرت بخشيده ام تا عدالت را در تمام روي زمين اجرا کني. به وسيله تو من با تمام مردم جهان پيماني مي بندم؛ و به وسيله تو به همه ملّتها نوري مي بخشم. تو چشمان کوران را باز مي کني، و زندانيان را از سياه چال آزاد مي سازي. من تنها خداوند، خداي تو هستم. هيچ خدايي در جلال من شريک نيست و هيچ بُتي از ستايش من سهمي ندارد. هرچه پيشگويي کرده بودم، به وقوع پيوسته است. اکنون از چيزهاي تازه تري قبل از آنکه شروع شوند، به شما خبر مي دهم » (اشعیا ۴۲ آیات ۶ تا ۹). 

			از طریق ذریت وعده داده شده خدای اسرائیل رهایی را به صهیون می آورد. « درخت خاندان داود بريده شده است؛ اما يك روز كنده آن جوانه خواهد زد! بلي، از ريشه آن (شاخهاي) تازه خواهد روييد » (اشعیا ۱۱ آیه ۱). « بنابراين خود خداوند به شما آيتي خواهد داد: اينك باكره حامله شده، پسري خواهد زاييد و نام او را عمّانوئيل خواهد خواند. باكره و عسل خواهد خورد تا آنكه ترك كردن بدي و اختيار كردن خوبي را بداند » (اشعیا ۷ آیات ۱۴ و ۱۵). 

			« روح خداوند به او حکمت و دانش و مهارت براي حکومت خواهد داد. او اراده خداوند را مي داند و حرمت او را نگاه خواهد داشت، از اطاعت او خرسند است، و از روي ظاهر و شايعات داوري نخواهد کرد. او فقيران را با انصاف داوري مي کند و به داد درماندگان خواهد رسيد. به دستور او مردم مجازات و خطاکاران کشته مي شوند. او با عدالت و راستي بر قوم حکومت خواهد کرد ». « روزي مي آيد که پادشاه جديد از خاندان داوود، نمونه اي براي ملّتها خواهد بود. همه در کاخ شاهانه جمع مي شوند و به او اداي احترام خواهند کرد » (اشعیا ۱۱ آیات ۲، ۵ و ۱۰). 

			« سپس به او بگو که خداوند متعال چنين مي فرمايد: تو نمونه آن مردي هستي که شاخه نام دارد. او از جايگاه خود مي رويد و معبد بزرگ را بازسازي مي کند. او همان کسي است که معبد بزرگ را مي سازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهي مي شود، او در مقام کاهن بر تخت سلطنت مي نشيند و بين اين دو مقام با هماهنگي کامل حکمراني مي کند » (زکریا ۶ آیات ۱۲ و ۱۳). 

			چشمه برای شستن « گناه و ناپاکی » باید فوران میکرد و پسران انسان باید دعوت متبارک را میشنیدند: (زکریا ۱۳ آیه ۱). 

			« اي جميع تشنگان نزد آبها بياييد، و همه شما كه نقره ندارد بيايد بخريد و بخوريد. بياييد و شراب و شير را بي نقره و بي قيمت بخريد. چرا نقره را براي آنچه نان نيست و مشقّت خويش را براي آنچه سير نمي كند صرف مي كنيد. گوش داده، از من بشنويد و چيزهاي نيكو را بخوريد تا جان شما از فربهي متلذّذ شود. گوش خود را فراداشته، نزد من بياييد و تا جان شما زنده گردد بشنويد و من با شما عهد جاوداني يعني رحمت هاي امين داود را خواهم بست » (اشعیا ۵۵ آیات ۱ تا ۳).

			این وعده به اسرائیل داده شد: « اينك من او را براي طوايف شاهد گردانيدم. رئيس و حاكم طوايف. هان امّتي را كه نشاخته بودي دعوت خواهي نمود، و امتّي كه تو را نشناخته بودند، نزد تو خواهند دويد. به خاطر يهوه كه خداي تو است و قدّوس اسرائيل كه تو را تمجيد نموده است » (آیات ۴ و ۵).

			« عدالت خود را نزديك آوردم و دور نمي باشد و نجات من تأخير نخواهد نمود و نجات را به جهت اسرائيل كه جلال من است در صهيون خواهم گذاشت » (اشعیا ۴۶ آیه ۱۳). 

			مسیح در کلام و در عمل در خلال رسالت زمینی اش میبایست جلال خدای پدر را به نوع بشر آشکار میساخت. هر عملی از زندگی او، هر گفتار او، هر معجزه او، برای بشر انحطاط یافته محبت سرمدی خدا بود. 

			« اي صهيون كه بشارت مي دهي به كوه بلند بر آي! و اي اورشليم كه بشارت مي دهي آوازت را با قوت بلند كن! آن را بلند كن و مترس و به شهرهاي يهودا بگو كه « هان خداي شما است! 

			اينك خداوند يهوه با قوّت مي آيد و بازوي وي برايش حكمراني مي نمايد. اينك اجرت او با وي است و عقوبت وي پيش روي او مي آيد. او مثل شبان گله خود را خواهد چرانيد و به بازوي خود بره ها را جمع كرده، به آغوش خويش خواهد گرفت و شيردهندگان را به ملايمت رهبري خواهد كرد » (اشعیا ۴۰ آیات ۹ تا ۱۱).

			« و در آن روز كّران كلام كتاب را خواهند شنيد و چشمان كوران از ميان ظلمت و تاريكي خواهد ديد. و حليمان شادماني خود را در خداوند مزيد خواهند كرد و مسكينان مردمان در قدّوس اسرائيل وجد خواهند نمود. و آناني كه روح گمراهي دارند فهيم خواهند شد و متمّردان تعليم را خواهند آموخت » (اشعیا ۲۹ آیات ۱۸، ۱۹ و ۲۴). 

			بدینسان از طریق مشایخ (بزرگ خاندانها) و انبیاء و همچنین از طریق نمونه ها و سمبل ها خداوند در ارتباط با آمدن رهایی دهنده از گناه سخن گفت. مسیر طولانی نبوت الهام شده اشاره به ظهور « آرزوی قومها » داشت. (حجی ۲ آیه ۷). حتی مکان تولد او و زمان ظهور او دقیقا مشخص شده بود. 

			پسر داود باید در شهر داود بدنیا بیاید. خارج از بیت لحم. میکاه نبی گفت: « و تو اي بَيْت لَحَم اَفْراتَه اگر چه در هزاره هاي يهودا كوچك هستي، از تو براي من كسي بيرون خواهد آمد كه بر قوم من اسرائيل حكمراني خواهد نمود و طلوع هاي او از قديم و از ايّام ازل بوده است » (میکاه ۵ آیه ۲). 

			« و تو اي بيت لحم، در زمين يهودا از ساير سرداران يهودا هرگز كوچكتر نيستي، زيرا كه از تو پيشوايي به ظهور خواهد آمد كه قوم من اسرائيل را رعايت خواهد نمود » (متی ۲ آیه ۶). 

			زمان اولین ظهور و وقایع عمده درباره زندگی منجی از طریق جبرئیل فرشته به دانیال گفته شد. « هفتاد هفته براي قوم تو و براي شهر مقّدست مقرر مي باشد تا تقصيرهاي آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و كفاره به جهت عصيان كرده شود و عدالت جاوداني آورده شود و رؤيا و نبّوت مختوم گردد و قدس الاقداس مسح شود » (دانیال ۹ آیه ۲۴؛ حزقیال ۴ آیه ۶). هفتاد هفته یا چهارصد و نود روز معرف چهارصد و نود سال است. نقطه شروعی برای این دوره بیان شده است: « پس بدان و بفهم كه از صدور فرمان به جهت تعمير نمودن و بنا كردن اورشليم تا (ظهور) مسيح رئيس، هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد بود. و (اورشليم) با كوچه ها و حصار در زمانهاي تنگي تعمير و بنا خواهد شد » (دانیال ۹ آیه ۲۵) شصت و نه هفته یا چهار صد و هشتاد و سه سال. فرمان برای بازسازی و ساخت اورشلیم که با حکم اردشیر کامل گردید در پائیز ۴۵۷ قبل از میلاد اجرا شد. عزرا ۶ آیه ۱۴؛ ۷ آیات ۱ و ۹ را بخوانید. از این زمان چهارصدو هشتادو سه سال تا پائیز سال ٢۷ بعد از میلاد امتداد یافت. مطابق با نبوت این دوره به مسیح آن فرد تدهین شده میرسید. در سال ٢۷ بعد از میلاد عیسی در تعمید خویش تدهین روح القدس را یافت و بزودی پس از آن رسالت خویش را آغاز نمود. سپس پیام اعلان گردید « وقت تمام شد و ملكوت خدا نزديك است » (مرقس ۱ آیه ۱۵). 

			سپس فرشته گفت « و او با اشخاص بسيار در يك هفته (هفت سال)عهد را استوار خواهد ساخت ». برای هفت سال پس از اینکه منجی رسالت خویش را آغاز می کرد، انجیل باید موعظه میگردید مخصوصاً برای یهودیان برای سه سال و نیم توسط خود مسیح و پس از آن توسط رسولان. « و در نصف آن هفته قرباني و هديه را موقوف خواهد كرد » (دانیال ۹ آیه ۲۷). در بهار ٣١ بعد از میلاد قربانی حقیقی بر کوه جلجتا تقدیم میگردید. آنگاه حجاب معبد از وسط دوپاره خواهد گردید حاکی از اینکه تقدس و مفهوم فریضه قربانی تمام میشود. زمان برای توقف قربانی و هدایا فرا رسیده بود. 

			یک هفته – هفت سال – در سال ٣۴ بعد از میلاد خاتمه یافت. آنگاه با سنگسار شدن استیفان توسط یهودیان بر انکار و رد انجیل مهر صحه گذاشتند. رسولانی که با آزار و جفا به ممالک بیگانه متفرق شده بودند « به هر جایی رفتند و کلام را موعظه نمودند » (اعمال رسولان ۸ آیه ۴) و مدت کوتاهی پس از آن شائول جفا دهنده متحول گردید و به پولس رسول تغییر نام یافت که برای غیر یهودیان (همه اقوام بی دین) موعظه نماید. 

			بسیاری از نبوتها در رابطه با ظهور منجی، عبرانیان را هدایت نمود تا با رفتار و کردار خویش همواره « در انتظار » زندگی کنند. 

			بسیاری در ایمان مردند و وعده ها را نیافتند. ولی باور داشتند که آن وعده ها در آینده عملی خواهند شد آنان ایمان داشته و اعتراف نمودند که آنان غریبگان و زائران زمین بوده اند. از زمان خنوخ وعده ها از طریق مشایخ و انبیا تکرار و امید ظهور او احیا گردید. 

			در ابتدا خدا زمان دقیق اولین ظهور را آشکار نکرد و حتی وقتی که نبوت دانیال شناخته شد همگی بدرستی پیام را تفسیر نکردند. 

			قرنها یکی پس از دیگری گذشت و نهایتاً ندای انبیا متوقف شد. دست ستمگر بر اسرائیل سنگین بود. وقتی یهودیان از خدا دور شدند ایمان آنان رو به زوال رفت و امید تقریباً به تاریکی گرایید تا در آینده روشن گردد. کلام انبیا توسط بسیاری درک نگردید و ایمان کسانی که باید با قدرت ادامه می یافت آماده بود که بانگ بر آورد « اي پسر انسان اين مثل شما چيست كه در زمين اسرائيل مي زنيد و مي گوييد: ايّآم طويل مي شود و هر رؤيا باطل مي گردد » (حزقیال ۱۲ آیه ۲۲). ولی با تدبیر ملکوت، زمان برای آمدن مسیح تعین شده بود و « ليكن چون زمان به كمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد كه از زن زاييده شد و زير شريعت متولّد، تا آناني را كه زير شريعت باشند فديه كند تا آنكه پسرخواندگي را بيابيم » (غلاطیان ۴ آیات ۴ و ۵). 

			دروس باید با زبان بشری به بشر گفته میشد. پیام آور عهد باید سخن بگوید. صدای او باید در معبد خویش شنیده شود. اوکه مولف حقیقت بود باید حقیقت را از نطق های پوشالی بشر جدا نماید که بی تأثیر و باطل بود و اصول ملکوت خداوند و برنامه رستگاری باید بطور واضح تعریف گردد. دروس عهد عتیق باید کاملاً در برابر انسان قرار گیرد.  

			وقتی که منجی در نهایت « در شباهت انسان ظاهر گردید » (فیلیپیان ۲ آیه ۷) و رسالت فیض بخش خویش را آغاز نمود، شیطان هیچ کاری نمی توانست انجام دهد مگر اینکه پاشنه او را مجروح سازد، در حالیکه مسیح با رنج و حقارت خویش سر دشمن خود را خواهد کوبید. اندوهی را که گناه آورده بود در آغوش آن معصوم قرار گرفت با اینحال در حالیکه مسیح تناقضات گناهاکاران را بر علیه خویش تحمل میکرد، او دِینِ انسانِ گناهکار را میپرداخت و اسارتی که بشر در آن نگاه داشته شده بود را میشکست. هر سختی و درد گناه، هر اهانتی، در کار رهایی نژاد انسان بود. 

			اگر شیطان می توانست مسیح را با یک وسوسه تسلیم کند او می توانست با یک عمل و یا یک اندیشه خلوص و پاکی کامل او را لکه دار کند و سرور تاریکی می توانست بر ضامن و شافع انسان ظفر یابد و بر همه خانواده بشر غالب آید. ولیکن شیطان تنها می توانست پریشان سازد ولی نمی توانست آلوده و ملوث سازد. او می توانست باعث رنج و حرمان شود ولی نمی توانست ناپاک سازد. او زندگی مسیح را صحنه ای طولانی از ستیز و مشقات نمود، با اینحال هر حمله او برای اسیر کردن بشر شکست میخورد. 

			در وسوسه بیابان در باغ جتسیمانی و بر روی صلیب، منجی ما نه بعنوان خداوند بلکه با قدرت خویش با شیطان وارد کارزار شد. زخمهای او نشان های پیروزی بخاطر بشر بود. وقتی که مسیح در درد و رنج بر صلیب آویخته شد در حالیکه روحهای شیطانی شادی کردند و انسانهای شریر ناسزا میگفتند آنگاه در واقع پاشنه او توسط شیطان ضربت دید. ولی آن عمل سر مار را لِه میکرد. او از طریق مرگ خویش « ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود ساخت » (عبرانیان ۲ آیه ۱۴). این عمل، سرنوشت سرکرده یاغیان را قطعی ساخت و برنامه رستگاری را برای همیشه تضمین نمود. او با مرگ خویش بر قدرت شیطان فائق گردید و قیام نمود. او دروازه های قبر را بر همه پیروان خویش گشود. در آخرین صحنه نبرد عظیم تحقق نبوت را شاهد خواهیم بود « او سر تو را خواهد كوبيد و تو پاشنه او را خواهي گزيد » (پیدایش ۱۵ آیه ۳).

			« ای دوستان عزیز، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، امّا معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد. ولی همینقدر میدانیم که وقتی مسیح ظهور کند، ما مثل او خواهیم بود، زیرا او را آن چنان که هست خواهیم دید » (اول یوحنا ۳ آیه ۲). رهایی دهنده ما راه را گشوده است تا اینکه گناهکارترین، محتاج ترین، مظلوم ترین و نومید ترین افراد بتوانند به خدای پدر دسترسی داشته باشند. 

			« اي يهوه، تو خداي من هستي؛ پس تو را تسبيح مي خوانم و نام تو را حمد مي گويم، زيرا كارهاي عجيب كرده اي و تقديرهاي قديم تو امانت و راستي است » (اشعیا ۲۵ آیه ۱). 

		

	
		
			۵۹ - خانه اسرائیل 

			در اعلانِ حقیقتِ انجیلِ جاودانی به هر قوم و ملت و زبان و مردم، کلیسای خدا بر روی زمین امروزه نبوت کهن را محقق میسازد « در آينده نزديک قوم اسرائيل، فرزندان يعقوب، مثل درخت ريشه مي دوانند و شکوفه و غنچه خواهند داد. تمام دنيا از ميوه اي که آنها به ثمر مي آورند، بهره خواهند برد » (اشعیا ۲۷ آیه ۶). پیروان مسیح در همکاری با فرشتگان آسمانی بسرعت مکانهای متروک زمین را پوشش میدهند و در نتیجه کار ایشان محصول فراوانی از جانهای ارزشمند چیده میشود. امروزه همچنانکه هرگز قبلاً چنین نبوده است، انتشار حقیقت کتاب مقدس بوسیله کلیسای وقف شده پسران انسان انجام میشود که قرنها پیش در وعده ای به ابراهیم و به همه اسرائیل پیشگوئی شده بود – برای کلیسای خدا بر روی زمین در هر عصری – « من به تو قومي كثير خواهم داد و آنان ملّتي بزرگ خواهند شد. من تو را بركت خواهم داد و نام تو مشهور و معروف خواهد شد، لذا تو خودت مايه بركت خواهي بود » (پیدایش ۱۲ آیه ۲). 

			این وعده متبارک تا حد زیادی در طی قرون متعاقب با بازگشت اسرائیل از سرزمینهای اسارت خودشان محقق گردید. این برنامه خدا بود که همه زمین برای ظهور اول مسیح آماده گردد، حتی امروزه راه برای بازگشت ثانی او آماده میشود. در خاتمه سالهای حقارت آمیز تبعید، خدا با رافت خویش از طریق زکریا به قوم خویش اسرائیل پیام ضمانت را داد: « اکنون به اورشليم به شهر مقدّس خود بازمي گردم و در آنجا ساکن مي شوم و کوه صهيون و اورشليم [شهر وفادار] و کوه خداوند متعال [کوه مقدّس] ناميده مي شود. من قوم خود را از شرق و غرب نجات مي دهم و به اورشليم مي آورم تا در آنجا ساکن شوند. آنها قوم من خواهند بود و من خدايشان خواهم بود و با راستي و عدالت بر آنها حکومت مي کنم » (زکریا ۸ آیات ۳، ۷ و ۸). 

			این وعده ها مشروط به اطاعت بود. گناهی که اسرائیل قبل از اسارت به آن متصف بودند نباید تکرار میشد. « سالها پيش، اين دستورات را به شما دادم: عادلانه قضاوت کنيد. به يکديگر محبّت و شفقت نشان بدهيد. به بيوه زنان، يتيمان و مردم بيگانه و فقيري که در بين شما زندگي مي کنند ظلم نکنيد و براي يکديگر توطئه نچينيد ». « کارهايي که شما بايد بکنيد اين است: راستگو و با انصاف باشيد و با يکديگر در صلح و صفا رفتار کنيد. در دادگاهها از عدالت طرفداري کنيد » (زکریا ۷ آیات ۹ و ۱۰؛ ۸ آیه ۱۶). 

			اَجر آنان زیاد می بود، هم دنیوی و هم روحانی، با وعده ای مشروط بر اینکه اصول عدالت را رعایت کنند. « بعد از اين در همه جا صلح و امنيّت برقرار مي شود. تاکها انگور به بار مي آورند، زمين محصول زياد مي دهد، از آسمان باران فراوان مي بارد و من بازماندگان قوم را از هرگونه نعمت برخوردار مي سازم. اي مردم يهودا و اسرائيل! در گذشته وقتي اقوام بيگانه کسي را نفرين مي کردند، مي گفتند: تو هم مثل مردم يهودا و اسرائيل به بلا گرفتار شوي! ولي حالا آن طور نيست؛ من شما را نجات مي دهم و از برکات خود بهره مند مي سازم. بعد از اين همان مردم مي گويند: [مانند مردم يهودا و اسرائيل برکت بيابي!] پس نترسيد و با قدرت دست به کار شويد » (زکریا ۸ آیات ۱۲ و ۱۳). 

			اسرائیل پس از اسارت بابل، از عبادت تمثالهای تراشیده رها گشته و شفا یافت. آنان پس از بازگشت توجه بیشتری به آموزه های مذهبی کردند و کتاب احکام و گفته های انبیا را در رابطه با عبادت خدای حقیقی مطالعه کردند. بازسازی و احیای معبد، آنان را قادر ساخت تا به ادامه فرائض حرم مطهر ادامه دهند. تحت رهبری زروبابل و عزرا و نحمیا، آنان مکرراً عهد نمودند تا همه احکام و شرایع خداوند را رعایت نمایند. فصلهای کامیابی که ادامه یافت شاهدی فراوان بود از خواست خدا برای پذیرش و آمرزش و با اینحال آنان با کوته بینی مهلک، دوباره و دوباره از سرنوشت باشکوه روی گردانده و خودخواهانه، شفایی را که برای حیات روحانی جماعت بیشماری در نظر گرفته شده بود، بخود اختصاص دادند. 

			این شکست برای محقق شدن هدف الهی در ایام ملاکی نبی بسیار آشکار بود. پیام آوران خداوند به سختی با شرارتهایی که اسرائیل را از کامیابی دنیوی و قدرت روحانی ربوده بود دست و پنجه نرم میکردند. در این توبیخ بر علیه طغیانگری، نبی از کاهنان و از مردم چشم پوشی نکرد و برای کسی استثنا قائل نشد. « اين پيامي است که خداوند توسط ملاکي به اسرائيل داد » که درسهایی از گذشته است که نباید فراموش شود و اینکه عهدی که خداوند با اهل بیت اسرائیل بست باید با وفاداری نگهداری شود. تنها با توبه قلبی برکات خدا می توانست درک گردد. نبی استغاثه نمود که دعا میکنم تا خدا بر شما رحم کند و شما را از فيض خود بهره مند سازد (ملاکی ۱ آیات ۱ و ۹). 

			با شکست موقتی اسرائیل برنامه اعصار برای رهایی بشر باطل نمیشد. کسانی که نبی با آنان سخن میگفت ممکن بود که به پیام داده شده اعتنا نکنند ولی اهداف خداوند با این وجود برای تحقق یافتن با استواری به پیش میرفت. « نام من در سراسر روي زمين و در بين تمام اقوام جهان با احترام ياد مي شود و براي من بُخور خوشبو دود مي کنند و قرباني هاي پسنديده تقديم مي کنند » (ملاکی ۱ آیه ۱۱). 

			عهد « حیات و آرامش » خدا با پسران ملاکی بسته شد – عهدی که اگر نگاه داشته میشد برکات ناگفته ای را می آورد – « در آن پيمان به جدّ شما، لاوي قول دادم که به آنها حيات و آرامش بدهم و دادم چون آنها از نام من مي ترسيدند و به من احترام مي گذاشتند. پس، من شما را در نظر همه مردم اسرائيل خوار و حقير مي سازم، زيرا دستورات مرا انجام نمي دهيد، بلکه در اجراي قوانين بي عدالتي مي نماييد » (ملاکی ۲ آیات ۵ و ۹). 

			به شرارتکاران از روزهای عقوبتی که سر خواهد رسید و همه طغیانگران را نابود خواهد ساخت بطور جدی هشدار داده شد. با این حال هیچ یک بدون ایمان رها نشدند نبوتهای ملاکی از داوری همراه بود با دعوتهایی به توبه ناکاران تا با خدا آشتی و صلح کنند. « اکنون وقت آن است که به سوي من برگرديد تا شما را بيامرزم » (ملاکی ۳ آیه ۷). 

			بنظر می رسد که گوئی هر قلبی باید به چنین دعوتی پاسخ دهد. خدای آسمانها فرزندان خطاکار خود را فرا میخواند تا بسوی او بازگردند که دوباره با او همکاری کند تا کار او را در زمین به پیش برند. خداوند دست خویش را دراز میکند تا دست اسرائیل را بگیرد و به آنان کمک کند تا از راه باریک خود انکاری و از خودگذشتگی عبور کنند و با او در میراثی به عنوان فرزندان خدا شریک شوند. آیا آنان استدعا خواهند نمود؟ آیا آنان تنها امید خویش را تشخیص میدهند؟ 

			چقدر اندوهبار بود که در ایام ملاکی بنی اسرائیل در تسلیم کردن و متواضع نمودن قلوب مغرور خویش تردید نمودند و در اطاعت دوستانه و عاجل و همکاری قلبی تعلل نمودند. توجیه در بیگناهی از خود در پاسخ آنان مشهود بود « چگونه به سوي تو برگرديم؟ » 

			خداوند یکی از گناهان خاص آنان را آشکار نمود. او پرسید « آيا درست است که کسي خدا را فريب دهد؟ نه، امّا شما مرا فريب داده ايد. مي گوييد: ما چگونه تو را فريب داده ايم؟ »

			پاسخ خداوند در واقع صریح است: « در پرداخت ده يک ها و هدايايي که براي من مي آوريد. همه شما نفرين شده ايد، زيرا مرا فريب مي دهيد. ده يک ها را به طور کامل به خانه من بياوريد تا خوراک کافي موجود باشد. به اين ترتيب مرا امتحان کنيد و ببينيد که چطور روزنه هاي آسمان را مي گشايم و شما را آن چنان برکت خواهم داد که گنجايش آن را نداشته باشيد » (ملاکی ۳ آیات ۷ تا ۱۲).

			خداوند کار دستهای انسان را برکت میدهد که سهم او را به او باز میگردانند. او به آنان آفتاب و باران میدهد او باعث میشود تا گیاهان رشد و نمو کنند، او سلامتی عطا میکند و توانایی می بخشد تا کارها را بتواند انجام دهد. هر برکتی از دستان بخشنده می آید و او از مردان و زنان میخواهد تا شکرگزاری خویش را با بازگرداندن سهم او در عشریه و هدایا نشان دهند که تاکستان او به هدر نرود. آنان باید مطالعه کند که خداوند چه خواهد کرد اگر بجای آنان باشد. آنان باید همه موضوعات مشکل را با او در دعا عنوان کنند. آنان باید علاقه غیر خودخواهانه خود را در ایفای کار او در همه قسمتهای جهان آشکار کنند. 

			قوم بنی اسرائیل از طریق پیامهایی از قبیل آنهایی که ملاکی آخرین پیامبر عهد عتیق اعلام نمود، همچنین از طریق ستم از سوی متخاصمان بی دین اسرائیل، سر انجام درسی را آموخت که کامیابی حقیقی بستگی به اطاعت از احکام خدا دارد. ولی بسیاری از مردم از روی ایمان اطاعت نکردند و محبت از قلبهای آنان جاری نگردید. انگیزه های آنان خودخواهانه بود. خدمت ظاهری آنان بعنوان اکتساب بزرگ و حشمت ملی بود. قوم بنی اسرائیل از مشارکت در اعمال بت پرستان منع شده بودند ولی این دوری چنان منحرف گردیده بود که دیوار جدایی بین بنی اسرائیل و همه قومهای دیگر ایجاد کرده بود و بدین سبب مانع از رسیدن برکاتی میشد که خداوند مأموریت داده بود تا اسرائیل به جهان ارزانی دارد. 

			در همان زمان یهودیان با گناهان خویش خود را از خدا جدا ساخته بودند. آنان قادر نبودند تا اهمیت روحانی را از تشریفات روحانی تشخیص دهند. آنان در (خود عدالت محوری) به اعمال خویش توکل داشتند و به قربانیها و آیین های خودشان متکی بودند در عوض اینکه به شایستگیهای او تکیه کنند – کسی که همه چیز به او اشاره داشت. بدین سبب « راهي را كه خدا به وسيله آن، انسان را در حضور خود نيک محسوب مي کند، نشناختند و كوشيدند راه خودشان را براي به دست آوردن نيكي مطلق درست جلوه دهند و به اين دليل تسليم نيكي خدا نشدند » (رومیان ۱۰ آیه ۳) آنان به خودبسندگی و استغناء از آئین و تشریفات تکیه داشتند. با فقدان روح و فیض خدا آنان سعی نمودند تا کمبود خود را با رعایت شدید مراسم و تشریفات مذهبی رفع نمایند. آنان با آیینی که خدا تعین کرده بود خشنود نبودند؛ آنان با ابداعات سختگیرانه بیشمار، فرامین الهی را بازداشته بودند. هر چه فاصله آنان از خدا بیشتر میشد در رعایت این الگوهای خود ساخته شدیدتر عمل میکردند. 

			با همه این جزئیات و سختگیریهای ظالمانه، نگاه داشتن احکام در عمل ناممکن بود. اصول بزرگ عدالت در احکام دهگانه بیان گردیده بود و حقایق باشکوه در خدمات نمادین سایه افکنده بود و علی السویه تحت سنتها و قانونهای بشری محو و دفن گردیده بود. آنانی که در واقع مشتاق خدمت به خدا بودند و کسانی که سعی کردند تا همه احکام را که توسط رهبران و کاهنان توصیه گردیده بود رعایت کنند، در زیر بار سنگین ناله میکردند. 

			بعنوان یک قوم امت اسرائیل در حالی که خواهان ظهور مسیح موعود بودند ولی از خدا در قلبها و زندگیشان جدا شده بودند که نمی توانستند درک درستی از خصوصیات و یا مأموریت رهایی دهنده موعود داشته باشند. آنان در عوض تمایل به رهایی از گناه و یافتن شکوه و آرامش مقدس، چشم به رهایی از طریق دشمنانشان دوخته بودند و منتظر احیا قدرت دنیوی بودند. آنان چشم براه مسیح موعود بودند تا بعنوان فاتح بیاید تا هر یوغی را بشکند و اسرائیل را بر همه اقوام مسلط سازد. بدین سبب شیطان در آماده ساختن قلبهای مردم برای رد کردن منجی در هنگام ظهورتوفیق یافته بود. غرور قلبی آنان و درک غلط آنان از خصوصیات و رسالت او، آنان را از درک شواهد مسیح بودن او باز داشته بود. 

			برای بیش از هزاران سال مردم یهود منتظر آمدن منجی موعود بودند. امیدهای درخشان به این واقعه تکیه داشت. برای هزاران سال در سرود و نبوت در تشریفات معبد و دعای خانگی نام او مقدس و گرامی نگاه داشته شده بود. و با اینحال وقتی که او آمد، او را به عنوان مسیح تشخیص ندادند – برای آن کسی که برای مدتهای مدید به انتظارش نشسته بودند. « به نزد خاصّان خود آمد و خاصّانش او را نپذيرفتند » (یوحنا ۱ آیه ۱۱). برای قلبهای دنیا پرست آنان، محبوب آسمانی مانند « ريشه ای در زمين خشك » بود. و در چشمان وی « نه صورتي و نه جمالي دیدند ». آنان جمال او را تشخیص ندادند (اشعیا ۵۳ آیه ۲). 

			تمام زندگی عیسای ناصری در میان مردم یهود، سرزنش خودخواهی آنان بود – همانگونه که در عدم تمایل آنان به تشخیص او به عنوان مالک تاکستان که آنان را بعنوان کشاورز بر آن گمارده بود آشکارگردیده بود. آنان از الگوی راستگوئی و پارسایی او نفرت داشتند و وقتی که آزمون نهایی سر رسید – آزمونی که به معنی اطاعت برای حیات ابدی یا اطاعت برای مرگ ابدی بود – آنان آن قدوس یگانه اسرائیل را انکار کردند و مسئول مصلوب شدن او بر روی صلیب در تپه جلجتا گردیدند. 

			در تمثیل تاکستان، مسیح در خاتمه رسالت زمینی خویش، نظر معلمان یهود را به برکات ارزشمندی که به اسرائیل ارزانی شده است جلب نمود و با اینکار، مطالبات خدا را تبعیت نشان داد. او آشکارا هدف باشکوه خدا را در برابر ایشان قرار داد که بواسطه فرمانبرداری می توانست محقق گردد. او با کنار زدن پرده از رخ آینده، نشان داد که چطور با قصور در انجام هدف او، همه قوم برکات را از دست دادند و برای آنان ویرانی ببار آورد. 

			« مالکی تاکستانی ساخت، دورتادور آن را دیوار کشید، حوضی برای له کردن انگور ساخت، و یک برج هم برای دیدبانی احداث کرد و باغ را به چند باغبان اجاره داد، و خود به سفر رفت » (متی ۲۱ آیه ۳۳).

			بدین جهت منجی به « تاكستان خداوند » اشاره نمود که اشعیای نبی قرنها پیش اعلان نموده بود که « خاندان اسرائیل » است (اشعیا ۵ آیه ۷). 

			مسیح فرمود: « و چون موسوم ميوه نزديك شد، غلامان خود را نزد دهقانان فرستاد تا ميوه هاي او را بردارند. امّا دهقانان غلامانش را گرفته، بعضي را زدند و بعضي را كشتند و بعضي را سنگسار نمودند. باز غلامان ديگر، بيشتر از اوّلين فرستاده، بديشان نيز به همانطور سلوك نمودند. بالاخره پسر خود را نزد ايشان فرستاده، گفت: پسر مرا حرمت خواهند داشت. امّا دهقانان چون پسر را ديدند با خود گفتند: اين وارث است. بياييد او را بكشيم و ميراثش را ببريم. آنگاه او را گرفته، بيرون تاكستان افكنده، كشتند ».

			مسیح با نشان دادن اوج شرارت آنان، حال سوالی را ایراد نمود: « پس چون مالك تاكستان آيد، به آن دهقانان چه خواهد كرد؟ ». کاهنان داستان را با علاقه ای عمیق دنبال میکردند و بدون در نظر گرفتن اینکه موضوع به خودشان ربط دارد در پاسخ به مردم پیوسته و گفتند: « البتّه آن بدكاران را به سختي هلاك خواهد كرد و باغ را به باغبانان ديگر خواهد سپرد كه ميوه هايش را در موسم بدو دهند ». 

			ناخودآگاه آنان سرنوشت شوم خود را اعلام نمودند. عیسی به ایشان نگریست و با چشمانی جستجوگر که به آنان خیره شده آنان دانستند که او می داند که در دلهایشان چه می گذرد. هیبت الوهیت او با قدرتی خاص در مقابل دیدگان آنان قرار گرفت. آنان در داستان مرد کشاورز، تصویری از خود را دیدند و ناخودآگاه فریاد برآوردند « خدا نکند! ».

			مسیح موقرانه و از روی تاسف از ایشان پرسید: « مگر در كتب هرگز نخوانده ايد اين كه سنگي را كه معمارانش ردّ نمودند، همان سر زاويه شده است. اين از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجيب است؟ از اين جهت شما را مي گويم كه ملكوت خدا از شما گرفته شده، به امّتي كه ميوه اش را بياورند، عطا خواهد شد. و هر كه بر آن سنگ افتد، منكسر شود و اگر آن بر كسي افتد، نرمش سازد » (متی ۲۱ آیات ۳۴ تا ۴۴). 

			مسیح سرنوشت شوم قوم یهود را عوض میکرد – چنانچه مردم او را میپذیرفتند. ولی حسادت، آنان را سنگدل و کینه توز کرده بود. آنان مصمم بودند که عیسای ناصری را بعنوان مسیح نپذیرند. آنان نور جهان را انکار کردند و از اینرو زندگی آنان با تاریکی محاط گردید – همچون تاریکی نیمه شب. سرنوشتِ پیشگوئی شده بر قوم یهود نازل گردید. اغراض سبعانه آنان که غیر قابل کنترل بود باعث ویرانی آنان گردید. آنان با خشم کورکورانه یکدیگر را نابود ساختند. غرور سرسختانه و طغیانگرانه آنان، خشمِ رومیان را بر آنان ریخت. اورشلیم نابود گردید – معبد به ویرانه ای مبدل شد و زمین آن مانند مزرعه ای شخم زده شد. فرزندان یهودا با شکلهای دهشتناکی از مرگ هلاک گردیدند. میلیونها نفر بعنوان غلام و برده در سرزمینهای بی دین فروخته شدند. 

			آنچه را که خدا برای جهان از طریق اسرائیل، آن قوم برگزیده، پیشنهاد کرده بود، نهایتا از طریق کلیسای خویش بر زمین، در زمان حاضر محقق خواهد ساخت. « او تاکستان را به کشاورزان دیگر سپرد تا هروقت موسم ميوه برسد، سهم او را بدهند »؛ خداوند امت عهدنگهدار خویش را که وفادارانه او را خدمت میکنند تنها نخواهد گذارد. این شاهدان در این میان برای خدا (اسرائیل روحانی) بشمار آمده اند و برای آنان وعده های عهدی که خداوند با قوم کهن خویش بسته بود را محقق خواهد ساخت. 

			امروز کلیسای خدا آزاد است تا در جهت تکمیل برنامه الهی برای رستگاری نژاد از دست رفته به پیش رود. برای قرنها قوم خدا از محدود بودن آزادی رنج کشید. موعظه انجیل در خلوص آن قدغن شده بود و مجازاتهای سختی بر آنانی که جرات نافرمانی از قوانین بشری داشته باشند در پیش رو بود. در نتیجه تاکستان خداوند تقریباً کاملاً خالی بود. مردم از نور کلام خدا محروم بودند. تاریکی و موهوم پرستی تهدید میکرد تا دانش مذهب راستین را محو کند. کلیسای خدا بر زمین در طی این دوران طولانی آزار و شکنجه بی رحمانه، در واقع، در اسارت بود، همانطور که فرزندان اسرائیل در بابل در طی دوره تبعید به اسارت گرفته شده بودند. 

			ولی خدای را شکر که کلیسای او بیش از این در قید اسارت نیست. به اسرائیل روحانی که احیا گردیده بود امتیازاتی موافق با امت خدا در زمان رهایی از بابل داده شد. در همه بخشهای زمین، مردان و زنان به پیامهای ارسالی آسمان پاسخ میدهند که یوحنای مکاشفات آنرا پیشگوئی کرده بود و پیش از آمدن دوباره مسیح میتواند اعلام شود: « از خدا بترسيد و او را تمجيد نماييد، زيرا كه زمان داوريِ او رسيده است » (مکاشفه ۱۴ آیه ۷). 

			سپاه اهریمن بیش از این نمی توانست کلیسا را در اسارت نگاه دارد چرا که « بابِل، آن شهر بزرگ ويران شد، زيرا تمام قومهاي دنيا را فاسد ميكرد و آنها را وا ميداشت تا از شراب فساد و هرزگي او مست شوند » (مکاشفه ۱۴ آیه ۸). « اي قوم من از ميان او بيرون آييد، مبادا در گناهانش شريك شده، از بلاهايش بهره مند شويد. زيرا گناهانش تا به فلك رسيده و خدا ظلمهايش را به ياد آورده است » (مکاشفه ۱۸ آیه ۴). اسیران در تبعید به پیام توجه نمودند: « از ميان بابل بگريزيد و هر كس جان خود را برهاند مبادا در گناه آن هلاك شويد. زيرا كه اين زمان انتقام خداوند است و او مكافات به آن خواهد رسانيد » (ارمیا ۵۱ آیه ۶). و سرزمین موعود به آنان داده شد از اینرو آنانیکه امروز خداترس هستند به پیام توجه کرده و از بابل بیرون می آیند و بزودی بعنوان نشانهای پیروزی فیض الهی در زمین جدید کنعان آسمانی خواهند ایستاد. 

			در ایام ملاکی پرسشهای تمسخر آمیز توبه ناکاران این بود « خدايي كه داوري می كند كجا است؟ » به آنان پاسخی جدی داده شد : « اينك من رسول خود را خواهم فرستاد و او طريق را پيش روي من مهيّا خواهد ساخت؛ و خداوندي كه شما طالب او مي باشيد، ناگهان به هيكل خود خواهد آمد، يعني آن رسول عهدي كه شما از او مسرور مي باشيد. هان او مي آيد! قول يهوه صبايوت اين است اما كيست كه روز آمدن او را متحّمل تواند شد؟ و كيست كه در حين ظهور وي تواند ايستاد؟ زيراكه او مثل آتش قالگر و مانند صابون گازران خواهد بود. و مثل قالگر و مصفّي كننده نقره خواهد نشست و بني لاوي را طاهر ساخته، ايشان را مانند طلا و نقره مصفّي خواهد گردانيد تا ايشان هديه اي براي خداوند به عدالت بگذرانند. آنگاه هديه يهودا و اورشليم پسنديده خداوند خواهد شد چنانكه در ايّام قديم و سالهاي پيشين مي بود » (ملاکی ۲ آیه ۱۷؛ ۳ آیات ۱ تا ۴). 

			وقتی که مسیح موعود در شُرُفِ ظهور بود، پیام یحیای تعمید دهنده، آن طلایه دار مسیح این چنین بود: « توبه كنيد، زيرا ملكوت آسمان نزديك است » (متی ۳ آیه ۲). 

			امروزه در روح و قدرت الیاس و یحیای تعمید دهنده، پیام آوران منصوب خدا توجه ما را به داوری جهان و به حوادثی جدی در رابطه با خاتمه زمان آزمون که بزودی اتفاق خواهد افتاد جلب مینماید، پیامی که حاکی از ظهور مسیح عیسی بعنوان پادشاهان پادشاهان و خدای خدایان است. بزودی هر انسانی برای اعمالی که در جسم شده است داوری میشود. زمان داوری خداوند آمده است و به همه کلیساهای او بر روی زمین مسئولیتی جدی داده شده است تا به آنانی که در مرز ویرانی ابدی ایستاده اند هشدار دهند. به هر بشری در این جهان بزرگ در این جدال عظیم که گوش جان بسپارد اصول خداوند بطور صریح و روشن گفته میشود، اصولی که سرنوشت همه بشر به آن بستگی دارد. 

			در این زمانهای نهایی آزمون برای فرزندان انسان وقتی که سرنوشت هر جانی خیلی زود برای همیشه قطعی خواهد شد خدای آسمان و زمین از کلیسای خویش انتظار دارد تا با جدیت و بیش از پیش به فعالیت بپردازند. آنانیکه بواسطه دانش ارزشمند حقیقت مسیح رهایی یافته اند توسط مسیح خدا بعنوان برگزیدگان در نظر گرفته میشوند که بالاتر از همه مردم روی زمین مورد لطف و تفقد قرار گرفته اند و او روی آنان حساب میکند تا شکرگزار او باشند زیرا که آنان را از تاریکی به نور شگفت انگیزحقیقت آورده است. برکاتی که ارزانی گردیده باید به دیگران گفته شود. خبر خوش نجات باید به هر قومی و نژاد و زبان و مردمی گفته شود. 

			در رؤیاهای انبیای کهن، خدای با شکوه بعنوان ارزانی کننده نور خاص بر کلیسای خویش در روزهای تاریکی و بی ایمانی، درست قبل از بازگشت ثانی مسیح، معرفی میگردد. او بعنوان خورشید عدالت بر کلیسای خویش طلوع کرد « و پرتو او شفابخش خواهد بود » (ملاکی ۴ آیه ۲). و از هر حواری و پیرو حقیقی باید تأثیر با نفوذ حیات – دلیری – سودمندی و شفای حقیقی منتشر گردد. 

			آمدن مسیح در تاریکترین دوره تاریخ این زمین اتفاق خواهد افتاد. ایام نوح و لوط مصور کننده وضعیت جهان درست قبل از آمدن فرزند انسان است. کلام به این زمان اشاره میکند و اظهار میدارد « ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعاليّتهاي شيطان خواهد بود و با انواع نشانه ها و معجزات فريبنده و هر نوع شرارتي كه براي محكومين به هلاكت فريبنده است، همراه خواهد بود. چون آنها عشق به حقيقت را كه مي تواند آنان را نجات بخشد، قبول نكردند » (دوم تسالونیکیان ۲ آیات ۹ و ۱۰). کار او بطور واضح آشکار گردید – با تاریکی بسرعت رو بفزون – خطاهای جماعت – کفر و الحاد – و اغفالهای این ایام آخر. نه تنها شیطان جهان را به اسارت میبرد بلکه خدعه های او کلیساهای مدعی عیسی مسیح را آلوده میسازند. ارتداد عظیم همچون تاریکی نیمه شب روبفزونی است. برای امت خدا شبی مشقت آمیز خواهد بود – شب گریه و زاری – شب شکنجه برای خاطر حقیقت. ولی از درون آن شب تاریک نور خدا خواهد درخشید. 

			او باعث میگردد تا « نور از تاریکی بدرخشد » (دوم قرنتیان ۴ آیه ۶). وقتی که « زمين خالي و بدون شكل بود. همه جا آب بود و تاريكي آن را پوشانده بود و روح خدا بر روي آبها حركت مي كرد. خدا فرمود: روشنايي بشود و روشنايي شد » (پیدایش ۱ آیات ۲ و ۳). از این رو در شب تاریکی روحانی کلام خداوند خواهد گفت « روشنایی بشود ». او به امت خویش خواهد گفت « اي اورشليم، برخيز و مانند خورشيد درخشان شو، جلال خداوند بر تو مي تابد » (اشعیا ۶۰ آیه ۱). 

			« بنگرید » تيرگي و ظلمت بر ساير ملّتها سايه خواهد افکند، امّا نور خداوند بر تو خواهد تابيد، و روشنايي حضور او با شما خواهد بود. (آیه ۲). مسیح تلئلوء جلال پدر به عنوان نور به جهان آمد. او آمد تا خدا را به انسان معرفی کند و از او مکتوب است که او تدهین گردید « خدا، عيساي ناصري را با روح القدس و قدرت خود مسح كرد و مي دانيد، كه چگونه عيسي به همه جا مي رفت و کارهاي نيک انجام مي داد و همه كساني را كه در اسارت شيطان به سر مي بردند رهايي مي بخشيد زيرا خدا با او بود » (اعمال رسولان ۱۰ آیه ۳۸). در کنیسه ای در ناصره مسیح گفت « روح خداوند بر من است، او مرا مسح كرده است تا به بينوايان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادي اسيران و بينايي كوران و رهايي ستمديدگان را اعلام كنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمايم » (لوقا ۴ آیات ۱۸ و ۱۹). این کاری بود که او به حواریون خود مأموریت داد تا انجام دهند. « شما نور جهان هستيد. نمي توان شهري را كه بر كوهي بنا شده است، پنهان كرد ». « نور شما نيز بايد همين طور در برابر مردم بتابد تا كارهاي نيک شما را ببينند و پدر آسماني شما را ستايش نمايند » (متی ۵ آیات ۱۴ و ۱۶). 

			این کاری است که اشعیاء نبی تشریح میکند: « گرسنگان را در غذاي خود سهيم کنيد، و درِ خانه هاي خود را به روي فقيران و بي خانمانان باز کنيد. به کساني که چيزي براي پوشيدن ندارند، لباس بدهيد و از کمک کردن به اقوام خود دريغ نکنيد. درآن صورت، رحمت من مثل خورشيد صبحگاهي بر تو خواهد درخشيد، و زخمهاي تو زود شفا خواهد يافت. من هميشه با تو خواهم بود و تو را نجات خواهم داد، و حضور من تو را از هر جهت حمايت خواهد کرد » (اشعیا ۵۸ آیات ۷ و ۸). 

			بدین جهت در شب تاریکی روحانی جلال خدا از طریق کلیسای خویش خواهد درخشید تا آنانی را که مغموم هستند، بر خیزانده و تسلی دهد. 

			در اطراف ما صدای شیون و زاری جهان شنیده میشود. در هر سو دست نیازمند و تنگدستی دیده میشود. این وظیفه ماست تا کمک کنیم و سختیهای زندگی را تسلی و تسکین دهیم. نیازهای جان را تنها مسیح میتواند برطرف نماید. اگر مسیح در ما ساکن باشد قلبهای ما با شفقت الهی پر خواهد شد. چشمه های محبت مسیحایی که بسته بودند باز خواهند شد. 

			بسیاری هستند که امید از آنان رخت بر بسته است. نور تابان را به آنان بازگردانید. بسیاری دلیری خود را از دست داده اند. با کلام دلخوش کننده با آنان سخن بگوئید. برای آنان دعا کنید. کسانی هستند که به نان حیات نیازمندند. از کلام خدا برای آنان بخوانید. بسیاری وجود دارند که جانهای بیمار دارند و مرهم های زمینی و طبیبان نمیتوانند آنان را شفا دهند. برای این جانها دعا کنید. آنان را به عیسی بازگردانید. به آنان بگوئید که مرهمی در جلعاد است و طبیبی در آنجا وجود دارد. 

			نور برکت است، یک برکت جهانی که خزاین خود را بر جهان نا سپاس – نا مقدس – و فاسد فرو میریزد. نور خورشید عدالت نیز چنین خواهد بود. همه زمین گوئی که در تاریکی گناه و اندوه و درد پیچیده شده است و باید با دانش محبت خدا نور افشانی شود. نور ملکوت از هیچ فرقه یا قشر و یا رتبه ای از مردم دریغ نمیکند. 

			پیام امید و رحمت تا خاتمه جهان ادامه خواهد یافت. هر کسی که بخواهد، میتواند گام نهاده و قوت خدا را نصیب خود سازد و با او آشتی جوید و او صلح و سلامتی را ایجاد خواهد نمود. بیش از این بی دینان در لفافه های تاریکی نیمه شب پیچیده نخواهند شد. تاریکی در برابر پرتوهای روشن خورشید عدالت محو خواهد گردید. 

			مسیح همه تمهیدات را آماده ساخته تا کلیسای او جسم متبدل شده بشود و با نور جهان درخشنده گردد و جلال عمانوئیل را صاحب گردد. این هدف اوست که هر مسیحی با فضایی از نور و آرامش روحانی احاطه گردد. او میخواهد که خوشی او را در زندگی خود نمایان سازیم. 

			« اي اورشليم، برخيز و مانند خورشيد درخشان شو، جلال خداوند بر تو مي تابد » (اشعیا ۶۰ آیه ۱). مسیح با قدرت و جلال عظیم می آید. او با جلال خویش می آید و با جلال پدر. و فرشتگان مقدس در راه او را همراهی خواهند کرد. در حالیکه همه جهان در تاریکی فرو رفته است در مسکن های مقدسین نوری خواهد بود. آنان ظهور ثانی او را در همان ابتدا در خواهند یافت. نور تاریکی ناپذیر از شکوه و فر او خواهد درخشید و مسیح رهایی دهنده مورد تحسین همه کسانی که او را خدمت کرده اند قرار خواهد گرفت. در حالیکه بدکاران فرار میکنند پیروان مسیح در حضور او به شادی میپردازند. 

			و در آنجا رهایی یافتگان در میان انسانها میراث وعده داده شده را دریافت میکنند. بدین جهت هدف خدا برای اسرائیل بطور واقعی محقق خواهد گردید. در آنچه که خداوند قصد کرده است، انسان قدرت ندارد تا آنرا باطل کند. (چراغی را که ایزد بر فروزد – هر آنکس پُف کند ریشش بسوزد). حتی در میانه کار شیطان، اهداف خدا با استواری برای تحقق یافتن به پیش میرود. درست همانگونه که خانه اسرائیل در سراسر تاریخ سلطنت منقسم گردیده بود و هدف خدا همچنان به پیش میرفت، به همان گونه توسط اسرائیل روحانی، امروزه نیز به پیش میرود. 

			پیشگویِ پطموس یعنی همان (یوحنا) به اعصار مینگریست، به این زمان احیای اسرائیل که در زمین تازه شهادت داد:

			« و بعد از اين ديدم كه اينك گروهي عظيم كه هيچ كس نتواند شمرد، از هر امّت و قبيله و قوم و زبان در پيش تخت و در حضور برّه به جامه هاي سفيد آراسته و شاخه هاي نخل به دست گرفته، ايستاده اند و به آواز بلند ندا كرده، مي گويند: نجات، خداي ما را كه بر تخت نشسته است و برّه را است. و جميع فرشتگان در گرد تخت و پيران و چار حيوان ايستاده بودند. و در پيش تخت به روي در افتاده، خدا را سجده كردند و گفتند: آمين! بركت و جلال و حكمت و سپاس و اكرام و قوّت و توانايي، خداي ما را باد تا ابدالآباد. آمين ». « و شنيدم چون آواز جمعي كثير و چون آواز آبهاي فراوان و چون آواز رعدهاي شديد كه مي گفتند: هللوياه، زيرا خداوند خداي ما قادر مطلق، سلطنت گرفته است! شادي و وجد نماييم و او را تمجيد كنيم زيرا كه نكاح برّه رسيده است و عروس او خود را حاضر ساخته است ». « ايشان با برّه جنگ خواهند نمود و برّه بر ايشان غالب خواهد آمد، زيرا كه او ربّ الارباب و پادشاه پادشاهان است و آناني نيز كه با وي هستند كه خوانده شده و برگزيده و امينند » (مکاشفه ۷ آیات ۹ تا ۱۲؛ ۱۹ آیه ۶؛ ۱۷ آیه ۱۴). 

		

	
		
			۶٠ - رؤیاهای با شکوه آینده

			به کلیسای خدا در تاریکترین نبرد طولانی خویش با اهریمن مکاشفاتی از هدف جاودانی خدا داده شده است. امت او مجاز گردیدند تا فراتر از مشقات کنونی را دیده و پیروزی های آینده را ملاحظه کنند و وقتی که نبرد تمام شود، رهایی یافتگان به سرزمین موعود قدم خواهند گذارد. این رؤیاهای باشکوه آینده صحنه هایی هستند که با دستان خدا به تصویر کشیده شده اند و باید برای کلیسای او در عصر حاضر عزیز باشند، وقتی که جدالهای اعصار بسرعت خاتمه می یابند و برکات وعده داده شده بزودی در کمال خویش درک خواهند گردید. 

			پیامهای تسلی بخش بسیاری توسط انبیای عهد کهن به کلیسا داده شده است. « تسلي دهيد! قوم مرا تسلّي دهيد! » (اشعیا ۴۰ آیه ۱) این پیام ماموریتی بود که به اشعیا داده شده بود و با این مأموریت در میان همه قرونی که تعاقب گردیده بود، رؤیاهای شگفت انگیزی همراه بود که امید و خوشی ایمانداران بود. انسانهای تحقیر شده و جفا دیده رستگار خواهند شد – و فرزندان خدا در هر عصری با وعده های تضمین شده او محافظت خواهند گردید. آنان با ایمان چشم انتظار زمانی بودند که او به کلیسای خویش این تضمین را عملی سازد « به عوض آنكه تو متروك و مبغوض بودي و كسي از ميان تو گذر نمي كرد. من تو را فخر جاوداني و سرور دهرهاي بسيار خواهم گردانيد » (اشعیا ۶۰ آیه ۱۵). 

			کراراً، قاطبه مسیحیان جهان برای آزمون و مصایب فراخوانده شده اند، چرا که بدون نبرد شدید کلیسا ظفر نخواهد یافت. « و هرچند خداوند شما را نان ضيق و آب مصيبت دهد » (اشعیا ۳۰ آیه ۲۰) اینها معمولی هستند ولی هیچکس بدون توکل بر خدای توانا رستگار نخواهد شد. « و الآن خداوند كه آفرينده تو اي يعقوب، و صانع تو اي اسرائيل است چنين مي گويد: مترس زيرا كه من تو را فديه دادم و تو را فديه دادم و تو را به اسمت خواندم پس تو از آن من هستي. چون از آبها بگذري من با تو خواهم بود و چون از نهرها (عبور نمايي) تو را فرو نخواهند گرفت. و چون از ميان آتش روي، سوخته نخواهي شد و شعله اش تو را نخواهد سوزانيد. زيرا من يهوه خداي تو و قدّوس اسرائيل نجات دهنده تو هستم. مصر را فديه تو ساختم و حبش و سبا را به عوض تو دادم. چونكه در نظر من گرانبها و مكرّم بودي و من تو را دوست مي داشتم پس مردمان را به عوض تو و طوايف را در عوض جان تو تسليم خواهم نمود » (اشعیا ۴۳ آیات ۱ تا ۴). 

			آمرزش بواسطه خداست – پذیرش کامل و آزاد از طریق شایستگیهای مسیح، آن فردی که مصلوب شد و از مرگ قیام نمود. اشعیا شنید که خداوند به برگزیدگان خویش میگوید: « من هستم من كه بخاطر خود خطاياي تو را محو ساختم و گناهان تو را بياد نخواهم آورد. مرا ياد بده تا با هم محاكمه نماييم. حجّت خود را بياور تا تصديق شوي ». « و شير امّت ها را خواهي مكيد و پستانهاي پادشاهان راخواهي مكيد و خواهي فهميد كه من يهوه نجات دهنده تو هستم و من قدير اسرائيل، وليّ تو مي باشم » (اشعیا ۴۳ آیات ۲۵ و ۲۶؛ ۶۰ آیه ۱۶). 

			نبی اعلان نمود « و موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند يهوه اشكها را از هر چهره پاك خواهد نمود و عار قوم خويش را از روي تمامي زمين رفع خواهد كرد، زيرا خداوند گفته است ». « و ايشان را به قوم مقدّس و فديه شدگان خداوند مسمّي خواهند ساخت و تو به مطلوب و شهر غير متروك ناميده خواهي شد ». « تا قرار دهم براي ماتميان صهيون و به ايشان ببخشم تاجي را به عوض خاكستر و روغن شادماني را به عوض نوحه گري و رداي تسبيح را به جاي روح كدورت تا ايشان درختان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمجيد وي ناميده شوند ».

			« بيدار شو اي صهيون! بيدار شو و قوّت خود را بپوش اي شهر مقدس اورشليم! لباس زيبايي خويش را در بر كن زيرا كه نامختون و ناپاك بار ديگر داخل تو نخواهد شد. اي اورشليم خود را از گردْ بيفشان و برخاسته، بنشين! و اي دختر صهيون كه اسير شده اي بندهاي گردن خود را بگشا ». « اي رنجانيده و مضطرب شده كه تسلّي نيافته اي، اينك من سنگهاي تو را در سنگ سرمه نصب خواهم كرد و بنياد تو را در ياقوت زرد خواهم نهاد. و مناره هاي تو را از لعل و دروازه هايت را از سنگهاي بهرمان و تمامي حدود تو را از سنگهاي گران قيمت خواهم ساخت. و جميع پسرانت از خداوند تعليم خواهند يافت و پسرانت را سلامتي عظيم خواهد بود. در عدالت ثابت شده و از ظلم دور مانده، نخواهي ترسيد و هم از آشفتگي دور خواهي ماند و به تو نزديكي نخواهد نمود. همانا جمع خواهند شد اما نه به اذن من. 

			آناني كه به ضّد تو جمع شوند به سبب تو خواهند افتاد. اينك من آهنگري را كه زغال را به آتش دميده، وسیله ای براي كارخود بيرون مي آورد، آفريدم. و من نيز هلاك كننده را براي خراب نمودن آفريدم. هر وسیله ای كه به ضّد تو ساخته شود، پيش نخواهد برد و هر زباني را كه براي محاكمه به ضّد تو برخيزد، تكذيب خواهي نمود. اين است نصيب بندگان خداوند و عدالت ايشان از جانب من. خداوند مي گويد » (اشعیا ۲۵ آیه ۸؛ ۶۲ آیه ۱۲؛ ۶۱ آیه ۳؛ ۵۲ آیات ۱ و ۲؛ ۵۴ آیات ۱۱ تا ۱۷).

			مسیح ملبس به جوشنِ عدالت کلیسا وارد نبرد نهایی خود میشود. « اين كيست كه مثل صبح مي درخشد؟ و مانند ماه جميل و مثل آفتاب طاهر و مانند لشكر بيدق دار مهيب است؟ » (غزل غزلها ۶ آیه ١٠) کلیسا به همه جهان میرود و فاتح مظفرانه در جهان به پیش خواهد رفت. 

			تاریکترین زمانهای کشمکش کلیسا با قدرتهای اهریمن بلافاصله متعاقب روز رهایی نهایی خواهد بود. ولی کسانی که به خدا اعتماد دارند نیازی نیست که بترسند چرا که: « براي فقيران قلعه و به جهت مسكينان در حين تنگي ايشان قلعه بودي و ملجا از طوفان و سايه از گرمي، هنگامي كه نفخه ستمكاران مثل طوفان بر ديوار مي بود » (اشعیا ۲۵ آیه ۴). 

			در آن روز فقط عادلان وعده رهایی دارند. « گناه كاراني كه در صهيون اند مي ترسند و لرزه منافقان را فرو گرفته است، (و مي گويند): كيست از ما كه در آتش سوزنده ساكن خواهد شد و كيست از ما كه در نارهاي جاوداني ساكن خواهد گرديد؟ اما آنكه به صداقت سالك باشد و به استقامت تكلّم نمايد و سود ظلم را خوار شمارد و دست خويش را از گرفتن رشوه بيفشاند گوش خود را از اصغاي خون ريزي ببندد و چشمان خود را از ديدن بديها بر هم كُند؛ او در مكانهاي بلند ساكن خواهد شد و ملجاي او ملاذ صخره ها خواهد بود. نان او داده خواهد شد و آب او ايمن خواهد بود » (اشعیا ۳۳ آیات ۱۴ تا ۱۶). 

			کلام خدا به ایمانداران خود این است: « اي قوم من بياييد به حجره هاي خويش داخل شويد و درهاي خود را در عقب خويش ببنديد. خويشتن را اندك لحظه اي پنهان كنيد تا غضب بگذرد. زيرا اينك خداوند از مكان خود بيرون مي آيد تا سزاي گناهان ساكنان زمين را به ايشان برساند. پس زمين خونهاي خود را مكشوف خواهد ساخت و كشتگان خويش را ديگر پنهان نخواهد نمود » (اشعیا ۲۶ آیات ۲۰ و ۲۱). 

			رؤیاهای روز بزرگ داوری به پیامبران خدا الهام گردیده و یک نظر اجمالی از حیرت آنهایی که آماده نیستند تا خدایشان را با آشتی ملاقات کنند، داده میشود.

			« اينك خداوند زمين را خالي و ويران مي كند، و آن را واژگون ساخته، ساكنانش را پراكنده مي سازد. و مَثَل قوم، مَثَل كاهن و مَثَل بنده، مَثَل آقايش و مَثَل كنيز، مَثَل خاتونش و مَثَل مشتري، مَثَل فروشنده و مَثَل قرض دهنده، مَثَل قرض گيرنده و مَثَل سود خوار، مَثَل سود دهنده خواهد بود. و زمين بالكّل خالي و بالكّل غارت خواهد شد زيرا خداوند اين سخن را گفته است. زمين ماتم مي كند و پژمرده مي شود. ربع مسكون كاهيده و پژمرده مي گردد، شريفان اهل زمين كاهيده مي شوند. زمين زير ساكنانش ملوّث مي شود زيرا كه از شرايع تجاوز نموده و فرايض را تبديل كرده و عهد جاوداني را شكسته اند. بنابراين لعنت، جهان را فاني كرده است و ساكنانش سزا يافته اند. لهذا ساكنان زمين سوخته شده اند و مردمان، بسيار كم باقي مانده اند. شيره انگور ماتم مي گيرد و مو كاهيده مي گردد و تمامي شاددلان آه مي كشند. شادماني دفّها تلف شده، آواز عشرت كنندگان باطل و شادماني بربطها ساكت خواهد شد » (اشعیا ۲۴ آیات ۱ تا ۸).

			« واي بر آن روز زيرا روز خداوند نزديك است و مثل هلاكتي از قادر مطلق مي آيد. آيا مأكولات در نظر ما منقطع نشد و سرور و شادماني از خانه خداي ما؟ دانه ها زير كلوخها پوسيد. مخزنها ويران و انبارها خراب شد زيرا گندم تلف گرديد. بهايم چه قدر ناله مي كنند و رمه هاي گاوان شوريده احوالند، چونكه مرتعي ندارند و گله هاي گوسفند نيز تلف شده اند. موها خشك و انجيرها ضايع شده؛ انار و خرما و سيب و همه درختان صحرا خشك گرديده، زيرا خوشي از بني آدم رفع شده است » (یوئیل ۱ آیات ۱۵ تا ۱۸ و ۱۲). 

			ارمیا هنگامی که در رؤیا نابودیهای شکل گرفته را در صحنه های پایانی زمین دید گفت « دردی طاقت فرسا وجودم را فرا گرفته و دلم بیتاب شده است »، دیگر نمی توانم ساکت و آرام بمانم چون صدای شیپور دشمن و فریاد جنگ در گوشم طنین انداخته است. (ارمیا ۴ آیات ۱۹ و ۲۰).

			« و كبرياي انسان خم شود و تكبّر مردان پست خواهد شد. و در آن روز خداوند به تنهايي متعال خواهد بود، و بتها بالكلّ تلف خواهند شد. و ايشان به مغاره هاي صخره ها و حفره هاي خاك داخل خواهند شد، به سبب ترس خداوند و كبرياي جلال وي هنگامي كه او برخيزد تا زمين را متزلزل سازد. در آن روز مردمان، بتهاي نقره و بتهاي طلاي خود را كه براي عبادت خويش ساخته اند، نزد موش كوران و خفّاشها خواهند انداخت، تا به مغاره هاي صخره ها و شكافهاي سنگ خارا داخل شوند، به سبب ترس خداوند و كبرياي جلال وي هنگامي كه او برخيزد تا زمين را متزلزل سازد » (اشعیا ۲ آیات ۱۷ تا ۲۱). 

			از آن دوران گذار، هنگامی که غرور بشر تحقیر گردد، ارمیا شهادت می دهد: « بسوي زمين نظر انداختم و اينك تهي و ويران بود و بسوي آسمان و هيچ نور نداشت. بسوي كوهها نظر انداختم و اينك متزلزل بود و تمام تلّها از جا متحرك مي شد. نظر كردم و اينك آدمي نبود و تمامي مرغان هوا فرار كرده بودند. نظر كردم و اينك بوستانها بيابان گرديده و همه شهرها از حضور خداوند و از حّدت خشم وي خراب شده بود ». « واي برما زيرا كه آن روز، عظيم است و مثل آن ديگري نيست و آن زمان تنگي يعقوب است اما از آن نجات خواهد يافت » (ارمیا ۴ آیات ۲۳ تا ۲۶؛ ۳۰ آیه ۷).

			روز غضب برای دشمنان خدا روز رهایی نهایی برای کلیسای خویش است. نبی میگوید: « دستهاي سست را قوي سازيد و زانوهاي لرزنده را محكم گردانيد. به دلهاي خائف بگوييد: قوي شويد و مترسيد اينك خداي شما با انتقام مي آيد. او با عقوبت الهي مي آيد و شما را نجات خواهد داد ». « و موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند يهوه اشكها را از هر چهره پاك خواهد نمود و عار قوم خويش را از روي تمامي زمين رفع خواهد كرد، زيرا خداوند گفته است » (اشعیا ۳۵ آیات ۳ و ۴؛ ۲۵ آیه ٨). و هنگامی که نبی مشاهده میکرد که خدای جلال از آسمان بهمراه همه فرشتگان نازل میشود تا باقیماندگان کلیسا را از میان اقوام زمین جمع کند او منتظرین را با فریاد شادمانی متحد میسازد: « و در آن روز خواهند گفت: اينك اين خداي ما است كه منتظر او بوده ايم و ما را نجات خواهد داد. اين خداوند است كه منتظر او بوده ايم پس از نجات او مسرور و شادمان خواهيم شد » (اشعیا ۲۵ آیه ۹).

			صدای فرزند خدا شنیده میشود که مقدسین آرمیده را صدا میزند و وقتی که نبی آنان را مشاهده میکرد که از زندان خانه مرگ بیرون می آیند او بانگ بر آورد:

			« مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهاي من خواهند برخاست. اي شما كه در خاك ساكنيد بيدار شده، ترنّم نماييد! زيرا كه شبنم تو شبنم نباتات است. و زمين مردگان خود را بيرون خواهد افكند ». « آنگاه چشمان كوران باز خواهد شد و گوشهاي كران مفتوح خواهد گرديد. آنگاه لنگان مثل غزال جست و خيز خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سراييد » (اشعیا ۲۶ آیه ۱۹؛ ۳۵ آیات ۵ و ۶). 

			در رؤیاهای نبی کسانی که بر گناه و قبرظفر یافته بودند حال در حضور آفریننده خویش خوشحال و شادمان ایستاده بودند و با او آزادانه حرف میزدند همانگونه که آدم در ابتدا با خدا صحبت میکرد. 

			« بلكه از آنچه من خواهم آفريد، شادي كنيد و تا به ابد وجد نماييد زيرا اينك اورشليم را محّل وجد و قوم او را محّل شادماني خواهم آفريد. و از اورشليم وجد خواهم نمود و از قوم خود شادي خواهم كرد و آواز گريه و آواز ناله بار ديگر در او شنيده نخواهد شد  ». «  ليكن ساكن آن نخواهد گفت كه بيمار هستم و گناه قومي كه در آن ساكن باشند آمرزيده خواهد شد ».

			« آبها در بيابان و نهرها در صحرا خواهد جوشيد. و سراب به بركه و مكان هاي خشك به چشمه هاي آب مبدّل خواهد گرديد. در مسكني كه شغالها مي خوابند علف و بوريا و ني خواهد بود ».

			« به جاي درخت خار و صنوبر به جاي خس آس خواهد روييد و براي خداوند اسم و آيت جاوداني كه منقطع نشود خواهد بود ».

			« و در آنجا شاهراهي و طريقي خواهد بود و به طريق مقدّس ناميده خواهد شد و نجسان از آن عبور نخواهند كرد بلكه آن به جهت ايشان خواهد بود. و هر كه در آن راه سالك شود اگر چه هم جاهل باشد گمراه نخواهد گرديد ». « سخنان دلاويز به اورشليم گوييد و او را ندا كنيد كه اجتهاد او تمام شده و گناه وي آمرزيده گرديده، و از دست خداوند براي تمامي گناهانش دو چندان يافته است »

			(اشعیا ۶۵ آیات ۱۸ و ۱۹؛ ۳۳ آیه ۲۴؛ ۳۵ آیات ۶ و ۷؛ ۵۵ آیه ۱۳؛ ۳۵ آیه ۸؛ ۴۰ آیه ۲). 

			وقتی نبی، رستگار شدگان را ساکن در شهر خدا که از گناه و لعنت پاک است، مشاهده میکرد با وجد روحانی گفت: « اي همه آناني كه اورشليم را دوست مي داريد، با او شادي كنيد و برايش وجد نماييد. و اي همه آناني كه براي او ماتم مي گيريد، با او شادي بسيار نماييد ». 

			« و بار ديگر ظلم در زمين تو و خرابي و ويراني در حدود تو مسموع نخواهد شد و حصارهاي خود را نجات و دروازه هاي خويش را تسبيح خواهي ناميد. و بار ديگر آفتاب در روز نور تو نخواهد بود و ماه با درخشندگي براي تو نخواهد تابيد زيرا كه يهوه نور جاوداني تو و خدايت زيبايي تو خواهد بود. و بار ديگر آفتاب تو غروب نخواهد كرد و ماه تو زوال نخواهد پذيرفت زيرا كه يهوه براي تو نور جاوداني خواهد بود و روزهاي نوحه گري تو تمام خواهد شد. وجميع قوم تو عادل خواهند بود و زمين را تا به ابد متصرّف خواهند شد. شاخه مغروس من و عمل دست من، تا تمجيد كرده شوم » (اشعیا ۶۶ آیه ۱۰؛ ۶۰ آیات ۱۸ تا ۲۱).

			نبی صدای نغمه و سرودی را شنید. این موسیقی و سرود را هیچ گوش و ذهنی نمیتواند درک کند. « و فديه شدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنّم به صهيون خواهند آمد و خوشي جاوداني بر سر ايشان خواهد بود. و شادماني و خوشي را خواهند يافت و غم و ناله فرار خواهد كرد ». « به تحقيق خداوند صهيون را تسلّي داده، تمامي خرابه هايش را تسلّي بخشيده است و بيابان او را مثل عدن و هامون او را مانند جنّت خداوند ساخته است. و خوشي و شادي در آن يافت مي شود و تسبيح و آواز ترنّم ». « مغنيان و رقص كنندگان نيز. جميع چشمه هاي من در تو است ». « اينان آواز خود را بلند كرده، ترنّم خواهند نمود و درباره كبريايي خداوند از دريا صدا خواهند زد » (اشعیا ۳۵ آیه ۱۰؛ ۵۱ آیه ۳؛ مزامیر ۸۷ آیه ۷؛ اشعیا ۲۴ آیه ۱۴). 

			در زمین نو شده رستگار شدگان به کار و خوشی مشغول خواهند بود که در ابتدا برای آدم و حوا خوشی آورده بود. زندگی عدنی احیا خواهد شد – زندگی در باغها و مراتع. « و خانه ها بنا كرده، در آنها ساكن خواهند شد و تاكستانها غرس نموده، ميوه آنها را خواهند خورد. بنا نخواهند كرد تا ديگران سكونت نمايند و آنچه را كه غرس مي نمايند ديگران نخواهند خورد. زيرا كه ايّام قوم من مثل ايّام درخت خواهد بود و برگزيدگان من از عمل دستهاي خود تمتّع خواهند برد » (اشعیا ۶۵ آیات ۲۱ و ۲۲). 

			همه استعدادها رشد خواهد یافت و هر توانایی افزون خواهد شد. کارهای شگفت انگیز به پیش خواهند رفت – آرزوهای بزرگ بر آورده خواهند شد – بلند همتی ها درک خواهند گردید. شاهکارهای بزرگ جهان ادامه خواهد یافت و به جاه طلبی های عظیم میتوان دست یافت و همچنان چیزهای بالاتر و بالاتری برای نائل شدن به آن پدیدار میشود – برای تحسین حقایق جدید – برای درک موضوعات تازه – برای مطالعه برای قدرتهای جسم و ذهن و جان. 

			انبیایی که به آنان این صحنه های عظیم آشکار گردید اشتیاق داشتند که آنرا کاملاً بفهمند « كه درباره اين نجات، انبيايي كه از فيضي كه براي شما مقرّر بود، اِخبار نمودند، تفتيش و تفحّص مي كردند و دريافت مي نمودند كه كدام و چگونه زمان است كه روح مسيح كه در ايشان بود از آن خبر مي داد، چون از زحماتي كه براي مسيح مقرّر بود و جلالهايي كه بعد از آنها خواهد بود، شهادت مي داد؛ و بديشان مكشوف شد كه نه به خود بلكه به ما خدمت مي كردند، در آن اموري كه شما اكنون از آنها خبر يافته ايد از كساني كه به روح القدس كه از آسمان فرستاده شده است، بشارت داده اند و فرشتگان نيز مشتاق هستند كه در آنها نظر كنند » (اول پطرس ۱ آیات ۱۰ تا ۱۲).

			برای همه ما که در مرز محقق شدن امور ایستاده ایم از آن لحظه شگرف و آن علاقه زنده این تصویرها نشان داده خواهد شد – وقایعی که از زمانیکه اولین والدین ما پا از عدن بیرون گذاشتند. فرزندان خدا نگریسته و منتظر ماندند و مشتاقانه دعا کردند! 

			همسفر روحانی، ما همچنان در میانه سایه ها و آشفتگیهای فعالیتهای زمینی هستیم ولی بزودی منجی ما ظاهر خواهد گردید تا آرامش و رستگاری را با خود بیاورد. بگذارید تا با ایمان نظاره گر آخرت متبارک باشیم همانگونه که با دستان خداوند به تصویر کشیده شده اند. او که برای گناهان جهان مرد، دروازه های فردوس را برای همه ایمانداران خویش خواهد گشود. بزودی نبردی در خواهد گرفت و پیروزی نصیب خواهد گردید. بزودی او را خواهیم دید که امید حیات جاودان ما به او متمرکز است. و در حضور او مشقات و مصایب این زندگی بنظر هیچ خواهد رسید. « اتّفاقات گذشته کاملاً فراموش خواهند شد ». « بنابراين اعتماد خود را از دست ندهيد، زيرا پاداش بزرگي به همراه خواهد داشت. شما به صبر بيشتري احتياج داريد تا اراده خدا را انجام داده، بركات موعود را به دست آوريد. چنانچه کتاب مقدّس مي گويد: ديگر طولي نخواهد كشيد و آنکه قرار است بيايد، خواهد آمد و درنگ نخواهد كرد ». « امّا خداوند، اسرائيل را نجات داده است، و پيروزي او تا به ابد خواهد بود، و قوم او هيچ وقت شرمنده نخواهد شد » (اشعیا ۶۵ آیه ۱۷؛ عبرانیان ۱۰ آیات ۳۵ تا ۳۷؛ اشعیا ۴۵ آیه ۱۷). 

			جستجو کنید، جستجو کنید و بگذارید تا ایمانتان پیوسته رشد کند. بگذارید تا این ایمان، شما را در امتداد راه باریک که به دروازه های شهر بزرگِ با شکوهِ رستگاران منتهی میشود، هدایت کند. « اي دوستان من تا روز ظهور خداوند صبر كنيد. زارع براي برداشت محصول پرارزش زمين با صبر و شكيبايي منتظر بارانهاي پاييزي و بهاري مي ماند. شما نيز بايد با اميد صبر كنيد و قويدل باشيد زيرا آمدن خداوند نزديک است » (یعقوب ۵ آیات ۷ و ۸).

			اقوام رستگار شده هیچ قانون و شرایعی را بجز قانون ملکوت نخواهند شناخت. و خانواده ای متحد و شاد خواهند بود – ملبس به جامه های حمد و ستایش. در آن صحنه ستارگان صبح با هم خواهند سرود و پسران خدا با شادی فریاد خواهند زد در حالیکه خدا و مسیح متفقاً اظهار خواهند نمود: 

			« خداوند مي گويد در تمام جشن هاي روز ماه نو و در تمام سبت ها، مردم از هر قوم و ملّتي براي پرستش من به اينجا در اورشليم خواهند آمد ».  « آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد، و تمام مردم آن را خواهند ديد. خداوند خودش چنين گفته است ». « همان طور که بذرها در زمين جوانه مي زنند و رشد مي کنند، به همان نحو خداي متعال قوم خودش را نجات مي دهد، و تمام دنيا او را ستايش خواهند کرد ». « روزي مي آيد که خداوند متعال مانند تاج گُلي بر سر بازماندگان قوم خودش خواهد بود ». « من به اورشليم و به تمام کساني که در ميان خرابه ها زندگي مي کنند، شفقّت خواهم نمود. اگر زمينش مثل بيابان باشد، آن را به باغي سرسبز – مثل باغ عدن – تبديل خواهم کرد. آنجا از شادي و خوشي، و سرودهاي ستايش و سپاس پُر خواهد بود ». « کوير خواهد سراييد و از شادي فرياد بر مي آورد؛ چون مثل کوهستان لبنان زيبا و مانند مزارع کرمل و شارون حاصلخيز خواهد بود. همه شکوه و جلال خداوند و بزرگي و قدرت او را خواهند ديد ». 

			« ديگر کسي تو را (ترک شده) و يا زمينت را (زن طرد شده) نخواهد خواند. اسم تازه تو اين است: (خداوند از او خشنود است). و سرزمين تو را به عنوان (شوهردار) خواهند شناخت. چون خداوند از تو خشنود است، و براي سرزمين تو مثل شوهري خواهد بود. مثل جواني که با دوشيزه اي ازدواج مي کند، همين طور خالق تو با تو ازدواج مي کند، همان طور که داماد از وجود عروس شاد است، همان طور خداي تو از تو خشنود خواهد بود ».

			(اشعیا ۶۶ آیه ۲۳؛۴٠ آیه ۵؛ ۶١ آیه ١١؛ ۲٨ آیه ۵؛۵١ آیه ٣؛ ٣۵ آیه ٢؛۶٢ آیات ۴ و ۵).
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								۳۱ - امید برای بی دینان


								بخش چهارم — مکافات قومی


								۳۲ - منسی و یوشیا


								٣٣ - کتاب احکام


								٣۴ - ارمیا


								۳۵ - فرا رسیدن سرنوشت شوم


								۳۶ - آخرین پادشاه یهودا 


								۳۷ - به اسارت برده شدن به بابل 


								۳۸ - نوری از میان تاریکی 


								بخش پنجم — در سرزمین بت پرستان


								۳۹ - در بارگاه بابل 


								۴٠ - خواب و رؤیای نبوکدنصر 


								۴۱ - کوره آتشین 


								۴۲ - عظمت و حشمت واقعی 


								۴۳ - مراقبِ نادیده 


								۴۴ - چاه شیران 


								بخش ششم — پس از تبعید


								۴۵ - بازگشت از تبعید 


								۴۶ - پیامبران خدا به آنان کمک میکنند 


								۴۷ - یوشع و فرشته 


								۴۸ - نه به قدرت و نه به قوّت


								۴۹ - ایام ملکه استر


								۵۰ - عزرا، کاهن و کاتب


								۵۱ - احیای روحانی


								۵۲ - مرد فرصتها


								۵۳ - بناکنندگان دیوار


								۵۴ - توبیخ بر علیه اخاذی


								۵۵ - دسیسه های بت پرستان 


								۵۶ - تعلیم داده شده با احکام خدا 


								۵۷ - اصلاحات 


								بخش هفتم — نوری در شامگاه


								۵۸ - آمدن منجی 


								۵۹ - خانه اسرائیل 


								۶٠ - رؤیاهای با شکوه آینده
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